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تاریخ جامح بہائیت: 


- نوماسوئی - 


بھر ام افر اسیابی 








مین 


انتشارات سخی؛ معابل 


توضیح دربارۂ توبه نامة باب 


جناب ١‏ قای افراسیا بی 

ہا سلام کتاب تاریخ جامح بھاثیت تالیف بسیار مفید 
حنا بعالی ر١‏ مطالعهہ کردم و بھرہ نرذم۔. دربارہ تویە نامه ہاب که 
اشارہ یه ربودہ شدئ ١ئ‏ از کتا بخانه مجلس - به نل ١ز‏ استاد 
محیط طباطبائی -شدہ ہودہ یادا وری میشود ك ١ین‏ سند 
ھیجگ در کتا بخانه نگھداری نمیشدہ و ھموارہ در جعب ١ی‏ 
مخصوص در صندوق کارپرد١ازی‏ محلس حفظ میشود و روی جعبه 
یادداشتی است ہه خط ارہاب کیخسرو درہارۂ تاریخچہ 
انتقال ۵١‏ بہه کارپردازی مجلس کتا بخانه ١ز ١‏ ین سند عکسی 
تھے کردہ ک ١کنون‏ در کتا بخانه موحود ١(است.‏ ١مد‏ ١ست‏ در 
کات ونت اگ ممدعتد مد اد 


عدالحسن حائری 


الشگا:ئ 0 ٰ َ 
چرم یس نک 


تاربےخ جاھ بھاثیت : ماسو ! ( 1 تچ 
ریخ جامح (دو یىی ر2 22 


بھرام افراسیا ھی 

چاب سوع بھار ۱۴۷۰ 
تیراژ : ٢٠ہ‏ نسخًهہ 
حروف چینی پارسا 
لیتو گر اف یگل سرح 
چاپ: چابخانه مھارت 


طاائ بخشس ۶۶۳۳۶۶۷ 





فقھوست 
فصل اول: تار بیخجھه 


فصل دوع: جحےکكکی حور ابکری و یوانکای 
٭صل‌سوع: بابیگری-ز ادگاہء کود کی وجوانی باب 
دعوی بابیہت 
اعتبار اعدادنزد بابیان 
فصل چھارم: زندانی شدن باب و مباحثه وی باعلماء در تبریز 
در حضور ناصر الد دن می رز ا 
باب تو بەنامه می نو یِسد 
فصل پنذجم: شورشھای ناڈی از ظھور باب 
وقایع قاء٭ەشیخ طبر سی 
حو ادث زنجان 


دولت امیر "بر + مسئله با یکر کک 


وعصەل سام پا دِان کار بای: امیر ۃظاامدستور ازبین بردن علہمحمد 


شیر ازی را صادر می کند 
5ك حند "از ات 
عاة ہے کار ةرةالعین 
فصل‌ھفتم: پارہای از گفتارما و اصدول باب 
فصل ھشتم: وقایح بعد از کكشتەشدن باب 
توطئةً بابیان برای کشتن امیر کبیر 
فصل نھم: بابیگری بعد از باب (من یظھر ہالله) 
چگکونگی تبعیدبابیان بەبغداد 
فصل دھم: تہعید بابیان از بغداد بەاسلامبول وادر نہ 
فصل یازدھم: بھائیت و ساست۔حمایت بیگانگان 
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فھرست 
بخش اول-حمایت روسية تزاری 2020 
کسی مسا کاشان تا عشق آباد وعکا ۳۶۰ 
بخش سوم- حماءت دو لت عثمانی ۳۸۵ 
بحش چھارم- ملاقات ۹۷ 
فصل دو از دھم: حمابت دولت انگاستان از بھائیت ۵ژ 
آگتاڈ ۴)۱۹۱۹۱(ں 
فصل سیزدھم: نوشتارھا و گفتەھای بھاء ۴۴۴ 
ارزبابی گفتەھای باب و بھاء ۵۷۱ 
فصل چھار دھم : گذار از بھائیگری برای پیوند بایھود ۴۳ 
فصل پانزدھم: بھائیت و تشکیل کشوراسرائیل ۶۷ئ۵ 
فصل پانزدھم بخش دوع: شوقی افندی جانشین عبدالبھاء ۵۵۹ 
فصل پانزدھم بخشسوم: حمایت متقابل صھیو نیسم از تاأسیس 
مراکز جھانی ثبت در دل اسرائیل ۶۰۱ 
فصل شانزدھم: پایەریزی تشکیلات و سازمانھای نوماسو نی ۰ء 
زمَشةُ دمساله ٰ ۶۵ 


بخش دوم: گسترش سازمان اداری و تشکیلات نوماسولنی 
تحت ہوشش د(ربیت العدل) 
فصل‌هفدھم : انکر ی ازور رف 61 او ا۸۸ 


بخش‌دوم: ذوماسونی بامثلثٹ فر اماسو ٹیسم صهیو نیم بھائیسم ۳م"("۷ 


بخش سوم: نوماسونی درو|‌رژیم ۷۲۰ 
بخش چھارم: بھائی فراماسو ری ۷۳۵ 
فصلھیجدھم: آنچه ساواك گزارش کردہ ۷۴۸ 
فھرست اعلام ۷۸۷۸٣۳۷8‏ 


کنا کن ۷۹۱ 


فصل اول 
تار رحجه 


در بررسی بھائیت چھار موضو ع را ۔ درحالیكه بھم ارتباط دارند ‏ باید از 
بکد یگزا جدا: کرد تا بتوان بطور روشن روندی را که ادن فرقه تا بە اە٭روز پیمودہ 
است بخوبی شناخت و دز درستی از آن بەدست آورد. آن چھاراصل عبارتند از: 

پیدایٹنی بھائیکری؛ شناخت اصؤل عقائد آن بطاور ریش٭ایٰ ء تحولات ناشی 
از آن وبالاخرہ پیامدھای سیاسی بھائیت. 

ھمانگو نە کە خو اھیم دید بھائیگر ی از بابیت نأت وبابیت خود ازشیخیگری 
منشغل کر فتهھراشت!: در حقىقت آنچھ امروزہ بھائیت مطار ح می کند و سیری که ابن 
فرقه می پیماید نا عقندہ و زوش سران اولیة آن منافات دارد - بخصوص)باشیوہ و 
افکار سیدعلی محمد شیرازی معروف بە (دباب) کاملا مغایر است ٠.‏ عقاید او لیەاین 
فرقه بە ز بان سادہ تلفیق و تر کیبی بود از عقاید تشیع ء عرفان ایرانسی ء نفار یەھای 
حکمای اسلامی و یونانی کتهە پس از:سیری هزارساله بصورت شیخیگری ء ٭پس 
بابیگری وسرانجام بھائیگری درآمد . .این روند نشانگر عصیان فکری مردم ابران 
می بای ,کە طی:ضالیات طوالانی بصورت بالقوہ در پی شرائط مناسب بود تا بالاخرہ 
بالفعل درآمد ٠.‏ دراین راستا شرائط سیاسی - اقتصادی ۔۔ اجتماعی آن زمان رادر 
پیدایش این حرکت باید بطور جدی بشمار آورد : 

سنگینی فشارھای روزافزون و طاقت فرسای اقتصادی بسر پرکر جامعة عصر 


٦ 3 3‏ جامع بھائیت 


قجر- بویژہ محمدشاہ وپسرش ناصرالدین شاہ - تنشھای تندی را درمردم بوجود 
اود فو دالیسم درقالب دستکاہ حا کمه برمردم مسلطبود وسر ان آن اندیشەای جڑ 
منافع شخصی خویش نداشتند کە کمترین زیانش نابودی و حراج مملکت و درپی 
آن فقر و فلاکت ملت بود. تنگناھایٰ شدید اجتماعی و غفلت دو لتمردان و بی بندو 
باری آنان در قبال جامعه ء طبقَةُ زحمتکش ایرانی را سخت بە ستوہ آورد واعمال 
فشارھای فزایندہ برمردم و لبریز شدن کاسة صبرشان جوی انفجار آمیز ایجاد نمود 
که برای شعلەور شدن تنھا بەجرقەای نیاز داشت. 

با توجه بە این واقعیت کە هرحر کتی برای معارح شدن می بایستی درآن زمان 
رن وبوی مذھبی داشته باشد و دربافت وپوشڈش مدھب موجودت وتظاەر پیدا 
نماید نارضایتی ھای مردم هم در زمان پیدایش (باب) جای خود را پیدا کرد ولآجرم 
سر از آستین بدر آورد. 

کاربرد وکار آئی مذھب؛ مخصوصاًً پس از رویداد رڑی کە منجر بە جنبش 
معروف تنبا کو و پیروزی مردمگردید توجه قدرتھای بزرگۓ زمان را سخت بخود 
مشغول داشت. بکار گیری جاسو سان وعوامل مختلف دراین راہ طبق نقشه وہر نامه۔ 
هاى پیش بینی شدہ از آن پس در راس امداف آنان قرار گرفت تا ازاین فرآیند 
درجھت بر آوردن منافع موردنظر خویش نھایت بھرہبرداری را بنمایند. درنتیجۂ 
ابن تصمیم گیری احساسات مدھبی مردم ایران دستخوش بازیچە چنین عواملی 
فرارکرفش 

کر جه شکاف افکنی و دامن زدن بهہ اختلافات مسلکی؛ فو می نژادی؛مرزیء 
فر4ای و سابیر تضادھایىی موجود درمیان ملل و مردمان ضعیبف جھان تو سط دول 
نیرومند روندی دائمی و بی پایان دارد ء اما حوادث و اثرات گوناگون ناشی از 
پیدایش هباب) وحمایت بعدی بیگانگان ازاین حرکت و جانشینان سیدعلی محمد 
شیرازی درخور بررسی ژرفتر و دقیقتری است. 

اکر جه بحث ما پیر امون بھائیگری است اما ھمانگونە کےە در ابتدای این 








ٰ ہار بخچه ۱ ۷ 
مقدمه اشْاَرٰه شد یکی ا رامبایإسناعت فا نکیل ایٹن[ا نے ز4ا اک ری مان 
بابیگری, و بابیگری خود ازشیخیگری می آید . شیخیگری را شیخ احمد احسائی 
بنیادگزارد . وی در زمان فتحعلی شاہ حیات داشت و در کربلا بسر می برد ء بعلت 
وبژہ گیھای خاصی کہ شیخ احمد از آن برخوردار بود از جملە زھد و پارسائی ؛ 
خوش بیانی و خوش برخوردی و ھوش فراوان تعداد زیادی شاگرد در اطر اش 
بصورت طر فدار کرد آمدند. 
ایران ء عراق و عربستان نقاطی بودند كکە شیخ احسائی نقعوذش 
تلذ بطوریکە وقتی بەایران سفر کرد فتحعلیشاہ و پسرانش شخصاً از او استقبال 
کا 3< 
شیخ احمد احسائی از تسر کیب مذہب و مکتب مسلکی جدید ارائه داد و 
ھمین نو آوری که با عقّاید شیعیان تناقعض داشت موجب سروصداھائی برعليه وی 


ک دڈللاوؤ در نتیمجه بە کشا کش کشیدہ شد . حاصل پندارھای شرح احسائی که از 
فِلسفة یو نان بھرہ میجست و می خواست در قااب مذەب پیادہ کند بنیاد مسلك 
شیخیگری اسث و۔از'آن ببعذ :بودکه ذز گیز ی (شیخی) و((متشر ع) شرو ع شد. 

شیخ احمد احسائی بَا عق اضوات وئق لع یی طرد دو اصل و افزودن اصلی از 
خود ہر آن تیرگی ژرفی با شیعیان دامنگیرش گشت کھ ہر روز وخیمتر و عمییتر 
مئ گرذیدء دو اصلى که شیخ احسائی از اصول دن حدف کرد تک عغدل و دیگری 
معاد بود . در مورد عدل ویرا عقیدہ ہراین بود کە نمی باید اکچ از صفات حدا را 
بە عنوان اصلی از اصول دین ہر دیگر صفات او تر جیح داد چهە تمام صفات حدا 
یکسان است و عدل را برسایر صفات برتر شمردت جایز نیست. 

دز مورد معاد ھم نظرش این بود کە روز قیامت انسان با این عنصر کنونی 
تجذید:حیات نمی کند بلکە با عنصر وھورقلیائی یعنی با موجودیتی دیگر غیر از 
آنچه تر کیبات'بدن ما را تشکیل می دھدء زندہ می شود. 

شیخ احمد درمورد امام دوازدھم بپرهھمین مہناء نظری مشابهہ دارد ومیکوید: 


۸ تاریخ جامع بھالیت 








حضسرت صاحبالزمان بجھان ((ھو رقلیام رفت ونوید داد که امام 32 درقا'ب و کاابد 
دیگری پیدا دواد شد ھمین نظر وعقیدہ بودکە علی٠۔حمد‏ شیرازی آنرا سر٭ایه 
کرد وہر آن انگشت نھاد. 

پس ازمرگ شیخ احمد احسائی بسال ۲۴۲٣ھ‏ پیروانش بشدت و حرارت 
تمام دنبال نظریات وی را گرفتند کە از جمله سید کاظم رشتی را باید نامبرد. سید کاظم 
بەعنوان بزر گترین وہر جستەترین شاگکردان احمد احسائی استادی بود درد جویات 
وچرندبافی. ھجویات سید کاظمرشتی در کتابی تحت عنوان (شر حالقصیدہ):ەچاپ 
رسیدہ و در آن مطالبی عنوان شدہ که تنھا شمەای از آن برای پی بردن به کلیات 
کتاب کفایت می کند . سیدکاظم بنا بە مطالبی کە شنیدہ و در متن این کتاب مفصلا 
بهآن اشارہ خو اھد شد درتفسیر جملة ج(انامدینةالعلم وعلی بابھام (ەن شور عاءم و 
علی درآن) چنین می گوید : 


(... مد ِنَة العلم شھری در آسمان ا(ست کكکه ھزاران کوی 
می دارد و بھ رکویی ھزاران ھزار کوچه می باشد ٠‏ من نامھای ھمة این 
کویھا و کوچەھارا می دانم ولی چون شمردن ھمة آنھا دراز است تنھا 
بەبرخی از آن می پردازمء عقد صاحبه رجل اسمه شلحلون کوچەای 
است که دارندەاش مردی بنام شلحلون است ؛ عقد صاحىه کلب اسمه 
کلحلو ن کو چەای است که دارندہاش سکی بنام کلحلونست. 


سیدکاظم رشتی با چنین سخنانی آنچه را کە شیخ احمد احسائی کاشته بود 
آبیاری می کرد و آنرا بیشتر ریشەدار می نمود. از آنطرف نادانی مردم ھم بە این 
گونه افراد مجال مطلوب را می داد که ھرچه می خواھند بکارند وبگویند و آنچهە که 
مایلند بدروند . سید کاظم رشتی هفدہ سال ہر ھمین مبنا و اساس بجای شیخ احمد 
احسائی نشست و آنچە خحواست کرد ولی کسی را بجانشینی خویش انتخاب :نود 





ادائٹز و شیخیان بەچندگروہ تقسیم شدند . حاجی کریمخان پسر ابراهیم خحان قاجار 
ک4 ازشاکر دان سید کاظم بود در کرمان بەدعوی جانہینی برحعاست:. اہر اهیمخحان پدڈر 
کرییمخان پسرعموی فتحعلیشاہ بؤد وسالھا د رکرمان فرمانروائی داڈت وخانداش 
برای خحود صاحب نفوذی بودند ٠.‏ کریمخان کرمانی ب کر بلا رفت و نزد سید کاظم 
تعلیم بافت وپس ازمر ۓ سیدکاظم رشتی ادعای جانشینی نمود که ازطرف بسیاری 
از شاگردان سید کاظم پدبرفته شد .از حجمله افراد دیگری کهھ بە دعوی برخحاستند 
حاجی میرزا شفیع تبریزی یکی دیگر ازشاگردان سیدکاظم است. او با کریم خان 
کتحاقع بە مغالفتٰ برخاست :و تعداد نسبتاً زیادی ھم طرفداز پیدا:کرد ٭۔بدین سان 
پس امو کٹ سید کاظم رشتی شیخیان بة دودسته تفسیم شدند ء پیروان کر یم خا ہی 
رارصا درک پ وو حاہقیل شی رھ شفلع: نس بزای اک یە:حمان شیخین:شناجتہ 
ما٭٭ 

دراین میان سیدی ھم در شیر از بنام علیمحمد به دعوی برخاست و گروھی 
ازملایاتن شیخی زوا ملاعق۔شذنب: ای گڑوہ از دوگروہ دیگر زیادتر بود . حاجی 
میرزا شفیع و بارانش دنباله عقیدۂ سیدکاظم رشتی را گرفتند و بر افکار شیخ احمد 
اختائ) بدون تغییر پافشاری کردند درحالی که کریمخان کرمانی جو درو اکرہ تب تا 
از شیخ احمد احسائی نمی شمرد کمتر از اوهھم نمی داندت ٠وی‏ کتابھای بسیاری 
نوشت و چرندیاتی بر یاوەھای سید کاظم افزرود وکفت : چنانکه میانه دا با مردم 
به میانجی نیاڑ است (کہ پیغمبر باشد) میان امام زمان ومردم نیز بیك میانجی نیاز 
می باشد و بابد در هر زمان چنین شخصی باشدءاو می افزاید : چنانکه هرخانەای به 
چھارپایه ( رر کن) احتیاح دارد جھان نیز چھارپایه می ‌خواحدء - خحدا -٢‏ پیغەہر 
۳- امام و چھارم خانشین ویژۂ امام ء از این ‌رو در زبان آنان جانشین ویژہ (درکن 
رابحء یا پایۂ چھارم نامیدہ شدہ ٠.‏ پس از کریم خان پسرش بنام حاجی ٭حمدخان 
بجایش نشست و مدتی دستگاہ پدر را رهبری نمود و پس از او پسرانش یکی بعد 
از ذیگری جای پدر زا گرفتند۔ 


تاریخ جامع بھائیت 





ازطرف دیگر حاجی میرزا شفیع دارای دستگاہ نسبتاً بزرگی شد و تا سال 
۰۱--۔ھ کے خودش زندہ ہسود از قدرت و نفوذی چشمگیر در میان پیروانش 
برخوردار بود و پس از وی پسرش حاجی میرزأ موسی جانشرن پدر شد . حاجی 
میرزا موسی در سال ۳۱۹٣ھ‏ مردو پسرش آقامیرزا علی ثقَالاسلام حای اورا 
کرفت. آقامیرز اعلی درمش روط :یا درمیدانگذ ات وؤذ(سال ۱۳۴۰)روسیات اعت 
تن دیگر بدارش زدند . 

درگیری شیخی ومتشر ع دربعضی نقاط مثل تبریز بسیار بالاگرفت. پیشوای 
متشرعان حاجی میرزا احمد مجتھد بود . دوات تزاری روس برای ناتوانی دوات 
در آذربایجان از این جر یانات گاہ بەسود این و گاہ بە نع آن بکی ھواداری ٠ی‏ کرد. 
حدود ھشتاد سال در تبریز میان این دستەما هھمو ارہ کشاکشنی بود .ھ-زسال ھنگام 
فرارسیدن ماہ رمضان هر دسته روز انه در مسجد ھای خود کرد می آمدند و سخناف 
کھنه را تازہ می کردند. کر یمخانیان یك مسجد بیشتر نداشتند و سخنانشان دربارۂ 
ولا بت کر بمخان و جانشمنان او بود . شیخیان چند مسجد داشتند ء یکی مسجد 
ر باعلی ہ بودکه واعظی از شیخیان در آنجا برروی منبر می رفت و دربارۂ فضائل 
علی(ع) سخن می گفٹ وھر چند دقیقه دکبار حضار آوای ررباعلی> بلند٠٭ی‏ کر دند. 
در مسحد دبکری که متعلق بەشیخیان ہو د گفتارھا تفاوت می کرد بد ین معنی کهھ واعءظ 
شیخی بەمنبرمی ‌رفت ؤداستانھا:|زُشیعیان جن( فی كفتو نامھای آنان‌ر اس شمد 
بنابرابن در مسجد متشرعان بە آنھا بد می گفتند و با صدای بلند ہےە شیخیان لعنت 
می فر ستادند. 

دشمنی وخصومت درمیان شیخی؛ کریمخانی و متشرع رە4آن درجه رسید کھ 
آنان ھر کو نه مراودەرابا دیگری قعاع کردہ و چم دبدن یکدبکر را تذداہ تد کے 
درابن میان پیشوایان آنان و دیگر عاملان ازاین تنش بھرەھا می جستند. 

ازتبریز ‏ وکشاکش میانگروھھای متخاصم بەشیر از می رویم. در شیراز سید 
علیمحمد دعوی را آغاز کرد او نیز از شاگردان سیدکاظم رشتی شمردہ میشد ۔ 


(۹۹ 


تار بخچھ 
۷شت مھا شس دی ےھ ا خ]۱ؤ٣,ع]غ‏ وم7 رر10۲ ض0 آ!١۱|۱]ظطض2‏ .0شس ۔ . ۔ ۔ ‏ ہت 


بھائیان می کویند ک4 علی محمد شیر ازی بنا بە٭مصداق - نگار من کە ل4 مکت:نرافت 
و حط ننوشت / بە غمزہ مسئله آموز صد مدرس شد - استادی بخود ندیدہ امسا 
ھمانکو نه کھ درمتن کتاب خو اأاھیم دید ابن ادعائی است بی اساس. 

از آنجا کە سید کاظم ۔جانشینی برای حویش برنگزید روفلکا ان 
زبانھاافتادہ بود کھ سید كمُته بیدایشخود امام نزدیکست وا رآ" کفتة شیخاحمد 
در بازۂ مر گك محمدبن حسن العسکری (ع) و ابنکە باہد گوھر امام زمانی در کالبد 
دیگری ؛ ہدید آید راہ دعوی مدھاائکری با امام زمانی را بہروی ەر کسی باز نگاہ 
ازی جو ان بیست وچندسالە را بەآرزو ووسواس واداثذت 


ن ػفته بر 


می داشت وعلیمہحمد شیر 
کە او ھم تفالی بزند ء اما جون درابتدا جرأت چٹین۔ ادعائی را در خود نمی دب“ 
ررباںس) نامیدء و از اینرو درمیان مردم بە (باب) معروف شد. 
درحالی کهھ دعوی (بابیت) را شخیان نیمەنھان عنوان می کردند؛ علء حمد 
شیرازی آن ر| خیلی علنی آشکار ا می ػفت وبر آن پافشاری ھم می کرد . 

ازسوی دیکر جون شاکردان سیدکاظم رشتی پِس وق دیو انەوار بدنبال 
امام غائب یا جانشین وی بودند عد٥ای‏ از آنان بە سوی علیمحمد شیرازی روی 


حو درا 


آوردند ازجمله آنان ملاحسین بُشرٴویەای بودکە درمسجد کوفه همراہ با شخص 
علیمحمد شیر ازڑی دست بە (اعتکاف) زد و ازخعدا خواستار ظھور امام زمان گردید, 
ملاحسین بڈرویەای بە شیر از آمد و علی محمد شیراڑزیٰ را پیدا کرد . درآن منگام 
علیمحمد شیرازی مس ہاج تک کواتا مسحد نو باشد- می نشسدت وەنوز میانردم 
ناشناس بود. ملاحسین وعلیمحمد شیر ازی طبق نوشتەها سەروز با هم گفتگو داشتند 
و مَلاخَسیی سز فکرود نمی آوژدہ تا بالاخرہ پس از سە روز کک علمحمد 
شیرازی می شود . در هھمان منکام شاگردانی ان مك سہلک کاظم زشۃ یىی ؛:-٭ شرراز 
می آیند وبه باں می گروند دراپنجا علیمحمد شیر ازی شر ائط را وءوفًو سان 
جالب آنکە علیمحمد شیرازی فریب حدیِثٹ‌ھائی را ک+ە در کتابھا در بار٥‏ 
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پیدایپش امام غائی آمدہ بود خورد و در کار خود حیران و درماندہ گشت . دریکجا 
دز آن حدرثھا گمته بودند امام (ع( ازمکه با شمشیر سر برخو اد آورد و درجای 
دبکر سخن از درفشھای سیاھمی می رفت کە از خر اسان بیرون می آمد از اینرو 
علی محمدشیر ازی برای آنکه رفتار خو بش را با حدیہٹھای ذ کرشدہ ھماھنگٌ کند 
ملاحسینبًشرویەای را بە خحراسان می فرستد تام "اکا بەہ جح آوری عد٥ای‏ 
مشغول شود سیس با درفشھای سیاہ روی بە شیراز آورد و خسودش ھم با چنین 
استنباطی عازم مکه گردید تا بانگ بلند گرداند و با شمشیر ظاھر گردد ء کە همین 
حر کت سادەلوحانه برای معرفی علی محمد شیرازی کافیست ٠‏ بھرحال طبق برنامه 
ملاحسین بخراسان رفت و باب عازم مکە شد اما از اینکهە وی ہےە مکه رفته یا نہ 
ھمیج گونە مدر کی در دست نیست و کسی تاکنون نتو انسته مدر کی دال ہر رسیدن 
وی بە مکه ارائه دھد ٠.‏ اما چنین بنظر می ‌ر سد که علی.حمد بجای ہکهھ ب_ە4 ہو شؤٗر 
رفتہ باشد که در این مورد ھیجگو نه شکی یسدت و درانجا مورد سؤال خال خود 
قرار می گیرد و دیری نمی گذرد که بە دستور حسین خان والی فارس تحت نار به 
شیراز منتقل و درخانۂ والی ز ندانی می گردد. حسین‌خان والی بس از شنیدن ادعای 
باب نشستی برپا می دارد واز روحانیون طراز اول شیراز دعوتی بەعمل می آورد تا 
بە سخنان باب گوش دھند وپاسخ مقتضی درمورد ادعای وی ارائە نمایند . دراین 

مجلس ہاب با سخنان بی سروتھی که با عر بی ھای غلط و خندددار تو أم ہودہ حود 

را دربرابر روحانیون چنان کوچك و خوار و منەفور می ‌سازد کەآنان حکم بە تکفیر 
وتنبیه وی می دھند. حسین خان دستور می دھد پاهای باب را بە فلك گذارند وچوب 
فراوان زنند سیپس رخحسارش را سیاہ نمودہ در کوی و برزن بگردانند و بە مسجد 
بالای منبر برند تا درہر اہر مردم از دعوی خجود اظھار ندامت نمودہ وتو بەکند. ان 
رویداد درسال ۲۶۱٣ھ‏ رخداد و بعد ازآن باب خانەنشین شد . اما دیری نپائید که 
باز موس گریبائنش زا گرفت وآآن جرڑھا ر اض جو ارئ کالائ ک7ا ۰5ر 
کرد. دراین ہین داستان باب یك کلا غ وچھل کلاغ ازاین دھان بەآن دھان و از ااِن 





شھر بەآن شھر گشت وچون منبیع معتبری وجود نداشت از کاەی کوھی ساختند و 


آوازة باب درایرانں پیچید و درمردم تنشی یدید آورد. مردم که 4۵ امیمددای ودرا 
بەظھور امام ع ڈء مار سال شب و روز رر عجل الله فر جھ ) گفته بودند حال کھ 
می شنیدند کسی برحاسته وخود را امام زمان یا رردرع یا رہاب او می ‌خواند حواەی 
زنخواھی بجنب و جوش افتادند و برخی آھنگۂ شیراز کردند تا بدیدن (سید باب 
بر سندک . 

اگر سید باب عر بی مای مضحك و غلط سرھم نمی کرد و سخنات بی معنی 
می کفت او جند حجم4 مغزدار ادا می کرد بیشث ات کارش بسرعت روئی اکرفت و 
۱ حتیٰ بردستگاۂ حکومتی ھم چیرہ می گشت ولی این مسرد بعلت بیمایگی بقدری 
بی محتوی سخن می گفت که بعضی از آنھا بیشتر بەسخنان ہچگان شبیە است. مثلا 
دربارہ هھمان غلطبافی ھهایش وو درمقام تو ضیح اظھار می داشت : 


(رصرف و نحو گناھمی کردہ و تاکنون دربند می ہود ولی چون 


ای خو استم حد| گناہ رابخشیدو آز اد شکردانید.م 


در بی محتوائی و پوچی سخنان علی محمد شیرازی ھمین قدر کافی است کہ 
باد آوری نمائیم ٢ت‏ وت صحَیاث سشافگرارفایئة'7 اآمابەٴرشسوائین, دض دسٹور 
داد ھرچه از باب بدست آبد ازبین ببرنكد ونکذارند بدست مردم بہمت۔٠‏ 

ِکی ا زکتابھائی کە علی محمد شیر ازی درابتدای ادعای خود نوشته و آن را 
ھمجون ر(قر آن) معجزہ خود میداند فسیر سور هک و کر اد کاک بً رب تن افذباین 
جا محلی ندارد ولی هھمین اندازہ اشارہ می شود کە چه ازحیث محتوی وچەاز نظار 
نثٹر ھمانند دلیل وی کہ دربالا اشارہ رفت؛ می باشد. 

علٰی محمد شیر ازی با هھمان انگیزہ چندی در شیر از درخانة خودگوثش٭ نشینی 


مود تا آن کە درفارس وبا شیو ع پیدا نمود و حکومت ازحال باب غافل ماند ٠‏ از 


۴ تار جاممووایت 


.9.9 لے ال بی شرہےےمت-ےےووےےووحے جح چ ہہ ہا 
سوی درک ىچوت خبرچرزیان باب یع اصۂھإت رسد منوچھرخان گرجیء معتمدالدوله 
و والی اصفھان سوارانی بەشیر از فرستاد که هر طورشدہ بەگو نەای ٭خفی بابرا از 
عانەاش نجات دھہند وبہےه اصفھان بباورند . سواران منو چھر ان درآن آشفتگی 
نائین از ونا۔مأموربت خود را بدونِ مانخ)اتجام دادند و باب را بە اصفھان منتقل 
کردند؛ جائی کە او حخوب زبست و تحت حمایت والیانجھ خعواست کرد. اما اِن 
دورہ کو تاہ بود جونں شش ماہ دس از این و اقعه منوچھر خان کرجی جاں سپیرذڑ 
حا وی کە بر ادرزادہاش بود برخلاف عموی ‌خود باب را طرد کر دوچکو نگی 
قضانا را بەتھر ان گزارش نمود. دراین میان روحانیون اصفھان خود بە میرز ااغاسی 
نامەای نوشتند و وی را درجر یان رویدادھای ناشی از بیدایش باب وبرخورد باوی 
و رفتار والی با اورا تمام و کمالگزارش دردند. : 

میرزا آغاسی دوارضحاہ تککا وک ست اشتباہ شد و دستور داد علی محمد 
با زادئ را بجای آنکە درمیان مسردم جای دھند تا مسئله بخودی خود برھمه ثابت 
شود وی را بەه ما کو تبعید سیپس درقلعه جھر یق ز ندانی نەودند ء در این منگام سه 
سال می کا شت 4اگ دست بە ادعا زدہ و صدایش کم و بیش ی4 انتجاو آنجا 
رسیدہ بود ٠‏ از طرفی ھەم ملاحسیبُشرویەای ازاین شھر بەآن شھز می رفت و ذر 
جا کە می رسید بساط تبلیغش را می کستر انید و مردم را می شورانید. در این فاصله 
دو تن دیکر بەباں گرویدند کهە شخصیت و روش ومنش یکی از آنان ہا برخورداری 
از وپڑ گی مائ:غتحصو بن زدبکك ابا آبد یی دک 0 باتع 0ت 

تمایل قرةالعین با آن وحاهمت ونطق و شور و مطالعات عمیق ھمراہ با طبع 

شعرلطیف 5روھی را بسوی باب کشا نید وحضورملامجمد+علیئ قده تا اان جعخ*“' 
پکنر(جوزد وتکان نژنگیئ درمردم ہو جود آورد. ملامحمدعلی قدوس ود ازعلمای 
صاحب ھوذ آن‌زمان بود وقرۃالعین ھم خود درخانوادہای رسیار مدهبی وامەل علم 
پرورش یافته و عمویش بعدھا بہە شھید ال ٹملنت گۓر دیو جاچی مپاذا ۱غا۶ی 


تصو رکرد کە حر کت مردم نتیجة زندانی نمودن علی دحمدوڈیزازی نات یب چوت 





کرجا دسترسی بەوی ندارند و نمی دائند چە می وید بر آنند که او را بشناسند ٠‏ این 


ۃصور ژزیاد ھم خطا نبود بلکە میرز |آغاسی علیر غ!م نعط واشتبادش در٭وردز ندانی 
نمودن بای ولی بە نتیجه درستی دست ىافته بود ؛ از ابیسز:رو دسجور داد بات را به 
تبربز بیاورند ٤‏ ولی اشتباہ بزر گتری درااِن حا مرتکب گردید . او گفت نشستی در 
حضور عَلماء درن بر یا دارند تا باب ب4 پرسس 2 فاۓخ ١١ات‏ حواب دھد . باب از قلعه 
چھریی به تبریز آوردہ شد و در شسنی کیہ ناصر الدِن میر زا وامعقید دم در آنْ-۔ضور 
داشت در جمع علماء شر کت جست. مجتھد ہبزررک ہریرہ آن هنگام میرزااحمد 
ب ود ك4 سر کردة علماء متشرعه شمردہ میشد: او -ذراِن رتافکتع مت کت ر ےکا راز 
شخیان ملامحمد ممقانی ؤسازر علماء ذی نفوذ تن بەاین شکست و نشست دادندء چهھ 
درھرصورت چه باب پیروز یا شکست می خورد چیزیرا ازدست نمی داد اما ھماں 
نشست برای شھرت واشتھارش بسیار ار ژشمند ودنٹ ءَك مازار ون دَرسا:۲۷۶۳ خھ 
اتفاق افتادکە رویدادی تاریخی بحساب می آیدء با در آن مجلس بیمایگی خود 
را بەثبوت رسانید اما درعین حال باعث بی‌مایگی مخاطبات ەم شد جه آنھااز او 
م٤‏ الا تح کر 5ڈ کە ھیچ ربطی ں4 موضوع نداشت و بیشٹر بە حجیستان شبيه بود. 

سید باپ اکر درحقیقت مایەدار وبحق بود ونیر وی ‌خدائی داشت می تو انست 
درآن مجلس ازخود کاملا دفا ع کند وبگوید: این پر سشھا عارح ازبیحجث است و 
من برای جِیْسٹان کشائی نیامدەام ولی او فرصت طلائی ره دست آمدہ را از دست 
بداد وخودرا ھهمانند دفعات پیش خوار وخفیف و سر افکندہ نمودو مجبور شد که 
تو بەنامەای را مھر و امضاء کند کە عین آن تا سال ۱۳۱۵ بدیؤ ار سالن کتابخانة 
مجلس آویزان بودہ و بعد ناپدید گشته وا زنر غتآان در دستر س‌اسدت ودرمٹّن 
ھمین کتاب نیز منعکس می باشد . 

از آنجاکە ظھور ہاب فتنەھا ہر انگیخت :درا وانہہ ات مزا 'آقی۔“غات 
ام کی بفکر جارہ افتادء چنین نجه کر فته شد که بابد سید علی نہ شور از زی را 


ارہیں روید . 


ى۶ تار یخ جامع بھائیت 
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حمزہ میرزا سید باب را بهە تیربز خواست و او راہا دو تن انٹاک ڈائش 
ہنا ھای سید حسین یزدی و میرزا محمد علی تبریزی خرن فراشان کرد کە بەخانة 
علماء بروند و از یکایکشان فتوی به کشتن باںپ نکا ون ٠‏ ددالقی مان باب متا لارہ 
میں 5ڈ واز گفتەھای ویش پشیمانی می جست,؛ اما سودی ندا|اشت. 

سە تن از روحانیوتن ہڈاکشتن الات فتوی دادند و چون کار به ابرنجا کشمد سید 
حسین یزدی یکی ازیاران باب از باب دوری گزید و نسہت بەوی اظھار انزجار کرد 
وبدین‌سان ازمر 5ك گریخت: اما بابںومیرز | محمدعلی کە سخت پافشاریمی کردند 
بسر بازخانه کو جك بردند و ہا ریسمانی آویزان کردند سرس بە یك فو ح نصرانی 
که برای این کار آمادہ کردہ بودند دستور آتش دادند وچون سرباز ان آتش5شڈودند 
اتفاقی غیرمترقبه رخ داد. بدین معنی کہ کاو لدھا به4 ریسمانی کک باب رانا اقبت 
بودند اصابت کردء ربسمان پارہ شد و ہاب رھا کر ڈننڑوتافتوشم فر ار کرد و جوتن 
مردم اورا بالای بند ندہدند آہ از نھادشان برخاست؛ اکس از سر کردکان فوح در 
این ھنگام درون اتاقی کە باب پنھان شدہ بود رفت و اورا کشان کشان بپای چو بة 
اعدام آورد و آویزان نمود و باردگر فرمان آتش داد و بدین سان سید علی محمد 
شیرازی درشعبان ۶۶٢٣ھ‏ درسن ١٣‏ سالگی عمرش بەپایان رسیدہ اماپیامدحر کت 
او ھم چناں ادامہ یثافت . 

باب یکسال پیش از کشته شدن بە ( میرزا یحیی نوری ) که در بین بابیان 
لقب )زل داشت ری تتھا محخلہ پھار اڑیورش بشتر نمی کلاشت نامەای نوثت و لو 
زا ریجانٹیتیں خردریر کریء یس از کشتاشدن پلک اك کسک ‏ رد ج انت 
وی بر خعاست امازود رو نشست وھمکی ر4 رازلء رک دشا 

(میرزا یحبی نوری) 25 ازت۔ حعات دنلکیۓ مخھفی اختیار "کوڈپڑاو 
تابستانھا را درشمیران و زمستانها را در نور ہے کذرائد واصلا دربین مردم ظاهھر 
نمی‌شد؛ برادر پدری میرزا یحیی نوری ۔ ازل - میرزا حسینعلی بھاء که دوسال از 
او پررکت ود بەعنوان پیشکار کارھای برادر کو چکتر را انجام می داد. ابِن جریان 


ہے ہم 
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ہار بخچھ 


- 


دوسال طول کشید تا تب تنشھا جو ابید و اد می ٭ذبذائی مأانة رش یٹ ا نا 5ه ش دنت 


انتظار می رفت کە سروصداھا فرو کش 0:9 ےر رفع فتنه گرددء اما 











باب جسین 


رتے<4 کرس ب ود٠‏ 
درهھمان‌سال کوششی از طرفبھائیاں بر ای کشتن شاہ ومیرزا تی خادذددوردت 
کرفت ک4 ہا ھوشیاری امیر کبیر خنثی 5د ود امام جمعه دم درابن ن تو طۂ4 
ِربانی شود . بعد ازایبن جریان درسال ۱۲۶۸ یعنی دوسال یپس ا1 کش ه شدات ثات 
شورش بابیان رح داد. ماز ندران؛ زنجان و ہہر!ز صحنه حو ادثخو نین ان ماجر ای 
ہمان بھرحال سر کوب شدند ومورد تعقیب قر ار 5رفتند وچون فشار 
خاستند ومی خو استند بەناصر اادین‌شاہ 


اہ دا اک دو 


کا نات بود با 
پر آنان زیادہ ازحد وارد شلد بە کینە4جوٹی ہر 


‪١‏ دیگر ان کیفر دھنْل . س4 من از باببان مامت بافتند كه ناصر الذبن 


تابستانگاہ نماوران ب4سر می برد ترور کنند. ابن سە ٹن دلہرانه دسدت بکار شل ۸د سای 


تیری که بشاہ اصابت کر دکار کر نیافتاد اما خشم شاہ و درباربان را سذت عليه بابیان 
بجوش آورد. 

تعداد زبادی از بابیان دراین ماجر االکشتەه شدند وحسینعلی بھاء رادون کر 
ازل بەز ندان افتاد . برای کشتن بابیان دولأت تمھیدی اندیشید بدینسان که ھدریت از 


بابیان را بەدست کر وھیخ خاص ازمردم م ىی سہر دئد بکی را ہىازر انان می داد ند 


و دیکری را به دست ٹاک دحات دارالفنون ہی دادند ء آن نک 
بہر 2د . دربكَ مورد کهھ دوٹن از بابیان را برای کشتن رہ دذست 


را د4 سر بازخحانه 


می فر ستادند تا از بین 
فراشان سپردند آنان آن دو را به بدترین صورتی کت ا3ت بور جخاجی 
سلیمانخانِ و قاسم تبریِزی 7 کات بای ہو دند. فراشان در بدن‌مای آنان 
سورا خھائی کردند و درآن سوراخھا شمچھای روشن گذاشتند سیپس در بیرو نشور 
آنان را بە چھار پارہ نمودند و پارەھایى تنشان رابەدرو ازہ شھر اویختند. 

از آن ببعد بابیان نتوانستند درایران ہمانند؛ میرز ا یٰحی ازل کە در نور بود 


چون شرح جر بان را شنید رخت سفر بربست اڑھمانجا فرار کرد وازبغداد سرہدر 


تاریخ جامع بھائثیت 





آورد. بابیان ھم که اکا او اہ ا د را از انظار بدور نگاھداشتند و کم کم 
روانه بغداد 7 0 0+] هنگام و2 0827 ازل بعنی ؛ حسینعلیٰ برھاء ھمجناتن در 
ردان نت مم ردوی سن از جھارماہ ز ندانی ا سا ات ال یی داد رشن ا 
درخحو است دیگران ازز نداںن رھاشد وهھمراہ غلامی از کنسو لخانه روس و کماشتەای 
٦‏ ۰۱ف 71 حاللے ودر بغداد بە ازل پیوست. ہدین سان ربغداد بصورت 
کانو ہہت تجمع رابیان در آمد کھ روز برور بر تعدادشان اف-زودہ ٭یشد میرزا 
حشیتعلیٰ بھاء ھمحنان نقعش بیشکاری ازل را بعھدہ داشت٠.‏ 

5فتیم که علی ات یی بد ان ]ا آن جو بھائی ےم و یٹ کے 
مد وربوہ نی‌ھائی کہ ازخحود نان م ع لا باز دسب ازەوس خو وش ہر نەی داشت 
وکار حود را درهمەحا دنبال می نمود. لکی از کارھای ‏ ؛دخستین اوک درز ندان انجام 
داد 87 ۰ات بود بنام بمان ک4 ۵م ہفار سی و ھم ر4 اصطلاح ب4 عر؛ی نوشت و 
کتاب احکام او بشمار می آید "۳٠۳۰+‏ 2 هھمان کتاب رسوائی انجتت+کہ:مائە نٹ 
و بی سو ادی باب گشته و بھائیان کو شیدندآن را بھر بھائی ازبین بہبرند ونسخ٭ای از آن 
ن(اطلغی, بک ا0 

در 5تاب بیان باب بارھا ا کسی ک4 در آبندہ سے ساد سیخن کمتة واورا 
من بظھر ٥اللہ‏ نامیدہ ومقام احترامی بس رفیح بر ش قائل كَىته-انّّت ١أ‏ نااذاکر 
نمو 4ای از کتاں بیان معلوم می شود کە کتاب بیان از جه مایەای است٠‏ ارك نگامی 


ر4 حند سطر از آن : 


))( قتل الما اے مسن بعدالعشر ان امعت فلکامسی 81ہ کے علہه ان 
ٌ ں ھر ی 27 مھ کا ےہ سوں رم یں ۲ 


(5 


مفاهھیم این عر بیھای غاط رسمار مضصحك و جندش آور است ٠.‏ ہےاتپ دسٹتور 





می دھد که اکر بادشامی ازمیاںن با ران بر حاست بآبد بود و سج تكکه گوھر بی ما ہندی 


بدست آاورد و ر4 تاح حود بز ند کھ اکر من (ضَاھر دارته در زمان وک ظھور کردبادشاہ 
بە پیش آو برودو در بیشکاعش سحد٥‏ نمائد 1ا5ت تاح راىا کوھراماپنٹن جاو 


بای وی نھد . ودرجای دیکر: 


)( ال انماالسابع فلتبلغن ان من اھر ٥‏ الله اکن سس منکم بلور 
عطر یِمتنع من عند نقطةالبیان تم بین یدی الله تسجدون بایدیكکم لاہایدی 
دونک5م٠٠‏ 


باں دستور می‌دھد که همه کس شٍثه بلوربن پر از عطری بە عنوان ارمغان 
نتط :ران که ھمان بات اباشد :نہ :لی بظھ ایل :ببرد و درپیش' اوؤ:سجدہ کردہ 
بادست خویش تقدیم دارد. 

بھر حال آنچه دراین رابطه وازابِن یحث مر بوط به کلام ما میشود ارت گی 
که باب ظھور رر من بظھر ٥الله‏ )را بە آبندہەای بس دور وعدہ مادحت دو حالی 5ه 
حسین‌علی بھاء پا بر تمام گفتدھای باب نھاد و زمان را تعدیل کردہ بھاء رنجید و در 
بغداد نماند ومدتی ناپدید شد وپس از زمانی معلومشد وی یه سُلہمانیه بەمیان کردان 
رفته و با درویشان خانقامعی روزگاڑ می گذراند مر زا رِدی ت ازل ےہچون از٭حل 
حسینعلی بھاء برادرش آگاهە شد نامەای بەعنوان دلجوئٹی برای وی نوشت ومیرزا 
حسینعلی پس از دوسال ک٭ در سلیمانيه ماند دکر بار به بغداد بازگڈت ء امادر نھان 
رفجش میان او وبر ادرش ھمچنان باقی بود. 

دربغداد بابیان میانشان شکف افتاد ودر گیری پیداکردند کە باید ابن در گیری 
نز ری وت از نا ہجوت پکیٰ ود کیرزی داروانی و رد یک ز یآ ور گیرئ اروا نی +یا 
شیعیان بود. دولت عثمانی چون کار را برایبن منوال دبد بھتر داندت بابیان را از 
بغداد بە استانہول درتر کیە کو چج دھد. بابیان درسال ۱۲۷۹-ھ بس از دھسال اقامت 








۲۰ تار یںخ جامع بھا لیت 


رر رب رر ات رت کت شف شس جح چخچچ ش۲ 





در بغداد بەاستانیول رفتنكک وی درآنجا بیعش ازجندماەی نماندند وھ٭.ہ٭ را به رادر ك 
منطقەای ‏ زدیك ہو نان فرستادند . درابنجا بود کھ دعوی ( من باھر ١ااھی‏ ) میر زا 
حسینعلی بھاء دروز کردا 5000ی و رنجیدگی میان دو برادر ب-ە دشمنی مبدل 
گػشت. حسینعلی بھاء طی این مدت برخی ازسر ان بابی را بسوی خودکشانید و با 
بابیانی کھ در ابر ان بافی ماندہ بودند بە مکاتيه پر داخت ٦‏ ّمتة راد یئ ود مھیا 
باحدت ‏ ما حا مھا 


00-17 می بایست پدید آ ید منم س. حود باب رك مژدەرسانی 
برای پیدایش وظھور من بودء او رسالت داشت ظھور مرا به مردم ‏ وید 
دھد و بس . و اینکه دراین چند سال ازل (منظور برادرش ٭یرز ایحبی) 
جانشین باب وپیشوای بابیان نشان دادہ شدہ بە این جھت بودہ است که 
افکار مردم بدان سوی معطوف گردد و من جایگاھم,از دیدھا بدوریمائد 
تا از گزند و آسیب‌ھای احتمالی ہدور بمانم ٹھاء گو ىا فراامومن کرادہ 
ات کس ول روس صضلەنی نحات وی از زندان گزدیدہ ؛ چطوز او جا 


حسینعلی بھاء دست بە وشن انواع لو حھا بەز بانھای فارسی و عربی غلط 
وخنك - کہ بعد[ نمو نەمائی۔ازا/آن رز | کو امم دیدے زذا9ہ دعوی جح 

میرزا یحیای ازل وسیاری ازسران‌ہابہی ازقُول دعوی حسینعلی بھاء سر باز 
زدند و آن‌را نیڈیرفتند اما بھاء بی تو ج4 بەنظر مخالفانش براہ خود ادامه داد درنتیج4 
تضاد روبداد وکار بە دررگیری انجامند.آ نان وع بریکززدت کد ہي ۳۰۰۰ 
بھاء می گفت: میرزا یحیبی می خحواست بەەن زھر بخوراند ومرا بکشد. میرز ایٰحبی 
می گفت : این قصد را بھام درا حق من داشت 8 دو ہر اون زکدڈیگر را 0 ا590 


می خحو آندند وپیروانشان ۵ج بە تبعیت از ایشان بجان ھم افتادند و در نتیجە موجب 








تار یدخچچھ ٰ ۱ "۲۲۱ 


اراحتی دیگر مردم را فراھم آوردند . 

دو لت عثمانی 4 وضع را بدان منوال دید ازل ء بھاء و پیروانشان را به 
دا ذكگاو کا تا و دادگاہ اک داد کە هربك از دوبرادر پیروانش رابرداردوبجای 
دیگری برود و درآانجا بطور رر قلعەبند ) وا کک کٹ ٠‏ میرز ابی (ازل) ھمراە با 
خاندان وپیروائش بە جز برہ قدر س که آنزمان دردست عثمانئی بود فرستاددشدند 
وحسینعلی بھاء ھمراہ با خاندان و پیروانئش بە عگا گسیل دادہ شدند . دراین مقعاح 
دو برادر از ھم جدا شدند ء پیروان میرزا یحبی یا ازل را کے همان بابیان بودند 
اذٹی نامیدند و پیروان حسینعلی بھاء ھم بنام تازہ بھائی معروف شدند . 

بھاء در عکا در قلعه بند (سربازخانه) اقامت آذادہ ۹۹2 بک ؟از"ر وادادھا کە 
درهھمان نخستین روزھای اقامت رخداد کشته شدن س٭ تن از از لیان بەدست بھائیاںن 
بود چون ع٥مانی‌ھا‏ ھنگام فرستادن دوبرادر بە عکا و قبرس جاسوسانی ازدیگرفرقه 
همراہ٥آنان‏ نمودند؛ با از لیان بھائیان و با بھائیان از لیان فرستادند . 

بھاء در عکا با تمیه رفتار می نمود و خحود را مسلمانی معتقعقد نشان می داد . او 
نماز می خواندء روزہ موں کر ق٤‏ بە مسجد می رقت درپہشت سر امام حجمعة سنی نماز 
آدنه بجای می آورد 

حسینعلی بھاء که درابتدا دعوی (ەەن بظھرەاللویى) ٠‏ یىی کرد کم کم از آن حد 
ھم تجاوز کردو خودرا نەتنھا ہك بر انکیخته حدا می نامید بلكکه بە شیوہ صو فیان و 
دیب گان دعوی خدائی 'نَيرڑ می کردا مسرد درماندەای کەکاہ٭-ی از رس جان افکار 
ویش را پنھان می داشت وگاھی ہوسیلە عثمانیھا ازاین دیار بە آن دیار و از ابِن 
شھر بە آن شھر فرستادہ میشد ناگھان ٭یدان پیدا کردہ و از خدائی دم ٠۔یزد؛‏ 
ولی گامی ھوس سرودن شعر ھهم بە سرش می زد و شعرھای پوٴچ و بی وزن و قافیه 
می ماود 

انز باغ الھی با سدرۂ ناری آن تازہ غلام آمد 

ھىیھی ھذا جدب الھیء هذا خلعرحمانیہذا قم٭صر بانی 





تاریخ جامع بھائیت 


۲۲۳ 











بطوری که بزودی میرز ایحبی و طرفدارا٘ش اکه مجاث رای و ازاىیھا باشند از 
ممدان رقابت بەد رکرد. بھاء بیست وچند سال/درعکا زیست وکارھای خو درا دنبال 
کا . ہکی از کتابمای او کھ بەاصطلاح بەوجای قر آن نوشته 79مائند پضازی 5951 <6 
رراقدس) نام داد کات دارای غلطھای ز یاد می ‌باشد وجوں خود او می دانسته 


کهھ ب4 غلطھمای وی ابراد وارد داد چنین كفته اسگ ٤ً‏ 


کرو با معشر العلماء تر وا کتاب الله بما عند 5م من القو اعد 
والعلوم انه لقسطاس الحق بین الخلق قدیوزن ما عندالاەم یھذاالقسطاس 
الاعظم وانە بنفسە لوانتم تعلمو ن٠‏ 

بعنی : این نوشتەھای مرا نباید با قواعسد صرف و نحو مِنچیہ 


بلكه بادك فقو اعد صرف ونحو را با ابن نوشتەھای من 7 


این حرف معنایش آن است کە من چون زبان عربی را درست نمی دانمو 
غا٘ط می نو یِسم شما باہبد آن قاعدەھائی را کە برای درست نوشتن ہکارەی بر ند کنار 
نھید وشما ھمء بلهہ غلط بنویسید. 

بھاء در سال ۱۳۱۲ در گذشت و پسرش میرزا عباس کے بعداً عبدالبھهاء 
نامیدہ شد بجای وی نشغست.عمدالبھاء بیش از سیسال رمبری بھائات 5٣ن‏ 
داشت و ازوقابیىع جالب زسکر وی ھمکاری با نیروی ار تش انگلِس ا ذو 
عخلال حنکگ غله در اختیار آنان نھاد و در ازاء این خوش خدەتی بە دریافت نشان 
(×ز8)' نائل آمد. 

عبد البھاء در سال ۸٢۳٣ھ‏ سفری بە مصر ء؛ اروپا و امریاکد و در سال 
۴۰ ٰ٘ھ مرد . 


رتو کی ا حا ا(۷ ھا ات 








ہار یخچە ۲۰۳ 


بس ازمر ۓ عبدالبھاء نو٥‏ دختریِش یعنی شوقی افندی بەجانشینی او انتخاب 
شد , شوقی افندی از نظر اخلاقی سخنھای زبادی دربارەاش گفتەانسد و صبحی 
.ےکور بثاذَہ داستان کودکان در رادیو- که از مبلغین سابق ایسن فرقه بودہ خحود شاھد 
منظر ۂ گفتنی است کە درجای خود در کتاں و اھید خو اند. بھرحال شوقی بەعنو ان 
سومین رھبر بھائیان در دوران حیاتش سعی وافری جھت بقا ودوام بھائیت بەحرج 
داد و در این راستا دست به طرح ٹابظا تشکٹلاتیٰ بنام (ربیت العدل) زد و چسون 
کا ارت کہ بعد از وی این تشکیلات را شخص مطدثنی بایسد ادارہ کند ( میسن 
ریمی) تامی را کە قبلا می ‌شناخت بجای خود نشاند . 

آن دو دست بەطر ح نقشة دھسالەای زدند. (رجار لز میسن ریِمی) بك آمریکائی 
بودکه درطرح نقٌشه دھساله - کە نقّشەایست مفصل - هنگامی کە شوقی افندی در 
لندن بسر می برد؛ با او ھمکاری کرد ٠‏ شوقی افندی در سال ۶ ۱۳٣حخ‏ (۱۹۵۷-م) 
ھنگامی کە در فلسطین ہود بھمرامی - روحیه خائم ماکسول:عیال کانادائی اش :ان 
كقو اڑا به قصد لندن تر ػگفت ولی ِكهفته پس از ورودش بەلندن بس از اتمام 
تقشه دھساله بطرز مشک و کی جان سپرد. ' 

چارلز میسن ریمی ء فرزند یکی از روحانیون کلیسای اسقفی جای شوقی 
افندی زا گرفت ا و کسی است کە خودرا شبان بھائیان نامیدہ است؛ پس از او نیز 
اقرادی ھمانند خودش رھبری بھائیان را بەعھدہ دارند؛ یعنی حر کتی که ازیکی از 
محلات شیراز شروع شد سر از ایالات عم در[ ودای 

پھر حال ھماکنون شخصی بنام جمشید معائی دراندونزی خود را سماءاللّه 
نامیدہ و رھبر بھائیان می داند ؛ وی برای خود طرفدارانی هسم دست و پا نمودہ و 
اعضای محفل بھائیان پاکستان نیز بە او پیوستەاند.اوجملاتی عربی بەشیوۃ سیدباب 
وبھاءاللہ ب٭اصطلاح بصورت آیات بە زبان عربی نازل ! کردہ مہنی بر این ک۵ 2شب 
آخر ماہ ڈانو بە سال ۱۹۶۶ سم ہەمعراج رفته است!! 











اك چیہ کا 


فِصل دوم 
شیخیگری٦بشخور‏ بابیگری و بھائیگری : 


شیخیگری را احمد احسائی بنیان گز ارد این مسرد در زمان فتحعلی شاہ در 
کلام بت وچون پارسائی و زهد فراوان ازخود نشان داد و ذاتاً مردتیزەوش 
وزبان‌داری هم بود وشاگردان زیادی ھم داشت درایران وعر اق و جنوب عربستان 
بسیار معروفیت پیداکرد ویکی ازعلمای بزر ك عصرخویش بشماررفت بطوری که 
بە ایران سفر کرد و فتحعلیشاہ وپسرانش پیشواز و پذیرائی نیکوئی از وی بە عمل 
آوردند. 

شیحخ احمد احسائی ازسوٹئٹی بە (تشیسع) دلبستگی داشت ودرابن مورد 
بسیار راہ اغراق می پیمود وازطرفی دیگر به فَلسفة یو نان ٠ی‏ پر داحت؛ و باید تو ج4 
داشت آنان کە در آن زمان بە فاسفه روی می آوردند گفته های افلاطون و ارسطو را 
بی جون وچرا قبول وازآن بیروی می کردند. مھمتر ابنکە فلسفة یو نان بلشخیگری 
ھی گونە هماھمنگی وسازشی ندارد ؛ فلسفه یو نان وتثوری‌مای آن مبنای خاص خود 
را دارد وشیخیگری از ویڑژگیھای مذھبی والگوھائی پیروی می کند کە در اصل دو 
مقوله جدا و دور از هماند ؛ با درنظر گرفتن این عدم هماھنگی شیخ احمد احسائی 
بھر دو موضو ع یعنی ھم بهہ مکتب و ھم بەمدھب بیکسان علاقمندی نشان می داد و 
چون نمیو انست از نکیا بےسریدہ و به دیگری بپیو ندد راہھی تسازہ و چار٥ای‏ نو 
اندیشید وسر انجام تغییرات و دگرؤکونۓ‌مائیع در تفیع) بدیےد آورد و آن رادر 
قالب‌ھای مختلف گاہ در لفافهوگاہ بطو زکنایه عنوان نمود : تداوم چنین شیوہای و 
مطرح شدن بحثما ونظریەمای شیخ با توجه بەکثرت شاگردانش در اینجا و آنجا 
باعث شدکہ افکار تازۂ شیخ ان پزادۂ رت :اتی شوع ابخیج) اتی ۰ ۷۷+ کل 


بسیار معروف و سپس بسی محبہوں شد و تعداد طرفدارانش ھموارہ افزایش یافت 





کت 2 ۱ ْ )ۂۃ۲ 





جرد لو و تر کی ا ا 0 10سا ت ہار ائ راز عتلکات ہمم۔ 
لباسانش شد. رقیبان بەمجرد شنیدن نظر یة تاز٥‏ شیح درصدد کو بیدن و تکفیر و تحفیر 
وی بر آمدند اما حضور وطرفداران شاگردان شی خکە بسیار پر وپا قرص ھم بودند 
درشھر ھای مختلف ابجاد درک ری و اصطکال کرد وتنتنش تازەای در میان طرفداران 
ومخالفان شیخ احمد احسائی بروز نمود؛ بویژہ درتبریز و چنلد شھر دنک" ار نوع 
تنشھا بە حوٹریزی منجر گژز دید و برادر کشی مل نے کر قت 7 0 'آسماب 
ا 2 1و فا ین 
حال باید دید کە شیخ احمد احسائی چەچی زکفته کەگفتەھایش خشم شیعەھای 
آن زمان را بر انگیخته است. سخنان تاز ای کە شیخ از بھم آمیختن فلےد و (تشیع) 
درقالبھای نومطر ح می نمود جای بحث وتوصیح داردکە برای روشن‌شدن مالب 
بەکگوشەای از ان اشارہ می شود 
درفلسفه مبحثی است تحت عنوان ر شوندھایٰ چھار گانه > یا علل اربعه ء 
افلاطون و ارسطو و ہا دیگر فلاسفه کفتەاند برای پدید آمدن ہك چیز چھارعلت باید 
دک دای سا ماد ابر ای ساےشن ”راناص دی چھاز چو بارك مو جوا باشد: 
الف: رعلت فاعلی یا صتدلی ساز وہا بەعبارتی دیگرشخص نجاری کەآذرا 
می سازد باید موجود باشد. 
ک٠‏ رعلت مادی) یا جوبی که صندلی از آن ساخته میشود ۔ 
ج۔ (علت صوری؛ با شوہ وڈکلی که صندلی ساخته شدہ است . 
د ‏ رعلت غائی) یا نشستن بر روی صندلی که دراصل منظوراصلی از ساختن 
صندلی است. 
اِن مجموعه جسٹازی در فلسفه می باشڈ کەجای ورای برای خود دازدو 
بحث خحاصی را مورد خطاب قرار می دھد ء درحالی ٢ه‏ شیخ احمد احسائی ازابِن 
بحت سود جسههھ و 7۹٣‏ -پٍ..++ ۸/3 و تشریح نمودہ و می گوید : رر شو ندھای 
چھار گانه ممان آفر بدہ شدن امامان ما می باشند ودرتفسیر آنْ می افزاید : 














۱ 5 ٰ : تاریخ جامع بھائیت 


آفؤریننده٥‏ ابن جھان امامان بودہاند؛ روزی دھندہ وکردانندہ نیز آ تھا هستند 
خد| رشتہ کارھا را بەدست آ نان سپیردہ است: شیح احمد احسائی درەمین چارچوتب 
نظر میدھد : 
- این تن‌ھای ما نیز از امامانست؛ ازاینرو در گاہ امامی ب+خو اھد 
بەتن رك نر حلول نماید امری شدنی است و امامان می تو آئنند درصورتی 
که شرائط رك نفر مساعد باشد در جسم او حلول نمابندو دلیل حود را 
این گونه ارائه می دھد : ازاین راہ بودکه امیرالءؤمنین (ع) توانست در 
یك شب در چھل محل مختلف حضور و در بك زمان میھمان باشد. 


شیخ احمد احسائی این فرایند را در دیگر ابعاد اصول دین و ٭دەب تعمیم 
داد وبکاربرد سپیس نظریة تأویلی خودرا آنجا پیادہ رد . در مورد معراج نظر او 
هھمان است که در بارۂ عدالت کفته بدین معنی که شیخ نار شیعەھارا در مورد معراح 
آنگونە كەآنان عنوان وقبول می کنند نەی پذیرد ومعتقد است کے چون معراج با 
فلسفه جور در نمی آید و نمی‌توان آن را با معیارھای فلسفی پذیرفت بنابراین ض٭ن 
پدیرش اصل معراج توجیح وشکلی دیگر برای آن کامل است کە شیعەھا آن نظریه 
ر(اؤد می کشد : 

شیٔخ احمد احسائی نظرش این است کە ھرشیء از چھار عنصر خاك ء آبء 
بادٛ وآتش ساخته شدہ است وچون در کتاںپسھای یو نانی این کو نه بہبحجث شدہ است 
کە کرۂ ما -کرہای که ما انسانھا بروی آن زندکی می نیم از خحاك است و روی 
این کرہ کرۂ دیگری ازباد (منظور جو) و روی کرۂ خا کی کر٥ای‏ از آب ( منظور 
دریاھا) وپس ازھمه کرہای از آتش پیر امون ھمة آنھا است کە در پس آن آسمان ھا 
می باشد. 


سے 


شیخ احمد احسائی ازاین بحث هم بھرہگرفته ومی کوبد 





تار رخحه ۲۷ 


- پیامبر ما چون بەمعراح می زقت)دںکد شکرتا از کرہ آب عنصر 
ہی خودرا و درگذشتن ا زکرہ باد عنصرهو ائی ودرگذشتن از کر ر5[تشرا 
عنصز آتشی خود را انداخت تا بتواند از تن وچارچوب مادی ی بدرآئد 


و رھا گردد سیس قادر باشك اززکرەھای آسمانی بکذرد۔ 


اکر بەکفتەھای شیخاحمد احسائی نہ تكث یکر ؛م ملاحظهہ می کنیم >4 4 حانو 
مفُھوم کلام شیخ ابق سی رک ھنگام معراح پیامبر تنھا روانش بە آسمانھا رفتەاست 
کەزهعین مِھّم بکیٰ۔:ازا ایرادھاى بژزرگی ابودِکە شیعەھا بھ او می یىی گرفتند . کلام شیخ 
احمد احسائی ونظر وه وی موجب اختلاف وسرانجام پدیدآمدن فرقەای جدید شد 
که از آن فرقه یعنی شیخيه ٠‏ بابیە واز بابیه بھائیگری بوجودآمد ء ازاین ‌رو جھت 
روشن دن متای بھائیکوی ڈناۓ بجا آن شی شیخگذری إلفاتضرورت 
راداردء 

شختکگویینواعع تشیح تازہ است کە درقرن دواز دەم ھمجری ےنت 
شیعة اثنیعشری پدید آمد وھمان کو نە کہ گفته شد پیشوا و بنیانگزارآن شیخ احمد 
احسائی است. شیخاحمد احسائی جزء اخاریون بود و بر ای این کھ با این اصطلاح 
آشنا شویم باید کمی آن را توضیح داد این:شناخت از این نفار کە چه عواملی 
باعث پیدایش رباب و بابیت وسپس بھائیت کردیدہ حائز اھمیت است. 

اخباریون جھ کسانی بودند؟ قبل از دوران صفوی شیعەھای ابسران د وکروہ 
جداکانہ تشکیل می دادند صوفیان ومتشرعان شیعی. 

این دو گروہ ھموارہ طی سالیان متمادی با ەم اختلاف داشتند و یکدیگر را 
یەگو نەھای مختلف وبھروضیله ممکنە می کوبیدند. این جریان درءصرص٥ویە‏ رون“ 
تازاٰ:(خو ئک رفتاء باژنچتعنیےکعربعلت نضج ‏ وقوتگرفتن, شیع تغاذن بە مع 
شیعەھا وبه زیان صوفیان بھم خحورد: 

شامان صفوی مخصوصاً شاہ عباس دوم موازنه را بەسود شیعەھا باحمایتی که 





م۲۸ قاریخ جامع بھائیت 


از آنان بە٭عمل آوردند در روند تازەای انداخت و ھمین تغبیر جوت در ایِن معادلہه 
باعث انسجام پیشو ابان شیعی شد. اما عمر ارِن ثفاهم جندان دراز نبود جون باافول 
صفو يہ اتحاد وانسجام شعەھا ھم غرُوتاکرڈ ومر حلة انسجام جای خودرا بە‌دور ان 
نفایف سیرد یعنی در حققت ا ختلاف صوفی و شیعی بس از عصر صغوی ہبہ احتلاف 
شیعی "- شیعی ممدل ػگشت. شیعەها دراین مرحله اختلاف نفار پیدا کردندء يك دسته 
اصو لیون وی دسته اخباریون شدندورودرروی م فا رک رتا 

اصو لیو ن معتقد بودند کە برای فھم و در صحت احکام فرعی بایسد مبنائی 
فقھی داشت وجنین احکامی را بر اساس ومبنای قر آنء اخبار؛ اجماع؛ عقل واجتھاد 
کر نمود و درستی وصحت آدرا 02 7ذ کر دا5و حالی 5ه اخبار بون مبنای 
استنباط و پدیر ششان احبار واحادیث نقل شدہ از ائمه شعه ؛-ود . اصو لیون دربارة 
احبارو اعادرت ا حضاظ زیادی می کسر دئد و آنذ‌را آسان نمی پدیرفتند مکر با قد 
تواتر. این حالت نزد اخباریون جھت عکس داشت ؛ اعتقاد بےە احادیث ضعیف 
بقدری از آن بەبعد رایج شد که هرحدیثی را ہکن :ود با حدشیٰ ھرچند ضعیف 


بد یر ند کە نمو نة کر از آنجمله اہحعح*۔ 


ر(شیخ احمد احسائی می گفته است که من قطاع بە احادیث دارم 
و ازنفس حدیث برای من قطاسح می شود کےهە کلام امام است و حاجت بهھ 
رجال وعنوان ندارم... منکملڈ؟ دروقتی از اوقات شیخاحمد بە٭نجحشفرفت 
شیخ محمد حسن صاحب جوامر ااکلام اگرچه فن او م:نحصر بە فقه بود 
لیکن درمحاجہ ومجادله بد طولائی داشت بەنحوی ک4 غليه براو درغعات 
اشکال بود. پس شیخ محمدحسن خواست کە این سخن را مکشوف کند 
کھ شیخ احمد ازنفس عبارت می تواند قعاح کند کےە این کلام امام اش تا 
پا ٥‏ پس شیح محمد حسن رحمةالله حدیٹئی جعل کسردہ وکلمات مغلقه 


در آن مندرح ساحت که مفردات آن درٹھاات حسن وم ر کبات آن بی حاصل 
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بود وٴآن حدیث مجعول رادر کاغدی نوشثنت ات وری را کكکھنه کرد پسن 
ازمالیدن وہالای دودہ نگە داشتن آن را بە نزد شیخ اجمد اد وکنت و 
معااات جیست؟ً شیخ احمدآن را كيرفت ومطالعه نمود و بە شرح ہحمل 
حسن صاحب جو اھر الکلام کفت که این حدیث و کلام امام است٠.‏ پس 
آن را ت وجیھات شہارڈکراد .ٛ×پس شیخ محمد حسن آن ورقه را کروفت و 


بیوروںن رفت وآن را باڑ و کرد يہ 


سران اصو لیون واخباریون ھموارہ با یکدیگر جدال داشتند وەربك دیگری 
رالعن وتکفیر می کرد وحتیٰ واجب القتل می شمرد. ان جر بان ھمچنان ادامەداش٭ذت 
تا اینکە عقائد شیخ احمد مطرح شد و تأثیرات سخنان وی باب َاْزَہ ای در رفع 
ااختلاف وابجاد تضادفای جدید باز کرد بدین معنی ک4 اعتلاف اخحباریون واصو لیون 
کنار رفت و تحت الشعاع اختلافات شیخی و بالاسری فرارکرفت ٠.‏ پس: از ایِن کھ 
شیخ احمد احسائی وپیروانش تکفیر شدند شیعیان عموماً دودستہ گشتند ء شیخ ی‌ھا 


وبالاسری‌ھا. اصطلاح بالاسری ھا ۔ ھمچنانکه از واژہ مزبوربرمی ‌آید - بە کسانی 
گفته می شد کە بالای سر قبر امامان نماز خواندن را جا؛ز میشمردند و برخعلاف 
این دسته شیخ احمد احسائی ومربدائش نماز خواندن و ابستادن را بی احتراءی و 
کستاکہ مد انستندہو ال ن کو نە نماز را باطل می گفتند واسی شیعیان متشرعه یعنی 
مخالفان شیخ برای کان داد محائت سے یش عمدا ای کان ر| می کردند تار تضادِ 
خود ر١‏ خوب نشان دھند . ھمین امر سبہب درگیری و اصطکاك بالاسریان,و شیخیان 
شد و روز بروڑ هھم شدت یافت تا جائی که بەقتل وکشتار و برادررکشی انجامید: . 

عقائد شیخ روز بروز برردامنة اختلافات بوجودآمدہ افزود . افکار شیخ یعنی 
رکیب فلسفه و مذہب موجب پیدایش فرقەای تسازہ شد ؛ شیخ بسا گ5زینش شیو؛ 
هتأویلء بعضی از اصول مدھب را مردود شمرد وسپس ود اصلىی بدان افزود. ابِن 


۹ے کٹا کت : قصصا لعلماء میر زا محمد تنکا بنی؛ ص ۴۴ ۵. 


۳٠‏ تار یخ جامع بھائیت 








مسعله باب کمیٰ شکافته شود تا" بڈائیٔم اصولا شیخ احمد چه برداشت و نگرشی بر 
مذدھب داشته است. 

بپس از تکفیر شدن؛ شیخ احمد درصدد بر آمد با تكيه برتأو یل ویا بەعبارت 
قادہت تال اط ار 0اک 91ات واحادہث امامان با عقاید خویش نوعی ھماھنگی 
برقرار سازد کە دراصل ھم قابل ارائه ب-زبان مذدب و هم قابل طر ح شدن درقااأاب 
فِلسفة باشد. البته این شیوہ تاز گی نداشت چون قبل ازشیخ احمدہ ہم صوفیان وھم 
اسماعلِان آن را عملا پیادہ اکشرادہ بو دند و می توان ہمت شیخ ھم مہان راە را 
برکزید ۔ 

با ك نظر کلی برعمَاید صوفیان و اسماعیلیان بەروشنی می تو ان ہی برد کە او 
ھم دنبالەرو ھمان طرز فکر وبینش بودہ وتحت تأثیر افکار آنان قرارگسرفته است. 
سخن شیخ بھرحال انست کھ : 

ھرشئی علاوہ برشکل ظامری دارای باطنی نیزھست وەتأًو یل پل صراط 
کە معنی ظاھری آن پل جسمانی است معنی باطنی آن رو لایت می باشد ء این کو نه 
برداشت وتفسیر را دتأاویلء می کوینك ٠‏ شیخیان در مورد قیامت و سایر موضوعات 
ھمین ررتاویل را دارند. 

این بحث یعنی پرداختن بە معنی ظامری و باطنی امور دینی ملیا:اتیت 4250 
اسماصلیان ات روجه دیِن) عنوان نمودہ ولزوم رتأویلء را د+اداور شد٥ائد‏ . 
شیخیان درعنو ان کردن افکارشان _ کە باعث جداییشان از شیعی و مشخص شدنشان 
بەعدو ان شیٔخی کردید- برسە نکته درابِن راستا انکشت نھادند؛ تغییر معا۵ معراج 
وامامت. با توجه بەاین ک4 شخیکری همان . ذھب دو از دہ امامی است؛ باابن تفاوت 
که دربارۂ امامان غلو شدہ و دربارۂ امام غ ھم عقاید تازەای عنوان شدہ است ؛ که 
مجموعة ابِن دکر 5ون ی‌ھا محور اصلی بحث مارا تڈکتالن می دھد . 

مھمترین اختلافی کە بین عقاید شیخیه وشیعی متشرعه وجود دارد یکی ەعاد 


بەعنوان احتلاف اصلی است . شمعسانو سایر بیروان اسلام معتهةّدئد کە روز قاّت 


ک0 ات 








آار درخجہ ۳۲/۹ 





انسان بەھمین شکل ظاھری وتن وبدن دوبارہ زندہ می‌شودہ یعنی روزقیامت انسان 
با همین جسم مادی یا عنصری تجدید حیات می کند در حالی کهە شیخیان معاد را 
بە این صورت نمی پدیر ند بلکه میں کے پگ اسان با جسم و عنصر ظادر نەمیشود بلکه 
درقالب ر(زھو رقلیائی است کھ انسات دوبارہ جان می کرد . 

هو رقلیائی جه اصطلاحی است که شیخ احمد بدان تکكیەهە کردہ است ؟ شیخ 
احمد اصطلاح ھورقلیائی را از پیروان (صابئی درخلال اقامتش دربصرہ فر اگرفت 
ابن ادعا دلیل بنا قابل قبو لی دارد: 


- مرحوم شیخ احمد احسائی پس ازشیو ع طاعون در عر اق به 
موطن خود با زگشت ومرام بنت خحمیس ال عصری را بەنکاح نود در آورد 
سپس چھارسال در بحرین منزل گزید . شیخ بعد ازاین مدت عزم عتبات 
نمود و بس ازبازگشت از عتبات درمحله (جر ااعبید) بصرہ توقف کرد و 
از آنجا بە (ذورق) رفت وبعد از ِك توقف سە ساله ھمنکامی کےە وھماسان 
در کر بلا قتل وغارت می کردند بەبصرہ باز گشت؛ (سال۶٢۲٢٣-ھ).‏ شیخ 
در آنجا بە یکی از قراء بصرہ بنام (حبارات) پناہ می جوید وای دو بارہ 
به بصرہ یازمی گردد وبە قریەی (ثنویه) تغییرمکان می دھد. شیخ از ثنویه 
بەقر بە صفاوہ واز صفاوہ بە قربەای کە کنار شعبەای از شعبەھای شط فرات 


واقع و بنام ردشط | لِکار معروف است؛ می رود' . 


واز انحاکه پیروان مدھدب صابئی در آن نواحی بسر می بردند و شیح احمد 
احسائی هم با الال 20 0 0 1 اا0 تن" اظلاغائئ٭از انان بد تۓامیٗ آورد . 
کر اہ کیا صابشبان 5ک تا رودھای 7 بِسر می برند و مسراسم مدەبہی آنان 
ھمراہ با 'آت جاری است وازاین‌رو بصرہ را برای شکوائت بر گزیدندہ تماس شیخ 


-١‏ روضةالصفای ناصری - ج۹. ص۳۸۱.: 


تار یخ جامع بھائیت 





احمد در ھمان زمان کے بە ×شطالکار بصرہ پناہ بردہ ب-سود باعث شد اصطلاحات 
بگیرد کە ازجمله همین اصطلاح (ھو رقلیائی) است. 
جوابپب ملاحسین اناری کے نات در کتاب جواەعااکلام 


تازەای ھم یاد ؛ 
شیح ا<سائی ذر 


می نو وِسد: 
ھورقلیائی لت زبانی امنتے[كة درایِن زمان صاحب آن را ر(رصہی ١‏ صابئی) 


می نامند و اکنون در بصرہ و اطر اف آن زیاد ھهستند. 

کسروی می گوید : 

جھان مورقلیائی کجا اسثت ؟ ہو رفلیائی رك تاپ 0ا5 سا510 
دانسته نست از کجا بدست شیخ افتادہ . 

از آنجا کە دائستن کار برد هورقلیائی در رابطه با حوادث بعدی و ظھور و 
عقیدہ باب یا محمدعلی ۂ شیرازی حایز اهہمیت است باید این اصطاد اح را ھمەجانیە 
شناخت .۔ 

شیخ احمد احسائی می کوید كےە انسان با جسم ھورقلیائی زنسدہ می شود و 
چون حقیقت انسان همان روح است معاد ھهم روحانی خواهد بود. وی می افزاید : 


... برای انسان دوجسم وجسد است : فنخست جسمی است کھ 
ازعناصر زمانی خلا حاكء ھوا ماش ے ےک شدہ کہ آن را مانند 
لباس کامی می پو شد وگاھی دبکر درمی آورد ّ یج 5سو نە لذدت و رنج ؛ 
طاعت ومعصیت بەاو نسبہت دادہ نمی شود. مکر نمی بینی کە زید مریىیض 
می شود و همەی گوشتمای بدڈنش می رود دیع او ھهمان زبےد است کهھ 
ثغبیری دراو پیدا نشدہ است وهیج کدام ازمعاصی اوهم نرفته است)؛ اکر 
آنچه از گوشت وبدن او رفته دخالتی درحقیقت زید م-یدائت ء ناچار 
بیشتر گناهان اوهمء ہے ثعت ٠.ھمین‏ طور است اکر لاغر شود و یا جاف 
گردد درهرحال حقیقت زید ھمیشہ ثابت است: این تغییرات جسمی او 





ار رخجه 


ہے چۓ 








۲۳ 





نە در ذرات او تأثیر دارد ونە درصفات او ... این جسم ازحقیقت انسان 
شمردہ نمی شود وھنگام مردن هر کدام از عناصر و مواد این جسم متفرى 
می شود و بە اصلش می بپیو ندد ء عادة اش بە آپ ھوائیش بےە ھواء 
فی اش بواتشن وخا کیش بەخحاك ملحق میشود:؛ پس در روز قیامت و 
معاد نیز این جسد کهە ازعناصر نامبردہ تشکیل شدہ ء برنمی گردد ء زیرا 
آن جسم مانند لباس بودہکه انسان درھنگام مردن از تنش بیرون می آورد 
و او با جسد ررھورقفلیائی) در معاد زندہ می شود . و امسا جسد دوم انسان 
جسدی است جاویدان وباقی فناناپذیر و ازعناصر ھورقلیائی می باشد کہ 
در جسد ظاھہری و محسوس او پنھانست . این جسد ھورقلیائی ؛ م رکب 
روح وازسنخ اوست وپس ازمر گگ درقبر مردہ باقی می ماند درحاالی که 
زمین جسد عنصری او را خوامد خورد. روح انسان در قیامت با ھمین 
جسد هورقلیائی بازخوامدگشت وحساب پس خو اھد داد و داحل بھشت 


۱ ًَٗ "َ‫ ن٦‏ ۱ 
با دورح حواھد نات ہے ۷ 


شیخ احمد احسائی ہا تكکیه برایبن پندار و برداشت اختلافی در اصول دین 


شیعه بوجود آورد. 


شیخ احسائی بعد از آنکە معاد را روحانی و یا جسم ھودرقلیائی شمرد اصل 
معاد را نفی و حذف کرد . او گفت اعتقاد بە خدا و ثبوت اصل نبوت و اعتماد بە 


فرآن و آنچھ درآن مست لازمەاش این نیست که صرفاً بە,معاد معتقد ہاشیم:و لزو٠ی‏ 


نداردکە معاد را اصلىی از اصول دن بطور جدا و مستقل ہشماریم. بنابسر الِن شیخ 
احمد معاد را از اصول پنجگانےە کنار نھاد سپس بە نفی اصل عدالت پسرداخت . 


شیعیان دوازدہ امامی صفت عدالت راکه از صفات الھی است اصلی از ادول دبِن 


ومذھب میدانند؛ بەویژہ شیعیان برای این اصل اھمیت زیادی قایل می شوند وآن 


- شیخ محمد خان کرمانی: مدایة المستر خذین؛ ص۲۵۱۷. 


۳۴ کت تاریخ جامع بھائیت 





را بکی از اہول مدھمب شہحهے می شمارند'. با ب وج4 :4 ادن اەممیت . شرح احمدو 
پیروانش اصل صنعت عدالت را از اصول د٥ب‏ برداشته و در ا؛ِن م-ورد چنین 


دلیل می آورند - 


- ھیچ ضرورتی نداردکه صفت عدالت را ازدیگر صفات خدا 
جداکنیم و آن‌را اصلی از اصول قرار دھیم زیرا ایسن عمل تبعرضی میاں 
صمّات نحد | و باصطلاح بر جیح بلامر جح رہ4 حسات ےآ ید 7 اک فرار 
باشد ع٠.الت‏ را اصلی از اصول دین ہشماریم باہد دیکر صفات الھی را 
ھمانند قدرتء دانابی؛ لڑکتۓ وہ۷×ا(۷اضۃ لادیے ہر شمر دم بنابرابن لازم 


نیست بکی ازصفات خدا را جدا ازدیگر صفات از اصول دین شمرد . 


شیخیان عدالت را برھمین مبنا نفی کردہاند بنابر این از اصول دین سەاصل 
وا بیشتر قبول ندارند اما در ازاء این دونفی خود بِك اصل بەآن افزودەاند: درکن 
رابح). نتیجه آن کە اصول دین ومذھب در ذھب شیخی بە چھاراصل یا چھارر کن 
ختم می گردد : 

تو حیدء نبوت) امامت۔ و اعتماد بهە 207 رابح). 

بعد ازاین شیخ دست بەتغیبراتی زد ہدین معنی کە گرچه شیخ احمد امامت 
را پذیرفت اما آن راھم تغبیر داد نظر او با نظرشیعیان در بارہ اما٭ت تفاوت دارد 


ہبینیم که او چه می گوید : 


ے بعد ازعنّت امام دواز دھمء مد او ند عالم رامھمل نکذارد کہ 
عالم از وجود حجت خالی باشد پسں اگر حجت مو دڈر بین مرڈع 
باشد نورعلی ونورخلق بەھدایت او مھتدی میىیثشو ند وھ اگ غاہی شد 


.۸۱ شیخ صدوق : اعتقادات صدوق؛ چاپ دومء تھران ۱۳۷۱- ھ ض‎ ١ 








مردم قادرنہستند از آن بھر ەمند شوند ... استقساع اہشان از وجحود امام 


فر ع دبدن وشنیدن سخنان او و شناختن او است. 
شیخیان برای واژہ امام چند تعریف دارند : 


امام بە مفھوم ( حجت )کھ ازخاندان پیغمبر است؛ امام بەمعنی 
پیشواء و دیگر امام بەمعنی پیش نماز و دربارہ ای ٭واقح مناور ازرامامء 
کسی است که دراموری بەاو قاُسی کردہ وپیروی می نمایند ٠‏ درابنجا ذظ 
امام بەعنوان واژەای است کےه ( اشتر ال لفقای ) و درب-ردارندة معانی 
مختلف می باشد و امامتی کە پنھان شدن وخفای آن درزمان غبہت و اجب 
است امامت مطلقه می باشد و مخصوص به آل محمد (ص) است؛ دارندہ٥‏ 
این امامت وولارت درزمان غیبت؛ پنھان وغائب است وظھور دو بارەاش 


واڑه امام بە مفھوم پیشو ا شیعة کامل ( بە اصطلاح شیخیاں ) و دجرکن رابح> 
مىی‌باشدء اما مھمترین مطلب درابن میان دربار٭ی امام آنست ده زمین هر گز ازوجود 
اماع وحجت خالی نیست تا آن کہ خود امام ظاهر شود ازابن‌رو بکاربردن اصطلاح 
امام وحجت بر (شیعی کامل) اشکالی ندارد و مھم آنکھ درھر عصری ء در ھرزمانی 
( عادلانی 6 حواھند آمد وھستند کە وظیفەیشان دفا اع از دین و ازشاد خلابق است۔ 
تکیە بر این نکتەکه این وعادلانء از میان شیعیان می باشند در حدیث مای مختلف 
چنین آمدہ : 

ایمان بندہکامل نیست مک رآن که خدا وپیامبر او و امامان وامام زمان خودرا 


شیخیان می گویند ازاین حدیث کە ازقول یکی ازصادقین (امام پنجم یاششم) 








پوس 2ق ٰ ٰ ٰ ٰ آار یخ جامع بھاثیت 





نقل شدہ منظور از امام زمان امام وقت می‌باشد و این امام با آن دوازدہ امام بکی 
نیست بلکە منظور از امام زمان رشیعة کل ویا در کن رابح) است که منفاور از شیعدی 
کامل درفرفة شیخیه حجتھای عداوند ہرخلق و واسطەمائی میان امام غایب و خلق 
هستند بنابراین می گو بند ھی چ گونەشکی نیست که زمین :ازججتِ خدا خالی نخو اھ۸ 


ماند. شیخیان درپس این تئوری می افزایند : 


راگر حجت خدا در زمین تباشد مردم مرتد مسی‌شوند ؛ و وفقتی 
مردم مرتد شدند؛ نام خدا فراموش میشود و وقتی نام خدا فراموش شد 
عنابات خحعداوندی از مردم رخحت می بندد ء نە آسمان می ماند و نئە زمین. 
حاصل این سخن آن است کە خدا خلق را برای معرفت شناخت وعبادت 
خودش آفریدہ است و کسی که وظیفة این تعلیم ء این شناخت ء؛ و عبادت 
را بەعھدہ دارد حجتھای اووشیعیان کامل می باشند کە راہ وچاہ را بەمردم 
نشان می دھند و مھم تر آن کە مردم هم باید درغیبت امام حجت خدارا 
بشناسند وبهە وی روی آورند. 

از این رو اش اطلاق لفظ امام و حجت بر ہسزرگان شیعه جائز 
باشد درھر مققطعی آز زمان این حجت می تواند درمبان حلق ظاھرثود که 
لاجرم باید حتماً ازشعیان باشد؛ این حجتها باید افرادی باشند که رھبری 
مردم را بەعھدہ داشته باشند و واسط+ای مەیان امام غاہب و خلق اعد تا 


مردم درحوائج دینی ب4آنان مر اجعەکنند . 


و جات این دلےل ٦‏ 8 برای بکرسی نشاندن ظا 80 ء یا ان 





"(٣‏ س۳۵ےم‫م-سمسممسسسمہسسسسسسحسس --حےسىوحى-ےےے>ےحکسکستجج-س 


شیخیگری ٦‏ بشخور... ۷ 


سیک ےس تحت سے کک سے ےج ۱ ٰ 

یعنی دراصل شیخیان ازاصل پنجگانہ فقط سەتای آد‌را پدیرفته دریکی تغبیردادہ ک4 
ھمین امامت باشدو خود اصل جدیدی بە آن افزودہ٥اند‏ که رویهم به اصل چھار کان 
یا رکن ‌رابع معروف است. تفسیر آنھا ھم دربارۂ امامت ۔۔ ھمانگو نە ک4 اشاردشد- 
آنست کہ لفظ امام را بە مفامیم مختلف تعبیر کردہ و منظور از امام زمان را (رشیعی 
کامل) بعنی پیشوای خحود دانستەاند کە در زمان غیبت امام حجحٹھای دا در میان 
علق باشند. 

حال بازگردیم بە اصطلاح ھورقلیائی و کاربرد آن در ارتباط با امامت از 
دید گاہ شیخیه. شیخاحمداحسائی بر این عقیدہ است که امامغاب درقا اب(ەو رقلیایء 
مسیباشدو دنگ کے روحانی دارد او با ما زند گان تفاوت دارد ء و نک کش یں او بە امر 
حداوند ونوّعی ژزندگی برزخی درقااب هو رقلیائی می باشد . از این رو هنگام ظھور 
ممکن است در قالبْ اصلىی خسود نباشد بلکە روح و جسم ھودر قلیائثیدوی در 
قالب شخص دیگری ظاھر گردد. شیخ احمداحسائی این استدلال را ازاین‌رو ارائه 
دادہ است کە در مورد طول عمر امام غایب دچار مشذکل است و آن را با معیارھای 
فاسفہ ھماھنگ نمی بیند لذا می گوید کە روح او دربدن ھورقلیائی بسر می برد. 

بعضی‌ھا براین باور ند که این گو نه طرز برداشت دربار٥‏ امام غاہب از افکار 
سیدمحمد مشعشع خوزستانی ناشی می شود. سیدہحمد مشعشعگەته است: 


کے ھر شئی دارای دو حدمهھ4 اسے) حنة حفیقی وحنة حچاب؛ جنذبة 
و شیءے هممہش4 ثابت وبہدون تغببر است اما حنمة جح ا ات ھمو ارہ 


کر حال دک کرد ہے 


شیخ احمد احسائی ھمین مطلب را گرفته ومی 5وید : 


-١‏ تاریخ بانصد سنالە٭ی خوزستانء چاب تھران:ء -٣۳۳٣١‏ ھ - ص۲۶ 








۴ُ‌٣۸‏ ۱ ۱ تاریخ جامع بھاثیت 


- امام غایب ھم دارای دوجنبه است حنبه حقیعت و جنبەصورت 
وحجاب؛ جنبه حقیقت او کە روح او است ھمیشه ثابت است و در جسم 
ھورقلیائی زند کی می کند اما ب بت وحجاب او که همان جسم عنصدری 
باشد ھموارہ درحال تغییر است ازاین رو هر کس کھ بەمقام (شیعی کامل) 
کت 
و روح امام غایب باشد و یا بەکلامی دیگسر می تواند ایسن شیعی کاەل 
جنبەی حجاب و صورت امام غایب بخود بگیرد . بےە عقیدة این فرقه ء 
شیعیان کامل درھسر مقطعی از زمان مظھر او هستند بنابراین عنوان ج امام 
زمانء و واسطۂ میان امام غایب و خلق بسرای چنین افرادی می‌باشد . و 


ھمین عقید٥‏ بود کهھ سیدعلی محمد معروف بە4باب را براین پندار واداشت 


بر سك می تو اند قابلیت آن را داشته باشد کە جسمش محل حلول حقيه 


کە اوهم شیعی کامل وحجاب وصورت امام عایب است کە درجای خود 


درابن‌بارہ بحث می شود. 


بطور حلاصه آنچه شیخ احمد بنیان نھاد چندین کال بد ہو توای دک 
برداشت شد واز آن بھر ہ بر داریھای سیاسی کردندء درابن جا قبل از آنکه به دنباله 
بحث خصوصیات دیگر شیخیه بپردازیم بك نتیجەگیری کلی از آنچه سخن رفت 


بەعمل می آوریم: 


اصل عمابد شخمیه جنین است؟ 


الف - امامان دواز دہ گانه یعتی علی و یازدہ فرز ناش را مظھر 
الھی و دارای صفات الھی میدانند. 

ب ‏ از آنجاکە امام دوازدھ۔م در سال ۲۶۶ ھ از نظرما غایب 

گشته و منگام ظھور او فقط در آخر الزمان است آنان مسئُله ( شیعی کامل) 


و حلول روح اورا عنوان نمودہ تا این کە بتوانند ھمیشه بسە امام غایب 






شیخیگریآبشخور ... ۹ 





بەنحوی دسترسی داشته باشند ٠.‏ این شخص در نظر شیخیان رکن رابح 
است. 

- آنان می کویند معاد جسمانی نست تتٹھا چیزی که پس از 
انحلال جسم عنصری از بشر باقی می ماند جسم لطیفی اس ےک ]ابان آآت 
را رجسم هو رقلیائی) می نامند ء بنابراین برداشفذت شیخیان بە اصول زیر 
معتقد ند : 

٢‏ توحیلد ٢‏ نبوت ۳ امامت ۴ اعتقاد بە وجود شیعی کامل 
بل ,توکن رابح) درصورتی کھ شیعیان ب4 پنج اصل زیرمعتعدند : 

. عدل ۳- نبوت ۴- امامت ۵- معاد روز قیامت‎ ٢ توحید‎ -١ 


با مروری بر روتد زندکی شیح احمد و تآأثیر مکتب او بر دیگران بسە این 
یحث خاتمه می دھم: 

شیخ احمد احسائی پسر زین العابدین است . پسدران شیخ احمد ھمانند او 
بادیەنشین بودہ و در کوہ و بیابان زنلڑی می کےردند و شناخحتی از دین و مدھب 
نداشتند۔. احمد احسائی در کود کی باەوش بود بطوری کە در پننج سالگی قر آن را 
تمام کے اد شیخ احمد از اھالٰی راحساء) می‌باشد . او در ماہ رجب ۱۱۶۶ھ.ی 
بەدنما آمد۔ 

احداد شیخ احمد ھمکی پیرو مذھەب شیعەی انٔنیعشری ند ٠‏ شیخ احمد 
در سال ی۸ ۸ئ یرس بنہپی ہالکتا] احساء را تركػفت وچھت کسب علم وادامةً 
تحصیل عازم کر بلا ونجفگردید . او درآنجا با علمای دینی وقت ھمانند آقا باقر 
وحید بھبھانی و آقا سید مھدی بحر العلوم و دیکر پیشڈکسوتان آشنا شد و موفق شد 
کہ بە درجة اجتھاد ٦+؛؛٢٦٢۹‏ دستتابی بەابن درجة علمی 
احترام شیخ درمیان همگان بالا رفت . 

شیخ احمد احسائی در سال -۱۳۲٣‏ ھ. ق در حالی کہە حدود پنجاہ و چھار 





ہ۷۴۴ تار یخ جامع بھاثیت : 


سال داشت سفری بەایران نمود و وارد یزد شد. ورود شیخ با آن سوابق ومعروفیت 

از جانب علمای امامیەی بزد با استقبال فر اوانی اوھ کو درھّاواے شیخ علیرغم 

اصز ار اغالی ابو دِمَیتی! ہر توافت کات و ا7و 0ا ار ك۵ گفت اما قول داد کەه محددا 

بە آن شھر ناک دہج او پس اززبارت مشھد بەقول خود عمل نمودہ وبەیزدبازاگڈثڈت 

حضور شیخ بزودی بگوش دیگرعلاقمندان وی رسید ودرمدارس علوع دینی ایران 

ھمەجا گفتگو از او شد و حتی دامنة شھرتش هم از این فراتر رفت بطوری کےە 
فتحعلی شاہ قاجار هم زکاازت آن- اق ےد سا 

دربار قاجار را رسم بر آن بود کە برای مقاصد سیاسی زمینە دوستی را با 

اھمل دین برقر ار می ساخت روی ھمین اصل نامەای بە مضمون زیر برای شیرخ احمد 

فوشت : 

ررا گر جه مرا واحب وم تحتم است کە بهە زبارت آن مقتدای انام و 

مرجع خاص و عام مشرف شوم چرا کهە مملکت ماڑرابه قدوم بؤحت 

لزوم حود منور فرمودہ کا مرا بجھاتی مقدور نیست و معدورم و 251 

بخو اھم حود رو انہی بزدگردم ‌ لااقل باید دہ ھزار قشون ھمراہ آوردہ 

و شھر یزد وادبی است غیر ذی زرع و از ورود این قڈون اھل آن ولا 

الیته بہ فحط وغلامبتلی خوامندکشٹ ء و ]آشکار اسے که ات بولگک اہ 

راضی بە سخط پرورد گار ات وس سام من کمتڑ از آنم که درہ۔حضر انور 

مذ کور کردم چه جای آنکە نسبت بەآن بسزر گوار تکبر ورزم و پس از 

وصول ا؛ِن مکتوب هر کاہ مارا به قدوم میمنت سر افراز فرمودہ٥‏ فبھا۔ 


المطلاوتب والا حود بناجار ارادەدی دارالعسادہ خو اھم نہ ای 


۱-۔- کتاے؛ (دشر ح حال شیخ عبد اللهء ص٢۴٢۲٣-‏ و یڑ رکٹ حوک حاح سیڈذعلی کوں 9ن 
میہدی) ص ٣١۹‏ جاب سٹکی؟ 








شیخیگری آٴ بشخور ... ۴ژ 








اکر نگاھی بە شرائط سیاسی زمان فتحعلیشاہ قاجار و در ار وی بیاندازیم 
نفو ذ مأموران‌خارجی ودست‌اندازی روسیه وانگلیس وفر انسه وعثمانی بەسرحدات 
ابراٹ و حنگٹگ های شدید با سرداران روسی در ماجرای ( ابروان ) و نخجوان را 
مشاھدہ می کنیمء با توجه بےە٭ایسن موضوع نامه ف:حعلہشاہ بە شیخ احمد اح<سائی 
جالب است ؛ او از وی کی ا ئیں می نماید . پاسخھای شیخ بعدھا بە نام ررخحاقا نںيه) 
مشھور شد و از ظے فک مدرس4 یىی دا ٍ٘ی شرخریه در ابران بە جب رسلمد ؛ سوالات 


فتحعلیشاہ جنین است : 


٠تنج استفسار از کیفیت نکاح اھل‎ -١ 

٢‏ اھل جنت بیش ازچھار زن عمفدی. 

٣‏ استفسار از احوال مختلفه کە بر انسان وارد می شود از قبیل 
حزن و سرور واقبال برطاعات ومعاصی وحال آن کک سب ظاەری ندارد؟ 

۴- سؤال از کیفیت موت ومفارقت روح ونزول درجنت مثالٰی 
کە آیا با بدن مثالی است یا جسم دنیوی؟ 

۵- تنعم جنت مثل تنعم دنیاسٹء یا طور دیگر است ؟ 

- سؤال از تفاضل میانەی ائمەی اطھسار (ع) و تعیبن فاضل و 
مفضول ابڈان ؟ 


- سؤال إزمراتب نبوت و ولایت و آنچه متعلق بە اینھاست . 


شیخ احمد پس ازپاسخ بە سؤالات مزبور مدح و ثنائی بالا بلند وگسزافه ۔ 
گوئی‌ھائی در وصف خاندان قاجار برای فتحعلیشاہ قاجار می فرستد به شرح زیر : 


((٭ چون درزمان سعادت قر آن دولت جاویدمدت اعلیحضرت 


١-کتاب‏ جوامع الکلام صفحەی ۲۴۵ ج۲ تبریز ء۶۶ ۱٢۲۷‏ ھ. گی چاپ‌سنگی رحلی: 
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ظل الله پادشاہ دین پناہ اعنی سلطان عدالت گستر و خاقان عطوفت سیر 
حامی حوزەی اسلام و مسلمین ء مشید ارکان ملت و دین ؛ مؤسس بنیان 
مذھہب و آئین جامع ھردوریاست یعنی سیف وقلم ومالك ھردو یعنی لم 
ِعَلُم عزت بخشای - اھل ایمان و وفاق وذلت قرای اھل طعیان و نفاقء 
کشتزار آمسال مؤالف را بارندەی سحاب گھرریسز و روان بدسکال 
مخالف را سوزندەی شھاب شررخیز ء معدن فضل و کرم و منبعج حزم و 
هھم دادگر شھریار با عدل وداد وکرم گستر کامگار عطوفت نھاد ااسلطان بن 
السلطان بن السلطان والخاق4انبن الخاقان بن اب۔ولفتح وال:صر والظہفر 
ناصرالدین شاہ غازی رفح الله الو یه سلطنة وشیدالله بنیان مملکتە و ... از 
غادت رأفت و عطوفتکە منظور نظر والاهمت ایشان بودتاھرکردھی 
از خرد وبزر ك آن نھان عنایت را درظل عطوفت آسودہ و ھرقومی از 
وضیع وشریفِ آن کھهف کفایترا در ڑکیف رافتیورجحوت غنود٥باشند٠٠ء)‏ 


ازشیخ احمد در دربار قاجار بەنحو احسن پذیرائی شد و در کمال خحوبی و 
خوشی اوقات گذرانید اما این نو ع دعوت و پذیرائی با ادعای شیخ احمد احسائی 
کهھ می 5قفت _ 

۔- ھروقت ارادہ می کنم بە4حضور ائمهاطھارمشرف می شوعم . مغابرت دارد. 

شیخ احمد احسائی در این مورد می کوید : 


(من دراوایل بە ریاضت اشتغال داشتم. پس شبیدرعالم حو اب 
دیدم که دو ازدہ امام در یکجا جمع بودند . من متوسل و متشبث بە ذیل 
دامان حضرت امام حسن مجتبی(ع) شدم و صرض نمودم کە چیزی مرا 
تعلیم کنید کە ھروقت مرا مشکلی روی دھد بخوانم و یکی از شمارادر 


۱ - قصص العلماء ؛: میرزا محمد تنکا بنیء ص ۲۷۶. 





شیخیکر ی 1 ئشکور... ٔٗ٣۳‏ 








خواب ببینم و آن مشکل را سؤال کنم تا انحلال حاصل آید . آن جناب 
ان اشعار را فرمودند كه بخوان ... پس جھد و سعی خود را مبدول 
داشتم و ہمت گماشتم و ھر زمانی که بکی از امامان را فصد مل اد۔ دم و‌ 
درعالم رؤیا بە دیدار او مشرف می گشتم وحل عویصات مسائل از ایشان 
می نمودم ...). 
جای بسی شکفتی است کە چگونە شیخ با یك چنین ادعائی بە درباز قاجار 
آمدہ وبی آن که بە عمق آن نشست ومعاشرت بیاندیشد از مز ایا و جو آنچنانی در بار 


بقدری لذت بردکە خود اقرار می نماید : 


ی" 0ات رکه مرا گذار بە دبار عجم افتاد. با حکام و ملوه آن 
بل وا معاشر شدم واعتباد به الہِسهہ و اقمشەو اطعمه واشر به ومسا کن ایِشان 
دمودع. رات حالت اولٰی ازمن مبتلونت‌کشت والحال ائمه را اکم در 


خواب می بینم '). 


شیخ احمد احسائی پس از توفف در دربار قاجار درصفر سال ٣۴‏ ھٰ وارد 
بزد شد وپس از دوسال اقامت وتدریس وترویج جھت زیارت مزار امام رضا (ع) 
به مشھد رفت سبس بە یزد مراجعت نمود واز آنجا ازطریق اصفھان و کرمانشاہعازم 
عتبات کر دید 

در کر مانشاهان شامز ادہ محمدعلی میرزای دو اتشاہ والی آن دیار وخوز ستان 
بھمر اھی تمام اھمل شھر رہ استسشال شیوخ ررقت و زان چاەکلان در بیروں شھر جادرھا 
نصب 5ردید و در چھار فرسخی شھر منتظر ورود شیخ شدند : 


۳٣ت‏ صا 
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سر ایردہ شدنك ات بزر گوار شاھزادہ را بە٭خلوت خو استه وفر مود مراد 
از اقامت من در ابىن بلاد جیست ؟ٗ عرص کات رضای پروردگار و جوار 
آن بزر گوار و امتیاز از همگنان وسر افرازی درمیان ایشانء فرمود باعث 


مھاجحرت از یزد نهە تنگی معاش بود و نە بدڈی افلڈوہ؛ 


اطلاع دقیعی از رابطه شیخ احمد احسائی با شاھزادہ محمدعلی میرزا طی 
اقامت شیح در کر مانشامان بەدست نامدہ است اما دومەموضو ع بد ھی است)؛ نىخست 
آنکه شیح احمد احسائی در ۔حدمت محمدعلی میرز ا با نھابت حجوڈی واحترام ایام 
کا5 ثاننا طبق كفتة مرحم سید کاظم رشتی محمدعءلی میرز ا سالٰی هفتصد تو مان 


ٰ4 شیح |إٴاحمںك احسائی ما اخ 


شیخ احمد با تھاہت جلال وفراعت بال زیبست تا اپنکه شامزادہ 
محمدعلی میرزا رەر حمت ارزدی پیوست ٤‏ پس از وی تمام نعمت ھای 


آٹ بلد ری به نقصاتآئ ری کر تا اما 1ئ30 


در مورد شناخت شیخ احمد و رابطاش ہا شاھزادہ محمد علی میرزا بایسد 
اضافه کرد که طبق مدارك محمدعلی میرزا تا آنجاکە می تو انسته شیخ را یاری مادی 


ے0 73 عفن ازمنه شیخ راقصروضی پیدا شدہ بسود ؛ پس 


.۳۴ رسالةی شر ح حال شیخ عبد اللہ ص‎ ٦ 
.۳۶ قصص العلماء: ص‎ ٢ 
.۳۰۹ زسالهەی شرح حال ص‎ ٣۳ 





شیخبگری آبشخور “٠‏ م۴( 








شاھزاده آزادہ محمّلد علی میرزا و4 شرح ہت کہ رك باب بھدت به4 من 
بفروش من ھزار تومان بتو می دھم کە بە قروض خود دادہ ائے۔ سن 
شیخ يِك باب بھشت به او قروخت وبە خط خود وثیقه نوشت ء وآن را 
بە مھر خویش مختوم ساخته بە شاھزادہ داد و ھزار تومان ازاوکگرفت و‌ 
رورض خمود را ترداخت0 2 

درسال ١۱۲۳٣-ھ‏ شیحخ احمد پیس از توذِف در کر مانشاہ بەزبارت 
حج رفت؛ از انحا بە نجف سیس بە کر بلا وارد شد و دو سال بعد یعنی 
درسال ۳۴٣٣ھ‏ باز بەکرمانشاہ بازگشڈت تا از آنجا عازم مشھد شودء 


: : رم نہ َ ا مک 
وی ابتدا بە قم و ازقم بهە فزوین رفت . 


میرزا عبدالو ماب قزوینی کە ازعلمای طراز اول قفزوین بشمار ٠ی‏ رفت شرخ 
احمد را دعوت بە قزوین کردہ بود از این رو شیخ احمد در قزوین در سرای میرزا 
عبدال و ماپ فرودآمد. 

شیخ روزھا درمسجد جمعه نماز می کرد وعلمای قزوین ھمه حاضر میشد ند 
واقتدا می کردند وحاجی ملاعبدال و ٥داب‏ ٥م‏ بەعنوان مرلد همحا ہدنبا ٘شەی رفت. 
شیخ احمد درقزوین بە‌دیدار علمای آن شھر می‌رفته ازجمله روزی بدیدن ( حاجی 
محمدتقی ممقانی ) یکی از علمای بنام آن شھر - کے بعداً مفصلتر در رابطہ با 
(قرة العینہ دربارۂ' او خوامیم پرداخت - می رود . حاج محمدتقی ممقانی ازشیخ 
سوڑال می کند کە : 

درمعاد مدھب شلما:وملاصدریٰ یکی ,است؟ 

شیخکفت : چجنین نیست؛ ٥ب‏ من با مذھب ملاصدری جدا است. 

حاجی محمدتعی ممقانی دراین جا خطاب بە براد رکوچکش حاجی ملاعلی 





.۳ قصص ا لعلما میرزا محمد تنکا بنی ء ص۶‎ -١ 
انضادء‎ ٢ 





۴ئ٢‎ 


تاریخ جامع بھاثیت ۱ 


می 5ویدٴ: 

سد ای در کتابخانة من وشو اھهد ربوبیەی مالاصدری درفلانحا است آ نر ا بیاور 
اما حاجی ملاعلی جوت ازتلامدەی شیرخ احمہد بےہود مساھله و مساہءحہه و مسارفه در 
احضار شواھد رہوبیهە نمود. 

حاجی محمدتقی ممقانی بەشیخ گت : اکنون که نزاع نمی کنیم دراینەورد 
کہ ٭ اھب شما درمعاد با ملاصدری ںكکیەیتۓ : ایکڑا بکوئید ک4 مدذەب شما در معاد 
چیست؟ علی رغم امتنا ع آن‌دو ازمجادلہ: مشاجر ٥ای‏ ناخو استه میان آندو برخادت 
آن اجتماع بە افتر اق و نفاق مال کت وذ آ۵1 پاوزا چون شیخ احمد ب4مس جد رفت 
کسی جز حاجی ملاعبدالوهاب رأ در کنارش ندید 1 رمق کٹرتکنش شیرخ 95 
بالاگرفت وشاھزادہ رکن الدو له علینقی میرز ا حا کم شھر برای سر پوش نھادن :ےه 
قضایا ضیافتی تر تیب داد و طرفین دعوی یعنی شیخ احمد و حاجی تەی را دعوت 
فمود. ھنگام حضور درمجاس شیخ اخمد ذدرصدر قزر ار داشت ه4 حاجی محمد تفی 
و اود ث٦‏ اود کا5 شیخ احمد ننشست و میان خود وشیحخ فاصله قر ارداد. چون 
سفرۂ شامگستر دند حاجی محمدتقی درسفرہ شربِك شیخ احمد ند و ازسفر٥ای‏ که 
جدا از سفر٥‏ شیخ رود بە حوردن پر داخت ٤‏ ھنگام نشستن هم سی و'' رك طرافی 
صورت نھاد کە با شیخ احمداحسائی رو دررو نکر دد. پس ازصرف شامر کن الدوله 
علینقی میرزا لب بەسخن گشود وگفت: 

- جناب شیخ (احمد احسائی) سر آمد علمای عرب و عجم و لاز مالاحترام 
است ء و حاجی محمدتمی برغانی نیز باید در احترام وی بکوشد و سخن مفقسدیٰن 
کە درمیان این دوعالم فساد و مشاجرہ و عناد بر انکخته باہد زدود . حاجی تق در 
چو اب گفت - 

میان کفر و ایمان اصلاح و آشتیٰ نیست ء شیخ را در معاد مدھبی ات۸5 
لاف ضروری دین اسلام اسہتے:ومزکر ضروری تار اہتء شاھزادہ هر جه خو است 
میانجیگری کند وضح بدتر شد . حاجی تقی برغانی درتکفیر شیخ تاکید و تشدید 





اب جر بان پیامدھای چندی بد نبال داشت) نخست آنکه شخيه از حامعه شیعه 


منزوٰیگردید ء وکشمکش ھای خونیئی بدنبال آن 0 داد ء ثانیاً با توجهە بە تجو 
بو جودآمدہ سیاست‌مای داخلی وخعارجی دست بەبھر ہبر داریز دند و آتش اختلاف 
را ھرجھ بیشتر تندتر کردند . 

درمورد تکفیر شیخاحمد احسائی نظریەھای گوناگونی ارائه شدہ است که 
ازبین آنْما یکی از نظریەھائی کە احتمالا بەو اقعیت نزدیکتر است باز ػگوەی کنیم: 


2 وا رو ٣اا‏ ںا غارز وط یئ :اعلاعت بلد را 
داشت وٴمتوقع بود کە شیخ بزرگوار در ورود بە قزوین کے هھمة امل 
بلد وعلمای محل ومحترمین وحا کم و رعیت استقبال کردہ ہو دند بەمنزل 
آقای برغانی وارد بشود. در حالی کےە دعوت خحاصی ھ-م نکردہ بود و 
مرحوم عالم فاضل کامل آقا میرزا عبدال و ماب قزوینی کە از اجلەیعلمای 
آنجابود ازمرحوم شیخ دعوت کردہ بود و ایشان هم اجابت کردہبو دند 
الانکە همة داستان ھا گذشته ولی خدا دانا است کہ حقیةّت امر ابتداء 
جز آنچە عرض شد ؛ نبود و حس جاہ طلبی آن ملا اەسر را بە این‌جا 


رسانہدم 5 


شیخ احمد احسائی پس از تکفیر قزوین را ترلڈگفت و به قصد زیارت مشھد 
بەتھر ان آمد ودرشاہ عبدالعظیم مسکن گژید سرس عازم مشھد شد. شیخاحمد دراین 
سفر مدت سە ماہ در یزد بود اما وی در آنجا با مشکلات فرژاوادتی رو روکخشت و 


دیگر آن احترام و منزالت را کہ مردمو بزرگان بزد نسبت بەاو رعابت می آکردندء 
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بخود ندید. ایسن وضع و شرائط وتقلیل احترامات منحصر بە یزد نہود باکه علماء 
دیگر نقاط مثل عراق ؛ خراسانء نجف ء اصفھان ھمانند علماء قزو؛ن و یزد چنین 
حالتی پیدا کردند ازاین جھت شیخ کربلاء ء عراق و ایران را برای زیستن مساعد 
نیافت لاجرم آھنگۓ بیتاللہالحر ام نمود امادر بین راہ حال شیخ دگر گون میشود 
تا این کە در دومنزلی مدبنه فوت می کند۔ 

وفات وی را در سال ۱۲۴۱ یا ۱۲۴۶ یا ۱۲۴۳ و یا ٣۱۲۴۴‏ ذ کر کسردہاند . 
تاریخ وفات اورا صاحب روضات الجنات میرزا باقر خو انساری سال ۱۲۴۳ درسن 
۰ سالگی میداند'. 

بعد ازشیخ احمد احسائی سیدکاظم رشتی بجای اونشست . سیدکاظم رشتی 
شخصیتی مخصوص بخود داشت وحرفما و کفتەمایش را تفر بنا کے نمی فھمید : 


ر(رسمد رشتی دارای مؤلفقات بسیاری است که احدی کرد از آن 
نفھمیدہ است و گویا که با زبان مندی حرف می زندٴ). 


سیدکاظم رشتی درمقطحعزمانی حساس زمام شیخیه را بدست کرفت که مسائل 
سیاسی در منطمّه بەچنین افرادی توجه خاصی داشت وبرای دامن زدن به اختلافات 
بەنفع این وآن ازعوامل مذھبی بھرەھای زیادی می گرفتند. روند و مثی سید کاظم 
نشان می دھد کە وی در نقش رھبری چگو نہ بطور مستقیم یا غیرمستفیم آات ادست 
قرار کر فتہ اہاتء 


((.... ڈذر زمانی کہ درمجلس ذڈرس حاجی سید کاظم حاضر میشدم 
وم یخواستم ازەذہب ایشان اطلاعی حاصل کنم؛ غالباً مذمت از فقھاء 


١۔-‏ روضات ا(لحجنات؛: ج‌ء ص۴۴ ۹. 
ل اعت ریحا ۷ة الا دب؛ محمدعلی مدرس : نت ضص ۳٣۸‏ 





شیخیکری آ شخور... 2 


.ا -ام_-سسس سس ستسستتستسسادستتٹ اس ِ- 


می کردند و سحخن درشت بلک العىاذبالله رەوِمھا یم کے تر دندو 


کتابی کە سید کاظم رشتی تحت عنوان (دلیل المتحرین تدوین نمودہ است 
بکی ازدلائلی است کە وی چە مشی را می پیمودہ است: مناسب آن بودکەاین کاپ 
را (منظور دلیل‌المتحیرین است) شتميه نامید". 

در کر بلادر بلو ای شیخیه ھیج یك از علمای امامیه سیدکاظمرا تابد نمی کردند 
و همة علمای وقت منکر فضل و صحت عقیدۂ سید کاظم رشتی کے ان شید کاظم 
رشتی تنھا کسی بود کہ صاحب جو اھر را احمق مستضعف خوانسد و او را شیعه 
کے تال ا 

الین شرائط و روش سید کاظم محیط کر بلا را بصورتی در آوردہ کے دک 
مشتی رند و اوباش را بە دور وی جمع نمودہ٭ و محیط را مساعد هر گو نە بھرہ ۔ 
برداری ساخته بود؛ بنابراین سیدکاظم رشتی ویارانش سخت مورد محبت و احترام 
مقامات عثمانی بودند چون شیخیه توانسته بود در زمان سید کاظم رشتی آن چنان 
تضاد و تشددی در میان جامعه ابجادکند کە دست مأموران عثمانی را حوت مداخله 
درامور باز گذارد وازطرفی نفوذ وقدرت محافل شیعی را کە از مراکز مهم نەفوذ 
حکومت شیعی ایران بحساب می آمد و افکاری مغایر و مخااف بسا خعلافت عثمانی 
داشت و درقلمرو عثمانی بشمار می آمدء سر کوب نماید. 

مردم شیعە کربلا با حمایت علماء اقدام بە قیام عليه زور گویان وحکام ترك در 
کربلا نمودند اما پیروان سید کاظم رشتی که تمام نیروی خسود را صرف مقابله با 





.۵۸ قصصالعلماء میرزا محمد تنکا بنی ء ص‎ -١ 

_٠‏ اطاص .2ہ 

د١ ھدایة الطا لبینء ص۴۴‎ ٣ 

۴ قصص العلماء ض ۵۸. 

۵- تاریخ روضةالصفاء قاجاژڑیهء جح٠٠ء‏ ص ۲۶۵٢ء‏ انتشادات خیا). 


۱.٠...‏ سے سے تن ےس ہے سے سس ےت سے کہہے ے ہے ہے م‪حس‪ہس شش وچ ہہ ہہہںیںںے 


۰ٛ۵ الم شش 








علماء بکار می برد مانع شد ودر نتیجه محمدنجیبپاشا روز ۱۸ ذی القعدہ سال۱۲۵۸ 
ھ. ق عازم سر کوبی مردم کر بلاگردید ائ آانکااڑا مخاضراککڑزدڑ۷ گا اذ کرعشے 
مجھز وارد کسر بلا شد چھارھز ار نفر زن ومرد شبعہ را از دم تیغ گذرانید' در چزٛرن 
وقتی که حتی حرمھای مطھر جای اەنی ره شمار نمی رفت و ٥یچ‏ کس ەیدانست 
بەکجا می توان پناہ برد و همه در حون خےود می غلطیدند ؛ خانه سید کاظم رشتی 


حانەای امن وعدہای ازمر ردان سید درانحا جمع شدہ بودند. 


سید کاظمر شتی فرز ند سیدقاسم اہن سیداحمد است که سیداحعمد 
خود سید حبیب از سادات حسینی از اھالی مدینه بودہ کە پس از شیو ع 
طاعون عازم ابران میشود و در رشت شا کی می گزدد سہك کاظم درسال 
۷ھ در رشت بەدنیا آمد وپس ازتحصیلات مقدماتی بەیزد رقفت سیٍس 
عازم کر بلاا کت 


درو ںا سید کاظم رشتی بەندرجِس و اشاعهہ شمحخمه بر داخت وشاگر دانز یادی 
بدور حود جمع کرد. سید کاظم ڈا اذ ومفسر او ال شیح احمد احسائی رابەعیهدةۃ 
٥رفت:‏ با آن کە شیخاحمد شاگر دان زبادی داشت که بسیاری مجتھد وفاضل بودند 
وعلاوہ بر این حود بسر عا ام وقم"ھی بنام شیٍح علینقی و :سر ور لی بنام شیح علی 
کہ ےر ے باحافظةتریِن عاماء دشا می رفتند و درعین حال سہک کاظم اس از استادش 
بجای او نشسث ۰ بدزِن‌سان جوانی کە ھنوز کہ ول از عمائی بی ٹل ای کن ظاقت ایا 
وجود جمسع زیادی عالم کە تعدادشان بە بیش از دویبست نفر می ‌ر سید وبعضیسنی 
حدود ھفتاد سال داشتند ء رڈ؟ڈیس شیخيیه شد. 


سیدکاظم رشتی بەمدت هفدہ سال بەعنوان شمعی کامل وبەاصطلاح شیخیات 


۔-۔-(ح٦(-ِ-_-_ے-ے-‎ 





-١‏ شھر حسینء محمد باقر مددس ص۴۱۷ تیریز. 


:۱۴۷ کتاب فھرسہت ص‎ ٢ 
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ناطق واحد پیشو ائی شیخران را ہدوش کشید . سید کاظام آن ان در گفتازش بسر 
ظھور امام 2 بافشاری و ٹا کین سای تمام شا گر ذا اک 5ف ھ8 در انتظاار فاھو ر 
مراف براہ دنا اوھمو ارہ برابِن جملە پافشاری می کرد کە : اھ ھما کون در میان 
شما است . ازمطالب خواندنی وی شہھر رڑٌیبائی و ەن در آوردی او ٭ یىی ‌باشد که در 
کتا نر و دشر ح وؤصہد٥)‏ از آن سو ا اوه امت 

سیدکاظم که نمی حواست مطااب استادش را نە٭ض و یا چیزی ہر آن بیافزاید 
در صدذدد بو5 آارزیٰ ازخود بجحای نھد کە بر ای شٹوانڈگا نشحیرت بیافر زند. اوشعری 
از پاشا عبدالباقی افندی شاعر عرب شنید ء کە اابتد آن شعر در مدح حا کم عراق 
آن زمان سرودہ بود؛ سیدکاظم بکی ازابیات آآٴن قصیدہ را ہر گزید و چرن دریافت 
می تو اند در آن قلمفر سائی کند آن را عنوان نمود ؤ پروبااش داد. 

شعر مزبور این است: 

ھدا رواق مدرنة العلم ے0 من بابھا قاضل من لایدعل 

یعنی : 

ادن است روای شھر علم؛ هر آنگاہ اج کتیا داخل آن پت و لمات وزلی ٥ی‏ شود 

شعر مزبور کو با ازژااِن حملة ٭عروف که حدِث عر بی ات 5ر فته شاد٥ہ‏ باشد 
کہ کے کی : 

ررانا مدینةالعلم وعلی بابھا فەن اراذ ان بدخل |اامدرِنة فلیدخل ەن بابھاء. 

877571 9) اویل پا :ہکا بات علیٰ بن ابی طااب 
کہ ومعنی آن ٦‏ ۶ دائشم وعلی 5و انث ور "ات . 

سید کاظم رشٹی در کتاں انور ہج قصہدہ شھر عام را 4و بر پندارز کٹیدذہ ودر 
اوھام واذھان ویش بەرؤ دا رفته وبرای عامیانی که دورش راگرفته بودندبەشر ح 
و تفصیل آن شهر خحما پچ مرو ڈارد نک وت اگ ہ4 ھیج کس ارز ح<ضار کو جك تربن 
سؤالی پیر امون آن اباطیل از آن شیاد نمی کند؛ واما آنچە وی بەعنو ان زرهبر جمعی 


ازعلما 2۶ہ اسقنت' ٠‏ 





تاریخ جامع کا 


بس سے سے٠‏ 


۲ 





در آسمان شھری است کە می خو اھم کو < مای آن را برای شما ؛بشمارم 
کو چەھائی که قلم ازشمر دن آن ناتو ان است تا چەرسد بەشمردن آنها به تفصیل وبه 
زبان ہ اما تا آنجا که بتو انم قسمت ھائی ).از ان ٹھ بَراٹاتپ ہاز گو ٭ی کنم ٠٠‏ 
کسروی می کوبد : 


ن ا کات را سم و حند سال پیش در نہر از سو اندہ٥ام‏ و 


چنین بیاد 6ح نود وچند صفحہ را با خطریز پرازایِن چرندنویسھا 
گردانیدہ و اما محتویات آن : 
عقّد صاحبه رجل اسمه شلحلعون کو جەادِست که دار ندہە اش 
مردی بنام شلحاون است . 
عقد صاحيه کلت اسمه کلحخلحوف ےکر چواست- × ۳۳۰(۶ 
سک ی بنام کلحلحو نست . 
محله بیست و دوم ہنر ان است کە در زہبر بحر و دارد کہ 
ا جھان پائین است . 
درناحيەای از آن محله؛ کە دروسط آن ۰ ٣‏ کوحجہ وجوددارد... 
کە چون دانستن ابن کو چەھا و صاحبآ نھا ونام ھای صاحبان اَنھا بسیار 
سودمند است؛ آنها را برای شما می‌شمارم: 
- اول کو جەایست ک٭ صاحبش مردی است ء که در دست او 
خنجری است بنام ردخیبا 
- کوچه دوم - صاحب آن مردی اس تک ین حا ت3 
کە نامش شمشالاك است. 
- سوم کو چەایست کە نام صاحب آن رلوط همشام است صورتی 
سک مانند دارد. 
- چھارم کوچەایست کە نام صاحب آن رطوطیع الہ است و در 


۵٣۳ :شخور...‎ ٢ شیخیگری‎ 


دستش تک است از آھن : 

نام کو چە دیگر(سقطون سحسو بلام استؤ بشکل انسان‌ایستادہەای 
است٠.‏ 

نام صاحب کوچه دیبگر دہ درہ) یا ردہ در دہ٥)‏ ومردی است که 
شمشیرحمایل کردہ است. 

نام صاحب کوچ دیگر (دارھو طاء و بە شڈکل کوسپندی است کےە 
بەعقب نگاہ می کند . 

کوچة دیگر صاحبش عقابی است بە رنگۓ خرمائی ء نام عقاب 
لطع ناسدہ می ‌باشد. 

((سمیسوز ) ھم که دارای دوشاح وخرچنگی دردستبے دارد کو جه 
دیگری را درتصاحب دارد. ٰ 

سمد کاظم زنان را ھم دراین دنیای عجائب بےی نصیب نگدذاشتہ 
اإاست؛ می خو انیم : 

- صاحب کوچ دیگر زنی است بنام (طر طیروش) ؛ او بر تختی 
تكیة زدہ:اشتت. 

- صاحب کوچة دیگر مردی است بنام (کشیفیمیو) کە برموجی 
ھمچنان بروی آب ایستادہ است . کشیفیمیو تاجی ہر سر و حلقَة کافوری 
دردست دارد. 

٭ صاحب کوچەی دیگرشیراست بدون‫‌سرء نامش(خیارش شورش) 

کە ھموارہ صحبت می کند. 

صاحب کوچۂ دیگر ماری است با دو بال ء نام ایسن هھیولا 
طلالو در ہا است. 


سید کاظم رشتی درسال ۱۲۵۹-ھ مرد ومنگام مک شاکردان زیادی داشت) 





ن۵ ۹ کابئ حانی مزات 





مھم آن کە سیدکاظم رشتی جانشینی برای خود انتخاب ننمود؛ ولی 5فت : 


ظھور امام غا یب ہسیار نزد بك است ء احتیاح بە تعیین 
جائشین فیست١‏ 


شاگران سید کاظم رشتی پس از مرگ او هھمان کو نە 'کەه خود وی پیٹ ہیٹی 
کردہ بود درانتظار ظھور امام غایب روزشماری می کردند. دراین میان چندین نفر 
ادعای مھدویت کردند کە ازجملهآقا سیداحمد رشتی فرزند سیدکاخام رشتی بود؛ او 
درسال ۲۹۵ ٣ھ‏ درعراق بدست يكەنفر عرں کشته گلے کات دی ھم پای درابِن 
راہ نھادند کە ازھمه معروف تر - سیدعلیمحمد شبراڑی معروفیۃەوہات؟۔ 591 
شاگردان سید کاظم بود. دراین جا جھت آگاھی بیشتر باید بەاین نکته اشارہ کرد که 
ادعای مھدویت تاز کی نداشت بلکە در ادرار مختلف در نقاط گو ناگون شکكکل٭اص 
خود را داشت که قبل از پرداحتن بەظھور آن درایران اشارہای گذرا بەآن در ارتباط 


با پیدایش باب درشیراز بەبعضی از ابھامات وس الات پاسخ میدھد: 


تعداد بیش از پنجاہ نفر قبل از علی محمد شیر ازی در نقاط.ختاف 
دعوی مھدویت کر دہ یو دئں کا کک 

در زمان منصور دوانمی -دومین خحلہفة عباسی۔۔ درمدینه شخصی 
بنام محمدبن ما الله ملقب ر4 کہ درسال۱۴۵ ظھور کرد وەردھرا بس وی 
خویش خحواند . محمدبن عبد الله بر ادری ہنام ابر اھیم 22٦‏ کے ہیی را 
باری میں کرد او قیام بەدعوت آزمردم نمود و بصرہ اھواز وبەضیدیگر 
از شھرھای ابر ان ونیز مکه ومدینه را متصرف شد سیپس غمال حخود را به 
بمن و دیگر جاھا فرستاد ٠‏ طرفداران محمدبن عبدالله روز بروز زیادتر 


١‏ نہیل زرندی ؛ تاریخ ہبلیل ص۴۴. 





شدند بطوری کە نردبك بود دولت عباسیان را سرنکون نمائند. منصورء 


لف عباسیء درا؛ِن ھنکام ود را آمادہ کرد وباہحمدہن عبد الله بە ستیز 
پِرداخت ولاد دا كثت!؟ 
نفر بعد شخصی بود بنامعبید الله مھدی فرزند حمد حہیب؛ فرزند 
امام جعفرصادی(ع) که مؤسس دولت 4اطمیان درمغرب بودء عبیدالله در 
او اسط رن چھارم- ھ شھرھای مصررا فتح کس زد و بدست سزدار جودز 
صقلی شھر قاھرہ را بنا نەود . دولت فاطمیان تو سعه یافت و سلعانتشان 
بسیار دوام وبقا داشت'. 
سومین نفر محمدبن عبدالله تسوەرت معروف بےهە مھهدی ەرعی 
مكذرطق ر4 ابی عبد الله که اصلش ازجبل سوس وافع درمنتھای بلاد ٭غخرتب 
بود اوبطرف مشرق مسافرت ودرخاكه عراق با ابی حامد غزالی طوسی 
وغیراو ازعلماء عر اق ملاقات نمودہ نزد آنان تعلیم دید ومشھور بەعبادت 
وتقوی کردید و درخاله حجاز سیاحت نمود سرس به قاهرہ آمد وازانحا 
بطرف مغرب زفتٴو دڑ مراکش سک بر کراید ٠‏ عبد الله تومرت در اوائل 


رن ششم ھجری دولت بزر گی بنام دولت عہدالەؤ من تشکیل داد'. 


چھارمین نفر عباس فاطمی نام داشت کە در آخر قرن دفم ٭جری در مغرب 
ظھورنمود و ادعای مھدویت کرد. مردم خیلی زود بدور اوج عشد ند و اوبقدرت 
و شوکت رسید . عباس فاطمی پس از بقدرت رسیدن دست بە اہزار زور برد و با 
فھر وارد شھر اس گر دید ہ باز ارھای شھر را ات زد و افرادش را به اطر اف و 
اکناف فرستاد تا کنترل اوضاع را دردست گیرند. عباس فاطمی زا دشمنانش خیلی 
زود با تمھید وحیله کشتند و دولتش ھم باکشتەشدنش بسررسید. 

پنجم سید احمد نامی درقرن سیزدھم درپار٥ای‏ از نقاط ھندوستان ظھور کرد 


۱ٴ- مفتاح باب الابواب ص۴۶)- 





02 801+010 ٰ تار یخ جامع بھا لیت 


و در سال ۱۲۴۳- ھ در حوالی پنجاب شمال غربیٰ ہسا سك ھا جنگید ء اما کار او 
ووائقَ نل رف٤‏ 

پس از او شیخ محمدعلی پسرشیخ محمد سنو سی می باشد کە بررسی احوال 
وی بویژہ درخور توجه است. 

شیحخ محمہل عاسی سنوسنی منسوب به عاو ره می باشد ودر سال ۱۷۷۰ --١‏ خ 
(۱۷۸۱۔م) حدود دوبِست سال پیش از این در نواحی جزائری نزدیك بە مرا کش 
درجبل سنوس متولد شد ؛ نام فامیل او ھم از ھمین منطۃّ4 کر فته شدہ اسثست : او در 
جوانی ترك دیار نمود ودرتاریخ ۱۸۳۰-م عليه فر انسو یان کە در آن زمان ہر آن‌دیار 
تسلط داشتند بەستیز پر داخت٠.‏ شیخ محمدعلی چند سال بین مصر و مکھ بەتحصیل 
علوم دینیه4 پرداخت تا ابنکه در واحة (جغبوب) ( واقع در شمال افر بِقا) در حوالی 
مصر اقامت گزید وبرای مدت گا ظولاتے بەتدربِس علوم دینی مشغول شد وخحیلی 
زود شھرتش بەعنوان زاھدی متدین درآن نواحی پیچید. طلاب زبادی از اطراف 
و اکناف ب4ەدورز او جمع شدتد وبرای حخحود صاحب ٭کتب و دستکامی گردید ۰ شرحخ 
محمدعلی چون بازار را گرم دبد ادعای آوردنآئین تازہای کرد که خیلی ەم مورد 
تو <4 واقع شد ۔ 

ھدف شیخ محمد علی ستوسی پالودن قواعد دین اسلام از آلودگیەساو۔ 
زدودن بدعتھاٹی بود کة بە دین اسلام نسہت دادہ ہو دند؛ اوھمو ارہ در نار داشت 
اسلام را بە ھمان معیارھای زمان پیامبر برساند ومسلمانان را از تفرق وتشتت نجات 
دھد ونیروی دین ونفوذآن را درجمیسع بلادی که تابع احکام اسلام بودندواز اسلاع 
پبیروی می 5 رداندك ء برقرار سازد. 

ائِن مدھب نظامی محکم و تر تیباتی دارد که پیروان 1ت" ئا ٰ 

رعایت می کنند براددان نسام ویژەایست که افراد آن برخود نھادند . 


حفّظ اسرارو اطاعت کور کورافه از شیخ ورنئسشان و دقت در رعابت 





کھ:بذان شناخته شؤند:ند ارئد ‏ و لی 'رموز و+اشارزاتی 'دارند کە یکدیگ ر زا 
بد انھا می شناسند ٠‏ از جملهہ جیزھائی کە ممانشان شذیدآ ممنو ع می باشد 
نوشیدن ةٛھوہ و استعمال دخانیات است ٠‏ و از جملە رسومی ک4 کا 
مذھب در عمل نست بە آن سخت مبالغه می ورزند بنای مسجد و زاویہ 
(خانقاہ) ومدارس وتاأسیسات دیگری بر ای تر بیت افراد صحر ائی وبدوی 
و آتان کە بی سو اداندمی باشند تا ز ارعین طر یه حساب کردن امو ال خو یش 
وطرز کشت و زرع خرما و زیتون را بە اطفالان یاد دھند . هھمین عمل 
نك طرفداران زیادی را بسوی آنان کشانید. تعداد خانقاہ (زاویه) ای که 
در سودان تاکنون ساختەاند به بیش از پانصد زاویه می رسد و این تعداد 
بجز زاویەھائی است کہ بطور سری در مصر و حجاز و بادیه عسربی 
ساختەاند'. 
شیخ یا ریس سنوسی ھا ب و سیله کار کنان دستگاہ ھ.ای تعلیم و 
تربیت می تو افند از نقاط دو رکسب اطلاع نمابند و ہا دستوراتشان را در 
کوتاهترین مدت بدانجا ارسال دارند . شیخ نفوذ غیرقابل رقابتی دارد. 
بعد ازشیخ محمدعلی پسرش محمدمھدی درسال ۱۱۹۷- خ جانشین پدر 
شد ؛ وجه تسمیه اسم مھدی پسر شیخ محمد علی ادعای وی مہنی بسر 
محدودیت بود لدا مردم پسر محمد علی را مھدی می نامیدند ء و این در 
حالی بود که پدرش چنین ادعائی نداثڈت. هر کاہ مریدان مھدی از وی 
دربارۂ ادعایش توضیح می خواستند وی تنھا بە واژۂ < نمیدانم > اکتفا 
کرد بنا بە كفته مریدانش خبر دادہ بودند که ظھور مھدی در پایانقرن 


سیزدھم واقع می شود ودر هھمان وقت ھسم سنوسیون مِعقد شاند ك4 





1-- ,۲[د]5؟ ۔معجز٭١ہ٣ ب٥احا]ا حہ+؟ ہ1830 ۸۵8ھ‎ ٥ 
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_-٦ ۵۸‏ و واد چاعح شائے 





ر۶۲ ءسشان ھمان مھدی منتظر می ‌باشد؛ آنان وی رامحمد مھهدی نامیدند. 

محمد مھدی درزمان پدرش جو ان رشیدی بُود:و لی بعدازمرگگ 
پدرش ریاست این طایفه را کە جمعیتشان درسر اسر جھان کمو بیش بچشم 
می حورد: بەعھدہ کرفت:' . 

سنو سی‌ھا بەصلاح تعّوی ومر اقبت در امور دینی و سخت گرری 
برحود در امور دندکی شھرت دارند و ھموارہ سعی وت زکنٹل تا وسائل 
اتحاد و اتفاف ملل آفر یمائی را فر اھم سازند ومیل زیادی بە دادوستد ہین 
خود نشان می دەند ٠‏ نان بی نیازی از ٭صرف نمودن امور زراعی از 
بہگانگان را در راس اھداف خود قرار دادەاند ء آ:چه که سن وس ی ھا را 
درمیان ملل آفر یِقائی برجسته می کند کینه وعداوتی است کەآنان نسہت به 


دحالت ارو پائیان دراو لہ کات 


یکی دیگر ازمدعیان مھدویت غلام احمد اد بائی است . در سال -۱۲١۱‏ 
و رشیدی درقر یەای از قادیان که سکنەای حدود ھزار نفر مسلمان بیشتر نسداشت 
طفلی بدنیا آمد کە اورا غلام احمد ناممدند. پدر احمد درسال ۱۲۳۶-خ در کٹ 
علےه انکگلیسھا ؛ چون حااكےت بج۷ حتتتہ مالٰی داشت ء به مندو ما كت کے 3ٹ 
وجودی که غلام احمد پدرش سنی بو دوی او قر آن را جرد کت لو علماء شمع4 
فر ا گرفت بنابراین برعقائد واحوال سنی وشیعه اطلا ع نسبتاً کاملی یافت. غلاماحمد 
در بعضی از ادارات دولتی یەسمت منشی کززی مشغول کردید [مارچوت عادفەرا عبادت 
داشت از شغل حود ذدست اکشدو بدائ عبادت و بحث در امور دینی کنارەکرفت 
امورات وی درآن هنکام ازطر لق ەلکی که در قر ی4 احمد آباد قادیان داشت و قر د4 
دیکری کهھ متعلق بەیکی از اولادان او بود؛ادارہ می شد. 





.۴ باب الا بو اب ص۸‎ -١ 
ھا‎ ت١‎ 





احمد قادیانی دوزن [کعادرمیںی از زن اول دو پسرواز ڑژں دوم جھار پسر 


ويك دختر پیدا کرد اسم پسربزرگش که از زن اواش بود سلطان احمد؛ اسم پسر 
بزرك زن دومش محمود بود. ازمعجزاتی کە مریدان وی بە او نسہت یدھند ا؛ِن 
بودہکه پیش از ولادت هريك از اولادائنش؛ ولادت آنھا را خبر یداد ؛ اسم آنھا 
را معین می کرد و سپس هھمانطور کە خبر دادہ بود واقع میشد. 

غلام احمد در سن چھل سالگی دعوت به قیام کرد و سی سال مردم را به 
تعلیمات حویش خواند . 

یت باودی کا ی ند اشتند ی مزراحمتیٰ بنایش رف راھم رنجئ کردنددی 
واین از دوجھت بودء یکی آن کە درمندوستات زایش فرقه ومسلك امەری غیر عادی 
ندوست) دومآن کہ قادیانی مردم را دعوت بهھ صلح وآرامش می نمود. مبنای دعوت 
فادیانی قر آن مجید واحادیث نبوی کھ با قر آن موافقت زیادی داش:ه باشد ؛ بود: 

شکفت آن که با یكچنین تئوری قادیانی مدعی بود کە وی عیسی بن مریم 
ہے دللی که او می آورد قرآن است کہ : درقر آنآیاتی وجود داردکە بەظھور 
مسیح دراسلام بعد از پیغمبر اشارت دارد. و جون فاصلة مان موسی 4 عیسی 
چھارذہ قرن وفاصلاً میان عصر پیغمبر وعصر او نزد بك به چھاردہ قرن 
است؛ پس او هھمان عیسای موعود در اسلام است. 

غلام الکو راست۔ ھم چنان کە عیسی عليهالسلام ازمیان پھودیان بسرای 
ھدایت آنان قیام نمود مسیح جدید اسلام هم ازمیان مسلمین برای هدایت آنان قیام 
کودہ است ۔ ٰ 

عقیدۂ احمد قادیانی ۔- بر علاف كفتة قر آن کە مبثای دعوت او است - این 
است کهە عیسی مردہ وقہر او ھسم در کشمیر می باشد ء او و مادرش از نطر عصمت 
مانتد سایر پیامبران بودہاند وادعا می کند که : من خودم صورت قبر مسیح را در 
کشمیر دیدم کە ضریحی داشت؛ سجل احوال عیسی در پشت بکی از کتابھا نوث*ہ 


ومھر شدہ بود وچندتن ازمعتمدین آن را تصدیق کردہ بودندے آنچە کە در اصلزمینة 





وت 7 تاریخ جامع بھائیت 





پیشرفت دعوت قادیانی را مھیا و مساعد نمود این بود که وی تمام نیرویش را بر 
ترویج دین اسلام اختضاض داد وامتمر کزاکرد. احمد قادیانی سعیداشت دین اسلام 
را درمیان برھمائیان اشاعه دھد و تعالیم ویش را بە اشکال مختلف میان مسلمانان 
دشر ذدھد. 

او روزھارا بە مباحئثه مناظرہ و تألیف کتاں می پرداخت و تنھا هنگام نماز 
ب4مسجدی که جنب حانەاش بود میرفت و دیگے بجز این از حانه خارح ئەی شد . 
کامی اوقات هھم دربین راہ مسجد وخانه چیرڑ می نوشت. مردم درمسجد جاہع و در 
بین راہ اطراؤش جمع شد٥‏ و از او سؤٌالاتی کے ےک نت او ھم در کمال خو سردی 
پاسخ میداد . 

قادیانی برای پیشرفت دعوت خویش سەنوع روزنامه تأسیس کردہ بودء 
تک روزنامة ربدر) کە ھفتکی بود و به زبان ھندی منتشر میىشد وحوادث روزانہ 
مربوط بکار خحود را از قبیل مسافرت ومر اجعت وبیعت مریدان و امثالآن را در آن 
روز نامه ره اطلاع مردم می رسانید. دوم روز نامه ھفتکی (رحکم ) >4 احختصاص ب4 
مسائل دینی ومدھبی داشت وبە سؤالات دینی پاسخ میداد. سوم مجلۂ (ایمانء بود 
کە ماھیانه بەز بان انگلیسی دا ا سس ںای قادیانی برش ازشصت کتابپ تاألیف کرد 
کھ بعضی بە زبان محلی؛ وبعضی بە فارسی؛ عربی و انگلیسی است. 

احمد قادیانی دارالضیاف٭ای درقادیان بنا نەمودکە ادل ھرفرقاوہذدب وەات 
می تواند بە آنجا وارد شود و اگر بخوامد بحث دینی بنماید این اە-ر را برای٥ش‏ 
بسھولت فذراهھم می کنند. 

احمد قادیانی درقادیان وسایر بلاد پنجاب؛ ہمبئی و سایر بلاد ھندء عرب و 
زنگبار پیروان ژیادی دارد . آن ھا ك-ودشان را احمدِیه می خوانند و قادیان را 
مدینةالشیخ می نامند . 

احمد مھدی سودانی: احمد مھدی سودانی خود شیعه دواز دہ اماەءی بودو لی 
ادعای وی این بود که اوهم بکی از امامانست . بسرای ظھور این مھدی سودانی 





شیخیگری ا شھور ... 7۶۹ 





ھمائند کسان دیکری کە بە دعوی مھدویت بر خو استەاند شرائطی به وجود آمد 
بین پت بت 

نخست آن کە مسلمانان اھمل سودان از جمله کسانی ەستند کە ظ؛ور حضرت 
مھدی را انتظار داشتند و چون سنوسی پیش بینی کردہ بود کہ امام زمان بزودی 
ظھور می کند و سودانیھا بحرف اد اعتباد دامتتد مک ۷اك ذذ انتظار ظھپور ہیس 
می بردند - دقەقَاً موردی کهھ برای شاگردان سہد کاظم رحدادے . 

- اتا اعتقاد مردع سوداںنں ر4 استناد اقو الٰی 9 از مو تقین روااِدت می کننك ْ 
آنست کە ه٭هھدی موعود ازمیان آنان برمیًّحیزد. اززحمله د5فتة رقر طی) است کە در 


طبقات کہری خود چنین 5فتة است: 


وریرمھدی صاحب خرطوم می باشد ولیز ازقول سیوطی و ابن 
حجر است کہ ازعلامات ظھورمھدی حرابوتہ صاحب سودان اتا 


محمد احمد سودانی از قله د نا4۸8 ء در جزیرہ بنت ء در معابل دنقله تولد 
یافت ۱۸۴۸-م . 

ہے رت ےت زی صا ےت کاپ ال رو وج سو تن ائ نا2 او 
دژساختن کشتیٰ اشتھار دارند. اسم پدرش عہد الله ہود کە با تمام حا نوادہ بەررشندی) 
مھاجرت کرد؛ محمد مھدی درآن منگام طفلیىی ہبیش نبود. ددکردھی مھدی بەہا کر اہ 
در کشتی کار کرد و در همان حال ھم بەمدرسەه می رفت ؛ صنعت کشتی سازی را از 
عمویش رشرفالدین) در جزیر٥‏ ررشبکه) در نزدیکی ((رسنار کی از بنادر سودان 
آموخت. درھمان ایام بود کہ شرف الدین عموی محمدمھدی وی را کكتكکزد هدی 
فرار کرد وہہ خرطوعم رفت ودر آنجا در طر رِمَهُ فَمَر ا وارد شد ؛ طر (ِمه فەرا از طرقی 


ھجہ ےچ . 5 


امت ک4 درسودان شھرت زیادی دارد. محمد مچدی از انا 4 مل رس4 وجھ+ أی کہ 


-١‏ باب الا بو ابء ص ۴٭. 





٢و‏ - 3 تاریخ جامع بھائیت 


نزدیيك خرطوم است رفت وجندسال درانحا درس خوائد سیپس بە ((ہر ہر) منتعل شد 
و ادامهٗ تحصیل دادء از اآنحا بە قر یڈ ر(ازداب ) منتقل شد و در محضر تعلیم شیخ 
نورالدائم حاضرشد وسر طریقه فقرارا ازاو دریافت کرد (۱۸۷۱-م). 

محمداحمد حافظة بسیار قوی داشت وقر ان مجید را با تجوید و مقداری از 
اخبار واحادیث حفظ کردہ بود. 

محمد احمد روش ڑکیا وو طبعی ملایم داشت ؛ راو اگ و تیزڑھسوش و دارای 
تنڑت و استدلان تد ھنگام ابراد خطابہ حضار را سخت تحت تاقط قر ار می داد 
و در دل مستمعین جای ہے کہ وہ ان کو ہوا ےتا ء موعظ٭ تظاهر بە زھد و تەّوی مردم 
را بهە سوی او کشانید ک٭ اکثر از قبیله ررہقارہ) بودند ء نان ہه دلیرئ و شھامت 
شھرت 5 شتتكء 

ممقدمة مھدوبت محمد احمد سودانی ہراین مبنا بود: حکومتھای مصر مردم 
سودان را زیر فشار پرداخت مالیات قرار دادہ ہودند و به مردم سودان ظلم و تعدی 
می کردندء محمد احمد شروع بە انتقاد از روش وشیوه حکومەت وتسلط ستمکاران 
نمود و اظھار داشت عالم فاسد شدہ ومردم ازطر رق حق منحرف شدہاند: بدین جھت 
بەغضب خداو ند 5رفتار گشته و خداوند بزودی مردی را خو اد فرستاد تا اوضاع 
عالم را اصلاح کند و زمین را پر ازعدل و داد فرماید واو مھدی منتظار می‌باشد . 

زمزمة ظھور مھدی منتظر درتمام نقاط سو دان پیجید بطوری که در هرجا کہ 
عد٥ہای‏ جمع می شدند سخن از دو جیز بەمیان میخ آمد: 


ابتد| چک و نہ روز گار بر مردم مرحخنت کثاتة ء دوم بہزودی مھدی 


منتظر ظاھر می شود وبەه ان سختی‌ما پایان خحوامد داد. 


درتمام مجامح ومحافل ھهمەجا سخن جز این نمی رفت. 
محمد احمد با ٹیز بیئی ژمبنه را آمادہ دید و افکار عمو مسی را مھیای ظھور 
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مھدی منتظر ھستم. 

محمد احمد سودائی شروع بہ شر تعلیمدات خود کسرد وی مریدئمم دور او را 
گرفتند. کم کم خبرظھور او از این شھر بەآن شھر رسید مخصوصاً قبیله (بقارہہ زود 
01ل پڈیرفتند : 

سن قبائ‌ل بقارہ علی فرزند حلو بود وپذیرش‌فوری آن قبائل بعلت اعتقادی 
نبود که به مھدوبِت وی داشتند بلکهە چون جماعتی بودند بردہ فغەروش و حکوەت 
مصر بردہ فروشی را قدغن کرد لذا منافع آنسان بە خطر افتاد از این رو سر ایش به 
متمھدی سودانی که مخالف با حکومت مصر بود آوردند رات می حو استند از 
این راہ قیام لجا زیر مت مصر را تضعیف کنند بلکه بردہ فروشی دوبارہ احیاء 
ا 

متمھدی سودانی با انھامیا به ایِن مسثله از موقعبت استفادۃ کٹز د و روابرط 
خویش را با این قبائل مستحکم کرد وبرای رسیدن بهە معصود وتحکیم میان خحسود 
وقبائل بادختران بسیاری از بزر گان آنان ازدواج کرد. ازجملەاثشخاصی کھ پیر اەون 
وی گےرد آمدند عبداللہ تعایشی بود. عبداللہ ازقبیله تعایشہ بود و اوقاتش را بە علم 
تجوم وعلم اسرار حروف و دیگر امور از این نوع می گذرانید. وی درمیان قبیلەاش 
مقام پاائں راداشت.روزی محمد احمد متمھدی بهھ او5فت : 

- تو وزیر مھدی می باشی؟ 

عبدالله جو اب داد: 

- من درافتظار ظھور او هستمء اکنون اگرتو مھدی هستیء پس امر حویش 
را اظھار بدار ومن‌ھم تورا یاری خو اھم کرد؛ لحم احمكمت: 

۔-آری من مھدی هستم. بس عبداللہ بدون ھی چگو نە تعمقی بەوی ایمان آورد 
اوهم عبداللہ را وزیر خویش قرارداد وقبیلەاش یکپارچه مرید وی شدند. 

از اقبال وحسن تصادف برای محمداحمد درھمان سال ستارۂ دنباله داری در 






۶۴ ٰ ڑا تار یخ جامع بھائثیت 


آسمان ظاھر می شود ومردم سودان چنین برداشت می کنندک وا بہەه آنان چنین تلەءِن 
می شود کهھ این ستارہ پر چم حضرت مھهدی انت تکة ملائكەآن 5 بردوشکرفتەاند. 
محمداحمد مؤمنین ر4 دو بش وپیرواں طر رِمّة ود را درویش می نامید. 

درسال ۱۲۴۰ خحورشیدی ( ۸۱م) وقتی خبر قیام ٭حمد احمد بەخرطوم 
رسیدروّف پاشا حاکمانجا ا از نزدیکانش را بنام اہوااسعود رجانب همحمداحمد 
فرستاد تا محمد احمد را بە خرطوم جلت ثثاتت بی در مر تبه ذنخست فرستادہ 
ٹتو انست موافقت اورا جلب نمایدء باردبکر روف پاشا عدہای را ھمراہ با نظامیان 
و ای آوردن منحمداحمذکسیالذاشت آکە تماع فرستادگان کشته شدند و محمد احمد 
ھم بە اصطلاح خود دست ب4 مھاجرت بە نقاط مختلف سودان زد . محمد احمد در 
اِن گیرودار با محمد سعید پاشا حنکید سعید پاشا درجنگۓ کشته شد و ٭حمداحمد 
بجانب جبل قدیر نمقل مکان نمود . در دسامبر سال ۱۸۸۱وی با حا کم جبل قدیر 
کو کے ی بیدا کر دکه به کشتنخ رشیدبِك حا کم آنجا انحاممید. 

محمد احمد شرو ع بە دعوت از قبائل ان تاحت ‏ کے دو تودی قبائل زیادی 
سے او جلب شدند امسا ھمہ پایدار و بائثبات نبودنےد ء در ماہ مارس سال ۱۸۸۲ 
روف باشا معرول شد وجیگلر پاشا موقتاً بجای اونشست که با ٭حمد احمد ھموارہ 
در ستیز و نزاع بود. 

مھدی سودانسی و اصحابش در اوائل سپتامبر سال ۱۸۸۲-م بعارف ابر 
ہاینتخت کر دوفان) حر اکٹ کرد تا و درھەشتم سپیتامبر ره آنجا حملەبردند اما درابین 
حملہه متمھدی شکست خورد وقشون مصر شصت وس4 پرچم اتک مھدی سودانی 
) متمھدی) را نہ ماک کروفتی از حملە آنھا پر چم نود متمچ(دی ؛ود ک4 ہنام پرچم 
عزرائیل نامیدہ می شد رعلاوہ دہ ھزار نفر از لڈکر متمهدی از جمله ہر ادرش هەحمد 
وبوسف برادر عبدالله تعایشی کشتہ شدند. از قڈون ٭صر تنھا سیصدنر کشتەشدند. 

ادن جریان بر ائ:مہدی شُرزدانی مدی میریت سار کر ان او 
احمد محر مانه با حا کم دباراء ہنام رر نو رعنفرہ ) اثتلاف 0 و و در رك دردکیر یئ 
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ساختگی:۔بارا را فتح کرد و ابرض را محاصرہ نمود . مبلغین وی دراین هنگام ہے4 
نواحی اطراف رفتند و تنش تندی را در مردم آن نواحی ایجاد کردند. روز پنجم 
ژانویه مھدی بِك ناحيه را بنام (وارا فتح کرد و روز نوزدەم ( ابرض ) ناشی از 
5 سیکا مجحبور ب؛4 آسلیم شد. غنائم زبادی ھمر اہ با اسلحة قابل ملاحظای بدست 
باران مھدی سودانی افتاد و این فتح آو از ٤‏ اؤ را در سر اس سودان ہے گوش قبابل 
بزرگ رسانید . 
عدالقادر پاشا نتوانست تحمل این پیشروی را در کشڈورش داشته باثد ادا 
وشوں پ و تر تیب داد وش ضا برای قلح وفع کردن مھدی سودانی بەمیدان آمد 
اما بعضی ازعناصر درونی کە بسودان طمع داشتند برعليه وی در دربارصر سعایت 
کردند در نتیجەہ حکومت مصر ناگھان وی را بە دربار احضار کرد و بجای وی 
علاءالدین پاشا را منصوب کرد و ریاست قشون را ہهە يك سر کرد٥‏ انگلیسی بنام 
(کلنل ھیکس داد و اسم دھیکس) راھهم باشا ػگذاشت. 
یازدہ ھزار نفر ھمراہ با پنجھزار و پانصد شتر ء پانصد اسب ؛ چھار ٹوپ 
کروب دہ عدد توب کوھستانی؛: شش عدد توب از نوع ر(نو رو نفقلت) و نیز چند افسر 
خارجی ازجملەه ((کلنل فر کو مار بە عنوان رئیس ستاد ارتش؛ رہکباثیە سکندروف) 
(ورتروماسی) ء ایوانس کو خبرنگاران جرایِد تایمز و دیلی نیوز در میانشان دیدہ 
می شدند برای مقابله با مھدی سودانی گسیل گشتند. 
رسای مصری مثلء سلیمعو نی بیيكء سیدعبدالقادربِكہ ابر اھیم حیدرپاشاء 
رجب صدیق‌بيیكء خیرالدین بیكء عبدالعزیزبركء والی بیكء ملحمبرك وچندینآن 
دیگر بودند حمله روز نھم سپتامبر از نواحی (ام) آغاز گشت؛ بیستم سپتامبر نیروھا 
بە نواحی ( دویم ہ رسیدند و سوم نوامبر بجانب ن-واحی خشك اکشجیل راندند 
دراینجا تشنگی برلذکر عبدالقادر پاشا چیرہ شد و آنان را ناتوان از حرکت کرد 
که ناگھان با یورش لٹکی مھدی سودانی روبرو شدند کە معلوم شد آنان در هھمان 
نواحی در انتظار دشمن ب4 کمین نشسته بودند . جنکی بزرکگ درگرفت و دذرنتح4 





077 تن تاریخ جامع بھائیت 








بازژدہ ھزار نمر 2 مصر از بین رفتند تتھا سیصد تن تو انستند حان از معر کە بە در 
20ە0/ علاءالعین و دیگر افسران کشته شدند بعداً تمام سودان شرقی بغیر از 
سوا کن از "تبعیٹ آذولت مضر خارزج شد و کار مھدی سودان-ی ٭-رچه برشتر: بالا 
کر فت : 

ھشتم ژانویە سال ۱۸۸۴-م تحت کو معت ض1 تحت کا تی فغاں:ڈوااگاانکلیٹل 
ازتمام آنچہ ازسودان درقِضة قدرتش بود صرفنقار کرد ولثکر خودراازسودان 
خار ج کرد وبە این کو نە بود کە نواحی سودان مصری به تصرف دراویش در آمد . 
بتظر می ر سد کی مت ا کات که عامل نھانی تجزیهە سودان از امیر اطوری ٭صر 
یود درباطن دستگاہ مھدیگری را رهبری می کرد. ژنر الگوردوت پاشا دراینرحله 
ازطرف در لا اتاپ بن ؤآ 050057109902605 ۱5007107 ۳۷٦ای‏ 
مدافعین سودانی یا ھهمان پیروان مھدی سودانی آمادہ نمائد وی حکوەت منقاەءی 
درسر اسر سو اأحل بحر أاحمر برقر ار ساخت . وی وقتی وارد اك مصر شد کنسول 
انکلیسی ولردکرومرۃ بە وی خبر داد کەه حکومت انگلستان دستور دادہ است کە 
اك سودان باید ازمدافعین سودانی - پیروان مھدی سودانی- تخليه گردد. 

ژنرال گوردون بە دستورحکومت انگلستان بطارف ٭رطوم حر کت کرد ودزڑ 
ھجدھم فوریە سال ۸۸۴-م بەخرطوم وارد شد وچون کسی کە خود ماك آن‌ناحیه 
باشد دست بەآنجه می خواست زد؛ ولی پیروان مھدی اور ا کشتند. 

مھدی سودانی روز ١۲ژوئیه‏ سال ۱۸۸۵-م دچار تب شدیدی شددرحالی کە 
حلقاء سے کائ ھی و ا2 ۱ےک ہر بالینش حاضر بودند ء جھان را وداعگفت . 

مھدی سودانی وقتی فھمید کە هنگام مردت است بەکسانی کە بربالینش بودند ۔ 
باصدای ضعیفی گفت : 


ے آگاهہ باشید که پیغمبر صلی الله عليه و آاه عبداله صدبقی را 
خلیفةۂ من قرارداد : او از من و من از وی می باشم ؛ آن چنان که موا 
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اطاعت کر دبد؛ وی را اطاعت کنید. پس از آن استغفار نمودء شھادتین برزبان جاری 


ساغے)دذدست ھا زاروی ا 4اشت وذ 


سنو روا[ عئرەمء نفس مھدی سودانی تماع بشدہ بو د که حاضرین جلو آمدند ء با 
عبدالله بیعت کردند و او را (خلیفه مھدی) نامیدند. جسد متمھدیٰ را غسل دادند و 
اک۸ اکرادئد و درھماتن غحر ف4 خعوبش ِخَالَە سیردند. بعداز ان ضر ؛بحی ازرجوتٹ بر سر 
ہر رش نصب کردنتد و پیر اھن سیاھی وی ات 1 انتک فقە ای ب بالای ان ساختند که 
آن را رقِبةالمھدی) می نامند ومردم بە زہبارت ان می روند. چاەی ۵م دو کت ات 49 
کندند که زائران از آنآب می آشامند و وضو می ‌سازند. 

بعد از مھدی سودانی عبدالله تعایشی بر مسند حکومت کرات فت و مردم 
سودان ازمصر گرفته تا ماوراء خط استواء از سواحل بحراحمر تا دیگر اقصی نقاط 
اس ا ا ا 

درابران ھم زممنة مھدویت کم کم مھیا شد کە ان خود بەعو املی چند از جمله 
اذ 7 شک ذاشت: 

میرزا شعیع تبریزی سے در زمانی که بە٭ضی ازعلماء و.٭جتھد؛ن ایرائی فار ع۔ 
التحصیل نجف و کر بلاکە ازشاگردان شیخاحمد ویا سیدکاظم رشتی بودند؛ عقیدۂ 
استاد خودرا درحوز٥‏ درس وتدریس درمیان مردم اشاعه می دادند که آذرباہجان 
از همه جا بیشتر - این علماء را در ٭سود داشت : حاج محمد حمزہ شریعتمدار ؛ 

۔ملامحمد حجةالاسلام ممقانی؛ میرزا ابوالقاسم حجةالاسلام و بالاخرہ میرزا شفیع 

: تبرِدزی در آذر بابجان عقابد ملذەتب شیخی را ترویج می کردند. می رزا شفرعتبر زی 
کە ھم درمکتب شیخ احسائی وم سیدکاظم رشتی حاضر می‌شد و درس می گرفت 
حود در تبریز سخت مکتب شیخی را تبلیغ می کرد .کم کم براثر تبلیغ دیگر علماء 
در نقاط مختلف آذر بایجان تحو لٰی درتشیح بوجود آمد ومردم کم کم بر ابن پنذار کہ 


۱ند بجابالا بہواب؛ ص٠‏ ۶ 
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امام زمان ھر آن مەکن است ظھو رکند؛ خودرا آمادہ کردہ بودند اوضا ع آشفته و 
وضع نابسامان اقتصادی آن دورہ ھم این نے تدوامغو را ء کرد لنان دوہ دنت 
بھتر انتظار هر کسی را داشتند چه رسد بە امام زمان کە سالھا درانتظارش روزشماری 
می کردند. این طرز تلقی وبرداشت شر ائط را بەنفع سیدعلی محمد ہاب جلوبردو 
اوھم در شیر از مدعی مھدماث کرد وک5کفت: 

من ھمان امام عایب ھستم که ھزار سال است چشم براہ اف مسکد 451 كکابت3 


ستم را ازمیان بزداید. 


فصل سوم 


بابیگری ۔ زاد گاہء کود کی و جو انی باب. 


- باب یا علی محمد شیرازی دراول محرم سال ۱۲۳۵ ھ ى براہر با ھشتم 
آبان ماہ ۹۹١۱-ش‏ ونھم اکتبر سال ۱۸۲۰- م درمحلة شیشەگران شیر از بەدنیا آمد. 
محلة شیشەگران درحوالی مسجد نو شیراز - نزدیکیمای شاەچراغ - واقع بود 
درحال حاضر درمسیر خیابان واقع شدہ واثری از آن نیست. آن ھائی کە ساکن آن 
حوالی درشیراز می باشند احتمالا آن کوی را بەعلت وبڑ کی حاصی کہ داشته بیاد 
ما 

کو چەای کە درمحله شیشەگران منظور نظر است خانەای بود کە علی محمد 
شیرازی در آن متولد شد . محله شیشە گسران بافت بسیار قدیەی داثشت ؛ و کسوچة 
زادگاہ باب کو چەای بس تکٹ رو دلک و و خانەھائی متعلق بە اقلیت ھای کلیەمی و 
زررتشتی در آن بیشتر بچشم می‌حورد آمد ورفتھای مشكکوه شہانه درون آن کو چه 
آن‌جارا ستت بىك فرکڑ سری تا یك محل پٹکۓں تہدیل کردہ بود. بعدھا کهہ معلوم 
شدآن خانه در آن کوچه قبلەگاہ بابیان و بھائیان جھان‌است علماء شیر از اززشھر داری 
خواستند آن‌را درمسیر خیابانی که از آن نزدبکی می گذشت قراردھد وخانە و کوحه 
ھمانطور کەگفتیم ازبین رفت اما شاید خاطرات آن کوچه برای بعضی قدیمی تر ھا 
- یا جوانان قدیمی - که در آن ایام روز گار شباب را می گذرانیدند ھنوز فراموش 
کی اکا کرٹ ات مکل ذرائن حا نداردے 





۷۰ تاریخ جامع بھائیت 





سید علی محمد شیرازی فرزند رضا ‏ معروف به محمدرضا بزاز شیراز ئ۔- 
وحد٤حھ‏ بود ٠‏ محمدرضا برا جیلی زودمردو حدیجه ؛ عیاش 1ھ طفل دکساله 
و کے وسر ہی سر پر ست گذاشت اما حدیبجہ 

مادر سیدعلی محمد رابرادری بود 
کە از نظرمالی وضحخو بی داشت 
او بەتجارت مشغول بود. سیدعلی 
تاجر که شیر از یھا بەاو حدال۔ یعنی 
دائی۔ می گفتند چو نشو ھر خو اھر 
ود را از دست داد سر پرستی 
خو اھر وخو اھرز اد٥اش‏ را بەعھدہ 
گرفت . سید علی تاجر خواھر - 
زادە٭اش را در سنین شش با ھقت 
سالگی ھمان کو نە کە رسم آنزمان 
بود ب4 مہہثت ک6 0 3 جا جون 





ٰ ھنوز مدرسەای بذکل امروزینبود 
رعلى محمد شیرازی) معروف بەه (بابيب) 

ومدیرومعلمی نبودند شیخ باملای 
مو رد احتر امی؛ ھم نعش مدیر و ھم نعش معلم وو‌ ناظم را ابفا ۶ ھ2 علی محمد 
شیرازی را ؛زد شیحخ عابد رمک شا ڈھ وہ اواہاء گذاردند اکا علی محمد از دمان 


دحست دست ودلش ب4درس ومشقی نمی رت : 


ررخخال حضرتہیاب؛ ایشان را برای درس خواندت نود شیخعابد 
بردندء ھرچند حضرت باب بەدرس خواندن میل نداشتۂ شتند ولی برای آنکھ 
بەمیل خال بزرگو ار بد رفتار کنند 4 مکتب شیخ عابد رفتہٴ 





:۶۴ نھیل زرندی ء تادیخ بلیل ص‎ -١ 





بابیگری میں ۷۱۹ 








کر جہ بدھاشان سحت کو شید٥اند‏ که نُمُان دھند علی ہحمل شیرازی نخو ائدہ 
ما شد٥ەو‏ ازعلم لد بی ھمائند پیامبران بر حوردار بو دہ ولٰی مدارلہ و اسناد علاف 


ابن را ثابت می ٴکند: 


(... و کتب میرزا ابو افضل فی کتاب خطی بان الباب کان یبلغ 
من العمرست او سہع سنو ات عندما دخل مدرسةالڈیخ عابد وکانت المدرسهہ 
تعرف باسم قھوە اولیاء ومکثالباب فیھا خەس سنین تعلم فیھا مبادی۔ 
الاک اف 


تررجمةآن این است که : میر زا ابو الفضل در کتاب حطی می نوبسد ٤‏ به ابنکه 
على محمد شیرازی ششء هفت سالە بود کە وارد مدرسه شیخ عا بد کے ردید و مكات 
معروف بە قھو٥‏ اولیا بودء بای در آن مکان برای مدت پنج سال اصول زبان فارسی 
(آموخعت!۔ 

سیدعلی محمد شیرازی بعدھا در کتاب‌ھایش در مورد آن روزھاء ازجملە در 
کتابپ بیان عربی خحاطراتش را بگو نەای منعس می نمایسد و باداور می شود دج 
روڑھای رنج [وری بثشت بث کداڈته است بطوری کر معلم وش ءھ2 
را محمد ہناد خو انت است از تنبيه بدئی وی دست بےدارد و وی را ازحد وقار 
بیرون ا 

این گفته بنابراین با آنچه عباس عبدالبھاء کەبعداز پدرش رھبر بھائیانشد اظھار 
نمودہکاملا مغاورت دارد چون وی ادعا می اکند 


(... اما حضرت اعلی روحی لەالٰمُدا درسنین جوانی یعنی وفتی 





١‏ میر زا اہو الفضل گلپا یگا نی مطا لعالانوار غر ہی) صضص ۵۵ء 
٢۔-‏ مفاوضات؛ گفتگو برسر ناھادء ص ۱۹. 








قار یخ جامع بھائیت 





۷۳ 





ویسس وہنجسال از عم مار کٹ ككشتة بود ک4 قیام ذرمودئد. درمیان طارِمه 
شیعیان عموماً مسلماست کە حضرت ابد درھیچ مدرسه تحصیل نفرمودند 
و توف کسی اکتساب علوم نکردند و جمیسع اھمل شیراز این را کواەی 


می دھند“ ). 
حال رابد د ۵ك عزک حا اسناد بھائی وہابی وغیر٥‏ دراین مورد جه می کوید : 


( ... علی محمد شیرازی در کود کی و نوجو انی بنا بە تصریح 
محمد نبیل زرندی ومیرزا ابو الفضل گلپایگانی در کتاب (کشف الەطاعءٴ 
و اشر اق خاوری در کتاب(گنجینه حدود احکام ومقالەی '(نفحاتمشگبار؟" 
ورسالەی رایامتسع٭“ و کتاب(ر حبری مختو م" وکتابقاہ وس توق مع ضیامع" 
وعبدالحسین آوارہ در کتابج( کو ا کبالدریەء وفاضل مازندرانی در کتاب 
و اسرارالاثر خصوصی ) و کتاب ظھورالحق و احمد یزدانسی در کتاپ 
(نظر اجمالی بەدیانت بھائی* وعلی | کب رفرو تن در کتاب (درس نھم اخلاق)“ 





کے زعیمالدولە مفتاح باب الابو اب ص۷۲۳. 

-٢‏ میر زا ١ہوالفضل‏ گلپا یگا نی: مطامعالانوارں عر بیء ص۵۵. 

.۱۹ مفاوضات؛ گفتکو بر سر ناھار ص‎ ٣ 

۴ اشراق و خاوری در گنجینه حدود احکام چاپ چھارم . 

۵ تھرانء مؤسسه مطبرعات امری؛ ۱٢١‏ بدیح دارای ۵۸۰ صفحهھ . 

۶ تھران؛ مؤسسه ملی مطبوعات امری ٣٠١١‏ بدیع ص ۵ ٠٥۱١۴‏ 

۷- ایضأاء ۱۱۸ بدیع حروف ش ‌تای ٠٣‏ ۴صفحہ: 

۸- ج١‏ ص١١‏ با ۵۷۵صفحہه ۵٣سطری‏ درچاپخانە دالسعادہ مصر در بیستم محر 
۲۲ھ ق برابر با سوع سپتامیر ۱۹۲۳. 

۹- لجنۂ ملی نشریات امری ص ۱۲ء ۱۳٣۶‏ ھ ‏ ش ؛ چاپ اول؛ تھران 


با ہیگری ... ۷۳ 





آوردەائد کكکە علی محمد شیرازی درسن ۸۔۶ سالکی در مدرسة قھو٥‏ 
اولیاء شیراز بە مجلس درس ٹشیخ عابد که از شاگر دان شیخ احمد-شیخی 
مسلك - می ‌رفته است. علیەحمد شیرازی برای مدت پإجسال ‌بەتحصیل 
قرائت و کتاب‌ھای فارسی اشتغال داشته. 


خود علی محمد شیر ازی ھم درس خو اندن را در مکتب انکار نمی کند 6 او 
دربحثی کہ با علماء برسر موضوع مورد دعوی خویش داشته بگو نە٭ای صریح بە 
درس حواندن و مکتتے رفتتش اشارہ می کند: 


نظامالعلماء خحطاب بە علی محمد شیرازی یا باب چنین کے ہ با بکفت : علم فرغ 
مستنبط از کتاب وسنت است و فھم کتاب و سنت موقوف است ہر علوم 
بسیار.. 
باب گفت : کدام ال را ؟ 
نظامالعلماء پاسخ داد : 
رقالء بقول؛ قولاء ہپس خود ماننداطفال نو آموزدبستان بەصرف 
آن پرداخت : قال؛ قالاء قالواء قالت؛ قالتاء قلن. سٍرس وی بای کرد و 
گفذت: باقی را شما صرف کنید. 
علی محمد شیرازی جو اب داد : در طفولیت خوائدہ بو دم 
قراموش شدہ است' 


نگار تدۂ کتاں نے باب کە از جمله نو تسشن کات معتبر در این زممنه اسہستو 
تا جریانات مربوط ں4 باب ر کر یکر دہ ومطالعات جامعی درموردشٛ<ص 


حے ا داناہ 4 فعله بک توضیحات و مقالات بە قلم عبدا لحسین نوائی 3 
انثشادرات بابكء چاب سوم؛ ٣۱۳۶۲‏ ص ۲۸: 


۷4۴ سس : ٰ 2 تار یخ جامع بھا ثیت 


علی محمد شیرازی دارد نوشتەھایش یکی از اسناد معتبر وقوی تاریخی دراین زمینه 


ب ساب می ابد او پیر امون تحمصلات باب حئٰین می لو 2سد : 


( ... تحصیلات باب چندان مفصل نبودہ است . معلم او شیخ 
محمد عابد ازمکتب داران شیراز بودہ وپس از اظھار امرباب؛ این معلم 
بە شاگرد خود ایمان آوردہ است ( الکو اب الدریه ص ۳٣‏ ) ولی مداركه 
بسیاری دال ہر تحصیل باب در دسترس است کهە بچند نمو ن4 دیکر اشارہ 
می شود : 
- علت کنارہ گیری او ازتحصیل و نس تع شا0د کجاعے8 ذھەن 


او بائت9۔ 
و در جای دیکر: 


(... درمنگام درس خواندت بسیار کو دن وبلیدبود ومیلی بەدرس 
نداشت تا جائی کە مورد توبیخ سیدعلی قرار گرفت (منظور دائی او) و 
شیحخ عابد یز اورا تنببھات ہدی می نمود و بەھمین جھات اس کت سک 
علی محمد در کتب خود از تنبیه یدی بەشدت من ع کردہ است زیر ا خحاطرة 
دورۂ تلمیذ خود را فراموش نمی تو انست بکند'. بالاآحرہ چونتحصیلات 
او بەجائی نر سید سیدعلی دائی اش او را از مکتب بیرون آورد و بکاری 


سید علی محمد چند سال بعد (۲۵۸ ۷-۔ھ) با زنی بنام دحبیبه) ازدواج کرد و 


.۷-.۶ تاریخ ونقش سیاسی دھبران بھائیء ص‎ ١ 
فتنه بات ص۹ د۲.‎ -۔٢‎ 








بابیگری ... ۷۵ 








بکسال پس از ازدواح صاحب بسری شدکكە او را( احمد) نام نھاد. ات رشان 
۹ در همان شیر خو ارگی مرد . ہاں بعدھا دربار٥‏ زت وف رز تد خو بش آیەھائی 
اعت سو تا سال ...۳٣ھ‏ زندہ بود 

بعداز این جریان سیدعلی تاجر علٰی محمد شیرازی را با حود یەبو شھر می برد 
ودرحجرۂ خویش بە او کاری محول می نماید ؛ علی محمد شیرازی خط فارسی را 
ا کا 


ہے ا انکاہ مبادی زبان فارسی و عوت دا بادگرفت و ھمت در 
فراگرفتن خط نستعلیق گماشت و در آن تبرز واشتھاری پیدا نمود . ھمین 
کە بسن بلو غ رسیدء دائیش او زا با خود وارد تجارت کرد وفنون دادو 
ستد را بە وی آموخت ... میرزا علی محمد را دائیش از شیراز بەہو شھر 


برذڈو او تا سن بیست سالکی زنڈاڈائلشئ/بود' ٠‏ 


سید علی محمد شیرازی از بوشھر بە کربلا می رود اما دوبارہ بە بوشھر بازء 
می گردد؛ دراین مقطع کە سال ۲۶۳٣م‏ می باشد محمد علی سخت پای بند مدھب 
شیعه بودہ ودر مجالس سو گواری و ء-زاداری ال عبا شر کٹ جستہ و بسیار اظھار 
تأسف و سو گواری می نمودہ است' تااین کە بعلت نشست وبرخاستی کە با افرادی 
خاص بعمل می آورد تفکراتسی تازہ بە سرش سی زند ٠‏ در حفیەّت وی در بوشھر 
دستخوش ناراحتیھای روا و کے دید ھمان کو نه کسە همه میدانند ہو شور لاک ر 
نقاطگرمسیری ابران است بویژہ درتابستان تحمل گرمای آن حتی برای افراد بومی 
درسایه هم بسیار سخت است چه رسد بەاین کھ يكنفر از محل خوش آب و هوائی 





..١۱١ ژورنال آزیاتيك سال ۱۸۸۹ء شمارۂ‎ -١ 
زعیم! لدو لەء باب الا بدواب؛ ترجمۂ فر ید گلپا یگا نی ص۷۳.‎ -٢ 
۸5 ۹٢ ۳۔--_ و باب صضص‎ 


ےی چس ھ ھت سم چٹ بج مج جہق'_۴قااژچششژشژشژشاقاںااشخں : یہ : ل٦ہ‏ ےچ کسسسے 
۷۶ ْ تادی جات ات 





چون شیر از در آنکرمای ظاھر ہو شھر ساعتھا با سر برهنه درمعرض آفتابقر ار گیرد 


واِن عمل را مدتھا ادامه دھد : 


ریس حضرت پاب غالب اوقات در بوشھر ه4 تجارت مشغول 
بودند ویا آنکه ھوا در نھایت درجه حرارت بود هنکام روز ند ساعت 
بالای بشت بام منزلف تشریف می بردند وبه نماز می پرداختند . آفتاب در 
نھایت درجە حرارت می تابید ولکن ھیکل مبارك قلباً بےە ہەحبوب واقعی 


٦ 
متو ح4 ھ وا × )اہ‎ 


این شیوہ اثرات سوئی بر جان وروان سیدعلی محمد شیرازی داشتولاجرم 
وی دستخوش ناراحتی ‌ھمای روحی شد و آفتاب سوزان بوشھر اثر خود را گذاشت 
هم مورخین مسلمان وهمچنین بابی و بھائی درمورد اقامت وی در بوشھرو ایستادش 
درزیر آفتاب بطور مستقیم وغیر مستقیم اشاراتی بە آشفتگیھای روانی وی دارند : 


(... در قرب آن ایام با آن حرتموز ( گرمای تابستان ) کە در 
بوشھر آب را در کوزہ می جوشانید با کمال لطافت و نزاکت سوری 
تمام ایام را از بامداد تا شام آن بزرگو ار در بلندی بسام ایستادہ در برابر 
آفتاب بخواندن زیارت عاشورا و ادعيه ومناجات و اوراد و اذکارمشغول 


٢ 
.) بودئل...‎ 


و درجای دیگر؛ 





-١‏ اشراٹق خاوری: تلخیص تنبیل ز رندیء ص۸۶: 
٢۔‏ ((میر ز | آقاخان کر مانی ہا بی کتاب ھشت بھشت ص۶ ۲۷. 











بابیگری ٠...‏ ۷۱۷ 
ے تَأثیز آآفتاں سو زآن وفعالیت:دائی وی ائثرعمیگی' در آڈفتگی 
حاطرش داشتند بەعلاوہ تماس وی با اروپائیان در آن ەكانء انحر افاتی 
درطرز فکر وی بوجود آورد وعامل دیگری درتغییر روحیات وی بشمار 


مى رفت. >' 


منابع بابیە و از لی دراین مورد چنین نظار میدھند: 

(میرز ا علی محمد) مشھور بە باب فرزند ہزازی بود کە درشیراز متواد شد؛ 
سپس بەبو شھر رفت وحجرہای برای تجارت گشود. وی دربوشھر بەتسخیر شس 
پرداخت . 

آفتاب سوزان وچندین ساعت متوالی درقبال آفتاں ابستادن و اذکاری را بر 
زبان راندن و بخور دادن وہرای تقوبت حافظەکندر تناول کردن و ادامة دادن بە آن 
دک کون خحاصی درافکار وعقاید او پدید آورد . ھنوز روشن نشدہ کە باب تسخیر 
شمس را از چە کسی آموخته ء فقط احتمال دارد در آن ایام کە باب تجارت بین 
فارس ء بە ویژہ با ھند برقرار بوذ بای از این طر یق ہو سیله کسانی تش وق شدہباشد 

و امادرمسورد علوم غریبه تسخیرشدس صحرح ئرست بعنی ظاھ رآ مانند علم 
احضار ارواح می ماند کە ھردو درست فھمیدہ نشدہەاند. دراصل بایدگفت ارتباط با 
شمس ویا ارتباط با ارواح ونە تسخیر آن . حال اگر کسی درصدد ارتباط یا بە زعم 
حود تسخیر شمس بر آید موجب ھلا ەه و تبامی سلولھای مغزی خود خحواھد شد ء 
واگر فردی مدت دوماہ متوالٰی بە این کار بہر دازد خط بطلان بروی باید کشید چون 
دیکر ھیچ کس وھیچ‌دوائی اورا معالجه نخواھد کرد حال امیمیم علىی٠۔<حدشررازی‏ 
این را راتا کجا پیمودہ است: 


(... میرزا علی محمد را دائیش با خود از شیراز بە بوشھر برد 





.۳۱۹ کتاب تمدن ایران: تالِف جمعی ازخاوزشناسان: ص‎ ١ 











او تااسن بیست شالتکٹے نزد دائیش بود ء در این اثنا بےە امور روحانی 
اشتغال حکاا ہے و اوقات خحود را به عبادت و ریاضت مصروف دائشت 
او می خواست روحانیت ستارگان را تسخیر کند! در ھمان اوقاتی کە در 
بووشھر در سرای حاح عہدانتّہ (رجع دبیکر از دائیانش) بود گامی بالای 
پشت بام می رفت سرش را برھنه می ‌ساخت, ازھنگام ظھر تا عصر زیر 
برق آفتاب می ابستادو اورادو اذ کارمخصوصی زمزمه وتلاوت ہے کک 
خوانند کان بایدبدانند کە هو ای ہو شھر زیادہ ازحدگرم است وحدمتو سط 
حرارت آن بە چھل در جه سانتی کراد می رسد ے البته درسایه -. درجریبان 
این ریاضت دشوار درھو ای گرم بوشھر قوای جسمی او تحلیل رفته و 
نوعی نو ته عضّبیئٰ) !او غازخلق لد ائیٹن ور کار او ترک دافاماتتد,ء 
ھرچھ اورا پند و اندرز می داد سودی نمی بخشیدء ابتدا اور ا از این اعمال 
طاقت فر سا منح ےئ کرد و لٰی سر انجام خشمکین شد وبامشورت برادران 
وفامیل خود _ علی محمد - را ناگزیر اترك اب اھر کررہ و بە قصد کر بلا 
ونجف قفرستاد تا شاید دراثر تغییر آب وھوا واستشفاء بەآن دومقاماز این 
مرض عصبی بھبودی وشفا حاصل کند' ...). 


بھائیان دراین مورد نظریهہ خاصی ارائه می دھند : 


((٭ 3۱ دة مُشحور شدہ کە آنجتابں متحمل رباضات می شد بد 
وبا اریہ ۔حلد مت پھپر کی و مرشدی باشد افتر ای صرف وکذب محض 


ہج 
است. 6 





١س‏ زعیمالدو لہ 46 مفتاح باں الا بواب 4 یا تاریخ باب و بهاء اننشار ات فرخحی 3 
تاریخ نشر نامعلوع تر جمه فرید گلپایگا نی. صفحات ۷۲ و۷۳. 
٢‏ کتاب نقطة ا سکاف میرز اجان کاشانیء ص ۱۰۱۹ء بەاهتمام اددازرد براونء چاپ 


مطبعەی بورویلء لیدن ھلاند ۱۳۲۸ء ھ 





شخجیگری آ بشخور 7 ۷۹ 


اصر ار تشخیر شمس و رباضت در ھوای گرم از نو شتە٭حای حود بای همکاملاد 


مشھود است. میرز ا رضاقلی خان هدایت دراین مورد نظرش چنین است: 


( ... انرات سوء حرارت شمس رطوبت دماعش را بکلی 
زائل و بەبروز شمساتش نائل ساخت) . 


بابیان و بھائیان یز خحود دراین مورد که علی محمد شیرازی ریاضت کشیدہ 
و درو ای گرم بووشھر ظھرھا بہ شام رسانیدہ و در نتیجه دچار ناراحتی های ءصہی 


شدہ کلامشان محکمتر لن سید امت ہآ 


( ... روڑھا درآن آفتاب گرم کەه حدتی بدشدات دارد سر برھنه 


می ایستاد و بە دعوت عزائم عزیِمت تسخیرشە٭س ذا 7۵ت "ؤ. 


وبا 


(...گویند وقتی برای تھذیب وتکمیل نفس در بوشھر بر بامھا 
7 می آمك ودر ےرات آفتاب با سر برهنه می ادِستاد و اوراد مجعو له 


می خحو اند کے 


در بوشھر علی محمد شیرازی بە دلیل ھمین کو شەکیری و بام شینی مشھوز 
شدہ بود وجون مرتناً اوراد زمزمهہ: می کرد اورا سید 5 کر لب دادہ ہو دند . البته 
او القاب دیگری ھم بعدما مانند عبدالذ کر باب اللہ ء نقطه اولی ء طلعت اعلی 





١۔میرزا‏ احمد روحی و آقاخان کرمانیء ھشت بھشت؛ ازانتشارات بابیانء تور ان 
مجموعاً ٣٣٣4-۱۸‏ صفحہ: ص۲۷۶. 
٢‏ اعتضادالسلطنه؛ فتنه ہاب. 








۸۰ ٰ ۱ تاریخ جامع بھائیت 





و یا نقطةً بیان پیدا کرد . علی محمد شیرازی از ھمان زمسان بە جمع آوری و 
رو نویسی مناجحات ھا و ادعيه اسلامی روی اورد و رفتہ رفته دعانو دیس و مناجات ۔ 
رما 6 

تاریخ نبیل زرندی این موضو ع را تابید می کند کک علیح محمد شیراڑزی ہر 


پشت بام بە ریاضت می پرداخته : 


راز صبح تا شام بر بالای ہام حانه می ایستادہ ورو به آفتاب اوراد 
و اذکار می خو اندہ استثت : ((حضصرت باس) غالب اوقصعات ڈر شھر بو شھر 
یہ4 تحارت مشغول بودبد 4و با ٦ن‏ کہ هو | درو تھابت در 4ی حرارت ود 
هھنگام روز بالای بشدت بام تشر بف می بر دند وی4 نماز مشغول بو دید . 
آفتاب درنھایت می تابید... ازھنگام فجر تا طلو ع آفتاب وازظاؤرتا:صر 
یە عبادت می پر داختند ... حضرت باب در ھنکام طلو ع آفتاب بە ڈر رص 
شدمس نظر می فرمودند و مائند عاشقعی ں4 معشوی خحود د4 او تو جه کردہ 
با لسان قلب با پیر اعظم بە راز و نیاز می پرداختند ء مردم نادان و غافل 


ہا ے* : وص 8وی ٠‏ کے >1۔ 7 نم ٢‏ 


دعوی بابیت 
رباضخت دشوار در ھوای کرم بو شھر منجر بےه تحلیل رفتن قوای جسجحی 
سیدڈ کر با علٰی محمد شیر ازی شد و بالاآخرہ دجار نوعی نوبە عصبی کر دید ء. خحال 


وی سیدعلی تاجر (دائی باب) بە تکاپو افتاد وحال خو اھرز ادەاش اورا سختامڈوش 





حی ا اک الددیهە ء جح ۹ص ۳۳ چاپ مصر ؛ مطبعة میتعر ا رکشت ا کے تا 
٣٣٣١ (‏ شمسی). 

٢۔کتاب؛‏ تلخیص تاریخ نبیل ز رندی ص۶۶ تھران لجنەی ماینشر:آثاز اەری 
۵ء ۹ ش٠‏ 





بابیگری ... ۸۸۹ 


ساختِ ابتدا ھرجە نصیحت و پند داد به4 حرج نرفت سپس در پی معااجات دم 
جانبەای بر آمد اما چون معالجات ھم مؤثر نیفتاد با مشورت و تصمیم فامیل بر آن 
شد که علی محمد را بە کر بلا ونجف بِفر ستد تا بلکە تغییرمحیط ومتوسل شدن بەآن 
دو مقام روحانی بھبو دی و عافیتی د7 1ک کاو و‌ حالات جو اهدسرزادہ لممھ4 مجنو ذٔش 
حاصل شود. 

علی محدمہلںل شیر ازی سنت ساله ب ود کكه یه عرای رفت و درتانخا با بعضصی از 


,شاگردان (سیدکاظم) رشتی آشنا وبە محضر درس او کشانیدہ شد: 


(... درھمان زمان کە درعتبات مشرف بودم وچند وقتی بەدرس 
حاجی سیدکاظم تلەد می نمودم میرعلی محمد ھم - یعنی ھمان باب ۔ به 
درس او می آمد وقلم و دواتی بە ھمراہ داشت وھرچه سیدکاظم می گفت 
از رطب و یابس می نوشت و ریش خود را میتراشید یا با مقراض از 


بپیخ قطع می کردم'۔ 
درمورد آتحصیل سید باب می خو انیم که 


(ازحاجی ملاباقر واعظشیر ازی در کر بلاڈنیدم میرز اعلی٭حمد 
مدتسی در مسجد پشت سر ضریح حضرت سیدالشھدا (ع) مشغول بےە۔- 
ریاضت بود . تمام روزھمای تابستان به روزہ بسرمی ‌برد و در تمام روز و 
شب يك نوبت غذا می خورد آن هم بدون حیوانی وحاجسیدکاظمرشتی 
را باب بە سوی امام عصر معتقد بودہ و اسم پاک ری او نت کے سے 
حاج سیدکاظم را باب اللہ المقدم در نوشتجات می نویسد. از رقعەجات 





.۵ قصص العلماہ میر زا مہم تنکا بنی ء ص۶‎ -١ 





۸۲ تاریخ جامع بھائیت 





او سار دید ام (حاشيیه نسخه) . 


علی محمد شیرازی یا باب در کر بلا مرتباً درمحضر تدریس و تعلیم سیدکاظم 
وشتی کە شرحش قبلا بە تفصیل رفت حضور پیدا می کرد و شرحی را که استادش 
ب رکتب شیخ احمد احسائی مانند فرائد و شرحآن و شرح زیسارت جامعه و شرح 
عرشیه برای آنان می گفت؛ می‌شنید ویادداشت می کرد. پس از مدتی وی ازصدف 
شاگردان بە ملازمت و ۔حدمت سید کاظم پیو ست ہا( هر آنچه را کہ در محضر 
استادش نمی فھمیا۔ ازخود سیدکاظم توضیح می خواست ٴ٠‏ 
در مورد اقامت علی محمد شیرازی در کربلا اختلافاتی بین نظر یه بابیان و 
بھائیان و دیگر منابہح بچشم می خورد اما همه براین نكته حکایت می کند کە وی در 
کربلا بودہ ۔ بابیان و بھائیان مدت اقامت باب را در کربلا دوماہ گفتەاند و اصولا 
حضور او را در درسھای سید کاظم انکار می کنند . بھائیان سعی دارند این 5و نہ 
تفھیم نمابندکه بای ھمانند پیامبر ان سلف جامی) بود٥است؛‏ مخالفان بھائیان دلائلی 
دارند کە می ‌رساند بای حداقل چھار سال در پای درس سید کاظم رشتی بسر بردہ . 
مدارك معتبری ازخود باب دردسترس است کە جای میچ گونە صحبتی برای دعوی 
ویا شکی برای این ادعا باقی, نمی گذارد. باب درنوشتەھایش درپایان خطبدی اول 
تفسیر سورەی بقرہ میگوید : 


(( ..۔ خحبر فوت دانشمند جلیل و معلم ‏ من - منظور سید کاظم 
رشتی - رسید ؛ پیش از رسیدن این خبر خو ابم را بە برخحی از مردم خبر 
دادم که فوت اورا درحخواب شنمدہ توردم) یں 


۰۲۷۷۶۰۶۰۱7 ات ہا دکرعثدالعیین تی|‎ -١ 
.۷۴ باب الا بو اب؛ ص‎ _۳ 
.۷۴ شیخیگری وبابیگری :ء ص‎ ٣ 





بابیگری ... ۸۳ 





می بینیم که باب دراین بیان بطرز روشنی سید کاظم رشتی را معلم خویش 
خحوائدہ وحضورش رزا درنزد وی مسجل می سازد. درھمین مورد از باب و لمات 


او یاری می جوئیم: 


(... از آنجائی کە همیشه صبحمی دیدم قر آن‌تلاوت: می کردند۔. 
خواستم کشف غطاء شود کە عمل مطابق ذکر قولی شود ء از وقت نزول 
قر آن تا نوزدہ ۶۶ سنەکە عدد (الاہ) باشد ظاھر آل محمد کە ھر ء۶۶ حول 
يك حرف بسماللہالرحمن رحیمگذشت وچھار سند مزید برصورت جع 
چھار کلمه بود کە بەز بان شیعه خالص یعنی ر(رحاج سید کاظمعليەص لو ات الله 
ثم عليه سلامهگذشت واز این جھت بودکه حروف بسم اللہ رحمن‌رحیم 
که کل قر آن دراوست؛ نزد اوج ۔ع شدند و۱۹روز بە اول ظھورسرماندہ 
بە ملاعلی و اصلاو اول سنهہ ٢٢۶۰‏ اول ظھور سر (یعنی باب)بود' . 


ازبیان علی محمد شیرازی این چنین استنباط می شود کە حتی او با سید کاظم 
رشتی شب‌ھائی را بەصبح رسانیدہ که خواندن وتلاوت او را ٠ی‏ دیدہ است. باب 
در دعای زیر شرح دادہ است کە سالھای عمر خود را تا سی سالگی در کداميك از 
شھرھا گذرانیدہ : 


ر یا الٰھی تعلم ان من اول یو الله ای عدای من میدانی که از 
منگام آفرینش من از باب محبت تا پانزدہ سال ازعمرم درزمینی ک4 در آن 
[شیراز] مرا آفریدی بودەام وسس بە جزیرەی دریا [بوشھر] مرا بردی 
وتا پتج سال در آنجا تجارت نعمت ھایت را نمودم - منظور هھمان سال۔ 
ھائی است که در حجرۂ دائیش بشاگردی مشغول بودہ و روزھا را در 





١۔‏ ظھورالحق؛ ص ۳٢۲۲ء‏ 


۸۴ تاریخ جامع بھائیت 


آفتاب می گذرانیدہ وسیس د4 زرمین معلدس کو با<] بر دی بکسال ڈے 


آنجا از عمر من گذشت و آنگاہ بر گر دانیدی مر ابەشیر از زمین مو لودم.) 


تفسیر سور٥‏ بقر٥‏ آغاز کار: 
درماہ ذبقعدہ سال ۱۲۵۹ ھ. ق٠‏ در ھمان اوان کےە سید کاظم فوت شد باب 
رؤبایمرموزی دال بر مردن سیدکاظم وتجلیل مر کز علمیەاش در کربلا ومنتقل شدن 
این مر کز بە شیراز می بیند و از آن موقح بود کےە نگارش تفسیر سوردی بقرہ را 
شروع کرد. 
در پایان سورہ می نویسد: 
فسبحانك اللھم اك یوم|اذی اذا اردت انشاء ذااك ااکتابقد.. 
درآن روزی که ار آدڈ کر دہ شا ال اد کاں ات رج کت 
است؛ زمین معدسهہ (کربلا) ذرہ ذرہ شدہ و درھوا بلند است؛ وھمەی آن 
301 است در بر ابر حانەاش ابستادہ . بعد خبر وفسات دائشمند جلیل: 
دوست و معلم من (سیدکاظم) رسیدء پیش از رسیدن این خبر خوابم را 
بە برخی ازمردم خسردادم پس درود فر ستد خحد| براو بە وجودش. 
(تر جمة مز بور عین متن می باشد منتھی با تصحیحاتی کە ھنوزھم نامفھوع اسث). 
در نتیجه تعلیمات سیدکاظم رشتی مسشلەی بابیت و ظھور امام (ع) در ذهن 
شا گرڈائتن آن چنان نقش بسته بود کكە تمامی آنان در انتظار ظھور قرب الوقو ع 
امام )(ع) بەسر می بر دند واز این نظر ود را در زمر٥‏ دوستان واقعی اەسام )(ع( 
می شمردند. آنان برای دستیابی بەمقام نیابت و بابیت و در جستجوی شیعی کامل 
وتعیین ررکن رابع بە عبادت پرداختند و دست بە ریاضت زدند . ھریك دیگری را 
سو گند می داد کە در صورت تشرف بە حضور امام و یا علائسم ظھورء دیگری را 
آگاەکند . 


ہابہیگری ... ۸۵ 


باید یادآوری کنیم کە باب قبل از آن بە اتفاق چندنفر بە کوفە رفته بود تا در 
مسجد علی (ع) مشغول ریاضت شوند وبەاصطلاح مرتاضین اربعین- که ھمان چلە 
نشینی است - ویا چلە بنشینند . بعد از تمام شدن این چلە و ریاؤذت ھای متداو أی 
کە مربوط بەآن ایام خاص می‌شود باب و دیگران با قیافەمای غیرعادی از علوت 
بە جلوت جلوس کردند و بازھم در محضر تدریس سیدکاظم شر کت کردند . این 
دورہ مفارن با او اخر عمر سید کاظم می شود. ہیاپ و دیگر جلەنشینان وضع عجیہی 
داشتند مخصوصاً خود باب خیلی غیرطبیعی بنظر م-ی‌رسید . او در آن دنگام با 
شاگردان ہر جسته شیخ احمد و سید کاظم افسرادی چون میرزا حسن گوهر و میرزا 
محیط کرمانی وحاج محمد کریمخان وملامحمد مامقانی سخنانی را آغاز کرد کہ 
آنان سخنان باب را خارج از اسلام و مخالف با شریعت سنت پیغمبر (ص) یافتند. 
ابن افراد ابتدا سعی کردند تاب را ار اشتباہ بیرون بیاورند و باب ەسم بیشتر سعی 
نمودآنان را متقاعد عقائد خویش کند وچون آبشان در يك جوی نرفت ناگزیر بہ 
طرد باب گشتند. باب براصرار خویش افزود وہ حرمانه مردم را یسوی خودخواند 
وآن چنان بە زھد وسخت گیری او تظاھر می کرد کە بسیاری ازمر دم سادہ بەاو 
تمایل پیدا کو کر ۱ 


(... ھنگامی که بایکی آشنا می شد وکاملا بەسادگی وی اطمینان 
پیداٴ می کرد بە او می گفت : فادخلوا البیوت من اہو ابھا یعنی باید از 
در خانەھا واردآنھا شوید و اغلب ابن حدیث مشھور را بےەگکوش آنان 
می خو اند کہ انا مدبنةالعلم وعلی بابھا یعنی من شھرعلءم وعلی درآن 
است و مقصودش این بود ھمان کو نە کە رسیدن بە خدای تبارك و تعالی 


جز ازطریق رسالت و ولایت ممکن نیست؛ رسیدن بدین مراتب هم جز 





--١‏ تر جمة مفتاح باب الا ہو اب؛ تاریخ باب و بهھاء حسن فرید گلا یگا نمی انتشارای 
فرخی تھران؛ تاریخ امعلو م. 





۸۶ تاریخ جامع بھائیت 





ازطریق واسطە مشکل وغیرممکن است و من ھمان و اسطة کبر ی‌ھہستم 


شدن درخانه نبوت وولایت جزاز باب روا نیست من آن باب ھستم'. 


اص ولا وجه تسمیه رباب) هم از ھمین وی ژ کی و طرزفکر می باشد و از ھمین 
جھت است کہ پیروان وی را <× بابی > و مسلکشان را باب می کو یند .حال بابد 
بررسی کنیم که بابیان دراین مورد چه نظری دارند : 


ربا بیان می کو بند آخرن کسانی که بعد ازانباء بهە ظھور (باب) 
بشارت دادہەائد شیحخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی بو دەائد . استشھاد 
آنان برمبنای دوخبری است کە یکی را بەشیخ ودیگری را بەکاظم رشتی 


دست داد٥ائد‏ ەْ 


کہ اوک - بابیان چنین نسبت می‌دھند کە روڑی سیدکاظم رشتی ازاستادش 
شیخ احمد احسائی ازمھدی منتظر (ع) واز وقت ومکان چگونگی ظھور اوپرسید. 
شیخ احمد چنین جواب داد: 


- البته هر کاری در مکان و زمانی واقع و این کار ھم در کان و 
زمانی واقع خوامد شد ولی تصریح بە تعیین آن روا نیست (ر لتعلمن نباہ 


بعد حین)) لعنی بعداز این حو اھبد دارت خ جو 


خحبردوع۔۔ عبارت سیدکاظم رشتی در کتاب شرح قصیدہ ۔-که البته اصل قضيه 





۷۵ پاورقی صفحەقبلء ص‎ -١ 
لوت ا‎ 





۸۷ 





متعلق بە عبدالباقی افندی موصلىی است - مسی باشد ٠‏ وی وقتی سلطان محمود خان 
انی آن پیراھن زربفت گوھر نشان را برای ضریح مطھر کاظمین فر ستادء قصیدہای 
سرودہ کہ سید کاظم رشتی آن‌را تعصیل دمودہ استی*؟ 


(بضجیع حضر تك الجواد محمد - وحفیدھا و هوالامامالافضل 
ازبر رای پیغمبر (ص) دو اسم استء اسمی در زمین و آن محمد است و 
اسمی در آسمان و آن احمد است. اسم ظھور است . و مقصود این است 
که برای او دوظھور است اول ظھور درھمین عالم ظامری کہ٭ بە ظاھر 
بدان ار اط دارد؛ مانند احکام و افعال وصفات و چکونگی پیدایش آنھاء 
محل این ظھور ومظھر این نور اسمش محمد می باشد . دوم ظھور در 
عالم باطنی و اسرار غیبیء مظھر این نور وظھور اسەش احمد می باشد 
وچون مخلوقات درقوس صعودند ناچار هر اندازہ بە این قوس نزدیيكۓتر 
باشند ٤‏ غلظت و کثافت آن بیشتر و ھرقدر ازاین قوس دورتر و بە مبداً 
نزدیكۓ‌تر باشند رقت و لطافتشان بیشتر خواھد بود. و ازعصر پیغمبر(ص) 
تا صد سال از بروج احکام مناسب آن مقام ظامر می شد و چون ابتدای 
قوس بود؟ تربیت بەظھور احکام بەظو اھر بود البته مروج در همرصدسالی 
شریعت را بە مقتضای ظواهرحال رعیت ترویج می کند۔ و چون ازبرای 
بدن ظاھری دومقاع است اول مقامی که ... ' 


نگارندہ دردناله این کلام می کوید: ابن بافندگی ھای بی ماخذ و مبنای سید 
کاظم قابل بحث نیست گفتەھمای سیدکاظم و استدلال بھائیان ۔- بەگفتة وی - چنانکه 
ملاحظہ می شود ھمه اوھام و !اباطیل می باشدء فقط بابددکلمات آنان را از نظر وطفة 
تاریخی نوشت و رد شد وقضاوت را بەعھدۂ خحوانند گان کذارد. 





سش5 











۸۸ 


کک ۔۔کُڑھھ۔۔۔۔مس٤مت٘کممتكسسسسسسسسوٗسس٦[1+سسسسسِسسبووآجوٗکبک.۔ح-..--۔۔..شومجموسسس“ِسے۔۔۔جہے۔۔‏ 
اس سسجت ۔ سے ے سے ہے ٠‏ 


را 
سز 


: ل 1 
ووت 77و . 


ظا سے 


ذیثن ر شخص مقصود ) بەتکاپو افتادند. 








بھرحال پس از مرگ سید 
کاظمء همانگو نە کە اشارہ شد ‏ 
بنابەدستور او کە ظھور ولی عصر 
رانزدیك وقریب الو قو عمیدانست 


شاکر دانئش درہپی شحص مقصود 
ویا بەعبارت خ و داوشمس حقیقت 
روات شلائد. یگی'"از ا ا9 اڈ 
ملاحسین بشرق ؛4ای نام داشت. 
ملا کر از اصفھان بہ کسربلا 
رر کشٹں و جا وفتی بدانجا رسمد 
که سید کاظم مردہ بسود ملاحسین 
چھل روز در مسجد کوفەه بە بست 
وجلەنشینی نشست سپس بە اتفای 


برادر و دائی خودو جمعی دیگر 


ازمیان شاگردان سیدکاظم چند تن خود را جانشین وی دائنستند و دلائلی دال 


بر رکن رابع وشیعه کامل بودن ھم ار ائه دادند که از جمله میرزا شفیح تبریزی ؛ 
حاج محمد کریمخان ونیز باب می شد کە این آخری خود ادعای بابیت نمود. البته 
شاکردان دیگری ھم مثل میرزا طاهر ء شیخ مھدی قزوینی سید ولی الله ؛ میرزا 
ھمدانی مدعی بابیت ونائبی امام (غ) رامی کردندو برای خحسود سرعلسلەای ەم 
شدند ولی میچیبِك _ تعداد مدعیان بهە سی وھشتتن می رسید - ازاین سی وهشڈتتن 
کارشان مثل ہاب وحاح محمد کریم خان نػرفت که او لی بەعنو ان بای و بابیە٭ودومی 
بەعنوان شیخ وشیخیه ازموقعیت وبڑژہای برخوردارگشتندء 





بابیگعری... ۸۹ 


درابتدا میجدہەتن از شاگردان سید کاظم به باب گروید ند که باب آ نار احروف 
حی خواند. بەحساب ابجد لع معادل ۰ و ی معادل ۸ می باشد کهھ ٹعغا عدد هھیمجدہ 
را بیان می کند. باب معتقد است ومقررات شریعت خود را بەآن عدہ تعلیم داد. 
باں دعوت خود را از شیراز آغاز نمود و در این شھر بود کے ملاحسین 
بشرویەای بەدام باب افتاد. 

درشیراز ملاحسین بشرویەای یك شب پس از دیدار و پرھیز فراوان از باب 
شنید که او ھ باب امام ء است٠‏ آن شب مصادف با سە‌شنبه پنجم جمادی الاولی سال 
۹۰ بود: در آن شب ملاحسین بشرویەای از باب دلیل و برھان برای ادعائی که 
بنظرش غیرمنتظرەمی آمدء می خو اهد وباب تفسیری دربارۂ سورۂ یوسف را شروع 
می کند و قسمت اول آن را رر سورةالملك ہ نام می نھد . این سورہ از مفصلترپن 
تألیفات باب و به (قیو مالاسماء) معروف است ٠.‏ بابیان در این مورد این مطلب را 
بدین سان حکایت می کنند کە : 


( ملاحسین چند ساعت در خار ح کے 9 2< ذرات من 
جوانی را مشاھدہ نمود که ... و چون بملاحسین رسید (باب) با تبسم 
سلام کےرد و فرمود ااحمدللهکه بسلاە٭ت وارد شدید ... ملاحسین خحیال 
کرد این جو ان یکی ازشاگردان مرحوم سیداست کە عزیمت اورا بشیر از 
۳ ا از او لوت نہ با رنوایت'کْحبٹ سیت بمن 
رفتار کرد ومرا بمنزاش دعوت فرمود تا رنج سفر ازمن دورشود ... ەن 
از او درخو است کردم که از قبہمول دعوت معذورم دارد زیرا ھمر اهھان ٭ن 
درشھر بەانتظار مر اجعت من هہستند فرمودند آنھا را بخدا ہسپار ... بعد 
مرا امر کرد تا در خدمتشان روان شوم من عم بەقدری از حسن رفتار و 
شر یمیں کھتارش ما شدہ بودم کھ نتو انستم دعوتش را اجابت نکنم خ کے 
پس از طی طریق بدرب منزل رسیدیم بنای منزل در نھایت ظرافت بود 


تاریخ جامع بھائیت 


جوان در را کوبید غلامی حبشی در را بگشود جوان اول وارد منزل شد 
وبمن فرمود ادخلوھا بسلام آمنین ... خعلاصہ وارد منزل شدمصاحبخانه 
ازجلو و من از دنبال وارد اطاق شدیم'... با دست مبارك آبٍ ریختند و 
من دست و پایم را شستم بعد ظرفی از شربت برای من آوردند آنگاہ: 
فرمودند سماور وچای حاضر نمایند وچای بەمن مرحەت کردند پس از آن 
احازہ خواستم مرخص شوم و عرض کردم مغرب نزدیك است هھمراهان 
منتظر مسن ہستند بەآنھا گفتەام هنگام مغزب درمسجد ایلخانی نزد شما 
خو اهم آمد.فرمودند ... مشیت خدا برفتن تو قر ار نگرفته برخاستم وضو 
گرفتم بە نماز مشغول شدم ایشان نیز پھلوی من بە نماز ایستادند ... این 
جر بان کهہ ذ کرشد شب پنجم جمادی الاول سال ۱۲۶۰ ھجری بودنیمساعت 
ازشب گذشته بود کەآن جو ان بزر گوار با من بە مکالمهە پرداخت و از من 
سؤال فرمود: بعد ازجناب سیدکاظم رشتی مرجع مطاع شماکیست عرض 
کردم مرحوم سید در اواخر حال سفارش می فرمودند کهە بعد از وفاتشان 
هریِك ازشاگردان باید ترك وطن گوید و در اطراف بە جستجوی موعود 
محبوب پردازد... سؤال فرمودند کەآیا استاد بزر کو ارشما بر ایحضرت 
موعود اوصافی مخصوص ... تعبین فرمودہاند... عرض کردم آری... 
سپس با لحن بسیار متینی فرمودند نگاہکن این علامات را که 
گفتی درمن می بینی؟ بعد یکاہ علامات را ذ کر فرمودند وبا شخص خود 
تطبیق نمودند ... وقتی کە می خو استم بەراەطلب قدمگذارم وبه جستجوی 
موعود پردازم دومسئله را پیش خود علامت صدفقی ادعای مدعی قائمیت 
قراردادم یکی رسالە بود کە شامل مسائل مشکلہ و اقوال متشابهه و تعالیم 
باطنیه حضرت شیخ وسید مر۔چوع بود تصمیم داشتم ھی کسر ان رمورو 
اسرار را بگشاید وآن مشکلات را حل فرماید بەاطاعتش قیام نمایم'. 


.۴۹ تادیخ نھیل زرندی ؛ ص‎ -١ 





ا نشغریری 





“۹ 


دوم آن کە سورة مبار کة یوسف را بطرزی بدیع کہ نظیر آن را 
در مؤلفات و کتب نتوان یافت تفسیر فرماید . . ٠‏ سابقاً از سید مسرحوم 
درخو است کردم کە تفسیری بر سور٥‏ یوسف بنویسند بەن فرەودند ااِن 
کار ازعھدہ من خار حاست حضصرت موعود که بعد آزمن ظطاهرمی شود... 
بصرافت طبح و ٠‏ یدون ‏ آن کكه کسی ازآن حضزث دزژڑحتواست کند 
تفسیری بسورہ یوسف مرقوم خو اهدفرمود ... از استماع ابن بیان‌مبار که 
چارہ جز تقدیم رساله معھودہ ندیدمآن را بەحضورمبارك گذاشتم وعرض 
کردم خواهش دارم بە صفحات این رساله نفار لطفی آآبء 1ن 
بزرگوار ... صفحات آذنرا ملاحظه فرمسودندآن گاہ کتاب را بسته ... و 
درظرف چند دقیقہ حل مشکلات وکشف رموز آن را بیان فرمودند ..۰. 
بعد فرمودند این كوقت نزول تفسیر سورہ یوسفاست پس قلم بر داشتہ... 

بالاآخرہ برخاستم و... عرض کردغ اجازہ بفرمائید مرخ صشوم 
آَن وقت دوساعت وبازدہ دقیقه از شی کاداشتة بود ... سە ساعت از شب 


گذشته امر فرمودند تا شام حاض رکنند ... نمی دانستم چه وقت و منگام 


است و از دنیا بی ‌خبر... ناگھان صدای اذان صبح بگوشم رسید) .۔ 


بلانفیلد از قول زوجة باب قضيه را بەطرز دیگری نقل مینماید : 


ری شب سیدعلی محمد درحالی کە حسبالمعمول تازەدامادان 
با عیالش بودگفت امشب یکی از دوستان خیلی صمیمی وبسیارعزیزمن 
کە بسیار شائق دیدار و منتظر او هستم بدیدار من خوامدآمد شما بروید 
بخوابید ومنتظر من نشوید زیرا شاید او خیلی دیر بیاید... عیال نامبردہ 
درحالی کە دراجرای دستور شور خود برمی خواست آثار بارزتصمیمی 
جدی را در صورت او می خواند و براثر فطرت باطنی فوراً دریافت کھ 





“۳ 


تادیع جاساال 


لےعص۹-صحع' _٘ 





مھمان شوھرش کھ متتظرہ ازشت اتٹاند شخص عادی و معمو لی باشد ... 
بالاآخرہ صدای پائی شنیدہ شد و شخص مورد انتظار آمد . . . 
و زن جوان . .. میشنید آنچەرا کےە برای او موحب شکفتی بسیار 
می بود : . . مھمان کسی بودکه بعد بنام باب اباب نامیدہ شد ٠...‏ او به 
شیر از آمدہ بود تا ناپ کے اک4 :اشتاد ا و مه کاظ-م بدو دادہ بود 
(پیدا کردن موعود) بەانجام رساند ... ش۔ذص مورد انتظار بعد از ورود 
اعلام داشت کە درجستجوی قائُم موعود می باشد انا از خورجین خحود 
یك لوح مذ کورہ از قبٔل او ( سیدکاظم ) بەآنھا دشا گسردانء علاماتی 
دادہ بود کە بە وسملة آٹھا می تو انستند ایسن مبشر االھی را ہشناسند ابِن 
علامات با خط فارسی و عربی بشکل یك ستارہ ۵ پر نوشته شدہ بود 
بطوری کە حطوط اصلىی يك ھیکل انسانی را نشات می‌داد ستارہ پنج پر 
کە بەشکل ھیکل انسانی بود پرشدہ بود از نو شتجاتی محتوی توضیحات 
وعلامات شخصی که در جستجویش می بود. درطی آن که مھمان مشغول 
قرائت آن لوح بود مھماندار با نھایت توجه بدانگوش میداد بعد آن 
عمامه سبزرن خود را از سر برداشتهہ درحالی کہ صورتش بابك تبسم 
پرمعنی بر اق شكہ بودگغت خوب بەمن نگاہ کن آیا من واجد ابن علامات 
ھستم ‏ مھمان باکمال حیرت گفت این ادعائی بس بزر ٤ك‏ است. 
سیدعلی محمد بعد بخاطر او آورد روزی را در ایام ہسیار كَذشته 
که درمحضر سید کاظم رشتی من بخث :دز سوارؤ او سنے ‏ بط و ں-تاکیتے 
آمیزی بە 1 نان ػگفت کە بحث آن شب را در حخصوص تفسیر سورۂہ یوسفت 
بخاطر نکاہ دارند و اضافه کرد کە در آبندہ روزی علت این تو صيه مم 
بر آنھا آشکار خو اھدگر دید بعد سید علی محمد تفسیر مفصلی برسورۂ 
پوسف نوشته ومعانی پوشیدہ داستان را آشکار ساخته و آن را بە مھمان 


حود داد ... او مبشر را شناخته بود عو راکه جستجو می کرد یئ 








امام قائم را یافته بود) ۶ 


برطبق حکایت نبیل زرند ء ملاحسین تقریباً تمام اقسوام خود را وارد جرگه 


می نماید وملاہحمدعلی بار فروش وملاعلی بسطا ءی و بیز ملاحسین کسا ہی ہو دہائد 


که ازبین پیروان سید یعنی شیخیه نفوذ وموقعیتی داشتەاند و دعوت و توصه آنما 


بەقبول باب بەعنو ان ریاست ەؤثر و درغااب موارد مورد قبول واقع می‌شدہ. 
کما این كےە می بینیم افراد واردہ در حزب جدید یا بە قول بھائیان مؤ من 


اولیه کلا از شیخی ھا بودہاند و 
ابہن استفادہەای است کہ ہاب و 
همدستانزش از سفرۂ 5گستردہ شدہ 
بو اسطه شیخ احمد و سید کاظم 
نمودہ وبهە عنو ان این که این دو نفر 
بر ب ظھو رقائم بشارت می دادہاند 
عقول جوانان و افراد سادہ لوح 
شیخی ھا را ربسودہ و با امیدوار 
ساختن بەفتح وغلبه قائم وتصرف 
ممالك و قتل کفار وغیرہ آنما را 
تشجیع و تشویق بە فداکاری می۔ 
کرد اند. 

بطوری کە ملاحظەمی شود 
تمام افر اد اولیه از شیخ ی‌ھها و از 
جوانان بسیار کم سن بودہاند 





طاھرہ ھم شیخی بودہ بطوری کە خواھیم دید پدر بھاء نیز از ارادتمندان رژسلی 


۱۲ بلانفیلدء ص‎ -١ 








۴“ ۱ 3 تاریخ جامع بات 





شیخیه بودہ و ملاحسین هھم بقصد پیدا کردن افراد شیخی مأمسور تھران می شود و 
برای روشن شدن این مطلب قسمتٹ‌ھای زیر را ازتاریخ نبیل دراین جا نقل می کنم 

۸نفر معروف بحروف حی یا تبعیت کنند گان او ليه باب عبارت بودند از : 
دسته مر کب ء ملاحسین ء برادرش محمد حسن و محمد باقر خحالوزادہ او و دستة 
دیکر ملاعلی بسطامی و ۱١‏ نفر ھمراھانش ۔ طاھرہ و قدوس کےه کلا از شیخیان 


بو د٥ائد‏ ۔ 


(باری جناب ملاحسین بعداز آن کہ اصحاب سید مرحوم را به ۔ 
اجرای وصایای آن بزرگوار تشویق نمودند از کسربلا بە نجف عزیەت 
کردند میرز |ا محمدحسن برادرشان ومیرزا ٭حمد باقر خالوز ادہ با اىشان 
ھمراہ بودند ... باری این سە نفر بە مسجد کوفە رسیدند ٭ ... بس از 
چند روز ملاعلی بسطامی که از مشاھیر شاگردان مرحوم سید بود با ١١‏ 
نفر دیگر از ھمراهان خود بە مسجد کوفە وارد شدند . ۰. اعتکاف چھل 
روزہ ملاحسین کہ تمام شد به همراهی بسر ادر و خالوزادہەاش ب4 تحفک 
برگشت و پس از زیارت نجف بجانب بوشھر روان گردید ... برحسب 
سایقة غبیەبجانب ااوروان گت وپس ازورود از بر ادر وخحالوزادہاش 
جدا شد بەآنھا گفت شما بە مسجد ایلخانی بروید و در آنجا منتظر من 


باشید (وخود بە ملاقات باب رفت) ... 


صبح هنگام طلو ع آفتاب کە از منزل باب مراجعت کردم دیدم 
ملاعلی بسطامی با ١١‏ نفر حمرامائش وازاد مشتحجت اساکات 576 ھی 
ملاعلی بەمن 5قگفغت وب میدانی که اعتماد ما دربارۂ توچیست ما تو دا 
پەائداز ای صادق و راستگو می دائیم کە اکر خودت ادعا می کردی 


-١‏ تلخیص تاریخ نہیں زرندیء ص۴۷. 





۹*۵ ٠... ہابیگری‎ 





قائم موعود ھستی بدون درنگٹ ادعای و را قبول می کرد بہم!... 

من و رفقایم تو را پیروی کردہ ایم و تصمیم گ5رفتەایم تسا مقعصود خود را 

نیابہیم دست ازطلب بازندارید... ملاحسین درجو اب ملاعلی فرمودند... 
من نظر بامر وفرمان آن حضرت در این شھر بەتدریس مشغول شدہام تا 
بەاین واسطه مطابق دستور مبار کشان آن حقیقت مختفی و مستور بماند... 
ملاعلی بقین کرد که ارشان به گنج مقصود پی بردہاند ٠...‏ نزد رفیمان خود 
شتافت و مکالمه خود را با ملاحسین بەآنھماگفت ازاین خبر قلوب آنان 
مشتعل شدہ فوراً ھريك بەگوش٭ەای شتافته بەدعا ومناجات پرداختند ... 
بکی درعالم رؤیا بەحضور مبارك رسید! دیگری در وسط نماز بە٭حةیتت 
بر دا سومی بەالھام الھی حضرت محبوب را شناخت! و همه بحضور 
مبارك مشرف شدند ... بدین طریق ۱۷نفر از حروفحی مجتمعشدند..ء 
يك شب فرمودند کە ۱۷ نفر مؤمن شدہاند يك نفر باقی است کے فردا 
حو اد آمد فردا عصر در موقعی 5ه باب الباب با ھیکل مبارك بە منزرل 
می رفتند جوانی بەملاحسین رسید کە معلوم بود ھمان حین ازسفر رسیدہ 
ملاحسین را در آغوش کشید و ازمحبوب عالمیان پر سید ملاحسین مطابق 
دستوری کە داشت جوابی ندادہ ... چون بە حضرت باب اشارت کرد و 
بە ملاحسین گفت چرا مرا از حقیقت امر دور می ‌سازی در شرق و غرب 
عالم جز این بزرگوار دیگری مظھر الھی نیست . ملاحسین شرح قضيه 
را بەحضور مباركغ عرض فرمودند ؛ تعجب مکن در عوالم روح بااو 
مکالمه کردیم ما منتظر او بودیم۔ 


طبق منابع بابی در آن شب ملاحسین بەعنوان دلیل وامتحان از بابتفسیری 
دربارۂ سورۂ یوسف خواست وسیدعلیحمد تفسیر را شرو ع کرد وقسەت اول را 





-١‏ ایضاً. ص۵۹ 


”۹ تاریخ جامع بھالیت _ 


که (سو رۃالملك؛ نام نھادہ بدو داد. این کتاب ازهفصلترین تآألیفات باب و وسوم 
است ب4 ((فیو مالاسماع) : 

باب بە ملاحسین (لقب (راول من آمن) ذا انل راروق قش ×االارھراکس آ دن5 دام 
تزویر وخحدعة وی افتادہ بود و بەه تدریج ۱۷ نفر دبیکر بد و گرویدند وآخرین آنھا 
ملامحمدعلی بارفروشی ملقب بە قدوس است که (آخرمن آمن) نیز لآب گرفتەو این 
۸ نفر (حروف حی) را تشکیل می دھند که اکنوتن بد ان اشارہ خو اهم کرد 1 


حروف خی 
اصطلاح حروف حی ساخته سید باب است و طبق بازی اعداد 
وحساب حروف که در نزد باب وپیروائش اھمیت فراوانی دارد ( حی ء 
مساوی است با ۱۸(ح - ۸]+ی ۔- )٠١‏ یعنی هیجدہ نفر و این اشخاص 
عبارتند از : 


ملاحسین بشرویە. کە شرح حالش درمتن و توضیحات آمدہ است و 
دریکی ازجنگھای قلعة طبرسیء بەتیر تفنگٹ عباسقلی خات 
لاریجانی یا آقامحمدحسن لاریجانی و کریمخان اشرفی 
بە اك هلاك افتاد. 

۔ محمدحسن بشرویە. نیز درشیخ طبرسی بود وپس ازھلاك ملاحسینء 
سمت ریاست جنگی بابیه و لقب ساختگی (وسیدالشھداء 
ور(عمامة سہز اورا بەارث برد و درجزو قلعگیان بە قتل 
رسید ٠.‏ او و برادرش ء زت نگرفتند و اولادی نداشتند . 
خواھرشان ھم زن شیخ ابوتراب اشتھاردی بود. 

- محمدباقر. پسرخال (دائی) ملاحسین وھمیشه ھمراہ او بود بەوسیل 
مازحسین بەمذھب ہاب آلودہ شد ودرح ر کت بەمازندران 








نیز حضور داشت و ھم در آن سف ر کشته شد. 
ت ملاعلی انسطامی۔ از۔شاگ ردان سیدکاظم رشتی ب-ود و کمی بعد از 
ملاحسین بە شیراز رسید و وقتی سیدعلی محمد ؛ مریدان 
اولیة خود را برای تبلیغ بەاطراف فِرستاد ء ملاعلی بە۔ 
طرف عراق عرب رفت ودر آنجا بەمناسبت اقوال وافعال 
کفر آمیزش که ازحدود قانونِ مقدس اسلام خارج بسود 
بە زندان افتاد و شش ماہ در زندان بود و بالاخرہ معلوم 
نشد کہ مال کارش بە کجا رسسد. اتا درحین انتقال از 
بعدذاد به استائول بتارمدہ درگذشت با گمامتگاندوات 
عثمانی سربەنیستش کردند . 
ْ ملاحدابخش فو چانی. کہ نام ملاعلی بعدھا بەخود کرفت٠.‏ 
۔ ملاحسن بجستانی. کە از سایرین عاقل تر و سعادتمندتر بود ء زیرا 
بەزودی از باب بر گشت وتوبەنمود'. 
این درگە ماء درگە نومیدی نیست 
صدبار اگر توبه شکستی باز آی 
- سیدحسین یزدی. شرح حالش گذشت. او منشی و نویسندۂ باب بود 
و در زندان ماکو وچھریق هھمەجا باب را ھمراھی کرد . 
اما درتبریز بە روی باب تف‌انداخت وتو بە کرد وازمر ‏ 
نجات یافت. ولی بار دیگر درطھرانء درسوءقصد شوال 
۸ جزوبابیە دستگیرشدہ بە قتل رسید. پدر اوھم بەنام 
سید احمد ؛ بابی بود و بسرادر او محمد علی هم درقلعة 
طبرسی بود وگول توب سر اورا از بدن جدا نمود. 
- میرز امحمد روضەخو ان پزدی. بعدھا ازترس خود را شیخی معرقئی 


.١۱۳ فتنة باب ص‎ -١ 





۹۸ 


تاریخ جامع بھائیت ۔ 


کرد وبا خاندان حاج محمد کریمخان وصلت نمود. 


ملاح جلیل ارومی. در قلعة شیح طبر سی بود وھمانحا کشتہ شٌدء٠‏ 
- ملایوسف اردبیلی. وی برای تبلیغ بساط باب بە کرمانذ‌ذرفت. ولی 


مواجه با مقاومت شدید مرحوعم حاجی محمد کریم ان 
شد وکاری از پیش نبرد واز آن پس در شھرھای مختلف 
مشغول تبلیغ کر دید تا این کە قضیة شیخطبرسی پیش آمد 
و وی بدانجا رفت. اما گرفتار اشکر اسلام شد و آنان 
جن ویر ا می شنْاحٹند محخبوسش داشتند . ولی درآت 
شب شوم کە قوای ملاحسین بسر لشکسر اسلام شبیخون 
زدند؛ وی آزاد شدہ بەقلعه رفت وھم اوبودکه بەھمر اھی 
سیدرضا با مھدیقلی میرزا قول وقرار تأمین گذاشتند . اما 


درجزو دیگران سر انجام :کت شلےتء 


- ملامحمود حوثی. یز در طبر سی کشته شد . برادر او ملامھدی ھم ۱ 


اول از شاگران سید کاظم رشتی و سپس از گروندگان به 


باب بود. 


تا ملا احمةك:عراغی: اونیز از مقتو لین بابیە درقلعه و درابتدا ازشاگردان 


سید رشتی بود؛ 


کیک ال محمدعلی 3ڈزوینی. از او لین کسانی است کە از حادہ حقیّت 


متحرف شدہ در دام شیادان افتادہ است . خو اھر طاھرہ 
بەنام مرضيه در ازدواج وی بود . پإدر میرزا محمدعلی . 
موسوم بود بەحاج عبدال ماب قزوینی. میرزا محمدعلی 
درقلعۂ شیخ طبرسی کشته شد. 


۔ میرز ا هادی پسرملاعبدالو ماب قزوینی. برادر بزرگٹ میرزا محمد 


علی است. وی در جنگ و جدال وارد نشدہ سالما نر 





ای2 -: 





9زوین بود. 
ہے ملاباقر تبریزی. مأمور تبلیغ در ابرات و عراق بود و عمری در از 


بافت. 


طاھهرہ. معروف بە قرۃالعین کہ شرح زندگانسی و حیات پر ٹر و 
شورش پس ازین سطور خواھد آمسٰد واو تنھاکسی است 
ازحروف حی کە سید باب را ندیدہ . 

- قدوس. نامش محمدعلی بارفرؤش است کھ شر ح حالش کم وبیش 
درمتن وحواشی و توضیحات آمدہ ٠‏ وی بی نھایت مورد 
احترام بابیة او ليه بود بەطوری کە حاجی میرزا جانی مقام 
او را از باب ھهم بر تر و والاتر شمردہ اہسثتٴ<وی سثار 
جوان‌و ازشاگران سیدکاظم رشتی بودہ و درمنگامگرویدن 
بەباب ۷١سال‏ داشته. باب پس ازفرستادن اتباع خود بە۔ 
قصد تبلیخ بہ اطراف ؛ خود تنھا با او بە سفر مکە رفت. 
دد کا کخثت ازین سفر نەمامه بود کە قدوس با دو نفر دیگر 
را حکمران شیراز مھار تمودہ درشھر گرداند و باز ھمین 
شخص بودکھ به کرمان برای تبلیغ حاجی کریمخان رفت 
و باز ھمین شخص بود کهە در وقایع بہدشت و خراسان و 


مازندران*٭ حم ہو مابه فتنه بود. 


این همیجدہ نفر یا ب٭اصطلاح حروف حی ( - ۱۸) با خود باب می‌شود ۱۹ 





٭+ہ ه۹ ۱ تار یخ جامع بھالثیت 
اعتبازر اعداد نزد بابیان 


اعتقاد بە اسرار حروف وارقام ازقدیم دربین مردم بودہ است: و لی در بعضی 

ازملل ونحل جن خارق العادہ وقدسی بە بعضی اعداد دادہ شدہ وبەنفار می ‌ر سد کہ 

این رسم ازمعتقدات مردم خرافی کلدہ و آشور ماندہ باشد. اعداد سەوچھار وھمفت 

و دوازدہ و ھفتاد از قدیمالایام بعضی بەه فال نیك وقلیلی بە فال بد كرفته می شدند . 
جنانکه اکنون نیزعدد سیزدہ ھم در دنیای متمدن مغربزمین‌ھم درمشرق بەنحوست 

معروف اسٹ ومنوز این یادگار دورۂ خرافات از ذھن بشر بیرون نرفته. 

در مذھب باب گذشته از آن کە بە عدد و اسرار ارقام و حساب جمل اھمیت 

دادہ شدہ وازابِن ارقام که صر فاً نتِىجة خیال و قر ارداد بشری است ٠.‏ أآسر ار عجیہی 
توقع دارند عدد ۱۹ ہسیار محترم است و دراین باب اشارہ بە آیية قر آنْ مجید در 
سورۂ المدثر می کنند کە می فرماید وعلیھا سعة عشر (گو این کە دراین جا اشارہ 
بە ٦۹‏ ملك دوز خ است) وچنان کە دیدیم باب سال را بە ۱۹ماہ وھرماہ را ب۹4روز 
تقسیم کر ذہ وبقی روز دیگر (دربعضی سالھا ۵دربیشتر ۴سال و کسری)ر! بی دلیل 
اساسی ء آزاد و (مظاھراً لھا خواندہ و این تقسیم بالنسبہ شبیە است بە تقسیمات 
زردشتی ء از این کە ؿ۵ روز آخر سال را بە نام گاهنبار صاحب احترامسی حعاص 
می دانستند. کما ابن که در تسمية روزڑزھای ھفته ھم مُانند زرتشتیان درروز را بەاسمی 
خخا٘ص حواندہ (درماەھای زرتشتی درِك از روڑھا اسمەی خعاض دارد ٠.‏ اما درمیان 
بابیە فقط ھفت اسم است برای ھفت روز هفته که درماہ تکرار ٭یشود). می گویند 
کلام الھی بس ادثہ/الر حمنالر حیم (سورةالنمل قر آنْ کریم) ۹ حرف دارد ٠‏ اما 
حودآنھا این کلام الھی و آسمانی را بە بسم الله الامنع‌الاقدس تیر دادہ٥اند‏ و گو بند 
این نیز ۱۹ حرف است. حتی گویند نام پنجتن آل الله (ہحمد؛ علی؛ فاطمهء حسن؛ 
حسین)) سلامالله عليھم دز ۹‌‌ حرف اسہت:. بە ھمین جھات و روی 0+2 توەم که 
۹ ا خاصیتی است ؛ باب تقسیمات تاراِخی وکاہ شماری را ھسم بر عدد نوزدہ 
گذاردہ و مثلا می نویسد واحد اول از پیدایش باب ا۰۹0 مات 
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(و ١‏ ح۔+دے ء ۸-٣٣‏ ۴۰۴) > یعنیٰ 1۹سال بعد ازسال ۱٢۶۰‏ که ہاں ادغا 
کردہ (ە۶٣١تم-۹٢) ٠‏ در تعداد مریدان ھم باز مبنای حساب ر(واحد ) است. واحد 


ئا 
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اول بابیە عبارت‌است ازخود سید با ھیجدہ نفر ٭ؤمنین اوليه کە ذکر شان گذڈت'. 
قرۃالعینء همان کو نە کە دیدیم بکی از یاران علی محمد شیرازی و از همان 
حروف حی است.٠‏ دربارۂ این زتن داستانھای زیادی بر سرز باذھا است مخھوصاً 
که بابیان و بھائیات هر جہ خو استەاند در این مورد داد دخن دادەاند تا او را بیشتر 
ررالْحَشَهاکنٹا؟ 
آقاى د کتر عبدالحسین نوائی در کتابِ فتنة باں شرحی در بارۂ قرۃالعین 
دارد کە آن کو نہ کە بودہ وی را معرفی کردەاست : ما نیز در این‌جا از آن نوشتەھا 
بھرہ می گیریم۔ 
ٰ بعضی اورا زرین تاج نوشتەاند - کتاب نیکلاو مفتاح اب رپ ےا کے ویں 
چنین بە نظر می آید که ناش فاطمه وکنیەاش ام سلمه ولقبش ز کیە بودہ است 
(کتاب ظھورالحق) پدر قرۃالعین اورا بەنام مادر خود فاطمه نامیدەبود والی:بەپاس ۔ 
احترام مادر اورا بەآن نام صدا نەی کرد بلکە اور ا ۱ سلمه بانگ می زد قرۃالعین؟ 
درسال ۲۳۳٣ھ‏ در خانوادہەای مذھبی و اھل علم و روحانی کە ٭جتھد نیز بودند 
مت و لدش3 پدرش ملاصالح برغانی بادو بر ادردیگرخود ملامحمدتقی وملاەحمدعلی 
ھرسهہ صاحب درجة اجتھاد و در سراسر ایران مغروف بہودند ء بخصوص برادر 
بزرگ ایشان ملامحمدتقی برغانی ‌فقیھی مشھور و در رعایت دقازِق دین مبین اسلام 
ا ا ٹن ا انف ک روج ز2 آرڈارنکرک> اح ث اہ اب اص عفان 
(۱۲۴۲-۱۶۶ق) مؤسس مذھب شیخيه ء بر سر این مسأًله کهە بعث اموات با بدن 
عنصری است یا جسد جوھری؛ درافتاد وچون شیخ احمد عقیدہ داثڈت کە بعث با 
جسد هورقلیائی انجام می گیرد ملامحمدتقی نفار او را مخااف کلام خدا دانست و 
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او را کافر خواند و مردم را از دیدار وی منح نمود و شیخ احمد ھرچه کوشید ؛ 
نتوانست مردم را دو بارہ بەدور خویش خو ائد وحتی درین بارہ بە پیشنھاد نے از 
طرفدار ان خود رسالەای نوشت بەنام داجو بةالمسائل> و در آن از نفار یه خود دفاع 
کرد. ولی نفوذ ملامحمدتقی مانع از آن شد که ساط شیخ احمد را دوبارہ رونق 
نخستین باز آید' . 
.ازآن تاریخ ببعد دشمنی مابین ملا محمد تقی و سلسله علمای شیخیيه برقرار 
بود وعاقبت نیز درین راہ بەقتل رسید. بر ادر دبکر وی ملاصااح در جند 47 درامر 
دین متعصب بود اما نبت بە شیخیيه؛ مانند برادر خود ء دشمنی نداشت و خود را 
دراین بحث و نزاع بی طرف می گرفت ٠‏ اما برادر سوع یعنی ملا محمد علی نزد 
شیخ احمد احسائی تلمذ نمودہ وطرفدار جدی وی گردید. 
درجنین خانوادہەای بود کە فاطمه دخترملاصا اح متوأد شد. 
فاطمه ھوش وفراستی عجیب وحافظەای سخت توانا داشت و ھمین عوامل 
سب گردید که وی در درس و بحث و فراگرفتن مقدمات علوعم اسلاہ-ی پیشرفت 
شابان کندء بخصوص که وی درخاندانی روحانی و اھل بحث درعلوم دین ء متواد 
شدہ بود . ما ماف ارد اشن 25 ھمسایگی منزل ود دو مدرسه ایجاد کسردہ 
بودند : بکی برای طلاب؛)؛ دیگری برای افر اد خحانواده خود . درابِن مدرس٤‏ اخیر 
ھمیشه بین عموها وفرزندان ایشان وبر ادران با یکدیگر مباحثه وەحاجھ برقراربودہ 
و فاطمه درین ماحثات و مشاجرات شر کت داشته و بھمین احاظ از کسودکی با 
اصطلاحات دبنی واحادیث واخبار خو ػرفته و درین مباحثات ورزیدہ شدہ ود ؛ 
تا این کەگویا اطلاعات بسیط وی موجب تعجب بعضی ازمردم ساحی و عاەی و 
ھمسایکان شدہ وعدہای از ز نان درمسائل فقھی مورد احتیاح مدھبی خوش ازو 
كمك ہی تین 
فاطمه اغلب درمباحثات پدر وعموی خود مداخله می کرد واشکال می گرفت 
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پا اشکالات خود را می پر سید . 

ملامحمدتقی کہ برادرزادہ خحود راء درعین داشتن اطلاعات دینی ء صاحب 
جمال یز دید وی را برای پسر خویش ملامحمد خو استگاری کرد و فاطمه بە خانة 
شوی رفت و از او سە فرزند آورد: دوپسر ویك دختر. از پسران او بعدھا یکی بە 
شیخ اسماعیل معروف شد دیگری بە شیخ ابراهیم. درهمین مواقع بودکەاختلاف 
ہین متشرعه وسشیخیهە سحت بالاگرفتہ بود و ملامحمدتقی بە شدت از عقاید و روش 
متشرعه حمابت کردہ به شیخیەه حمله می نمود ۔ ولی چنان کەکفتیم ملا٭حمدعلسی 
براد ر کو چکتر او بہ مذھب شیخیەگرویدہ بود وهم اوبودکە فاطمه را نیز با اصول 
مذدھب شیخ الحملتل اشنا اضاحتلدا: 

فاطمهہ سخت بەاصول وعقاید شیخیيه علاقمند شد وبەزودی با سیدکاظمرشتی 
کە پیشوای مسلم و مت متفق عليه شیخیه وشاگرد خلف شیخ احمد احسائی بسود ٭کاتبہ 
پیداکرد و سید وقتی مکاتیب و سؤالات وی را دید ؛ از احاطه وی برمسائل دینی 
عجب کردہ بە رسم زمان؛ وی را بەعنوان تشویق (قرۃالعین) خواند . 

از آن تاریخ بە‌بعد استمرار مطالعه در آثار شیخیه و تفحص کتب ایشان تمام 
حواس قرةالعین را بەخود معطوف داشت و کم کم زندگی ‌اورا عوض کرد وباعث 
شد از زندگی و مدف زناشوئی بەدور افتادہ و رهسپار کوی و کوچه وبازار شود, 
اعمالوی با عقاید شوھر وطرز استدلال وقیاسات پدرشوھهرخویش مواففت نداثذت 
وھرساعت کارشان بەبحث ومشاجرہ و مجادله می کشید و سرانجام چون این وضح 
برای ھیچ کدام قابل تحمل نبودء قرۃالعین با داشتن سەفرزنسد از شوهھر و خانهە و 
زندگی بریدہہ بە منزل پدر خود رفت. 

قرةالعین ھمچنان با حرارتی ھرچه تمامتر بە مبادی وعمّاید شیخیه پسرداخحتهہ 
بود و مرتباً با سیدرشتی مکاتبه می کرد و اقوامش چون چنین دیدند صلاح دانستند 
کھ وی سفریٰ بە کر بلاکند شاید مسافرت و سیر و سیاحت خاطر اورا ازاین اشتغال 
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جنون آمیز منصرف نماید بخصوص کہ در این موقع خواھرش مرضيه باشوھرخود 
عازم عتبات بود . 

قرۃالغین بە شوق دیدار سید راہ افتاد ء تااین کە بە کربلا رسید و برق خیرہ 
کنندۂ گنبد ھای طلای مزار سبط پیغمبر اکرم؛ حسین بن علی سرور شھیدان و سید 
جوانان امل بھشت بە چشمان اوخورد. اما دراین هنگام مرشد وی سید کاظم مردہ 
بود وشاگرد مشتاق نتوانست روی معلم خود را ببیند. قرةۃالعین درخانة حاج سید 
کاظم نزد زوجة وی ماند وبساط درس وبحث سید را ادامه داد. 

در آن روز گار نیمی از شا ردان سید به قصد دیےدار ش٭ص مقصود یا بہ 
اصطلاح خود شمس حقیقت کرداگرد ایران به تکاپو افتادہ بودند . من جمله بکی 
ازشاکردان وی بە نام ملاحسین بشرویەای کے بەه او اشارہ شد بس از اعتکف در 
مسجد کوفه وتحمل ریاضت وجلەنشینیء بەسویاصفھان وفارس روانەشد وقرةالعین 
بدونوشت کہ ا کر بەمقصود رسیدی مرا از نظر دورمدار. ملاحسین نیز پدیِرقت. 

در حینی ک4 اصحاب سید رشتی کوچه بە کوچهھ کو بە کو ء در پی شخص 
مقصود می کشتند فرۃالعین حوز٥‏ درس سید رشتی را بُحدا بت کن روہ بود و دریپیس 
پردہ می دشست و ب4 رفع وحلوطر ح اشکالاتد ہنی و فھی می پرداخت و بساط شہخيه 
را همچنان گرم نگہ میداشت : 

ملاحسین به کیفیتی کهە ذکرشدہ درشیر از بەدام سید باب افتاد و بە اوکروید 
وضمناً مکتوب قرۃةالعین را ھم بدو نشان داد وباب ھم او را درعداد حروف حی 
یعنی ۱۸ نفر او لیە قر ارداد ٠.‏ او تنھا کسی است کە ھم غائبانه جزءے حروف حی شدہ 
وھم بالاخرہ سیدعلی محمد را ندیدہ'۔. 

رسیدن کاغد ملاحسین وورود ملاعلی بسطامی یکی قافی کے ارز مبلغین بساط 
ادعاثی پو چ سیدعلی محمد ء قرةالعین را که مادہەاش بسرای شور وشر مستعد بود 
دگرگون ساخت بەطوری کھ علناً مبلغ باب شد و این معنی موجب اعتراض مردم 
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متدین و مسلمان کربلا گردید ء تا آنجاکە مردم پاکدین تحمل ایسن مزخرفات را 
نکرد٥؛‏ ازدحام عجیبی نمودند وخحانة سید رشتی را کہ ٭حل سکنای قرةۃالعین بہود 
سنگماران کردند و نزدیيِك بودکە دراین شورش عد٥ای‏ کشته شوند وسر ا:جام واٰی 
عرایف آن زن را بة بغداد کا کے د: درابن شھر؛ وی ابتدا بەخحانہ شیح محمدشبل 
رفت؛ ولی پس از آنکه در آنجا ھم مایة فساد شد وبساط تبلیغ راہ انداخت والی 
اورا مجبور بەاقامت درخانهٌ محمود افندی آلوسی کرد و او با ھمراھان خود یعنی 
مادر وخو اھر ملاحسین بدانخانه رفت . 

قرۃالعین ازھمان روز کە سخنان وامی سیدعلی‌محمدرا پذیرفت؛ دیگر اصول 
مقدس دیانت اسلام را رعایت نمی کرد و دراین راہ ازسایر مریدان سید بلکە از 
مرشد کمراہ وسخیفٌ العقل خحود نیز جلو تر افتاد و او اول کسی ہود که علناً بەحدود 
دیانت مقدس اسلام جسارت وتجاوز کرد. بدین معنی کہ چسون درکربلا ‏ مردم و 
کی4 از راہ حفظ طر ؛مهة حفَةٌٗ اسلامية خود بە سیدعلی:حمد وطرفداران گەر اہ وی 
دشنام می‌دادندء مریدان باب بەعنوان ابِن ک ەر کهە شیعةکاەمل اوت رابح رادسب 
کند کافر است؛ از باز اریان چیزی نمی خحریدند ونمی خوردند. پس از آن کە رساا 
فروع باب منتشرشد و در آن‌رساله باب نظر آل اللہ را یکی ازمعاھرات (به کسرماء) 
دانسته بود؛ قرۃالعین از روی ضلاات وگمراەی بە اصحاب خەودكةّت از آن جا که 
من مظھر حضرت فاطمه (ع) هستم آنچه در بازار می خحرید بباورید تسا نا ر کنمو 
(ھر جهہ من نظر نمایم طاهھرمی شود) . مریدان وی نیز چنین کردند. 

چنانچه درمتن گذشت رسم بابیه این بودکە هر بِك از کسان خسود را بە نام 
کی از آل الله وعترت خیر السر سلین می حواندند و آن زن نیز برای خود چنانعنو انی 
جعل کردہ بود. : 

ٰ قرۃالعیِن ختان ھم عقبدہ نداشت. ت٠‏ درایام اقامت بغداد ؛ ٥‏ جند در۔ہراہو 

مردم از پ پر کنک می ک رذ ءَوالیٰ :در میْان مَْریدان خاص ود مفیدریه ججاپ 


نبود بلک بی آنکہ روی خود را بہوشاند در ہرابر آنسان ظادر میشد و بہ4 حجٹ و 
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مشاجرہ می پر داخت . عدہای از معتمدین بای ک4 ھنوز نفهمید٥‏ بودند کے4 غرض 
حیست بەاء ہت اعتر اض کر دند. قر ۃالعین بە احاددث متوسل شل ويىصھ۔. یىی اقو ال که 
ستر وجھ و کفین لازم نیست استشھاد نمود : اەسا چون نتوانست اعتر اض صی جح 
آنان را جواب دھد فقرار برایِن شد کە از سید علیہ ۔حمد درین بارہ پرسشی شود. 
بنابرین نامەای بهە ھمراہ یکی از محارم سید کاظم بےە نزد سید علی محمد در شیر از 
فر ستادند . قاصد پیغمہر دروغین و پیشڈوای گمرامان را در شور از نیافته دری-سی او 
به اصفھان رفتء ولی از آن‌جا نیز سیدعلی محمد را بە ما کو بردہ بودند. 

دوما کو رامَة قوۃالعی ین ؤمخالفین بمەنفان ریاب وی پاے إت ناء 5٣٦‏ 
داد وھمراہ قاصد فرستاد. وفتی جو اب رسد ؛ گروہ بابيە در کاظمہه جح شدند و 
کا غعک را دو اندند. دی ابن نامه پس از آن کہ میرزا علٰی محمد 6 ہخالأەین فرةااعین را 


(متزلزل) خواندہ بودء راجع ع به قرۃالعین نوشته بود: 


((ء واعلم انھا امر أة صد (مة عالمة عاملة طاھر٥)‏ 


از آن لحظە کلمة طاھرۂ لب وی قر ار گرفت. ھرچند کے بر اثر این توقِح 
عدۂ زیادی سر از اطاعت پیچیدہە و بساط جدید را كکە مخالف مدھہب اسلام بود 
رك کردند؛ ولی موقعیت این زن در نزد کسانی که ھنوز درمرحله اطاءت باب ہو دند 
بالا ےہ 

درطی اقامت بغداد طاھرہ از بحث وتبلیخ دست برنداشت و علمای اھل 
سنت وتشیع را بہ مجادله بلکە بەمباھله خواند ومجملا سروصدای وجسوہ مردم و 
علما را در آورد تا آنجا که بەامر سلطان‌عثمانی وی را ازعر اق بەایران تیعبک کوؤئد"۔ 
ورود ایِن زن بە ایران نیز بی سروصدا صورت نگرفت . بلکە مریدان و شاگردان 


تمس ای زا بدرقه کرفند وعیای۔ تال کرپانھاجومون او ماظن وی 


و ہل ص ١۔.‏ 





بابپیگری ... ۰۷" 


راھمراھی زمودند: هرجا پای قرةالعین می ‌رسید آشوبی بەپا مسیشد. چهھ وی از 
دعوت و تبلیغ وعلما طبق وظیفة مقدس خود از منع و جلو گیری انتشار عقاید وی 
ہاز نمی ایستادند. وی در کرمانشاہ چھل روز توقف نمود و درابن محعدت آشوب و 
ھیاھوئسی بە راہ انداخت . حتی مجتھدین شھر را یه مباھله دعوت کسرد تا آن کہ 
آقاعمد ادلہ مجتھد بەستوہ آمدہ مخفیانه کسی پیش خویشان وی فرستادکە وی را 
بەن وی از کرمانشاهان بیرون ہرند؛ اقرباء وی نیزبه کمك افراد تابعهصغر علی خان 
سر ٹیپ : شبانه وی را از کرمانشاہ بیرون بردند. ولی درھمدان هم باز بساط تجدیبد 
شد وجنک ونزاع دیکات افت تا این که بالاآخرہ بر ادران وی رسیدهە او رابەرفتن 
بەقزوین راضی کردند و قرۃالعین مریدان خودرا نیەی اەربەمر اجعت ونیمی اەر بە 
اقامت حمدان نمؤدوتنھا, چتدنفر ٹا اوهمراہ شدہ بە ق-زوین رفتند و پس ازیيك ماہ 
متوقفین درھمدان نیز اجازۂ مر اجعت یافتند.' 
ھمین که قرۃالعین بە قزوین وارد شد درآن شھر جنب وجوشی برپاگردید ۔ 
عدہای فریفتهۂ کلمات وی شدند واکثر نیز برای تحةیق و کنجکاوی از کار این زن؛ 
روی بدر آوردند وکار وی سخت بالا کر دح 
بدبھی است کە ملامحمدتقی فقيه متدین بزرگوار گذشته ازبدناءی ورسوائی 
ارتداد بر ادرزادہ ء نمی تو انست توەین وحمله او را بہە دیانت مقدس اسلام تحمل 
کند ونسبت بە این وضع سخت اعتراض می کرد و چون شیخ احمد احسائی وسید 
کاظم رشتی واخیراً سیذ باب را موجد این اغتشاش و ھیاھو مسی داتست بر سرمنبر 
بدانان سخت حمله می کرد واز اظھار سب ولعن خودداری می نمود. بكعلت دیگر 
برخورد شدید ملامحمدتقی با قرةۃالعین ہم این بود که در ابتدای ورود بە قزوین 
ھرچه با او بەز بان کتاں خدا واحادیث محاجە کرد ء برادرز ادۂگمراہ زیربار نرفت 
وحتی حاضر نشد دوبارہ با ملامحمد شوهھرخویش زندگانی کند . بدین عنوان >ە 
گفت وی شیعیانکامل ( شیخاحمد وسیدکاظم وسیدباب ) را لعن می کند پس کافسر 





۱- قتنة باب: ص۳ ۱۷۔ 





است ومن طاھر ہام ومیان ماء صلح و آشتی امکانپذیر نیست. بەھرحال ملا محمد 
تقی ھمچنان بر سرمنبر حمله بە بابیەمی کرد. حتی وقتی یِکی از آنان راک تازہ بە 
قزویِن وارد شدہ بود بەامر اومردم با سن وجوب بزدند و اورا بەنزد ملا آوردند 
او ھم فرمان داد تا وی را به سختی فللکردند و چوب زیادی زدند . این وافعه 
برکینۂ بابیه متعصب وتند افزودہ آنان قصد قتل آن پیرمرد را نمودند . 

با این که بابیە سعی دار ند که قرۃالعین را از تھمت قتل ملا ٭حمد تی مبری 
بدائند و درابن ‌بارہ توجیھاتی می کنند ولی مدارك متةقن تاریخی اہت می کند كکےە 
قتل آن مرد روحانی بەامر واطلاع وی بودہ است. چە یك چندروز قبل از وقسوع 
ابن قضيهء وی جمعی ازافراد عرب را کە بەھمراھی او تا قزون آمدہ بودنتكد ب4 
اصرار ازقزوین خارجح نمود وحتی درجواب یکی از آنان کەػفت چر ا شیخصااح 
وملا ابراھیم و دیگران نے ا بک حمت ااحاگ بر ای کارمھمی ماندەاندو بەزودی در 
این شھرغوغائی خواهد شد ومن نمی‌خو اھم که شما دراین شھر تا آن ھنگام ماندہ 
باشید: 

پانزدہ روز بعدازاین امرء واقعة قتل ملا محمدتقی پیش آمد و کیفیت آن بە۔ 
اختصار چنین است کە در هنگام سحر وقتی کە جتھد ہر سر سجادہ نشسته ؛سود ء 
شیخ صالح نام شیرازی ازمتعصبین مذھب شیخیه و ازمعتقدین پابرجای باب ویرا 
با سرنیزہەای مجروح کرد و زخمی منکر بر دھان او زد بەطوری کە زبانوی شتافته 
شد۔تادوروز ء روحانی پیرمرد بیچارہ کە شھید راہ حقيت جوئی خحودو تەدب 
جمعی یڈ کا اہ من جملە بر ادرزادہ وعروس خود شدہ بود زندہ بود وباوجود 
آن که سخت تشنە می شد نمیتوانست بےہ علت زخم زبان و دمان اب بنوشد . 
بالاآخرہ با وضع فجیعی بدرود حیات گفت . : 

بە ایسن عمل قرۃالعین عنو ان و اسمی جز قساوت وحشیانه و تعصب شدیسىةك 
نمی ‌توان نھاد. ٰ 

روحانی متداِن بزرگوار و پیر مردی عاجز را بہ جرم داشتن عقّبد٥ەای‏ کشۃن ٤‏ 





آنھم بدان وضح دلخراشء بخصوص که قاتل برادرز ادۂ وی باشد ء جرمی است 
کە بە ھیچ گوئە پردہەپوشی نمی توان کرد . البته ٭خالفین این فرقه تسا آن جا کهە 
توانستند درزشتی این عمل مطالب مفصلی گفتند ونوشتند وحتی زشتی این عملیات 
بحدی بودہ کە بعدھا امل آن فرقه نیز بەتندرویھای قرۃالعین چندان روی رضارت 


نشان ندادەاند. جنان کہ خو اھر میرزا حسین علی بعدھا درحق قرۃالعین وتندیھمای 
وی گفته است که قرةالعین ِك دفعه بی حکمتی کرد ودنوز از کل ٭سردم نمی توانہم 
بدر آوریم . 

بە ھرحال این عمل قرۃالعین تأثیر عجیبی درمردم قزوین کرد ومردم کەنسہت 
بە مجتھد اعلم وبزرگوار خویش ارادتی بی حد داشتند جداً تقاضای قصاص قاتلین 
او را نمودند ء بخصوص کہ ملامحمد پسرملا محمدتقی - کےهە پس از کشته شدن 
مسلمافان او را شھید ثالث خواندند - براثر کینۂ رفتار گذشتە کە آن گاہ پدر کشیھم 
بدان اضافه شدہ بود دراجرای حکم احد وقتل کشند گان پ-در ؛ خاصہ قرۃاأعین ؛ 
جھدی فراوان کرد ' . ٰ 

حکومت دست بەکار توقیف و حبس مظنونین شد . ولی یکی از بابیە بەنام 
سید صالح شیرازی در نزد حا کم صریحآً اقسرار بە قتل نمود تا مگسر سایز رفقا و 
ھمکاران را ازقتل برھاند. اما حکومت وی را نیز توقیف نمود. 

بالاآخرہ پس از پرسش و استنطاق ء شش نفر از بابیه را گرفتند بہ طھران 
فرستادند. از آن‌جملە میرزاصااح عرب ومیرزا ابر اەیم محلاتی کە دردو از واردین 
بەەسائل مقذھب شیخیه بودہ و ھمراہ قرۃالعین از عراق عرب تا قزوین آمدہ بودند 
و دیگر قاتل اصلی یعنی میرزا صالح شیرازی که ازدست مأمورین بگریخت ویك۔ 
چند متو اری بود تا آن کە بە اصحاب ملامحمدعلی بارفروشی ملةآببه قدوس پیوست 
و روزی از طرف قوای دولتی گلوله توب بر سرپوش اطاق ملامەحمدعلی افتاد و 
تہ کات شیخ خواست آتش را خامەموش نمابد اما کلو له دیگری بر سرش آمدہ 





-١‏ فتنه ہاب د گتر عبدالحسین نوائیء ص۱۷۵. 








۰ٛ"ٗ‌َّ تاریخ جاہع بھائیت 





اورا هك کرد : 
ازاین شش نفر حاجی اسدالله چون فوقالعادہ پیر بودء براثر رنج سذر و 
سخت گیریھای مأمورین قبل از:رسیدن بە تھران در گےذشت و شیخ صالح عرب 
را نیز بە ملامحمد سپردند و بدست وی سرش بریدہ شد ولی شیخ صالح شیراژزی 
قاتل اصلی چنان کەگفتیم موفق بە فرار گردید. 
ملامحمد کهە ھنوز ازقتل پدری چنان شریف و بزرگوار سوز ان وملاوب‌ہود 
می حواست کە سەنفر بقيه را نیز ای وی ناصرالدین شاہ بدین امررضایت نداد 
و ملامحمد ھرقدر التماس کرد مفید نیفتاد . بالآخرہ بدان راضی شد کہ آن سە را 
بەقزویِن بردہ دورقبر بدر بگرداند وسیسن آزاذ نماید. شاہ این پیشنھاد را قبول کرد 
و ملامحمد آنان را بە قزوین برد و در طی بلوائی دو نفر دیگر یعنی مل(ابراھمم 
محلا تی و شیح طاہر نیز کشته شدند بە این معنی کە آن دو را بە درختی ہستند 
و درمعرض تماشای مردم در آوردند ومردم نیزھجوم کردہ آنان را ٭جروح ومقتول 
ساختند. شك نیست که ملامحمد نیز بەقتل آنان راضی بودہ . 
با این همه مجازات وقصاص ء ملامحمد امام جمعە تشفی نیافت بلکە از این 
کە می ذید قرۃالعین با آن کہ جرمش ثابت است هەنوز زندہ ماندہ بحق بر خشم و 
خحشونتش آفزودہ میشد. 
بە ھمین نفار شروع به سروصدا و فعالیت نمودو نتیجە این شد که کار را بر 
قرۃالعین کە درخانه حا کم بەعنوان توقیف بەسرمی برد وازطرف ملا حمد ژوەرش 
فیز تحت نظر بود سخت کر فتند . 
چون دراین ھنگام ازبزرگان بابیه کسی بدو نزديك نبودء وی کاغذی بەتھران 
برای میرزا حسینعلی پسر میرزا بزرگ نوری فرستاد. این شذص وبرادرش میرزا 
یحیی صبح ازل از اولین گروند گان بای وبدعت نوین وی بودنحد. نامة قرةاا٭ین 
مشعر بروضع حال وی واستمداد از میرزا حسینعلی ہبود. نجات قرۃالعین از حہس 
وآمدن او بە تھران برای باب ی‌ھا لزومی تمام داشت؛ بخصوص کە ھمچنان کە ذکر . 





می شود فکر ٹڈکیل انجمین بادشت وطرح بداعتھای سوے اىن مددب در مان بود 
و بدیبھی است بدون وجود قرةالعین که از بانیان ان اساس بود أانجەن عەو٭ەی 
نمی تسو انست تصمیمی بکگرڈ مجر ڑا حسین علبیى نو ری؛ مجر ڑ] ھادی از طابفة 
فرھادی قزوین‌را بەیاری قرةالعین فرستاد واو بە هك زنان خانو ادۂ خود توانہدت 
قرۃالعین را ازخانه حا کم ربودہ مخفیانه بەاتفاق بِك نو کر8ای نام بە تھران آورد. 


اون کاروان کو چك برای آن کە بەچنگال . أ٭ورین حکوەت نیفتد از رامی غیرعادی 
خودرا بەقریة اندرمان نزديِك حضرت عبدالعظیم رسانید. 
از این نقطه؛ قلی برای اعلام ورود طاھرہ بە خانة میرزا حسین‌علی رفت و 
اوشبانه بە اندرمان رفته قرةالعین را ھمراہ بر ادر خود مو سی بە خحانەای کە برای او 
تھیە کردہ بود فرستادء چند روز پس ازاین واقعه سران بابیە بە٭طرف خر اسان روانه 
شدند و درناحیة ہدشت متوقف کر دیدند. ازخر اسان ھمملامحمدعلی‌قدوس بەآنجا 
رسید. این عدہ بە دو اردو تقسیم گردید: 
یك دسته ٹحت ریاست ملامحمدعلی بارفروشی ملب بەقدوس ء دستة دیگر 
بە ریاست قرۃالعین و میرزا حسینعلی نوری . 
(ربہدشت ناحیە ای است محدود ازشمال'بہ کو ەھای بسطاع ودامنة 
کلا نہ ازمشرق بە خیر آ با۵ و ازطرف جنوب بە قریة سعید آٴ با۵ و از 
اطزاث مغرب بە باعم زندان وشاھرود. آثار وخرابەھائی از کارو انسراھا 
و آب‌انبارھمای شاہ عباسی درآن دیدہ میشود و چون در قدیم ٭حل عبور 
ومرور قافلەھا ومسافرین خر اسان وطھر ان وماز ندر ان ہو دہ اھمیت بیشتری 
داشته ولی پس از احداث جادۂ اتومبیل رو کە ازيك کیلومتری آنمی گذرد 
اھمیت سابق خودرا ازدست دادہ است. مسافتش تاشاھ رود ھفت کیل و متر 
و دارای آت وھوائی معتدل و زمینی حاصل خیز است ٠‏ بدشت از نظر 
تقسیمات کشوری؛ اکنون جزو دھستان زیر استاق از تو ابہع شاەروداست'. 





--١‏ ھمانجا: ص۸ ۱۷۔ 








ّ۱" ٰ ٰ ۱ : تار یخ جامع بھائیت 


دراین ناحیەکاروان بابیە کهە جز سەچھار نفرء بقيه از مصد و علت حر کتش 
بی اطلاع بودندء متوقف شد. سەنفر پیشو ای آنان هریِك درباغی سکونت گزیدند 
وسایرین نیز درزیر چادرھا مستقر شدند : 

اجتماع بہدشت بسرای دو منظور بسود: ,ہکی جات باب از زندان ما کو 
دبگرتعیین تکلیف بابیهە با دین اسلام واعصسلام جدائی و مخاات صریح با دیانت 
حضرت ختمی مر تبہت:٠‏ راجع ب4 نجات باب چون مسافرئن زیاد از آذربابجان بە۔ 
تھران می آمدند بخصوص کہ بابیه خود بە ما کو سفرھای مکرر می کردند و ە٭ن ء 
جمله ملاحسین بشرویه پس از دیدار بات: وضع سخت اورا بەاطلا ع باران خود 
رساندہ بود؛ بابیہ تصمیم بە4 نجات او گرفتند. 

نتمجة تصمیمات بزرگان بابیە در بہدشت این شد که بە هر قیمتی ھەست باب 
را ازماکو با بەقول سیدعلی محمد ادض باسط برمانند و تر تیب کاررا چنین نھادند 
کە دعاة ومبلغین به اطراف بفر ستند تا کلیة مؤمنین بےە باب را تشویق بە مسافرت 
ماکو نمایند و پس از آن که اجتماع بە اندازه کافی قدرت یافت از شاہ درخواست 
عفو باب نمابند و اگرشاہ مخالفت کرذ باحمله بەسر باز خانهہ وقراولان سیدعءلیحمد 
را از زندان خار جکنند ودرمقابل دوات بایستند و چنانچە دوات سخت گسرفت و 
نتو انستند ایستادگی نمایند به خحاك روسيه پناہ برند. دراخذ این تصمیم قسرۃالعین 
بیش ازدیگرات اصرار داشت واین پیشنھاد اثر فکریٴ او بودکه بە 5ک كُ فصاحت و 
شور مخصوصی بە سایرین قبولاند. 

اما موضوع دوم به این سادگی نبود . قرةالعین زنی بود کسە ٭سی خواست 
هر گو نە قید وبندی را از دوش خود بردارد بەھمین جھت باآن کە درمقابل مردم ؛ء 
درابتدا نسہت بەکلیة ظو اھرشر ع.مقدس اسلام تظاهرمی کرد ء ولی باطناً ازقیود و 
رسومی که هر آئینی از داشتن آن ناگزیر است دلتنگۓ بود . چهھ اگر افراد بشر 
نخو امند کە ازقسمتی ازحقوق خودگذشت نمایند اجتماع صورت نمی گیردوجامعہ 


بە4و ج<ود نمی آید بلكه دورڈ تا رك تو حش وانفراد بشر تکرار می شود. 
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این یك بحث منطقی است؛ ولی بعضی اشخاص نم یتو انند یا نمی خو اھند 
زبربار این منطق صحیح بروند. قرۃالعین هم از آن کو نە اشخاص بود. وی اصرار 
داشت کەآنجه اسلام آوردہ درھنگام ظھور بای ملخغی و منسو خ است و چون باب 
قائم است وقائم حق دارد درمذهب تصرف نمایدء پس شریعت اسلام از ظھور قائم 
دیکر منسو ح است وچون قائم ھنوز احکام وتکالیف جدبد را مدون وتکمیل ۲ ردہ 
استء زمان؛ زمان فترت است و کلیة تکالیف از گردن مردمان ساقط است. از سەنفر 
روٗساء بدشت میرزا حسینعلی عقاید قرۃالعین را تاد ےئ کٹ راد وەلا.ەحمد علی 
بارفروشی ھرچند که حسود نیز چنین می ‌خواست و لی جرأت ابسراز این معنی را 
نداشت . 

بالاآخرہ افسون آن زن عجیب ہر ریا وتظاھر ملامحمدعلی غلبه کرد و او نیز 
دربر ابر حسن وفصاحت و وجاھت وی سیر انداخت٠.‏ پس از آن کہ درقسەت نھائی 
اەر موافقت حاصل شد ء پیداکردن راہ عملی این منفاور سخت مشکل سی نمود . 
قرۃالعین ود مشکل را حل نمود. بدین معنی کە پیشنھاد کرد: من روزی درەنگام 
موعظة روزانہ بیحجاب خود را بەمردم می نمایانم. 

امر از دوحال خارج نیست یا خواھند پدیرفت کە فھوالمطلوب یا جمعی کہ 
درحال بل ئد (بەاصطلاح آ نھا بعنی ھنوز نوری اندكه از عقل و دبانت اسلا روح 
آنھا را روشن داشتہ) اعتراض خوامند نمودوبسرای کاہث نزد قدوس کهھ در آن 
روز نباید در مجلس حاضر باشد خواھند رفت. وی ایشان را به سخنان گرم و نرم 
ولی دوپھلو وموجب شك چند روز نگه خحواھد داشت و چون بەمو جب مدەب 
اسلام زنان مرتدہ (برحلاف مردان کہ مستحق اعدامند) بابد با نصحت وہ لات و 
موعظه بەراہ راست ھدایت شوند؛ قدوس مرا مرتدہ اعلام خوامد کرد و روزی با 
من مباحثه خواھد نمود و من دراین مباحثه وی را مجاب خواہم کرد تا مردمقانع 
شوند بخصوص کہ تا آن وقت شور وحرارت اوليه از بین رفته و چشم و گوش آنان 
پرشدہ است. این نمَشة شیطانی بے٭اتفاق آراء تصویب شد و قرةالعین برای اجراء 





ساہ تاریخ جامع بھائڈیت 


آن آمادہ شد. در روز معین ء بابیه بەطر یق مالوف برای شنیدن سخنان فسر ۃالعین 
حاضرشدند. چه معمول این بود کە ھرروزیکی برای آنگروہ موعظەکند. قرةۃالءین 
که در آن روز بھت ران لاس 5 9ا" ری کک ذ5 وصورث گندمکون وحسن حداداد 
۔حود را بە كکمك مشاطه به بھترین طرزی آراستہ ہو د حسب المعمول در پبشت پردہ 
ارک وگ وشروع بە سخن نمود وفصاحت عجیب و حسرارت کلمات بخصوص 
اضطر اب وی دربر اہر کار فوق العادہای کە می خواست انجام دھدء تأثیر کلام وی را 


رہ4ؤحل اعلی رساندہ بود. بد ھی اشت كة سخنان او از د4 معَو له لود وی كت : 


(... ای اصحاب ابن روز گار از ایام فترت شمردہ می شود امروز 

تکالیف شرعيه بکارہ ساقط است وا؛ن صوم وصلوة کاری بیھودہ است. 
آنگاہ کە میرز ا علی محمد باب اقا لیم سبعه را فرو گیرد واین ادیانمختلف 
رایکی کند تازہ شریعتی حواھد آورد و قر آن خے-ویش را درمسان امت 
ودیعتی خوامد نھاد. ھرتکلیف کھ از نو بیاورد برخحاق روی زمین واجب 
کر امدک کک پسء زحمت بیھودہ بر خحو یش روا نداریداو ز نان خودرا 
درمضاجعت طریق مشار کت ہسپارید و در اموال یکدیگر شریك و سھیم 


باشد که دڈالئت ادور تا 5 عمابی وعدابی نخو اھد بود٠٠٠)‏ 


درمیان هھمین بحجث پرحرارت بەاشارۂ قرۃالعین پردہ بە یك سو افتاد وقرة الین 
ھمجون زنان پربیروی افسانەای در ہر اہر کسانی که٭ منتظر ھمه چیز بودند جز این 
منظرہ ء ظاھر شدہ٠‏ اثر این عمل شدید بود. جہ عد٥ای‏ دستان ود را برصورت 
گرفته صدا بە اعتراض برداشتند و عدہای از آن محل فرار کردند و تنھا چند نغری 
حیرہ حیر٥‏ ب4 حسن وحمال وی نظر دوحته بودنلد . قرۃالعین تزائخ جلب قلوب ا 
جند قدمی در میان صەوف آنان راف و ار 16 کاپ نتجەای ندادو ر_الاآخرہ میرژا 


حسینعلی عبای خود را بردوش او انداختە وی را ازصحنە بیرون برد ء کسا نی ک4 











بابیگری ... ّ۱" 


قدری باعوش بودند و ھنوز ایمانی در دل داشتند ء بەزودی حس کردند کە این 
مقدمات برای چه نتایجی ‌است و ازھمان لحظه خود راکنار کشیدند وکیش حجدبد را 
تركگفتند. ولی عد٭ای دیگر بەصورت اعتراض بەنزد قدوس رفتند وقضایارا برای 
او بيان نمو دند. 

قدوس اظھا ر تعجب کردہ گفت: 

(اگر چنین است کە شما مسی گوئید قرۃالعین مرتد شدہ است ٠‏ اما شاید ھم 
مقصود بزر گتری داشته باشد) . 

قدوس درعین آن که مطابق عقیدہ وسلیقه معترضین و حبت کےرد ؛ باکلمات 
دو پھلو و جملەھائی تک بە نعل ویکی بسه می در دل معترفذ ین ارجاد ثك وشیھهە 
نمود. مڈلا راجع بە کیفیت حجاں گفت : 


(رھر چند کە جنبة عرفی حجاب بیشتر از جنبه ڈرعسی اك احت ٰ 
ولی بالاآخرہ لاژم می باشد. اتک بابد بدانید کہ درصدراپ لام دم زنان 
بی حجاتب بو دند تاوقتی کہ بکی ازاعرابپ بی ادب لسہت ر4 عاردشه زوحهة 
ب4 اب کیفیت امروز حجاتب معمول نبودہ درقر آن ٥م‏ وٰۃ ط راجع به ز نان 
پیغمبر اآست.٠‏ با این همه وجود چادر لازم است. جه گذشته از آنكکه سنتی 
شدہ آاستے؛؛ حافظط عقت وناموس زنافن ماست گو این کە .ا اگ رسم 
برغیراز این جاری شدہ بود؛ مردان با آن خو می گرفتند و چنین سخت۔ 


کی تعی کرادئدء 


اما درمورد نسخ قر آن و رفع تکالیف ووضع شریعت جدید ھیچ کس جرأت 
اظھار چنین مطالبی را ندارد. تنھا مھدی(ع) باید آنچه را منظور قر آن است برای 
ما تشریح کند ٠‏ 
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ہدین ترتیب قدوس با معترضین کنار می آمد ودرضمن ھسم گوش آنان را بہ 
بدعت حد رد ہار مندہحدت پاله وسادۂآنان ابجاد ش۔هه می مود تار اخعلالقة اىن 
جند روز قرةالعین کسانی را که نسبت بدو وفادار ماندہ وعەل او را عرن ٭صاحت 
تمیز دادہ بودند بەدور خحود جع کردہ آئین ِا بھتر بگویم بدعت جدید را بسرای 
ایشان توضیح میداد. درضمن ھهم ملامحمدعلی قدوس وی را کافر خواند. روزی 
قدوس در محضر درس معمو لی حود نشُستة :نو درکہ ڈو نفر جوان از پار ان قرةالعین 


ا5 کر 9ااراد ث0 ت۶۰۹ کفمتد؟ 


7 و می فرماید که شعا بی آن که جحسارت بحث و مکالمه داشته 
بافتتاا رما بیکرت کا ددائہ این رسم نیست. با ما مباحثه کنید . دراین 
صورت هر کە مغلوب شد ازغالب اطاعت کردہ از گفتار خود بازخو اھد 


مخت ہ ہیں 


دوس رکشت 
< این زت از دین خارج شدہ و من مایل نیستم او را ٭لاةقسات کنم ہا با وی 


بحئی نمایم). 

آن دو مردکفتند - 

اون جواب مأموریت ما نیست: ما ٭أموریم کە شما را بە لطف وخوشی نزد 
ایشان ببریم واگر نیائید سرشما را خو ایم برد یا این کە شما ما را بکشید . ازابن 
سه صورت کار بیرون نیست. 

ڈدوس رو یه اصحاب خود کردہ کفت : 

رر ای ای شماست؛ هر حہ بگو نہک مطیعم). 

مریدان پس ازیك بحث شدید مباحثە‌را برریختن خون تریح دادند وقدوس 


بەنزد قرةۃالعین رفت و صحنة ساختکی فتل تک شد و قرۃالعین شروع بە سخن 
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کردوثابت کرد که مطابق اخبار و احادیث؛ مھدی باید حقایق را بە مردم بیاموزد و 
درمقابل اوء عمل وقو انین کلیة انبیاء سلف بی ارزش است. قدوس برطبق نقشۂ قبلی 
حسابشدہ اقر ار کرد کەگکفتار و کردار قرۃالعین صواب بودہ و از کفتار سابق خود 
نسہت بەوی معدرت خواست و کلیڈ اصحاب او بی آن کە بدانند این صحنەها تماماً 
ساختگی ومطابق نقشه بو دہ سر اطاعت نھادند وبدعت جدید را اکر ا ہج 
وقتی کلیة افراد مجتمع در بدشت آئین اباحی جدید را پذیرفتند زن و مرد 
دریکدیگر افتادند و افسانۂ باغ اِپیکوڑ را لباس حقیقت ہوشاندند و بےە اندازہ ای 
افتضاح کردند ک4 حتی مورح متدین بابی حاجی میرز ا جانی نکی اف اس 16ج۶ا 
ندیدہ بگیرد و با آن کە بە تأویلات وتفسیرات دور و دراز از آیات و اخبار و لفاظی 
وجملەپردازی خواسته آن را تکو جلوہ دھد ولٰی نتوانسته است و جون در ھمان 
زمان افتضاح ابن امر به شیاع رسیدہ بود حاجی میرز اجانی اصرار هی کند ک4 ابٰن 
مطالب مھمل است واگرھم بودہ بەعلتیی بودہ . مثلا جائی می نویسد: 


(ھر گاہ مردم دراول ظھور قو٥‏ تحمل امر توحید را نداشتەباشند 
ابضاً بر ایشان احکام حدود مسی نویسند تا مردم ة-وہ بگیرند ٠.‏ آن وقت 
نسخ میشود. ولی درمدت رجعت حجبات کم کم مرفو ع می شود تا آن ۔ 
کە حقابق ثابت گردد وسیر در نبوت نمایند کە جنت احدیت ہودہ باشد. 
الحال محل ذ کر آن نیست. ھمین قدر عرض نمودم کەگوش بە حر ف‌ھای 
واھی مردم نکنید کهە جمعی رفتند در بدشت و درز گی کردند تا بدانی کہ 
ابہشان مردمان بڑاوگی بوزد ناك "6 اما کاری که این (مردمان بزرئۓه) کردند 
تتھا د( حرف ھای وامی مسردم > نبود بلکە بە قول میرزاجانی در قشون 
ملاحسین بشرویە از جدیتریِن پیروان باب از نو ع کارھای بدشڈت خبری 
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نبود و در اردوی مسازندران بسیار سخت گیری میشد و حتی ملاحسین 
گفتەبود من بدشتی ھا را حد می زنم' . ۔عحلاصه دربدشت بەتعبیر و دشان 


ھرجا (سماء مشیت) بود بر (ارض ارادہ) تطابق بافت! : 


بالاآخرہ ساکنان بدشت تحمل ابن وضع زشت شنیسع را یئ رد از هھاىیٴ و 
ھوی ابشان وازشور وسرورشان"' خسته شدند وشڈب‌ھنگام ہر انان حمله بردند. به 
ابن جھت بابنه ک4 روز در آن ناحيه تمام قوائین ٭ددەبی وعفّت 5 اعلاقی 
را زیر پا گذاشته بودند ء از بدشت خارج شدند ء ولی خبہر افآضاح ٭م4جا پرچیدہ 


بود جنان که حاجی میرز اجانی مے 5و ند : 


رر حبر کیفیت بدشت قدری راست وقدری دروع در آن صفحات 
مازندران شھرت یافته هر کجاکە حضرات می رفتند ایشان را بە رسو ائی 
ھرچہ تمامتر بیرون می کردند جمعیت بابیە بە شاھرود رفتند و از آنجا 
بە میانەسر وازاین محل به وزوار رسیدند. چون درطی راہ ملاہ حمدعلی 
بە قرةالعین سخت نزديك بود جاندك اندك دل درقرۃالعین بست) و عاقوت 
کار براین پیوست کهھ ھردو دریك محمل نشستند و ساربانی کە مھار شتر 
داشت شعری چندان شاد کرد بدین شرح که اجتماع شمسین وقر انقمریِن 
است و این اشعار را بااھنگٹش حدی تغنی می کرد وطی مسافتمی نمود. 
در یکی از قراء ھزار جریب وی بە اتفاق قرةالعین بە حمام رفت و با او 
ھمخو ابه شد.) 


چون برد) ھزاز جر ڈم؛ از عفیدہ وکیش ابشان ای یافتند بر آنھا تاحتند 
واموال و اثقال ابشان را ر4 نھب وغارت بردلدء؛ ْ 


١و‏ و- نقطة الکاف:ء ص۱۵۴ء 
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این شر ح کہ از اعتضادااسلطنه مورخ مسلمان است با اشاراتی ک-ە حاجی 
میرزا جانی در نقطةالکاف می کند تأیید می شود ؛ ھرچند کسە حاجی نگفتنی‌ها را 
نمی ‌خواهد بگوید . 

از این نقطه بەیعد براثر بروز این گونه وقایع بین ملامحمدعلی از طسرفی و 
قرۃالعین ومیرز ا حسین علی از طرفی جدائی می افتد . اولی بےە طرف بارفروش و 
دستة اخیر بە بندر جز و اشرف (بھشھر حاليه) واز آنجا بە نور رفتند درغارت دل 
و دین واغوای مردم چندان کە تو انست سعی و کوشش بکار برد. 

درحین حر کت بە نور ء آن زن مدتی در خانة حاجی ملامحمد شر یعتمدار 
ماند. ولی چون وجودش مایة فساد بود سعیدالعلماء وسایرعلمای مازندران مانع 
از توقف وی شدہ ء وی بالاجبار از راہ آمل بسە طرف نور رفت و پس از اقاەت 
کوتاھی درسعادت آباد ودارکلا وقری واز بە تا کر نور که مولد وملكمیرز احسینعلی 
بود روت: 

در خحلال این مدت سایر کمر اھان فرقة بابیه بساط خونریزی شیخ طبر سی 
را بەپاکردند وآن ھنگامة فجیسع را بەوجودآوردند. قرةالعین درصدد بر آمد کہ به 
قلعه برود؛ ولی قشون دولتی اطراف قلعه را کاملا محاصرہ کردہ بودند و قرۃالعین 
بە چنگٔ سپاہ اسلام افتاد و او را بە طھران فرستادند و در خان میرزا محمود خان 
کلانتر تحت نظر قر ار گرفت کە بعداً شرحش خو اہد آمد'. 

قرۃالعین پس ازتبلیخ در نور عازم بارفروش شدہ بە قسدوس ملحق شد و در 
این جا میرزا یحیی نوری معروف بە صبح ازل را ملاقات کردہ و بەدستور قدوضء 
صبح ازل را بەجابی کە مأٗمور بود؛ بردہ وظاھراً قرۃالعین از آن جا باز بە نور رفته 
است. بەنظر مورخین بابی قدر مسلم آن است کە وی در تمام طول جنگ طبرسی 
(شوال -٣۲۶۴‏ جمادی الٹا یه۶۵٢۲)‏ درصفحاتماز ندران سر وعلناً مشغولتبلیغات 


اص 
۶۶ 


بود و دراین مدت مکرراً صبح ازل را ملاقات کردہ و عاقبت پس از خاتمة جنک 


-١‏ فتنه باب ضص۱۷۷. 


"٠‏ ۱ می ٰ تاریخ جامع بھائیت 


طبرسی درنور بەدست اھالی دستگیر وتحت ااحفظ بەتھران اعزام شدہ . 
بااین کە درخان ۂکلانتر محل توقف او را در بالاخحانەای قرار دادہ بودند که 
جز یا ئردبان آمد و رفت ممکن نبود ء باز راحت نمی نشست و با باب ى‌ ھا ارتباط 
داشت و زنمای بابی بەعنوان رختشوئی وبھانەھای دیگر وارد خانه شدہ و با او 
ملاقات می کردند و وسیلة ار تباط او با خار ح می شدند و مکاتیب را غااہاً درجورف 
مأاکولات کە بە وی می رساندند یا بەعنو ان صدقەونذر می فرستادند پٹنھان می نھادند 
و اؤخواب بر کاغذھائ کر ارَتی ہنی وظا رہ" تھا کر لات فی کا امت 07 کات 
بمَية ترہ وسبزیھای خوردنی می ذرفت وبا بعضی کناسه و قلامەھا که در کوشه مای 
حجرہ افتادہ بود می نوشت و آن قطعات را لو لە کردہ از بالا ہےە پائین ٠ی‏ افکند و 
نسوان بابیە کر فته بەدر کین و 
از آنْ تاریخ تا ھنگام سوء قصد به ناصرالدین شاہ و تصمیم شاہ ودیئتدواآت 
درقلع وقمع کلیة افراد بابی؛ وی درھمین خانه زندگی می کرد ولی پس از سوء 
قصد حکم اعدام وی نیز صادر شد . 


بعضی ازمورخین نوشتەائد: 


(تاصر الدین شاہ دو نفر ازعلماء معروف آن زمان تھران را بەنام 
حاج ملاعلی کنی و حاج ملامحمد اندژمائی چند بار برای نصیحت: ویٰ 
فرستاد کا اب اٹ تد 9ئ۱0 ظ ا1ی 5ک می بدر آورند ‏ ولی آن 
زن در جواب دو عالم مد کور همچنان بە سخنان خود ادامه داد و از خر 
شیطان پائین نیامد. بالآخرہ شاہکە وی را در ضلالت خویش ثابت دید 
و سکاتپڈ ادا وئ راکنف ئا خل مانار رر رع ری 6اد خات 
میرزا محمود خان کلانتر تحویل کرفته به باع اہلخانی بردنسد. چون 
مأموریت تعقیب واعدام باب ی ھا بەعھدۂ عزیزخان سردا رکل بود ء فراش 


١ے‏ ظهورالحق؛ ص۲۸ ۳ء 








با بیگر ٠‏ ۱'۱" 








ھایى او وی را در باع با دستمالی کە بهھ گردنش بسته و کشیدند بےە قتل 
آوردند و اورا درجاھی افکندہ سر آن جاہ را با ادوس کت بب کر دنڈ 
وبین تر تیب بەاحیات پرشوز و قََنه زی کە خود موعِب قتل وخونریزی 
بی شمار شدہ و حنّی ار اکشتن عموری ‏ حو ١سش‏ بیز دریع نکردہ بود عاتمه 
دادند . باغ ایلخانی در آن روز گار خارح شھر بودہ وی بس از تو سعة 
شھر در زمان ناصر الدین شاہ در داحل شھر افتاد واکنون جزء بانك ملی 
و محل کتابخانة آن می باشد'٠)‏ 


بدین سان شاگر دان سید کاظم رشتی بەباب گرویدند ودرایبن جا اوابن آمادکی 
را پیداکرد تا ادعایش را دنبال وعلنی کند ء اما دراین راہ با مشکلاتی روبرو شد 
ابتدا باب پیروان خود را روانه ابران کرد تا مردم را بە ظھور او بشارت دھند ء بہ 
متابعت و پیروی وی دع وت كػت:ذ وآن ھا رااز اظھار اسمش بر حدر داشته وتا کد 
نمودکهھ تا دستور ثانوی نام اورا سخت مکتوم بدارندہ بعد خودش مۂغول تالیف 
کتب وتدوین احکام گردید نخستین کتابی راکە د ر کر بلا تألیف کرد رسالة عدليه 
در فرائض اسلاميه نام داشت کە بعضی فرائض اسلام را در آن نوشته بود اما بعد 
آٹھا را پشت سر انداخت ضمناً بعضی ازخرافات ەم در آن وجود داشت کھ آنھا 
را احکام قطعی قرارداد . سپس بنوشتن شرح 7 پک و انت ان1 ما 
ضخیمی دارای صدوبیست سورہ یا فصل می باشد. وی‌دراین کتابپ 0ار تال مات 


و شمّه است ٥‏ 


د... کە من ازمحمد افضل می باشم چنانچە کتاب من ء از قر آن 
م عحم ا افضل شی اگرمحمدگفته اسنت بشر از آوردن ×ك سورہ ازسور 


فر آن من عجز دارد؛ من می گویم بشر از آوردن بك حرف از حروف 








کتاب من عءجزدارد؛ زیرا محمد درمقام الف ومن درممّام نمّطه می ‌باشم !) 


سیدعلی محمد وقتی دعات خودرا بە بلاد فارس فر ستاد؛ بە آنھا دستور بلیغ 
داد تا جدیت کنند و بھرطریقی ممکن شود اسم وی را بالای ٭اذنەھا وەنابریادکنند 
و بعداز آن اهتمام زیادی نمود تا وسائلی فر اھم ساختہ و سفری بە٭حجاز برود تا ہر 
مردمان سادہ اشتباہکاری کند وبه ایر ادات مردم عاتمة دمه زژدًر ا مسلع در انتتظات 
آن بودند که مھدی موعود ازمکە معظمہ ازمیان رکن ومقام با شمشیر ظاھر شود ء 
بدیِن جھت ادعای باب را مردود می دانستند از ان رو باب موضوع سفر حجاز را 
بەاصحاہش پیشنھاد کرد قریب بە دیجدەنفر از ھا آن را استقبال ندودند. زس 
از کو فە به بغداد واز آنجا بەبصرہ رفتند و از بصرہ ببرك کشتی شراءعسی نشستند: 
درسال (۱۲۵۹) بقصد حجاز حر کت نمودند.' 

بکی از آن دعات ملامحمد ماز ندرانی بود. وی بەاتفاق ملاصادق خر اسانی 
بشھ رکرمان رفت تا مردمآن شھر را عموماً وحاج محمد کریمخان قاجار کرمانی را 
خصوصاً بمسلك باب دعوت کند. نظرخصوصی آنھا بەحاجمحمد کریم خان از آنْ 
جھت ب ود کھ وی درعصر حود ازبزرگان علمای شعه واڈیورکٹ: یت زعمای طر دِمّه 
شیخ احمد احسائی وبزرگترین شاگردان سیدرشتی بود. آنھا بەضی ازرسائل باب 
را کہ بس اك صحَنمة سجادیه نو شتّهہ شدہ بود پارەای از خعاب وی را که بشی و 5<٭ذجاب 
امیر الم ؤمنین (ع) در نو حالبلاغه نگاشته شدہ بود وبە٭ضی از گفتار او راکە بەسك 
فر آن بافتہ شدہ بود با خودشان برداشته بودند ونیز نامە خصوصی باب را کےهە به 
حاج محمد کریمخان نوشته بود ھمراہ داشتند . 

بای در آن نامهہ حاجی را دعوت کردہ بود کے بە وی ایمان بیاورد ء احکام 
قر آن را کنار بکذارد و پر چم عصیان را درمقابل قر ان بر افرازد . 

در آن نامه بە بعضی از احمار ک4 می کوید ەمھدی شری٭ت تازہ وکتاب جحدیٛدی 





-١‏ با ب الابو اب ص۷۸۷۹. 





ود چو و رت ۱ 7 ۳" 
می اورد استدلال کردہ بود . 

ازمضامین نام وی چیزی است کە حاح ٭حمد کریِم ضان 2ا21 اادک "۲آت: ڑا 
در کا ود وم اط مات و ال انال ف' ددالیاےٰ٥ءَ‏ تق کےراد وآتر جنةدآن 
جنین است : 

برخیزء ھرقدر می ‌توانی لشکر تھیە کن وبشیر از بیاء تا ما ھم بعد ازمر اجعت 
اؤٴحجاز بە آنجا خو اھیم آمد. درانتظار اوامر ما باش. 

حاج کریمخان بعد ازدریافت آن نامه اعاظم شھر وافاضل قوم خود را با آن 
دونفر درمسجد جامع مجتمع ساخت؛ سپس نامة باب و رسائل وی را برای آن ھا 
حواند و از روی هھمان نوشتەھا ثابت کردکه او از دین مبین اسلام سارج کكشبته ء 
حتسی عبارات کتابہش مشوش وازقو اعد صرف ونحو عربی وفارسی دور می باشد. 
پس بەشمارش غلطھای موجود در آن نامہ خصوصی شرو ع کرد تا آن كکه بس ت غاط 
از آن نامەگرفت وبعد از آشکارساختن اغلاط اقوال باب و اثبات کفر او و خوار و 
خفیف کردن داعیان وی آنھا را بجائی کە از آنجاآمدہ بودند بر گردانید.' 

ازجمله دعات وی کسی بودکە بەخراسان رفت وامر باب را در آن جا اظھار 
داشت ولی جزملاحسین بشرویه کە مفتون او شد ؛ کسی دیگر ازاو پیروی نکرد. 

بشرو دہ یکی اڑعمال باپ درخر اسان بود. اونخستین کسی از منسوبین بەعلم 
بودکە پیش از دیدن باب بەوی ایمان آورد. وی نزد بابیان شآن ومقام بزر گی دارد 
وباب اورا باب الابو اب تامیدہ . 

حقیقتاً این مرد یکی از دامیان عصر خود بود و در تدہیر ء قوای جسمی ؛ 
استحکام عضلات وثبات قلب بی نظیر بود ٠‏ او رکن بزرگی از ارکان بابیان بودہ 
است.٠‏ اوبودکه زمینه پیشرفتکار باب را فراهھم ساخت و درامرباب سھیم وشریيك 
بودء چنان کە ھمه ابن‌ھا از اخبار جنگۓشھایش معلوم خواهد شد. 

اما علت احعتصاص‌خر اسان ازمیان سایر بلاد شرقی ایران بە این دعوت وجود 


-١‏ ایضا طط ۸7۲۰.۔ 











تاریخ جامع بھائیت 


خبری است که می کوید : (وقتی دبد بد کە پرچمھای سیاہ ازخر اسان می آیدبطارف 
آن بروید زیرا خلیفۂ خدا مھدی درآن می باشد) احمد و بیھقی در کتاب دلائل اانبوہ 
نقل کردەاند پس اختصاص خراسان بدین دعوت بەاین لحاظ بودہ که بتواند این 
خبر را بادعوت خودتطبیق کند چنان کە آن اذکری از باب ی‌ھاکه بەریاست ملاحسین 
بشروبه ازخراسان بەجنگٹگ مسلمین آمسدہ بودند؛ عملا پرچم ھای سیاەی بە ھمین 
منظور بربالای سرھای مھیجینشان برافر اشته بودند ٠.‏ و اما سبب اختصٴص دعوت 
بەکرمان پِس وجود حاحمحمد کریمخان در آن شھر بود زیرا وی از بزرکان سلسله 
قاجار کە در آن وقت حکومت ابران را دردست داشتند بود. 

حاج کریمخان رباست وسیاسترا رھا کردو بەحصیل علوماسلامی پرداخت 
تا ازمیان امثال واقران خویش کە عموماً شاگردان سید کاظم رشتی بودند تبرزی به 
علم وڈائش پیذا کرد بابد باد آوری نمائیم ک4 حاج کریمخان ماما : درس سید 
کاظم رشتی ہاب را کاملا شناختھ بود. حاح کریمخان هنگامی کےە تحصیلاتش در 
عراق خاتمه پیداکرد؛ اجازہ اجتھادگرفت وبشھر کرمان مر اجعت کرد ٠‏ دیر زمانی 
در نشر تعلیمات و اعتمقادات استادش سید کاظم رشتی وشیخاحمد احسائی کوشش کرد 
تا جمعی بسیار بدورشگردآمدند بە این جھت ریاست و کیاست وسیاست دروجود 
حاجی نامبردہ جمع شدہ٥‏ بود 55 قضا وقدر باباتی مساعد شدہ بود وابِن مردەم 
با وی ھمراہ شدہ بود؛ تمام جمعیت شیخیان که در آنزمان يك چھارم مردم 5سےرمان 
می شدند باو تمایل پیدا می کردند و او به مقصود خود می رسید ولی ازبداقبالی باب 
حاج کریمخان برعلیة او قیام کرد و دلائل قاطعی ب رکفر وی اقامه نمود. کتاب‌ھای 
متعددی بر عليه اونوشت ونقشه اورا نقش بر آب ساخت. 

این بود سراختصاص دعوت اوبه کرمان (وبعد فلات حین مناص) با وجود 
ابن سید علی محمد بفر ستادن دعات خود بەخر اسان و کرمان قناعت نکرد و دعاتی 
هھم محرمانه بہ تبریز و سایرشھرھای آذربایجان فرستاد ( باب ہا دعات خود سفارش 





۸۱-- مقتاح باب الا بواب؛ ض۰۸۱. 





بابیگوی ےلم نے - 


می کرد که فقط مردمان ساد نه مردمان عاقل وفھمیدہ را بە مسلك او دعوت کنند). 
دراین دستور محرمانه؛ سریئ نھفته بود کە مسا ناگزیریم پردہ از روی ان بر داریم 
ویاکمی پردہ را عقب بز نیم تا برخو انندگان ٭حترع تمیز صدحرح از نا۔حیحمڈکل 
نباشد پس چنین می گوئیم : 

درآن وقت درتبریز عالم فاضلی بنام ملامحمد مامقانی ملآب بە حجةالاسلام 
بود که از بزر گان علمای شیعه واعاظم فرقہ شییخ خيیه بلکەه رژِس ببزرکث آنها:ئعد آز 
سید کاظم شی اد٥‏ 

بعد ازاو عالم بزر گك دیگر ی بەنام حاج میرزا شفیع ملةب به ثقةالاسلامبود 
کہ اوھم از بزرگان علما وفضلا محسوب میشد. 

این دو مرد عالم از رسای فرقه شیخیان واز بزر گان فقھاء ٭ذەب جعفری و 
ازمووجھین شاگر دان سید کاظم رشتی بودند ومعرفتکاملی بەاحوال ہاب وموقعیت 
وی درنزد استادش سید کاظم داشتند ء آندو درتبریز دارای وجاەدت عیرقابل تو صیفغی 
بودند ء 

علاوہ براین دو سد محکم؛ مانع رڑ کت وسد محکمتری برای دعوت بای 
درتبریز وجود داشت وآن عالم عامل و عارف کامل میر زا احمد مجتھد بود کە وی 
از بزر گان علما واکابر فضلاء اصولیین عصرخود بود و او نیز اطلاعات کاملی از امر 
باں داشت ومەرحوم شیخ مرتضی انصاری هم کە درآن زمان حافظ حوزۂ اسلام و 
رئیس مجتھدین شیعه بود اوامری بر ایش صادر کردہ بود کے 4 فتنه و فساد بساب را 
اصلاح کند وشکافمائی را کہ بدیِن جھت درمیان مسلمین واقع گشته مسدود نمابد. 

بدین جھات بود که باب از فرستادن دعات علنی بےەه آن نواحی خحودداری 
کرد؛ زیرا این بزرگان را سدھای محکمی در راہ دعوتش می دانست. 

در راہ سا بابیاں امی دوائنة بات ؛ه ححاں مسا تی ائعو یی ۵مک فا 
ھم رسید ودرمجع بزرگی دعوت خود را اعلام کرد و دعوت خویش را علناً ہر 
جمیع مسلمین اظھار داشت در حالی کە مسلمین این ٭-وضوع را انکار ەی کنند و 
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چنین اعتقاد دارند کە باب بە مسافرت حجاز موفق نشد ء معالسم و مشامد حجاز را 
روّویت نکرد و داخل مکه معظمه نشد؛ لوا دریا طوفانی شد وباب از٤رق‏ در دریا 
تر سید بەاین جھت با پیروان خود در بندر بوشھر از کشتی پیادہ شد. 

مسلمانان بر صحت عقیدہ خو دبەوجوھ استتدلا لک ددائد اون ان ک2 اک 
بای حقیقتاً بەهحجاز مسافرت کردہ بود ودرمکهھ معظمه مان رک ومقام دعوت حود 
را بر مجمع مسلمین عر ض4 داشتہ بود؛ آیا بدبھٰی نبود که تمام حجاح با دشر اا3 دا 
با فرقة از فرق مختلفه مسلمین کە در آن سال برای اداء فریضه حج درمکےه معفاہ*ہ 
اجتماع کردہ بودند این دعوت را از زبان خود باب میشنیدند؛ در این صورت آیا 
معقول بودکە مسلمین یا طائفەای از آنھا این دعوت را شنیدہ وسکوت کردہباشند 
و لب بە سخن نگشودہ باشند که دعوت باب را رہ اف نی کننڑ ای اتا معجی بود 
جنین چیزی کھ درچنین مجمع عمومی اظھار شدہ؛ مستور ماندہ باشد؟ 

دوم عموم مسلمین و خصوص شیعیان ؛ مانند روزہ داری که منتظر ھلال عید 
اش ء ھمکی ب‌ انتظار ظھور یی سے دا ا( یی ا یت 
ھزاران نفر از ھمین منتظر بن فأاھور مھدی کھ درہەکه معظامه حاضر بسودند ء دعوت 
باب را شنیدہ باشند و بر کتمان آن اتفاق کردہ باشند ھز ار وصد و چند سال است که 
شیعه درانتظار مھدی موعود بسر می برد وچنانچه دراخبار بشارت بوجود اوگذڈت 
پکی ازیو کٹ نین علامات ظھور وی این است کە درمکه با شمشیر ظاھر میڈشود 
با این‌زوصف چکو نه ممکن است اوسی در آنجا جنین دعو تی کردہ باشد وہیج کس 
نفھمیدہ باشد . 

سوم نیز از بدبھیات است کە اکر شیعەه چنین دعو تی را در مکە شنیدہ بود ء 
کت دزآن نظر می کرد و اکر می دیدکۂ آن دعوت باعقیدہایکه آن ھا بە مھدی 
موعود دارندا! تطمیق ندارد لاآجرم دعوت اورا ترلَە می کردند ویڈت سرمی انداختند 
وسشرن این حبر و تام شھرھا انتشار پیدا می کرد وقوافل حاجیان آترا از این شر 
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بە آن شھر می بردند پس آیا کدام شیعة ایرانی یا عربی یا تر کی و ھندی باب را 
درمکه رؤیت نمودہ و دعوتش را شنیدہ؟ چه بە او ایمان اوردہ ہ-اشد یا نیاوردہ 
باشد . 

چھارم - طائفه شیعەه را بە کنار می گذاریم و طوائف سنیان را .سورد توجه 
ور ار می دھیم. 

آنھائی کە مردم بلاد مختلفه حجاز بودند: آنھائی کە ازخارح حجاز از نژاد 
عرب وترك وفارس وھندی و کردی و جاوہای و غیر آنھا در آنسال به حجبرت الله 
آمدہ بودند درمیان آن جمعت مائند شریف ۰ه کہ امیر عرب و بزرکۓ آن‌ھا ہو دہ 
وجود داشته حا کم عثمانی ک4 بر تمام حجاز ولابت داشڈت؛ قافی ومفتی کە علما 
واعیان آنما بودند آیا صدائی؛ صحەای؛ ندائی و دعو تی ولو آھستھ ازابن صدا 
کنندہ'" ار ضیحه ز ننذہ "زاب امتادی زار( دعب کٹلو شی کسی“ از ااتنجا 
رسیيدہ است؟ 

ما فرض می کنیم آن مردم چنین دعوتی را شنیدہ باشند و کفتارمای باب را 
فراگرفته باشند وبعضی از آن‌ما بەاو ایمان آوردہ باشند پس آنذھائی کم بە او ایمان 
آوردند؛ آنمائی کە ازوی اعر اض کردند چە شدند واکنو ن کجا ەدستند؛ اخبار آنها 
جطورشد وہر آنھا جهە وارد شد. 

ششم اگر مسلمانانی کە آن سال در آن جا بودند ھیچ کدام دعوت باب را 
نشنیدند وھیج کدام اورا ندیدند؛ پس باب چە کسی را دعوت کردہ ء دعوت خود 
را بہ چە کسی اظھار نمودہ و خعودش را ب کی نشان دادہ آیا جنین دعوت بر ہیں 
رافقط بەھمان چندنفر معدود ایرانی کە راہ خودش بودہەاند اختصاص دادہ ؟ در 
حالی کہ ما می دانیم دعوت مھدی بەفرقة حاصی اخ:صاص ندارد و تمام مسلمین در 
آن شر کت دارند. (البته این وجه برفرضی است کە رفتن او بەہکە و ظھور وی در 
آنجا صحیح باشد). ٰ 

مفتم حالا چنین فرض می کنیم کە این دعوت بەھمان چندنفر ایر انی کە ھمراہ 
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وی بودئد انحصار داشته است دراین‌صورت پس چسرا باب ٭ەشەت و ەرارت این 
سفر پرزحمت را تحمل نمود؟آنھاکه مطبع اوبودند با کفتارے ٭خات نداضتت 
از اوامر او سرپیچی نمی کردند ؛ آنھا کےە بەخیال خ٭ودشان حق اعةر اض بە باب 
قد اشتند و تنھا باب بود که بە آنھا حق اعتراض داشت. 

و بعضی هم گفتەاند : که باں حقیقاً بەہکە رفت ولی موسش در آنجا از دیجان 
افتادء زبرا تر سید وجرأت نکرد که دعو تش را اظھار بدارد اک راج روایت صحیح 
باشد مورد اشکالات سابق واقع نمی شود. 

آنجە معلوم است آن است که٭ اختلافی در ال که ناک ان وكمیا بیرون آمدہ 
وبە بوشھر وارد شدہ نیست اکنوت تفاوتی نداردکه ازەکە یا از بصر ہ٥‏ آمدہ باشد . 
ونیز احتلافی نیست دراین کە باب درابتدای ورودش ؛خانه دائی(خال) وەربی حود 
می رزا! سیدعلی شیر ازی سابقی الد کر وارد شدہ است. 

و نیڑ احتلافی ہمت دراین کە دا امہ ہپس از آن که چیزڑزھائی از وی دید 
و شبّدکھ تمامآنھا مخالف باشریەت اسلام ہو د از او نفرت پیدا کرد ز؛را اوەردی 
بود کە در دین خود ثابت و در ذھبش با بصیرت بود و از طرفی ہم از اطوار و 
رفتار حو اھر زادہاش مطالح بود بە این حیت او راطردکٹرد و اؤف ھم خدانەای برای 
خود شکرفت درآنحا برقر ار کر دید وشرورغج بد ت4 لو ازم اس:حکام دعوت خودو 
تدارك مقدمات دعوت خویش کرد . فخستین جائی را که ہاب مورد نظر قرار داد 
شیراز بود؛ یڑا آنجا وطن اصلی ومسقط الر أس وی بودء پآس از شیراز اصفھان را 
کە مر کزمحققین علمای ایران‌بود مورد توجه خویش قراردادء " 
سیدعلی محمدباب پیروان ماھر خحودر ا انتخاب نمود وہہ آن ما تعلیمات لازەی داد 
وسیس بعضی را بەشیر از کےە والی آن در آن وقت حسین خحان نظامالدو لە تبر ڑزی 
بود فرستاد و برخی را بەاصفھانِ ؛ کە حا کم آن منوچھر خان5رجی قفقازی تازہ 
مسلمان بود) رستاد. 





۱م ذعیمالدو له مفتاح باں الا بواپ × ضص ۶۔۔ن۵۔۸۴۴ 


با پیگری ... ۹" 


دعات باب بە شیراز آمدند و نخستین توجه خود را بەرئیس فقھاء آن شھرں 
شیخ ابو کثراب مذول دائتیدں شالت رسائلی را که بسر عھهدہ و ھمراہ داشتند 
بەشیخ ابو تراب عرضه کردند و او را دعوت نمودندکە ازمھدی جدید آنمااطاعت 
وپیروی کند. 

شیخ ابو تراب تأملی کرد ودید این دعوت با عقیدہ بە مھدی موعود و دلائل 
'آن تطبیق ندارد بەاین جھت از این حادثه بەھیجان آمد وفوری امرنمود تا علماوفتھا 
شھر را حاضر ساختند و آن‌ما رااز این کار آگام نمودہ شروع بە مشورت کردند و 
بالاآخرہ رأی آن‌ما براین قرار گرفت کهھ پیش آمد این حادثة بزر ك واین بلیەعظای 
را کە ہر اسلام وارد شدہ بەاستحضار استاندار وقت برسانند و ھمینطو رەم کر دند. 
استاندار ھم دستور داد تا دعات باب زا احضار کردند و ہك بب كآ نان را درہەجلىی 
کە تمام علما واعیان شھرحضور داشتند استنطاق نمودند. شگذت آن کە دعات باب 
ەتنھا انکارنکردند که آنھا ازطرف باب مبعوثاند بلکە خیلی قاطع نە در کلامشان 
تزلزل و نە در زبانشان لکنتی پیدا شد. آنان نام فرستندەشان را ھم پنھان نکردند و 
یا قلب وزبان محکم حق رسالت را ادا کردند. دراین جا بودکە فریاد جمعیت بلند 
شد غوغا برپا گردید صدای علما درھم پیچید و والی دراین مسئثله از علما استفٹازر 
فمود و تاضا کرد کە هر دستوری راجع بە آن ما میدھند ء بنویسند۔و چون دعات 
کتابھائی راکه از جانب باب بەھمراہ آوردہ بودند بەعلماء نشان دادند وآن ھا را 
بە وحی آسمانی نسیت دادند علما هم بکفر ووجوب‌قتل آنان فتوا دادند سہس‌والی 
شروع بەفکر کرد وبعد ازمدتی طولانی فرمانداذ تا پی آنھارا بریدند وآنا را در 
چاہ انداختند وبعد قضيه را بەحکومت تھران اطلاع داد سس فسرستاد تا باب را 
تحت الحفظ از بوشھر بەشیراز آوردند ودستورداد تا او را درخانۂ پدری وی نزل 
دمند. حسین‌خان فظامالدولە بەباب چند روز مھلت داد تا ترسش فرونشیند و قرش 
آرام بگیرد وازمشقت سفر استراحت بیابد سپس دست بەاقدام زند. 

اجتماع فوق الذ کر درروز دوم ماہ شعبان (۱۲۶۱) هھجری واقع شد روز ٢۶‏ 


ھمان ماہ دستور احضار باب از بوشھر بە شیر از صادر گردید وروز ۱۹ ماہ رمضان 
آن‌سال باب با دو نفر مأمورین حکومت وارد شیراز شدند. 

باب در مدت اقامت خود در بوشھر چند رساله بے زبان فارسی و ممچنین۔ 
فارسی-۔عر بی نوشته بود کە از جملەآنھا رسالەای بسودکه ناەش را بیان گذاشته 
بود واین اسم را ازفرمودہ خدای متعال گرفته بودکە فرمودہ است : 

الر حمن علمالقر ا٦ن‏ خلق الانسان علمهالمِمان . 

این کتاب را کتاب شریعت واحکام خود قرار دادہ بود و احکام ٭ذھب جدید 
حوبش را در١ن‏ کنحانیدہ بود ‏ ما درجای خحود دربارہ٥‏ ابی کتات بحثٹ خواھیم 
کرت 

او اخبار واحادیث نبوی را چنان کە داش خو استه بود وطوری کە شربعتش 
را تأیید کند تأویل کردہ بود ولی تمام عبارات عربی کتہش غلط و ٭لحون است و 
عبارات فارسیش هسم ء با این کە مردم شیراز مشھور بە فصاحت و شیرین ژبانی 
می ‌باشند پیچیدہ و نارسا می باشد و ما بەزودی بعد از ذکر خاتمة این مسئله اسامی 
کتب وقواعد دین و دستورات مذەبش را با قسمتی ازعہارات بیان تا آن اندازہ که 
مقام گنجایش آن را داشته باشد ذ کر خو اھیم کرد. 

استاندار سابق اذ کر بهە شدت در مجازات و مکافات و قوت در عزم و ارادہ 
مشھوربود. وی شبی‌محرمانه باب را دزنزد خود احضا ر کرد وتا آناندازہ دراکرام 
واحترام وی مبالغه کرد کہ دوزانو درجلو او نشست وبر زبادەرویھای تخعوددرەورد 
دعات او اظھار تأسف نموداسماً حسنای خداوند را درنزد او وسیله وشفیےقر ارداد 
تا گناھانش را بیامرژدو او را به ھرچه مطالوب وی می باشد امر کند تا او اطاء٭ت 
کندء سپس بەوی اظھار داشت کە او( یعنی: استانداز) حاضر است کە جائش را دز 
راہ رضای وی نار کندء از نفائس اموال خود صرفنفار کردہ؛ خعانەزادش رافدای 
وی کند وطرفەھای اموااش را بەاو بدھد. سپس مانند کسی کەگریە راہ 5لویش را 
گرفته باشد شروع بە تباکی نمود ء از چشم اشك می ریخت ء از دل آہ و اله مای 
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آتشین می کشید و ازسینه نفس‌ھای بلند می‌زد تا امر خسود را برباب هشتبه نەودو 
حدءاش دردل اومُؤثرگردید. 

ہاب بە لسان مزین و کلمات ہہ ملایم وی فریتب خحورد صورتش شکمْته 
شد؛ دست کشید و بازوی والی۔را گرفت؛ او را بلند کرد و با وی ملاطفت نمود تا 
تر سش زائل گرددآن کاہ ازعلت آن غلظات وخ٭شونت با دعاتش وایبن تضر ع وزاری 
واظھار خجلت وانفعال ازخودش پرسید. 

والی با صدائی که ظاھر ا درکلو. ہجار کردہ ہود با کلام بریِدہ بریدہ جنن 
گفت : 


ای آقای من تا روز کذشتهہ شما درمیان بشر دشمن آشکاری مانند 
من نداشتید ومن مدتی طولانی در کیفیت تعذیب وتعزیرشما فکرہەی کردم 
می خحواستم شما را طوری مثله کنم کہ بخاطر احدی خطور نکردہ باشد ؛ 
در تثام شع:ددائن موضوع فکر کردم تا عاقبہت از ببیداری زیاد ؛ چشمم 
سنکیئشد وخواہم گرفت و ابیدم. درعالم خحواب دیدم که شما ایمولای 
جلیل من بەخوابکاەمن حاضرشدید و با پامای خود انگشتان پایرا۔مدت 
مرا فشار دادید من ازترس ازجای خود پریدم؛ نشستم؛ شما مرا مخاطب 
ساختید وچنین گفتید ایه ایه سخن بگوء سخن بگو حسین خان ! زیرا ؛ 
نور ایمان را می بینم کە از پیشانی تو ظاھرمی شود ومن ترسان و پریشان 
از خواب بیدار شذم و دانستم کە شما حقاً مھدی منتظر می باشید . اکنون 
من در پیشگاہ شما حاضرشدہام اگرەرا عفوکنید؛ ازفضل وەرحەت شما 
می باشد و اگر انتقام بگیرید. إزعدالت شما خوامد بود 


دراین موقع چھر٥‏ باب ازشدت وحةک وطرب شکفته شد و جواب داد : 


- خوشا بەحالت ای امیر آنچه دیدہای دربیداری بودہ 'نە درخواب ؛ من 





۳ ٰ تام حامم اٹ 








خودم درخوابگاہ تو حاضرشدم وترا بدین کلماتی کە شنیدی‌مخاطب ساختم؛زیرا 
من در وجود تو جر بز٥ای‏ پاك؛ سلیقەای پاکیزہ وشرفی اصیل سراغ داشتم. 

آن گاہ استاندار ازحالت ر کو ع برخواست؛ دست ہاب را بوسید و با حال 
تضر ع جتین کت : 

ای آقای بزر گوار تمام سپاھیان و آنمائی کە درایِن ابالت بە سپاھیان ملحفند 
درفرمان من اند ء خزانه من ھهم ازنقدین گرامی پر است ومن اکنون تمام آن ما را 
دراختیار شما می گذارم هر طور می خو اهید امر بفرمائید خو اھید دانست کە من چون 
نعل در زیر قدم نما حاضع ومانند سایه با شماملازم خحواھم بود وبزودی درخواھید 
بافت کە من بیش از انگشتر مطیع اوامر شما می باشم. 


باب بازھم چنین گفت : 


ے حوشا بەحالت! خوشا بەحالت! که ہو اسطه پیرویئحق بەچنین 
بخشش کریم وموھبت غظیمی واصلشدی؛ من صریحاً بەتووعدہ می دھم 
که بعداز ان کھ تمام دنیارا مالك شدم وتمام پادشامان عاام را معایع حود 
ساختم بزودی تر ا پادشاہ روم (یعنی دواأت عثمانی) سازع. 


پس والی مڈل کسی که از این اظھار باب متاڈز كػشته باشك ء آھسی کشید وبا 


صدای ضعیعی جنین کا کھت 


ای آقا؛ من از روی طمہع مال وطلب جاہ وجلال از شما پیروی 
نمی کنم زیرا بحمدالله مال ومنال وافر وجاەو جلال حاصل است و جز 
این رٹ تی که تمام آمال و آرزوی من این است کكکە پیشاپیش شما جھاد 


کنم تا بە٭شھدای صالحین ملحق شوم. 








"ٗ"ٰ۳ ٠. بابیگری‎ 








باب کلامش را تصدبق کرد و اورا دعای خیر کرد. 

والی در دارالامارەاش غرفه مای وسیع مفروش بەقالی و اطاس برای باب 
تھیە کرد ء بانھایت تجلیل واحتر ام باب واصحابش را در آنجا منزل داد و از وی 
ەواھ٭ش نمودکه فرمانی برای دعات خود صادر کند تا موقتاً دست از دعوت باز دارند 
مبادا پیش از آن که عددکافی؛ء وسائل مکفی ولشذکر مجھز تھیه شود فقھا قیام کنند و 
انقلابی در شھر برپا کی دہ به او نوید داد کہ ھنگامی که تجھیزات اتی مھا شد 
آنگاہ شما دستور بفرمائید تا دعات علناً مردم رادعوت کنند و امر شما را اظھار 
نار دا 

زالی ازناحیه باب و پیروانش آسودہ خاطر گردید و سس مجمعی از علما ء 
فقھا ء فضلا ء امرا ء اعیان و اشراف شھر تشکیل داد کفتار و رفتار خود را با باب 
باطلاع آنان رسانید و از آن ھا درخواست کرد تا باب را در ادعای خود اختیار و 
امتحان کنند و سپس ہر طبق قوانین شرع اسلام برلە یا عليه وی فتوی بدھند تسا او 
حکم آنما را اجرا کند. 

بس اوالی نرڈ' باب رفت؛ مدتی با وی نجوا کرد و عاقبت او را قانع نمود 
کھ مقصود از تشکیل این مجمع آن است کم او درآن مجمع حاضر شود و دعوت 
ود را بر اعضاء آن مجمع اظھارکند و آنها را علناً به مذھب خود دعوت کند تا 
هر کدام ازحاضرین بەاو ایمان آوردند ازعةو بت والی نجات حاصل کنند ودەر کدام 
ابمان نیاوردند ہا شمشیر برندہ آنان را مجاز ات کند. 

باب ھم بەسخنان والی اعتقاد پیدا کردہ ء عمل وی رانہیکو شمردو سس 
پەاتفاق سیدیحیی دارابی پسرسیدجعفر داراہی معروف بکشفی که خودش از بزرگان 
اصحاب باب و پدرش از اعاظم علہاء عصر ومرتاضین وقت و دارای تألیفات مھمی 
بود ازمنزل بیروك آمدند وبا قلبی٭حکم وثابت وارد مجلس شدند پس باب بەسخن 
گفتن مبادرت ورزید واعضاء مجمع را بدین سخنانی کە ذیلا نقل می شود مخاطب 
قفرارداد : 


با تاریخ جامح بھالیت 














ای علما ٤‏ آیا هنگام آن فرائر سیدہ است کےە ھوی را پشت سر 
بہندازید و هھدایت را پیروی کنیدک ء ضلالت راتركه نمائید ء سخنات مرا 
گوش دھید و اوامر مرا اطاعت کل ۶ اکس ناد انت د کرای 
بجای نكذاشته و اب نیڑ کتات من بیان‌است؛ ببائید آن‌را تلاونت وقرات 
کنید تا به شما معلوم کردد کنت لا راکآ از ات فصیحتر واحکامش 
ناسخ احکام قر ائست: پس سخنان مرا کی شا کپ ونصٍحت مرا ببدیریبد 
وپیش از آن کە شمشیردرمیان شماکشیدہ شود؛ گردنھایتان زدہ وخونتان 
ردخته شود جان و اطفال وامو التان زا .حفوظ ینا(رابہ َتتاشتات 16۸ کش 


وٴ٭أمَرٴ مرا اطاعت کنید . من شمارا چنین بصیحت می کنم. 


اما علما برطبق تبانی قبلی با والیء لب ازروی اب برنداشتند وچنان‌سکوت 
کردند کە گوئی مرغ برسر آٴنھا نشسته آنگاہ والی از جا برخحواست و از باب 
خواهھش نمود تا دعاوی خویش را بررویکاغذ بنویسد و بعد از آن نوشتة خود را 
برای اھل مجمع بخواند تا امصر حویش راازروی بینه و برھان بسر آنھا عرضه 
داشته باشد ز برا برای اتمام حجت و روشن نمودن ٭وضوع احتجاح نوشته بھتر از 
گمٹار ٘اسحثت: 


پس باب قلم برگرفت و چند سطر بە زبان تازی بە سبك دعا و 
مناجات نوشت وبدانھا ةسلیم نم دا 


ھنگامی که علما آن نوشتہ را خواندند دیدند نوشتة وی هم از احاظ بنای 
کلمات وھم از نظر تاکیثت وحملهەبندی بسیار غلط دارد و از جھت معنی هم دارای 





--١‏ ایضاً ص۸۸-۸۹. 





بابیگری ... ٰ ۵ڈ" 





علماء اغلاط نو شمّة باب را يك بە يك برای خودش شمردہ و توضیح داد ئک 
واو می کوشید تا آن ھارا قانع کندء کہ وی درمدرسەای تعلم نکردہ ع2 کر کے 
درس نخواندہ و آنچه را کە می نویسد ازعالم غیب بە او الھام می شود و یا وحی 
آسمانی می باشد کە بروی نازل می گردد ومردم نباید بەالفاظ وعبارات توجه داشته 
باشند بلکه باید معانی را م-ورد تو جه قراردادہ ؛ مغز را بگیرند و پوست را کنار 
بباندازند. 

مفھوم سخنان دفاعی باب این بود کە من درغلط گوئی تقصیری ندارم ز؛-را 
این سخنان غلط را ماھم عیہی بەمن الھام نمودہ وفر ستندہ وحی آسمانی رن فرو 
فرستادہ لاجرم او بی ‌سواد بودہ ویا بی سوادی کردہ و برمن ایرادی نمی باشد ولی 
این دفاع نامر بوط باب ء علما را قانع نکرد زیرا آنھا نمی خو استند زیر بار غلط و 
نامر بوط بروند ء چهھ این غلط و نامربوط را باب گفته باشد ؛ و یا ملھم غیبی باب 
كُنت ا گاشیداء 

دراین ھنگام فریاد علما وصدای فِٹھا بلند شد بەضی فتوا بە قتل وی دادند ‏ 
زبرااو را کافر خاسر دانستند وبرخی حکم بەجنون واختلال عقل ا وکردند وتعزیر 
اورا تجویزنمودند. آنگاہ والی روبه باب کرد و او را بدین گفتار موزرد خطاب و 


عتاب قر ارداد : 


دای جاھل مغرور این چەبدعت شومی است کہ دراسلاماحداث 
کردہەای چگو ئه ادعای نہوت و رسالت ہا مھدویت می کنی؟ وحال آن کہ 
نمی توانی مکنون ضمیر خود را بە عربی صحیح اظھار کنی وبااین حال 
ادعا داری:کە سخنان تو اڑ قر آن محمد (ص) فصیح و ہلیغتسر می باشد و 
مانندآبات بینات تو درقر آن پیدا نمی شود. اکن نسبت بەخحاندان نبوت و 
رسالت نداشتی اکنونْ حد تورا بر تو معلوم می داشتم و شمشیر جدت را 
ٹرگر خظات:تحکراہت می دادم. پس نزد خود فکر می کنم کە کشتنت بە من 








ا تر ٦ے‏ ۔ ...ػ. مقر مھ ےت 





ارتباط پیدا نمی کند ء زیر ا شریعت اسلام آن را واجب کردہ باز چنین 


می ‌اندیِشم کہ فراائن احوال براختلال عقل وفساد دماغت دلاات داردپس 
”گشتنت 7او9ا نسلث وا کنوۂااوەن ظامر گردید و درنظرم ترجیح پیدا کرد 
کە تومردی سفيه و ابلھی بدین جھت باید تورا تعزیر کنم تا شاید از راہ 
ضلالت و گمر اھی بر گردی وبەراہ ارشادھدایت شوی.٠‏ ) 


پس فرمان‌داد تا ویرا ازمجلس بیرون کشیدندء فرش پوستی کەبہ حکومین 
بە قتل و تعزیر اختصاص دارد در صحن حانهہ جلو اطاق مختص بغربا انسداختند ؛ 
پاھای اور ا بچو بی که بەز بان مصری (فلمَه تا عدہ٥)‏ (ودرفارسی فلکە) می نامند ہستند 
وبا چوبھای محکمی سصزو9ج بزدن کردند. وی در زیر چوب استغاثه می کرد و ای 
کسی بفریادش نمی ‌رسید؛ پناہ بەمردم می برد اما کسی او را پناہ نەی داد ء این قدر 
اؤراؤدتد کے نزدبك غشوہ رسیكء پس توابه و استغفار کرد تا 291 لھا کوڈتد 
البته در این جا مؤلفین بەباب نسہت می دھند کہ از شدت درد و برای استخلاص از 
کتك سخنان زشت وکلمات قبیحی برزبان جاری می ‌ساخته ء واسی شأان و مقام قلم 
ازنوشتن چنین سٰخنانی برتر وبالاتر است* . ٰ 

وجون باب توبهہ واستغفار نمود؛ پس والی فرمات داد تا دست از زدت بازو 
بند از پامای وی بی داؤتا ت5ا او 29۱.5 زشتی سوار >ردند واز وسط بازار 
ںہ مسجد فو بردند تا شھرت پیدا کند (واین ھمان چیزی بود که الوب باب 
درآن بود). 

درآن موقع مسجد و ازعلما وفمھا وامرا ویوریگھائع ٭ئ آُنان ہنام شرخ 
ابو تراب بود. 

هنگامی که باب وارد مسجد شد شروع بە دست‌ہوسی شیخ و تکرار تو به4 و 
استغفا ر کرد ء ولی علماء بة تو به و استغفار او اکتفا نکردند و اورا امر نمودند تا 


ہر فر از منبر برالا رود وعقابد فاسدہ و دعاوی سای خودرا اعلام داردء از زبادەروی 








لو او و۷ ۔- ک7 000٠۰م60‏ ۴۷ 








ذرعمقائد حود اظھار ندامت و استغفار کند وازچنین گناہ ہكم تو بەکندک : 


باب در پی این جریانگفت : 


ونەمن و کیل قائم موعود ھستم و نە واسطة بین امام غائب ومردم 
می باشم) . 

امام جمعەکفت : 

ھمین مطلب را روز جمعەه درمسجد و اگنن در مقابل عہواح راہ 
تکرارکنید . چون شیخ ابوتراب برخاست ؛ مجاس برھم خورد سپس 
حا کم شیر از حسین خان برای خعلاصی علیى محمد باب ضامن ٭-واست ء 
سیدعلی ‌خال - دائیش - وی را ضمانت کرد که خواہ رز اد٥‏ اش برخحلاف 
اسلام رفتار نکند درغیر این صورت اومسئول خواھد ہبود'. 

روز جمعه مطابق قو لی که دادہ شد باب در مسج و کیل حاضر 
سد وػفت: 
(لعنت خدا ہر کسی کە مرا و کیل امام غائب بداند*. 
(لعنت خدا ہر کسی که مرا منکروحدانیت حضرت رسول بداندے. 
(لعنت خدا بر کسی که بگوید من منکر وحدانیت خدا ھستم). 
(لعتت خدا ہ ر کسی که مراٴمنکر امامت امیرالمؤمەنین:وسایز ائمەبداندم' 


ھمان کو نە که حواندیم بای برفرازمنبررفت و آنچهہ را ازطرف آقایان علماء 
بدو تکلیف شدہ بود انجام داد؛ آن گاہ ازمنبر بەزیر آمد واورا بەزندان (ؤادننٹ 


.۲۳ اعتضادالسلطنه؛ فتنه باسء ص۶۰‎ -١ 

۷ ٦۶,و‎ 

۳- ہرسر منبر نوعی تکلم نمودکھ شبت سکو گی وسکون حاضران وئثوت ورسوح 
تابەان گردید . (مقال سیاح ص .)٠١‏ 





۹۰۸ ٰ تاریخ جامع بھائیت _ 


باب شش ماہ در زندان باقی ماند و در این مدت از مکاتبه و مقابله بسا مردم 
ممنو ع بود ولی از لحاظ زندکارں و ارزاق در وسعت و رفاھیت بود. اتفاقاً درھمان 
سال وبای عمومی ازھمندوستان وافغانستان سرایت کسردہ و در بلاد ایران شایح شل 
اوضاع شیراز بےە حال ھرج و مرج درآمد م-ردم شیراز بە اطراف و نواحی و 
کوهستانھای دور از شھر فرا رکردنسد ؛ والی وعمال دوات هم بەاطراف دورتری 
پتاہ بردہ بودندء در تیجه نظم شھر احتلال پید| کرد احکام و قوانین بە حال تعطیل 
در آمد ء امنیت از میان رفت و درخلال این جریان امر ز ندانیان مھمل شد. دراین 
ھنکام جند نەر مأموریِن سری ازطرف منوچھر خان والٰی اصفھان برای ربودتن باب 


از زندان بە شیر از آمدند . 


باب در اصفھان 


اصفھان در آنوقت م رکز علماء عاملین وعرفاء واصلین وحکما و خداوندان 
تحقیق بود والی آن ھم درآن زمان مردی تازہ مسلمان از بقایای امراء گرجستان بود 
که (| غامحمدخان) مؤسس دولت قاجاربەآنھا را با پانزدہ ھزار نفر از گر جستان و 
ارمنستان ازتفلیس پایتخت قفقاز درتاریخ شانزدھم ربیعالاول ۰ اسیر کرد بود. 
اسم ان مرد منوچھرخان و بر ادر ش کر گینحان ب ود شاہ آذنان را بەدربار عویش 
نزدیك کرد واز اطر افیان خود قر ارداد؛ آنماەم درصدد تقرب بە شاہ و جلب دوستی 
او ہر آمدند تا خودشان را دردل شاہ جادادند وعواطف شاہ را بەخود جلب کردند. 
آنگاہ اظھار رغبت بەدخول در دین اسلام نمودندء ظاھراً مسلمان شدند و درباطن 
بە دین مسیحی خود باقی بسودند. این دو برادر ہا حیله وتزویر دانستند در اوآخر 
سلطنت فتحعلی شاہ و نو٥‏ اش محمد شاہ خودشان را بە عالی‌ترین رتبه مای دولتی 
برسانند و چھار زانو برمسند وزارت بنشینند . بزرگۓ‌تر آنھا (منوچھرخان) برای 


استانداری اصمھهان منصوب سد : 





بابیگری... ۹‌ّ" 


تصادفاً درھمین وقت ھهھم دعات ؤمبلغین ہاب بەاصفھان وارد شدند وخبرورود 
آنان بەگوش استاندار نامبردہ رسید. 

استانداز مذ کور فرمان داد تا آنھا را احضار کردند وبا آنھا کفتکو کرد تا 
برمقصود نھائی آنھا اطلاع حاصل کرد ء زیرا بدین‌وسیلە می تواند مردم ایران را 
بە دوحزب مذھبی ممخالف و متضاد تقسیم کند ۱ 

معلوم بوّدکه اگرز اِن تقسیم عملی شود؛ دیگیز خاتمه پیدا نخوإهد کرد تا 
تک از دوحرژب فانی ونابود وحزب غالب ھم ضعیف کردد و‌ درھرصورت 5 فٰة فوز 
ونجاح ترازو بطرف منوچھرخان نائل حواهدشدء ھمین منبح می گودد : ابن مرد 
درمعرفت طرق اضەحلال دو لتها وانقر اض ملتھا دارای بصیرت کامل و اطلاعات 
وافری ہبودہ :است'ء زیرا رکن معظم واساس محکم عزت و استقلال ھرملتی بلکه 
پایہ بنا و تکوین آن یکانکی ڈلن ومذھہب و زبان می باشد ؛ بو اسط٥‏ این دو جامع 
مشترك است کەملتها باقی وپایدار می مانند کشورهہا تو سعە پیدا می کنندء رعبت 
روبەترقی وتعالی میرود و دولتها باقی وجاوید می گردند. 

اکر راست باشد کە اساس ملك و سلطنت عدل وداد است پس اس اساسآن 
ھم جامع مشترك دین و زبان است و بدون این دوجامع مشترك ملك ودولتی وجود 
نخواعد داشنت وملت و مملکتی موجود نخواھد بود چنانچهە این حقیقت از مطالعه 
تاریخ امم سالفه وملاحظة اوضاع واحوال ملل حاضرہ معاوم می گردد'. 

این مرد ھم این حقیقت را بەفکرثاقب ونظرصائب خویش فھمیدہبود؛ بەاین 
جھت با مبلغین باب شروع بەملاطفت نمودہ وبا آنھا ہروجھی جمیل رفتار کسرد ء 
بیش ازاندازہ با آنھا دوستی ومھر بانی کرد؛ از ناحيه دشمنانشات؛ بداٹھا أمیٰ داےں 
از امحاظ مالٰی؛ مستمریکافی و وافی برایآنان ہرقرار نمود؛ آن ھےا رابە دعوت و 
تبلیغ و تبشیر بظھور باب ترغیب وتحریص نمود و اظھار داشت که وی بە أەر باب 





ا 
۷ضا : 





۹'۰ ٰ 2 ۱ تار یخ جامع بھائیت 


ایمان دارد . 

دعات باب نزدیك بود ازشوق وطرب بەپسرواز و رقص در آبند شروع به 
انتشار رسالەھای باب و نشر اوراق تبلیغی نمودند ء ٭سرام باب را برای طبفَةُ عوام 
تقر یبرمی کرزدئدآآیات فر آن مجید واحادیث نبوی را برخلاف واقع وحفیەدت برای 
مردم جاھل تأویل کردہ ء آنمارا برشمائل وخحصائل باب تطبیق می کردند ء بدان ھا 
استدلال می کردند کےە باب ھمان مھدی موعود است تسا بدین وسیله بسیاری از 
گدایان وبعضی ازجاہطلبان بەآنما پی وستند . 

جای تردید نیست کە دعوٹ‌ھای باطلی کە بودجة کافی دراختیار داشته باشند 
در دوطبقه زود پیشرفت می کند اول طبمّةکدا یان محتاج بەدرەم ودینار-دومرؤسای 
حریص بە لیرہ و دلار . مسلمانان از دست مبلغین بابی بەاستاندار شکایت می بردند 
ولی گوش استاندار تازہ مسلمان برای شنیدن عصرض حال و شکایات مسلەین ناشنوا 
بود وشا کیان را بروجهە احسن ازخود منصرف می‌ساخت تا این کےە خبر شیو ع وبا 
درشیرازو اختلال امرحکومت آن بە گوش استاندار نامبردەرسید. منوچھرخان گرجی 
ازطرف خود نمایندگان مورد اعتمادی بەشیر از فرستاد تا باب را بەاصفھان بیاورند 
و بهە دنبال آنما بعضصی از دعات مورد اعتماد باب را ھم بەنزد او فرستاد تا به باب 
اطمینان بدھند که استاندار حقیقتاً بە وی ایمان آوردہ است تا باب بە٭صحت ایمان او 
یقین حاصل کند و او بتواند ب-ە مطلوب خود توفق پیدا کند و :ےه حدلداف خوش 
بروصد. 

نمایندگان استاندار باب را از زندان شیراز ربودہ بےەطرف اصفھان رھسپار 
شدند ء استاندار ہا علما وفقھا روبرو می شد ء آنما را ٭خاطب قراردادہ از اەر ہاںپ 
می تر سانید وچنین اظھارمی داشت کھ امر باب شیو ع پیدا نمودہ دامنه دع وش تو سعە 
باؤته ودرظامر از این پیش آمد اظھارتأاسف وتکدر می نمود. تا درشبی کےە علما در 
مجلس ولیمەای کے در منزل یکی از آنھا منعقد شدہ بود مجتەسع بودند ٤‏ ناگھان 
استانفدار بر آنھا وارد شدہ ؛ خبرداد که باب از زندان شیراز کر بِخته و نزدرِك ب4 


۴۹ 


بابیگری ... 





اصفھان رسیدہ است و ئسہت داد کە قرار وی بەدسیسه پکئ! از علماء اصفھان واقع 
ہشتة است: درایِن هنگام اوشرو ع به اطمه زدن برصورت و اشثك مصنوعی ریختن 
کرد ؛ برای این مصیبت واردہ بردین حسبناالہ می لت ء برای ملاك شرن ٠ات‏ 
لاحول ولا و٥‏ الا باللہ بر رژبان جاری می ساخت تا مسردم بەلرزہ افتادند ء نالەھا بلند 
گردید ء اشگک‌ھا جاری شد ء دندانھا ازاسرز بەھم می خورد و قوای آنھا انحلال 
پیدا کرد پس از قدرت و ھمت او استمداد کردند تا این مصیبت واردہ و این بلیة 
نازله را ازمسلمین رفع کند؛ زیرا وی نائبالحکو مہ و معتمدالدولە بود (لقہش نیز 
مین بود). 

جون استانداردانست که تیر حیله و تزویِرش دردلھا اثر کرد وآنھادروادی 
حبرت وسر گردانی افتادند ٤آن‏ گاہ اظھار داثت ک٭ رای صواب درنزد من آكْ اہت 
که جمعی از علما و فضلا را به استقبال ہاں بفر ستید و او را در منزل یکی از علما 
واردکنید ء در ظاھر چنین وانمودکنید کە وی ذریة رسول خدا و یکی از فقھائیست 
کە ازمشاهد مشرفہ عراق مر اجعت کردہ پس بنا بررسم وعادتی کە درمر اجعت علما 
ازمشاھد مشرفه دارید ازوی تجلیِل واحترام کنید تا بدین و سیله طناب حیله ما بەپای 
او بسته شود و از رامی کہ نفھمد در دام ما بمفتد آن گاہ درضمن آمدورفت فوناہد ہت 
و برحواست با طبقات عالہہ مردم با خالی بودن جعبه و پیمانه رسوا و مفتض حگردد 
وحرمت او درمیان مردم بریزد و ما بەمفصود خود نائل شویم. 

وپس ازایِن جربان اک شما صلاح دیدید مجلس پر جمعیتی تشکیل میدھیم 
تا در آن مجلس ثابت گرددکە وی ازدین اسلام خار ج گشته وبو اسطہه وساوسشرٍطان 
از اطاعت اوامر خدا سَ‌پیجی:نمودہ است آن گاہ شما سند ی,و مَّدر کی|برای من _ 
بنوارمکل كئۃ ذو آان فتوی بەکشتن یا سوزانیدن وِسا تبعید وی دادہ باشید پس طوأی 
نخواهد کشید مکر آن کە من شمشیر بردارم وبدتران عو تھا او را فرا|اکود وابِن۔ 


بارگران از دوش دین و دولت برداشته شود و ما استحقاق حاصل کنیم کےە مسورد 
تشکر کشور وملت قر ار بگیریم . 


۴۴۳ تاریخ جامع بھائیت 


جمعیت حاضرین رأی اورا تصویب نمودند واز حسن تدبیروی سپاسگذازی 
اک ڈنتتا؟ٗ 

ولی آنھا ازخدعه ونیر نگ استاندار غافل بودند؛ نمی دانستند کە وقتی ترس 
و لرز آنسان را فرا گرفت استاندار زھر را مخلوط بە گوشت و ۔پیه کسردہ بخورد 
71 

ترس آنھا از آن جھت بودکه استاندار مکار بەآنھا اظھار داشته بود کە آمدن 
باب باصفھان بەدعوت 0ک از بزر گان علماء اصفھان واقع کمخاو نس ات داد بباد 
كەآن عالم ابمان بەبابپ آوردہ وبدین نسہت ناروا آبروی آن عالم راربخته بود. 

باوجود این سابقهء علماءآن محضر تر سیدند که اگر با استاندار معار ضه کنند 
و ای ناصواب او را تصویب نکنٹتہ بەآنھا هم چنین نسبتی بدھد وآبروی آن۔ 
ما را ھمچنان بریزد بە این جھت تحت تأثیر حیله و تزویر وی قرار گرفتند و از کنه 
مماصد او غملت :اکر دنة و درنتیجهە بەعلت ضعفف نفس؛ رأی ناصواب او را تصویب 
نمودەوامروی را اطاعت کردند. 

پس دست٭ای از اطر افیان خودشان را برای استقبال ہاب انتخاب نمودہ ومفرر 
دا تید کہ باپ درمنزل میرزا سبدہحمد ملقب و4 سلطانالعلماء وارد شود. 

صبح فر دا شسذت ممتّحمهة بەاستقبال باب ١فتخذة‏ دربین راە اورا ملاقات نمەوودہ 
وبا او بەمنزل میز بان مراجعت کردند. سیپس علما فقر یبس حوردہە و موجغن شر از 
وی دبیدن کردند . 

او در رفت وآمد ھا اموری راکه از ناحیة وی شیو ع پیدا کسردہ بود “توم 
می داشت وا مردم آنچە رااز دعات وی شنیدہ بودئد از لال سخنائش استنباط 
می کردند و خر امر او مرک شك وتردید افتادہ ازمکر وحیله او برحذرشدند. وجو٥ہ‏ 
علما متفق شدند که باید طبقات مردم بە میزبان وی تکلیف کنند تا از او تقاضاکند کە 
بعضی ازسخنان خحود را برروی کاغد بیاورد تا آنھا بتو ائند اصول عتاید وی را از 


نوشتجائش اشتخراح نمابنی 





"۴۳ ٠... بابیگری‎ 


سلطان العلماء با رای آنھا مسوافقت کردہ؛ امر کرد تا باب تقاضای مردم را 
اجابت کند. باب ھم تقاضای مردم را پذدیرفت وبەنوشتن رسالە طو یله خود در تسیر 
سورۂ٥‏ کوثر شروع کرد. 

باب در آن رساله ازرعایت قو اعدعربی دراسامی ومبانی (جوامد ومشتقات) 
خحارج شدہبود؛ درمفاھیم ومعانی ازەراعات اصطلاحات شریەتاسلام عدول کردہ 
بود و آن رساله سراسر غلط را شاھد دعوای خود و دلیل مثبت مھدویت خویش 
قرار دادہ بود. 

طبعاً الہ وفریاد مردم بلند شد رو بەاستاندار آوردہ ء ازاو درخواست کردند 
تا بەوعدەھای خود وفاکند و او را بەمجازات و مکافات خود برساند و ای استاندار 
مکار با آنھا بر طر یق مخادعه رفتار کردہ ودرجو اب آنھا مماطلہ و دفع‌ااوقت ڈیر کراد۵ 
مقصود وی این بودکە شاید سخنان باب در بعضی دلھا مؤثر شود واگر آنان را از 
دین خحود متزلزل نسازد لااقل در آنھا ایجاد شك وتردیدکند ء نھابت آمال و آرزو 
وآخرین مقصد ومطلوب وی ھمین بود. 

عاقبت راہ بەآخر و دلما بە حنجرہ رسید و راہ نفس برمسردم تنگ شدء 
لاجرم مردم ازحزف واندوہ خودشان بەوجوہ علما شکایت نمودند و استاندار را در 
فشارگذاشتند تا برطبق وعسدۂ خود جلسة مناظرہ تشکیل دهسدء و کر نەہآنھا مجبور 
خو اھند شد کە برای کو تاہ کردن دست باب ازجان ملت اقد ام کنند و درابن صورت 
دور نیست کە حوادثی پیش آید کە برای استاندار و باب عاقہت محمودی نداشته 
باشد . 

استاندار پس ازاین تھدید ناچار شد کە درخواست مسردم را اجابت کند ؛ 
زیرا ازطرفی ازھیجان مردم و انقلاب اوضاع می تر سید وازطرف دبکر می دانست 
که اگر چنین مجلسی تشکیل دھد باب در آن مجلس رسوا خےسواہد شد و درنترجه 
زحماتش بەھدر می رود وبەآمال و آرزوی خود نمی ‌رسید ولی او چارہای جز آن 
نداشت کک کوچكترین این دومحذور را اختیارکند. ‏ بەاین جھت ام ر کرد تا علماء 











۴۴۴ ا 1 ٰ تاریخ جامع بھالیت 

وحکما درمجمع بزررکی حاضرشدند و مقدم ہب رتمام آنھا مير زا سیدمحمد و ا قا 
محمد مھدی کلباسی ہودند کهہ ازمیان همقطاران خودشان درعلم فقه و اصول مقام 
ومنزلتی بس عالی داشتند. ودیگر میرزا حسن فرزند ملاعلی نوری بود کە او هم 
درحکمت الھی وفلسفه اسلام ی اعلم علماء عصر خویش بشمار می رفت و طریقەاش 
در حکمت و فلسفه طر یقه صدرالدین شیر ازی صاحب اسفار ار بعه و کت ب گر ان ‌بھای 
دیگربود . 

راقت نات ہے آنھا وارداشد ھمگی ہےر ای تجلیل دی اذ جای ہر جح 
دز تجابت ابر انیان:ھمین بس کە احترام بەسادات درفطرت آنھا سر شتهەگشته است . 
پس باب را درصدر مجلس جای دادند ودراطر اف موضوع مھدی و آن چ٭ را از 
دعاوی باب ازمردم شنیدہ بودند شروع بەسخن کردند و ای باب دراین حالەم چنان 
سا اکت 7 وا ضا مك ائشمتة بؤٌۃ او خواانی بەآنھا نمی داد. پس آقا محمد مھدی کلیاسی 
رٹیس اصو لین بەمناظرہ باباب مبادرت ورزید وچنین گفت : 

ای سد برتو پوشیدہ نیست کە مسلمانان بردوقسماند. 

اول آنمائی مستند کە احکام شریعت اسلام الات ٣٢ت‏ حکیم وسنت ستة 
حضرت خاتمالنبیین استخر اج واستنباط می کنند و آنھا را دراسلام ۰جتھدمی نامند. 

دوم کسانی که درمعرفت احکامء ازدکی از جتھدین تقلید . یکذنگ و آنجەرا 
بر آنان مشکل می شود از آنھا می پرسند تا آنھا آنسان را بەراہ مدایت ارشادکنند_ 
اکنون شما بە کدام يك ازاین دوقسم نسبت دارید و بەعبارت سادەتر شما مجتھدید. 
ہا مقلد ؟ 
با ہا جواب داد : من ھیج وقت از کسی تقلید نکر ذوام زی ین عم رنوظن دا 
حرام می دائم. 
مجتھد مناظر جو اب داد: 
ائ نز اغکرا نی ذ ای کە ما طائفه شیعه معتقدیم کەچون ا امامزمان(ع) 


در یس پرڈ٥۵‏ غبت است لاجرم راہ علم بے احکام رما مسدود (زست[ و ما چارہەای 








بارنگزی۔' ۴۵ں" 





نداریم جز آن کە در هر عصری از اعصار (بر طبق قوائد مقرر٥‏ از صدر اول تا عصر 
حاضر) از مجتھدی کە دارای شر ائط فتو ا باشد تقلید کنیم تا زمانی کە حجت خدا 
وقائم منتظر از آل محمد ظھورفرماید؛ مفاسد دینی را اصلاح کندء بدعتهھارا ازمیان 
بردارد و شریعت را بە صورتی کهھ در عص صاحت رسالت بودہ امت برگر داند؛ 
وظِفة ما ھمین است٠.‏ پس ای سید چگونە توتقلید را ترك نمودی وعمل بەمظنە را 
حرام می دانی! اکنون بگو ببینم چون درمقابل استدلال من حچتی نسداری واحکم 
شریعت اسلام بە گوش تو نر سیدہ پس علم دین را از کجا آموختەای وا ز کجا یۃّین به 
احکام برایت حاصل میشود؟ 

پس باب ازاین خطاب درغضب شدہ آتش گرفت و روبە مناظر خود نمود و 
چنین گفت : 

'ھتو در علم منقول درس حوانئد٥ای‏ و بە مذز لة طمل مبتدی ھستی که اہبجحد و 
ھوز می خواند ولی مقام من مقام ذکر و فژؤاد است پس برتو روانیست کە در چنین 
دریای بی پایانی داخحل شوی وبە چیزی کە نمی دانی ہا من مناقشه و مناظرہ کنی). 

دراین جا مناظر محترم ساکت شد ودیگکر باوی سخن نکھت : 

آنگاہ میرزا حسن ؛ حکیم شھیر وارد میدان مناظرہ شد ء برطریق حماسه 
شروع بەسخن گفتن کرد وچنین گفت : 

ای سید بررجای خحود فراربکیں ممادا از كفۃہ حود تی حکما دای کت 
وفؤاد (برحسب اصطلاح خودشات) مقام و منز لتی مقرر داشتەاند کە هر کسی بدان 
مقام واصل کردد وبدان منزلت بالا برود ؛ بەتمام چیڑھا احاطه پیدا خو اھد کےرد و 
ھیچچیز بر وی پوشیدہ نخواھد ماند اکنون آیا تو بەااِن مقام اد ختکں وفؤؤادی کہ 
حکما معرفی کردہاند رسیدہای؟ و آیا اکنون وجود تو بەھمه چیزھا محیط است؟ 

باب با قلب ثابت محکم و زبان روان جواب داد آری وجسود من چنین 
است ھرچه می خواھی بپرس. 

مناظر حکیمگفت :ای سدنتارا اکا: کی از چکونگی معجزات انبیاو 





حاصل شدن طی الارض از برای او اماء وازجکو نکی خعبری ک4 درسرءعت سیر زمان 
درعصر سلطان جائر وکندی آن در زمان امام مادی وارد شدہ است.٠‏ ما وتو بنی ‌امیه 
وبنتی عباس را حکام جائثر و پادشامان ظالم می ‌شماریم و ائمه اھل بیت نبوت و معدن 
رسالت را ائمه ھداة میدانیم ء در این صورت لازم می آ ید كکهە برای زمان دو سیر 
مختلف - تند و کند _ وجود داشته باشد وابن جکو نه می شی ا ودبکر آن کەامامان 
جائر وعادل نعضاً با ہك دیکر معاصر بودند پس لازم ٭ی آ ید کہ دوسیر ٭تضاد ے تند 
وکند - در یك زمان واقع شود واین چگونە امکان دارد! و دیگر آن که ما مسلمین 
ھمگی معتقدیم که زمین برای اولیاء خدا و حجج وی پیچیدہ می شود یعنی مسافتی 
طولانی ‌ر ا دریك چشم برھهمزدن درمی نو ردند چنان کە آسف بن برخیا وزیر سلیمان 


چنانچە خحداوند می فرماید : 


وقال‌الذی عندہ علم منالکتاب انا ىك به قبل ان ہر قد 
اليِكک طرهكَ فلما ٢ہ‏ مستةر ا عندہ الخ. 


اکر قاڑتا حم موضو ع چگونه واق۔ع میشودء آیا شھرھا و صحراھاو 
بیابادھای بین مّذ ا و مت احاق”سات راو فی لود اآْکَتاہَ نذا و منت ٥ا‏ به ھم متصل 
مک ئل درایِن صورت پس بابد بندکان خدا وحروانسات ونىاتات و جمادات اان 
قطعات فرورفته معدوم شوند ویا قطعات زین جع می شود و اج۔زا٭آن داخل ەم 
می شوند؟ درابنصورت بابہد چنین حادثهەای بسرمردم جھان معلوم کردد وی تا ا؛ِن 
ساعث کسی از جنین حادثەای خبردار نشدہ ؛ چنین ٭ہری انتشار پیدا نکےردہ و دو 
آبندہ ھم چنون عبری انتشار پید| نخو اهد کرد. وا اىن کھ طی الارض برو ج4 طیر ان 
وپرواز حاصل می شود ابىن وجھ ٥م‏ با عقل انسان تطبیق ندارد وہبرمان عةای و نقای 


۱۴'۴۷ ٠... بائیگری‎ 


باب با تسم جو اب داد: 

ای حکیم آیا می خواھی با زبان و بیان نقاب ازچھرۂ این مشکل بردارم و یا 
با قلم وانگشتان این راز را روشن و آشکار سازم. 

حکیم فرمود : 

ای سید اختیار با شما می باشد هر طوری خو استه باشید عمل کنید.) 

بعد باب قلم و کاغذگرفت وشروع بەنوشتن نمود ومدتی نوشت تاغذا حاضر 
شد آنگاہ ذوشته را بر کنار سفرہ نھاد ومشغول غذا خوردت شد. 

حکیم مناظر از گوشه چشم نگاھی بە نوشته باب افکندہ آنگاہ نوشتہ را 
برداشت؛ قرائت کرد وچون حاضرین ملاحظہه کردند دیدند خطبه :فصلىی است کےه 
در آن بےەنام خدا و حمد او و درود بر پیغمبر شروع نمودہ و بعد از آن دسم دعای 
مطولی بەسبِك مناجات نگاشته و کو چكتردِن اشار٥ای‏ بەمو ضوع مناظرہوسؤ الات 
واعتر اضات نکرذہ است. 

مردم سکوت کردند تا ازغذا خوردن فراغت حاصل شد و بعداز آن ہردودستہ 
تقسیم شدند گروھی ب4 جنوف و پریشانی فکر وی فتوا دادند کےە میرزا سید محمد 
سلطانالعلما میزبان سابق اذ کر باب ہم از آنگروہ بودو گروہ دیگر بکفر وی و 
بیرون رفتن او از دین و وجوں قتل او فتوا دادند کےە آقاملا محمد مھدی کلباسی 
وسابر فٹھا از آنکروہ بودند ولی دو نفر از مدرسین فه بەنام ملامحمدتقی دراتی و 
سیدحبیب الله در آنمجلس بەفتنه افتادند. (چنین معلوم می شود کہ مشازالیھاازعارف 
استاندار تطمیع شدہ باشند وگرنە سخنان غلط باب و انان خالی وی طوری نہود 
کە: بت انداکیئ آنا[یەوفٹنه پیتك‌ازد): ٰ 

هنگامی کە علما حکم قتل باب را به استاندار دادند تا آن را اجرا کند 
استاندار اظھار داشت که تنفیذ این حکم ازحدود وظیفة او خارج است ء باید قضيہ 
را بەتھر ان گزارش بدھد و منتظر باشد تا ازطرف حکوەدت پر ہت دستو ا نس ہا 
نکشتن باب صادر شود. وسیس برای آن کە علما دست از او ہردازند دستور داد تا 





۴۴۸" تاریخ جامع بھائیت 
فور اورا درهمان محضر ز نجیر کردند وازانحا بەزندان بردندء وألی در ۂڈب ھمان 
روز مخضصسانه باب را آزادکردہ ء بخانه خودش برد؛ او را باکمال تجلیل و احترام 


داد ونظرخصوصی خود را ھم در ذیل نامه اعلام نمود. 
ذت ذیل نامە٥اش‏ فو شته بود: 


کشتن باب دراین موقع ودراصفھان با تمایل اکثر اھالی اصفھان 
ماد حظ و ات دارد و رأی صواب آن است کے باب را در زندان 
نگاهداریم تا ات دو ست ودشمنی از طرفین حاموش شود وسپس هر طور 
هیگت دولت صلاح بداند دستور دھد. 


پس حدعڈُوی درھیئت‌وزرا مؤثرشد ورای اورا تصویب کردند' 
چنانکہ در باب الا بو اب کر اا3 ز ممدة4 می خو انیم ٌ 


... ولی درشب هھمانروز مخفیانه باب را آزادکردہ ء بە خانه 
عو دش برد اورا باکمال تجلیل و احترام دراطاق مخصوصی جای داد 
ھرطور دلش می خواست قضیه را بەتھر انگ-زارش داد و نظر خصوصی 
خعود را ھم در ذیل نامه اعلام نمود. وی در ذیل نامه ن-وشته بود : کشتن 
باب دراین موقح در اصفھان با تمابل اکثر اهالسی اصقھان خطر انقلاب 
دارد و رأی صوابآن است کے باب را در زندان نگاھمداریم تا آتش 


دوستی ودشمنی ازطرفین خاموش‌شود وسپس ھرطور ھیئت دولتصلا ج 





۱۱٠ص مفتاح باب الا بواب؛‎ -١ 





پازیگری ... ٰ ٰ اش 





بداند دستو ردھد. بس خدعه این مرد نادرست درھیئثت وزرامؤثر شدو 


رای اورا تصو ؛ب کردند و 


ازطرفی دیکرعلمای اصفھان ازحمایت روز افزون معتمدالدواە منوچورخان 
گرجی واعمال ونیات وی که می خو است بەوسیلەی علی محمد شیر ازی رك رشتهہ 
اقدامات ضدشیعی وضد علمای اصفھان بر پاداردء واز ااِن ردگذر ۵ کو نە ٭ساعدت 
ُسبت بە علی محمد شیرای روا می داشت؛ رات شدند کە حود نامەای ب٭صدر اعفم 
وقت دحاجی میرز |آغاسی) نگاشته وخو استار رفع فتنەای شدند کە زیر ہوشش اسلام 
گامی بنام (بابیت) و زمانی توبە و انکار دعوی بابیت؛ درحال پیشروی بود. 

(حاجی میرزا آغاسی) با توجه بە اطلاعاتی که از منا بسح مختلف دراین مورد 
بدست آوردہ بود وباتوجهە بەگسترش این فتنه نوظھور دریازدھم ٭۔حرع ۱۲۶۲ھ. ی٠‏ 


قامەای درپاسخ اعتراض علمای اصفھان نوشت به مضمون زیر : 


ررحدمت‌علمای اعلام وفضلای ذوی العز والاحترام مصد ع می شود 
که دربای شخص شیرازی کە٭ خحودرا باب و نایب امام نامیدہ نوشتەبودند 
کە چون ضال مضل است برحسب مقتضیات دین ودولت لازماست+ورد 
سیاست اعلیحضرت قدرقدرت قضاشو کتشاھنشاہاسلام پناەر و حالعالمین 
فداہ شود تا آبندہ را عبرتی باشد. آن دیوانەی جاھمل جاعل دعوی نیابت 
نکردہ بلکہ دعوت نہوت کردہ زیر ا کە ازروی کمال نادانی زسالامافت رای 
در مقابل ہا آن کە یەی شریفەی (ٍ فأتو بسورة من مثله ) دلالت دارد که 
مقابلەی يك سورەی اقصرمحال است ؛ کتابی ازمزخرفات جح کردەو 
قر آن نامیدہ و حالآن کە (ائن اجتمعت الانس والجن علی ان علی ان!آتو ا 
بمثل مەذالقر آن لابأن-ون بمثله ولوکان بعضهم لبعض ضھیرآء چه رسد بە 


تی ہے ہو ےر ہا 


(قر آن)آن نادان کە بجای کھیعص مثلا کاف‌ها ء جیم؛ دال نوشته و بدین۔ 
فمط مزخرفات و اباطیل تر تیب دادہ ؛ بلی حقیقت احوال او را من بھتر 
می دانم که جون اڑکیت ابن رر طا ره شیخی ) را مداوەت بە چرس و بنکٹگ 
است که:آن, ید کیش,بە این ۔خیالات,باطل افتادم و من فکری کے برای 
سیاست او کردەام ابن است که او :را به ما کو فرستم که درقلعه ما کو حبس 
مؤبد باشدء اما کسانی کە بەاو گرویدہاند و متابعت کردەاند مۃصرند شما 
جند نفر از تابعین اورا پیدا کردہ بەەن نشان بدھید تا آنھامورد تنبيهە و 


سیاست شوند. باقی ایام فضل وافاضت مستدام باد'. 


باتوجه بەتاریخ نامه (میرز ا آغاسی) یعنی یاز دھم محرعم ۲۷۲ھ ء٤٠‏ وتاریخ 
مر 5 منو چھرخان والٰی کہ جندین ماہ بعدازدریافت آن مبنی بردستورأاعز امعاىی:حمد 
شیرازی بە تھران قویاً استنباط می گردد کە وی علیہ ۔حمد شیرازی را ازروی قصد 
و بە جھاتی درمنزل خود جای دادہ زیر ا بەمجرد آن کە وی در گذشڈت جانشین وی 
رر کو کی ان علی مخمد شیرازی را بە دست مأاموردن دادو علٰى محمد شیرازی در 
معیت سرباز ان ر(شاهسون) تحت سرہپر ستی د(ہابابیك بیات ماکوئی) از راہ کاشان 
بطرف تھر ان سیل دادہ ھتاہ 


در کاشان ء ( حاجی میرز اجانی ) مؤلف کتاب معروف رنقَطةالکاف 'ء با دادن 





١‏ فریدون آدمیت ء امیر کبیر وایران ٤‏ چاپ پاجم ؛ چاپ شر کت افست ۱۳۵۵ء 
صفحات ۶۔-ن ۴۴. 

٢‏ دراین سال (۱۲۶۳ قمری) پس ازدر گذشت منوچھرخان معتمدالدولك میر دا 
علی محمد باب دا بەحسب فرمان دولت از اصفھان بەآذر بایجان بردند و درقلعه 
چھریق محبوس داشتند ء بەنقل ازْ: میرزا محمدتقی ھمدائی. احقاث‌الحقء چاپ 
سنگی تھران ص۴۴ بە بعد. ٰ 

۳۔۔ (رنقطة الکاف)؛ یکی از کتاب ھای مشھوز بھائیان کےە با ھمت دادوارد برادن٭ 
ہا حواشیھایی جاب شدہ است: 


 ٰٰ .٠. باہیگری‎ 





صد تومان رشوہ علی محمد شیر ازی را بەخانة خحود مهمان کسرد . فردا صدبح دوبارہ 
بەراہ افتادند تسا نزدیك قصبة (رکلینء ( بەضم کاف تازی و فتح لام) آمدند از آنحا 
رر(علی محمد شیر ازی) اجازۂ ورود بەتھرآن خواست. ولی محمدشاہ بەدستورحاجی 
میرڑا آغاسی اجازہ نداد و بە علی محمد شیرازی نامەای نوشت کھ مختصرا چنین 


(رجون مو کبس ھمایون درجناح حر کت ازتھران است وملاقات 
بطور شایسته ممکن نیست ء شما به ماکسو رفته چندی در آنجا توفف و 
استر احت کنید و رہ دعا کوٹئی دو لت ۔قاهرہ مشغول شویبد ومقر رداشتیم کہ 
درھرحال مراعات وتوقیر نمایند وچون ازسفر بر گردیم شمارا مخصوص 
خو أاھیم خواستٴ) . 


( محمدبيك چاپارچی ‏ که مأامور بردن علی محمد شیرازی بە ما کو بود ء 
دانتورہداشت کہ اورا ازخارج شھرھها بەما کو برساند. اوھم بەھمین‌جھت نگذاشت 
که (علی محمد شیرازیء از داخل قزوین و زنجان عبورکند . سرانجام علی حمد 
شیرازی بەما کو رسید. وی ازشعبان ١۲۶۳‏ تا جمادی الاولی ۱۲۶۴ درما کو بود'. 

دراین‌جا باید بەيك نکكتڈحساس توجه داشت وآن بازتاب حر کت باب نزد 
اشخاص ومأمورین سیاسی دگردو لتھا می باشد کە درجای خود بطور مفصل بەآن 
خو اھیم پرداخت و تنھا نکتەای کە در این مرحله باید بهآن اشارہ شود علت انتقال 
باب از زندان ما کو بە قلعه چھریق است. یاد آوری می کنیم کە میرز |آغاسی بابرا 
ابتدا بە زندان ماکو فرستاد سپس بەدلایل سیاسی زیر مجبور شد او را بےە چھریق 
نقل مکان دھد: 





.۲۳۸ فتنۂ باب ص‎ -١ 
بیان فارسی و عر بی,‎ ٢ 


ربابس راٴیه ماکو ۸5 درحبس مو بد بماند. اما وزبرمختار 
روس از بیم آن کە مبادا درناحیة مرزی قفقاز هنگامەای برپا شود ء تقاضا 
دمود او را 251و دور سازند در آنحا تگانکہ دالکو ر کی سفیر وقت 
روسیهە درتھران بە أسلر۵ وزیرخارجة روس می نویسد:ھ باب ھمان ؟سی 


است سال ٣‏ ذشتةه بناہر خو اھش من اورا از سر حدما کو دو رز کردئد' 


عین نام بعدی دالگور کی درز یر منعکس است. 
سند شمارہ٥‏ ۴ 
پرونسدۂ شمارۂ ۱۷۷ تھران سال ۱۸۴۸م صفحة ۳۶۰ گسزارش*-ای سفیر 
دالگور کی بەوزیرخارعه نسلرود ۲۵ دسامبر ۱۸۴۸ شماره٥‏ ۹۶. 


( این‌جانب تاکنون چند مرتبه بە وز ارت امپر اطوری راجع به 
رهبر فرقة اسلامی که بە باب معروف اس گے ازائلہ دادەام. این فناتيك 
بەعلت ابجاد اغتشاشاتی چند درنقاط مختلفه ایران - که در نتیجه فشار 
این جانب او را از سرحدات روس دور کردہ ہودند ۔- حاليه در یِکی از 
دھات اطراف ارومیه تحت نظر می باشد شخص مذ کور خود را نائب امام 
دو ازدھم معرفی می کند و عقائد مضرہ٥‏ او طر فداران زیادی پیداآکردہ و 
سە روز قبل بەمن اطلاع دادند کە طرفداران باںٹ'... 


.۴۴ فریدون آ دمیت؛ امیر کیر وایرانء ص۶‎ -١ 
شورش بابی سند اول؛ ۲ فودیهە ۱۸۴۸ء‎ .فئن١اویا‎ -٢ 
ایضاً سند دوع.‎ ٣ 


فصل چھارم 
ژزندانی شدن باب و مباحثه وی باعلما 
در قبر یز در حضور ناصرالدین میر زا 


همان کو نە کە مطلع شدیم باب را ازاصفھان بەزندان ما کو سپس بە چھریق 
واقع در نزدیکی ہبایزید که درآن زمان سرحد مملکت عثمانی و تس ر کیە کنوسی 
است؛ بردند ۔ در آن‌جا قلعه محکمی وجود داشت کە کمتر کسی می تو انست بدان 
دسترسی داشته باشد و چون لشکری در آنجا متم رکز بود و ضمناً سر کردگان آنٴ 
قلعه هھم عموماً از بستگان وقبیله صدر اعظم وقت میرزا آغاسی بودند برای محافظت 
باب از نظر آنان جای امتی محسوب میشد غافل از آن که قراولان گرسنه بھترین 
وسیلەای بودند کە باب وایادی وی می توانستند با مقداری رشو آنان را بەاستخدام 
خودگیرند. باب از ھمانجا توسط قراولان سلطان پیامش را بسرای دشمنان سلطان 
بەبیرون می فرستاد وپیروانش وی را درجریان رویدادھا قرار می دادند. 


رما حسین در تھر ان بهحضور مبارلہ حضرت بھاء الله مشرفشدہ 
و از آنجا عزیمت آذربایجان ئمودند درئژڈبعید نوروز سال۲۶۴٣دجر‏ ی 


("۳۴ 


"َْ“۴ 


تار یخ جامع بھالیت 


کہ روز سیزدھم ماہ ربیح‌الٹانی ٠‏ بود بماکو رسیدند ... حضرت ہاں 
اورا در آغوش کشیدند وبا کمال اشتیاق با او معانقه نمودند دستش رادر 
دست خود گرفته و بطرف اطاق خود روان شدند ٠‏ ... و اجازہ فرمودند 
احبا رہ محضر مبارله فشرف شونللد . ہہ فرمودند ارڈ ملا دھائ 0017 وا 
محمدتقی برای جشن نوروز مخصوص ف4سرستادہ ... ملاحسین ھنوز در 
تبر یز بود که خبر انتقال حضرت ہاب را از ما کو بەچھریق استماع کرد... 
حضرت پاٹ وقتی کہ می خو استند ملاحسینر ا مر ص کنند بەاوفرہو دند 
تو ازخر اسان تا اینجا تمام راہ را پیادہ پیمودی اینك نیزباید پیادہ بەنطه 
مقصود رمسپار شوی ... باید چنان شجاع و دلیر باشی کےە خط نسخ بر 
اسامی دلیر ان گذشته بکشی از این جا کە بروی بە شھر خوی توجه ماو 
از آنجا بەارومیه ومراغه ومیلان وتبریز و زنجان وقزوین وتھر ان سفر کن 
احبارا ملاقات نما پیغام مرا بە جمسع آن ھا بے _سان سعی کن آتش محبت 
جمال الھی را درقلوبں آنان مشتعل سازی ... از تھران باید بە مازندران 


ھَٰ ۱ 
رھسپارشوی). 


باب از درون زندان با در نظر گرفتن سیروقابع دستوراتی صادر سی کرد و 


مریدان نویک مانند ملاحسین بشرو یەای؛ حاجح ٭حمدعلی بارفروش؛ سی 


دارابی و از همه مؤثرتر قرةالعین آن دستورات را به مرحله اجےر 


۱ یىی گذاشتند : 


ملاحسین بشرو یەای درخر اسان:؛ حاح محمدعلی بارفروش در ماز ندران و قرةالعین 
درقزوین فعالیت می کردند ک4 اکر از نر جغر افیائی بە این محور نگامی بیاندازیم 
باب با يك حساب دقیق در شمال ء جنوب ء م رکز و مشرق ایران دست بە عملیات 
نبلیغاتی زدہ بود. این روند تنشی ت۔ت آن زمان که مانند ەمة زمان ھازود 


کے درمی آیند ( الد و باعث تشویش پادشاہ مشوشی مد کت ات 





٦‏ تاریخ نا زرندیء ص۲۳۳. 





زتدانی كَةت ... ۵" 





دستخوش و فان بود ذدر رات مقطسع هھمان کو نە که در تار یخچة کتاب اشارہ کےردیم 
مملکت نیاز بە عامل ذھنی داشت تا با پیدایش منفذی نار احتی ەارا بصورت طوفان 
نشان دھد. پیدایش باب می رفت کە حکومت را دچارچنین طوفانی نماید. از ا؛ِن ‌رو 
شاہ تکان خورد و با رسیدن خبرھای ناحوشایند شورش ھم ۔-۔ ک4 کر 2 بعد 
بدان می پردازیم ۔- ہبفکر چارہ افتاد. 

با اوح گرفتن ماجرا محمد شاہ قاجار بە ولیعھدش ناصرالدین میرزا کسە در 
آن وقت درتبریز مر کز ایالت آذربایجان بسرمی برد - آذربایجان معمولا مقر ولیعھد 
درزمان قاجار بود - فرمان داد تا هیئتی ازعلما وفقھا وفضلا و امرا ودیگر شخصیت۔ 
های مھم وسران شھر بە ریاست خودش تشکیل دھد تا ببیند باب چە می گوید و در 
مجلسی کے با حضور آن عدہ تشکیل می‌شود تکلیغش روشن شود. وی دستور داد 
کە باب را از زندان احضار کنند و از اعضای حاضر و ھیئثت بےه اصطلاح منصفمَه 
رأی بخواھند ویس نظرعلماء را جویا شو ند که درموردگفته واندرشہ باب جەباید 

در دستور محمد شاە٥آمدہ‏ بود کےه٭ دربار٥‏ حکم صادرہ تعجیل نشود تا او لیاء 
دولت گزارش مزبور راکە توسط ولیعھد تھیە می شود بخوانند سپس تصمیمبگیرند. 
شکفت آن که ھمین دستور محکمتربن سندی است که درمورد بای از نظار تاریخی 
دردسترس است چه آن سند بە دستخط ناضر الدین نوشته شدہ کە خود در آن.حفر 
حضور داشته است. ٰ 

حال ما هم لت ما دق تا امینیم ناصرالدین میرزا درپی فرمان پدرش حچھ 
اقدامی انجام می دھد. ۱ 

محمدشاہ متذ کرشد که بعداز تصو یب حکم ورأیگیری اجرای آن زا به بعد 
یعنی بعداز بررسی صورت جلسەآن مناظرہ در دربار تھر ان مو کول نمایند ومنتفار 
جو اب دربار باشند. 

بھرحال بسزودی ھیئثت مطلوب تشکیل شد و مدعویِن ھمکی آن کونه كە 


۵۶" 07-0 تاریخ جامع بھائیت 


پیش بینی شدہ بود حاضر گشتند ء بدان معنی کە از طبقه علما وفقھا ملامحمد ممقانی 
ملقب به حجةالاسلام و رئِس علماىی شیخیه ء حاح محمود ملقب بە نظام العلماء ء 
حاج میرزا عبدالکریم(ملاباشی)؛ میر زا علی اصغر شیخالاسلامء میرزا ٭حسن‌قاضی 
میرز احسن زنوزی (ملاباشی). از رجال و شخصیت مای دولتی محمدخان ز نگنه 
امیر نظامء میرز افضل الله علی آبادی ملقب بەنصیر الملك وز درد اخله؛ ہیر ز ا جعة‌رخان 
ملقب بە معیر الدو لە کفیل وزارت امور خارجہ؛ میرزا مسوسی تفرشی کفیل وزارت 
ماليه و میرزا مھدی‌خان ملقب بە بیانالملك رازدار وزیسر کشور و بسیاری دیگر از 
چنین افر ادی حضور داشتند . 

علی محمد شیرازی ھمراہ بامحافظ یا بە کلامی دیگر با میزبانش وکاظامخان 
فراشباشی) رئیس پردەداری ولیعھد وارد مجلس شدند و اورا درصدر مجاس جای 
دادند. مناظرہ شروع شد واولین کسی که لب بسخن گشود نظامالعلماء بود کەگت: 
داگر چه من ازاھل علم نیستم ومقام ملازمت دارم وخالی ازضغرضم ء تصدیق ٭ن 
خالی از وقعی نخواھد بود ومرا سە سژؤال است' وبدین تر تیب مناظرہ شرو عشد 
که نے کے می کنیم: 

گت نظامالعلماء خطاب بە علی محمد شیرازی: 

دای سید بەایِن کتاب و اوراقی که اک اک ردنا می گذارم انی درعبارت 
آنعا کهہ بەاسلوب قر آن و کتاب آسمانی نوشته شذہه ودربادد ار آن سے شواک 
دست مردم است تأمل کن و نیٹ ورق بزن آنگاہ ما را ٍخبردہ آیا حقیقتاً ابن ھا از 
گفتار خود شما می باشد؟ یاکسانی ازدشمنان شما آن‌ھارا بەشما افتر ا بسته وبەدرو غ 
ہشما نسبت دادہاند؟). ۱ ٰ 

این جملە را ا و لا یر او یتح اد( سو سد الاو ہد 
شیرازی داد . 

علی محمد درجوا بگفت : آری این کتب ازطرف خدامی باشدء 


-١ '‏ اعتضا دالسلطنه ؛ فتنة باب ء؛ ص۲۱ 


ز ندائی شدت ... ۷ٰ0" 


- نظامالعلماء گفت : آیا تو دراین کتاب خودت را شژجرہ طوبی نامیدەای؟ 
مفھوم این بیان آن‌است کە هر چە برز بان تو جاری گشته یا می شود کلام خدا می باشد 
ہارب سار ت دیک کو تا شما معتَتَدیدکه سخنان شما سخنان غخدا و کفتار خُدا 
ہے باختار 

علی ہحمل رکمعت : حعدا تو رلحتت کلد ء اری قسم بخد| چنین است که 


نظامالملك گفت : آیسا اینکە شما را (باب) می خوانند از طرف خسود شما 
باشد ویا مردم از پیش خود شما را (ر(بای) حطاب می کنند؟ 

علی محمد شیرازی گفت : نە از طرف خودم می باشد ء مسردم از پیش خحود 
نے اكَبد بلکه ابن اسم ازطرف خدا است ومن هھم باب علم ھستم . 

نظاعالعلماء: در کجاء درخانه کعبهء بیت‌المقدسء یا بیت المعور؟ علی حمد 
شیرازی گفت هر کجا ھست خدائی است. 

(دراین ھنگام ولیعھد [ناصرالدین شاہ] ازجا بلند شد وػفت) 

کاصر الئدت میرزا: ای سید دانسته باش که من با خدا عھد کردەام کے (ا5ر 
شما بتو انید در نزد ما ثابت کنید کە شما حقیقتاً باب علم اید در این صورت این منصب 
ومسندی را کكکه من دارا ھستم شا اکدات می کنم وو دم مطسح ومنقاد شما بہاشم. 

- نظامعالعاماء : ای سید احسنت بە این ادعائی کە کردی امیر الم ؤمنین بەاِن 
اسم خو اندہ می‌شد و کسی کە او را بدین اسم خواند پیغمبر(ص) بود که فرەود : 

ررانا مدینةالعلم وعلی بابھاء من شھر علم می باشم دع دو لات تی ادک: 

علی(رع) بعد فرمود: ((ساو نی قبل ان تفعد ولی لان بین جنبی علماً جماعأ 

پیش از آن که مرا نیابید آزمن بپرسید ء زیرا میان دو پھلوی من علوم بسیاری 
استء اکنون پارہەای از مسائل مشکلہ نزد من است کە حل آنها را ازشما می خو اہم 
وازجملهآنھا چیزی مر بوط بعلم طب است. 

- علیمحمد : من درس طب نخواندەام : 








0 ۱ 0 ترارح سا سالگ 


- نظامالعلماء : از عاوم دینی می پرسم ولی ازجملە روط معرفت این علم 
فھم معانی آبات وحدیث است وفھم آنەم متوقف برمعرفت علوعم ء نحو ء صرف ؛ 
معانی؛ بیان بدیح منعاق و علوم دیگری می باشد ؛ پس من از ەمان علوم مقدماتی 
می پر سم۔ وابتدا ازعلم صرف شزوع می کنم. 

علی محمد: من علم صرف را هنگام کو د کی خواند٥ام.‏ 

گ نظام : یا این ١ی‏ شر رِفه را رھوالدی پر یکم البرق او فاً وطمعاء برای ما 
تفسی رکن؛ تر کیب نحوی آذ‌را بیان‌نماء بگوء شأن نزول سورۂکوثر چیسدت؟ وچھ 
علت دارد کە حد| پیغمبرش را بدازِن سورہ 7لیت دادهہ؟ 

علی محمد : مھات. 

نظامالعلماء : معنای فرمایش امام علی بن موسی اارضا چیسدت کە در جاس 
مأمون در جواب سؤال او ہر سید چھ دلیل برخحلافت جدت علی ؛ن ابہطااب داری 
حضرت فرمود : اگر نبود بنائناء 

۔ علی محمد : این حدیث ںئیست:. 

نظامالعلماء : هر جه باشدآیا ازمقالات عرب ھم نت راہ 7 کات کن 

علی محمد : رخصت ومھلت. 

- نظام! لعلماء : معنای حدہث (العن لەااعین ظلەت این الو احدہ) جر۔ ت؟ 

- علی محمد : نمی دانم. 

- نظامالعلماء : مفھوم رر اذا دخلالر جل علی الخنثی والخنثئی علن الانٹی 
وجب الغسل علی ‌الخنثی دونالرجل والانثٹی) یعنی چە؟ 

- علی محمد : سکوت. 

-۔ نظامااعلماء : تألیفات خود را بەعقیدۂ خودت ہبراساس فصاحت و بلاغت 
ساختەای پس کت بگو ببینم جە نسبتی از نسب اربع مان فصاحت وبلاغت وجود 
داردوچرا شکل اول بدیبھی الانتاح استی ؟ 

علی محمد: سکوت نمود وازجواب عاجزماندء 








ز ندوائی شدن ... ۱ ۹ٰٔ 





- نظامالعلماء : ای سید من سؤال دیگری از تو می کنم ودیگر سؤالی ندارم 
وآ سؤالآن‌است که اگرماگمان کنیم وتسلیم شویم که این علومی که اکنون درنزد 
بشر موجود است تمامش قال وقیل است وبەقدر پشیزی بحال بشر مفید نیستء پس 
ما از تمام آن علوم صرف نظر کسردہ ء عادتی را کےە از زمان قدیم معدد و پروی 
خر دمندان جھان بودہ است پیروی می کنیم ...و چون این مقدمہ معلوم شد پس 
اکنون من از شما می پرسم چنان کە از کتاب‌ھا واحوال شما معلوم مسی شود ؛ شما 
گامی ادعای رسالت می کنید؛ زمانی مدعی مھدودِت می باشید وکاەی دلکر ادعای 
ولاہت داریدء ما اینجا حاضر شدیم که ازشما بپرسیم آیا معجزات و کراماتی دارید 
کە حجت شما برمردم باشد؟ 

- على محمد : ھرجه می خواھی بخواہ . 

- نظاعالعلماء : ای سید بر تو پوشیدہ نیست که پادشاہ ایر ان بە بیماری نر س 
مبتلا است و آن بیماری سختی است کھ اطباء از معالجة آن عاجزند واکتون از شما 
می خو اهم که اور ا ازچنین دردی کە دوای آن نایاب است شفا دھی. 

- علی محمد: این کار غیرممکن است. 

- ناصرالدین شاہ (ناصرالدین میرزا ولایت عھد) : ای سید ( خطاب ےه 
علٰی محمد شیرازی) این آقائی کہ اکنون با شما مناظرہ می کند معلم من است او 
کسی است کە مرا نیکو ادب کردہ است ولی اکنون پیر شدہ ؛ طراوت جوانی را 
از دست دادہ ونمی تو اند درسفر وحضر با ما ملازم باشدآیا می تو انی اورا بەدورۂ 
جوانی بر گردانی؟ 

علی محمد شیرازی : این هم محال است. 

- نظاعالعلماء : ای مردم بدانید کہ این مرد ( اشارہ بە علی محمد شیرازی ) 
پیمانەاش خالی است وانبانش ازھرمعقول و منقولی تھی است او مغرور بە باطل و 
سفیه وجاھل است؛ ھیچ معجزہ وکرامتی ندارد وشایسته ہچ گو نە احترامی نیست. 

على محمد شیرازی : (درحالی کهہ اذابن تقبیح و تو بیخ عصبانی شدہ بود) 


2ل ۱ تاریخ جامع بھالیت 


ای نظام این جە سخنی ۔است که می کی ؟ 

منم آن مردی که ھزارسال است و درانتظار او می باشید. 

- نظامالعلماء : ایا تومھدی منتظر وامام فائەی می ‌باشی؟ 

- علی محمد شیر از ی: آری من ھمان ھستم. 

- نظام! لعلماء : مھدی نوعی ھستی یا مھدی شخصی ٢‏ 

- علی محمد شیرازی : من عین ھمان مھدی شخصی هستم. 

- نظامالعلماء : نام پدرء مادرت چیست و کجا متو لد شدہای. 

- علٰی محمد شیرازی: اسمم علٰی محمد؛ اسم پدرم میرز ارضای بزاز؛ مادرم 
خدیجه؛ محل ولادتم شیراز است وس یو پنجسال هم ازعمرم می گذرد. 

۔ نظامالعلماء : اسم مھدی منتظر ما مھدی؛ اسم پدرش حسن اسم ٭ادرش 
نرجس و محل ولادئش سر من راوی است پس چگونە این مشخصات بر تو 
تطبیق ندارد؟ٗ 

علی محمد شیرازی : ھم ا کنون کر امتی سیکا نات ٭ی‌دەم تا ٭علوم 5ر دد که 
من در دعوی خحود صادی ھستم. 

- حضار دست جمعی : حباً و کرامة ء کرات خویش را ظاھ رکن . 

علی محمد شیرازی: من دریکروز هزاربیت می نویسم ( برت در اصطلاح 
خطاطان فارس پنجاہ حرف است) . 

- حضار: برفرض آن کە درست بگوئی این کەکرامت نشدء زیرا بسیاری از 
رو سنا کات دراین ھنر با تو 2 کی 

- نظامالعلماء : من در زمان توقف درعتبات عالیات کاتبی داشتم که ب4 روزری 
دوھزار بیت کتابت می کرد و آخر الامر کورشد. اابته شما هم این عمل را ترەنمائید 
والا کور خحواھید شد. 

- ملامحمد مامقانی : ما در کتاب تید کہ آن را بە مثابةٌ قر آن قراردادہای 


و اند٥‏ اہم کہ ےکی ا نخستین کسی که بەمن ابمان آورد ہہ 





ز ندانی شدان ... ٰ ےل 





شجرہ ناره علی محمل شیرازی 





ةسبی (ازمادد) 













صلد یھ حا نم 
روحه علام٤‏ شیرازر ی 






ٰ فا طمہ خا نم 
ازوجەمیرزا رضابزاز شیراڈذڈی 
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(مادد باب) 


میر ز ا١بو‏ القاسم 
(سقاخانهہ) 














میر رز | سید علی ٰ 
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(خال اصر 


منبح کكتاِت: (اسرارالآ ار فاضل مازنددانیء ص ۸ ۱۵ء 
جلد اوںل:؟: تھر ان ۸ سس4 ملی مطبوعات امری؛ ۴ك بد یع , 


بھر حال دربارۂآن نٹ تار بخی سندی معتبر ذز ہہت اس تی کہ چکونکی 
کر ا20 دشس تر ا و ابعھد (ناصر الدیِن میرزام ب4 ءحمدشاہ نو شته 45 سخ اصلی آدھم 
اکنون در کتابخانه مجلس موجود است و میرزا اہو اافؤضل گلپابگانی کسە بنام تر ین 
ملایان بھائی می بود در کتاب ١‏ کشف الغطاء) کە به دستو رعبدالبھاء نوشته و بەچاب 
رسانیدہ؛ دراین جا عین آن منعکس می شود این سند ازھر نظار معتبر ومستند می باشد 
زبرا نوشتة رسمی دو لتی است اس است کە ولیعھدی بر ایآ گاہ بو دذ شاھی 
ذو شته بیداست کەگمان درو ع واک'اقت کمت تو ان برد ]ار سو خح۔ود بھائیان ادن 
مدرك را نات و معتبر می دانند و جای ھیج کو نه ابرادی از جانب ارِشان نمی رود ؛ 
گذشته ازاین‌ھا با آنچه ناسخالتو اریخ و قصصااعلما نوشتەاند بر اہر است ء با این 
قفاوت کة شر ح جلسهە درآن منابع بدرازا کشیدہ ولی در این جا سخن کو تاہگشتهٴ . 


زم عر بن و اید اص الین سر دا 


بە محمد شاهٗ قاجاد : 
دھوادثه تعاٹی شُأنةء 


رقر بان حاك پای مبار کت شوم؛ درباب فرمان قضا جر یان صادر 
شدہ بود کە علمای طرفین را احضار کردہ بااو کفتگو نمابند. حسبااحکم 
ھمایون محصل فر ستادہ با ز نجیر از ارومیەآوردہ بەکاظم خان سبرد ورقعه 
ملاحظەی تحریرات این شخص بید؛ن وکفر و اظھر من الشمدس واوضح 
١‏ متّن این نامهە در کتا بخانمی مجاس شورای ملی نگھداری شدہ اآستەو ادوارد 
براون درصفحه ۲۵۹۰۱۲۵۲ در کتاب[80801 مط٤‏ ۶ہ 1۲ت)5؟ >×ہ ۱۷٥۵٢٥٢۲٠٥٥‏ 
منعکس کردہ است. .1918 .76[18100 








"'َّ۳٣ 





من الامس است . بعد از شھادت شھود تکلیف داعی مجددا در کفت و 
شنیدن نیست . لھذا جناب آخصو ند ملامحمد و ملامر تضی قلی را ا٭ضار 
نمودہ و در مجلس از نو کران این غلام امیر اصلان خان و میرزا یحبی و 
اہو نیز ایستادند. اول حاجی محمود پر سید کە مسمو ع می شود 5 


کس وہ کش یےس.. تج تو ئئ کے۶ می نائب امام سح 


رر ا و 
اید 


یل ج2 کت نا > ۱س 7 سے پا : 
کے پیش رج مر تو کر پک کا جس ہیں سک یک سو جار و ا کو 2 
یں ا ےہ یں ا و یھ رو نک و ا ا کر ا و ا سا کے کک وو 
و 7 کا ا کا ےکا کا ا شی یرک وک میں ھ ہاہم و بعضی کلمات گفتەای که 


مر یک وت کر ہی 3 
وع پچ ًٛسھ و یں و عو میں ۶۶ہ فی 

ےا ار ای حور ع رید کے و رکاج وت ےرت میں اک 6 ے 
7 کو ہے مج .30 ج 






وت ار ا ا : ٠‏ 5 ۵ و 
رھ" و و حا تًھ ۔ جا چا اح ٭ 1 : : کس یح ا : ا ور 3ء 
اوج ۲ مع ای نر اتب ۳ ایا ا ای + ىا کہ . کے : زی یں 
اھ کم ٠‏ کے وت ا بی یم ٭ وی ایی . ا 
ا ا مر ہی 5م د3 0 بودن ١‏ یی 
تھی فا رس مر ہی : 5 سذ ہت . 7 : ×ے رج تہ 
ا و ا ا و ا ا ۱ سس رض 
ات پل ا چا کے رو سم 5 یی اس نے بے کر 
کہ ا و ہے ا عم ا 4 دہ یں 
و اک و تی ا نے 2 پر خوش سس ۱ 
اخ و ایک ا پک : کی : ە او کے ھی“ : : 2 ا و ا آظ کكَ فىیفأ- گے ۔ ۲ 
1 تی ا دا نر 2 مت ساسا ٍ ×8 رہ یس ا تا ا ِ نے ۸ و رص 2 بے . ٍ۲ 
.ا اس ا کا ۱ کو ا یں بفں لے 0 ٴ2 کے 2 : 2 کے کے نیت َ‫ سےا و سعل٥‏ ۱ لیل | اسمت 
دنا ٣‏ چس ع اف 5 7 نے کی کے کم جا لی ا و 2 ہے ہے ٠‏ کا ہے نے 
کو بی وس رکا اکر یور سے یت ىست کت ٭ وف 
3 ہن 
کیا ںوی گ2 شی یا ف3 ےر بڑگامیں۔ مت یت ےت کو 
ان ا نت 6 ںی سو رط کہ ج_ 
۳ ا ا ا کس 3 و کو س2 را نت ری ۳ےل سام و کت کا سی بے ہہس ا او 7 ً کو 7 
کن ا و رس تد وو وو کر یی ہیر وش شر یت سہت, اإطا اعر ےک ا ا ت ڑا یڑا ا ژرمعاسہت 
و ا یں ور ہز کی او کی رووا وک کاو ا یع چا سس و ہی ہسے) ء : .- 
کی : : ۔ وم : امہ 7 ہے . ا 25 5 عو ا کو و ا : کس شر یں 2 . و ۶ ا ہے میں ِ و ور ۲ 


اس ا ا نے ۴ جا" عو مر لیے لے .7 ۔ : کے یں 
ا کو یک اتا ا و و دع سے سی پر و سا ےب ربا ہت 
کا رشع بج حا ات کے رج وت ع ا مہ کو شش کی مر ہے 


5 سے 
ھں سے :. 


او و ص۳ 

ا کو 0ک و ا جانا یں پا : 1 

ا یت ای یز حا ا و . : کیہ ما کو کے 4 ا پل یں 7 7 4 میں 2 7 ۔ َ : ۳ 

موی ا کک و جک 7 ل ہج ا کی کو یں 2 ہت کید کش کر : و وی لدڈذخ لیلج( ۱ 3 حاو ۱ لہا ہنہے) سحد١أءو‏ لیک ( 
تر ے بت ےا کت 2 لے ہے 


٦ 


یھر 
اس دک 2 ےر کر سے :2 کی !ہت 
وو و ٭ : مع وو ای سو 2 سیا کرات ںا و پک رو ا 
جج کک سے ا : و :سپ . 0 ا سے تپ کی یڈ - پ ا : - رک یک : پک دی 5> پہ یں ع و . 
جن و - تو سے ٠‏ کے کت و بب 7 چ یا وپ ۱ ۱ 8 مہا سس ٦‏ 
ےر و شرف یش جچے۔ وا ریت رر وہ رت 1 کی کر نر کر وت : کا ۹ : للخ ْ ۱ 5 
ھ 7 مر تر :2 ٍ7 بی سے ان : رو وخ ۹ ںل 4 
کہ 
کا 
و 


و 7 کت 
فرچت وی ےھ تی سر کے ا کش جح 







: 
5 رو و کے 


3 


ور حم گویندہ کیست؟ جو اب داد آن کہ 


کا جج 
یی تا 2 کی کچ من سس 
0 خر پچ :27 و ا ٌ۲ ء ە ۴ ہیں" جا چد - ۱ َ‫ 
: 7 رک 4 جو ھا ق۔ کے و کسر 2م ہے و وک و ٍ اس کت ۱ ۰ 7 .- 
مرا ا : کت 2 یج ف ید 27 ربص بک لے ات ٹک کت عوتہ مو وت الیم ےا چ کكھه اعت ظ گر ہی ہلگ مل 
ای ا شی / کو یج کی ےپ ا ہے کی اع ھا ہے ا رھیا ق ا جن یم 7 ۴ 
2 ۱ کی یا اخ رك ھن اق ا یا می و سر برای 
1 7 : 5 : ی . اخ 2 ِ : ا : 
2 لرسارسے خ2 پر یو سم عر پر اف سی 
کا مک یو بش 3 






وم 


ا ا سے و مھ رس سر و ری 
7 تا 3 کی و یں انو یم ا سو پ کس مو 8 یج شک وص ا 1و اب اب کو ٥‏ طو 27 ۲ -- لی کہ ذ ن٥‏ 
ا ا کیک وی دی کے وی پک کو ال مو ٥‏ ےس تی ا 
2 سے کش یں کی ان 7 نا عو بر یہی نے ےہ کا می ×٭ و مو کی 

کے کی جح 0 ۸ 7ئ 7م مت 7 3 7ت ‫ 0٦ ١‏ ھَ سے 

ا ہے 7 وو 8 وع رو و تر ہے ہہ مور ری صن نے هؤی در ں ابن‌ھا را 
و ہی گی مر ا ٹوو ہیں رت چپ ا ری وک - - سے س آے 


چو پا و ہر یا ےت یک سی 1 کے ٭ 
ا کے ھا ری سے بح 3 ۹ (سم سو دہ اک ۲ یں ری موم رت بس ح" سے ٠‏ 3 : 
کک اھ ےکآ سو ور رو سی و ات بی یہ می + ت3ا ۔کمته اسنّت ٭ بندہ ب4 ممُز لە٭ی 


ہے اپ 7 سی سو بیاٹ ے کے سے فی 7 


: تی ری 4 و کر جو × : 
ےک ہو چپ -ّ٭.۔ ۓ" تج تحت خی وت زس پ دنک لے مت وف نت * رن کت 





ا ور جو2 ہے + ي۵ لی خ کے اہ ٠‏ ۷ افش بعر ابی ب رم پت ہ-۔ 7 و سرچ : - 
ک۰ کے وھ نے چا 7 سک و ١‏ ِ۴" ال -ج-ج- کے ئل یت چپ 5 2 تہ ہے ٭ 

َ‫ ٍے ےب عہارے سے َٰ‪ مر ۱ 

ہر رہ سی را سی ہے ہی۔2 لہ سے پا ادا :و دیع زیر اق مت و یی سیگ ۱ و ہیس ا ۲ سے ڈ3( 1 


سی ا ہی جو سر دی ا سک لکشتےسی ور ہے , کت کو یر یر 


ا جو امو مر وپ امم جن و مت اہ : حلق می شد. الا ن حلق می شو 
1پ کے و عضر رہ مرح رڈ ي- : سے مات .- تی ١‏ رو سر رٹ مہ سو : سنج 8 
ْ مر : ن در ں ٭ی آ- 


نےا۔ گیل وھ 


:0 سوہ سھ جم وس شیا ےم سس می مد 
×عین متن ‌عریضه و لیعھد ناصرا لدین‌میر زا ہیں ری ,2 ب؛ھ حدا قسم کسی کەازصدر اسلام 
اون دستخط 'عینا ازص ٢‏ کتابٰ ظهہو3الحی: الین تا کنوان انتظار او را می کشیدند 
مازنددانی مبلغ مشھور بھائیان بدست آمدہ است+. منم. آن کہ چھل‌ھزار ازعلما منکر 
او عو امت شمنم پر سذ2 این آحڈیث دا ایلدام کاب 'افات :َء چھل 
زار عالم منکر خواھند شد. گفت اگر چھل ہزار نباشد چھار ھزار کە 
ھست .ملا مرتض یىی قلی گفت پس تو از این قرار صاحب الامری اما در 


۴" تاریخ جامع بھائیت 





احادیث ھست وضروریئ مدھہھب است کەآن حضرت ازمکه ظھو رخو اھند 
فرمود ونقبای انس وجن با چھل وپنجھزار جنیان ایمان خواھند آورد و‌ 
مو اریث انباء ازقبیل زرەداودی ؛ عصای موسی و یدبرضاء جواب داد کہ 
من مأذون ب4 آوردن این‌ھا نیستم ۔جناب آخو ند ملامحمدکگفت غلط کردی 
که بدون اذن آمدی. بعداز آن پر سیدند کہ ازمعجزات و کر اماتجەداری؟ 
گمفت اعجاز من دین است ازبرای عصای خودآرہ نازل می کنم وشروع 
کات بەخو اندن این فقرہ : 

(ہسم اللەالر حممن رحیم سبحاناللهاا۔قدوس السبو حالٰذی خداقی۔ 
السموات والارض کما خلق السموات والارض کما اق ٥ےذ٥الصا‏ آبة 
من آیاته. 

اعراب کلمات را بەقاعدەی نحو غلط خےسواند. تاء سماوات را 
بە فتح خحواند . گفتند مکسور بخوان آنگاہ الارض را مکسور خواند . 
(امیر اصلان‌خان) عرض کرد ء اگر این قبیل فقرات از جمله آیات باشد 
من ھم توانم تلفیق کرد وعرض کرد : الحمدالله الذی خلق العصا کماخلی۔ 
الصباح والسماء باب بسیار خ]جل شد. بعداز آن حاجی ملامحمد پر سید 
در حدیث وارد اءت کے ومامو نء ازجناب رضا(ع) سؤال نمودکە دلیل 
برخلافت جد شما چیست؟ حضرت فرمود لولاابناوا۔ این سؤال وجو اب 
را تطبیق بکن و مقصد را بیان نما . لحظهای تأمل نمودہ جوابں نکفت. 
بعداز آن مسائلی چند ازفقه وسایرعلوم پر سیدند. جواب گفتن نتوانست٠‏ 
حتی ازمسائل بدیهه فقه ازقبیل شك وسھو پرسیدند ء نتوانست وسربزیر 
افکندہ وباز از آن سخنھای بی معنی آغاز کرد کە من‌ھمان نورم کە بەکوہ 
نور تجلی:کزد. ازبرّا درحدیبث است کەآن نور؛ نور اکا ازشیعیان ہو دہ 
است. این غلام ػفت از کجا کەآن شیعه تو بودی ٠‏ شاید نور ہر تضی قلی 
بود. بیشتر از پیش ‌تر شر ماکیں شد و سر بزار افکند ہ٠‏ چون مجلس کفتکو 
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تمام شد ء جناب شیخالاسلام را احضار کسردہ باب را جوب زدم و تنسه 
آ کہ و التزام پا 4 هر یر سیردہ که دبیکر ازابِن غاط(ھا ئکند والاەحبوس 
و مقبد است). 


(ممتظر حکم اعلیحضر ت اآقدس ما یون شھر باری روحاتعالمین فِد اہ است 
(امر امر ما یون است٠‏ 


باب لو بە نام می و سد 


بعک ازمناظرہ ناصرالدین میرزا روبه علما نمودو رای آنان را درمورد علی 
محمد شیراڑی درمورد ادعایش جویا شد. بعضی از فتھا فتوی بکفر او دادہ )-زوم 
قتالش را واجب شمردند وبعضی ھهم حکم بەسعامت و دیو انگی او دادہ و سر انجام 
وی را چوب زدند. زعیمالدو لە کە پدربزرگش درھمان مجاس حضورداشته و جزء 


صاحبنظران بودہ دراین مورد می نویسد : 


( ... ولیعھد خطاب بە علی محمد شیرازی گفت : ای سید اکر 
جنون و پریشانی مغز تو برمن ثابت نگػشته بود و اگر انتساب بە خاندان 
نبوت و رسالت نداشتی هر آینه فرمان میدادم تا در حال حاضر تو را 
بکشند تا مردم عبرت بگیرند و بدانند کە مھدی منتظر ھرگز در امر خود 
مغلوب نمی شود و هر گز چیزی نمی آورد کےە مخالف دین کامل جدش 
پیغمبر باشد؛ بلکە دای عزوجل بەکمال دین وی تصریح فرمەودہ است 
چنان کےە می فرماید ء الیوم اکملت لکم دینکسم و اتمت علیکم نعمتی 
و رضیلکم لاسلام دنیا ترجمەه : امروز - یعنی روز غدیرخم - دین شمارا 





کے پاورقی ص ۱۵١۲ء‏ کتات (کشف‌الغطاءم وص ٣۴‏ تاب ظھورالحق ماز ندرانی 
جز ٭ سوم که عیناً امہ مزبور را کلیشه کردہ . 


وی 


: تاریخ جامع بھائیت 
برایتان کامل ساختم ء نعمتم را برشما تمام نمودم و راضی شدم کهە دین 
اسلام دین‌شماباشد وھمچنین در آیە دیگرمی فرماید ومن یبتغ غیر الاسلام 
دیناً فلن بقبل منه). ترجمه: کسی که غیر از اسلام دی طات کنلد ہر کر او 
وی قب ول نخو اد شد پس دربانان را فرمان داد تا بابرا برز٭ین افکندند 
پامایش را محکم با طناب بستند با چوب و عصا شروع بەزدن نمودند 
او(علی محمد شیرازی) فریاد می کرد و کسی بەفریادش نمی رسید ء توبه و 
استغفار می نمود ٤‏ صیحهھ می کشید وکسی جوابش نمی داد جسز یك نفر 
از اصحاب نظام العلماء کە بالای سرش ایِستادہ بود و کلمات زشتی بە٭وی 
تلقین می کرد ؛ کە قلم از نوشتن آن شرم دارد ؛ آن شخص از وی تعھد 
مرف کہ دنک سب ادعای پک ا 000ئ۱ 
2-7 و متعھد شد که دبکر اىن چنین ادعائی نکند ء در الِن موقع ولیک 
(ناصرالدین میرزا) دستور داد تا دست ازاو برداشتندء اورا بەز ندان قلعه 
چھریق بردند ومراقبینی بر او گماشتند تا نگذارند کسی با او ارتباط پیدا 
کند این جریان در تاریخ ٣٢۲۶۳‏ ھ. ى. واقع شد٠.‏ 


نکارندۂ٥‏ مزبور دردنبال شر ح حوأادث می افز اید : 


(... روزی جدمء در ایوانی که مشرف بە باع خانه بود شسته 
بود و من با او در موضو عکتاب خلاصةالحساب شیخ بھاءالدِن عاەلی 
کە جلو ایشان بود مذاکرہ می کردم. در آن ەوقع سن من ازدوازدہ سال 
بیشتر نبود. ناگاہ مرحوم شاھزادہ اسکندرمیرزاء عموی شاہبز ر5( محمد 
شاہ) بەزیارت جدمآمد تا بتو اند رشته صداقت را میان خودشان ٭حکم 
سازد. پس جدم بەمن امر فرمود تا با احترام شاھزادہ از مجاس خارح 


شوم زبرا میخواستند صحبت مھمی با ھم نمابند من از مجاس خارج 





ز ندانی شدن .., ّ۷ ۹)1 





شدم قرلی متفکر بودم که آنھا سے مداکراتی دارند کم کم عاطر ات نس 
و وساوس شیطانی برمی غالب آمد و نعس امارہ بسوء مرا وادار کرد که 


۹ 
َ6 ا 
وس تو وین 
در ات سے 
۱ے 7 7 .- 
ہہ _ے ۳-7 1 
















بر خلافمبادی آداب و سی سے 
محاسن اخحلای استمر اق 
سمع کنم . من شروع 
کردم از روز نەدر بەآن 
ھا نگاہ کردن و مائند 
کسی کە جاسوس باشد 
سختان آنھا را استراق 
می کردم شنیدم کە جدم 
بەزائر حود می فر مود: 
اگرموقعیت بزر گك شما 


ےک 


در نزد من نبود و اکر 0 
شدت ووی من بشما 


نی جخ و 3ئ کٹ 0 ا تہ ہے بے کے ہس تفر ہیں روس اروا عفادا کے 


بشما اظھار نمی داشتم تا در میان لحد سربرخاك قبر بگذارم . جناب شما 
از من کیفیت انعقاد مجلس محاکمه باب را ھنگامی کە من در آن مجلس 
حاضر بسودم می پر سید و ازحسن جریان محا کمە یا عدم حسن آن سؤال 
می کنید. من ھم رأی خصوصی خودع را بےە جنابعالی اظھار می دارم . 
خدا داناتر است کە من راہ صوابیا خطا می پیمایم جر پان آن چنین بود: 
این آقایان با آن سوالات دامنەداری که از باب کر دند درمحا کمەه و مناظرہ 
ہا باب نیکو رفتار نکردند چنان کە باب ھم با جو ابھای بی سروتە کےه 
دلیل وحجت برمدعای وی نبود نیکو رفتارنکسرد زیرا این مرد ادعای 





۹۸ 











تار یخ جامع بھا ئیت 


بوت او رحااث و فائوان کن 1ے ۱0010010 0اک ٥٢‏ بجی 
معانی بیان ء بدیح امتحان سوا ا ؛ کاش می دانستم جکونےە آنھا در 
جنین روزی ... من می 5ویم اِن مرد صربحاً بدون کنایه و اشارہ اظھار 
داشته بود که اول کسی که بەمن ابمان آوردہ نو رر محمد وعلی بودہ وبا ابن 
گفتەاش حجودش را نالاائو ازمحمد(ص) وعلی 06( ةر اردادہ؛ دس با ابن 
حال چکو نہ او اقوال و احکام اول کسی را کە بە او ابمان آوردہ می کند 
وازطرفی این مرد ادعا می کند کە او باب است ء اگر مقصودش از کلمه 
باب نمابت از مھدی منتظر است پس جسر| سخنان او مخااف ہا شموں 
نیابت اومیباشد ٠.٠‏ واز عجائب وغرائب امر باب الِن اسسث کہ او مردی 
ایرانی بودہ است کە بەگمان خود خداوند اورا مبعوث داشته تا قومخود 

پة033) یا ا ١‏ بہا جمیعح شر را 'از اضلالت و 
۰۱ے .... 3 گمرامی نجات دهسد ؛ پس اکر 
: : س دعوت وی اختصاص بەبلاداسلام 
ْ داشته جرا دعوتش را در حجاز 
ٰ ۱ 1 4 وسایربلاداسلام اظھار نکردہاست 
ْ واگر بعثت و رسالتش عمومی و 
شامل تمام بشر بودہ پس جرا در 
ساہر بےلاد نصاری و بت پرستان 


ب عو ت قیام تک ى٥‏ ارت کاو 


۔ : 2 : ٣‏ ا ے 1 ہہ 
کا یک دم کس کی ںا : قے: 5 ٤0پ‏ 2س2 ٤ھ‏ ای کک کید بی 
٦ :‏ 1 ْ. ا کچ ٠ : 5 ٦‏ 1 : تاس ۴ ٠ک‏ : 
: یا سا جچوہجیی۔ ‏ ۴ ا یں گت کی ات . ۱ 
. : ع ا ا ال کے کے یڈ نز" : کے پل 1ت ت7 ا2 ر‫ َ‫ ٠‏ 
پت تو رم ہدید اید کی سپ 1 . : حم ٦‏ : عو 
8 سی کس دا ںان ۱ :. ٠‏ - . مکی کہ ٦ : ٥‏ یں میں . ‌ رر - 
. ہے کے ہک ۰.. .-- ٠‏ ×‫ و ا ا اک ےک ط َ‫ .-۔ کپ یی سو 2 
چ تج لی ت۱ × و : ک اد ےپ : پا اج َ‫ ۱ ھ۔٭ جج 
5 : : ا سی : 9 5 تروس ۳" نپ ۴ ۴7 
8 :8 یڈ 5 ٭ نحہشت 1 َ 
7 کھت و پان : ا اش ٠‏ 
و کی ٠‏ 0 : 





استحقاق عنابت اورا داشتهیاسایر 
بلاد قابل ھدایت و لایق نجات از 


سلا لت نبو دئد و ابِن استای 





لاق اق 7 ۹ 0 





شاحزادہ آنجه درو امر بای درمن ظاھر كگشته شما ابن‌را ازەن بہیر دک و ڈذر 


رد وقبول آن صاحب اختیارید . 

آن گاہ شاھزادہ ازجا برخواست وبا جدم معانقه کرد اورابو سید 
وجنین گفت |٠٥‏ دس ت شما 'راایکرر د اکن وت قلت می (اطمیات دا کرد 
و شك و تردیدی را کە در امر باب داشتم از من برطرف شد و از روی 
تحتّیق فھمیدم کە اومردی جاھل و دروغگو بودہ است .٠ء‏ 

(بھرحالھمان کو نه کەدر پایان نامهە ناصر الدین میر زا (ناصرالدین 
شا٥)‏ ولیعھد و اندیم که : رجون مجلس کفتکو تمامٛد جناب ‌شیخ الاسلام 
را احضار کردہ باب را چجوتں مضبوط زدہ تنييه معقول نمود. وتو به کرد 
وباز گشت و از غاطھای خود انابه و استغفا رر کردہ والتزام پا بە مھ رسپردہ 
کە دیگکر ازایِن غغلطھا نکند. 


بنابرایِن بنا شد که توبەنامەای دراین مورد با دست علی محمد شیر ازی ہر ای 
تأبیدگفتارش نوشته شود. توبەنامه علی محمد شور ازی کە بِکی از مھ!مترین اسنادی 
است کە بربی پایگی دعاوی وی می باشد ء از طرف خود بابیان وبھائیانذھم درمورد 
صححات ٹائد شدہ است'. در ذیل متن تو بەنامه وعین دستخط علی٠۔حمدشیر‏ ازی 
راازنظر می گذرانیم: ْ 


ررقد الہ روحی 

)( الحمد الله کی هو اھله و <4۸۵ کا ظھورات فضل و رحدەدت 
حود ۶+ ھمرحال بر کافەی عباد حود شامل کردانیدہ : رحمد الله نم گا 
که مثل آن حضرت را ینبو ع رأفت و رحمت خود فرمودہ کە بہ ظھور 





۳ ۳٣۳۱-٣ ص٣ رعیمالدو لہ ه مفتاح باب الا بواب‎ --١ 
.۲ ٠۴ میر ڑا ابوالفضل گلپا یگا نی: کشف ا لغطاء ص‎ -۔٢‎ 


ےس عو ۴9 نہ 

ےر کو ا 
بش یکو 
سور ۰ توف ۴ 


سے کش 


کی ا 


باہو 





رو نوشت دستخط علی محمد شیر ازی مبئی ہر تو ب4 ا۵ اس غفار از دعاو یش 
این سند تاسال ۵ ٣۱۳٣‏ در کتا بخانە مجلس درون قاب آویختهبود ولی بعداز آن ناپدیدشد 








۹٥‏ 9 تس 


عطوفتش عفو از بند کات و تستر بر مجرمان و ترحم ب-ریاغیان فرمودہ . 

اشھداللہ من عندہ کە این بندەی ضعیف را قصذی نیست که خلاف رضای 
نعداوند اسلام و اھل ولاہبت او باشد. اگرچه بەنفسه وجودم ذنب صرف 
است ؛ ویل چون قلبم موةن بە توحید خداوند جل ذ کرہ و نبوت رسول 
صلی الله عليه و آلە و ولایت اوست و لسائم مقر بر کل ٭سانزل ەن عندالله 
است آمید رحمت او را دارم و مطلقاً خلاف رضایٰ حق را نخواستەام و 
اکر کلماتی که خلاف رضای او بود از فلم جاری شدہ ء غرضم عصیان 
نبودہ ودرھرحال مستغفر وتائبم حضرت او را و این بندہ را مطلق علمی 
نیست کە منوط بە دعائی باشد. استغفر الله ربی و اتسوب اليه من ان ینسب 
الی امر و بعضی مناجات و کلمات کە از لسان جاری شدہ دلیلش بر ٥یج‏ 
امری نفیست ومدعای نیابت خاصه حضرت حجةالله علیەالسلام را ادعای 
مبطل (می دانم) واین بندەرا چنین ادعائی نبودہ ونه:ادعای دیکر مستدعی 
از الطاف حضرت شامنشاهی زان دہ کۂ جاكءاءتۂکھرابن دعاگو را 


بە الطاف وعنایات بساط رأفت ورحمت خود سرافر ازفرمایند والسلام٠')‏ 


دیکر از جمله نقلی از رررضاقلی خحانء در 


روضةالصفا بەشرح زیر داریم: 


ررضاقلی خحان'ء در کتاب رروضةالصفاء دراین مورد چنین می لو سد : 


ررمجاس که تمام شد ومحمدکاظم خان فر اشباشی ولداسمعیل خان 
قراجەداغی که نگھبان و میزبان اوبود سید را بە منزل خود بردہ محفوظ 





.ش.ھ۱۳٣‎ ۶مھدپاچ٣‎ ٣صی اعتضادا لسلطيه فتنه باب واحمد کسروی؛ بھائیگر‎ -١ 
ھ.ش.‎ ٣۱۳٣۹ (ازر ضا قلی خحان ھدایتء ؛ روضةالصفاء جلد دھم انتشاردات خیاع‎ ٢ 


۷۲۳ تاریخ جامع بھالئیت 


داشت ٠.‏ و چون داعيه او منتشر و غالب عو ام در کار او بە شعھت افتادہ 
بودند دیگر روز سید را بەحضور شاھزادەی معظام وایعھد اعغام آوردہ 
حکم شدکھ او را چوب سیاست و یا ساق زنند . فراشان سرکاری بنابر 
حسن ۶یدہ٥‏ در این کار تقدم نکر دند. بەحکم علمای اعلام حاجی ملا حمود 
وشیخالاسلام ملازمان ایشان سید را حوت ہسیاری زدند و می کت غلط 
کردم وخحطا کردم وک خوردم وتو به کردم تا مستخاص شد.) 


(میرز اتی حان لسانالماك ذرمەمور چو ب خوردن علٰى محمد شیر ازی شڈرح 
دقیقی می دھد وی بە نقل وقول از ( ناصرالدین شاہ ) ھنگام ولیعھدی می نویسد کہ 
ناصر الدین میرزا روی به علٰی محمد شی انی کرد وو کوھت 


(... چون مردی دیو انه بود٥ای‏ حکم بە قتل تسو نمی رائم لکن 
ہا جوبت رنجە و شکنجه می فر مایم کہ این مردم عوام بدانند تو صاحب۔ 
الامر لیستی و ھیچج کس در جھان _-4 آن حضصرت عجل الله فر ج4 نتوائد 


جیر٥‏ سك ایی 


این بکفت و ب4 اعوانان وفراشان بر مود با حملی از چوب کرام ائت و ھردو 
پای باب استو ار بہستند وبا چوب مضروب داشتند. ہاب فریاد برداشت و بەاستغائت 
و انابت ھمی اظھار ضراعت نمود. ونظامالعلماء بك تن از مردم خود را ہر سر او 
بہداشت وھی تلقین کرد که ہکو رہلیدی!) سکٹۓ وخحو کٹ حوردع و دیگر چنین سدق 
نکنم و او بدین کو نہ ھمی باز کت 

و در نقَطةالکاف می خو انیم : 





-١‏ میرذا تقی خان لسانالملك؛ :اسخالتو ادیخ بەاهتمام محمد باقر بھبو دی؛ تھران 
اتشارات اسلاميه ٣۳۸۵‏ ھ. ف. ص١۳٣‏ حج-۳. 


ز ندانی شدن ... ری 


(حضر ات مہا ھم کفتند تج جو ن کہ اربشان س ہلک می باشند حخحوتب 
است کهھ سادات چو بس بز ند . لھدا شیخ الاسلام ات تعہھد را نمو دہ وآتن 
جناب را بەخاندی خحود دعوت نمود. وفرش بەجھت زیر تنة مبارك کستردہ 
وسید ھیجدہ چوب بە‌پای مبارك زد بەحروف حی و اسرار آن زیاد است 


مج کک اج خالاتجت ےم 


جواب علماء ٹبر بز در پاسخ بە و بەنامه علی محمد شر اڑی 
ررسیدعلی محمد شیرازی؛ شما در بزم ھمایون وهەحفل میدون درحضور نو 'ب 
اشرف والا ولی عھد دولت بی زوال؛ ایِدہ الله وسددہ ونصرہ و حضور علمای اعلام 
اقرار بەمطالب چندی کردی کە هربِك جداگانه باعث ار تداد ما است وو جب قتل. 
توبەی مرتد فطری مقبول نیست کە موجب تأخیر قتل شما شدہ است شبھەی خبط 
دما غاست که اک لات شبھەرفع شود بلاتامل احکاممر تدفطری بەشما جار ی می ث ود). 
حررہ خادمالشریعه المطھرہ 


محل مھر علی اصغر الحسنی الحسینی 


رونوشت ابٰن سنلک در صفحة بعلد بنظطر می رسد: 





اج ااتطات نقطة الکاف میرز اجان کاشانیء ص۱۳۸. 














و سر ہو 7 دیق . / سد ۱ 
تا ا ا ا 


ائیی ےپ وع و نے٣‏ ہہ ×۵ ا ضس 0 رس 
ابق ا مک نی جا کم 








: یت کت 


کی ھا 


رونوشت جوابیه علماء تسہت بە تو بەنام علی محمد شیراذی ٰ 


بە مھر ابو القاسمالحسنی ‌الحسینی -- علی اصغر الحسلی‌الحسیۃ کے ٹپ 





شورش ھای ناشی از ظہور بای 


ھنگامی کہ باں در اصفھان از حمایت همه جانبة منو چھر خان گرجی حا کم 
آن شھر برخورداربود فعالیت ھای دامنەداری برای ترویج عفائد خویش کرد و با 
امکانات نھابٰی حا کم مزبور دسث یه تلیغات وسیعی درشھرھای مختاف ایران زد . 
وی دعات ومبلغین خودرا بە سر اسر ایران فرستاد و کا دک شیو٥ای‏ ٭لایم و 
مردمپسند درپیش گیر ند و از الفاظ فریبندہ بھرہ جویند تا دل‌ها بەسوی آنان نرم شود 
وگفتارشان مقبول گر واقع کر دد. این شیوہ و روش طرق سفارشات باب تامنگا.ءی 
کہ حود در اصفھان تحت حمات منوچھرخان بسرمی برد ؛ مراعات می گردید و 
مبلغین ھموارہ سعی داشتند در جذب مردم از همان حربة کلام استفادہ کنند و بس. 
اما بعد از آن کہ با زندانی شد این روش فرق کرد . مبلغین باب ھمان گونه کے 
اشارہ شد درشمال؛ جنوب؛ مر کز و مشرق اِران فعالیت می کردند و خود باب جم 
کر جہ درغرب ایران زندانی بود وبەعلت مسائل سیاسی واستر اتژیکی نمی توانسدت 
در آن ناحيه فعال باشد اما ھمان حضورش خود نوعی تبلیغ محسوب میشد . ہاں 
ظاهرآ نحت نظر بود اما چند تن از پیرو اہ ریایٹ یہ رمیر ظط تنا تا معان 


گ۷" 


٭َصححَ٘ہ۰خ|ٰ٘هژهھُکصسص ےد تچ سجکوگکک '۔۔ ے نے "ےدوت سس دج ےمد 
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ملاحسین بشرویبەای است ہر طور بود با قر اولان کنار آمدند و دونفر ازنگھبانان ت 
فر بمتند وبا درون زندان ارتاط ٥‏ ھ01 ابن امر درزمان قاحار ک٭ بازار رشوہ 
و درآمد وحق وحساب رونق بسزائی داشت چندان مشکل نبود؛ جائی که وزراءو 
در باربان حسود منضاو مرو ان کت بودند و اکثرشان مقام ای مود را با 
پرداخت رشوہ بەدست آوردہ بود فریفتن و راضی کردن لگھبانان فقیر و سادہ آن۔ 
چنان مشکل نبود. 

ملاحسین ہشرویەای با دریافت دستورات باب بقصد مأ٭وریت عازم خر اسان 
شد. ملاحسین پسرملاعبداللہ است. او درسال ٣۲٢۲۹‏ -۔ھ متولدگشت' و تحصیلات 
اوليه را در شھر بشرویه گذرانید - بشرویه از توابع مشھد اآست - . بعد از دروس 
ابتدائی ملاحسین درمشھد بەمدرسة میرز اجعفررفت ومدتی علوم رسمیه مانند صرف 
ونحوو اصول حوائد' 

پس از آشنائی با مبادی عقابد شیخاحسائی بە کر بلا رفت و در زمرةشاکردان 
سید کاظم در آمد.٠‏ او خانو اد٥‏ خود راھم بە کربلا برد . ملاحسین مدت نە سال نزد 
سیدکاظم رشتی درس خواند و طبق منابع بھائی چون حجةالاسلام سید محمد باقر 
شفتی معروف دراصفھان دبد علماء وطلاب ذزست بەشحیه ناسزا بی کو یند وممکن 
است در گیری بین آنان پیش آید نامەای بە سیدکاظم نوشت تا بەاصفھان بیاید و یا 
فمایندہەای بەآنجا فرستد که این موضوع حل شود . سید کاظم رشتی ملاحسین را 
فرستادو او موفق شد درمدت هفت ماہ حقانیت اصول شیخیت زا ثابت کند . در 
باززگشت ازاین سفر بود کە خبردادند سیدکاظم رضی مرکا اک۲ ٰ 

ملاحسین ھمان گو نەکە قبلا اشارہ شد درمسجد کوفە چلەنشست)؛ سرس در پی 


شخص مقصوه رفؤت که شرحش گذشت. او اولین کسی است کەبە ہاب ک5روید وباب 





-١‏ تاریخ نبیل زرندی, 
۷ ناسخ‌التواریخ. 
۴ فتنه باب ص۲۴۴-۲۳۵. 


شور رشھایىی لے ۷ ۷۷" 


هم اورا ای من اصل نامید. دراین صورت ملاحسین در نزدباب اعتبار زیادیبەەم 
ہے او با ان که مدتی را بەتحصیل بپرداخت اما درحمیە٥ت‏ چندان ترقی نکرد و اپ از 
ویژ ػی‌ھائی ہر حور دار ب ود که باعث درےشندکے او شد. نگار ندۃەفتا ح باب الابو اب ۱ 


دربارۂ ملاحسین بشرویەای می نو سد : 


( اگر نظری به طرف شرقی طوس معروف و مشھور کە اکنون 
مشھد رضوی نامیدہ می شود؛ مر کز ایالت خراسان 1ے و درآن مدفن 
امام ھشتم از خاندان پیغمبرعلی بن مو سی اارضا ومدفن خلیفةپنجم بنی عباس 
ھارون‌الر شید واقع است: بیاندازیم قر کو چکی ہنام بشرو ی۸( بہ مب 
وش) می بینیم 4٥‏ جند فر سخ تا مشهھد فاصلەندارد ودر آن عائله نامقغھوری 
را می یابیم که کل بر ممسایگان حود ھستند ودر گمنامی کاەل بەسر می ہر ند 
دیرزمانی این قریه در فراموشی مطلق بود ‏ کسی آن را و کسی کە بە٭آن 
نسبہت دادہ می شود نمی شناخت عروااں ازشصت سال بە این جلشرافت (ابین 
نوشته بهھ ھمان زمان باب مربوط است) ناگھان شھرتی بسزا پیدا کردہ و 
از وادی فراموشی بیرون آمد؛ مردم کسی راکە بە٭آن نسبت دادہ ٭یشود 
شناختند ء اسمش بر سر زبان‌ھا و در ستون تواریخ مرقوم گردید : علت 
اشتھار آن دہ وجود ملاحسین بشرو ای بود کسه در میان همقظارانش در 
زور وبازوء دربرش عزیمت؛ درتسلیم نشدن برابر دشمن یگانه وبی نظیر 


۱ 
)٠دوب‎ 


وت می نظف تودوردں کب علم 
موقعیت شایانی بدست نیاوردہ است اما استعدادش درصحنەھای ستیزو نبرد بەعنواں 


اك رزمجو آنچنان چشم گیربود کہ فرماندھان و سپاھیان ناصر الادین ‌شاہ از وی در 


.۱۳۴ مفتاح باب الا بوابء ص‎ -١ 
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ھراس بودند. ملاحسین ارادتی خاص پە ہاب وہاب ھم عادةقہ ونظری خاص بەوی 
داشت بطوری کە درص ٥۸۸‏ ایقان بھاء درمورد وی می گوید: 


از آن جمله ملاحسین است کے محل اشراق شدند (لولاء ما 
استوی علی عرش رحمائیتة ومسا استقرعلی کرسی صمدانیة) یعنی اگسر 
ملاحسین نبود خداوند برعرش رحمانیت خویش برقرارنمی‌شد واگر او 
نبود خدذاونڈ ہو سررئر صمد الیْئن'استفَزا تد اانعیٰ گرد", 


ملاحسین درابتدای کار بای بە اصفھان رفت و در آنجا درمنزل ملا حمدتقی 
ھراتی یکی ازعلماء معروف اصفھان وارد شد. ملاحسین با ملا محمد برسر عقائد ۰ 
باب بەگفتگو پرداخت و تمھیداتی راکە می دانست بکاربرد تا این كسە کلامش بر 
ملامحمد ھراتی اثر کسرد و توانست وی را باخود ھمراہ سازد . ملامحمد بنابە۔ 
درخواست ملاحسین پذیرفت کە درمسجد جاع شھر بر بالای منبر برود و بە مردم 
بگوید جە نشستەاید کە امامی کە سالیان دراز در انتظار او هستید ظھور کردہ است 
مین اعلام ضمنی برای ایجاد تذش وسواس و بسرانگیختن حس کنجکاوی مردم 
آن هم اززبان عالم معتبری جو ن ملاہەحمدھر اتی کافی بەنظر می ‌رسید. 


اعتضادالسلطنه دراین مورد می نو ِإسد: 


ردرسال ٣٢۲۶۷‏ که در رکاب اعلیحضرت شاھنشامی در صدارت 
میرزا تقی خان امیر نظام بە دارالسلطنه اصفھان وارد شدم ء ملا٭حمدتقی 
ھراتی راکە در آن وقت تائب ونادم از عمل حویش بسود ملاقات کردم. 
میرزا عبدالرحیم ھراتی از علوم ظاہری وفقه و اصول و معانی و۔بیان مو 


۱۸۸ ایقان؛ ص‎ -١ 





شورشحھای ... : 0۹ 
عربیت بھرۂ کافی داشت و در ریاضی بی ‌ربط نبود. ہب آن حر کت را 
سؤال کردم جوابی شافی نداشت جز این کەگفت بط و خطاء که لازمة 
بعر اهت عَ'ر ایی کك کت وادذاشت' 


در زیرنویس ھمین مطلب می خوانیم : 


و ازعلماء معتبر درفن اصول بود و طبق منابح بھائی در دستگاہ 
سید مرحوح حجةالاسلام شفتی همەکارہ بود . پس از گسرویدن بە باب 
رساله صحیفه العدل وی را ازعربی بەفارسی آوردو درمنگام حزس سید 
باب در آذربایجان بە او نامه نوشت و جواب گسرفت؛ اما بعد بیم و وھم 
اورا گرفته تغییری دراحوالش حاصل شد ء بەھمین جھت وقتی در کربلا 
فقوت کرد نه ازمسلمانان کسی بە جناز٥ہاش‏ حاضرشد نە از بابیان و بھائیان 
وحتی شاگردانش ھم حضورنیافتند ...'. 


ملاحسین بعدازاین موفقیت بسراغ استاندار وحاکم وقت اصفھان منوچھر 
خانگرجی رفت وبا آمادکی که در وی بدید زمینه را جھت پیادہ کردن اھداف بای 
در آن ناحیه فر اھم نمود وھمان کو نە کہ بنظررسید موفق هم شد. ملاحسرن اصفھان 
را بەقصدکاشان ترك ػگفت تا اسباب تبلیغ را در آ نجا بگستراند. درکاشان او با حاح 
میرزاجانی ملاقات کرد. حاجی میرزاجانی ازبابیة بسیار تند و آتشین شد وهم او بود 
که دست بەتاألیف کتاب (نقطةَالکافء زد. کتاب وی کر جه بعلت تعصبات خاصی که 
نگارندۂآن درآن بکاربردہ ارزش علمی ندارد اما آزنظر اعتبار وسند و نقل نصوص 
بعیارهعتی یناد وازھمین جھت مورد تنفر شدید بھائیان ادتَ:. ا تاب نتطاف 





۹۔۔ فتنه اتا دک کت اشار نوائی ء؛ ص۳۴. 
٢‏ ایضاً ص ۲۴۶۔ 
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الکاف از روی نسخة منحصر بە فرد کتابخانه پاریس بەھەت ادوارد براون صدورت 
کرفت و ادورارد براون ھم مقدمەای بر آن نوشته است . برای آنکە,پی بهە اھمیت 
کار ملاحسین بشرویەای و ملاقات ھائی کہ انجام دادہ است ببریم ھمین برخورد و 
جذب حاج میرزاجانی ملاك خوبی است. صبحی مھتدی که روز گاری کاتب٤ءبد‏ البھاء 
بودہ در م-ورد ملاقات ملاحسین با حاجی میرزاجانی و کتابش شرحی دارد کےە 


شنید نی است : 


رنخستین کسی که در کاشان بەواسطة٥‏ [توسط] ملاحسین بشروئی 
گردن بە اطاعت سید باب نھاد حاجی میرزاجانی تاجربود ودراوقاتی که 
سید را از اصفھان بە طرف شیراز می آوردند در کاشان او و برادرانش با 
وی ملاقات کردند. بعداً حاجی مذ کور -کە ازفحول رجال بابیە بەشمار 
می آمد و درسال ۱۲۶۸ ھجری قمری در واقعة تیر اندازی بە ناصرالدین 
شاہ کشته شد ‏ تاریخی درظھور ہاب نوشت. چند سال بعد از آن در ایام 
بھاء میرز احسین ھمدانی آن تاریخ را تلخیص و تصحیح نمودہ تاریخ 
جدیدش نام نھاد وباردیگر آقامحمدقائنی جر ح وتعدیلی در آن‌دادہبسیاری 
از مطالب آن را ذف کرد بہدہ عمن آن نسخہ راکە بخط آقا محمد 


بود در عشق آ باد د ہدم.' 


ملاحسین با هھمکاری حاجی میرزا جانی سعی درجذب دیگر علماء و اعیان و 
افراد بانفوذ شھر کردند. آن دو خیلی کوئذش نمودند توجه حاجح ملامحمد ٭جتھد 
فرزند ملااحمد نراقی که معروفیت بسیار داشت بسوی باب جلب کنند . از ایسن‌رو 
درپی ملاقاتھای مکرر ضمن صحبت وبحثھای خود درموقعیت های مناسب دعا 





-١‏ خحاطرات ز ند گی صبہبحی؛ تاریخ: بابیکگر یو بھائیگری؛ فضل الله مھتدی صبحی؛ 


٣٢‏ سشمسی٤؛‏ مطبعه دانش تھران. 





۸۱ 
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وتفسیر باب را بەاو نشان دادندء اما حاح ملامحمد مجتھد که عالمی مایەدار واز نظر 
علوغ دست پری داشت بەمجرد دبدنتفسیرهھا و نوشتەھای باب پی بە بی مایگی ودجو 
بودن آن برد وسر برداشت واز آندو ار بای پر سید: 

- ابن تفسیر ونوشتەھائی کە شما مدعی ہستید ازطرف باب است پر از غاط 
های فاحش است این چگونە راھنمائی است که ادعامایش با کسلام نادرست ادا 
می شود ؟ٗ 

ملاحسین فورا جوابی داد کە باعث شکفتی آن مجتھد گردید: 

- صرف ونحو دو نفر از بند کان خدا ب ودن/د . 

ملامحعد با شنیدن این حرف ابرو درھم کشید ولی سکوت کرد۔ 

- ابن بندگان حدا _ مانند ھهمة بند گان - دست بەگناہ زدنك وگناہ کردند از 
این ‌رو خداوند آنان را مجازات کرد یعنی درحقیقت صرفو نحو را بەز نجیر اعراب 
آکس یک وکند قو اعد صرف ونحو را ہ ران زد 


سد صرفونحو درکند و زنجیر قواعد جای گرفتند و مجازات 
شدند ۔ باب ہم کە چنین دید بە شفاعت و رحمت این بندگان را آزاد 
کرد وکتد و زنجیر قو اعد و اعراب را از پای آنان بت ذاشت'و:ااکٹوت 
باکی ہر کسی نیست که مرقو :را منصوب ومنصوب رامجرور بخواند'ء 


حاجی ملامحمد مجتھد با شنمدن این مھملات سخت بر آشفت و دستور داد 
فوراً آن دو را از کاشان بیرون کنند. 
ملاحسین بشرویەای بدون ھیچ کو نہ واهمەای بهە تھ۔ران رفت و در آنجا 
-١‏ زعیمالددلە ء مفتاح باب‌الاہواب ء ترجمۂ فرید گلپایگانی ء انتشادات فرخی 
تھران: ضص ۱۳۷۔ 


۴۲| ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


شروع بەه تبلیخ نمود وگروھہی را بەدور خود جممع کرد سپس توجھش را بەحاج 
میرز اعباس ملقب بەکھف‌الاداتی و حاجی میرز اآغ-اسی صدراعنام وقت معطاوف 
کد. او نامەای ازطرف باب برای محمدشاہ داشت مہنی براین کە دست از سلطزنت 
بردارد وبە اطاعت او بشتابد: 


( اگرحبل بیعت مرا بر گردن نھید و متابعت مرا و اجب شمارید 
سلطنت شمارا بزر خواهم کسرد و دول خارجہ را تحت فرمان شما 


خواھم آورد'... ۷ 
و درجای دیگر: 


یی ورب پادشاہ از حدا بترس دست از ریاست بردار زیرا 
وارثین حکو مت ارض مائیم'...6 : 


در آنمنگام محمدشاہ در بستر بیماری بود وامورمملکت بەددت میر || اغاسی 
افتادہ بود. میرز ا آغاسی با خو اندن آن نامهہ سخت بر:اش٥ت‏ وبه آنان دستور داد 
اگ ازتھر ان نروند دچار دردسر بزرگی خحواھند شد و آنمارا سخت تھدیبد نمود ء 
ملاحسین قورا تھران را بە قصد خر اسان تر کرد ٠.‏ او نامەای ہسە حاح ٭حمدعاىی 
بارقروشی وقرۃالعین نوشت که ازماز ندران وقزوین بسوی خراسان حس ر کت کنند. 
درمشھد ملاحسین نظر ملاعبدالخالق ردزی دھفانی را کےە در توحید خانه مشھد 
رضوی خطیب بود ء بخود جلب کرد و اورا با خویش ھمراہ کرد . ملاعبدالخااق 
پس ازنشست وبرخاستی چند متقاعد شد دربالای منبر افکار وعقائد باب را بەکوش 





.۳۵ فتنه باب ص‎ -١ 
تاریخ تبیل زرندی:ء ص۰۱۲۹‎ ۔٢‎ 


"۸۳۴ 





مردم برساند و آنچه از دستش برمی آید کوتاھی نکند. 

دراین جا باید بە این نكته توجه داشت کە آن زمان اطلاعات مسردم و وسیله 
خبری آنان عمدتاً از طسریق منابر و وعاظ تامین میشد وزود ھم دھن بە دھن 
مو گشت: 

علاعبدالخالق رزی دھقانی بر بالاى منبر بدون ھیسج کو نه تہسرس وھراسی 
مردم را بهە سوی باب دعوت کرد و بە آنان مژدہ داد کە از انتظار بدر آئد ک_هە باں 
امام غ هماکنون درمیان ما بسرمی برد بشتابید و اورا یاری دھید . این خبر بەکگوش 
ملاعلی اصغر نیشابودی رسید ؛ او نیز فوراً بە باب گسروید و از آنجا کە مریدانی 
داشت علناً آن ھا را بے سوی باب دعوت کرد و روز و شب بە ذکر فضائل باب 
مشخول شد٠٠‏ 

مردم حراسان با شنیدن چنین خبرھائی دچار نوعی سردر کمیںزکشتندء عدہای 
سادہ آن را باور داشتندء عدہەای دیگر بشدت باآن مخاافت ورزیدند و عدۂکٹری 
ھم منتظر نتیجەکار مات ومبھوت بەانتظار نشستند. علماء خراسسان کے وذح را 
چئین دیدند بە وحشت‌افتادند وبرای مشورت وچارہجوئی نزد امیرخر اسانڈادزادہ 
حمزہ میرزا رفتند. امیرخر اسان در آنزمان مردی با یہت و در عین حال دوشیار و 
بیدار بود. شاھز ادہەحمزہ میر زا ملقب بە حشمتائدولە ہر ادرشاہ واز افر اد قاع 
بشمار می آمد بنابر این فورا دستور داد ملاحسین را بھ مرتع رادکان کە ارد و کاہ 
بودء فراخواندند . کسانی را ھم بدنبال ملاعلی اصغر فسر ستاد . ملاعای اصغر ٭ورد 
اعتماد بابیان بود ولی ھمین کە دستگیرشد سخت بەوحشت افتاد و از ترس هجازات 
از باب دست برداشت و علنی بە باب دراین جا و آنجا ناسز اگفت و از عقیدەاش 
برگشت:اما ملاعبدالخالق خطیب سرزنوشت:شومی پیداکرد . شاھزادہ حمزہ میرزا 
ازملاعبدالخالق در مورد عقید٥ەاش‏ نسبت بە باب سؤال کرد ؛ ملاعبدالخالق خیلی 
محکم وقاطع وفاداریش را نسبت بە باب اعلام داشت و گفت کھ از او دستبردار 





-١‏ زعیمالدو لہ ص۱۳۷. 





۴"٭۸ وو تاریخ جامع بھائیت 


نیست. حمزہ میرزا دستور داد ملاخالق را شکنجهە سپس بە غل و ز نجیر کشند و در 
محبس نگامدارند. درمیان مردم هھم تضَاخھا ؤدںں كت یما یروس خمان اتاد کاخٹک 
گروهی موافق وعد٥ای‏ مخالف باب بەجان هم افتادندء حکومت دست بەدستگیری 
بابیان زد. دراین میان ملاحسین بشروئی را ھهم گرفتند و درغل وزنجیر بەسرنوشت 
ملاعبدالخالق دجار ساختند . 

در آن منگام درخطۂخر اسان شورشھائی از ناحیه حسن خان سالار پسراللھیار 
عانآصفالدولە دولوی قاجار درسال ۶۰٢٣۔ھ‏ شروع شدہ بود ‏ اما مقدمات آن 
بەزمان خیلی قبل مربوط میشد. آصفالدو لە داماد فتحعلی شاہ و خالوی محمد شاہ 
که چندین سال صدراعظم بود با ھمان مغقام در زمان جنگ ایران - روس(۱۲۴۳ھ) 
بەاردوی عباس میرزا رفت؛ ولی ازمدان جنگ 5ریٍخت کھ ایِن خود یکی ازعوامل 
عمدۂ آن جنگ ہر ای ایر ان محسوبمیشود. وی بەخیانت محکوم شد وازصدارت 
ں کتاز کہ دی وبەفرمان شاہ چوب مفصلی بەاوزدند. از آن‌پس ھموارہ سعی می کرد 
منصب ازدسترفتەاش را بازیاہد. ھنگامی کە محمدشاہ بەسلعانت‌رسید این حواست 
بەوبژہەڈر وی بیشتر بیدار شد اما چو ن ناامیدگشت دست بەیاغی گریگذارد وبرای 
ڈولت م ددئی دردسرھا آفرید. 

آصف الدوله درحکومت خود ستمگر؛ طماع و درمیان مردم بدنام بود وی 
درجھت سامت دوا لت اہ نان ام برمی داشت واز کار 5ز اران آنانبشماری رقت۔ 
با مر رش محمدشاہ آشوب‌ھا برو زکرد وپسر آصفالدولەء حسن خان سالار در سال 
٣ء‏ طغان نمودہ الذکری جم ح کرد وحمزہ میرزا را درمشھد بەمحاصرہانداخت؛ 
ادن محاصرہ و اغتشاش موقعیتی فراهھم آآوَوَداتاكَلاحتائن :شروئی پتواند خؤد وا 
نجات دھد. او اززندان فرا رر کرد ودرطوس بەقر یه باباقددت درحو الی آنذشھررفت 
اما چون با مقاومت مردم رو بروشد از آنجا بەنیشابور عزیمت نمود. 

درنیشاہور عدۂ زیادی ازمردم برائر تبلیغات ملاحسین فریفته شدنسد و بە او 


پہوستتدء او ہا تعدادی ازھو اخو امان تازہ عازم اطر اف سبزو ارشد. درانجاطالش 





شو رش‌ھای ... ۵ 
یاری کرد و مردم را فریفت کە با کمال شگفتی در میان آنما میرذا ققی جوبنی 
منشی شھیر ھم دیدہ شد . ملاحسین او را مأمور دارائی و محاسبات پیروان خود 
فرارداد ٠.‏ ملاحسین این بار با جرأت بە سبزوار رفت ولی چون سردی مردم را دید 
بە .با جممٰد رفت و درمنزل سیدمحمد امام جمعه شھر فرودآمد. 

امام جمعه ازملاحسین طبق رسوم متعارف پذیر ائی کرد و بعد ازصرف غداء 
فھوٰه و غلیات پیش میَهمات خندودآتھاد ء'ملاحسین از "ام یدن :هو ہاو کشیدات:غلیان 
امتناع ورزید وکگفت: 

برای ما صرف قھوہ و کشیدن دود حرام است. 

سیدمحمد پر سید: این جیزھهھا را چه کسی بر ای شما حرام کردہ است ٢‏ 

ملاحسین با این سؤال وارد بحث شد و اورا بەسوی باب دعوت نمود. امام 
جمعة بار جمند ازیاوہ گوئی ای ملاحسین درشكەذت ماند وپس ازبحث ومباحئثەای 
کە با وی کرد ناگز برشد آنانرا بەزور ازخانەبر اند و دستور داد از شھ رہم بیرو نشان 
کا کپ ملاحسین دستبردار نبود وبا سماجت ازاان دہ بەآن وازاین شھر به آن‌شھر 
می رفت. اوبعد ازیارجمند عازم خانخودی کہ درفاصلة ۶ کیلومتری آن شھر قرار 
داشتء شد. در این راہ دوتن بنامھای ملاحسن وملاعلی بەآ نان ماحق شدند وعازم 
(میامی)گشتند ومردم را دعوت بەسوی باب نمودند. ۳۶ نفر دعوت او را پذیرفتند 
ولی رمَية اھالٰی ازشنمدن ادعای آنان بجوش آمدند وکار نەدرگیری ت وہک ڈتار 
کشید. این‌عدہ از میامی پس ازاصطکك وخو نریزی بەشاەرود وارد شدند و درەنزل 

ملامحمد کاظم مجتھد فرود آمدند . ملامحمد مجتھد بنا بەرسم ٭ھمانن-وازی و 

مھمان حبیب خدا است پذبرائی گرمی از آنان بەعمل آورد اہ سا پس از مدتی که 

ملاحسین نظر خودرا ابراز داشت ملامحمدکاظم بدون آن کە کلامی بگوید عصایش 
را باند ر5 دو محکم برفرق ملاحسین بشروئی کوفت و بانگگ او رٰذاکے این 

ملعونھا را ازشھربیروت بریزید. 

درہمین ھنگام بود کهە دیگر ہرفوت ٭حمد شاہ بەاطر اف واکناف رسیدە و 





یر و و - ۹۴۳ [۳۳٣‏ وت 





مردم دچار یك نو ع 007 وہٹرور گمی گشتندت ملاحسین ویارانش چون وارد بسطام 
شدند آزاین موقعیت سودجستند ابتدا وی بەخانة ملاحسین حسین آ بادی کە ملای 


دھ بود و مردم از وی تبعیت می ک5ردند وارد شد امسا ناکام ناگزیو از :تو آن.٭حل 
کت و با دیگر ھمراھان راہ مازنذران را در پیش گ5سرفت . ملاحسین در نزديك 
بارفروش وبابل کنو نی درمیدانی مجاور با شھر منزل کرد . درھمین ھنگام دوتن از 
باران او یعنی قرۃالعین وحاح محمدعلی بارفروشی بەوی ملحق شدند. آنان درآن 
نواحی علنی شروع بە دعوت کردند ودرعرض یيكهفته سیصدتن ازامالی را جذب 
تمودئد. بزرگان وعلماء ازاین امرمتحیر ماندندء اما اک ب4 دقت بەسخنان آنگروہ 
می پرداختند بسادگی علت گرایش مردمرا درمی یافتند؛ سخن آنان کە تو سطقرةااعرن 
ایر اد میشد چنین بود: 


دای اصحاب ما! این روز گار از ایسام فترت شمردہ ٭-یشود . 
امروز تکالیف شرعيه یکبارہ ساقط است واین صوع وصلوۃ وثنا وصلوات 
کاری بیھودہ است٠‏ آنگاہ کە میرزا محمدعلی باب اقالیم سبعە را فضرو 
گیرد و این ادیان مختلفه را یکی کند وتازہ شریعتی خواھد آورد وقرآن 
خویش را درمیان است ودیعتی خواھد نھاد و ھر تکلیف کے از نو بیاورد 
برخلق روی زمین واجب خوامسدگشت ٠‏ پس امروز زحمت بیھودہ بر 
خویش روامدارید وز نان خویش را در٭ضاجعت طریق مشار کت بسپارید 
و دراموال یبکدیگکر شریِك وسھیم باشید کےە در آن امور شمارا عقابی و 


عذابی نخو اھد بودء ٠‏ 


این سخنان برای فقیران و ناچیزان بھمان اندازہ داچسب بسود ک٭ برای 


۱ اعتضا دالسلطنه ؛ فتنه باب ء ‏ ص۳۸. 


بژورشھای ... ۸۷ 

علماء آنجا بەریاست سعیدالعلماء اجتماعی تشکیل دادند و دراین مورد 
بەبحث نشستند و بە نمایندگی خود یك نفر را نزد حکومت فرستادند تسا ضمن در 
کے نات د ار دادقادی خود تاقدامی سابند. یابات بەزسٹک ندی شی دنت ژوند 
اما حکو مت اھمال ورزید واین کار سھل پنداشت واعتنائی بەپیغام و نفارعلماء ننەود. 

قرۃالعین بە همراہ حاجی محمدعلی راہ ماز ندران را در پیش گرفتند ء که 
بعداز این جریان بەدنبال آنان خو اھیم رفت اما ملاحسرن بشروئی درهمان:جا بماندو 
با فقرصتی که بدست آورد بەتقودیت نیرو پرداخت ولی بااحتیاط ازشھر خحارج شد و 
درقصبة سو اد کوہ موضعگرفت و بەانتظار نشست؛ دراین ہین بخت ەم باوی یاری 
کرد و شاھزادہ خان میرذا برادرشاہ متوفی و استانداربارفروش برای شرکت 
درمر اسم عزاداری برادرخو یش وجلوس برادرزادہەاش بەتھر ان رفت واہن استاذرا 
بی حا کم گذاشت که خود مناسبترین موقعیت را برای ملاحسین فراھم آورد ؛ او 
دومر تبه بەشھر بازگشت و وارد بارفروش شد. با بازگڈت ملاحسین علماءگرد ەم 
جمع شدند و بفکسر چارہ افتادند . آنسان بہ عباسقای ‌خان لاد بجانی موضوع را 
فوشتند و برایش توضیح دادند کە این گروہ پس ا زکشتن جمعی از اھالی وجذب 
مردم عامی درصددند بر سر ساکنین این مرز وبوم و آناتی کهە با ایشان مخالفت 
میورزنذ بلائی بیاورند. نام سیدالعلماء کە بەدست عباسقلی خانِ رسید دستور داد 
محمد بیك ‏ با9ر ممراہ با سیصد تن تفنگچی لاریجانی بە ٭صاف بابیان ب-روند و 
آنان را کشته و پراکندہکنند . محمدبیك ,ہاور ہا دریافت این دستور سواران 
زبدہەای راکە با محل آشنائی داشتند و از دیرباز وی را می ‌شناختند انتخاب کرد و 
در سبزہ میدان بارفروش ( بابل امروز ) با بابیان در گیرشد و تو انست دوازدەنفر از 
بابیان را بکشد و در ازاء تعدادی کشته بدھد. ملاحسین با بر آورد و ارزیابی صحنۂ 
در گیری بھتر آن دید که بطور تاکتیکی عقب نشینی نمایدہ بنابراین بە کاروان سبزہ 
رفت و در آنجا سنگربست . 

دراین موقع نیروھای تازہەنفسی بە س رکردکی عباسقلی ‌خان وارد کارزار شژد 





۸ اا سن ۱ تاام جاک انت 


وکار را بر ملاحسین و یارانش تنگ کرد بطوری کہ او را بە فکر چارہ انداخت تا 
در پی تمھید و راہ نجاتی و ان چون بە یِعین می دانست در صورت ادامة نبرد ھچ 
شانسی برای مقاومت ومقابله ندارد. وی برای عباسقلی خان پیام داد: 
( ما بە ھرشھر و قریەکە رفتەایم سخنی خلاف شریعت نگفتەایم 
واین کهە مردم را بەسوی یابپ می خحو انیم می ‌خو اھیم که ایشائ‌را ازعداب 
الھی برھانیم اکنون که مردم این شھر بەجادۂ حق قدم نمی نھند وجان و 
مال ر١‏ مباح می دانند ایشان را درقید جھل و خذلان می گذار یم و بەجای 
دیگر می رویمء) 


عباسقلی خان زیاد بە٭حرف ملاحسین اطمینان ننمود وجانب حزم واحتیاط را 
پیش کرد ودرجواب وی پاسخ داد : 

راگرشما حرفی دارید بھتر است درخارج ماز ندران آن‌را بیان کنیدے؛ و برای 
این که ملاحسین نتواند پورش ویا حملة ناگھانی عليه او انجام دھد سوارانی ەسلح 
را درپی ایشان فرستاد سفارش کرد چشم از بابیان تانزدیکیھای علی آباد بر ندارید. 
علی آباد قصبە‌ای بودہ بر سرراہ تھران بە ساری وبابل اەمروزی وبارفروش آن زمان. 
قصبة علی آباد بەعلت قرارداشتن بر صسر مسیر راہ آهن ترقی زیادی کردہ لرْفِتغا×از 
مراکز نساجی و کنسروسازی کشور بەحساب می آید . بە هرحال با توافقی کە بعد 
از آن نوشته بین ملاحسین وعباسقلی خان لارِمجانی حاصل می شود بنا می شود کهە 
صبح زود ملاحسین ویارانئش از بارفروش راہ بیفتند وبە رامنمائی خسرو بیكقادی 
کلائی_ از افراد عباسقلی‌خان - بە شی رگاہ برسند و از مازندران خارج شوند. اما 
خسرو ببكت قادی کلائی بجای اجرای دستور فرماندہ٥‏ خود ب4طح می اقتد وافکار 


دیگری در سر می پرور اند ار ااِن‌رو بابیان را و4 بیر اهه می کشاند و ذر پناہ درختان 





.۴ ٥ص اعتضادالسلطنه ؛ فتنه باب ء‎ ١ 


شہ رشھای ... ۸۹ 


و جنگلھای انبوہ شروع بە کشت وکشتار بابیه می نماید . ظھ رکه فرا می رسد ملا۔ 
حسین ازنرسیدن بە شیر گاہ نسبت بە حسرو بی ظنین می شود و همانجائی کە بودہ 
می ایستد. حسروبیك با دیدن این وضع بەملاحسین نزدك می شود یھی کوئد: 
(اگرمی خوا ھی جان سالم بەدر ببری باید اسب وشمشیرخودرا بەمن دھی'). 
ملاحسین با دیدن این صحنه آمادۂ نبرد می گردد اعتضادالسلطنه می نو یسد: 


( لاجےرم ملاحسین و حاجی محمد علی و اصحاب ایشان از 
بارفروش بیرون شدہ وتفنگچیان نیز تا علی آباد بسا ایشان رفتند ٭ بعد از 
مراجعت تفنگچیان خسروبيك قادیکلائی علی آبادی کروی راباخود 
یار کردہ بە طمع از دنبال ملاحسین و اصحاب او رفت و سرراہ بر ایشان 
گرفت. ملاحسین حواست تا اور ا بی منازعت بر گرداند خسروبیكد‌ر اضی 
ُشدہ وطمع در اسب ملاحسین کرد. ملاحسین آمادۂ جنگٹ شد ؛ اومردی 
دلیروشمشیرزن بود. گفتەاندگامی شمشیرمی زد کھ ازفرق تا نافەی درید. 
بالجملە نائرہ قتال درمیان ایشان افروختهگشڈت. ٭لاحسین ناگاەش.شیری 
حو الله حسرودت قادیکلائی نمود واورا ازپای در آورد و بااین برخورد 
وپیروزی تع 0ای داد و ازمازندران خارج نشد. ملاحسین بےەقلعہ شیخ 
طبرسی پناہ جست ودر آن اراضی سنگربر پا کرد '4. 





-١‏ کواکب ونبیل زرندی. 
٢‏ اعتضا دالسلطند؛ فتنه باب ص٠‏ ۴. 
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بخش دو ع - 


وقابع قلعةه شیخ طبرسی 


بقع شیخ طبرسی _ آرامگاہ شیخاحمدبن ابسی الطالب معروف بےە شیخ 
طبرسی - با مدفن علامہ شیخ طبرسی معروف صاحب تفسیر مجمہعالبیان کےە در 
مشھد در نزدیكھای بارگاہ امام ھشتم (ع) مدفون است متفاوت است. ادو اردبر اون 





دربیست وششم سپتامبر سال ۱۸۸۸ ازآن مقبر٥‏ دیدن نمودہ وجند سار یهم پیر امون 
آن نوشته است. وی می گوید : 

بقع شیخ طبرسی در ٢۵‏ میلی بابل قراردارد ء درون بقعه اسم شیخ بر روی 
لوحەای نوشتەاند ٤‏ زیارت نامەای بر دیوار ضریح آویزان است ء از دیکر چیڑھای 
آن بفقعه حیاطی است پوشیدہ ازعلف ھای هرز و بنائی مختص رکه در گوشهەای قر ار 
کر فتھ جلو در ساختمان گلینی بچشم می خوزدکە دالانی مسقف آن را بەحیاط متصل 
می ‌سازد دراین حیاط چند درخحت پر تقال و چند قبر دیدہ می‌شود . بنای دیگر حیاط 
حدود بیست پا طول و دہ پا عرض دارد و دارای دواطاق می باشد . قبری ەسم در 





-١‏ یكسال درمیان ایرانیان؛ ادوادد برادن؛ تر جمۂ ذبیح الله منصودی: کا نو ن‌معر فت 
تھر ان ؛ تاریخ چاپ نامعلوع. 





۳ ٰ ۱ 7 2 تاریخ جامع بھائیت 





وسط تک ازاین اطاقھا است. 

حسین بشروثی در بِه چنین محلنی اقدام ں4 شنٹکر کے اق کے رات و ائن منگام 
مصادف با عزیمت بزرگان ماز ندران بەتھران برای جل وس‌شاہ وشر کت در آنجڈن 
گردید. ملاحسین ازاین سفر کمال استفادہ را برد وبا فرصتکافی در قلعة طبرسی به 
ساختن قلعه پرداخت؛ حصار حکمی بنانمەود وبرج آذرا دہ زرع ارتفاع دادو زیر 
1 برج را باتن در ختھای بزر 5ک ہوشانید وسبپس سور ا خھائی درونآن درختان 
تعبیه کرد حندق عمیقی ھم بر دور حضار حفر کرد وخاکریزی نیز در آنجا ساختند 
که با بر جھا ھمسطح باشد و در دیوار وبر جھای قلعه برای عبور ازقلعه وسائلی 
جاسازی کردند که در آن زمان بە٭آن شیر حاجی وامروزہ مزغل می گویند. 


مرج اببن ماجرا رااز زبان زعیمالدوله می شنویم: 


(... بشروئی وقتی بەآنجا [قلعة طبرسی] آمد وضعیت آن محل 
را مناسب دید وتصمیم گرفت آ نجار ا م رکز جنگ هو لذاك خود قرار دھد 
پس شروع بە ساختن پناہگاهھا و کمین گامھا و بلند ساختن بسرج ھا و 
دہ اما ک د . ابتدا شروع بە ساحتن قلعه عشت ػگوشی نمود کےه دارای 
ھشت برج بل تب دی ای ھ سر بر جی پناەگاہ ٭حکمی از شاخە ای 
درخت‌ھای بزرگه بناکرد و در دیو ار آن پنامگاهھا سوراخمائی قرارداد 
کە سر تفنگئ را در آن سوراخمھا ہکذارند و شراندازی کثنلر و تر از نت 
روز نەھا مھاجمین‌را مینند. آن کاہ دورقلعه ندقی بەعەق دہ ددع وعرص 
۵ ذر ع کندند وحاھای آن را میان دیوار قلعه و خندی روی ەم انہاشتند 
و چنان که رك تل مستطیلی را تڈکیتان دادہ بود که بالای آن تل با بالای 
بر جھا وکنگرۂ پناھکاهھا مساوی بسود . پس در پائین آن تل مستدیر سهہ 
درجه مانند کمر بند قراردادہ بودند تا کمینگاہ اشکر آنان باشد و چند راہ 





وقایع قلء ٠‏ 7 ' ۳ٴ 

ازنواحی مختلفه برخندق, باز کردہ:یودند ونیز:كرتل مستدیر پشت. دیو ار 
قلعه از طرف داخلی آن مانند ھمین تل خعارجی درست کردہ بودند و دو 
ھزارنفر از بابیان را براین بر چھا واستحکامات ومر اکز و خطوطآتشی 
کماشتهہ بودند وئیڑ چاھھای عمیق متعددی پھلو وی کدیگ۔ مان آن تل و‌ 
دیو ار قلعه کندہبو دند ودر کنار اِن چاھھا وصحنهە دای میان آن‌ما سلا چھمای 
تبیز وو نیز٥و‏ میخھای تمیز نصب نمودہ بودند تا مھاجمین از خحارح میان 
آن ھا واقع شوند ." 


بابیان درمیان دبو ارقلعہ وخاکریز در ھر جند قدم چاھی کندہ بودیسد و درون 
را از نیزہ و دیگر آلات قتاله از چوتب وآھن زصی کر دند وروی چاھهارا 
ھم با خاك و حاشاك پو شیدند ٠‏ بعد ازفار ع شدن از تدار کات دفاعی ملاحسین درپی 
فراهم کردن تد ار کات نظامی و دیگر ضروریات پیا مد ٠‏ یابیان بە شھرھا و دھات 
اطراف روانه کشتند تا ھرچھ می تو انند اسلحه خربداری کنند و آذوقه کافی حداقل 
برای مدت يكماہ برای باہسىان مستھر درقلعه تھیه نمایند. بابیان بە جند دسته تقسیم 
شدند عد٥ای‏ برای تھیە اسلحه وعدہای برای فراھم کسردن غدا و عاوفه پراکندہ 
شددائد و درمدت کمی آنجه را کہ می خحو استند جەع آوری نمو دند و ؛ە قلعه آوردند. 
ملاحسین بس از الِن مقعدمات نواب و دعاتی بە کو شه و کنار فرستاد تسا مردم را بہ 
سوی باب دعوت کنند. نواب در این مورد تاحدودی موفق شدند وتعدادی را جذب 
کرو تہ 
درون قاعه ملاحسین حاجی محمدعلی را بەصورت حاصی بزررش جلوہ داد 
تا ابھت ومقام وی بتواند درحر کت وایمان بابیان ٭ؤ ثر افتد وانسجام لازم را درمیان 
آنان بەوجود بیاورد. سراپردہەای برای حاجیەحمدعلی ساختهہ شدووی رادریپس 


پردہ نشیمن دادنکدک . ان کار ہدیِن منظور انجام مد کہ وی زباد در انظار نماشد و از 


٦‏ زعیمالدو لہ 4 مفتاح باب الا بواب ٤‏ ضصں ۱۴ء 


ستت ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


شو کت و ابھت نیفتد وپیش بابیان با شو کت جلاوہ کند : 


رسیس بر وی معا۔و م شد کےە دوشمشیر دررك غلاف نمی کنجک 
بەایِن جھت شرو ع وہ تعظیم وتکریسم ازحاح محمد علی نمودە٥و‏ او را 
حضرت اعلی اقب داد. بعدھا بابیان بھائی اورا قدوس نامیدند و لقب 
حضرت اعلی مختص باب شد . بە هر حال بشروئی سراپردہای برای 
حاجی بر پا کرد و اورا در آنجا با تجلیل و احترام از نظر مردم محجوب 
ومستوز داشت و زائد برحد او را مقدسن شمرد ؛ چنان کە روزی حاجی 
برای استحمام از سراپردہ بیرون آمد ھمین کە چشم بابیان بە حاجی 
محمدعان اقادمفکی فَڑّرا چنا اقااند الاکرتاں ہی ود آ8 
باران آر شد٥‏ بوٹ کو ئە4ھها شان زابر زژمین +۴ذاشتعهہ ہودنئے گا 
حاجی محمدعلی بدانھا اجازەنئداد صوز شان‌زرا بلہند فک ردئد'. 


ملامحمدعلی پەھر یك ا اصحاب والودیکان شش لع جوا ے۔ داد نک ڑا 
مظھر امام امن (ع) دیگری را امام رضا و آن یکی را امام سجاد می نامید . حاجی 


مدمدعلی د4 بابىان و کت : 


( هر کدام از ما کشتہ شویم بعد از چھل روز زندہ می شود و در 
مامت ھم بە بھشت می رود و هم دراین جھان شما دردِك پادشاہ نملکتی 


وحا کم و اتی حو اھید شدف) . 


سیپس بەھر ِك وعد٥‏ خوش آیندی میداد سلطنت جین؛ وحتا حکومتروم 


و مماأاك اروپائی را حیلی سھل بە این و آن می بخشید ٠‏ او برای این بِخشاش و 











وقایع قلع٭ٗ ... ۵" 


ضامن اجرای آن بەكفتة بای استناد می جست : 


رو رنحدروں من جز دِرةالخضراء اح سعح جبلالزوراء و قتلون 
نحو اثناعشر الفاً من الاتركء . 
یعنی : 
۰ ۰ ۰ رز م۔ ےہ وس 3 
( و سراژزیر می شو بد از جزیر٥‏ حصراء به دامن4کسوہ زوراءو 


نزدبك بە دو از دہ ھزار نفر از تر لھا را مّے اکشند). 


بشروئی بەبابیان می گفت : منظور باب ازجزیرۂ ٭ضراء سرزمین مازندران 
و از جبل وزراء کوھی نزدیك مقبرة امیر عبدالعظیم بر ادر امام علی بن مو سی |ارضا 
کے کچھ منظور ھمان شاہ عبدالعظیم است - . آن چنان روحيه ہابیان ہا این سخنان 
تقو بت کردید کہ بی تر س و باله حاضر بەھر اقدام متھورانەای بودند. 

این جریانات مصادف با ماەمای ذیفعدہ وذی حجه سال ۱۲۶۴ دجری یعنی 
درست مقارن با بە سلطنت رسیدن ناصرالدین شاہ ومراسم مربوط بدان می گردید. 
ان تعٹ وس اطحت مال کت را درهمان ابتدا بطاورطبیعی دستخوش ؛ك سلدله وقا؛ہع 
و نا آرامی وکسستکی کردة و زمام امور ھنوز در دست پادشاہ نبود بنابراین سیر 
حوادث ھمچنان بەنفع بابیان بەجلو می رفت. 

در ھمان زمان خہر شورش بابیان شاہ تازہ بە تخت جلوس کسردہ را سخت 
مشوش کرد. گرچه درآن مقطع و در ابتدای شروع سلطنت ناصر اادین شاہ طغیانہا 
و سر کشی‌ھا بےه اوح خحود رسیدہە بود کےە از جمله شورش سالار در سر اسان ؛ 
سیف الماو ه میرزا پسراکبرمیرزای ظل ااسلطان درقزوین؛ فتنه آقاءحمدخانحلاتی 
شورش مردع زوین برجمشید ماکوئی ٤‏ طغیان اھالی کسرمانشاہ ہر ٭حب علیخان 
ماکوئی؛ انقلابں کردستان؛ عصیان رضاقلی خان اردلان ہر خسروخان 5رجی ا 
شورش فارس: بلوای کرمان: غوغای اصفھانء شورش خوانین بختیاری وو و..... 


مال ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


نام بردء اما شورش بابیان کە مسائل مذھبی ۵م زمینه ساز آن بشمار می رفت ھمەرا 
تحت الشعا ع خود قرارداد. ناصرالدین شاہ با کسانی کە بە امور ماز ندران آشنائی 
داشتند و مردم و اھالی آن جا را می‌شناختند بە شور پ-رداخت سپس از ب-زرگان 
مازندران کےە در دربار صاحب نفوذی بودنسد دف۔ع فتنة بابیان را در مٛاز ندران 
و استار شد. 

حاجی مصطفی خان بە برادر خویش أآ قاعبدالله ء عباسقلی خان بہ مخمد 
سلطان با24 علی خان سوادکوھی بە سواد کوہ مات فرستاد ء و دو لتیانی کے در 
ماز ندران کسانی داشتند از آنان خو استند که دران مم تلاش نمایند. ٭حمد سلطان 
یاور پسرعموی عباسقلی ‌خان بەجمع آوری افراد پرداخت وی ەردی بی سروصدا 
وافتادہ بود و علیرغم لباس نظامی کە بەتن ودرجة سر تیہی که بردوش داشت سودای 
نبرد در سرش دیدہ نمی شد ٠‏ وی با آنْ کہ بەنظامی گری بودنش می بالید و ھموارہ 
یو نیمورم می پو شید برای نظام ساخته رشدہ بودو همان گ و نه کە خو اھیم دید ەمین 
تمایل ھم اورا بکشتن داد چون بابیان او را شناسائی کردند و وی را پارہ پارہ 
تمودند . 

با رسیدن دستورات از م رکز نخست آقا عبداللہ برادر حاجی مصطفی خان 
ھزارجریبی بە ساری آمد؛ در آ:جا میرزا آقا تعدادی جنگجو را ازمیان اھاای افاغنة 
شاک ساری وسو اد کوہ وتعدادی ترك ساکن محل را یسیج نمود وبەعلی آباد رفت 
ودر آنجا ھم بە جذب افراد برداخت. آقاعبدالله با سوارانی کە ھمراہ داشتاز اب 
تالار رود گذشت وبە قریه ل ا۵ رفت ودرخانۂ نظر خان گر بلی فرودآمد . آنان 
پس ازاستر احت فردای آن‌روز خود را بەقلعه طہبرسی رساندند وەمان کو نەکەرسم 
بود بەساختن سنگر وحفر راەھای مارپیج و دیگر فنونی که می دانستند ء پرداختند 
عبداللہ حان چند تن از باران خود را که تیر انداز ان ماھر و از اھالٰی گودار بودند 
دی 1 نکا کنلض وا وشن بەقریة افرا کە در نزدیک ی‌ھای قلعه قر ارداشت رفت . 

فیمەشب تفنگچیانگوداری سراسیمه ازجای ‌جستند چون بابیان بە سر کردگی 
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ملاحسین دست بە شبیخون زدند وتعداد زیادی از گوداریها را کشتند. جوانی از 
اھالی افغان کە در دلیری اشتھاری داشت دراین گیرودار چٹ.ش بەملاحسین افتاد 
کہ با هر سیامھی روب-رو می شود با یك ضرب شمشیر او را بخاكه می ‌افکند ء جوان 
افغانی راہ را برملاحسین گرفت و در گیری سختی بین آندو مدتی طول کشید که از 
بخت بد پای اسب آن جوان بە سوراخی رفت و ازاسب فروافتاد ملاحسین فرصت 
حر کت بە جوان افغانی نداد وآن جنان ضربتی بە وی زد کە جو ان در دم به زمین 
افتاد و بەدھلاکت رسید. آقاعبدالله کە با آن محل چندان فاصلهای نداشڈت با شنیدن 
صدایى تفن مخصوصاآًً از آن وقت شب کە ھمه جا ساکت بسود و انعکاس صدای 
ناشی از درگیری‌ها تا مسافت‌ها می رفت ء بسوی محل در گیری شتافت . بابیان ہسا 
دبدن سواران اقاعداللہ همه را محاصرہ نمودند سی تن از آنان راکشتند و مه را 
فراری دادند ٠‏ آقاعبداللہ خود ازیيكپا می انگید و چون اسبش را از دست دادہ بود 
ناچار شد پیادہ میدان را تر کند ٤‏ او خود را بە درختستانی رسانید اەسا ملاحسین 
خیلی زود خود را بە او رسانید وبا شمشیر اورا دونیمه کرد. افرادآقاعبد الله فر اررا 
برقرار تر جیح دادند و افر اد ملاحسین پیادہ و سوارہ بے٭ دنبال سپاھیان دولتی رفته 
و هر کە را بە چنگشان می افتاد امائش نمی دادند . افراد آقاعبداللہ هرچند کہ باقی 


ماندند وارد قریه افرا گشتند اما بابیان دست ازتعقیب بر نداشتند: 


داول ‌بار تفنگجیان را طعمة شمشیر ساختند ء سس بەکار اھالی 
قریِه پرداختند و از زن ومرد و پیر وجوان و کےوده همه را از دم شمشیر 
گذرانیدند و بعد از این کار قربه را نه تق کمید‌ند و درچھ ھەم بە دستشان 


رسید بە غارت برای 


اھمالی مازندران با شنیدن این خبر موی بر انداءشان راست شد بطوری کم 





١‏ اعتضادا لسلطنةه: فتند باب ص۴۴. 


۸َ‌َ تاریخ جامع بھائیت 


حتی افراد جنگجو ھم ازبابیان خوف در دلشان افتاد و خود را از صحنة نبردکنار 
کشیدند تٹنھا کسانی که بة عنوان سرباز و سپباھمی در خدمت دستگاہ حاکمهە بودند 
ناگزیز از اطاعت وجنگثگشتند. 

چو ن این خبر بەتھر ان رسید شاہ نورسیدہ را دچار وحشتوخشمز ایدالوصفی 
نمود بےە وبڑہ خحبر كکشته شدن آقاعبد الله و انھدام سوارانش بە دست بابیان و قتل و 
غارت قرب افراوھمی دردل در باریان انداخت بەگو نەای کە دست و پای خود را 
گُم کردند. ناصر الدین شاہفر مان داد شاھ زادہ میود !قلی میر 2ا ءملقب به سھامّالملك 
برای دفع این فتنە غازم ماز ندران شود. شاھزادہ مھدیقلی میرزا بیستەین پسر عباس 
میرزا نایب السلطنهہ محسوب میشد ..بیست ونھم ٭حرع سال ٣۶۶۵‏ مھدیقلی ٭یرزا 
با فوجی از سوار ازطریق دماوند وعباسقلیخان لاریجانی از راہ لاریجان بطارف 
آمل کو چ کردند تا در آنجا به تھیة سپاہ بیشتر و دیگر ضرور یات بہردازند . وی 
شاھزادہ مھدیقلی میرزا بە زیر آب سوادکوہ رسید تعدادی از تفنگچیان ہز ار جر ہی 
وترك بەاو پیوستند وی سپس بە قریة اسکس ۔۔ یك فرسخی قلعة طبرسی- از تو ایع 
علی آباد وارد شد و درخانهة مير زا سعید کوبت کت و در انتظار عباسقلی خان 
منتظر ماند . شاھزادہ مھدیقلی در ارزیابی خود دچار اشتباہ شد و دش٠ن‏ را حفیر 
وناچیز شمرد و در هھمین چارچوب هم مواضع و تدارکات خویش را سروصدورت 
داد. مھدیقلی میر زا شاھزاده مغرور قاجار وقعی بەدشمن ننھاد و لشڈکریان را ب٭حال 
خود رھا کرد تا استر احت کنند. در آنموقع کە مصادف با زمستان بود برفی سنگین 
فروربخت ولشکربان شاھز ادہ پراکندہ وھربك در کنجی زید. ھوای سرد ودست 
کم گرفتن دشمن و ھ-وشیاری و تھور خصم صحنەای غیرمنتظرہ برای شاھز ادہ 
مھدیقلی بەوجود آورد . 

درنیمةۂ شب پانزدھم ماہ صفر ملاحسین با سیصد تن از بابیان از جانگذشته 
درکنار رودخانەای کە یك فرسنگۂ با لشکر مھدیقلی میرزا فاصله داشتند کرد آمدند 
و علیرغم برودت و تاربکی و عمق رودخانه بەكەك مث كھای فراوان از رودخائه 
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کل تد - عملی کە بەمغز مھدیقلی میرزا خطور ھم نمی کرد -. ملاحسین چند تن 
را از پیش روانە کرد کە اگر بەافراد مھدیقلی میرز ا برخورد کردند بگویند : 

- (ما کسان عباسقلی خان سردار لاریجانی هستیم وعباسقلی‌خان چندی دیگر 
بەاپنجا خحو اھد رسید). 

آنات این اظھارات انحرافی را در میان لشکر شاھزادہ مھدیقلی میرزا منتٹر 
ساختند و خاطرشان را از ھرجھت آسودہ ساختند غافل از این کےە دیری نپائید کہ 
بابیان با آمادگی قبلی خود را بە قریۂ اسکس رسانیدند و یکراست سراغ سرای 
شاھزادہ مھدیقلی رفتند . قراولان که چشمشان بە افسراد غریبه افتاد ادرست دادند و 
پرسیدلد : 

سیاھی کیستید و کجا می روید؟ 

بابیان پاسخ دادند : 

- ما مردم سردار لاریجانی ھستیم وسرداز ما از پی ما خوامد رسید. 

ملاحسین برسرھر کوئی یکی ازیاران خود را بەنگھبانی گمارد تا اگر کسی 
از لشکربان شاھزادہ بسرای کمك بیابد وی از آمدنش ہےە نحوی مانع شود سیپس 
دستور داد کە : 

- چون بەسرای شاھزادہ بر سیم فریادکنید کە شامزادہ کشته شد. 

ملاحسین قصدش ھراس وبیم دردل دشمن و تضعیف روحیه آنان بسود تا با 
گمان چنین پیش آمدی وفّدان سردارلذکریان فراری شو ند پس از این گفته آھنگگ 
سرای مھدیقلی میرزا نمود. چون ملاحسین ویارانش بە‌درسرای رسیدند آن در را 
بسته وبسی محکم یافتند. 

ملاحسین دستور دادکە درسرای را با تبر بشکنند. بعداز این بابیان باشمشیر۔ 
ھای برھنه به درون آن سرا یورش بردند وبا قراولانگلاویز شدند و پس از کشتن 
بہسیاری از آنان آن‌حار ا بهآتش کشیدند . تمامآن عمارت با حصار بندی کە در یك۔ 
طرف آن قرار داشت ھمراہ با حسینیة جنب آن و مردم درونش يكجا طعمهآش 





٠۰‏ ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


شدند . بابیان جسد کشته شدگان را ھم بە آتش انداختند تا با دیگٹران بسوزند . 
سواران سواد کوھی که دربیرون سرای شاهھزادہ باسداری می دادند با كکشتەشدند ویا 
فرا رر کردند . بابیان بطرز بسیار هو لناك و بی رحمانەای حم[ می کردند و در ٹھات 
سنگد لی با دشمن روبرو می گشتند : 


وطرز لباس پوشیدن وعر بدہ کشیدن بابیە بسیار هو لناك وھر اس۔ 


ہسہے 
لے 


انگیز بود. اما ھیبت ا نان از ترتیب لباس وآداں بە طرز مخصو صی ہبود 
کە مشاهدۂ آن خالی از وحشت نبود یعنی کلا یك پیر اھن کر باسی عوض 
لباس پوشیدہ بودند کە آستین آن تا سر مرفق و دامان تا سر زانوبودو 
هر کدام قدارہ با شمشیری حمایل افکندہ ء بە يك فورم ھربِك کلاہ شبی 


: ۱ 
بر سر ذاشعت تہج 


دراین میان بسیاری ازسپامیان ونیز سلطانذحسین میرز ای پسرخاقان فتحعلی۔ 
شاہ و داود میرّای پسرظل السلطان کشته شدند وجسدشان همانند دیگر کشتەشدگان 
تو سط بابیان بەآتش افکندہ شد. 

ملاحسین ویارانش بعد ازاین قتل وحربق آھنگۓ سرای وقتل مھدیقلی میرزا 
کر دند۔ شاھزادہ مھدیقلی مَ'"رز ا کہہ باعل :از کو ائے برٌخايةابوذ یا د 40ا نکی آان 
بابیان کە از دیو ار بالا می آمد از جای جست او را مد فگرفت و بەزیر انداخت 
و وك نفر دیگر راکە درسرای بەدرون می آمد نقش برزمین ساعت سپس راہ فرار 
را درپیش گرفت. تاریکی شب؛ء برف سنگین دربیابان شامزادہ را متحیر ساخته بود 
کە بەکجا فرارکند ء اما مرچه بود بابیان از پیداکردنش درون سرای ناامید گشتند 


ولی ھرچه داشت بردند. 


بعد ازچپاول سرای مھدیقلی میرزا بابیان بەدرون محل‌ھای قریه یورش بردند 


۹- کكکوا کب الددیه ء جح ۱۷ء ص۱۵. 
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وفریادھائی از دل درآن تبمەھای شت برمی آوردند کےه شنوندہ را سخت بە هر اس 
می انداخت. اشک شاھزادہ کےە کیک تو ان ماندن در خود ئ می دیدند از ترس جان 
سروپای برهنه راہ بیراهه را کر ہممں کر و و آنجنان لرزان وترسان دستیاچهکشّند 
که فرصت لاس پوشیدن ھم علیرغم آن هو ای برفی نیافتند. 

اما دراین صحنهة ترس و ھراس افراد اشرف شجاعتی شایان از ےسود نشان 
داذند ء جندتن از آنان دو ارھا را نک اویل و ره دفا ع از مود بر حاستند حاجی 
محمدعلی و چندتن ازباسان ب4محضص دیدن آر ن افر اد بسو (شان‌شتافتند امااھا ای اشرف 
بسوی بابیان ان کم دوک و جندتن از بابیان را بەزەین افکندند. ڈوم کرو دار 
تیری بردھان حاجی محمدعلی اصابت کرد و جراحتی سخت برداشت و وی را از 
ادامة جنگ بارًداشت: ذرةکیرر یئ ھمچنان ادامه داشت ومردماڈر فی باشجاءعت بەدفع 
واکشتی بابیان پر داختند تاادِن ک٭ سبید٥‏ صبح دمید . 

ھیج کدام رش درد کات کے کرات با آن که سرما در کوھستانھا ہسیارس خت 
وطات فرسا ہود خودرا نمی تو انست عیان ثماند وجماعت باہیان باآن تعداد کمتمام 
مال ومواش اھمل ریہ واموال وانائیهە شاھزادہ وسباہ اورا غارت کسر ذند ورام قِلءعه 
طبرسی را در پیش ک5رفتند ذربازگشت این عدہ بەقرزیہ ششصة تن از لشکر شاھزادہ 
درسر راهشان قرار گرفتند ء اما آن تعداد چون پی بردند که بابیان درحال باز گت 
می باشند بدون منازعه وبرحورد کت حود نت 

مھدیقلی میّرزا پن از ً و پیمودن مدافتی در 'میان بترن ؤ گل ەمچنان 

پیادہ طی طریق می کرد تا ان کە ؛ِکی ‏ از اھالی عاز نذران سو ارہ ہر اسب شامزادہ 

ر1 ڈیڈ و او ر090 عۓج:و کت ات خود نشانید . آن دو بەگاوسرائی رسیدند و 
سوار ماز ندرانی بەھر 5س ک4 می رسید خحہر زندہ ماندن شامزادہ را می داد : 

مھدیمقلی میرزا آن شب گا ادن قادیکلای گذرائید و روز بعد ب4جا اتب ساری 
روانشد. این جر بان آنچنان وف ومر اس دردل اھالی ماز ندران انداخت کەاکثر 


مرخ در آن زمستان سخت زن وفرزندشان را برداشتند وازشھر بە 5۔وہ پناہ بردند. 





مھدیقلی میرزا بەتکایو افتاد و 4۰ جع آوری سپاہ پرداخحت وسران و سر کردکان را 


جمع کرد و ر4 وعدہەو ورعبلد ریم وآمبد بەفعالیت واداشت. 

ازطرف دیکر عباسقلی خحان بالشکری که قلا تھیە دیدہ رود از لاریجائ‌ر سید. 
او وقتی ازقضایا اطلاع حاصل کرد لختی استر احت نمود سپس لشکریاد‌رابرداشت 

وھ سخ ھث ج : سس سے پی ١ ١‏ ۱ 5 کے ہج 

و روانه قِلعة چپہی طبر سی کر دید وانںن لع را محاصرہ کرد ٠‏ عباس٥لیى‏ خان لاریجانی 
که از کارائی وتھور و زیر کی بابیان اطلا ع دقیقی نداشت وتنھا چیزھائی از این و 
آن شتیدہ بود بدون در نظر 5رفتن نیرو وموقعیت دشمن ناەه٭4ای بەشادز ادہ ۰ای 
میرزا نوشت ک4 من اان مردم را محاصرہ کرد٥ام‏ ونبازی به نویک کر نسدارم 
اکرشما میل دارید ابن نبرد را تماشاکنید و دتان تشریف باورید. 

شاھزادہ مھدیقلی میرزا چون ازمتن نامة عباسقلی خان لاریِجانی مطلعگدذت 
دا نت کات مرد دجار توھم قدرت كشته و دشمن را دست کم گرفتەاست واندیثیرد 
کە اگر دیر بجنبد بابیان وی را برسرجایش خو اھندنشاند ودرس‌تلخی بەاوەی دەند 
با لشکری م رکب ازافراد خود وجمعی ازافاغنه ھمراہ با محمد کر ؛-مخان اشرفی 
و عد٥ای‏ تفنگچی بەرداری عباسملی خحان رتا بنك و جےونں +حسن ان رفت شاھزادہ 
۱ مھدیقلی میرزا بە ان عدہ کفادت نکد و دستّور داد نلیل‌خان سوادکودی وعد٥ای‏ 
ازمردم قادیکلا ھهم دریے الانات 4 رزمندکان قلعه طبر سی بیو نداند. ان عدہ چوں به 
عباسقلی خحان تعجب کر دند کک می 5مقت ٌ مرک ث4 شادزادہ سوشم بەنی وی کمکیں 
احتیاج ندارم وبەزودی این بابیان را از پای درمی آورم. 

مردم قادبکلاہ ودبکران جو تبا بمان‌را درمید ان کارزار دید بو دندوەی داس:ند 
کە آن عدہ جہ تو انائی‌ھای رزمی دارند بە عباسقلی عان ہے مثدا دادید 4+ 
حماعت بابیان وت دست کم مکیر وتا کڈ تد کا ہر ای مم بلله و ہ ہارزہ با آن عل۔ ۵ 


باید حزم واحتاط را مراعات کرد و شک وبنادکاہ و ددکر٭سائل رر عایت ہر 





وقایع قلءٴ 5 ۰۰۶۳" 


عباسقلی خان بر آشفت و مغرورانهگفت : 

- ما هر گز دربرابر ھیج لشکری سنگرنخو اھیم بست؛ سنگراھالی لاریجان 
بدن‌ھای آنھاست. رفتار بابیان هم دراین ‌میان بر این توهم و پندار دامن زد و بەغرور 
وی قوت بخشید. آنان بەگو نەای می زیستند کە گوئی درقلعه شیخ طبرسی جنبندہەای 
وجود نداردو در ضمن گاہ گاہ از موضع ضعف و فروتنی پیامھائےہی مبنی برعقو و 
طالب امان وگذشت از گناهمکان برای عباسقلی‌خان می فرستاند کە ەمین مهم او را 


بیشتر خحام می کرد . 


اعتضادالسلطنه شر ح مفصلی از جزئثیات این جریان دارد کە ما نیز از آن 


بھر٥‏ می گیردیم 


( ... چون روزی چند بدین کو نە گدڈشت شب دھم ربیےمالاول 
سەساعت قبل ازطلو ع صبح:؛ ملاحسین چھارصدنفر تفنگچی از شجاعان 
زمیگ انتخاب کردہ از قلعه شیحخ طرتے بیرون آمےدہ مائند دیو و دبو ان 
وکر كگرسنہ از دروازۂ غربی قلعه تا لشکر گاہ بر اند وخود با چندسوار 
تا ك اط یئاٹک کا کمین سز د تارا کی کس راو فے وارودرونش کرد 
سواران اورا بەقتل برسانند درایِن وقت لک رعباستلی خان و دیگران در 
خحوات بودند که ناگھان‌بابیە در آمدند. آنان اول با ترےغھای آختەبر اکر 
سو اد کوھی وھز ارجریبی تاختند سپس وبا اولین حمله آنان را منھدم و 
منھزم کردند وھزیمتیان را برداشته بەمیان سپاھیان قادیکلادر بردند و در 
فوج را از پیش راندہ درلشکر سورتی و اشرفی داخل کردند و تمام این 
افواج را چون کوسفندان کےە از گر گان رسیدہ باشند بە سنگر لاریجانی 
بردند وخانەھاکە لذکریان ازچوب ساخته بودندآتش زدندءم' 


١ے‏ اعتضادالسلطنه فتنه باب ص۹ ۴, 








۴ ...نے مہہ ہنم" 


جوں صبح شد از نعر ۂ گیرودار بابیه جنان دل لۓک نات ضعٍفشد کە دوست 
رااز دشمن نمی شناختند و بکدیکر راھ-دف کلو له می ساختند. عباسملی خان در 
خفیەکامی تفنگٹ می انداخت. ٭حمدسلطان: اور انز در ال کراگاہ آەردم )را ,یٹ جاکگ 
ترغیب می کرد. ناگاہ جمعی از اصدحاب ملاحسین به او رسیذند. گمان کرد کة اشکر 
شاھز ادہ٥‏ اند. فریاد و حری ںو این مردم ص8 اتا ھنوز سخن دردھان او رود 
ک4 اورا بە تیخ پارہ پارہ کردند. دراین گیر ودار ھهشتاد نفر از باببە نیزمةتولىگڈت: 
بعداز این و اقعه؛ ملاحسین که درسرراہ کمین کردہ بود بەمیان اک اکابہاد 
میر زا کر بمخان اشر فیو آامحمدحسن‌خان لار بجانی با چند نفر از تفنگچیان 
اشرف؛ درکنار لذکر گاہ سنگری ساختہ بودند که تا زندہ باشند افرار نکنند و از 
اتغی که بابیەه کر دہ بو دند فضای حر بکاہ روشن بود کە ملاحسین واصحاب اودیدہ 
می شدند. میرز اکریمخان بە آةامحمدحسین گفت سواری راکه دستارسبز برسردارد 
نکاہ کن. 
ان بکفت و‌‌ تفنک ویش را بکشاد گلو ل4اوی شئۃ ملاحسین آمدہ در دم 
آقامحمدحسن نیزتفنگٹگ ودرا رھا کرد و آن کلو له برشکماو آمد. باابن دوجر احت 
صعب از اسب نیفتاد ؤ اصحاب ودرا امر بەمر اجعت داد. بااین کە تفنگچیان اشرفی 
از دنمال او گاو لەھا انداخته وجماعتی ازاصدحاں او را بەخاك افکندند ء ملاحسین 
ھیہچج اضطراب نکردہ آھسته آھمسته گفت ربایےد بەقلعة شیخ طبْرسی برک 0" ھکل 
شاھزادہ اب نماوردہ هر رك بەطر فی کر بخت راز 0ك عباسقلی خان ہا پنجاەنەر 
عبد اللہ ان با سەنفر و محسن خحان ہا جند نفر درخحارح الشکر کاہ رواذئك2َ: 
چون صبح طالعشدء میرزا کریم‌خان اشرفی بر سردیو اری بر آمدہ اذان گت 
تا اکر ا۲۶4 "سی در آن حوالی باشد فر اھم شود. عباسقلی ‌خان و چند نفر دبیگر 
بعد ازشٹیدت اذان وارد رھک کاۂ شدند ومقتولین رامدفوت ساختند و سر دشتاد ئەر 


ازکشتگان با نہ4 را یه بارف-۔روش و دیگکر بلد ان مازنےدران فر ستادند وعباسقلی خدان 





٦‏ اعتضا دالسلطنه ؛ فتنة اما × صہەؿ. 








صورت حال را بەشاھزادہ نوشت . اما ملاحسین تا دروازۂ قلعهہ شیخ طبرسی چنان 


رفت کہ از اصحاب او کس بدائست او را جراحتی رسیدہہ در میان دروازہ ازادسمتب 
افتاد واورا بەنزدبك حا جحمحمدعلی بردند. پآس ملاحسین کذذّت ای ردم جنان‌ندانید 
کھ من مرد٥اع.‏ تا جھار روز دیک زندہ خواھهم شد و سر ازفبر بیرون خوادم کرد. 
مبادا از ادن این باز کر دید و دست ازحن بازدارید و داەءن حضرت اعای را کہ 
حاح محمدعلی باشد رھانکنند و مردمرا ازخود دور کردہ بەنزدیکان خودػکةذتز٭ش 
مرا در جائی دقن اکتملکه ھیج کس از قلعکہان نداند. این نکمت و د راکذت پس 
حسد اورا درزیر دیو ار مرقد شیحخ طبر سیء با تا وشمشیر روەخدے|أك سپردند وسی 
نفر دیگر ازجراحت یافتگان بابیه ھم درقلعه بمردند. ایشان را نیز مدفون‌ساخ :یندا 

آنگاہ ازقلعه بیرون شدہ بەلشکر گاہ رفتند و دبدند که اصحاب ایشان را سر 
ازبدن جدا کردہاند. آنھا نیزھردكَ از اذ کر یان‌را که ٭دفون ہودند ازخاكبر آوردند 
وسرھای ابشان را ہر سر جو بھا بلند لمودلدو بەطرف دروازة غر سی قاع بصب 
کردند وتنھای ایشان را دربیابان افکندہ کشتگان خود را مدفون ساختند ومر اجعت 
مو دئد. 

شاھزادہ مھدیقلی میرزا قبل از آن کە ازشبیخون بابیە وشڈکستن عباسةاىخان 
ولشکربان آگکاہ شود؛ با لذغکرئ مستّعد از شھر ساری؛ عازم قلہ شرخ طہر سی گردید . 
چون قدری طی مسافت کرد مکتوب عباسقلی خان با چند نیزہ سر ازجماعت بابیه 
رسید . شاھزادہ از مطالعة کتابت و نظارۂآن سرھا جنان دانست کہ فتح قلعة شیخ 
طبرسی بسیار سھل است. در رفتن تعجیل نمود تسا آن کە بەپل قراسوی علی آ باد 
رسید. درآنحا عبداللەخان افغان ازراہ رسید ومیرزا عبداللہ نوائی را ازحقیةمت:حال 
آکام ساخت وابِن ھردو وقابع ھائله را یه شاخز اذہ گفتند. مھدیقلی میرزا از شنردن 
وقایع حالت وی دگر گون شد. سران سپاہ را حاضر و ایشان را از قضيهآگاہ کردہ 
بعداز آن خواست تعجیل درحر کت نماید. گفتند این اشکر از بابیه ەر اسان شدہاند, 





ء۵٣ اعتضادال۔الطلكہه فتنه ہاب ص‎ ١ 


٣‏ تار یخ جامع بھاثیت 


5 این دفعه [ ھا را درهم شکنٹک بی زحمت ماز ندر اذ‌را تحت تصرف آورند> 
بابد لےکرئی درخحور ایِن جنگ آمادہ نمود. 

پس شاھزادہ چھارروز در کیا کلا اطراق کرد و لذکری تازہ فسراەم کرد . 
روز پتجم از آن‌جا کو چ کردہ با سباہ بیادہ و سوارہ بەکنار قَلعة شیخ طبر سی 1 
و بدنھای کشتگان خود را سوخته وبەضی را نیمخوردة جانوران و سر دای ایشان 
را برسرچوب‌ها دیدکه از پیش روی قلعه مانند درختان پیدا بود. وفی عظیم دردل 
اوجای کردہ رواندانست کە بی سنکریوحصنی در کنار آن قلعه توقف کند. از آنجا 
بەقلعة کاشت رفته دوساعت از نصف شب گذشته عباسقلی ‌خان را ملاقات کرد و سه 
روز در آن‌جا بودہ بە فر اهم کردن سپاہ می پرداخت. آن گاہ حکم نەود تا سنگری 
محکم درکنار قلعة شیخ طبرسی ساخته و روزچھارم با لشکری مستعد بە کنار قلعه 
آمدہ وھرجانبی را بە جماعتی سپرد و بەحفر خعندی ومار پیج امر نمود. ےک رات 
بەکار درآمدند و برجھای محکم افر اختند چنان کە از فراز آن بروج ساحت قلعة 
بابیە را عدفگلو لە ساختند و ایشان را عبور از میان قلعه دشوار شد. 

چون کار بەاین جا رسید حاجی محمد علی حکم داد تا در شب ھای تاریك 
حا کربزڑھای پسقلعه را چنان مرتەمع کر دند که دیگر میان قلعه مشوھودنہود وا حاب 
او آسودہ در میان قلعه آرمیدند. 

دراینمەوقع شاهزادہ از کار پر داز ان دوات دوعر ادہ توب وخحمپارہ وقورخانه 
لابی استدعا نمودہ بەجھت او فرستادند و يك نفر از مردم رات فشنگی تعبیه کرد 
کەآن را آتش زدہ بجانب قلعه مسیانداخت وهہفتصد ذراع مسافت را طی کت دةہ 
بەمیان قلعه می افتاد وخانەمائی کە بابیە ازچوب وخس وخاشاك ساخته بودند آآتش 
میزد .از جانب دیگر گلوله توب و خمپارہ در مان قلعه مانند تگر ػۓ هی بارید . 
حاح محمدعلی چون این بدیدء ازقلعه شیخ طبرسی کهە نشیەن داشت بیرون رفته 


درمیان خحاکریز قلعه منزل کرد وا حاب او در میان نةب‌ھائی کےە کندہ بودند رفته 





وقایع قلعٗ ... ك۷ 


ھیج کس را ازتوںب و خمیارہاسیبی نمواد پک 

دراین وقت جعفرقلی خان بالارستانی ھزارجریبیء جانب غر بی شیخ طبرسی 
راکه نزدیك قلعه بود درعرض سەروز برجی عظیم بناکرد . روز چھارم کسان او 
خو استند قدری بیاسابند: شاھزادہ از آن عجله که داشت فرمان‌داد تا راہ یک بیشن 
گی رند وکارسنگررا بەاتمامرسانند. سرباز ان ازخستگی هر بِك بەگوشە ایی کر رختند 
جعفر قلی خان ومیر(ا عبداللہ باسی وپنج نفر سرباز روان سنگر شدند و هربِك 
دربروج خود جای گرفتند وسربازان ایشان نیز بعدازورود بەبرج هربِك ازخستگی 
که داشتند خوابیدہ ء بابیەکە از دورو نزديك نگران بودند جون قات عددوغفات 
ایشان را دانستند دوسدت مردکار آزمودہ از راہ خندق بیرون شدہ ناگاہ صِحەز نان 
یورش بردند. میرز اعبدالله دو نفر از بابیه را باتفنۓ بەخاك انداخت ودو نفر را نیز 
لشکر اوبکشتند. باز بابیه خوف نکردہ با شمشیرھای کشیدہ ہر جعۂ رقاى خان حےله 
بردند وچند زخم بر وی زدہ ء او خودرا بەمیان خندق برج انداخت. 

بابیە به طھماسب قلی خان برادرزادەاش حملە بردہ يِكنیمة سر او را با تیغ 
جداکردند. دراین گیرودار ء اصحاب حاجی حمد علی از فراز قلعەگلو لڈ فر اوان 
انداختند تا مبادا از لشکسر گاہ کسی بەمدد ابشان آید ٠‏ بعد ازقتل طھماسبقلی خان و 
جراحت جعفرقلی خان بابیە بەقلعة خویش رفتند ووقت عبور جعفرقلی ‌خان‌را درمیان 
خندق یافته اورا زخم تیری بر پھلوزدہ بگذشتند. 

دراین اثناء میرزاعبداللہ وکسان او چند نفر از بابیه را بە زخمگلولە مقتول 
ساختند وھمرامان نعش آنھارا گرفتند وبرفتند. بعد از گذشتن بابيە ء میرزا عبدالله 
جعفرقلی ‌خان را از خندق بر آوردہ بەلشکر گاہ برد واورا بطرف ساری فر ستاد تا 
در آن‌جا مداواکند . مھدیقلی میرز اگفت چرا بی اجازت من او را روان٭کر دند. 
کس فرستاد تا اورا بەلشکر گاہ بر گردانیدند. ازاین شدنو آمدن زحمتی بدورسید 
که هم در آنشب در گذشت. 





.۵٢۔٣ ایضاء ص‎ -١ 





٦ ۲۲۰۸‏ چ و ددوسسو سو اھ اعت 


چون مسدت محاصرۂ قلعه شیخ طبرسی و جلادت جماعت بابیه بە چھار ماہ 
کشید؛ شاھنشاہ بە اھل ماز ندران خحشم فرمودہ ء سلیمان‌خان افشار را فرمات داد تا 
با لشکری جنگاور بجانب ماز ندران روان شد. 

بعداز ورود سلیمانخان بەماز ندران لشکرترك را حکم داد تا اطراف قلعەرا 
دائرەوار گرفتند وازدوطرف بەحفرزمین ونقب قلعه مستعدگشتند و با یکدیگر قرار 
گذاشتند کە نقبما را از خندق وخاکریز بگذرانند و يك دفعه آتش زنندو تماەدت 
لشکر بەیکبار یورش برند. بالجمله ازطرفغر بی یك نةب را بەزیریر ج وخا کریز 
رسانیدہ,وازجانب شرقی نیز نقب,:نمودہ ہسودند. اول نةب غرہی را آّش زدند 
جون پنجاہ ذرع مسافت برح وخندق وخحاکریز بود تا خاله پست شد و نقب دیگر 
راکه از جانب شرقی بود آتش زدند فور مرتفع ساختند . لشکر شیپورکشیدہ .از 
چھار طرف یورش بردند. طایفة بابیه هر کس کھ از اشکر نزدیِك می شد به ضرب 
گاولە و زخم تیغ از خود دفع می کردند۔' 

میرزا کریمحان اشرفی با جمعی از مردم اشرف بجانبقلعہ حملەبردہ علمدار 
لچک وا بەضرب گلو له بخا افکندند. میرز ا کر یمخان خدود علم را برداشتہ دلیرانه 
تا پای بر رح ب-رفت. يك نفر ازبابیه سرتفنگٹ را از مثقب برج بیرون آورد تا او را 
هد ف گلو لە سازد. میرز ا کر یمخان دستبردہ کلو گاہ تفنگۓ راگرفت و از چنگٹ او 
در آوردہ بە۔بالای برح در آمد وعلم را برسربرح نصب کردہ فریاد برداشت کە ای 
لشکر سرعت کنید. محمدصالحخان برادر جعفرقلی‌خان ہا چندنفر بالارستافٰی خود 
را بەبالای بر رح برسائید:مللانلقلیٰ میر زا جرت دوالق ون اد کی اتک کا 
بەمعرض ملا دید بفرمود تاطبل مر اجعت زدند. میرزا کریمحان ومحمدصااحخان 
نیزباز گردیدند . 

دراین موقع معاوم شد کە اذوقه قلعگیان تمام شدہ جچنلد روز دبکر از شدات 


5 سٹک تباہ خو اھند کردید ویا پناہ خروامنتد اودد .د۲ین جھت ترك رورش کر دئد 





١‏ ھمانجاء ص۵۴-۵. 


وقایع قلع ... ۰۹ 
ودرسختی محاصرہ کوشش نمودند وازطرفبابیە چون ھرخبر کە حاجی محمدعلی 
آوردہ !سو د به کذدبپ و‌ دروغ بود پر اصحاب معلوم افتاد و از این عقیدت سس تی 
رکفت اما ھیج دس را بارای سخن گفتن نبہود. جه اک از کسی ٭خالفتی معلوم 
می شد بەحکم حاجی محمدعلی اور ا می کشتند. لا چرم بابیهە ب٭جان آدند و درنھان 
ازپی چارہ می کوشیدند. نخستین آقارسول کە یك نفر از بزر گان آن جماءت بہود و 
ازخود سی نفرمردجنگی داشت ازشاھزادہ امان طلبید. اورا امان دادہ وی هطاءئن 
حاطر كکشتہ مردم خحودر ا برداشته روانہ لشکر رکا کٹڈت چون بە اکر کاہ نزدِك شد 
رك نفر از مردم لاریجانی بسی اجازت شاھزادہ او را مدف کلو +١‏ ساخته و دیگکر 
تفنگچیان بسوی او و مردم او تفنگگھا انداختند و جمعی را مقتول ساختند چندنفر 
که زندہ ماندند بە سوی قلعه مر اجعت کردند . بابیە گفتند کےە شما مسےرتد شدید و 
بجانب دشمن شتافتید. اکنون قتل شما واجب افتاد. پس همگی را بەقتل آوردند. 

۰افت و ضاحات بح دفات مر ات رک سس صاف پاصابیت ری 
اونیز از شاھزادہ امان گرفت و با دونفر ازمردم حود بەأشکر کاہ آمد. شادزادہ اورا 
ب4ھادی‌خان نوری سیرد کہ اورا نگاهداری نماید. جمعی دیگر از بادو بالشذڈکری 
کە در سنگرھا بودند طریق مو افعّت جستند و اجازت حاصل کردند که از قلعه راہ 
فرار پیش گرفتە و بە مساکن خویش پیوندند. 

دراین ایام چنین اتفاق افتاد کە شاھز ادہ وعباسقلی خان دریکی ازبروج قلعہ 
رفته بودند وجماعت بابیه بجانب آن برح پیوستە گلو لە می انداختند. ازقضاگلو لە۔ 
ای ازشکاف تنة درختی بگذشت وبرشانۂ عباسقلی خان آم-د ومجروح ساخت, اما 
ھیچ از جحلادت او کكاسته نشد. 

پس‌از این واقعهء عاف و اذوفه بایہه بکارہ روبەتماەی آورد ہاوری کەعاف 
زمین را ھرچھ یافتند بخوردند و ھرچه درخت در قلعه بود پ-وست وہر گ٤‏ آن را 
قوت خود کردند و از آلات و ادوات چرم ھرچه داشتند نیم جوش ساخته خوردند 
و ھرقدر استخوان در قلعه, بود سوزانبیدہ و با آبپ مخلوط کسر دہ خوردند و اسدتب 





ملاحسین راکه با ضرب گلولەای مردہ بود و برای حشدت ماڈغسی 5ات زوا بِخاكه 


سردہ وذ 0ك 7٥‏ ںو ز دنگ وَْفک ا۱ۃ زراڑا ج انسکو رق اف کت( ۲> 
دشت از ہج کی کی 

لشکربان درطرف غر بی قلعه شخ طبرسی از بھر خود قلعەای بنا نھادند کهە 
2 10 دہ ذرع عمق و دہ ذرع عرض داشت و جسری از چوب برخندق بستہ 
بودند. ناگاہ سەنفر از بابیە صیحه ز نان بر آن قلعه بر آمدہ حمله بردند. ٭یر ز ا عبدالله 
ازخوف؛ آن جسرچوبی را بەمیان خندق افکند. بابیە راہ عبور نیافتند و مراجەت 
کرادئد. امااای ات زمر که بەمیان قلعه بودند کا و یں رجنگٹگ درآمدند و جند 
نفر ازتفنکچچیان را جراحت رسانیدہ ویيك نفر از ایشان بەفراز قلعه بر آدہ فریاد_ 
برداشت کە برج را 5رفتم ء بشتابید و بە قلعه در آئید و بابیه از بیرون قلعه واولە 
افکندند و بك نفر ازتفنگچیان اشرفی را مدف گلولە ساختند و از آن جماءعت نیز 
چندنفر بەزخم گلولە جان دادند. اما آن يك نفر کە برفراز برح بود ٭سر کە عزم او 
می کرد با شمشیر دو نیمه می ساحت. درپایان اەرء یك نفر ازطااش دست یافته از 
بابش در آورد و دونفر دیگر را کە درمبان قلعه بہودنلد فیڑز بەقتل آوردند : 

پس ازایِن واقعه دبکر درقلعة شیخ طبر سی بر 5ك درخعت و علف زمین و 
استخوان وچرم تمام شد و ز اہ فرار مسدود گػگشڈت. ناچار جماعت بابیەز نھار طلبید ند 
مھدیقلی میرزا 5فت هر گاہ تو بە وانابەکنید وبەمدھب جماعت اثنی عثر بهہ در آئد 
ازمال وجان در امان خو اھید بود. 

عھدنامه نوشتند با اسبی برای حا جمحمدعلی فرستاد وامر کرد منزلی جھت 
آنان مھیاکردند. حاحمحمدعلی با دویست و جھاردہ نفر از جماعت بابیە که باقی 
ماندہ بودند بە اردوی شاھزادہ روانه شدئد ودرخیم4ھائی 4۲ برای ایِشان مھیا کر دہ 
بودند آن شے را بەصبح آوردند. 


رور دبکر شامزادہ حاح ہەمدعلی و حجند نر ازَْبَترَر کا اہشان را احضار 


۱> اعتضا دا لساطند فتنه بات ص۷۱۔ ۶ ۵. 





وقایبع قلء ... ۲۱۱۰۷۰۱" 








داشتند. بعداز در آمدن ایىشان بەمجلس ونشستنء سخن از ددب بەمبان آمد. با آن که 
بعضی ازعفاید ود را پنھان می ‌داشتند؛ باز مزخرفات جندی مگ ہفتند اکر جه 
شاهزادہ حکم بە قتل ایشان نداد ولی ازبس لشکر رنج دیسدہ و ازایشان بسیاری 
کت کت ہو د واحتمال هھم داشت کە هر ِك باشو‌ری رفته مەردم ۶7 اتد دل 
برقتل بابیه نھادند و آھنگۓ خیمەھای ایشان کردند. چون شاھزادہ دید کە نمی تواند 
لشکر را ممانعت از قتل بابیه بنماید ء آن جماعت را حاضر کردہ يك بك را شکم 
دریدء الا عددی قلیل کە بەمیان جنگلھاگریختند. رضاخان پسرحمدخان امیر آخور 
و چند نفر دیکر که در منزل ھادی‌خان نوری بودند بےە دست تفنگجیان سورتی و 
لاریجانی با پسر ملاعبدالخالق ھمکی ھلاك شدند. آن گاہ شاھزادہ حاح محمدعلی 
و چندنفر از سران را محبوس داشتہ بسە قلعة شیخ طبرسی در آمدند و از استحکام 
بررجھا وخا کریڑھا وچاھھا و راھھا کە ساخته بودند تعجب کرد و اموال منھو یه کہ 
ازمردم وخحود شاھزادہ بردہ ودرقلعه بود برداشته و ھرجہ را مالکی بود پس داد و 
از آنجا بە بارفروش آمد. 

سعیدالعلما و دیگر اھالی برقتل حاجیمحمدعلی وبزرگان بابیه فتوی دادند 
وگفتند پازگشت ایشان در شریعت مقبول نباشد و ثمام را در سبزہ میدان بارفروش 


مقتول ساختند. دراین فتنه ازجماعتبابیه ھزاروپانصد نفر بەمع٭رض تافدر آمدند.' 


١ے‏ اعتفادالسلطنه فتنه باب تو ضیحاتومقالات ازعبدا لحسین :وائی: ص ۵۹. 
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حوادث زنحان 


یراہ یہہ عوہ کا : ا ا یں ََّ 
حوادث زنحان رعل از وقابع ماز ندران و قلعة سم طبرسی یم رق روبداد 
حونین درجر بان درگیری تارروخ تا ان ا تّثےچ: صحنه کر دان ادن ماجر املا محمدعلی 
زنجانی ملقعبف رہ ححت 9رز ند آخو ند ملاعكدا لرحیم علی التةغر ِب است. او سس از 
گذراندن تحصیلاتش در کر بلا وش نت درمحا اس در س(رشریف العلمای ماز ندرانیء 
بەایران آمد و بەزنجان رفت.م ت”محمدعلی افکار و عفائدی در زنجان اظھار دافشت 


کہ مو جب اخحتاافی ونزاع مان غعاباء و روحانیون کر دید : 


(از جمله روز٥‏ متوالی:.سەمامة رجب وشعبان و ر٭ضان ووجوتب 
نماز نافله و نماز جعفر طیار. ضمناً ہا موضوع نکاح منقطعه (متعه) مخااف 
بود وبکی از کار وانسراھای شاہ عباسی راکە ملائسی بەنام دوسدت حمد 
درآن ب4 اجراء صغه نکاح می پر داحتء!ست و این عمل حلافقت شر لعت 
حمَهة انی عشریه موجب اعتراض مردم شد وبە شاہ شکایت کردند. محمد 


شاہ او را حواست کت بعد عصا و انکھٹری دو داد و روانےة زنجانش 


۲۴۶ تاریخ جامع بھالیت 


نمود. وی پس ازپیدایش بابپ بەوی کروید و موقعی کہ باب را در ض٭ن 
تبعید از زنجانگذراندند ؛ ملا ٭حمدعلی خواست وی را بہیند ولی باب 
بە او اجازہ نداد. مامودات دوائے) ملامحمدرا در ھهھەمےان شب ورود باب 
بە ز نٛجان در راہ خر کت ں4 ماک بەتھر ان آوردندو وی درخانة محمود 
کلا نتر تحت نظر فر اہ رٹ تا پس از ذورت محمد شاہ در لاس ممدل ٍ4 


کو 5 . ١‏ 
زنحان رفت ). 


در مورد رفتار ومنش ملامحمدعلی زنجانی ایر ن کو نه برداشت ثإكا ‏ ا۶ےہ 
چون وی حب جاہ وشھرت داشت راھی 5ات 5 گزید کە نامش بر سرز بانھا افتد ودر 
پی ھمین اندیِشہ هھم بود کےە کتابی درسال ۲۵۹٣م‏ برای حمدشاہ فر ستاد ونام 
کتاب را رز بحانةالصد9۶د؛ نامید ء این باعث شد بسیاری از عوام فوراً به دور او 
5 احلامدت 

ازطرفی بای درز ندان باملامحمدعلی مراودہ وارتاط مکاتب٭ای تفر ابکریت 
وابِن جربان تا زمان فوت محمدشاہ ادامه داشت. آنچہە کە باید درایبن جا باد آورشد 
آن‌است کە ملامحمدعلی منگام فوت محمد شاہ در زندان بسرمی برد ؛ اابته بناہر۔ 
آن جه در ذیل می بینیم ملامحمدعلی دو اصل ز ندانی نبودہ بلكکه پللااح تحت نار 


بصورت بازداشت ازاو نگاھداری می شد : 


ے زڈائتےں محمدشاہ وفات بافت و یپسرش ناصر الدین شاہ بەۃخت 
نشست جناں حجت هھنوز در تھران بسرمسی برد ء میرزا تهیخان تصمیم 
کرفته بو د که حبس جناب حجحت را شدیدتر کند رڈ جناب دے<ہسے وفتی 


حیات خود را درخطر دید ازتھر ان خارج شد و بە زنجان کە اصحاب و 





١‏ تمہ فتنہ ہاس؛ ا عد | لحسبرٴ ن ‏ وائی) حواشی ص۲۵۸ 





ٰ حوادث ز نجان ۲۱۷۵ 









5 : ۱ ے ۱ 
پیروان اشتیاق مراجعت اورا داشتند؛ ہر گشتند.ء 


اما انج قطعی ایت ٍ مہا ٭حمدعلی با حصرت جہ وع ہے کو تھراآں درحبس 
نمو د بلکےە صرفاً جھت خو آباندن اعتر اضات علماء و :سردم زنجان بنا ہےەتمایل و 
اختبار حویش مدتی تحت نظر بودہ ؛ درنامة حجعت بەناصر الدین شاہ 3ےہ4 روشن 


می شود : 


(رعایای اعلیحضرت پادشاہی شاہ خودرا فرمانفرمای جھان و 
پبکرین پشتیبان دن وایمان می شمارند بەعدااّت شاہ بنامندہ ٭ػیشوند 
مرحوع محمدشاہ مرا بەتھر ان خو استند ٭.. نسبت پيە ەن عنایت فرەودند 
”٭ن از زنجان یە تھ ران مسکن 5رفتم وجز خحاموش غدٹلائش فتنه وفسادی 
کہ عا برافروخته بودند و دربارەی من سخنانی ہے هَكُمُمناد ۸ صود و 
منظطوری نداشتم ھر جند اجازہ داشتم کہ بەزنجان مر اجعت کنم وی ار 
آن دیدم کہ درتھران درسابەی عدل پادشاەی ہما نم بعد ازشاہ مرحوم در 
آغازسلطنت شما امیر نظام ... تصمیم گر فت مرا بەقتل برساند چون دیج 
کن درتھران نبود کە مرا محافظت کند بەز نجان فر ار کردم': 


محمدعلی ز نجانی در ورود بەز نجان با استقبال مردمزیادی روبروشد وھمین 
حماقت مردم اورا بات داشت کہ ازسادکشاإن بھرہ:ر داری 5ند کا ات رابەدور 
خویش کردآورد تا مر حله رعدی فر ار سد 5 هو اخو اھان ملامەحمدعلی +رذ٭ی عو ام و 
مخز تھی دو دند که در انتظار حرر کت لدسو ی در اشارہای إسر٥ەی:سردئد‏ ۰ ان سادگی 

.۵۶ تلخیص تاریخ تبیل زرندیء ص۱‎ -١ 

۲ تاریخ نبیل زرندی ٤+‏ ص ۵۷۸ آر جمەی عبدالحمید اشر اق خاوری ؛ تھران 


مؤسة ملی مطبوعاتِ امری ۱۳۲۵-خ . 





ازاین جریانات بە کنار بودند اما سیر حو ادث آ نان‌را بەصحنه آورد. 
ذر ان مہان حو ادث کو حث و جىبی رص ورت مسائسل غعمہل ۵ و بغر سج باعث 


ماجر اھای 0 رتخا کت۹ 


۷ے دوطفل با ھم نزاعشان می شود کے از ان دو ؛ پسر تکی 
از پیروان جناب حجت بود.ء حا کم زنجان فوراً فرمان داد طفل مزبوررا 
کر فته محدو س سا حختْد.٠.٠‏ اجا بەحا کم مر اجعه کردند و ازاو درخو است 
"5 دنک کہ طفل محبووس رارھا کینڈاوڈ کر مقابل مبلغی را کكکه در بین ود 
جمع کردہ بودند دربافت دارد حا کم زنحان حاضر نشد... جناتب ححت 
بە حا کم نؤٴشتند طفل ضغیر ک4 رشن نرسیدہ شخضاً مسئؤل نیست ... 
حا کم بہ نو شتەی ححت اعتناثئی نکرد سس.. حجحت دومرتبه بوشتنلد ونامه 
را یه میرز اجلیل ک4 شخصی بانەو ذبود دادند وفر مو دند اىن ناە٭ەرابەدسدت 
حودت ِ4 حا کم بد٥‏ سیدجلیل یں وقتی که ں4 دارالحکو 4ر سید دربانان 
نگذاشتند داخعل شود میرجلیل غضبناك شد ... شمشیر حودرا کید و 
آنھا را بە یكطرف راند و نزد حا کم رفت و خلاصی طفل را خواستار 
شد حا کم زنجان بدون قید وشرط مقصود میرجلیل را انجام داد و طفل 


را رھا کرد+ه'. 


برایِن اساس بابیان می خحواستند بەحا کم رشوہ دھند وم می را آزادنعابند 
حا کم حاضر نمی شود فوراً بِك قدارہ بند را حجت میفرستد تا حاکم را تھدید و 
محہو رز بە آزادی منھم نمائد. وبعدا حا کم با بەعات ایک حعود را زبوں دبلدہ و با 
ار اتکی فِشار طرف دع وی یعنی سان طفل 5_* ر4 حکایت نہیل اىن طفل ں4 22 او ٰ 





.۱۳۲۵ صفحدی ۵۶۱ تھران؛ مؤسسدی مطہوعات امری ؛‎ -١ 





زندانی شدہ بود و یا بە ھرعلت دیگر مجبور می شود قدارہبند بیشتری برای جلب 


حجت بفر ستند وقدارەبندھای ححت بەجنگٹ ادن مامورین دو لتی می رو ندو بالآخرہ 


معدم4ی وقایع زنحان شروع می شود . 
حکایت را ازئبیل دنبال کنیم: 


(علمای شھر از این رفتار حا کم خشمکین شدند و ازمجدالدوله 
بازخو است کردند کە چسرا در مقابل تھدیدات دشمنان خویش استقاەدت 
ننمودہ ... مر تبەی د9 ا تقاضامای دلبکر مکی اکن ٥‏ اتا وقت 
طولی نمی کشد کە زمام امور را بەدست می گیرند ... تا زوداستہفرست 
حجت را دستگیر کن ٦٠٠آنگاہ‏ دو نفر از پھلو انان مشھور ستمکار وحشی 
را وادار کردند کہ بروند جٹاب حجت را دن ےکس او با غل و زنجیر 
نزد حکومت ہاو رز تذ... جون آن دو نفر پھلو ان بےەمحلدی جناتب حدحت 
رسیدند تک از اصحاتب شجاع موسوم به میرصلاح بسا ھفت نفر دبکر 
از مَؤمنْن کےە مسلح بودند جلوی ان درنفر را تد فوراً میرصلاح 
شمشیر خو درا کشند وفریاد یا صاحب الزمان بلند کرد و زخمی بە پیشانی 


اسد اللەز دم" ۔ 


بالاآخرہ دراین حادثه یکی از این بابیان را کےهە شابد ھمان سید جلیل باشد 
دستگیر وبەحکومتمیبرند ولابد بەعنوان تجری وقیام عليه ٭أەورہن دوات وبرای 
عبرت سایرین او را می کشتند (اکر بی ل! 7-7 صادقٰ باشد!) وبعد ھم کے4 
حکومت وضع را وخیم می بیند و تکسرار واقعات طبرسی و رر رادر زنجان 


پیش بینی می نماید ر4 بابیان‌اعلان‌می کند تاپراکندہشو ندومو جب خوں‌ریزی نگردند. 





-١‏ ھمانجاء ص3۶۲۷. 





ولی حجت که وضع خودرا در حطر دیدہ وھر گو نە راہ فراری را بر ایخحود 


مسذود یافته بەتشو یق بابیان بەپایداری واستقا؛دت ودفاع می پردازد و ہااین کە ود 
صر بحاً اعتراف می کند که تنھا هدف اوست وبا تسلیم شدن ازممه وقابىعخونریزی 
احتمالی جلو گیری خواهد شد. معذالك از تسلیم شدن خودداری و باربودن عەّول 
مردمی که بہدو معتقد شدہ بودند ب4 اسم باب وصاحب ال زمان وغیرہ مردم را وادار بە 


ش۲شورش و ریختن حون ھزاران نفر میى‌نماید. 
فضيه را نبیل چنین می نویسد : 


رحا کم شھر را مجبورکردند که بەجارچی فرمان دھد تا درشھر 
اعلان کند کە هر کسی پیروی حجت نماید وبە اصحاب او پپیو ندد جانش 
درخحطر است ... باید ازحجت واصحابش جدا شٛدہ ودرسایەی حمایِت 
پادشاہ در آید جارجی کهھ این مطلبرا اعلان کرد اھالٰی ز نجان بەدودسته 
شدند یعنی دو اردوی جنگجو درمقابل ھم قرار 5رفتند. 

جناب حجت بسه منبر تشریف بردند و با صدای بلند مسردم را 
مخاطب ساختند گفتند دستقدرت الھی امروز حق را ازباطل جداکرد... 
رکكانه مقصودحا کم وعلمای ز نجانآن است کهھ مرا :بکیرند وبەقتل رسانند 
ھیچج مقصودی جز این ندارند فقط بەخحون من تشنه ھستند بهە ەیچ کدام از 
شماھا کاری ندارند... و جان خودرا دوست میدارد و نمی خوامد 
در راہ امر فدا کند خوں است پیش از ان 5.ە فرصت از دست برود از 


این جا خارج شود)'. 





-١‏ ایضاء ص۵۶۰۵. 






حو ادث ز نجان ۲۱۹۹ 


ایامی بگذراند ڑ2 از فرصت و موقعیت خحود استقادہ و بدون ابراز سوح<ك ٹر اِن 
رحمی بە این افراد سادہ و بی گناہ کە گرد او جمع بودند آنان را آات دست قرار 
می دھد . 
ملامحمدعلی ز نجانی ازشاگکردان شریٍف العلمای ماز ندرانی بودہ ودرخدمت 
او بعضی ازمسائل فقەواصول را اخذ کردہ خودرا ازفحول مجتھدین شمرد واز آنجا 
یع نحان رفتەرخل اقامت:انداخت:۔ جو :دی مہوت نیوا ےئ یەگفتن:تخزجاتی 
چندخواست خودر ا معروفسازد ووقتی بدین حدیث متمسك شدہ که (شھر اار٭ضان 
لاینقص ابدآم و دراین باب کتابی برای پادشاہ مغفور در سال ۱۲۵۹ نوشتہ و او را 
(ریحانةالصدوں) نام نھاد وبدین جھت بعضی ازعوام به دور اوگردآمدند . اگرچه 
درشب سلخ رؤیت ھلال می کرد باز همەسال شھر رمضان را سی روز می شمردو 
روز عید فطر را روزہ می گرفت. چنان که اکنون قریب بە این طریقه ء سیرۂ شیخیه 
است و تحیق آن از رسالە سیاح و احقاق الحق و شرح آثار ااباقیه کہ از تصانیف 
مصنف است نیك واضح است . سجدہ کےردن بر بلور صافی را چایسز می دانست 
و منی را پاك می شمرد واز این کو نە فتاوی فر اوان داشت کە ذ کر آن موجب تعاویل 
است. ١‏ 
علمای آن بلد صورت عقاید او را ہےە پادشاہ مبرور شاہەغازی انار اللہ بردانه 
مکشوف داشتند و دفع او را بسە قانون شرع واجب شمردند. او را بە دارااخلافہ 
احضار فرمودہ مەُررشد کہ دیگر بەز نجان نرود . 
از آن طرف میرز اعلی محمدباب با ملامحمدعلی ابو اب م-ودت وہ۔والات 
گشودہ و بە یکدیگر مکاتیبی چند نگاشتند و چندی روز گار بدین وتیرہ گذرانیدند 
تا آن کہ شاہ مبرور بەرحمت ابزدی پیورست وشاھنشاہ جھان کە دولش تا ابد پابندہ 
بادء برتخت سلطنت جلوس میمنت مأنوس فرمود . ملامحمدعلی سفر زنجان را 
فرصت شمردہ عبا ومندیل را بەقبا وکلاہ سرباز تبدیل نمودہ فراراً بەزنجان رفت 
و از وضیع وشریف مردم زنجان اورا بەيك منزل استقبال کردند بە تشریفات ورود 


ص۲۴۳۰ تار یخ جامع بھا لمت 


او قربانی‌ھا نمودند'. 

بالجمله چون او ازطلاب وعلما محسوب میشدء کار پرداز ان دوات دیگر از 
فرار او مؤاخذہ نکردند وبعد ازورود بە زنجان یکی از داعیان باں‌گشت وطر مم 
او را كکه منافی قوانین شریعت بود رواح داد ومردم را بە شراکت اەوالو ازواح 
یکدیگر فتوی میداد ومی گفت چون هنوز باب بر تمامی این جھان دستنیافتەاست 
ازایام فترت حساتب می شود وھیج تکلیغی برمردم اح دای تعالی بەھیج گناەی 
کسی را عقوبت نفرماید وشعار خود را بر( اللها کبر) قراردادہ و در عوض سلام 
الله کبرمی گفت وبعضی :از مردم ز نجان سخنان اورا قبول کردہ بەمتابہت ومطاوعت 
او میان بستند. در زمانی قلیل قریب پانزدہ ھزار کس بەگرد اوجەع شدند ۔ 

جون این واقعه بەعرض شاھنشاہ منصور رسید ء بەصو ابدید میرز ا تەی خان 
امیر نظامء مجدالدو لە امیر اصلان‌خان را کە بەحکومت زنجان مأمور بود حکم داد 
تا ملامحمدعلی را مغلولا بە دارالخلافه فر ستد . 

بعد از رسیدن ]؛اِن حکم ملامحمدعلی مطلعشدہ درحِظ وحراست خویش 
اھتمام نمودہ ھر وقت می خواست ب4 مسجد برود با جمعیتی تمام می رفقت. روری 
جنان اتفاق افتاد کےە پک از پیروان ملا محمد علی با عمال دیوان منازعه کرد و 
محدالدو له حکم بحبس او نمود . ملامحمدعلی پیغام 570۲701٥50613‏ ا ہستگان 
من اآست . 

امیر اصلان خان گفت حمایت این گونە مردمان مفسد شر بر جابز نباشد . 
ملامحمدعلی حشمناك شدہ حکم داد تا محبو س را بەعنف بیاورند. چون امیر اصلان 
ان كاۃ شت ٤أمادهة‏ جنکٹ کردید ٠‏ پس کسانی کة با ملامحمدعلی بودند سلاح 
جنگ پوشیدند و آنھائی راکە از مذھب وی بری بودنسد نھب و تاراج و از شھر 
احراح نمودند. خانه وبازارها را غارت کردند و آتش زدند و بردور خود سنگری 
ساختند وملامحمدعلی کسان حود راء بە نوید حکومت مملکت وایااتولایتی امید 


١‏ اعتضادالسلطنه ؛ فتنه باب ؛ ص۲ے۶۱. 









جواڈٹ وَِنخان ۲۲۴ 
می داد وەدمکی را شادکام داشته از طر فین آمادة جنکۓ شدند. 

روز جمعه پنجم شھررجب چھل نفر از طرفین مجرو حگشت اسد اللەغلام 5گرجی 
مجدالدولە در میدان رزم پنج زخم منکر برداشت و اسدالله خو اھرز ادۂ امیر داداش 
تاجر و پسر سیدحسن شیخ الاسلام طارمسی بەضرب گلو له ممتول گت و ات کو 
ملامحمدعلی مردی که آقافتحعلی شیخی نام داشت دستگیر گشت وبە فتوایآقاسید 
محمد ومیرزا ابو القاسم مجتھد؛ مجدالدو لە آقافتحعلی شیخی را مقتول ساخت . 

روز دیگکر ملامحمدعلی؛ میرزا رضای سردار ومیرصااح سرھنگۓث خودرابا 
لشکر مأمور بەتسخیر قلعة علیمر ادخان نمود و این قلعه درمیان شھر زنجان مأەنی 
محکم بود. بەقوت یورش آن قلعه را مفتو ح ساخته وسنگری سخت بستند . بعد از 
فتح قلعه مز بور ء ملامحمدعلی دل قوی کسرد ومیرصااح سرھنگ را فرمان داد کہ 
مجدالدولهە امیر اصلان را کشۃہ یا دست بسته حاضر سازد. او را با جماعتی از ابطال 
رجال حکم پورش داد. میرصالح وھمر اھانش صبح اث نہ بر سرخانه مجدالدولهہ 
حمله بردند. از آن‌طرف محمدتقی‌خان سرھنگۓ تو پخانه وعلی نقی خان پسر اصر اللہ 
خان ومھدی خان خحمسەای وہیوك خان پشت کوھی ہا جماعتی ازفراشان مجداادو لہ 
در مقام مدافعه بسر آمدند . جنگی سخت روی داد . نساگاہ عبداللہ بیك ء میرصالح 
سرھنگ را بەضرب گلولە ازپای در آورد وبەجماعت بابیه وەنی روی دادہ بی نل 
مرام مراجعت کردند . در این جنگۓ بیست نفر ا زکسان مجدالدو لە مجرو ح5شتہ 
روزی چند ازمقاتله دست کشیدند. 

دربیستم شھر رجب ء برحسب فرمان جھان مطاع ء٤‏ صدرالدولە نبیرۂ حاجی 
محمدحسین خان اصفھانی سر کردۂ سو ارخمسہ ء از سلطانیيه وارد زنجان شد. 

روز پنجم ماہ شعبان ء سیدعلی خان سرھنگۓ فیروز کسوہدی و شھباز خ٭ےان 
مراغەای با دویست نفر سوار مقدم ومحمد علی خان شامسون افشار با دویست سوار 
و‌ کاظمخان برادر محمدباقرخان سر کردۂ افشار و ٭حمودخان ا رسا پنجاہ نفر 


تو پچجی وتنوب وخمبارہ بە4شھر در آمدہ در برایپخر شتگکرا میرزا فر جح الله وقلعة ہے ح<× ل۔ 





تاریخ جامع بھائیت 


"۲)۲۳۴۳ 


ولیخان سنکر بسته آمادۂ جنگ شدند. 

در بیسٹتم شعبان ء میرزا سلطان قصورخانےەچی و عبد الله سلطان بطرف مسٹکز 
مشھدی پبیری نقب زدند. مجدالدو لهە ومظفر الدواہ ومیر زا ابر اھیمخان وصدراادواه 
وشھبازخان وم۔حمددتقی خحان وسیدعلى خان ودبکر نا د کات واشذکریان دحا اب آن 
ا تچ حم[ بردند . ٰ 

حسن علی خان عم بیو ەخاد‌طارمی بشت کو ھەی بەزخم گلو لە نورعلى‌ثکارچی 
ممقتول وجماعتی مجرو حگشتند وآن سنگرمفتوح شس . دکربارہ روزی جنددست از 
جنگ برداشتند و از دو طرف بەحفظ خویش مشغول شدند . چون این کار بطول 
انجامیدء کارداران دولت مصطفیخان امیر تومان برادر سپھسالار اعظم را کە درآن 
وقت سرٹیپ فو ح ش نزدھم شفاقی بودء نیزمأمور نمودند. بعد از ورود ٭صطفی خان 
جماعتی از لکنا عزم خحودرا جزم نمو دند که سنگ زا فر جح الله را بە قوت یورش 
بگیرند و نقبی جانب سنکر اوحفر کردند. 

شے پا نزدھم رمضان رك ساعت قبل از لمع صبح مھدی حان با حریِك 
ابھررود وعبد اللەخان پسر سلیمان‌خان با چربِك اریادی وفوح شا نزدەم وسوارۃمةّدم 
وسوارہ حمسه وحجر رك انکوران آمادۂ بہورش شدند ومیر زا سلطان وعدالله سلطان 
زیر سنگر میرزا فر الله نقب کندہ آتش زدند وبیست نفر از جماعت بابیه در زیسر 
حا ھلالہ شدہ جندنفر ڈلکہ تنا 

ازین‌طرف نظرعلی خان اریادی بة زخم گلو لہ ازپای درافتاد و پنجاہ نفر از 
سربازان مجرو حگشتند و شھبازخان بضرب شمشیر شیرخان زخم برداشته ء بەد از 
موت و959 گائےیٹ؛ 

بالاخرہ سنگر میرزا فر الله مفتو ح گشت ونخماعت بابیه:بەسنگڑھائ ویگزر 
رفتنكد. از آن‌طرف؛ از دار الخلافة تھر ان میرز اتی خان امیر نظامء ٭حمد آقایحاجی 
ووسفخان سرھنگۂہ فوج ناصریه وقساسمبيك تفنگدار خاص٭ را روانۂ زاجان نەود 


ُ ے ٰ “٠‏ 7 ۰ . - کے 
وحکم داد که هر کاہ ملامحمدعلی و کسانش را ِس از روری جند با فہدو رد روانهة 


دارالخلافه نسازند مورد ھزار کو نہ تو بیخ حو اھند بود. 

روز بیست و پنجم رمضانء سپاہ منصور با جماعتی از مردم زنجان بجنگٹ 
2۳ء0 و از بامداد تا هنگام نماز ڈیکر ھردو اکر حنکٹ ٥ی‏ نمو دنےسد .از حماءەت 
بابیه نورعلی شکارچی وبخشعلی نجارباشی وخداداد وافتح اللائیاٹا و فر ج الله یك که 
درشمار شجعان و دلیران بودند باگروەی از آن قبیله بە قتل آمدند و از لشکریان نیز 
اہ انی ہستهة ہی0 

بالاآخرہ ملامحمدعلی از کسان خود استنباط ضعفی نەودہ ناچارشد حکم داد 
قا باززار زنجان را آتش زدند. لشکریان چون حال را بدین گو نە دیدند خاص٭ مردم 
زنجات از جنگك دست کشیدہ مشغول خاموش کےردن آتش شدند و جماءت باہیه 
مراجعت کردہ از نو بەتھیة لشکر وسنکر پرداختند. 

حال بدین کون بودے تا روزھشتم شوال؛ ‏ حمدخان امیر تو مان ہا سەھزار از 
سرباز ان شقاقی وفوج خاصه وشژش عرادہ توپ ودوعرادہ خمپارہ بەاتفاق قاسمخان 
برادرزادہ٥‏ فضلعلی خان فقر٥باغی‏ امیر تومان و اصلانخان باور خەرقانی و علی |١‏ کبر 
سلطان‌خوئی برحسب فرمان شاھنشاہ ایران وا ارد زان گی ہو 3ر نان رو زا و رزاد 
حکم داد تا سرباز ناصریه ازجانب محلگلشن وفوج شانزدەم شتاقی ازجا:ب دیگر 
ِورش بردنئد . فو ح ناصربهہ جلادتی بە4سزا کر و جماعت باببيه را لخزشی سخت 
در کار افتاد. 

ملامحمدعلی حکسم داد تا قدری از نقد و جنس در میان لشکسر امیر تومان 
پراکندہ کردند . فوج ناصریه مشغول بە اخذ امو ال گشتٹد و جماعت بابيه فروہت 
یافته حمله بسردہ بیست نفر از سربازان را مقتول ساختهء لشکر را از سنگر خود 
دور کردند ً 

درین وقت ملامحمدعلی وکسان اورا چھل وھشت سنگرحکم بہود ودرھر 
سنگر گسروھی وافر داشت. خانھائی کہ درعقب سنگرھا بود بحکم ملاہحمدعلی 





١‏ ھمانجاء ص۰ن۶۔-ءم۶. 


۲۰۲۴ تاریخ جامع بھائیت 


بەیکدیگر متصل کردند تا کسان او یکدیگر را بتوانند دید و اگر سنگری به دست 
دشتن مسجر می گمشت ابی مرییۓ را زیات نے دات تد ۵۸۸ا ماد تھا 
علمای انی عشریە را بەنامء دشنام می دادند. 

محمدخان امیر 7 ومان حواست بە رفق ومسدارا رفتار کند و فتنه را بنشاند تا 
خحون‌ھا ریبخته نکردد . روزی چند خحاطر بر مصا ات مات تج بسا ملامحمدعلی 
ابواب رسل و رسائل باز کرد وچندان که نصیحت گفت ھیج مفید نیفتاد. 

درآن وةّت؛ سردار کل ءسا کرمنصورہ عزیزخان که در آنوقت آجودان‌باشی 
وبەسفارت ایران وتھنیت ورود ولیعھد دواٰت روسیه ماەور ہود؛ با میرزا حسن خان 
وزیر نظام ہر ادر میرز اتقی خان امیر نظام کہ ازتبر یز بەطھر ان می آمد وارد زنجانشدہ 
خواستند این مقاتله را بەمصالحه انجام دھند. لاجرم چندنفراز ک5سان ملا محمدعلی 
راکە در لشکر گاہ محبوس بودند رھا ساختند و ملامحمدعلی را بسە پیغام همای نرم 
بنواختند. فایدہەای نبخشید. باز آتش حرب مشتعلشد و گروەی از اکر بە سنگر 
ملابرات وسنگر ملاولی نقب بردند. سردا رکل درکنار برجی که سنگر ملاولی و 
بە سرای ملا محمدعلی مشرف بود بابستاد و فوح ناصریه و فو ح مخبران و سوح 
شانزدھم شماقی امن یورش نمودند. فوح مخبران شنگر ملاوالی راکر فتثلف پانج 
نفر در زیر نقب ھهلاك شدند وپسرعبدالباقی ز نجانی گرفتار شد . سردار حکم داد تا 
اورا نیز بەقتل آوردند. فو ح شانزدھم شماقی درمدد فوٴح ناصربه کوتاەی نمودند . 
سردار متغیر شدہ ابوطااب‌خان را کە در آن فوج حکمرانی داشت حاضر ساخت 
و اوراتنبيه کامل نمود وھمچنان چون از صدرالدولە و سیدعلی خان فیروز کوەی 
ومصطفی خان قاجار سرتیپ فو ج شانزدھهم جلادتی بەکار نرفت از آٹھا نزر نجیدہ۔ 
خاطر شدہ صدرالدولە را معزول ساخت و سرتیپی سوار خحمسہ را بە فر خ خان پسر 
یحیی‌خان تبری-زی تفویض نمود و فرح حان روز چھارم ذی القعدةااحر ام وارد 
زنجان شد. 


در آن رانا خر فوت بجی ان بزرش ر071 او ا ات ت5۹ 





حوادث ز نجان ۲۵ 


سو گواری مر دانہ بجنکٹ اردستاد, دراین‌وقت علی خان سر دارسرھنڈکه فو حچھارم 
ثبریز وحسنعلی خان وزیرمختار دولت علية ایر ان کە ا کنون ایلچی .خصوص و معیم 
دارالملك پاریس است و در انوقت سرتیپ فو جح گروس و محمد مرادخان بیات با 
فوح زرندء از راہ برسیدند وبا این حملەکار محاصرہ را سخت کردند واز میان شور 
رامی برای فرار محصورین بازداشتند تا اگر از کردہ پشیمانش و ند و راہ فرار پیش 
گیرند بھآسودگی بتوانند بیرون شوند. 

دراین اثنا جنکی عظیم روّی ذڈاذ: کسان ملامحمدعلی از زن ومرد ساز نبرد 
کردند وبە حدعه وفریب ء مال فراوان در یکی از خانمای خود بنھان مۓ‌]کردند و‌ 
بدان خانه سورا|خ‌ما می نھادند و عمداً فرار می کردند تا سرباز ان به طدح مال بدان 
خانەھا می ‌رفتند. ناگاہ تفنکھای خودرا از آن نب ما می گشادند وجمعی از سر باز ان 
را بَە اك می افکندند. 

تعجب ان کە دختری بە سن شانزدہ سال در سنکسر ملامحمدعلی بود کے 
تفنگھای اصحاب ملامحمدعلی را درنھایت جستی وجابکی ہو ائزتدہ بدیِشان می داد 
بالجملہ موابی کرام واقعكہ حکمی ازمیرز اتی خحان امیر نظام بەفر خخحان بپسر (ِحیی 
خان رسیدکە مبنی بررضامندی و نیکوخدمتی فر خخان ہود . فر خخان از خواندت 
این مکتوب شادمان شدہ خواست تا خدمتی شایان نماید. 

درب شانزدھم ذی الحجةالحر ام اتریسات ملامحمدعلی چند نفر بنزد فرخ 
حان آمدہ از در جبات با او ھہداستان شدنےدو اتیک که از حانزب دروازة ڈزوان 
تا دانیم کہ ترا با چند نفر مرد سپاھی بی زحمت تا بەخحانة ملا٭حمدعلی برسانیم 
واورا با صدنفر کسانش دست بسته بتو می سپاریمء درصورتی که این سخن‌را مخفی 
داری: واالا اإچ کارز راد نَشوَذ.: 

فررخحان فریب آنمارا خوردہ ہا صد سوار بەسنگرجماعت بابیه رو انشدند. 
جماعت بابیەکه ازاین راہ آگاہ بودند چند سنگر را خالی ساختند تسا فرخ خان و 
'کسرلٹ او را از روی اطمینان پیشتر بب رند کہ دیکرەمجال فرار از بھر ایٰشان ٭حالۂ ود 





.22تحت هد دہ ھت ےو 


ناگاہ کسان ملامحمدعلی از چھارجانب در آمدہ و آنھارا هد ف گلولە ساختند. فرخ 
خان را با دوازدہ نفر از سوٴاران زندہ دستگیر کردند . اسمعیل بزرگۓ و اسمعیل 
ک وك کە دراول بابی بودند وازطریقَة او باززگشت نمودہ بەنزدمجدالدو لەگر یخته 
بودند درائِن ھنگامه با فر خخحان بو دند. آنھا نز گر فتاز شدئد . ھهمکی رازندہ نزد 
ملامحمدعلی بردند سرھای سواران را بریدہ درقدم او افکندند. 

ملامحمدعلی از در خشم بە اسماعیل بزر ئۓ و کو چك گفت هر کە ازصحبت 
خدا روی بکرداند ء خدا او را کیفردھد. آنگاہ فرخ خحان را دشنام ذاذہكفت تا 
اتی برافروخحت:د و آھن بارہای جند درمیان تافته کردہ و براو داع نھادند واکوشست 
بدن اورا با مقراض پارچه پارچە کردند. آن گاہ سر فر خخان و سر اسماعیل بزرگ 
و کوجك را از تن جدا کردہ بمیان لْکر گاہ انداخت و در آن جنگژ باباخان ہاور 
فوح خاصه وچندنفر دیگر ازاعیان سپاہ ھلاك شدند. بعد از آن ملامحمدعلی حکم 
داد تا جسد ایشان را بەآتش سوزاندند. 

چون خبر قتل فر خ خان وجلادت بابیە معروض در گاہ افتادء شامنشاہ ایران 
حکم فرمود بابابيیك یاور تسوپخانه با ھیجدہ عسرادہ توب روائەزنحان شود . بعد 
از ورود بابابيك یاور بە زنجان تمامسی لشکر از چھارجانب خانة ملامحمدعای را 
محاصرہ کردند . 

اول فو ج گروس بەقوت یورش قلعە‌علی مر ادخان را و فوج چھارم خانة آقا۔ 
عزیز را که نزدیيك خانه ملامحمدعلی بود کر فتند و آنْجه ازمردم بەغارت بردہ ودر 
آنجا بود بەغنیمت بردند . 

فوجح خاصه ازجانب دروازۂ همدان بەکاروانسرای سنگٹ یورش بردند ودر 
آن جنگ بیست نفر از دلیران اصحاب ملامحمدعلی زندہ دستگیر شدند و ایشان 
را بحکم مجدالدو لە در کنار برج ذو الفقارخان سر بریدند ٠‏ بعد از این جریاتن اکر 
ملامحمدعلی ضعیف شد . جمعی از اصحاب ملامحمدعلی از جانب درواز٥‏ قزوین 
راہ قرار و رک تا بطارم گر یختند واز آنحا تا بەدیز ح زنجان در آمدند. مردم 





"۴۰۲۰۲۷ 


حوادث ز نجان 





دیزح متحد شدہ آنما را کر فته بە ز نجان آوردند. مجدالدوله؛ فتحعلی شکارچی و 
نجفتلی اھنگکر را به قتل آوردہ و‌ دیگران را امر بەحبس نمود تا زمانی کہ بر ٭لا۔ہ 
محمدعلی غليه جستند؛ ایشان را نیز سربازان یزہ پیش کردند. 

پس ازاین واقعەکار برملامحمدعلی تنگ شدہ؛ سلاح جنگ پوشیدہ بەاتفاق 
کسان خود مبارزت می نمود. 

دراین واقعہء حاجی احمد شانەساز وحاجی عبداللہ خبا زکە بەامید حکومت 
مصر وحجاز بودند بەز خم 5لو لە از پای در آمدند و دراإن اثنا تفنگی بازشد کە کاو ا 
آن بر بازوی ملامحمدعلی آمد . اصحاب او ؛ وی را ازخاك ہر گرفته بەخانه بردہ 
جراحت اورا از کسان خود پوشیدہ داشتند وھم چنان بکار مقاتات وەمبارزت استوار 
بودند . 

پس ازھفتهایىگفت من بدین زخم هلاك می شوم. شما بعدازمن پریشان خاطر 
مباشید و با دشمن جنگ کنید کە پس ازچھل روز زندہ خواھم شد ء لاجرم بعد از 
مردن؛ اورا با جامهای که درہر داشت بەخاكسیردند وشمشیر اورا در کنارش نھادند 
وچندنفر دیگر کە مجروح بودند فوت شدند. 

بعضی که از جانب ملامحمدعلی هریيك ملقب بەلقبی بسودند ٭کتوبسی بەے 
مجدالدولە و امیر تو مان نوشتند کە اگر مسا را امان دھید دست از جنکۓ کشیدہ وہہ 
لشکر کاہ شما آئیم. محدالدو لہ اکر جه آنٰ‌مارا ٭طەئن داشت ؛ چون در ریت ؛ء 
قتل آن جماعت واجب بود ء فریب دادن ایشان و نآض پیمان را عیبی نشمرد و آن 
جماعت را اطمینان دادہ بە لشکر گاہآورد. آنھا گفتند ملاہ٭حمدعلی مردہ و جسد 
اورا در سرای او بخاك سیردند. 

مجدالدولە و امیرتومان وسران' سَیاہ آسَوٰوۃ خاطر:بەسرای او:رفٹندو جسد 
اورا ازخاك ہر آوردہ ربسمان بپایش بستند و:دور کو جه وباز ار کر دانیدند واەوالی 
کھ ازمردم بەغارت آوردہ و درسرای اوپنھان کردہ بودند غنیەمت لشکر گشت . 

پس ازسەروز شیہور حاضرباش زدہ سرباز صف بر کشید وصدنفر از جماعت 


ظ۲۲۸ تاریخ جامع بھائیت 


بابیە را نیزہ پیش ساختند و جندنفر دبکر را ب4 دھن خحمپارہ بسته(آ/شٍش ودتتے 

مجدالدولە بعدازاین واقعہ چندنفر ازخاصان وباز ماندگان ملا ٭حمدعاىی را 
بەدست آوردۃ بە دارالخلافە آمد و آنھارا بەحکم شاھنشاہ بقتل آورد . 

اعتضادالسلظنه می افز اید : 

درایامی که در زنحان بودم الات کاٹ فل ك‌السعادة را نیز درآنحا نمودمء 
شنیدم ازیکی از اھمل زنجان کە مسی گفت : لشکر اسلام بەقدری از لشکر ہابیە در 
ھراس بودند کە شبی دوھز ار نفر دریکی ازسنکرھائی که ازنی و چوب مرتب شدہ 
بودتد. ڈرزااِن من محص عبور كں‌بەائ صدائی از آن نىی‌ھا برحاست. اىن دوھزار 
نفر ەمچو گمان کردند کە لشکربابیە است تمام روبەفرار نھادند و سەروز این سنگر 
خالی بود بعداز آن کہ تحقیق نمودند کە گر بە است مر اجعت نمودند. ونیز نیدم که 
درحخیل جنکٹ ولمکرسک نک یدطولائی داشته جنان که دبواری 5ە مابین او و ےا 
اسلام حایل بےسودہ حکم مه تا آن دی-وار را بەاصطکاك سنکہ آسیا چنان نازك ۔ 
می نمودند کہ بو اسطه حر کت جزئی خحراب میشد وبعد رك دفعه اورا خر اب کردہ 
لک را مدف گُلو له مسی ساخت ہو بیز شنیدم از مذِرزا تی ان کے۹ می کفیت : 
اکر ملامحمدعلی دست از| ان مذھب ہبرمیداشت اوزرار ٹیس لشکر می ئمو دم 
ز بر١اکە‏ درحیل جنگ و ثشکر کشی عد ,بل و بد ,بل نداشت'. 

ونیڑ می 5فتند کہ ازهھاون وبعضی بر نچھاء توب ھا می ربج ککة مانند توب 
ھای ممالأك ارو یا کاری تد وھمجنین میرزا ابو القاسم ۵ج 8د زنجانی ٥ی‏ کت 45 
اسر جماعت بابیە می خواستند جماعت علما را بکشند کشته بودند. مانند این کےە 
شبی درخانه شخصی از رفقا کە درمحلةآخر زنجان بود و بابیه از آنجا دور بودند 
مھمان‌بودم درنصف شب بجھت تجدید وضو بیرون آمدہ شنیدم کە صدای (الله| کہر) 
می آید و دانستم که ابن‌ھا جماعت بابیەاند ناگاہ دو نفر دیدم در آمدند وباەن کفتند 





-١‏ ھمانجاء ص۷۲. 





حوادث ز نجاتن ۰۳۲۰۹")" 


من بیم نمودہ ازترس با آتھا مماشات نمودم و بعداز آن مادامیٰ کە بابیه در آن ملك 


بودند ترك رفتن بە ضیافت کردہ هیچجا بە مھمانی نمی رفتمٴ 


پسی ازاین جریانءچوںکاری و نوشتن توبەنامه ء علسی محمد شیرازی را 
دوبارہ بەز ندان (چھر یق باز گردانیدند. وی تا سال ٦٢۶۶‏ در آنجا دربند بود ٠.‏ در 
این میان اتفاقات و حوادئی نیز درایران رج 5اا ح ملا محمد شام درک اثت و 
(حاجی میرز ا آقاسی) و وزبر وی هم از کارافتادء ناصر الدین می رزا از تبریز بەتھر ان 
رت4 وناصرالدین شاہ شد و(میر زا تی حان ایر کیہ رشته کارھای کور را دس ت 
گرفت. بابیان هھمان‌طور کەگفته شد دربعضی ازشھرم وجب شورش و آشوب شدند 
کە منجر بەدخحالت دولت درماجرا کردا بعد از ِكرشتّهہ در کر یھای کو کت4 
درسال ۱۲۵۵ ھ.ق. وسال بعد میان لشکریان دو لتی و هو ادار ان علی محمدشیر ازی 
درکرفت تمام سرجنبانان بابیە۔-بشرو ی4ەای؛ بارفروشی؛ ز نجانی؛ و دارابی ء درسال 
۶ھ۔ق۔ كکشته شدند. آنچه بیشترش و رش ھا و گر ایشات بسوی علی محمدشیر ازی 
را افزایش داد همان کو نە کهە بادآوری شد موضعضددو لتی ابنفرقهبود و کر نہ 
درغیر این صورت معلوم نبود کەآیا این فرقه می توانست بداذحد مردم را بر انگیزد 
چنان کە از فرقہ شیخيه ھیج کو نہ خبری نشد وجزء صدھها فر قهة کل در آمد ٭شڈورش 
با پیکری پس از شنحسنت سختی که درماز ندران حورد 2ء ہرجح مفصل آتقِلا آمد- 
ونیڑ منھدم شدن آنھا در ز نجان بەبکارہ 9ہ جد گک:۔ واز اعتبار افتاد تنھا عوامل 
بعدی یعنی سیاست دول خارجی بە تداوم و فراموش نشدن این فرقہ كەك کسرد؛ 
تازہ درھمان گیرودار ھم دزرگان اوليه بابیە ود تمایل شدیدی بەکشودن ای راہ 


داشتند چنان کە (ملامحمدعلی) کہ صدھا نفر را ہکشتن داد و درقلعهہ طہرسی وعدہ 











۲۳۰ تاریخ جامع بھائیت 





و وعیدھای خیالی بمر دخ میدادء حود شماعت دەسفیر انگلیوس برد 

ملامحمدعلی زنجانی کە شورش عدۂ دیگری از بابیان را در ز نجان رهبری 
می کرد یعنی کسی کە دعوی فتح زمین را داشت ومعتقد بود کە تاجداران جھانباید 
فرمان وی را بگردن بھند و حتٹتی حکومت مصر وت پٹککیں از اودلای ماد س 
سیردہ بود؛ بەاصصحابش وعدہ داد امیر اطورروس۔ کهھ درز مرہه ھمان تاجدار ان بود- 
بەباری آ نان خو اهد آمد. 


پابان کار باب 


امیر نظاعء (امیر کبیر) دستو ڑر از بین بردن 
علی محمد شیرازی را صادر می کند 


اما سیاست امیر نظام در مورد علیەءحمد شیرازی سیاستی واقع بینانه ہسود 
زیراوی ابتدا علی محمد شیرازی را از احاظ معنوی و روانی در نظر تودة مردم 
ضایع وخوار گردانید وحاله وتوەەی که از وی در اذمان بوجود آمدہ بود زدود تا 
بعدھا افسانەای نشدہ و در ا!بھام باقی نماند. سپس تصمیم گرفت اؤر ا تا ازمیان 


بر دارد 7 


اعتضادالسلطنه درایِن مورد می نو یسد: 


(... میرزا تی خان امیر نظام کسه در آن عصر وز یر ابر ان بود 
یپعرض حضور مبارك رسانید کےە تا میرزا علیىی محمد باپ زرنا۔ہ اُست) 


ۂ۱۳) 


۰۳۰۳٣۴‏ ٰ ٰ او ضاب واکگ 











اصحاب او آسودہ نخو اھند ہود. بھتر آن‌است کە باب را درمعرض هلاك 
در آورند ویکبارہ این فتنه بنشانند. شاھنشاہ جھانفرمود این خطا ازحاجی 
میرز |آقاسی افتاد کہ حکم داد او را بی آنکە بە دارالخلافه آورند بدون 
تحقیق بەچھر یق فرستادہ محہبوس بداشت. مردم عامەگمان کر دند کہ او 
را علمی و کرامتی بودہ ؛ اگر میرزا علی محمد شیرازی:را رها ساحته 
بود تا در دارالخلافہ آمدہ با مردم محاورت مجالست نمابد ہر همه کس 






5 : : پت رو و وت مکھو فک مت اکشنت کے٭ اورا ھیچج 
ا وہ تا ٹچ کر امتی نیستمیرز اتقی خانذعرض 
۴۳/0 کرد کلامالملوكد ملولدالکلام ولی 
ا الا اکنون نو شتەمامی باشد اقرارداری 
٦ +0۳‏ و اعتراف می کنی ؟ علی محمد 
ٰ کے شیرازی گفت : آری من بہ صحت 
آنھا اعتراف می کنم. صاحبخانہ 
پرسید آیا تو بر عقید٥‏ خود باقی 
می باشی بعنی این 45 خحسودت 
| می گفتی مھدی منتظر قائم از اهل 
٤‏ ہت محمل (ص) هستمء علٰىی محمد 
لا شیرازی گفت آری. 
حجةالاسلام کفت : 


اکنون کشتن تو واجب است 


امیر نظا) ٍ 
وخحول تو بھ ھدر رفت . 
سیاست امیر نظاع درمورد علی محمد شیرادی سیاستی 
واقع بینانەبود زیسراوی ۔۔. 


مر یں ملامحمد تعی حجةالاسلام ڈفرزند ای کن ملاہ حمد ممتا یت لود 


ہوسا درجر بانات حوادث على محمد شیرازی واعد ام او قرار داشته درھمان زماں 


پابان کار باب 





۷ 


حر رسالەای و4 درحجواست ناصرالدین شاہ فاجار می دو دژٹسلد - 


ررنخست علی محمد شیر ازی را بەخانه حاج میرزاباقر پسرحاح 
میرزا احمد مجتھد تبریز بردند و درآنجا مشاراليه چیزی از عقاید خود 
اطھار نداشت . از آنجا بەخانەی والد حجةالاسلام آوردند و این داعی 
حقیر آنوقت خود در آنمجلس حضور داشت مشاراليه را درپیش روی 
والد مرحوم نشاندەآن مرحومآ 
بود باکمال شفقت ودلسوزی بەمشاراليه القاء فرمود پس والد بعدازیأُس 


نج نصایح یما نسەو مواعءظ هشمْهَانه 


ازاین فقرہ از در احتجاح درآمدہ فرمودند : 

کسی که چنین ادعای بزر گی درپیش دارد بی این وبرھان کسی 
ازاو نمی پذیرد آخر ادن دع ویھا کہ تو کر یں دلیل و برھا وت ہرایِن‌ھا 
چیست ؟ 

والد از روی تعجب خەندیدو فرمود : ید تو کہ طریق ٭حاورہ 
را ھم بلد بیستی ازمنکر"کسخ لممَة نمی خحواھد شود و بین ہ وظیفەی مدعی ا 
است من که مدعی مقامی نیستم نمِن4ة محتاح اقام4 دا نمی خو اھد ؟ 

والد نعل ازتعجب زیاد ازان جواب ناو اب فرمودند ای مرد 
سن کە تو حالی کردم کہ افقاسری دلیل و ظہمه مدعی است نەمنکر؛ توھنوز 
در امور بدیهھه کە جاھلی . 

علی محمد شیرازی گفت : دلیل من تصدیق علماء است . 

فرمودند علمائی کە تصدیق تورا کردہاند بااغلبہشان من ملاقات 
کردہ آن ھا را صاحب عقل درستی ندیدەام و تصدیق سفھا مناط حقیقت 
کسی نمی باشد گذشته ازاین اگسر تصدیق علما دلیل حقیقت باشد اینك 


"۰۳۰۴۶ 





تاریخ جامع بھائیت 


درمیان جمیع ملل باطله اسلامیه وغیر اسلامیه علمای متحجر ہبودہ وھستند 
که صدیق ٭دھب‌خودرا می کنند. بناہر این پس باید جمیع مذاەب وملل 
باطله حق باشند وھدا شی عجب. 

گفت دلیلء نوشتەھای من 

فرمودند نوشتجات تو راھم اکثرش را دیدەام جسز کلمات 
مزخرفەی مھملەی معتمل المعانی وەختل المعانی چیزی در آنہ-ا مشامدہ 
نکردم و در حقیقت آن نوشتجات دلیل روشن بربطلان دعاوی تست نه 
٥‏ موک 

علی محمد شیرازی گفت : آنھائی کےە نوشتجات را دیدەاند 
همه تصدیق کر دہاند. 

والد فرمودند تصدیق دیگری برما حجت نیست و آنگاہ ایسن 
ادعاھا کە تو می کنی از دعوی امامت ووحی آسمانی و امثال آن نبوت 
آن جز معجزہ یا تصدیق معصومی دیگر راہ ندارد اگر داری بیاور والا 
حجتی برما نداری؟ 

علٰی محمد شیرازیگفت : یر دلیل ھمان است کەگفتم. 

والد فرمودند: حال باز درآن دعاوی کە برمجلس ھمایونی در 
حضور ما کردی از دعوی صاحبالامری وانفتاح باب وحی تاٗسیس و 
ایتان بە مثل قر آن وغیرہآیا درس ر آنھا باقی ەستی 

گفت :اری 

فرمودند : ازاین عقاید برگرد خوب نیست خود ومردم راعبث 
بە مھلکە مینداز. 

على محمد می انی وت ؛ حاشاوکلا. 

پس والد قدری نصایح بەآقامحمدعلی کردند اصلا مفید نیفتادء 
م وکلان دیوانی خحو استندآنان را ہردارند با روبه والد کسردہ عرض 
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کرد: حال شما بقتل من فتوی میدھی؟ 

والد فرمود : حاجت بەفتوای من نیست ھمین حرف‌ھای تو که 
همه دلیل ارتداد است خود فتوای تو ھست. 

گفت : نەء من ازشما سؤال می کنم؟ 

والد فرمودند حال که اصرار داری بلی مادام کےە در این دعاوی 
باطله و عقاید فاسدہ کە اسباب ارتداد است باقی ھستی بحکم شرع انور 
قتل تو واجب است ولی چون من توبەی مر تد فطری را مقبول می دانم 
ارک از زاین عقاید اظھار تو بە نمائی من تو را ازاین مھلکه خعلاص می دھم 
پس مشاراليیە را با اتباعش ازمجلس برداشتند و بسوی میدان سر بازخانہ 


حکومت بردئد.) 


چون حاکم یا والی شھر حکم فتاوی علما را بەمحافظین علیمحمدشیر ازی 
اعلام نمود درپی آن فرمان صادر کرد تا علی .محمد شیرازی را درجادہ بزر ڈگ شھر 
وبازار بگردانند و او را کەکلاھی -شب کلاھی- برسر داشت با پای برەنه بدون 
کفش وگیوہ فقط با جوراب گردانیدند ملامحمدعلی را ھم بەز نجیری بستهبودند. 
آنھارا بگردش در آوردند تا بە میدان موسوم بە سر باز خائە کوچٹ رسیدند. این 
سربازخانه کوچك سە در ورودی داشت؛ یکی از آنہا بەبازارءوەی باز ٭یشد کە 
آفحا۔ ا جبەخانه می گفتندء یعنی جائی کە اساحه ٭ی‌ساختندء این محوطہ بە پڈ ت ہام 
آب‌انبار راہ داشت کە از آنطریق پس ازطی پلکانی چند وارد میدان می ‌شدند. دوم 
دمری بودکە از دالان درازی کە در مقابل مسجد جاہع معروف ہےە مسجد شاھز ادہ 
بەمیدان راہ داشت ( منظور میدان سر بازخانه کو چك است )و بالاخرہ در کوچکی 
بودکه ازطرف میدان محل توپ‌ھا کەآن را میدان تو پخانه و داوتاغ نظامہ (دیوان 
جنگك) می نامیدند واردآن میدانمی شد واین در دیو ارغر بی میدان‌سر باز خانہ واقتع 
پود ۔ دیوارھای این میدان بە اطاق ما و حجراتی تقسیم ٭یشد کہ مەحل ٹپکونٹ 





۲۶ لے نے تاریخ جامع بھالیک 





سر بازھا بود ء دیوار چھارم غربی این میدان را برای اعدام علی محمد شیرازی 
معروف بە باب اعتصاص دادہ بودند. دوعدد میخ آھنی آوردہ بودند و برھہ۔ن دبوار 
میا دوحجرہ ازحجرات واقع درااِن قسمت کوبیدہ بودند. 

آنکاہ علی محمد شیرازی را از در اول سر بازخانەی کسوح<ك ارد میدان 
کردند وچون بەروی آب‌انبار رسیدند قدری تآمل کردند زیر ا تعداد زیادی از اعبان 
و وجوہ شھر در آنجا حضور داشتند. 

پس اعیان شھر نزد بای آمدہ از وی حواهھش کر دند 45 ازدعاوی و دذدسدت 
بردارد و درشھری که اشتھاردارد کہ مردمآن بیش ازمردم سایر بلاد سادات و اشر اف 
اھل البیت را احترام می کنند خون خودرا نریزدولی او بكفتة اعاف کیا تو کرد 
وھم چنان ساکت و آرام بود وعلائم ونشاندھای ترس ودراس وحواس پر تی دراو 
دیذہ میشد . ٰ 

دراین هنگام سەف وج سرباز درمیدان حاضر بودند: 

اول فوٴج چھارم تبریز؛ دوم فو جح اختصاصی تبریز سوعفو ج کلدانی آشوری 
مسیحی موسوم ب4 بھادران وفو ح چھارم درسر بازخانه وفو ح اختصاصی ۶ بھادر ان 
تحت سلاح بودئد نام سر کردہ بزرٹ فوجح اختصاصی آقاجان:ِك زنجانی ہود 
ونام سر کردہ فو جح بھادران سامخان مسیحی بود. ْ 

رئیس دربانان والی نزد سر کردۂ فو جاختصاصی آمدہ؛ حکمقاضی را باعدام 
با و رفیقش بەاو نشانداد. ولی سر کردۂ مزبور از اطاعت حکم قاضی امتناعغ کرد 
عذر وی این بودکه او مردی سرباز است وسرباز تابع احکام وزارت جنگٹ انت 
وتنھا ازوزارت متبوعة خود باید اطاعت کند و نمی تواند حکم غیر وزارت متبوء4 
ودرا اطاعت کند. 

آنگاہ رئیس دربانانء جلو سر کردۂ فو ج مسیحی آمد وحکم قاضی را بای 
نشان داد . او اطاعت کرد و بك دستہ از فوح وا ہے بەاصطلاح عثمانی دا رہلوك) 
نامیدہ می شد برای انجام حکم قاضی تعیین کرد . سردسئةۂآتھا غوج عای ساطان 


بایان کار باب ر۸ 





مسلمان طوجی خوئی بود. پس غو جعلی ‌سلطان دستة خودرا بهە سەودوف تقسیم کرد 
وسپس علی محمدشیرازی ورفیقش را ازمستحفظین تحویل گرفته آنھارا درقسەمت 
چھارم میدان جلوی آن دومیخ آھنی که قہلا کو بیدہ بہودند؛ آورد وبا ریسمانمحکمی 
دو شائنه آنمار | محکم بلیتند وسیس آآنمارا بقدر سەذرع 02071 ال کشیدند . 
روی آنما بطرف دیوار بود ولی ملاہم٭حمدعلی بەسردسته ٠د‏ کسور التماس می کرد 
که روی اورا بطرف تیر اندازان رر کہ ڈاٹڈ تا تیرھائی را کە بسوی اومی آید سند؛ 
اوھم خواهشش را پدیرفت. باز خواهەش کرد کە صورتش را مقابل پای (ہاب) قر ار 
دھندء ولی پذیرفته نشد. آن گاہ فرماندۂ کل فوج یعنی سامخان فرمان پریش فنگۓ داد 
وسربازان تفنگکۓ‌هھا را بشکل سلام بلند کر ذَبكت مردم همە سکوت کردند ء جنان که 
کو یا نەسیھا فعاسح شدہ بود. دلما بەطیش افتاد بندھا بەلرزہ در آمد صدائی مانند 
صدای کسی شنبدہ٥‏ میشد در0ت اف کت دوم جنان سکو تی ہر مردم مستو 2 ش۔ کہ 
کو یا مر ع بر سر آن ھا نشسته بود ء دلما و نبضھا چنان بزدن افتاد کە نزدبك بود 
ضر بانات آنھا شنیدہ شود. 

دراین ھنگام سامخان بەرئیس دربانان والی کہ حکماعدام ار تڈاذثگ 
نگاہ کرد واو اشارہ بە تنفیذ کرد پس‌سامخان فرماندہ فوج بصدای نظاءی بس ر کردۂ 
صدتقری اشارہ کرد و فرمان تیر اندازی ازصف اول داد. آن اہ صدای تیرھا بلند 
کر دید و دود فضایى ممدان را ےک 

وقتی دود برطرف شد معلوم شد کہ ملامحمدعلی تیر خوردہ است٠.‏ وی در 
این حال باب را صدا می زد وچنین مر ہمت : آقای من از من راضی شدی ؟ 

اما باب چون تیر بەطناہش خورد؛ طناب بریدہ شد واو بەزمین افتادوبدرون 
بیکی از حجرەھای سر باز خانه ؛ کہ نزدیك ٭حل سقوط وی بودہ فرارکسردہ ہود 
تماشاچیان وسربازان از زیادی دود نتوانستند سةوط ہاب را بہینند ومتوجه فرارش 
شوند وچون اورا ندیدند؛ فریادشان بلند شد و در وھم وخیال افتادند کہ مبادا ہاب 


یەھوا پرواز کردہ باشد!.. 


رخ ہے ۶بجر 7 کو عم - 3ک می و 6ہی 


ای انا 4۳ ) 6٤٦7ء ٥‏ ک0" ادس )؛ 2 .بی گج ٥‏ "تم ) مم بی 21 کم ؟ ١‏ ا مہ مجح و یت ۱., ٣خ "٠‏ 


کک 


ار او تو ا اروف متا ہو چو می تا 


2٤ 2‏ ۴+ >> ہک ” 94۱ سم ٢‏ ۶2۰۵ھ۶) مرھے تیر گا حشسی ابد 8 فی 
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پا پان کار باب 





سر کرد فو جح و سر جو خحەھای لشکن ازھحان مردم وجوم آنھا ب4 و حڈت و 
اضطر اب افتادند لاجرعم سامخان فرمان داد تا نظامیان خط سەگوش نظامی تشکیل 
دادند و بدین واسطہ جلو ھجوم مردم ۱افت اتُکاہ سر کردگان فو ح را درذشار 
گذاشت تا حجرات میدان را بگردند وباب را پیداکنند. سر کردۂ صدنفری (غو جح 
علی سلطانء وی را دریکی اززحجرات پیداکردہ با زور او را ازحجرہ بیرون کشید 
وبا مشت ولگد ٹرش تکر دن اومیزدو اورا ہمردم ‏ ٭عرفی کرد آن کاہ دو بارہ 
مائند اول با طناب بستند و تیر بارائنش کردند. 

دراین مر تب بیست وك تیر بربدذش اصابت کرد وتمام بدنش وصورتش که 
سالم ماندہ بود سوراخسوراخ شد. پس حجثەاش ازحر کت افتاد وەردم آسودہ خعیال 
از وسواس و وھم خیال بیرون آمدند. جسد آندو تن علٰی محمد شیرازیئ وملاحسین 
را درمقابل برح وسط میدان انداختہ خوراك سباع وطیور شدند . 

زعیمالدوله'< پایاناین گزارش اضافه این است آنچهھ صاحب ناسخ التو اریخ 
و غیر او در این مورد ثبت و ضبط کردہاند و این جریان از ھرجھت باگفتار پدرم 
موافق است؛ اول اِن که پدرمآن سر کردہ را کہ بریشذدت علیہ۔حمد ڈیر از یەیز دہ 
ندیدہ است دوم آن کہ بعد از تیرباران ندیدہ ادت کە حثەآن دو را روی زمین‌ھا در 
کوچە و باز ار تاکنار خندق کشند. 

پدرم می گوید دو نردبان آوردند وجثەه آنمارا با نردبان در میان خندق مزہور 


اآبداختندك .م 


سوارگاو نشوید وبر آن چیزی حمل نکنید... ٹیرخر نخورید ... تخممرغ 
راقبل از آنکە پخته شود برچیزی نزنید زیرا محتویاتش ضایع می گردد: این‌ھار! 








۴۰ ٰ ۱ تاریخ جامع بھائیت 


نعد او ند روزی علٰى محمد باب ( نقطه اولٰی) در روز قیامتشان فراردادہ ک4 ٭یل‌نمائید ۱ 
وغتا اڑا فا۵ تنک 5۰52ا 
(بیان عر ای٠‏ ص۴۹) 


سس ےگ 


ا الہھر ولاتحمان عليه سن ش٘ٔی ہوک نشر؛ن لن ااحمیر کہ 
تصر بن الٰہ۔ضة. ٭) 

فی حکم مح و کل الکتب کلھا الاما انشثت اوتشئی فی ذالك الامر ۔ 

یعنی دربارۂ حکم از بین بردن تمام کتب مکسرآن چہ راجع بەه اەر باہیگری 
ن وشمه لثم د٥‏ ات با دو اھد سنتآ 


(بیان فارسی ص۱۹۸) 


(واجب است ہر هر کس که متاأەل شود تااز وی بافی بماند فردی که رکتا۔ 
برسٹ باشد وبایدکە دراین کاز بکوشد ور گاہ دریکی از طرفن انی پیا شود 
جایبز اہات که بدیکری احازہ دھد کہ ثمرەای 22 نمابد). 

ُ (ہبیان فارسی ص۲۹۸) 


(فی ان فرض کل احدان تیأمل لیبقی عنھا من نس ہوحد الله ربھا ولابدان 


.ہے 


پا ران کار راب ٰ ٰ کو رہ ہش 5ں 








بخش دوع ۔ 


عاقہت کار قرۃالعین 


ھمان کو نە که اشارہ شد سومین کسی که بەہاں کروید زن زیبائی از خانوادہ 
مشھور ومنسوب بەه فقامت بنام 23ر ,بن اج بود؛ ولی بابیان درابتدا اورا بدرلدجی 
وشمسالصحی لب دادہ بودنےد؛ بعداً قر ۃالعین اک شد. سبس از طسرف بھاو 
بھائیان بەاین زن نام صدیفَة طاھرہ دادند. زرین تاح بەز بان عربی مذھہڈالتاج ہا 
ڈات‌اٹتاج‌الذدھی است. پدرش ملاصا لح قزویلنی از بزر گان ٤ھاء‏ عصر خود بودو 


عمو یش که بدست ھمین زن بەقتل رسید بە شييك سوع معروف ک5ردید. 
زعیمالدولہ در کتابپ باب الا ہو اب ٹڈرمورد قفرةالعین می نو دِسد : 


(استقبال قرۃالعین از باب بەآن جھت نبود ک٭ در وجود باب علم 
وحک مت پا ادب حفیقی وجود داشته باشدء زیرا باب دیوانەای بیش نبود 
وکامات مھمل ومغلوطی بیش نبافته بود بدین جھوت اشخاصی کە مختصر 
فضل وشخیصی داشتند نەتنھا از او استقبال نەی کردند بلکە از اونفرت و 
افزجار پیدا می کردند: ولی قرۃالعین مست شھوت بہود و میل زیادی بہ 





۲۴۲۴۳ ٰ تاریخ جامعآبھالیت 





وازطرفی ڈیکر خاندان اوخاندان زھد وقناعت وعصمت وعەت بہود ودر 
جنین خاندانی از برای او وسائل عرش وعشرت وآزادی و شھ‌وبترانی 
وجود نداشت بایبن جھت صلاح ومصلحت خود را در آن دید کە بکبارہ 
حو درا ازفید وبند دین ومذھب آزاد سازد وبا حزبی ک4 بەدیچ نظأموقاعدہ 
وحد ادبی مقید نباشد ھمراہ وهمقدمگردد وجون بابیان تنھا حزبی بودند 
کە دارای مرام ات کہ وپیرو ھرح و مرح ہو دند بە این حجھت با آنھا 


١ :‏ 
پیدو ند کرد .6 


قرۃالعین ہاب‌را خو استگاری کرد و بابھم درمقابل ازقرۃالەین خو استگاری 
نمود. باب برای قرۃالعین پیام داد کە مردم را علناً بسوی وی فراخواند ء قرۃالعین 
فبڑ حسیں کرد قرۃالعین دستورز داد کە ز نان حجاب از رج کی اد و تا کنل کرد ک4 
ىك زن مجاز است بە ۹ مرد۵ شوھر کند و درتفصیل وتوضیح آنگفت 0 
خوش رفاقتی است و وسیل زیادتی مھر ومحبت است. 

خیلی زود جمعیت زیادی بەدور قرۃالعین گردآمدند. اووقتی مردان م:ّعددی 
را بدور خود دید کم کم دل ازشو هر خویش برداشت ورشتَة خانو ادگیش راگسست 
وسرانجام درخواست طلاق کرد و چون شوەرش راضی بە طلاق دادن او نمی شد 
قرۃالعین بدون فسخ طلاق ہشت پا بە خانه وخانوادہ وشوەرزد و آنان‌را تر كگذ٘ت. 


از آنپس مردان زبادی گرد او جمع شد ند : 


)() ... قلوب مردان و زنان را ہو اسطة زیبائی چھرہ ء قدرت بر۔ 
معارضه و مناظرہ ؛ اہی صد| وئرمی شیو٥‏ ان بسوی <سود ٭جذوتب 
ومتمابل ساختەبود گردنذھا بسوی او کشیدہ می‌شدہ صاحباننفوذوقدرت 


برای اجابت دعوت او برروی ساق و قدم می ایستادند و او ٭-مگامی یا 





سس٢‏ سسسلسے اح ڈیت سے بن .- 


۱-_ زعیم! لدولہ باب الا ہواب؛ ص٠١١١‏ 


پاہان کار باب الیك 


اشعاری مائند مروارید منظاوم و گاەی با نثری مانند در منثور برای آنان 
سخنرانی می کرد . عقول عاقلان را بجادوی بیان خود فریدب می داد 
نوس خردمندان را بە نقش و نگارمای بیان خویش بسوی غخود متمابل 
می ساخت ودلمایىی فرزانگان و بەنیکویافتن کلام و زبان بازی اسیرخود 
می د بدین جھت کار بر٭ویشانش مشکل شدء دلمای آنان مانندقطعات 
آ1 تش بر افروتەکردید؛ درامر این زن متحیرشدند و از حجاب برداشتن 

وی عقّول خودشان را مانند مستان ازدست دادند. آنھا مست نبودند؛ اما 


ف _ ۹ 
مصیبت بزرکی بود.) 


شوھر قرۃالعین -کە پسر عمویش میشد - برای علاج این واقعه بەتکاپو 
افتاد وچند مر تبە بنزد عمویش یعنی پدر قرةۃالعین رفت؛ اما ھیچ نفسی درکار آزن 
مؤثرنیافتادء وی نەتنھا بەخانه پسر عمویش باز نگشت بلک عون عمو یش را نیزحلال 
دانست . عمویش سنگٹ بزرگی برسر راہ باب بود و سخت با این فرقه مبارزہ 
می کرد ٠‏ مریدان قرۃالعین برای نشان دادن درجة خلوص و ارادت قیام کےردند و 
هنگام طلو ع صبح بەمسجد جامسع وارد شدند و جمعی بنام فدائیان درحالی کےە 
عمویش درمحراب مشغول نماز 5گذاری بود بەوی حمله کردند ء او راکشتند ؛ و بہ 
فجیجترین وضعی قطعەقطعہ ومثله نمودند. 
مردم قزوین با ملاحظهہ این صحنه برعليه قاتل و قاتلین و شذص قرۃالعین 
شوریدند واو ناچار .از ترك شھر گر دید که شرح آن درصفحات گذشته بەتذصیل آمد. 
قرۃالعین ازقزوین بسوی خحراسان رفت تا در آنجا بەما<حسین بڈروئی ببیو ندد؛ اما 
چو بەقریة بدشت ززدیکیھای شھر بسطام رسید بەوی گفتند ملاحسین بەبارفروش 
رفته است. قرةالعین با جمعی از بابیان آھنگژ ماز ندران نمود. 
وضو سر و باحر کات ورفتاری کە علناً در آن اک از ود 





۱م- زعیم! اٹ باب الا ہو اب 


م۴) ۱ ۔ ا نازم جم نت 








نشان داد و روز روشن با مردان درحمام خلوت نمود اعتباری برای خود نگذائذت 
ومردم راکه تاب تحمل دبدن چنین مناظری نبود عليه خود بر انگیخت, خصوصاً 
گفتار وی درمورد ز نان ھیچ کو نہ ھمامنکی ہا فرمەنکۓ واغت ورسوم مردم نداشت 
وبھئرین وسیلہای بود کە مخالفان وی بتوانند از آن ہیں ملک ند 


خط واشعار قر ذالعین 


. : سً 
ا یوک یں یج یا پک عم 5 
ٍ و و9 و پک ح ےڈ ٭* 3 . 
کے عہ پ ام ںا بت و ایم .لے - 
ء۶ یق لی اہین ا 
5 ُ .- بی ات لپ 3۰ َ 8 ۴ ۱ ے_٭ َ“ 
کی ا مم نمس مقعدس و الیم کے )۶ بەڈحر متس 
0 ہے ٣‏ 
٭‌۴ 23 عو تی َ‫ ۱ 
5 - - ا 
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ےت کینوئیت ابھایت کہ ثمرۂ فطرت 

2 بت اوست و بحق ائمت قدیمت کن 

۱ 4 اریت قرط اوست وبحق سلطنت 

کس عظیمت کے4 ھمان مشیت اوست 

۹5 دریاب ما واماندگان تي4 جسر ان‌را 

ےپ کا ا ا وبچشان با لذت عفو:وغفران را 
1دت تا و 

مل ڈیا الھی بان رحمتی کە مارا بدان‌بود 


وی ال۳ گا فرمودی وشیی.جزاد نبودکہ مارا 
از ما ستان و بسر منزل نجات و 
ا مدایت رسان الھی بآن عنایتی کہ 
ال رت ٰ ا راەرایما مو دی واوست مفصود 


کهە مارا براہ آورد برضای خود 











پایان کار باب ۲۵۵ 





بر آور تا آن کہ از کشاکش نفس امارہ رھیم وە٭ھیای اقای باصفاِت گردیم یا ارحم 
الر احمین رحمی رحمی رحمی با یر الغافر بن نفاری نفار ری نفار ری 7 ا ددرت 
رفت کشتی غرق گردید و صبح دمید ومارامفری نبست وشان اقبال و ادبار ما وی 
مشاھدہ می کنیم کہ احدی راوجودنەه تاموجود نمانندو ذی احدی را مجالنست 
که تنطق فرمایند بل حتم ہر السن وافو اہ و کتاب‌ھابرن یدی ابشان 5 واہ ای 
تنطةم اززاشر اق جمال وقضل اڑکو تو است و این ازضیاء جمال امر تو است که مرا 
وحدت در کر فته و در مقاع بازداشته تا امرت چو نزیلی داحک ےت چسو دلیل فرماید 
الحمدالله ربالعالمین وھ وخیر ولی الصابرین طاھرہ . 
اشعار قرۃالعین 
اشعارز ر بر یڑ مہْسو ب ب4طاھر ٥‏ است: 


بعرش حان جو دو حانانہ بود کہ فھر از عارضت اِسانه ؛سود 


یە زیر داع زالعھی دایےهہ بود بە دامم درافکند آن دانےسه تو 
درمحفل حود بارم دہ ای بار 


پیش رقیبان منما تو ارم 


منم ای سروقد دہو انه تو از آن ڈو یراکش مستانه تو 
شدم ازعارض جذبانه تو اسیر عشق جاودانهہ تو 
۱ ای کل عدارم دی قسرارم 


نالان ز ھجرت ھمچدوں ھزارم 


29ا* (2عا94] 
زعشقت گربسوزد استخو انم بجز نام ترا براب نرانم 
بپاس آن کسی صلد حان فشانم کہ ِك بارم برد بر حا نەتو 


گا 01 0طظنزلی شادم نمائی 


گاہ از فراغت سازی نزارم 





۶ تی تاریخ جامع. بھالیت 





شدہ هر موی زلفت یك کمندم کە برعشق تو کردہ پایبندم 
شدم ای دلبر بالا بلندم ھلاك از غمزہ فتانه تو 
قد بلندت سرو روانم 
زلف کمندت مشگ؟ەتتارم 
3 


ای عید مبارك پی ھانحن هنیثألك 
خلقی ہو جودت حی‌ھانحن‌هھنیئاً اك 
8 فاو ات 
مستم زمی جامت دارم طرب ازنامت 
آسودہ در امت ھانحن هَننئاً اك 
برحیز مطرب را شو سر سلسلە ماشو 
بیرون ز من و ما شو هانحن هھنیئاك 
غیرش نبود غیری در کعبهھ و در دیری 
گویہےد بھر سیری ھانحن هنبثالك - 
ای غرہ بگو مرو با قلبی تھی ازعم 
کز طلعت شہ خ_رم هانحن هھنیثاً اك 
8 ] 


گر بتو افتدم نظر چھرہ بە چھرہ رو بەرو 

شرح دھم غم تو راء نکته بہ نکته مو بەمو 
از پسی دیدن رخت ؛ ممچو صبا فتادہام 

نحانہ سس رت تک 
دور دھان تنگ تو ؛ عارض وعنبریٍن خحطت 

غنچه بەغنچه گل بەگلء لالە بە لالە بو بەبو 





پایان کار ہاب 





اس تا از فراق تو ء خون دل از دو دید ام 

دجلەبەدجلە یم بەیمء چشمەبەچشمہ جو بەجو 
مھر تو را دل حسزین بافته با قماش جان 

رشته به رشته نخ بە نخ ء تار بە تار پو بە پو 
دردل خویش (طاھرہ) جست وندید جزتورا 

صفحہه بە صفحه لابەلاء پردہ بەپردہ تو بەتو 


بے 


خال بەکنج لب یکی ٤‏ ط-رەی مشك‌فام دو 
وای بە حال مرغ دل ء دانےه یکی و دام دو 
محتسب است وشیحخ ومنء صحبت عشی درمیان 


من چه دم جسو ابشان ؛ پخته لک وخام دو 


سیت 


هھمه عاشقان شکسته دل 
جدبات شوقكالجمت 
لک ثات صنمء زرەیستم 
اق یح ری 
سحری ؛ نگار ستمگرم 
قاجا. جات ۔ ہے 
من ووصف آن مەخوبرو 
بنشاط و قھقھہ شد فرو 
هلەای روہ امامیان 
کہ ظھوز دلبر ما عیان 


کە دھند جسان بەرہ بلا 
رر تک رید 
پی کشتن من بی گنھ 
فلقد رضیت ہما رضی 
قدمسی نھاد بےە بسترم 
طسلاسع الصباح کانما 
که زدند صوت بلا براو 
کےە اناالشٹھید ہےەکربلا 
بکشید هلھهله این زمان 
شدہ فاش و ظاہر و برملا 


۲۴۷ 





۲۴۸ 


جذبات شوقك الجمت 
موہ عا مان تہ شس وہک 
ا ات صئم ررہ ستم 
لقد ‏ ۔استقام_- بسیفه 
تو بملات:و حاه سحندری 


اگر آن خوشڈستتودرخوری 


بگذر ز منزل مہساومن 
فاذا معلت تا کہ 
سحری نگار ستمگرم 
فاذا رات حماله 
لمعات وحهوك اشرقت 
زچهە روالست بربکم 
ز جواب طبل الست او 


ھهمه حيمه زد بە در دلم 


ڈۓتککیوۃ* ہاو تجعلیه 
پی حوان دعوت شی او 
رسد این صغیر مھیمنی 
من و وصف آنشەخو برو 


9 من جست:جو بی کردم و بودئنش را از قرۃالعین به باور نزدیلذتکر دانستم : 
براون و دیگران یٌاد این شعرھا را کت 16ک 9ال ےہ ١م‏ را در دست 





شعرمای درھم (ملەح) پائین ازقر ۃالعین ابی 3 


ص۵ - 0" 
که دھند جان بە رہ بلا 
پی کشتن من بی گنه 
فلقد رضیت ہمارضی 
من و رسم و راہ قلندری 
وگط/ەازٰ بامری کت رز اڑا 
نا ماك تتا وصطدت 
قلقد' ٦‏ ٭بلعغثت ۶۔بما ' شا 
قدمسی نماد بےەہ بسترم 
طلع الصباح کانہما 
و شعاع طلعتك اعتلی 
نزنی؟ بزن کھ بلی بلی 
ز ولا چو کوس بلا زدند 
سبہ غم و حشم بلا 
زنیم به قله طور دل 
مو ٣‏ ۰کس ہا مہ ا 
همه شب زخیل کروبیان 
کە گروە غمزدهہ الصلا 
'که ژدند ضوت بلا" ہرو 


. ٥ہدش این شعر ھا ر٢ ازصحبت:,لاری شماردەاند و به آخر دیوان او بیز افزؤودہ‎ -١ 


نمیداڈتەاند. بەنقل از کسروی؛ بابیگری ص١١۱.:‏ 


تاریخ جامع بھالیت - 


پایان کار باب 





۲'۴۰٤ 





بنشاط و قَهقّھه شد فرو 
چو شنمد نالهة مرگ من 


فسم ا ام ہی ون 
هلهای کروہ امامان 
کە ظھور دلبر ما عان 
گر تا بود طمح ‏ تا 
ز وجود مطلقه مطالمتًا 
((تو کمان کشیدەو درک 
(رهمةه غمم بود از ھمین 
تو کہ فلس مامیحیر تی 
بنشین چو(اطو ھ0 
:ْ2 ا کی ا میں ام ا دافم 
8 بر رت سی 
کے ری ام این ار ا رم 


اہ ای و بر ڑاھپ 2 اس کا 3 


2 پر مت رر و ےسا 


مار ٣1ر‏ 7 0/۸ 

سن ج لک کٹ وم مکزا سو 20 

ال غ لی رم و نیتم مد را سط۷ 

ڈ2 22 لزا ودای نگ ا نف در ردر یا 
نے سام کن رع زا ور کے ور 
یہ ا مات سن 7 افو 
در ا رن ر0 را کے ر0( ۸ن 721 
پل ارام نا فور 2 لع 


نام ای ب وط فرۃا لعین 


جو 


7و 2ر 


65ا نھد بکریت 
پی سازمن شد وبر گ من 
وبکی علىی مجاجلا 
کی هلھهله این زمان 
شد و فاش وظاھر و برملا 
ورتاتن بود ہوس بقا 

۹٣پ‏ صنم بشوید لا 

که زنی بە تیرم ومن غمین) 
که خدا نکردہ خطا کنی) 
چهھ زئی ز بحر وجود دم 
بشنو خروش ٹھنگک لا 


٤‏ مرزسس رز سناائر الس ارد لاہ اسر و روط 5 یت 
ری ہا لاہ لزوسیٰ و ا ردک لا ت اروف رد میں پگ“ ے 
یں ایر اا2 کر 77 جگٍِ 
ریا بے ۷ار ناد ال 2 کک کی ا و 6 ت میں 
رت رپ وش و ا 
سان م۶ 00 نے رر مت ہیی ور 2 کیا 
ا ات حا ےت مق ا مر ت 
رس 
مر ری وک دا دصاق را ا 5 ےت 
دارلزرۂا رولت نا رجا ےپ ر9 اننا0ر ا 7 رت 
نہ و کب در نون ان ارگ رت تفم ےت کر یش 
ری نا ہداز لمکم ےگ 
7 شف ات 0ں 
زا ع تل 
رید مار کی رط یم ان ضد ریت 
زی وا دز مزا او ارد ارول / کت 
: دز یراہ یب لی وی سم یی 
ف۷ یئ (۔ا ای اد رام اھ رم در میا روک 0 سے 
یم“ اءلاع دس عنام وم و رک یہ یں 
و رد ت در یہام لت ص١‏ جع 
مم اتاپ چچھ۔ 
ارم داب ترک رلاٴل ری ال در 


ار مقار راب۷ انم کردا لا وی للا ک 





. 


۸ 
پپٰ 


ششلد 


ں 


درمیدان 


1 ٭ 
"َ‫ 


وق 


برای فا ؛ 


ابق ٹیرا 


ں 


ٔ۳ 0 قط۰ کر نے 4 . 4 . 7 
٤‏ اوک 7 ٣‏ رو سر یر . : یں اح 
ود ا و کر ا را سا یہ قش 





فصل ھفتم 





پارہای از گفتارھا و اصول باب 


باب بەاین کفتة خحود ذسخ قر آن و احکام آن‌را واجب قراردادہ ء متن مە٭رب 
گفته باب چنین است (ترجمهآن معرب. م) 

(ھر کس ہر شریعت قر آن بودہ تا شب قیات ناجی می باشد یعنی از روز 
ساعت وآن ساعت دو و یازدہ دقیقه ازغروب خورشید روز چھارم واول ٹب پاجم 
ماہ جمادی الاول سال ٣٢۶۰‏ ھجری است؛ زیرا در آنوقت ابتدای اظھار |ە رباب و 
اعلان دعوت وی بودہ است و مقصود ازبەث و حثر و نشر قیام وی بدعوت خود 
می باشد بنابراین ھ ر کس ازاین تاریخ از اطاعت اوامر او سر پیچی کند و ػفته ھای 
اورا نپذیرد محکوم بەفسق و عصیان خوامد بود و کسی کە با او مخالفت کند کافر 
جاھد وخونش هدر است؛ نھایت ملاقات خداوند ء ملاقات باب است و آن برز خ 
مذکور درقر آن است؛ زیرا آن بین موسی و عیسی و . حمد است نەآنچهھ مسلمین 
می گویند' مرگ کنایە از فناء در لقاء باب می باشد ء تمام ٭-وجودات بەتکلم باب 





-١‏ معلوم نیست چگونە باب میان موسی وعیسی ومحمد بودہ ! خوانند گان گرامی 
ہاید ہبخشید ازاین کو نہ عبارات نامفھوع در بیانات ہاب فر ادان است . 


آفریدہ شدند ؛ 5فته مخ ممکنی مائند 5فتة باب نیسدت؟ زیرا تمام اشہاء بِكمْتہ شجرہ 
<عد(دت (یعنی باب)آفریدہ شدہ ومی شود جنان که در ربیان) مد کور أاست؛ بای ممداً 
ظھور ھ4 اشہاءاست نار ویور همم4 دور کلام اومے ک دنت 
می وید : چنان‌چه محمد افضل ازعیسی می باشد پس بیان او نیز افضل از قرآن 
است و می گورد: اف! پس اف برمسلمین و ۶ژ مئین ک۸ دز انتظار قائم منفار ال 
محمد ند وھنگامی کہ اورا درخو اپ بہینند افتخار می کنند و2 اورا بدستخودشان 
در کوہ (یعنی قلعهُ چھریق درما کو )زندانی می کند و این ؛ِك معنی از معانی كَه:ة 
محمد است که دربارۂ من کر کی (فيه سنة ەن یِوسف یباع وِشتری) ترجمه 
دراو سنتی ازیوسف می باشد که خرید وفروش میشود.'ٴ 

باںپ تعلیم وتعام وتدریس تمام علوم داحت 5 غیر از کتاپسھای نو دشحرام 
کردہ است جنان کہ بدِن مطلب کو اهھی می دھد آن جه4 میرزا حسینعلی بھاء در کتاں 


اوعدس خحود در صف٢ح۵٢۲‏ ذ کر نمودہ است: متن عبارت وی چنین آ ہت 


رحداوند شما را از آنجه دربیان نازل شدہ کە باید ھمه کتاب ھا 
5 فانی ونابود سازبد معاف فرمود وما اکنون ہشما اجٌازہ می دھیم کسە 
آن علومی راک بحال شما مفید باشد بخو انید نەچیزی کھ منتھی بہجاداہ 
در کلام شود واین از برای شما بھتر است اگرمعرفت داشته باشمدء) 


بەاین جھت بودکە مؤمنین بەباب در زمان او وبعد ازاو قر آن وجمیحخ کب 
علہی را ازفەه وغبر آن می ‌سوزانیدند و 4 دو اندن کثب باب اک:ما ٥ی‏ کردند تابھاء 
قیام کرد وحکم باب:را نسخ نمود چنان کە سابقاً گذشت . 


پس باب موضوع ازدواح را محدود نمود وفقطآن‌را مشروط برضاءز جہن 





-١‏ معاوع نیست باں این حد ہٹ را از کجا نقل کر دہ و چگونه باب مانند یوسف 


حر یدک ودفروش شدہ است ء 


ہے سے ججئ_ستس و ا 
: 





بپارہ,ای ار ایر ۲۳۴ 

















ورارداد ورضایت ولی یا و کیل و شھود درمورد اولیاء را معتبر ندانست ولسی بھاء 
این حکم را نیزنسخ کرد . 

متن عبارت اقدس اینست : ازدواج دز کتاب بیان برضایت طذرافین ٭حدود 
ک2 و چون ما می خحو اھیم دوستی و اتحاد عباد برقرار باشد؛ آن را بعد از رضای 
طرفین مشر وط ب4اذن پدر ومادر قر اردادیم تا کین وعداوتی میان مردم حاصل نود 
ما مقاصد دیگری ھم درارِن حکم داریم واین کار مطابی قضا واقحع شد 

پس از آن خراب کردن جمیع بقاع و مزارھای گذشتگان از انبیاء و مر سلین 
و اوصباء آنھاو ھمچنین حانه کعبە وقبر پیغمبر و قبور سابر ائمه و مشاھیر اسلام را 
واجب کرد و حکم داد کہ آنھا بایبد طوری خراب شود کە سنگی برروی یکیو 
حشتی برروی خشتی باقی نماند و بربابیان واجب کردکە نوزدہ بقع دیگر بکیفبت 
مخصوصی کەآن‌ر | در کتابب‌ھای خود توصیف کردہ است بسازند؛ و آٹ‌ھارا زبارت 
کكنتتاء اسم اورا در آنھا یادکنند وھر کسی داخل آنھا می شود درامان باشد. 

قصد باب از نوزدہ بقعه این است کەآنھا بنام نوزدە نر باشد کە ھیجدہەتن از 
آنھا ھمان‌ھائی بودند کە درحیات خودش آنھارا بخود احتصاص دادہ بود و آٹھا 
را عدد حی می نامید و یك نفرھم خودش باشد کہ عدد نوزدہ تکمیل شود و بعد از 
خودش کسی کە واجد صفات ومشخصاتی باشد کە آنمارا باعباراتی مانند لغز ومعما 
وکنا یهاذ کا نمودہاسٹ. 

بعداز آن حج بیت الە را باطل و بطو ر کلی ) نسخکردو وصت نمود کەہەر گاہ 
مرد مفتدری درامت او پیدا شد؛ خانةۂ خداراکە درمکه می باشد:خراں کند جنانجه 
سابقاً گذشت وھ ر کس استطاعت داشته باشد؛ خانه ەحل ولادت اورا درشیراز حج 

کندہ و تا کید کر دہ بودکه هر کس استطاعت داشته باڈد آستائه درب آن خانەرا بلند 

نر یت بالابردہ و رنگ آمیزی ونقاش ى کند و نباید کسی او زا 
ممانعت کند واگر برای توسعةآن عمارت احتیاح به زمین‌ھای اطراف آن پیدا شد 
کسی حق ند ارد بگوید من مالك آن‌ھا می باشم وقیمتش را بمن بدھید. و نیز حرام 


4*َ"0۳ھ2۰ : تاریخ جامع بھائیت 





نمودہ کہ اشخاصی کەمستطیِع نیستند درحج آن‌خانه از اشخاصی که مستعایع٠ی‏ باشند 


نیابت کنند بلکه بر مستعایع ھا واجب قراردادہ کە خودشان شذصمآً ےه حج آن خانہ 
بروند زنان را از حجآن خانه معاف داشته است مگر زن‌ھای متواد در شیراز راو 
آنما را ھم دستوردادہ کہ در شب طواف بجاآورند. ودر اواخر اەر حود برمردان 
واجی کرد که ازعوض حج چھارمثقال نقد از سکكة بابیان بدھند کسە ھرمثقال نوزدہ 
گندم (قریب بە چھار درھهم) می باشد واین را درمدت عمر ؛ك دفعه قرارداد. ومقرر 
داشت کە مبلغ فوق الذ کر را بە نوزدەتن از خدام خانەاش بدھند و آن ققاعه زمینی 
راکە وی دران متولد شدہ است مسجدالحر ام قرارداد. واجبساخته:ود کە دیجدہ 
مسجد دیگکر با بنای عالی بسازند وھرقدر می توانند واو بحداسراف آنمارا روڈن 
نگامدارند؛ زیرا روشنی اسراف وتبذیر نداردہ سرہس سال را بە نوزدہ ماہ وماہ را 
بەنوزدہ روز تفسیم کردہ بود. پس مجموع آن ۱ روز میشود پس پنجروزدیگر 
ھم بنام (پنج دزدیدہ) ودرعر بی (خمسة مسترقه) وبعبارت دیگر کہیس٭ بدان اضافه 
کرد ونام این پنج روز را ایام (ھاع)ػذاشت. 

ُ روزہ را نوزدہ روز ازاول طلو ع خورشید تا هنگام غروب قرار دادہ اسدست 
وموقع آنرا نوزدہ روز قبل ازتحویل خورشید بە بر جح حمل مقررداشته است یعنی 
عید نوروز جمشیدی ایرانی را کہ با روز بیس تویکم ەرسال خورشیدی میلادی 
موافق می شود عیدفطر قدراردادہ است وپانج روز کہیسە راقل از دخول ماہ روز 
مخصوص بەلھو ولعب وعیشوطرب ساخت تا امتش بھرەخودرا ازعیاشی بردارند 
وآنگاہ مشغول روزەداری تو تا آن کہ می و لد: ھنگاہەی کە ہاںی ظاەر گردد؛ 
مادامی کە مردم بەوی ابمان نیاورند؛ امو ال و نۂوسشان بر خودشان حرام ٭واہد:ود 
وھر شھری ک٭ درعصر وی با بعداز آن مفتو ح گردد؛ جمرح اموالٰی کہ درآن موجود 
می باشد اگر از راہ ستم جمع شدہ باشد؛ پس اگرباب زندہ باشد؛ تمام آنھامال او 





١‏ این قضيه مرا بیاد کارناوال مسیحیان انداخت: آنھاھم قبل ازفرار سیدن موسم 
روزہ؛ عید رفع قلم و نسخرہبازی دارند. ۔۔ دکتر یوسف فضائی؛ شیخیگری؛ 


بارەای از ... ۲۵ 


خواھذ بود واگر زندہ نباشد بکسی بدھند کہ بعد از وی امین او باشد واگر اموال 
ا ا اوہ ا ا ا ا و اف و پا ا ہو کا موا 
می‌دھند و گرنه بدست نوزدہ نفر از امناء دبرت‌العدل> (بیت اامال) می دھند تسا ہر 
طریق مساوات میان‌بابیان‌تقسیم کنند. و بقَیة آن‌را سردارفاتح ہر ای خو دشبرەی دارد. 
با اگرمصلحت دید بر یاران و مددکارانش برحسب درجےه و کار آن ھا درقشون ؛ 
قسمت میکند واگر اموال مذ کورہ ازمقدار حاجت قشون وسر کردگان ِثون زیاد 
آمدے نیز بطور مساوی بر بابیان تقسیم می کننك حتی بچه شیرخواری کےە شش ماہ 
بیشتر آزعمرش نگذشته باشد با دبگران مساوی دادہ ٭ی شود؛ زیر ا این طور اقرتب 
بصواب می باشد ولی تعمیر ہماع سای الد کر بزابن تقسیم مقدم خحواھد بود. واکر 
چیزی ازتعمیرات اضافهآمد؛ باید بنحو مذ کور تقسیم شود. ودر گاہ کافری چیزی 
بەیك باب یىی هدیه کند؛ ھمین کە آنجیز ازدست آن کافر خارجح شد پاك می شود. وبرامت 
بابیه واجب است که از بقاع دنیا پاکیزەتر و نیکوتر و زیہباتسر آن را اختیار کنند. 
وبر ھربابی واجباست کە ھرروز نوزدہآیە از آیات دبیان) را بخواند واگر ہزروی 
مشکل باشد نوزدہ مرتبهە این ذکررا بخواند اللہ الہ ربی و لااشر ‌باله بی احدآ 
وبر ھرمرد بابی واجب است کہ تصوبرری بڈکل ربھام' رسم کند و برھرز نی از آنھا 
که شکل داثرەای درست کند و آیاتی از رببان) را کےە برگزریدہ باشد در آن ہو سد 
وآن ھیکل و دائرہ را درسفر وحضر با خحود داشته باشد. 

باب برپدر ھرطفلی نمازی و اجب قر اردادہ که در مووع ولادت آن طفل باید 
بخواند. بسرای ایسن نماز پنج تکبیر قراردادہ : بعد از تکبیر اول ن-وزدہ:ەر تبه 
انا بکلآمنو نبعداز تکبیردوم انابکل مو قنوت بعدازتکبیرسوم انا کل بالەمحیون 
بعنگ اڑات کا چھارم انا کل باله ممیتون بعد از تکبیر پنجم اناکل بالەراضوت . 
سیس نماز میمت را واجب کردہ ودرآن ڈش تکہیر فراردادہ بعک ازتکبیر اول نوزدہ 
مسر تبه اذا کل بارثہ عابدون بعد ازتےکبیر دوم اناکل دلہ ساجدون بعد از تکبیر سوم 





١ک‏ بنظر می ‌ر سد کہ مقصر د باب اسشست۔ 





۲۶ تاریخ جامع بھائیت 


انا کل رنہ قانتدون بعد از تکبیر چھارم اناکلرله ذا کرون بعد از تکبیر پن پنجم ااکل 
لہ شاکروت بعد ازتکبیر ششم انا کل للہ صابرون . 

وی واجب قراردادہ است کھ |وات را در احدھائی از یلو دئح کر ولک 
بلور ممکن نباشد ازسنگۓ صیقلی. و نیز واجب کردہ کە در یٍکی از انگشتان ەیت 
انگشتری کنند کە اسم خدا بر آن نقش باشد. وبرھرفردی از بابیان واجب نمودہ که 
وصیت نامەای برای خود بنویسد آن گاہ اگرباب زندہ باشدآن وصرت نامه را برای 
او و گر نە برای امنا او بفر ستد تا آنھاء آن را تصدیق کنند وگرنە اعتباری نسدارد, 

بای مطھرات را پنج چیز بعدد (ھأ) قر اردادہ :1 تش؛ ھواء آب؛ خدا و کتاب 
خدا (یعنی بیان) کیفیت تطھیر بە ببان چنین است : کسە ھرقدر میسر باشد اسم نةطہ 
(یعنی باب) را با ۶۶ مرتبەآیة تطھیر بقصد تطھیر ہر آن چیز نجس بخوانند پس 
آن نجس۔پاك می شود. 

آیە تطھیر این است: الله اطهر ونیز با هر کدام از عناصر اربعه کە خواستی 
چیز نجسی را تطھیر کی باہےد آبه تطھیر بخو انی. بدن ہسرەرد بابی و زن باہیە را 
طاھر ومطھر قراردادہ است:. خجونی ک4 از دھەن می آید پا فراردادہ است؛ مدفوعات 
حیوانات چرندہ وغیر چر ندەرا پا قر اردادہ؛ برەر فحاش و ناسز اگوئی واجی کردہ 
که به ہاب یا امناء وی دیه بدھد؛ پرداختن ان دیه واجب قطعی می باشسد ؛وا۔ہی 
فحش دھندہ خحەودش دیە را باید بدھد و کسی نمی تواند ازاو مطاابه کند مقدار دیہ؛ء 
برای ھرفحشی؛ نود وپنج مثقال طلا می باشد. ہر ەیچ مرد بابی و زن بابیەای جائز 
نیست که دراموال منقول واملاك غیرمنقول ٭سود تصرف کند و بورہبرداری نماید 
ا؟رچه بمقدار تسع تسع وعشرعشر باشد؛ مکر آن کە باب یا امناء وی آن ھا را پاك 
تکردة با تد کی آاپااکردن بسته بنفار ہاب و امناءے وی میباشد ء کسی حق ندارد 
بهآن‌ھا ابر ادکند کە چرا این گو نە رفتار ٭ی کنند وچرا این چنین پاك ٭ی کنندہ بلکه 
آنما مستند کہ می‌تو آنند بەهمه 5کس ار ادکنندر, هر کسی دعوت باب را بشنود و؛ه 


وی ایمان نیاورد تمام اموا!اش برباب وامناء وی حلال ومصادرہ می شود. سیپس بر 






پار ای نے ْ ٰ ۷۷" 


ھرفرد بابی واجب قراردادہ کهە هر روزی ازماہ نود وپنج مرتبه ذکسری از اسماء 
خداوند را بخواند و برای روز اول ماہ الله اعظم و برای روز دوم اللہ اقدم را 
اختصاص دادہ است وھم چنین تا روز نوزدھم سپٍپس برمیگر دد بمانند اول. تراضی 
درمعاملات را درقیمت جنس ومدت و کم و زیبادآن: اساس دادوستد قراردادہا(۔رت 
واحد وزن طلا را مثعال وھرمثقالٰی را نوزدہ نخود قراردادہ واین مثقالی کە نوزدہ 
تخود می باشد به دہھز ارجزء تقسیم کر دہ است که ھر جزئی را یك دیناں نام كذاشتہ 
واین مبلغ اکنوت با قریب بەدەفرانك مساوی می ‌باشد. قیمت واحد کاری راکہ با 
نقرہ سنجیدہ می شود ؛ٍِك مثقال نقرہ حالص قر اردادہ کہ بە ھزاردینار تقسیم ٭ی شود 
برھر کسی که بل سال مالك نصاب باشددادن ز کوۃ را واجب نمودہ حدنصاب ۵۴۱ 
مثقال طلا یا معادل قیمت این مقدار طلا ازنقرہ می باشد. بر ماك این مقدار واجب 
است کە از ھرمثقال طلا پانصد دینار و ازھر مثقال نقرہ پنجاہ دینارء بەخود باب در 
حیاتش وبەه آمناء اوبعد ازمردنش؛ بیردازد. 

بر پیروان خود واجب نمودہ که بعد از او تعداد کتاب ھهایش از نوزدہ مجلد 
زیادتر نسازند. خودش آن ھا را بدین طریق تقسیم نمودہ : برای آیاتش سە مجلد 
برای مناجاتش سەمجلد: برای تفسیرش ششمجلدہ برای علوم وفنون مختلفەای که 
قدوین کردہ است شش مجلد. 

برای نوبسندگان و استذسا خ کنند گان درتعداد حروفی که می نویسند حدودی 
مقرر داشته و آن چنین است: ھرسی حرف را يك بیت و هر دہ اعراب را يك بیت 
بنامند حتم و واجب نمودہ کە کتب وی را با مر کب سرخ نەسیاہ بنویسند. 

برای سلام وتحیت قواعدی بدین قر ارمعین کردہ است: که اگر رك نفر بابی 
بر یك نفر یا برجماعتی وارد شود؟؛ باید مبادرت بےەگفتن اللّهاکب رکند و آن فرد ہا 
جماعت درجوابش (اللهاعظامء بگویند. واگر یكزت بابیه بر يك نفر یاجماعتی وارد 
شود؛ داللہ٭ابھی) بگوید وآن نفر یا جماعت درجو ابش دواللہاجمل) بگویند . 

اساس ازدواح را چنانچەگذشت بررضایت طرفین قسر ارداد و صیغة عقّد را 


بسدین وجه مقرر داشتہ است: ززانااللہ رب‌السموات و ربالارض رب کل شی رب 
مایری و رب مالایری رب‌العالمین) پس مهھر را ذکےرکند وزنھہم ان جحلەرا 
بعینھا بگوید. وبعداز آن قباله نکاح را بنویسند و زوجین آن‌را مھر کنند تا میان آنھا 
و ثِٛفه باشد. پس در اواخر؛ نہ اوائل امرش تصو اب نمود کے فةط ۂ؛ودی حاضر 
باشند. حداقل مھر را برای شھریان نوزدہ مثقال وحداکثر را نود وپج ٠‏ ثقال طلا 
وبرای دھاتیان ھمین مقدار نفرہ معین کردہ است. اکر کسی بخو اھد مھرراازحداقل 
اضافه کند بابد نوزدہ نوزدہ اضافهەکند تا بحداکثر برسد؛ و اگسر ازاین قرار حتی 
بك قیر اط اضافەث رد عمقدباطل خو اهد بود. 

طلاق را بدست مرد قرارداد و بیان وی در ابیِن موضوع چنین است: اکٹ 
زوج از زوجەاش انصراف پیداکرد وعزم برطلاق حاصل کرد؛ پس بر وی واجب 
حواھد بود کە نوزدہ ماہ یعنی بکسال تمام از اوکنارہکیری کند؛ ِس اکس در خعلال 
این مدت بشیمانگردیدء وازعزم خود منصرف شد٤‏ بەھمانحال باقی خو امند ماند 
وکرنه بعداز انقضاء نوزدەماہ طلاق می دھد وھنگاەی کہ طلاق وافعشد دیگررجوع 
بزوجة مطاءَہ جائز نیست مکر بعداز گذشتن نوزدہ روز. ھرزنی را ءیشود نوزدہ 
مرتبه طلاق داد وسپس حرام ابدی میشود. 

چنان کەگذڈشت خو ان۔.دن کب آسمانی قبہل از ظھور ٭سود راء حر ام کرد و‌ 
سؤزانیدن آن‌عا وجمیع کتب علمی را واجب فسرارداد. مےں(متتلالیٰ اپشی دہت 
خودش لغو و باطل دانستہ و نقل هر معجزہ و کرامتی را غیر از آیات کتاب خود 
ممنو ع کردہ. مکرر تصریح نمودہ که دےِن وی تا سالھائسی بعدد حروف الہستفا'ث 
(دوهزار وسی وك سال) باقی خوامد بود وھر کسی درخلال این مدت ظاەر گردد 
وکتاں وآبات با احکامی بیاورد هر 5س باشد هر گز ازاو نبابد قبول کرد. واکربعد 
اذَائِق مدت ومن بظھر اللہ یعنی کسی کە خدا اورا ظادر خ٭واہد کرد؛ ظادر شود و 
آیاتی بیاورد وامرجدیدی را مدعی کردد؛ پس معارضه وممانعت با او روا نخواهد 


بود: زیرا معارضہ ومخالفت باوی باب را محزوں می کند: 









پاروای از ... ۹ 
باب پوشیدن لباس حریر واستعمال طلا ونقرہ را ازبرای مردان وز نان جائز 
دانسته وبرھرفردی از پیروانش و اجب دانسته کە انگشتری از نقةرہ ونگن عقیق سر خ 
که بر آن ززقل اللہ حق ومادوتاللہ حق و کل للەه عابدونء منقوش باشد در دست کنند. 
زدن شاگردانی راکە سنشان از پنج‌سال کمتر باشد برمعلم و٭ؤدب حرام کردہ 
و زدن آنماراکە عمرشان از پنجسال بالاتر باشد باعصا جائز دانسته اما بشر ط آن کہ 
بیش ازپنجضربت نزنتد وضربت بر گوشت بدنشان اصابت نکند باکە براطر !اف 
لباسشان بخورد و اگر بیش ازپنج ضربت بزنند و یا برگوشت بدنشان بزنند پس 
5 زئندہ متأمل باشد؛ براو نوزدہ روز مجامعت با عیاا٘اش حسرام می شود: و اگ 
عزب باشدء باید نوزدہ مثقال طلا بەبابء و بعداز او بەأمنائش بدھد. 
باب دستور دادہ کہ شاکردان برروی کرسی بنشینندء و بے+آنھا اجازہ دادہ 
شود تا در ایام عید بازی کنند. ونیز امر ومقرر داشته کە در مکان خانه محل ولادتش 
درشیراز عمارتی بساز ند که نودوپنج در داشته باشد؛ برای در رك ازخاندھای امناء 
وی پنج در وبرای خانەھای سایرمردم يك در باشد. 
روزاول فروردین ماہ فارسی راکە موافق با بیست ویکم مارس فرنگی غر بی 
می شود وروز اعتدال بھاری وعید نوروز ایر انیان است؛ عیدفطر وہ خص وص خود 
فرارداد و عید رضو ان نامیدہ است. 
برپیروان خود واجب نمودہ کە درقدر ممکن باشد از نعمت‌ها فراہم ساز ند 
ودراین عید از آنھا استفادہ کنند بشرط این که از پنج نو ع بیشتر نباشد. 
مدت این عید نوزدہ روز وجنانجه ذکرشدء روز اول مخصوص بخود بای 
وروزھای دیگر برای ھیجدہنفر امنای وی که بعدد حروف حی وملاب بە ا۔حاب 
حی یا شھدای حی می باشند اختصاص دارد. 
در شب عید خحواندن این ذ کر (شهد الله انەلاالەالاھو ا ٭ھیدن القیوم) را۳۶۶ 
مرتبه واجب ساخته. روز٥‏ روز اول نوروز را حرام مؤکد نمودہ روزۂ نوزدہ روز 
قبل از اعتدال بھاری یعنی انتقال حورشید از برج حوت ہبرح حمل را از طلو ع 
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و رشید تا غروں ان واحےب ذمودہ است, 


پیرواں ہابپ هر سال سے درحیات او و حجےە4 بعد از مماتش روز اول محرم را 
تعظیم می کنند : زبرا این روز روز ولادت باب می‌باشد ٭ ساقاً ہابیان در این روز 
بلھو ولب وفحشاء ومنکرات قیام میٰاکردند وتان اک ت بەعوض آنھا بە زبارات 
وتحہات وحلوا دادں و امثال ان می پر دازند. 

اگر کی از باہیان ہہیندکە زیدی بەعمروبابی ظلم وستم وِسا تعدی و تجاوز 
می کند باہد بەجلو گیری ہادرت کند وجلو ظام آن ظالم وتعدئآن متعدی را ب‌کیرد 
واگر تجاھل رز تعافل کند یا درجلو گیری از آن سستی کند؛ نوزدہ روز زنش بر او 
حرام می شود وسیِیس واجحب میکر دد که ودرا بدادن نوزردہ مثقال طلا از این گناہ 
با کند و اٹ قدرت نداشته باشد بےە ھمین اندازہ نەرہ بدھد ء کفارۂ مسد کورہ 
بشھدای بیان دادہ مسی شود تا آنھا برفقراء یا اذان5-ویان قسمت کنند؛ و چنانچە 
دیج کو نہ قدرت مالی نداشته باشد پس باید نوزدہ مرتبه استغفار کند تازنش بر او 
حلال کردد. 

هر کار 5ری هنگام شرو عکار بابد جنیِن بکوید: رلاعمان دداللہ رب السموات 
والارض ورتب مابری وٛإ! رت مالابدری رب العالمین). جائسز اہست اىن م۹ را فط 
بەقلبش خحطور دھد. 

ہرھرفردی از پیروائش واجب کردہ ک4 شبی ازسالء خودرا خااص کند. این 
شب را لیل واحد نامیدہ . ابتدای این شب ازغروب خورشید تا غروب خورشید 
روز بعد است. برای ذکر این مدت واجب‌است: فقط یکی از اسماء خداراانتخاب 
كنك ودپی دربی آن را بخواند. این مدت نباید کم وزیاد شود. 

برھرفردی از پیروانش واجب کردہ که در ہر ماەی شکلی رسم کند کە دارای 
نوزدہ خانه بساشد؛ پس آن انەه۔ا را ازاِن ذکسر داللہاعظاماللهاظور) و امثال آن 
پر کند وا؛ِن طاسم راتا آخر ماہ باخود ھمراہ بدارد. ماہ دلکر نیز ب4 ھمرن قسم 9 


پارای او ۱ں ص۹" 


برھر پادشاھی که متو لی امر باشد واجب نمودہ که قصر مجللی بنام ہاںی برای 
خودش بسازد؛ قصرمذ کور باید نود وپنج درخروجی ونود در ورودی داشته‌باٹد 


ویادشاہ فۃَط درائن فصر 4 درقصور دیگر استھر ار لد ا کتتا: 


ہار ای از احکام باب بەتفصیل : 


سد بات تی وضع کرد کہ ارت دوامو عمر آن در حےدود ۰ سال طول 
کشید و پس از آن؛ بوسیله بھاءاللہ نسخ شد و بیشتر احکام وحسدودش لغو و باطل 
گردید؛ ولی با این وصف دارای احکام و حدود بسیاری است. البته بایےد گت که 
باب مدت دو امآئین خودش را هزارسال پیشنھاد کردہ ہب-ودہ اەدت؛ حال نگاەی ں4 
احکام وی . 


احکامع إ|رث: 


ہاب ء مھمتردِِن احکامی که در آئین خحودآوردہ؛ مربوط بەارث است؛ کە همۂ 
موادآن با مواد ارث دین اسلام مغابر ومخالف است'. 

باب در کتابں بمانء وارثان ٭ردہ 7 ھفت کروہ شمر دہ کهہ تہ از آنھا نود 
مردہ است که اکر وصیت کردہ باشد می تو اند يك سوم اموال را بخود اختصاص 
دھد؛ واین حکم رادرواحد ھشتم کتاب ببان ھم بەعربی و ۵م بەفارسی: چنین 


نو شمّه اس ت۰خ* 


(وان فی الثالث ماانتم من ملك الله تورثون. فلتنقسمن بماقدقسمنا 
بینکم لعلکم انتمبماقد اردنا فی اعداد یوم ظھور الله انفسکم فیھاتدخلون.. 





إ ےت شیخیگری؛ باثگظ 


۲۶۲۳ 3 ٰ تاریخ جامع بھائیت 


بحب کل نفس ان پورث لوارثه تسعة عشر اوراقاً' مسن ال رطاس اللطیفة 
وتسعة عشرخاتماً ینقش علیھا اسماءاللہ وان‌لاپورث من الەیت الاابیه وامە؟ 
و زوحته وابنه واخیه و من علمه وبعد مایصرف لنفسه مسن نەس ماله علی 


مابعرفق نھسه). 
بعد درقسمت فارسی؛ء این آیات را چنین ترجمه وتفسیر کردہ است: 


ررملخص این باب آن کە از آن‌جائی کھ مر اتب توحید درهفت حرف 
تمام می کردد که حرف ائثبات باشد؛ ازایِن جھت حکم شدہ کە ارث نبرد 
ازمیت بەسرحقیقت مگرھفت نفس چنان کە در رتبه هر صفتی ھفت مرتبہ 
می توان خدا را با آن صفت خواند؛ مثل : اوحد؛ وحاد؛ وحید؛ متوحد؛ 
موحد وموحد [اولی بەفتح حا و دومی بەکسر]؛ از این سراسٹث کھ الن 


ترجمەی جملات عربی احکام ارث؛ کە نقل شد؛ چنین است : 
ھمانا دو سوم آنچه شما ازەاكَ حدا ارث می برلِد ؛ بابد میر اث 
را آنچنان کە ما میان شما تقسیم کردہ ایم قسەت کنید ؛ شابد شما بەآنچه 
ما خواستہ ایم درشمارەھای روز ظھورخدا نفسھای شما درآن داحلشوند 





١‏ این جملەی عر بی باب وتسعة عشر اوداقأء طبق قواعد نحو عربی غلط است؛ 
زیرا بایستی معد۶د وتمیز عدد از ١١‏ تا ۹۹ بصورت مفرد مانند : (اتسعة عشر 
ورفَه) باشد. 

٢‏ ھمچنین این جملە نیز غلط است: زیرا طبق قواعد نحو عر بی در باب استثناء 
بایستی این جملە چنین باشد: (لایورٹ من‌المیت الاابوہ 2...٭(بنقل ازمنیعقبلی) 


"۲۴'٣۳ 










پارموای ا1ء 
برھر کس واجب است کہ برای وارث خود نوزدہ ورق ازقرطاس اطرف 
ونازك ونوزدہ انگشتری؛ که بر آنھا نامی از نامھای خدا نقش شدہباشد 
میر اث گذارد؛ واین کھ ارث نمی ہرد از مردہ مکر پدرء مادرء زكن؛ فرزند 


برادرء خواھر ومعلمش و آنچە صرف می کند برای خود از دارائی اش 


آن اندازہ کہ برای حود لازم می داند. 


باب دراین آبات روشن نکردہ است کےە : این هفت طبقه وارثْسان؛ بکسان 
ھسمنل وبا در ارث بردن با مم متفاو تند؟ ابن ابھام تا رود تا این کە بهاے الله آن را 
برطرف کردہ وما درجای خود بەآن اشارت خو اھیم کرد ء ولی دراین‌جا این حکم 
جحابف است کە سید باے؛ دوخ را ازمیراث زوجه محروم کردہ است؟] 


در موزد حجابوزن 

دیگر از احکام و قوانین جالب تین باب تصریحی است کہ او در بارەی 
تساوی حفوق زنو مردو رفع حجاب از زنانء کسردہ است واین دسٹتّور او یعنی 
رقع حجاب؛ در کتاب (تفسیرسورەی یوسف) بیان شدہ است. دربارۃ حکم تساوی 
حقوف زن ومرد درباب دھم از واحد هشتم کتاب بیان چنین آمدہ 1ھ 


دفی ان‌الذدی رین فی الطایفة حل لەالنظر والتکلم سواء کان ذ کت 
اوانثی.٠.٠).‏ 


تر جمة: دراین کە کسانی که درمیان پیرو ان ما پرورش پیابند جه 
مرد باشند وچه زن حلال است بھمدیگر نگاہ کنند و سخن کػویند ث٠‏ 


ونیز در واحد دھم آن کتاب کو 0 





)۲۶ 23 ۱ تلم ح الات 





(قل فی |ااثانی اناللہ قداذن للذی-ن آمنوا فی البیان ٭ن االحروف 
والحروفات ان ینظرون الیھن وهن ان ینظرن الیھم اذاشاؤوا او رشن من 
غیر ان بشھدوا اویشھدن مالا ریحب الله فی نفار توم و نظارتھن والله بربدان 
بخلق بینکم وبینھن ما انتم بە فی الرضوان تتحاببوث٠٠٠)‏ 
تر جم4: بگو 5 دوم ک4 حدا در کتاب ببان‌بەمردان ٭ؤٌەن اجازہ 
دادہ است کە بەز نان نگاہ کنند وبەزنان دم اذن دادہ ء کہ اگر خواستند 
بە مردان مورد علاقەی خود نگا٥کنند.‏ ولی نباید بە آنچه کە خدا دوست 
ندارد؛ نگاہکنند. خدا می خواھد آنچنان زنان و مردان آزاد باشند کےە 


دوست دار ند در بھشت جنان باشند. 
وثیز درتفسیر سورەی یوسف سید خطاب بەقر ۃالعین جنین نوشته اآست : 


(ہا قرۃالعین فاذن علی <-وریةالفردوس باللبس الحسن والقناع 
الحریرالحسن ئسم اذن لخروجھا من قصرما علی هیاأۃاادوراء فی ‌الارض 
وحدہ و اسمعھا نفحات قدسك علی سربرالعرش والافلاك لعله اھل اکر 
من اھل الارض ینتھون من امرك اقل راُس شعرات التی قسد جعل الله ٹی 
لف شعرھا...) 

ترجمه: ای قرۃالعین؛ بەز نان اجازہ دادہ شد؛ که مانند حوران 
بھشتی؛ لباس‌ھای حریر بپوشند وخودرا بیار ایند و بصورت حوراكبھڈت 
ازخانەھایشان بیرون آیند و میان م-ردان وارد شوند؛ و بدون حجاب بر 
صندلٰى‌ھا بنشینند 


باب وضع زنان مغرب زمین را برای زنان ایسران پیشنھاد ک رذ۸اهت٢‏ 
چنان کە خو اهیم گفت منشاً این حکسم سید باب دربارەی آزادی ہمەجانبەی زناتا 


بارەای آئے ... ۶۶۵ 





دراجتماع و تساوی آنھا با مردانء شاید ا زکتاب جمھوریت افلاطون گر فته شدہ 


ا 


حکمآزادی ار تباط زفان با مر دان بیكائه 

سید بابء پارا از این هم فراتر گذاشته واین اجازہ را بەز نانی کە شودر انشان 
عقیم بودہ باشندء دادہ است که : بامردان دلخواەہ خحود ارتعاط ہرقر ار کنندتابتو انند 
دارای رعجھة وفرزئد باشند. او ان حکم را دربابپ ۵ ازواحےد چھارم کتاب سان 


ہجرف آل ہہ ٦‏ 
جن دو سنة ارت - 


(ثم الخامس من بعدالعشر فرض الله ع-لی کل نفس ان بِستی 
نقسه من نفس فلتفر بن بینھما بعد ماقضی احدی عشر سنة ومن یقدر ولا۔ 
بقترن یحبط عمله وان یمنع احدھما الاخر عن اائمرة یختارن السی ان 
یظھر الثمرة ...)6 


ودر باب ۵ از واحد هشتم دنبالەی مطلب را جچنین ذوشتہ است : 


(... فرض لکل احدان یتأھل لیقبی عنھا من نۂ‌س یوحداللہ ربھا 
ولابدان یجتھد فی ‌ذالك وان یظھرمن احدھما مایمنع عن ذالك حل علی 
کل واحد باذن دو نه لان یِظھر عنەالئثمرة). 


درقسمت فارسی بیان این حکمرا چنین تر جم وتفسیر کردہ است: 
رملخص این کلام آن :۹-٠‏ ڈر عالم ثمراتی؛ که نحد او ند لعد از 


8 آست ا ضا 





۶۶" ٰ تاریخ جاەع بھائیت 





ایمان بەاو وحروف واحد و آن‌چه دربیان نازل فرمودہ اخذ ثەرہ [یەنی 
فرزند] است از وجود خود که بعد از موت؛: او را ذ کر کند بخیر و امر 
شدہ در بیان؛ بەاشد امرحتی آن کہ اذن‌دادہ شدہ کہ اک سی منع درطرفی 
مشاھدہ شود [یعنی اگر یکی از زن یا شوەر عقہم باشد] اختیار اقتران با 
دیگری [ارتباط با دیگری] اذن دادہ شدہ ؛ ولی باذن فرح [شوهھر ]تا 
آن کە ثمرہ از وجودآنھا ظامر گردد.... 


احکام نجاسات: 
سیدباب؛ دربارۂ احکام مطھرات ونجاسات تغییراتی درآن احکام دین اسلام 
دادہ و آنھارا جزء آئین ود قر اردادہ است؛ بدین معنی کھ : چیزھائی را در دین 
اسلام؛ کە نجس شمردہ شدہاند؛ پاله وطاھر گردانیدہ وابسن به اصطلاح آیەھاراء 
درباب ۱۶ از واحد ششم کتاب بیانء جنین ناز ل کردہ است: 


دفی حکم طھارة مایخرج من الفارۃ وعدم فرض تحرزعنه و 
کفالكالحكم فی الحیوان ااذی یطیر فی اللیل والذی یس ونە بە ابابیل٠‏ 
ملخص این باب آن کە صعب شدہ بود ہر کل ؤمنین ازمایخر جن الفارةء 
اومایطیر باللیلء اواشباہ ذالك بر این کە باأسی نیست ولی از جوت لطافت 
ونظافت تحرز محبوب بودہ وھست؛ مانع ازطھارت لمی ہے ددء درھەر حال 
نظر برمطھر کردہ کە محتجب ازمبداً نمانی.) 

مفھوم این آیات این است کە: فضلەی موش وفضله پرندەیابابیل 
یِعنی پرستو و مانند آن که در اسلام نجس بود و ازاین جھت مؤمنین در 
ناراحتی ہسرمی بر دند پاك گ٥ر‏ دید وھم چننن فضلەی خحفاش مطھر شد. 


معلوم نیست کہ سیدباب ازمیان همەی نجاسات؛ تنھا فضلەی موش وخفاش 


پارەای ا آئے۔ ۴۶۷ 


را پاك فرمودہ است؟! اصولا' تا کنون کمتر کسی فضلەی خفاش را دہدہ است. 
و درجای دیگربیان'ء حکم نجاست را از نطفة انسان برداشته و چنین نوشته 


استے ؛ 


(فی ان ماءالذی انتم بە تخلقون قدطھر ة الله فی الکتاب. ثمرەی 
حکماینست: منی مطھر شدہ کە 5سی درحق آننیراعظام [یعنی من یِفَأاھر ٥‏ !لله] 
دون خطور طھارت نکند.م' 

ترجمه: در باب بی که شما بوسیلەی آن آفریدہ می شوید ء 
خداوند در کتاب بیانآن را پاك وطادر گردانید. علت این حکم ہم آن 
بودہ است کە بعدھا من بظھر ٥الله‏ ٭ مھدی م-وعود آئین باب و قرار 
بودکه در آیندہ دورظھورکندء از نعافەی پاك وطادەر بوجودآید. دچنین 


سید باب کافران راء یعنی کسانی که بدین او درنیامدہاند پاك گر دانید. 


سید ہاب ء دربایں چھارم از واحےد پنجم کتای بہان اقسام و شمارہ مطھر'ت 
(پاك کنندەھا) را دوازدہ نو ع شمردہ و چنین نوشته است: 


(ملخص این باب آن کە خداو ند عالم ازفضل وجود خودہ؛ امرب 
مطھریت مظاھر معدودہ فرہەودہ ... مظادری کەه مطھر ەستند ء اول اہمان 
بە بیان است کە مبدل می فرماید جسد اورا بطھارت؛ وثانی نەس کتاں الله 
[یعنی بیان] هست؛ هھمینقدر کە بلقاءآیەای از آن واق یع شد شیئی ظاەر 
می گردد؛ و‌ الث اسم است؛ 5-ە شصت وشش مرتبەکە الله اطھر > بر 





١۔۔-۔‏ سیدعلی محمد باب : بیان: باب پانزدھم. 


٢‏ بيان؛ واحد پنجمء باب پانزدھم. 





۲۶۸ ٰ ٰ تار یخ جامع بھائثیت 


شیئی نجس خواندہ شود طادرمی کردد. 

چھارم قطح نسبہت از غیراھل بیان و وصل اوبا اھل بیان است؛ 
پنجم شجرەی حقیقت‌است دریوع ظھور او[منظور خود وجودباب‌است] 
وکل آثار او ششم عناصر اربعه - [اب؛ حاك ھوا وآتش] است هفتم 
شمس است؛ ھشتم ماببدل کینو نیته [[یعنی انقلاب ماھت شرئی] کسەه کل 
ابن‌ھا در وقتی پاك کرنندہ ھستند که عین نجاست ازشیئی زابل شدہباشد 
ونهھم دمیکہ ٌخونی کھ] ازدھن بیرون مسی آید ا سی لیست ہسر نە اس 
نماز گزار اگرموئی از حیوانی نزد او باشد ء مثل اسبابی که ازفرنگ 
می آورند و 01 این‌ھا برای آن است که مردم در سعەی رحەت خدا 


باشند.) 


بعضصی از این مطھر ات؛ مانندء اہمانء خورشید وانقلاب ماەیت شیئی نجس؛ء 
اوردینت اسلام ودرمیان بقیەی مطھر ات؛ باك کنندہ بودن عناصر اربعہ؛ - ع کات 


حاكء ھوا واتش نیز از زردشتیان اتبہاس شلاہزام ت7 


حلال بو دن رباخواری 
سید ہاپ وھمجئین بھاء الله احکام بح وتحارت را بکجا ازدین اسلام افقتباس 
کردہ؛ وثبوت آن را مو کول بەرضایت متعاملین دانستەاند. ولی سیدباب رح رہویٰ 
راء کہ در اسلام سخت بحرمت آن حکم 2ۃ استگ کگلدن شمردہ و در ہا ۸ از 
واحد پنجم بیان دراین بارہ چنین گفته ابت؟؟ ۱ 


(ا لباب الامن عشرەن واحدالخاەمس فی البیع والشری اذاتحەی۔ 
الرضا بینھما بای فحوکان واسو کان بنفس العمل یصحالہیع والشری ن 





-١‏ ایضا. 


پار ای از ... 9۹ء 


صغیر او کہیرویجوز التنزیل بین من یتجرعلی ‌مایرضی بین المشتریو البابىع 
وھوالٰی رجل علی بھاۓع). 


حجود باب بن ابات را تر جمه کردہ و چنین 5ھھته اجہتی: 


ررملشخص این باب آن که حداو ند اذن‌فر مودہ دربرع وشری بتحەیٰ 
رضا میان ھا واذن فرمودہ صغیر و کبیر وحرومملوك راء و ھمین قدر کہ 
استعلام رضا شود ازطرفین بیع وشرا صحیحاست دربیان اگرچەباشارہ 
ویا نفس عمل باشد و اذن وہ خداوند تجار را درتنزیل کےە معمول 
و‌ داں است امروز مابین ایشان و اذن دادہ بےر آن کە : تناقص وتےزایہد 
باجل در معاملات خود قراردھندہ تا آن كےە کل درسعه باشند و از فضل 
حق شاکر.) 


منظور از <٭ئمز, بل ۹. ک>ےە سید بای آن را جایز و حلال شمردہ و مسردع را 
بەوسیلەی این اجازہ ء شاکر از فضل حق گسردانیدہ: همان بیع ربوی٤>‏ است . 
بھاءالته ھم این فصل خدا و جواز بیح ریوی راء در کتاب (اشر اقات) خود چنین 


بدوشتّه :٭ 


(این که سؤال اژّمنافع وربح ذھہب وفضه [طلا ونقرہ]شدہبود 

چند سنە قبلمخصوص اسمالله زین المقربین عليهبھاءاللهالا بھی[یەنی باب] 

این بیان را ازملکوت رحمان ظامر قو لە تعالی اکثر از ناس محتاج باین 

فُرہ مشاهدہ می شود چە اگرربحی در میان نباشد ء امور معطل و معوق 

: خواھد ماند. نفسی[ کسی] کہ موفق شود باهمج:س خود و یا ھم وطن؛ 
مدارا نماید ویا مراعات کندء یعنی قرض |ااحسنه بدھد کمیاں است اذا 

فضلا علی العباد دبا > را مثل معاملات دیگ رکھ مابین ناس متداول است 
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قر ارفرمودیم یعنی ربح نمو داز این حین ء 4 این حکم مبین ازسماءمشرت 
نازل شدہ حلال وطیب وطاھر است تا اەل ارض بەکمال روح و ریحان 
وفرح و انبساط بذ کر محبوب عالمیان مشغول باشندء٭۔ علمائٰ ااّرآن 
اکثری بصد ھزار حیله و خدعەی شرعی بخوردن وربا مثغول بودند 
ولاکت ظاھر آن‌را بەگمان ود بطراز حیلت آراسته ٠ی‏ ندودند؛ یلعون 
باوامر اللہ واحکامہ ولابشعرون - ولاکن این امر باید با عسدل و انصاف 


واقع شود فلم اعلی درتحدید آنتوقف اەمودہ. ححمةمن الله وسعه أحبادہ٥1.‏ 


مو وع چشم گیری که درحکم باں دربیع وشری دیدہ می شود؛ این است 
ک4: ھیج کو نہ قید وشرطی برای تجارت ومعاەلە وخرید وفروش قایل نشدہ و كَهْتہ: 
بەھر کو نہ وبەوسلەی ھر کس - حتی کو دله ودیو ائه ومملو له 85 و افعشود بدوں 


تعبین من ومشمن وشروط متعاقدیِن ودبکر شرابط درست استء 


کمفیت نلمازخوائدن 


سیدباب کیفیت نمازخواندن راء که مسلمانان انجام می دھندءدیکر گو نەو نماز 
تازہەای پیشنھاد کرد کە ھماکنون بابیان و بھائیان آن را ٠ی‏ خوانند کےە چونبسیار 
٭مفصل است وذکر آن موجب ملال می گردددراینجا تنھا بە يك مورد بسندہ می کنیم 
< وباب علاوہ براین کە نمازمسلمانان را تغییر داد حکم بحرہت بر پا 

داشتن (نمازجماعت) کرد وآن‌را حرامگردانیدء ودرقسەت فارسی بیان آنرا بدین 


مضمون کفته است: 


رامامان جماعت در هر دینیء ادعا می کردند کت مفاھر پیامبر*و 
حجدابند و در جاوی مردم می ایستادند و خحود را در عبادت خدا شذریبك 


و انباز قرار می د!دند؛ ازاین‌روء ما دردین جدید خودء برای جلو گیری 


پارای اڈ ۷۹۰۷۷۱) 


از جنین شن+ 5یع نماز جماعت را حرام کردیم) : 
اوء تنھا نماز میت را بصورت جماعت جابیزدانسته وگفنەراست: 


(... فی حرمة صلواةالجماعة الاالمیت فانکسم تجتمعون ولاکن 
فرادی تقتصدون) یعنی- نما زجماعت حرام است؛ مگر نمازەیت. ھنگام 
خواندن نمازمیت دریکجا جمسعشوید؛ ولی نماز خودرا فر ادا [انفر ادی] 
فیت کنید) . 


بھاء الله زاین حکم باب را ذر آائیتشٰ پدیر فته ودرصۂَحه ۶ کتاب افا٣س‏ ابن 
حمله راء برایآن نازل کردہ إیرگیٰ ٠‏ 


(کتب علیکمالصلواة فرادا قدرفع حکسم|ااجماعةء یعنی نماز 
خواندن برشما واجب ونوشته شد بطور فرادا. زیر اکه حکم جواز نماز 


جماعت؛: بر داشته کوٹ 


شاید عالت این کە باب و بھاء؛ نماز جماعت را حرام کردندء ابىن باشد کەآنان 
كٹەی سختی نسہت بە آخو ندھا و امام جماعتمای شیعی داشتند ؛ و بسدرٰن وسیله 
خمو استەاند عمل آنمارا شرك بەخدا جلوہ دھند. کە از این طریق ھم از آنھا انتقام 
بگیرتد وهمء مردم را از آنھا متنفر گردانند. اللهاعلم بەحقایق‌الامور؟ 
4حکام مناسك ححج: 

باب و بھاءاللهء در ایجاد آئین ای تسازەی خود ؛ در بیشتر احکام و عادات 

١۔۔‏ سیدعلی محمد باب : بیان: باب نم ارزواحد نھم. 

-٣‏ میر ز احسین ‌علی بھا اقدذس: ص۶ 
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کوشیدەاند از احکام وعبادات دین اسلام تقلید کنند و احکام و پرستش‌ھائی ھمانند ء 
ون درصورت مخالف آنھا بر ایەؤمنان آئین ود تشر؛ع کنندء تادرەیج موضوع 
ومسألەای؛ ازدین اسلام کمتر نداشته باشند بعلاوەی چیزمای تازہای کە ء خودشان 
ابتکار و ابداع کردەاند. 

ازاین‌روء آنان ناجار بودند مناك حج و زیارت رفان را ٥م‏ تڈر؛ع کنند : 
تا پیروانشان مانند مسلمانان؛ ہزیارت حچومشاھمد مقدسه روند. براین ‌مبناء سیدہای 
وصیت کرد کە جسد اورا دریکی ازاحر مین یعنی - مکہ و یا مدینه دفن کنندء و 
مانند قبرھای امامان شیعیان وسنیان ء روی قبر او گنبد وہار گاہ بساژزند؛ و اندرون 
مقبر٥‏ را آئینەکاری کنند تا زبارتگاہ باببان باشد! ونیز سفارش کردہ امت 5ك ؛ حرم 
مقبرەی او را داراینودو پنج در کر دانندء تا ٹااکائنٹل بەآنجا بیایند و ہےە عنوان 


رز بادرت حج)ء خدارا زیارت کنند. او دراین بارہ چنین ‏ وشته است: 


رولابدان بلحق ماقبض من النقطة فسی احدالحر مین و یبنی علی 
ذالكالمقعد بیتاً من المر آت لیذ کرك‌الله ویصلین فیھا.٠..)‏ 


درؤسمت فار سی بہان در ٹر جمەی ابِن | ره می وید : 


(وامر شدہ کە طین [خاك] ماقبض من النقطة [جسد او] دریکی از 
حر میں نی مک ومدذددءمُ4 واقعکردد وبرایىآن حجر ۳ہو حرەی از آئینه 
مرتفع شود کە در آن مصلیان صلواةۃ خودرا ادا نمایند تا این ک٭؛ امارتی 
[نشانه ودلیلی] باشد در نزد خلق براین کە: نقطەی بیان [باب] عبدی ہودہ 


ا پ0 
مخلوف وەرزروفٹ) ٠‏ 


-١‏ سیدمحمدعلی باپ: بیان؛ باب ال ازداحد نھُم. 


پارمای 1ے ۰۳) 





کو یا بعداً سیدعلیەحمدباب از این قصدش برمی گسردد و بر آن می شودکە؛ 
کعبەی بابیان را درجای دیگری کە دور از کعبة مسلمانان باشدء قرار دھند. از ابزرو 
سفارش می کند که حرم او را در زادگاہەش شیراز بساز ند وھ زسال بابیان منام ْك 
حج مخصوص ودرا در آنجا انجام دھند. اوء این تصہیم و حکم تازہ را درباب 


شانزدھم از واحد چھارم بیان چنین ئٔوشته است : 


خر فی ذ کر بہت |احر ام ما خص اہن باب آن کهە ھم۔شه از بسرای 
۔حداو ند مکانی نبودہ وھمیشه نخو اھد بود. درەر ظھو ر مشیتیء ھر ڑمینی 
که نسبت بخود دادہ؛ آنجا خانەی اوست... اک ے بمالانھایة مققاعد متعیر 
گردد بك بہت بودہ. اشیٹت کہ تبدیل آن مثل ظِھواز مشت اہت با اقدیهہ 
بظھور بعد والا بعینه هھمان خا کی که دریوم آدم بخدا منسوبشدہ؛ ھمین 
است کہ امروز می شود چنان کە ھمان امری کە در آن حانه [خاندی کعبه 
درمکھ] بودہء امروزھم ھمین امر است؛ کہ درایِن ‌بیت |[یعنی خحاندەی سید 


باں درشیراز ] طس ہے ٭٠٭٭‏ وحدآن رەعد د اسم الله ا ہے 


و درعرض وطول کہ جزئی از اومحسوب نمی ‌شود. واگرقدرت بود مؤمنین 
را هر آینە امرمی‌شدکە از روی آب تاحد ارتفاع بەالماس پیر استەگردد و خاكآن 
اکسیر کردد و آب آن عصیر احمر. ولی چون کے٭ این قسدرت مشاھدہ نمی شود 
برھرنحوی که ارتفاع صدق شود وظاھر و باطن آن؛ اگر از آئینەگردد اقرب ہصفا 
خواھد بود... و درارض فاء [یعنی شیراز] مسجدی ھست که دروسط آن بنائی مثل 
شدہ؛ تا آن کە این کعبهآیت باشد بر ای آن ارض وموهہبت الھی از برای آنارض ...٠م‏ 


ودرجای دیگر گفته املثت": 


۴ ...0ےہر 


(ھ ر کس کە در آن ارض؛ یا در حول شصت و شش فرسنگی آن 
[آشیراز] باشدہ اگر بگذرد آزعمر او بیست ونە سال؛ براو واجب استکە 
درمرسال در آن ەحل وارد شود ونوزدہ روز در آن ارض باشد؛ تخلیص 
نماید خودرا ودرآن محل پنج رکعت نماز امرشدہ؛ وھر کس استطاعت 
ندارد درنیت خود چنین عمل کند وعفوشدہ برساکنان غیر ابن حدود. 


یعنی دورتر ازشصت وشش فرسنگۂ ازشیراز.؛' 


ابن حکم با کە دستور دادہ است خانەی اورا درشیر از قبله آئین و کعبەی 
پیروائش قراردھند وگنبد و بارگاہ برایش بناکنند و... حاکی از این است کە او؛ 
اولأ_- مردی شھرت‌طلب بودہ؛ وثانیاً دال ہراین است کە آرزوما و عقدہ ھائی کہ 
درائرمحرومیٹھاء از کود کی درضمیر وروحیة او بەوجودآمدہ بودہ؛ او را وادار 
بەچنان کارما و خو استھائی می کردہ است؛ تا آرزومای اوبعد از مر گش بر آوردہ 
شود وعقدممایش گشودہگردد. بالاتر از آنھاء ادعامای خارقالعاددی او در دعوی 
مھدویت وقائمیت؛ وسر انجام نبوت: تا اندازہای ناشی از ممان عقّدہها و آرزومھای 
وابسزدہ شدەی روانی او بودہ است ٠.‏ 
دربارۂ حکم او بەساختن بارگاہ مجلل در خانەی او ء با آن وی ژگیھائی کە 
ملەکور افتاد می تو ان گذت کە ازھمین علت برخاسته و نشأت گرفتهھ. بعنی بصورت 
٭نصعید؟ برو زکردہ است- تصعید دراصطلاح روانکاوی فروید بەظھور عقددمای 
وابپس‌زدہ شدہەی روانی گفته می شود که بصورتمای مختلف مانندھنر؛ شعر؛ عرفان 
ومظاھر دیگر ظاھر می شود. ٢‏ 


حکم باب بەتحر یم مسکرات 
سیدہاںء حرمت مسکرات راء کە در اسلام سابقه داشتہ؛ همچنان قبول کرد 





-١‏ ایضاء ص۱۵۷ 
۲- ایض 


بارەای از ... ۲۵ 
وعلاوہ بر آنء کشیدن تر اك وتوتون ومصرفداروھای طے را تحریم کر د! ودرباب 


تم ازواحد نھم بہان دراین بارہ جنمیِن دو شمّه امت ؟ 


باب الثامن منو احدالتاسع فیحرمةالتر یاق و المسکرات والدوا 

قاء ملخص١:؛‏ ن باب آن کە؛ کل ش شوّون دون حب ازدون حق بودہ وھسدت 
وممصروسوض بودہ وھست ونھی شدہ ازمەسکرات و آنچه حکم 
دوابر آن شود مطلقاً حرام است تا آن کە مطھر کنی خود را از هرشیئی. 


بھاء الله ھم ادن حکم باب را در صمفحه ۵ کتاب افدس تایید کردہ است. 


حکم باب بە حلال بودن موسیقی و تراشیدن ربِش 
در دین اسلامء کە ظاھرآ موسیقی و بکاربردن ظروف طلا و نقرہ و تراشیدن 
موی ریش تحریم شدہبود بحکم سیدباب دین آور قرن نوزدھمء حلال شدند. 


او دراین بارہ كفته است : 
ررحداو ند عالم اذن فرمودہ پوشیدن لباس حریر ھسر نفسی را در 


همرشآن و ھمچین در استعمال ذڈھب وفضه [طلا و نف ر٥]‏ تا آن کےە کل ناس 
دراؤِن جنتء ب4آ نچه س ہبی سکون قلب عباد است؛ ہر سمٰد). 


ودرجای دیگر کتاب بیان نوشتهہ است: 


(الباب الثامن من واحدالثامن فسی جو از تبعیض العشر فی الر اس 
للبنین و اخذشعر ال وجەلقو تە. ملخص این باب آن کە اذن دادہ شدہگذاشتن 
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شعرراس [بلندنگھداشتن مویسر] واحذآن ازوحه [دورت] برایفوت 
آن؛ کہ بر صورت حسن ظاھرشود'ٰ >. 


بھاء الله شم این دستور باب را پدیسرفته و درصفحات ۴۵ و۱۷ کتاب اقدس 
برای آنما حکم نازل کردہ و علاوہ بر آنھا موسیقی را نیز؛ کە علمای شیعه حرام 
می دانندء حلال کردہ است واین حکم را دراین جمله نوشته است: 


راناحللنا لکسم اصغاءالاصوات والنغمات ایاکم ان بخرجکم 
الاصغاء من شأن‌الادب والوقار). 

یعنی: ما شنیدن آو ازها و نغمەھای موسیقی را بسرای شما حلال 
گردانیدیمء ولی مواظب باشید و بپرهیزید از این كکەآن شما را از حدود 
ادب و وقار بیرون تگتتہ 


ڈەستور باب بە محو کتب د,بکران 
کی در بارۂ آئین باب نوشته نشدہ باشندء محو ونابودکنند. 
او در باب ششم ازواحد دوم کتاب بیانء در این بارہ جنین دستور صاد رکردہ 


است ڈ5 
ر(ا لباب ‌السادس من الو احدالثانی فی حکممحوالکتب الاماائشت 
۷ء تقاقی ذالكالامر. ۱ 
یعنی: باب ششم ازواحد دوم از کتاب بیان درہارەی ناہود کردن 
کتابھا است؛ مر کتاب‌ھائی 5ہ مسں نو شتەام و با َ دربارەی آئین باب 


نوشته شدہ ومی‌شود. 





--١‏ سیدعلی محمدباب : بیان ہاب ام از واحد شسم. 





پارہای از ... ۷) 
ولٰی بھاء الله پس اژزیاب؛ ب4قہح واشتشاہ بودن این دستور پسی بردہ و آن‌را 


در ائینش منسو خ کرد وجنین کَمته اسئء 


( ۸ن حکم محو کتاب‌ھاراء که در کتاں بہان نازل شدہ اسدتء از 
شما [بھائیان] بسرداشتم و اذن دادم ےه همەی کتاب‌ھا را بخوانید ء ہجز 
کتابں‌ھائی کہ باعث محادلەی شما با دبکران شود'). 


چکو نکی کاەشمازری دراآئین باب و بھاء 

کے از نو آوردەھای سید باب ذر آئینش ٴااِن اسہت کہ ؛ تقو دم معەول وکاہ 
شماری مرسوع وسنتی زمان خودرا برھمزد؛ وتقویم وگاەشماری بەگو نەی دیگری؛ 
که برعدد بقول بابیان مدس (۱۹) بناشدہ است؛ بنیان نھاد: بدین سان کے٭ء مدت 
یکسال را بەنوزدہەماہ وھرماہ را بەنوزدەروز تقسیم کرد کە مجەوع روزھای آنما 
۱ روز می شود و آن پنج روز باقی ماندہ پایان سال را کە اضافه می آید و باعث 
کبیسە می شود ایام بھاء٤‏ قرار دادەاند. شاید سیدباب؛ و با پس از او بھاءاللَہ و 
جانشینان او مبداً تاریخ دیگری تعیین کرد٥اند‏ کە همان تساریخ قیام سیدباب باشد؛ 
و آن واقعه را آغاز قراردادہاند بر ای گاەشمار ی جدید خودہ وتاریخ جدید را بنام 
< تاریخ بد بع> حو اندہاند ۔۔ فی المثل اکر کو آمیں بر ایجیزی تاریخ تعیین کنند 
می گویند: 

(شھر البھاء سنەی٢۰٠‏ بدیح) 

بھا٭ اللہ هم این تر تیب گاەشماری را در آئینش پذیرفته است. ادوازد ہ-راون 
معتقد بودہ است کہ : باب و بھاءء این نسوع گاہ شماری را ٤‏ از زردشتیان اقتبہاس 


دنا٥ہدرک‎ 


.۴ اقدس؛ صن‎ -١ 











۲۷۸ ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت 





وی دراین بارہ جنین دو شته إزششثتچ5 


ومن د رکتاں سر گذشت مسافر؛ جلد دوم و صہحھ ۴۱۴ ؛ 
ودرمجلەی مجمنح سلطنتی آسیائی درسال ۱۸۸۹ و صفحه ۹۲۹آن) ذ کر 
کردەام کە: توم بھائیان با تقویم زردشت ی‌ھا شباھت زیاد دارد و تصور 
نمی کنم کھ این شامت برحسب تصادف باشد ؛ بلکە اقتباساتی صورت 


کرفتہ ات 2 


نام ماەھای تقو ہم باب 

باب وبھاء نامھای ماەھایى تقؤم خودرا بدین قرار تعبین کردہاند: 

نت ماہ بھاء -٢‏ ماہ جلال ۳- ماہ جمال ۴- ماہ عظمت ۵ ماہ نور ۶- ماہ 
رحمت ۷- مادکلمات ۸- ماہکمال ۹- ماہ اسماء -٠١‏ ماہ عزت -٦١‏ ماہ ٭ەشیت 
۲- ماہ علم -٣‏ ماہ قدرت -٣۴‏ ماہ قول ۱۵- ماہ سائل ۶- ماہ شریف ۱۷-ماہ 
سلطان ۱۸- ماەملك ۱۹- ماہ علاء. 

بھاء اللہ از راہ تقلید ومانندسازی؛ این آیة قر آن را در نفار گرفته است کەگفته 
ات تر 


ران عدالشھور عند الله اثنتاء عُر شھرآ. ٠‏ ابن آیه را دراقداس؛ در شمارەی 


ماهھایآئین خود نازل کردہ است: 


(ان‌عدۃالشھورالسنة تسعة عشر شھراً فی کتاب اللہ) یعنی شمارەی 
ماەدھای سال در کتاب خدا(یعنی اقدس) نوزدہ ماہ است: چنان کە‌دربخش 
سوم خو اھیم گفت؛ ھم باب وھم بھاء ر(ماہ علاءء را ماہ روزہ داری قرار 
دادەاند و آن پنچر وز اضافی ایام بھاء٤‏ راء روزھای آزادی- روزھائی 


-١‏ ادوارد براون: یکسال درمیان ایرانیان. ج٢ء‏ ص۴۹۱؛ 


پارەای از ... ۲۷ 
کہ محرمات در ایام دیکر ممنو ع هھستند؛ در آن ھا آزاد میشوند و 
ھسمچنین بابیان و بھائیان آن ایام را بخیر و خیرات و رفتن بسزیارت ء 
اختصاص داد٥ائد.‏ 


نامھای روڑھای هفته در تقو یم آئین باب. 

ھمچنان بابیان وبھائیان ناممای روڑھای هفته را بدین سان تغییر دادەاند: 

١‏ روزجلال (بجای یکشنبه) - روزجمال (بەجای دوشنبهہ) ۳۔ روز کمال 
(بجای سەشنبه) ۴- روز فضال (بجای چھارشنبه) ۵- روز عدال ( بجای پنجشنبەہ) 
۶ روز استجلال (بجای جمعه) ۷۔۔ روز استقلال (بجای شنبه). ازمیاذروزھای سال 
بعضی مقدس؛ بر خی تعطیل وجشن وجند روز ٥م‏ عزاداری شر دہ شدہاند ء کە در 
بخش بعد بەآنما اشارت خو اھیم کرد. 

درپایان این مبحث باید اشارہ کرد کە: ەم سید‌باب و ہم بھاءالله بیشتر ٭بانی 
آئین خود راء از قر آن و احکام اسلام مذھب اسماعیلي4ء تصوف ؛ دین زردثشڈت 
عقاید سیاسی واجتماعی و اخلاقی فلاسفەی قدیم یو نان مانند ارسطو و ہو بڑہ کتاں 
جمھو رز بت افلاطون وفلاسفەی جدید غرب وفرھنگك جدید غربی و کب اخلاقی 
مسلمانان؛ مانند معراجالسعادەی ملااحمد نراقی اقتباس کسردہ و در کیذیت آنہےا 
تغییراتی دادەاند کە در بخش دیگر بچند مورد از این اقتباسات؛ اشارت خو اھیم کرد 

دراین جا تنھا بٰك مورد بس می کنیمء و آن مورد الیق ١‏ است کے : سید بای 
احترام بسیاری بەعناصرچھار گانەقدیم یعنی۔آب؛ خاك؛ ھوا و آتش قائل شد٥است؛‏ 
بطوری کە خرید و فروش آ٘نھا را حرام شمردہ و در کتاب بیان در آن‌بسارہ چنین 


نو شتهہ اسے٠:‏ 


(...ئثمالحادی من بعد العشر لایبیعو نعناصر الر با عولاتشترون. . 
یعنی؛ عناصر چھارگانە را مورد خرید وفروش قرار ندھید۔ 





محمقق است کہ احترام بە این عناصر وتحریِم خریدوفروش آنھاء 


ازعمّابد زردشتیان ات8 








بخش دوم 


نوشتارھای باب 


علسی محمد شیرازی کتای و نوشتارھای چندی بشر ح زیسر از خےود باقی 


گذاشت: 
-١‏ رسالة العبدلیة فی فرایض الاسلامیه 
۲- خحطبة فی جدہ ۳ خطبة فی کنگان 
۴- خطبة فی مصیبةالحسین 
۵- خطبتان فی ابو شھر 
۶- حطبة فی عید الفطر. 
رسالەھای بالاکه بیشتر جنبه 
وعنوان خطبه دارد محتوی دعا و 
مناجات است و در مسواقع مختلف 
و مقاطع مختلف نوشته شدہ است؛ 
مثلا : خطبة فسی مصیبةالےح سیسن. 
مقالات مفصلتر علی محمد شیرازی: 


بای 





سے _ سم قد الامنم ای 
ای انا اہ الاانا وان ماد وی خلمی مل ان با 
خْلیایای ناعیں‌ وت تد خلِمَك ور زیر امك 
سعنں اآاف :دلتں‌عو‌ب‌کلہن خلتم الإ یف 
هد اصراطعزرمنیع وخلقتکلشؿ(ك وجعلنت 
منلدنا سلظاناعلی المالین نات لیخ لوگ 
توحید کا داق یه بذکرك غ ذکرما ں جات دح 
لیا ذق وماتد از ات البیان دی نا نما 
مایدخل بە الرشوان عبادی اغلصین واإٰمس 
اید من عندی لیشہدان ٹ یکل ھی وٹل طلوعھا 
تل عبادیالومنین تم خطنك بت مکل بی شرإك 
امامن لدنا اناکنانادسہین وجِلتك ول والاشر 
دالظاصردالباطن اناکناعالین ومابث عل و الا 
ايك ہمائزلنآنابل(علیك وماسٹ عایعیں 





۸۸۳؟)" 





عبارتست از: 
۷۔_ تفسیر سور٤یوسف:‏ باب 
این تفسیر را درھمان اوائل ادعایش 


یعنی وقتی در شیسراز بےەسر می برد 


نوشت. این سورہ شامل برصدودہ 
قسمت است و ھرقسمتی هم سورہ 
خواندہ می شود. سورە 43ای مز بور 
ھمانند قر آن مجید ویا بھتر بگوئیم 
بەتقلید از قر آن نامگےذاری شدہ و 
یك نوع اقتباس است. 

۸ تفسیر سورۂکوثر: این 
مقالەھم ازنظر تر کیب مانند سورۂ 
یوسف است و محتویات آن نظسر 


تاریخ جامع بھائیت 


ٌّ 
الا اك وماینزل جن کتاب الاعلل ذاےاشار 
المورا|صبوب وامٰاالپیانجتناعیکٹ'ی نہب 
عن یتھکل العالموت ذاك کل ایاتنامن خبل ومڑعٹ 
مشُلماانك انت حینذکلچتتا ندخلہن نشاہف 
جنات قدس عظیم ذال مائیدہ کل ظہویوین 
الال نلدنا انالناحاللن رمانں وم دبرلا 
!ایہںع“ن‌بمد وعد!علینا انآلناعیکل تاصرزیں 
”ناف جھلنا اباب ذلک الداینعد داش مشل 
عددالول لکلبوم باب لیدخان‌کلشی ؤؤجنتہ 
الاملی لوٹ ن یکل عدد واحں ؿذلجؤفن 
حروفالاولی مہب المرات وبب“لا رض 
کلشئی رب مایری ونلیری رب المالین داناتد 
فرضنا ؿ باب لاول 
ما یشید اھ مل ئنے علی ال الہ الاصومرب 
کلشی وان‌مادونەغلق‌لە دکل لەعایں وت وأت 
ذاتحروفالبع باب اھ لف کو تالہیا' 
وَالٰہضس ومابینھما کل رآیات اه من عندویتن* 
تم نک لاب ذکرامجتن لرنا راکراءدہ مر" 


وعفاید شخص باب راد نوراہ 
ادعایش منعکس می کند. این ھمان مقالەای است کە فرستادگان باب باخسود بە 
این شھر و آنشھر می بردند. 

۹- تفسیر سورہ العصر: 

۰- رسالۂ نبورت خاصهہ ؛: ھنگامسی کە علی محمد شیرازی در اصفھان در 
خانه منوچھرخان گرجی والی اصفھان بسر می بردہ دست بە نگارش رساله مزبور 
زد. 

۱-کتاب قیومالاسماء؛ این مقاله پر از غلطھای فساحش و جملات نامفھوم 
است. 

٢‏ فروغ عدليه: این مقاله هم ھمانند چندمقاله اول خطابه و دعا است. 

-۴٣‏ اسماء کل شیہ: بساب کتاب بیان قطوری مشتمل بر ۱۹ قسمت دارد 





نوشتارھای باب 





کہ آسماء کل شی ھم ممائفه ران 
کتاب تدوین نمودہ یعنی‌دارای ۱۹ 
واحد و ھرواحد ١۹‏ قسمت است. 

۶۴- کتاب‌ادله سبعە. کتاب 
ادله سبعه را باب بە‌دوز بان فارسی و 
عربی نتوشت.: 

۵- کتابالروح - کتاب 
الروح رسالەای است کہ فعلا؟ً در 
دسترس نیست وگویا باب درشیراز 
آنرا نوشته باشد. 

۶_ کتاب بیان : بیسان 
مھمترین کتابی است که باب نوشت. 
زندانچھر بق؛ اوقاتز یاد خطخوش 
افکار ماخو لیائی همه دست بەدست 


پ 


در راعرارل تصرزات رصفات ۳۲ تعال وع ہے 


2 ٹرمررہ یں کے بس را ح ےھ اروں ورعروف 


مر ضز ردلمء دب از طعرار زا رف سارہ 
امرف ارلے ات و تفر ومضلہ دأمر 
ان داع ۃا ہت ل ظا ِرظن رارل رز(ررخگ 
سس ہے کہ ڑتا یاہندر ری صست۔ 
یں و ا م؟سسمیمات ر2 محر لترقعاغاھ 


کر لو 7 مر اعت اھ اھر رق بب رہ رر حا نماضدسل مم 
جاور ری کر راصر رو و ا 


سبع+ہےظاھیشرہ وت راع دم اعد 


خرہرہک(ضضمتاعبتا رکە(تت قب 


ہوسا کے ا و نحص وعقت ال رر رگ ار نے ےر : 


کے شھد امہ آن لڑال الاھ ال زا لص وب لالڑماہ 
ایےۓےد لە سن نال ہموات و لاےخٍی‌ومابیعا 
لاال(م وآ لەمِن‌التیوم سے رب گر + 

ال صلی ذات حروف الم مروف الا 


والیلال اعانا ا ‌راعرلیررہ 


۸۸۳؟)" 


ھم داد و بیان را آفرید. بھائیان می گکویند:ربیان بەباب نازل شدہ.!!) بیان در مورد 
احکام و حدود مسلك بابیه دور می زند وجه تسمیەآن از آیە ۳ سورۂ الرحمان و 
قر آن علمەالبیان گرفته شدہ. بیان شامل بر ۱۹ واحد وھرواحد شامل ۱۹ باب است 
ہیان بەزبانھان فارسی و عربی منتشر شدہ است وباب درزمان حیاتش موفقشد ۱١‏ 

واحد آن‌را در ژندان بنویسد و ۸ باب دیگسر آن را میرز ایحیی ص(ح ازل تکمیل 
کردہ و یا بەفرمایش بھائیان ۸ بابھم برازل ازل شد!. نمونەھائی از این کتاب 


رادر ابنجا منعکسی کردہایم. 


کتابھای باب را بھائیان جم عکردہاندچوۃ دردسترسہودن چنین نو شتارھائی 


۴۸,۸۶۴ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


سوار گاو نشوید وبر آن چیزی حمل نکنید؛ شیرخر نخورید... 
تخممر غ را قبل از نک پخته شود۔ برچیزی نزنیدچونەحتویاتش ضایبع 
می گردد۔تمام کتب را مگر آنھائی کە راجع بەامر بابیگری است از بین 
ببرید (بیان عربی ص۴۹ بیان فارسی ص ۱۹۸) 


بابك جنین محتوپباتی بھائیان حق داشتەاند کتابں‌مای بساب را جمع آوری 
اکنل ہدش از ہورچی ومحمل بودن محتویہات؛ تاب سراسر غلطھاى فاحش و 
اٹفائی عربی است کہہ در بسیاری از موارد بطور کلی غیرقابل فھم است, علت 
دیگر یھم کہ بھائان دست ب٭جمع آوری ونابدودی کتاب نان اذدماند زشستک 
محتو بات ۹ اء بل‌فھمآن باادعاھای بھاء و فرقه بھائیت ھماھن5 ی نداردؤ آنچهە را کہ 


--+. 
بھاء و عسدالبھاء ئ0 مشیں کش 22 4 
















کا : 
ےھ ۶ تک ہے کڈ از اینسرو میرزا چا 
1 ا ١‏ 
بھاء دستورجمع اوری نوشتارھای و اق 
7 ڈ رہ پا پر ٰ 
٦ ۱ ۱ ۱‏ وم مل وو و او !ُ وا ڑھے من ۸ 2 
باب راصادر کسر د٭بنابسر این تمام و و یا یں مرکو ا و 22 
ٰ 0 یا ا کی نے ہے 
.-وقیعات و جمیع حطوط شخص ا 3 و اج ٘ 
1 اون ہے ان 1ے 
ۓ2”-_۔_ - ار رید یت کی رہ الال ان٠‏ 
سید باب را در هر ولایت و پیش " ]بط کیہ رر ان 





٦‏ تر رسس پل 
هر کس که بود جو استهافورا ھهمهة کی ]وت ہا 


را جمع آوری کر ذئد:: سر ابسن 
مطلب و جمع کتب وتوقیعات ایسن 
بود کە؛ بھاءاللہ در آنھا دقت کند 
تا بلكکہ بسرای او حاصل شود که 


وی حودش رہ4 بیامبری برحاست ۔ 


مانسك با لع اندك بک نكک : ا : 
“ ےا ہہ ٦ئ‏ ایام ا اک 
٤‏ 7 پاپ وو راماسونری عم ا 


و آثار و خطوط بدیع باب؛ از بین 








نوشتارھای باب ۱ سیت انت ۲,۵ ٰ 





برود وبجای آنھاخطخود را جلوہ رین محاٹ مس نے ہے 


مائدے۔ا' 


پک رس سے یک رکب زرل و 
باب نوشتەھای بسیاری به ۱ ب2 .ےآ" 


یچ 


فا عمہ ڑے۵ ۱ ہب سح 5 و ٴ> اور : ۱ حر سص ٢‏ 
ٰ نی 6یو بحم عوسی یوزجودہ ہے و و کے و ہے 
اوردہ است؛ ور بیشتر آٹھا از ا ا 


و 


و 2 
بج ہیس ٰ ہے یت 7ع رو ان سر 
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کی : سی اائیں۔ 
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2ھ ٰ ع رب رر سے سے 

وسمتھائی از کفتەھای او کہ ان سے گر 
ت2 وے نے ہس ا نا ےہ پ سے کے یی زا ں کنب وک و 






:کم سے عو 


1 ٘ ٭ہ مو ۰ و َ‫ 4 17 
۹۰ح و نیع زین مسوارد ت.. سے یز ری 
از کنتااا یئ ات ات یریک ساد کے 
ارز تسیر سورہ اکوائر نقل میکنیم : کر تی نع سس 


(ربك رب‌السماوات و الارض لو اجتمعالجن و الاس علے ا۵ 
أتوا بمٹل تلكالایات الذی نز لناھا فی ذالك الکتاب باذن‌اللہء ان یستطیعوہ 
ولن یقدروا ولو کانوا علی الارض أقادرون. قل انقلو بھم میتة نحسة حیث 
یِفسرؤون کتاب اللہ ولا یخشعون. نل ان صنعالرپب بنفسه یفصل بین صنح 
الناس؛ فویل لکم عمسا کنتم تفترون ولا تعقلون. قل اذا تابسوا و انسابوا 
ضربت علیھم الذلة فسی الحیات الدنیا بما کسب ایمدیھم فی دین اللہ وساء 
ماھم یحکمون. قل کاما قال الذین کفروا فی تلك الایات فساننی انسا اقول 
کیف انۃمتؤمنون بالقر آن ولا تعقلون... تلكالایات بینات من کتاب الله 





20 اعتضا دا لساطند: فتنه بساب؛ چابادل تھران؛ ص۹١‏ کت یےوسف فضائی 
با بیکگری ہت ارول 


۸۶ 1 ]۶ تاریخ جامع بھاثیت 


لقوم‌یوقنون. لقد نزلنافی ذالك الکتاب کما انتم تریدون. وما انتم بعد 
تسئلون... واننی اناذاءانادی باذن اللہ فی جو العلماء ولیس مسانزل فی قلبی 
بداءالقضاء. لعن اللەالدین افترو اعلی فی الامضاء. فھل من‌یبار - زنی ‌بابات 
الرحمن وھ ل من مبارزیبار زنسی بسەبینات ‌الانسان. وھلمن صیفة یسوم 
معنی فی ‌میدان الحرف بەسیوف اھل البیان؟... انذھذا فتی عجمیأقدرکب 
قیمیدان الجدل. ویصبعباعلی صوته و یقول فان الموحدون من ال 
الجمال؟ واین المنقطعونمن اھل الجلال؟ و این الخاشعون من اھل المال؟ 
وابن الخائفون من اھل القیل و القال؟ لاتخرجون من مساکنکم؟ لمتفرون 
الٰی سم الخیاط من‌مخافتکم لمتدخلون بیتالعنکبوت فی قلل الجبال ہ٠٠‏ 


چنانکہ دیدہمسی شود: بیشتر 
این جملات؛ از آیات قر آن گرفته 


ا یما ا مل رسول اھر را( 

شدہ؟ و هم چنین از بعضی دعاھ.ای مھداہ نعندارھء اواب الہمدی وخلتوا ق 
ٰ : 2 2 النشاۃ[لإضری بادعدامه ؿالز مان آز ارظ+ي 
23722010 اساام اتا رم حاات 00۴ 


ذلف ماحدالاول منالواحدالعدد بذکٹ 


دیو ری سس لہ بت شلام قدبدانا ناك لاہ وا کڈ 


سے8 علینا اناکناع لکل مقتدہین ولؾں عدرتا(علاد 
7 بد اك الواحں اذہمد ھا لی می وتبل ذلك 

پرور دکار تو ؛ بسر وردکار م رٹف الواحدن الا الاوی وضمحضئ۔| 

0 ۱ 2 بقربائقم بین اید ىا دولاہری فہاالالرآمد 
اسمانھا وزمین است؛ اکر جن و مزا گزلك یی ا مقادیرکشی بی 


انسانگردھم آیند تا مانند این آیە‌ھا 
کھ آنھا را در آن کتاب بساذن خد) 
تازل کردیم بہاورند تنُحےو اھند 


توانست اگرچه از تواناترین مسردم: 


مرد٥است؛‏ کە کتاب‌خدار امیخوائند 


وی رہ صت 


دیملراز لسم رترہرر رملق ہرشہرمصقع 2 
+رصت ا کاب رہ رل4 
ہ لیم ضمردہ سفرار رصن بل رت شر 
نے ا ہنا بایان یت را زار م2 
بح زاررلھہ رابراب رین را عرر زززرہ راعراردا' 
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و1 نع و شند: بگو که کار خدا 
وآبات اوء بخودی غخوؤد با کار 
بندگان فرق دارد؛ پس وای برشما 
کھ برمن افتر ا می بندید ونمی فھمید. 
بانھابگ و کە خواریدرزندگی دنیاء 
بوسیلەی آنچه کە کردید دربارہ 
دین خعداء برشما نوشته شد اگر ھم 
توبەکنید. بگوھر آنچه آنھا کە کافر 
شدند در بارەی این آبەھا گفتەاند 
بگویند؛ من میگویم شما چگونه 
بە قرآن ایمان دارید و بایەھای من 

ایمان نمی آورید؟ عقل ندارید؟... 
این آیەھا دلیلھائی مستند از کتاب 
خحدا برای مردمی کھ باور دارند. 
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مادر آنَ کتاب [کتاب بیات] ھرچه شما بخو اھیدء نازل کردہایمء کے تا پس از ان 
از چیزی سؤال تکشد:د و اینك من باذن خدا در میان علما و اآخوندھاء؛ باصدای 


بلند میگویم: 


هر آنچه در دل من نازل شدہ از سوی عداست. نفرین خدا بر آنان باد کە 
بەمن افترا می بندند! آیا کسی از میان شما ھست کے در این آیەهھا بامن مباحثهہ و 
مبارزہکند؟ و آیا کسی ھست که بھمراہ من برحیزد و باشمشیرھای سخن درمیدان 
سخنرانی با اھل بیان بجنگد؟ مسن جوانی از عجم ھستم گٹہ در میدان ایستادەام 
و باصدای بلند فریاد می کشم کە: موحدان از اھل جمال کجا ہستند؟ و کج_ایند 
منقطعان از امل جلال؟ و کجابند خاشعان از اھل مال! و کجایند ترسویان از امل 
21۱۳00 اک 0 کا 27 ڑا 9زاز تر ھتران )ا بات 
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ٰ تاریخ جامع بھالیت 
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درختان روئیدہ و میوہ دادہ و اورا 


حجودش۰.. 

ونیسز ایسن قسمتھا از کتاب 
قیومالاسماءباب؛ کە درتفسیر حرف 
رتا نازل شدہ است: رثم کلمة التاء 
تراب عصیر اشباح مثال جوەریات 
عوالم اللاھوت تر اب عصیر ذاتیات 
عوالم الجبروت ثم تراب کینو نیات 
شوامخاعلی مجردات‌الملکوت ثم 
ٹم تراب حقایق اھل الناسوت...) 


یعنی:پس از آناز کلمەی تاءء 
خاك فشردەی سایەما و مثالھ4ای 


المرذیالفیات 
نات شل 


اس,الفردزیٰ الآما۔د بافہ(ودالفر دذیالا 
لئررزی الفاد بافماڈمالشن زیال(نچار باوداوہ 


,ى,‌الئرر زی الفراد باواھ الفرد زی الفر داواطه 
مالئررزیل(دد با ہاو الذر زی اع ددا 
لثرزی الہک باومرامرالذد ذی الفرود باتمرای 
ٰ ات رال مض ۳ ھا.ھ |]ء ٭× 


ادا مالینیالذددتعلام 


زإحٴاہ 
تا 
رو .ماد 






۲۸۹ 


بہاملاانولائو ...۔۔ 
پب امہ الذدالفج بہام الا راازد بہ(مالاراطن 
بہ امہ الد چالذادبہ امالناربالنارد دہ( المزاھلن 
بہامالفرالذید بہا ال یالذید بہاما . رالں 
جہاماانالفرید ہہ سالفرالذن ہم ام المزلْمن 
یہ اس الفاردالنارد ہا والنرالزران با مالغ مز 
بہاسمالدرالاذ بہ ام اافرالفارد یہ اسالن لسن 
پا اوہ اتاد بای ام الو دالاذ د ناو او الم داش 
بادہادہالزدالغچ باص ات الزدال اد بامه ا ال ز لمح 
با امم الناررالفارد اد اتالد الذاد با !مہ اَلَو 
بامہ اوه ال دا رد اوہ اوہ ال دالذ ود با وه اوہ مزالم 
ارام الندالغیڑڈ با اہم الفزالفح ہام ام الد الم 
اه اه الذا ردالنا رد ماد او ال رادان اچ او الع الج 
امام الف راز ا اعد الغچالنچ ا ا ٴوا2 
الف پالستئرد بہامرالزو زی الفج دہ ام 
زی النرد بہام‌الذچ ذی الب بہامومالنچذی 
الفراد راہ الفردِ زی الفرادہمام,النردنیالفڑا 
د امم,الئررد٘یَٗا(نازد دہام,الفرد ذی لاٹر۔ کے 
بہامرالزونیلذرود بہامالفخ ذی‌النرا د 
بہ ام الزرذی الفیت بہام الز ذیالفذید 

بہایالزیذی النواہه بہامرالغم دی الفلت' 
پاممالذح ذی‌الناردین نہ اسالفچ ذیالغاد 
بہامالفردذی الفا۔ یں جہامرالذی ذی الفہاد 


بہاسالذیدیا٭فواء داوم الفرد زی الفریا۔ 
ہاو الزودی الضووت با اوم الفردری الف 
اساوالفردزیالئرد باعہام/ الفوراذی الفودیاه 


جوھرھای عالمھای لاموت و خا کی کە شردہ است ذاتھای جبروت جھانھایراء 


سپٍس‌خحاك کینو نیات بلند بلندتر ازەجردات آسمانی؛ س رس الگ حقاقی ادل ناسوت... 


و نیز قسمتی دیگر از کتاب قوم الاسماء 


(باللەالله المقتدر القادرالمقدرء باللهاللہ القادرء المقادر؛ بالله اللہ القادر التدر انء 
باللەاللہ المقتدر المقتدرء باللَه الله المقتدر القدرانء باللهاللہ المتقادر المتقادر؛ باللَہ الله 
المستقدرالمستقذرء باللەاللهالقدرذی القدارءباللهالل القدری‌ذی القدر... بسماللهالقدرذی 
القد بسماللهالقدرذی القدر بسماللہ القدرذی ‌القدراء؛ بسمالقدرذی المقسدار بسمالله 
القدرذی الاقدار ٤‏ بسمالله القدرذی الاقادرء بسم الله القدرذی القادرین: بسم اللہ القدرذی 
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ا کر ساد ”لا زا لا کو اور اروا 
۷ نا 0 و ا ۸م ٰ 7 انی 0 :0 
"رشب رہم 00 ا 0 ا لان 5 ا 


پر ے صا کت یی ا دو 


را ا کی 
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القدرذی 


القدرذی القدر ات؛ بسم اللہ اللہ القدرذی القادرات؛ بسم الله الله ذیا 


وائٹ' 


اقید 


درات) بسم الله الله الہ 


ف 


اأمقادں بسم الله المدرذی امقَا 
ورات؛ بالله اإلله٭٠٠.‏ 
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للّه 
گر از آن کتاب دربارەی کلمه ربھاع 


َ‫ 
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المعدرذی الاقدر بات 
(آثار النقطة جل وعزالبیان فی شؤون الخمسة من کتاب الله عزو 


ورات بالله الله 


؛ بسم|ا 


رات) بسم الله! مدرذی اأممقتدرات؛ بسم الله المَدر ذی الممتدر ات بسمالله| فدرذی 


تاریخ جامع بھائیت 


ورات؛ بسم الله اإقدرذی القدیر ات؛ بسماللهالقدرذی ۱ مہ ورات:؛ بسح الله الہ رڈی 


بسم الله القدرزی المقدورات؛ بسےم الله ال ذڈی 


للہ 





نوشتارحای باب ۹" 
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ا کی 
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عظیماً عظیماناً للعاظمبنء و انسا قد۔ 

تبارە الله ریساظ کے 
و تسار الہ من ‌عظیم معتظم عظیمء 
تہار الله من شمخ مشتمخ شمیخ؛ و 
وتبساركءاللہ من بذخ مبتذخ بذیخء 
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تباراكاللم :من فرخر مفتخر فخیرہ وہ .چو 
تار الله من ظھر مظتھر ظھیسرء و پے 
کے 


۳ة 
- 
ا : 


جا ما 


۷ 
۱ 


0 
0 






: : ہے 

' ریچ“ ' 
کے و پت کر و ْ ےت سو شس ہت رھ کہ ا 
تباركەاللەمن قھر مقتھر قھیر ء و تار اللہ کے روش آ لے کے ہا رت وہ کے ےج 
تم ہر رس پک سے جے ہو ہے ہسو ہت 
من غلب مغختلب غلیب... ہےر یکر ہے مسا کے سس سے 
ا ۱ ہے کر وک سے ے۔ حححت ار کے سے 
ےہ ۔ م کا چس ہی تش یک مححمسی 
5 ُ ےت کے ا مضحوت یہ 
کی اک ا اہ سے سے 


ونیز نمو نە ای دیکر از آت کتاب: 


(یاخلیل بسم الله الاقدم؛ بسم الله الو احد القدام بسم الله المقدم الہقدم بسم الله 
القدامِ دسم الد المادم القدومء بسم الله القادم القدمان ... 

بسم الله الله الو احد القعدامء بالله اللہ القدم المقدمء باللهاللہ القادم القدام باللە الله 
القادم القادم القدومء باللہ الله القادم الہقدوم... 

الله لاالاہ الاهو الاقدم الاقدمالاقدم الله لاالەالاھو الو احد القدام الله لاالهالەمی 
المقدم المقدمء النهلا الەالاھو القادم القدامء الله لا الەالاهو القادم القدوم الله لاالا٥الامو‏ 
القادم القدمان: التەلاالاہ الامو القادم المقتدم... الھسی انااللہ الاقدمء اننی لااله الا 
اناالاقدمء اننی لااله الا انا الاقدم.۰..) 


این ۃ۔متھاء کە نقل شد مانند بسیاری از نوشتەمای سیدباب در قیومالاسما 
و بعضی کتاب‌ھا وخطبەما و خطبەھای دیگر اوہ قابل ترجمه نیستند. 






۲۸۳ 


تاریخ جامع طااللٹ 


بطورخدلاصہ عبارات عربی مزبور دراصل حملەھای کت شتااوی2) می باشند کہ ۸ئ و 


مفھوم درستی کسی نمی تواند از ان استنباط نماید. 


نمو نەای از يكلو ح سیدباب: 


(بسماللہ البھی الابھیء الحمدالله الذی قدظھر ذاتیات الحمدیات باطر ازظرز 
طرازاً طرزانیة؛ و اشرق الکو نیات الذاتیات باشراق شو ارق شر اق شرقانیة و الاح 


الذاتیات ا بازخیات بطوالع‌بدایع رفابع منایع ٤‏ مجد قدس متناعیةء استحمدہحمدا 
ماحمدہ احد من‌قبل وستحمدہ احد من بعد حمد! طاح واضاء و اشرق فانار و برق 


فابادو اشرق فاضاء و تشعشع فارتفع وتسطع فامبنع حمداً شر اقاً ذوالاشراق وبراقاً 
ذوالاہتسراق و شقاقاً ذوق الاشتقاق و رقاقاً ذوالار تقساق؛ حقاقاً ذو الاحتقاق؛ کنازا 


ذ1 الا کشار تج 


معنیقسمت آخر؛ کە نسہت 
بەنسہت ھای گذشتەمعنی دا ر تر استء 
چنین است: 

رہنامحدای روشنءروشن تر 
ستایش برای خدائی کٰه ذاتیات 
ستایش‌ھارا ظاھر کرد باطرزی و 
طرزانیەای؛ و روشن کرد ذاثیات 
کتزڑا اراس تو دا 0 کا 
ہروشنیای ا ا ا ھا ای 
روشنائِەای؛و آشکا رکردذاتیات با 





٣۴۳ص ایضاء‎ -١ 








نوشتارھای باب اکن 





خیات [باز خیات دراین جسا اصلا 


ےم ٹہ ۳٣۱]ت‏ سر1 ہدام 

کے . 
لسر کے جھو کو یر و کی ئ 
نچ رضم : سر ا 4 رگ 









بی معنئی است؛ ژڈگرا (بزح) بمعٹی 
باعصازدن است] را بەطالع کنندہ۔ 
ھائی تازہ ورقعەھا و بلندیھایىی 





بزرگوار و پساك. طلب ستایش می۔ ہے ہے ٰ 
کے ٹاش ب اس حنان و حلە ای کہ ۶ری تی وچ اہج یت 
نە پیش از این کسی چنان ستایش : ۱ 
کردہ وٹ اہر کش حوامد 
کرد؛ ستایشی کە طلوع کرد وروشن 
شد و نورانی کرد وبرق زد و ھمیٔشہ تو تا 
چنین شد و روشن کرد و روشنائی ےت ےر ری ٰ ک8 
بخشید و تشعشع کرد و بلند شد و کی و ا مر 
ساطحگشت و امتناعکرد؛؟ ستایشی تہ 7 
که روشن است وروشن کردودارای 
روشنائی شدہء و برای کہ دارای بری زدن و جسداشدن دارای اشتقاق و نازكشدن 


دارای ناز ەڈشدن؛ وحعاقی دارای احتمفقای و گنجینەای دارای پٹھانی و ٴپنھان کردنی. ۷۰ 


بر کتابھا و د-وشتەھای باب اظھار نظرھای زیادی شدہ است و چسون این 
مار ضایر ابی دب این نفیند منتٹ رر شندوںکپموبامسٹلق بھائیت نی سر وکار 
پیدا می کند مابەیکی از نظرھائی که ھمزمان بازمان ظھور بساب اظھار شدہ بسندہ 
می کنیم. ھمانگو نہ که قبلاً اشارہ شد حاجمحمدخان کرمانی خسود از مسدعان 
سرسخت و رقیب باب بشمار می آمد منتھی بااین تفاورت کےەہ وی سبت پبہ شخص 
باب از معلومات و سواد بھتری برخوردار بودء کە دراینجا نظر اورا در نو شتەمای 








٢٣٢8٣.٢٣|‏ اٹ ض۵ ض۵ -.--××حیت یت 


(... معلومومعروف است 
کے در چنسد سال قیسل 
شخصی از اھل شیر از پیدا 
شد مسمی به میرزاعلی 
محمد پسر میرزارضای 
ہزاز کە قلیلتحصیلی کردہ 
بک و ان 9ف ارد کت2 
فی الجمله ریاضتی کشیدہ 
بسود و مردی از عرض 
طلابِ بہود و مثل بعضی 
طلاب خودہبینء خود را 
دو عالم خیال کردہ و در 
ھمین خیال مبالعه کردہ بود تا این کە مالیخولیا اورا بە این راہ واداشته 
بود کە ادعای قطبیت و کمال کند و قومی از طلاب جھالھم بەاو ملحق 
شدہ و از اطراف بە‌شیر از رفته بودند نە بەقصد. اتفاقاً اوٴرا دیدند وفی۔ 





۱ ٍ 1٦ 
یا ا‎ 


حاجی ملا محمد کسریم حان کرمانی 


الجمله حسن ظنی بە او پیدا کردند و چون او قومی از طلاب را برگرد 
خود دیدہ از عدم ظرفیت در حدخود نگنجیدہ برادعا افزود وخردہەخردہ 
ادعای بابیت برای امام غایب کردہ و خود را نایب خاص امام قرار داد 
و آتن طلاب جھلەەم تمکین کردنسد و اصل اِن ادعا جھت طسول زمان 
غیہت) مر رایەھیجان مسی آورد. پس بعضصی مردع شم بە حصرکت 
در آمدند و اتباع او ھم نام اورا پنھان می کردند و بە4مردم می گفتند کە 
ابنك نایب خاص حضرت صاحب‌الامر ظاہھر خواھد شد ر عدل را در 





نوضانعایواب ۹۵5٢٢‏ 
عالم منتشر خواھد کرد 
وجھاد خو اھد مود ولٰی 
ناعاورا بروز نمی دادند و 
بھ مقتضای الانسانحر یص 
علی‌ ما منعمز دم حر بص بر 
می شدند در طلب او 
وانگھی اشر ار ومفسدین 
<ونں بشئو نڈ, که حھاد 





حُجو اھک دیسیار ح, ؛ لے تا ال رای ےے ا حم --م 
بر م نے ا کت نا 
می شوندہ پس مردم مھیای ہے کت ہا ا کرت مرا ں کر 
ا سے نوا 

س لَ ۱ مر سا 


ای او شدنےد و طالب 





ملاقات او شدنےدو ان 
جھال مفسد بیدین هم در 
مجالس ومحافل مردم را 
نحصریض و ترعیب و 
تشویق در امر او می کردند تا پردہ از روی ککار برداشتند و نام اورا 
بردند و مردع نزد او رفتند و چون این ادعای خام را کردہ بود کە نایب 
خاص است؛ خودرا مفترض الطاعة قرار دادہ بود و من گفت اطاعت از 
اوامر من واجب است و جمیع این امت بباید مرا بشناسند و رو ب-ەمن 
ارت و اعوان وانصار من باشند و چون خواست کہ بااین ادعا چیزی 
تازەھم داشته باشدء بنا کرد عبارتھا برسبك قر آن نوشتن و سورۂیوسف 
را شرح کردن و صددہ سورہ ساخت برای شرح سورۂ یوسف کەہ جمیع 
آنھا مزخرفات واباطیل بود وجمیع کسانی کە فی الجمله ربطی درعربیت 
وعلم داشته باشند؛ می ‌دانند کە حرفھای عامیانة مغلوط ومزخرفات بەھم 


ص97) 





سافتة لت که اسہات 
مضحکەاستوعوام عجم 
ھم کكە نمی دانند و آن 
طلاب ھم کە خسود اھل 
غرض بودند بە‌دلیل آنکھ 
چسون آنمےرد مھملات 
نامربوط سی نوشت؛ آن 
مریدان اصلاح می کردند 
وبەةقسدر عقول خہود 
غلطھای آن‌را درست می۔ 
'کردند ؤ محذلك حداوند 
اورا رسوا کردہ بودو 
مملو ازغلطبود و اصلاح 
پذیر نبود. خحلاصه در ارل 





تاریخ جامع بھائیت 





مہ مز : 
ےن یہ لب 72 می ان کے (یرے سا 
ےت مم کے سے ل۳۳ شی بے گار 
ےک کے حر کب و 
ری سے ہت سا و 


ج ا ٤١ي‏ ' 
ہے سے : ہے 














0 و تسشن ۲ 85 

۱ اک سی ےت ہج ہے 

ْٰ ہے 
۱ ےر حم یی کر 

72 ۱ 

مر مم سیت کے 
ون یں 1 ا اف7 ے. و ۱ سے ور 
بر کیہ : رم یس ات ا کا 6 
" کن کے سو ٍ کے رس ہے وا 
و رو تم در و کے 





ری و لیب بی گے 


کت کت ے72 و 7 


عودش نایب بود و کتایٹ مم فرح فوراز کک ٢‏ ۴۰۰۰۰۷۷ 
گرویدەاند احمفتر ازینند و از این بیشترھم بار می برند. خحسردہ ممردہ 


از قرار نوشتەھای منسوں بەاو کە در اطراف منتشر شدہ نار دا گنت من 
ھمان امام غائب منتظر شما ھستم و از شکم مادر سردر آوردەم و بە ایِن 
شکل بروز کردہام و اختیار باخود من است بەھرشکل و بەھرجا و ھر۔ 
طور که می خو اہم بروز می کنم. حال خاستەام که از شکم مادر سربیرون 
کنم و عوام گوسالەھم چون آنطلاب باغرض را دیدند که تسلیم می۔ 
آورند و این نامربوطھا را اصلاح و تحسین می کنند تصدیق کردندو 
چرن مشکلانی اڑو ضڑالی می کر کم ان 00100 0 ات اتا 
مھملات معماکو نہ می نوشت کسه ھیچ از آن نفھمند و چون درعبارت 


پش 
رابد 


هد و خا 


من سجدہ کردند و من همەرا 


7 حت 
بہ خشند 


و (برو) معنی (ربیاء را بدھد!. 


کردم کە هریك معنی دیگری 


حروف اہ آآمدند 
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ت۱ 


یو رہ جا یداہ می 3 
۲ و وج 
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د غاطھا؛ 


اری داش 
کوسا لەھا قہول مت مت 
مردم اعتراض مسی کنندء 
عالم برگردمن می۔ 
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نوشتارھای باب 


"۰۱۷ 








وقابع بعد از کشتەشدن باب 


پس از کشته شدن باب بجز یك مسورد کہ بدان خسواھیم پرداخت حادثہ 
مھمی رح ندادء اما جریانات بەعلت سوعءقصد بەجان ناصرالدین شاہ ازطرف بابیان 


پەحارج از ایران کشانیدەشد کە خود بحثی جداگانە دارد و درپسی ھمین مطاب 


خحواھد ااعنۃ 


حوادث پیر بز بعد از آن کهە باب را با آنَشرحی کےە گذشت تیر بار ان کردند 
باسخت کیرپھائی کة دولت امیر کبیر دراین سورد بےەعمل آورد و باحساسیتی کہ 
پسیاری نسبت بە این جریان یا بھتر بگوئیم عليه ایسن جریان از خسود نشان دادند 
کسی جرئت نکرد ودرا بابی بداند و یا اظھار نظر ٭ٗبتی دراین بارہ ہنماید چەاین 


مسثله تامدتھا حربەای در دست افراد بخصوصی بود که از 
این راہ تسویەحساب نمابند. 

آنان مخالفین خحودرا بای ك انگ وہابیگری) بە دردسر 
می انداختند'. باتمام این احسوال یکسی از پیروان باب بنام 
سیدرتحبی دادائی پسر بزرك سیدجعفر دارابسی ملقب‌بےە 
کشاق کشفی کہ ازعلماء مر تاض وفقھاء عامل بسود دست به 
ا کی زد. 





مال طدادعی| عنام زس امام لف انت تب 
پنزهافتزرة ردھذ نذا الوعلم ول لا ہاج 
ران :لا لا رسلامائقہبلیہ نات ایریا ا0ا 
مواذسلخاط علیہ ترملدعِنا لان رومان 
سّامتا نکدالہار فت اتل او لی ازان 


اڈ را ۷ۃ !لد مراتاجات یں ارت ہے 


لع تب لا ضکزدلاسکوں نل تسا دا تعن الف 
ببتیۓ لہ بته اعد ال ل[انکارراہتا اس 


ادلوماد درا دی مُزاء ىك سا 
میں یی وا 
زا زکاںالازہ ایت وی نف 
رہزاتی سر ررنه امہ سرظار نزک ال نان اع 
تن الا ری الب ت اغداض لیم لت'لٰیتامن 
نتولتضص لاف موادادٹ تال رود لن 
تہ بت لاب ون اوحضۃ ار ط7 
ما تاساظمف دی ۷ 3لت الم پائا ینا 


١۔-‏ گا کنید به وشاہ ضاظو مک نوشته بھرام 0 





درموردلقب (سیدیحیی) باید یادآورشویم کە پدر سیدیحیی را کشاف می۔ 
گفتند ولی دراصل آنگو نہ که معروف بودہ لقبش دحیداست۔مین منبع می گوید: 


این لقبرا باب بەاو داد _- حید در حروف ابجد برابر با (یحبی) می باشد. 
سیدیحبی یا (وحیدہ یکی از خلفای باب بود پدرش بە‌شیوۃ عرفا می زیستء 
از کرامات دم می زد؛ احادیث تأوبل می نمود وم ی كت 


(من درفلانسفر باخضر ھمسفر بودم و ھفتادبطن قر آن را کشف کردم ‏ 


اما علت ابنکە علماء معترض وی نمی شدند این بودکه اولاٴ سیدجعفر کھولت 
و شیخوخیت داشت و رفتار و کردارش از چارچوب شریعت خارج نمی‌شد. اما 
پسرش سیدییحیی طبعی جاەطلب داشت او از خدمت پدرش بیرون آمسد و راہ دار۔ 
الخَلاف را دریٹ کات ودرصفدولتیان در آمد ومدتی دراین لباس زیست تااینکه 
بە باب پہوست٠‏ سید یحیی همنگام سروصدای ہاب در دربار محمدشاہ بەخدمتگزاری 
مشغول بودہ و چون جاروجنجال و تنش ناشی از ادعای باب بےەدربار رسید 
محمدشاە٥قاجاز‏ سیدحیی را کە از افراد مسورداطمینان درباربودہ جھت بسررسی 
واقعه روانڈ شیراز کرد ۱۲۶۰-ھ و بر ای آنکە در راہ بەوی بدنگذرد اسبی رھوار 
هم بەوی پیش کش کرد. سیدیحبی بەجای تحقیقء جذب باب شد و بەویگروید و 
بە جسہای ندمت بەسلطان عدمت بە باب را تر جیحداد وروانڈنہواحی اصِمھان؛ 
ارستان:؛ بزدء تھرانء خر اسان وفزوین گردید و برای دیدار باب بەماکو رفت' 

سیدیحبی باردلگکر بە دارالخلافه برگشت - ٣۱٢۲۶۵‏ -ھ - اما سردی و بی۔ 
مھری درباربان ویرا از آن مکان گریزان نمود و لا جرم آزامی یزرد شدہ سیا کی 
دریزد شروع بەدعوت ازمردمنمود اما چون در آنجاھم تیرش بەسنگشخورد یزددا_ 

ہے 2۴ جاانزدطزں فتنه بابء ص۷۴ 

۲٢۷۔٢٢٢ نبیل زرندی ۳۶۹ _ ۳۷۶ ونقطۂالکاف‎ ٢ 





بەقصد شیراز ترك گفت و بەفسا رفت:. مردم فسا جریان کار سیدیحیی را بە حا کم 
شیر از تصیر الملك میر زا فضا ارئەعلی آبادی خب ردادند. نصیر الملك نسامەای به 
سیدیحیی دارابی نوشت اورا از این کار منح کرد و ازوی خواست خودرا بە شیراز 
رساندء سیدیچیی در جو اب نامه حا کم فارس نوشت این م-وضوع حقیةت ندارد و 
منکن“ جر بان‌شد و متكاکڑا کر دید کھ بەزودی ب4ەشیر از می ایم. امسا بر خلافٰ انتظار 
نصیر الملك از سیدیحییئ خبری نشد و خبر رسید پانصدتن بە‌دور او گےردآمدہاند 
و احتمال شورش می ‌رود. نصیر الملك فرستادۂ دیگری بەنزد سیدیحبی فر ستاد امسا 
سیدیحیی در آنھنکام عازم یزد بود و بەمأمور حسا کم فارس وقعی ننھاد. مردم ٹیریڑ 
از آمدن سیدیحبی خحوشحال شدند و عدہای بەاو ملحق کشتند۔ 

سیدیحیی همراہ باسیصدمرد جنگی در خرابەای در حوالی نیریز سنگرگرفت 
و بەساختن استحکامات پرداخت . نصیرالملك باز زبان نصیحت ومدارا گشود و از 
او خواست از راھی کە در پیش 5رفته دست بردارد. سیدیحبی نوشت: 

- جماعتی دست بەنافرمانی زدہاند وممکن است در صورت رھا کردن آنان 
پیامد ناحوشایندی بھمراہ داشته باشد؛ من نمیتوانم آنائرا بحال خود بگذارم چە 
شورش و فتنه حتمی است؛ اکر ممکن است چند آدم بفر ستید تامرا سالم بەشیراز 
اورند. 

ب4مجر د ابنکہ فرستاد٥‏ نصیر الملك عازم شیراز شد سیدیحبی ھمان‌شب خود 
را مھیای نبرد کرد و دستور داد سوارانش فری(ڑاد وصیحاز نان - بشیو8 بسابیان قلعة 
طبرسی - باشمشیرھای برھنە بە نیریز حمله بردند. آنان زین العابہدین خحان حا کم۔ 
نیریز ۔ راکشتند ولی برادرش علیعسکرخان توانست جانسالم از مھلکە بسدربرد. 
پابیان اموال زین العابدین خاذرابەغارت بردند.' 

(توضیحاینکە در تاریخ نبیل زرندی ترجمۂ عربی ص۳۸۳ آمدہ است کمه 
علی عکسرخان نیز بەھلاکت‌رسید) 





۱-- اعتضادالسلطنه؛ فتنه باب ص۷۷ 





۲ کک ا ات ا 





مردم نیریز چون این شجاعت و نتھوررا دیدند بەسیدیحیی پیو ستند ٠‏ 

اقدامات یحبی دارابی در زمانسی صورت کگرفت کہ رعایای نیریز از 
٭(حاجی ز بنالعابدین خان بن محمدحسین‌خان یربزی* حا کم آنشھسر دل 
عونی داشتند و اورا 5 نبیریز بیرون کردہ بودند ء و بےە علت ح٭وف و وحشت از 
پیامد کارشان بدنبالموضع محکمی می گشتند. حضور سیدیجبی و سابمگوی ایسن 
دواست نیرز بان را بر آورد نمود و آنان مقدمش را گرامی داشتند. سیدیحبی هم 
کە خود درپی چنین موقعیت مناسبی می گشت شرائط را مطلوب یافت ودر دل بە 
شانس خود آفریِن کفت؛ اوفت وی داد کە علی اصغرخانبر ادر مھترحاجی زین العابدین 
را نیز ازمیان بردارند.' 

انحم واقعه کہ بە گوش نصر ڈالدو لەفیر و ز می ر زا 6صاحب اختیاررسید 
فورا فرمان‌داد لشکری مجھز بە وسائل جنگی ازقبیل توب وقورخانە بر ای سر کوبی 
سیدیحیی‌رھسپار ‏ یریز شود؛ سیدیحیی‌هم از این جسریان مطلع شد و درپای قلعه 
در انتظار رسیدن‌لشکریان نصرۃةالدو لە باشمشیرھای برهنه بحالت آمادہەباش در آمد 
سیدیحیی بنابە شیوۂ تمام بزرگان بابیان دست بەغلوزد وگفت: 

- خاطرجمع باشید کە از لشگر کساری ساخته نیست و توپ و تفنگٹ 
بسوی ما نخوامد آمد چون تمام توب‌ها و تفنگکھا بەفرمان من می باشد! 

سیدیحبی دز ھمین سخن ہودکھ توپی بەچادرش خورد و آنسرا فروریخت 
ویکنفرراهم بە ملاکت رساند سیدیحیی بازھم دست از شبادی برنداشت و کلماتی 
ب رکاغذہذوشت و بەگردن بارانش انداخت و گفت: 

حریا ایت ادعيه ودو اھا شماها در امانید و از بلاھمای زمینی و آسمانی ایہمن 
می باشید. 

پس از این شعبدہ بازی سیصدنفر از آنمردم سادہ برای شبیخون و حملسه 
آمادەشدندو صیحەز نان بسوی دشمن حمله کردند سر کردۂ لشکرفارس را مصطفی 





١‏ فارسنامة ناصری:علی اصغر خان 





و قایع تعل از ... ۳٣٣۳‏ 






قِلی خان بەعھدہ داشت)؛ او بافرمان (آتش) بەیکبارہ صدو پنجاەتن از پیروان باب 
را باممان دعای ضد گل۔وله بەےاكھلاك افکند. دیگران‌بادیدن این منظرہبەسادگی 
خویش و فریب سیدیحیی پی بردند و از او ہر گشتند. بعد از سەروز سیدیحیی کہ 
دیگر در تعداد کم اطرافیانش ایمانی نیافت باپای‌خود بە منزل مصطفی قلی خان رفت. 
مصطفی قلی خان بەسیدیحیی پیشنھاد نمود. 

کے بھیتا ا است کة امشب بەخانەای کە در شھر نیریز داری ب-روی تا مردم 
نیز تورا بەبینند و فتنەکاملا١ً‏ خاموش شود. ٰ 

سیدیحیی پذیرفت و بايكنفر از مأموران مصطفیخان رامی عانۂ خود در 
نیریز شد امادر بین راہ چشم وسر ان عسکرخان کە بەوی افتاد مھلتش ند ادند ھمگی 
برسر اوریختند وہرا تک تكکه کردند. 

ئەماہ بعد از این حادثہ بابیان دست به اقدام دیگری علیەناصر الدین شاہ زدند 
آنان بعد از قلعقمع شدن مدتی ‌ساکت نشستند اما اِن ظاھر قضیە‌بود آنان کە نمی۔ 
تو انستند عَلنافادت 6 درابِن جریانات دست بەتشکیلات سریزدند و در تھر ان 
انجمنی بە ریداست سلیمان‌خان پسر بحیی ‌خان تبر,بزی یکی از اعضاء ادارۂ 
تشریفات شاھی تشکیل دادند. انجمن بسابیان طی نشستی تصمیم گرفت شاہ را ترور 
کند 9اد ابن طرح تمام حزثیات کار اعم 7 محل ترور زمان؛ نو ع اسلحهہ و دیگر 
کارھا طبق نقشه پیش بینی شد. افر ادی کہ بر ای این کار انتخاب شدند دو نفر بنامھای 
محمدصادق,؛ و دیکری که نامش‌مورداختلاف است؛: بودند. ناصر الدین شا عادت 
داشت کهھ در دامنة بلندیھای شمیر ان بەگردش و تفریح و شکارڑ بہردازد و هھموارہ 
بین نیاوران و شمیر ان برای این منظور در رفتو آمد بود: مستخدمین فص ر ۵م رہ 
صورتی اطلاعاتی در اختیار انجمن بابیان قرار دادند. کە چه زمانی ناصر الدین شاہ 
بەشکار می رود. روز ۸٢شوال‏ سال ۱۲۶۸ -ھ طبق بر نام پیش بینی شدہ شاہ عازم 
شکار می شود: 





تاریخ جاغ بھاثیت 


... نانکە عادت شاہ بود بکە و تنھا طی مسافت کرد و ھمین کھ 
در مان کشتزار و بیشہ بە محل اختفاء آنھانزديك شد؛ ناگاہ آن دونفر 
از کمسنگاہ ار جح ثًدذ تہ و بشکل شا کیسان و دادخو امهان در وسط راہ ۱ 


صدای داد و فرباد را بلند کردند و کفتند: 


پادشاھا بدادما برسء بفریاد ما برسص٤‏ کارمنداندولت وفرمانداراذحکومت 
ہما ظام ہی کزںدء شکابتما طولائی استء خر ححال خوفا109 55 این 9ریم 
و تمنا داریم؟ عر رِضةٌ مارا ملاحئله فرمودہ سپس اگر دسصت تعدی ناتخاو7 اآتوا را 
از سرما کو تاہ کردیدء بس بمقتضای عدالت خود رفتار نمودید وگرنە مادرھرحال 
از فضل و مرحمت شما سیاسگز ار می باشیم۔ 

شاہ اسب خودز گاەداشے وشکابتنامة آتھار ا طلب کرد پس یکتفر آتھا 
وست در جیب بردوباسوعتی مانندیوق طیا نے وش وقلاورت 5 
سوی شاہ آتش کرد رفکشی سو راعتجر بطرفشاء حمله کرد۔ 

غاہ فو را بازویش را کرت وخشرو ؛ِدهاع از عو دکرد۔ در ای ؾ‌هنگام گردو 
ہار مستحفَظین اہ بلند شد زیر ا صدلی طیٔاتچه را شتیدء و ضصبعار! تھب دادد 
ژاہںدعل حادثه زسید ند و مشثاعد کر دن دک شاء بدقاع ار ےلا غعاظکے ات مشخول 
است و مردبك ہے کە آنھار! بکعد ۔اول کسیکه خودر! بشاء رساتیدو آڑ کشتۃ 
دن شاہ جل وکّری بصمل آودد محمدمھد کت رمک ریّسی می شا یوت۔ 

وی غمرنکهھ فرا رسید باشمخی رک وتّاء وودمی بتام قعه ضر تی برماروی ٘ر 
ارول و ارد ممرۂ که دويمشذو ضریت ویکری ب رشکمٹی ک تکسٹی راحوط ھ 
رع اچ آ برغزشش برداحت و او رام مِِرَمییَ کوصدء ےےے عنارت و یاصانات 
را رسی 22 و رو روم نے و جح را کرھ۸ و(ھوة سور رمّے او حملے حر اھ نم 


او ر١‏ امعلاق تم ردنھ و رڑسای حسمرے 227 رہ ھ کک تکےِکہ آوؤا یں ٠7‏ 





آ کیہ کالر او را تیر ےاےے رارعاھ غاد ر٥‏ ہے آورھ وعتوھ ہے ماص تد کشا 7 ئكَّ 








بغل وشانه وطرف دذدە٥ھا‏ تبر بر داشتہ که جندان حطر نال نہود. این خبرزود بی کہ 


سید کھ شاہ کكشتەشد٥است.‏ ناگاہ مردمتھر ان ازشنیدن آن بەھیجان آمدند تو گوئی 
قامت آنھا برپا ػگشته است. آن‌روز روز اجتماع عمومی‌شدہ مردع بازارما و مغازدھا 
رااہشتم ومسلحشدند. 

صدر اعظم جنین رای داد کە شاہنشاہ برای [آر امش مردم سو ار رک دہ و در 
خیابانھا ومعابر عمومی ‌شھر گردش کند تامردم بدانند کہ پادشاہ رین صحت و 


سلامت مساشد. 


اعتضادالسلطنه درائن مورد می لو ؛ِسد ؛ 


بر خلاف انتظارء شاہ بنابرصوابدید صدراعظم از قصر نیاوران بےەشھر مراجعت و 
هنگام ورود در حالیکه براسب قھو٥ای‏ رنشخویش سوار بسود از مشھورترین 
خیابانھای شھر عبور کردہ آنگاہ وحشت مردم بو اسطهہ رؤّیت شاہ فرونشست:. پس 
بقص رخود رفتهء بمعالجه ومداوا پرداخت. 

بعد از این جربان مجلس عمومی که جمیعطبقات مردمدرآن شر کتداشتند 
برقرار شد ومقرر گردید که تمام بابیھا را نابودکنند و برای شناختن آنھا ازدفتریكه 
در خانه سلیما نخان پیدا کردہ بودندء استفادہ کردند. اۓِن دفتر را یکی از افراد 
باند ترورشاہ کە دستگیر شدہ بودافشاء کسرد. پس از این واقعه فرمانی صادر شد 
که تمام بابیان را دستک کت آنھارا دستکیر کردند و دسته دسته وتكتك آوردہ 
وزندانی کردند تاصورتی را که از آنھا داشتند تکمیل شد. 

چون این طور کار صورت کرفت آنھا را طنات واصناف مردم از امراء 
وزراءعلماء تجار نظامیانء و صاحبانحصرف وصنابع تقسیم نمود وھرصنفی ھرقدر 
از بابی قسمتش شدہ بود گرفته و پس از اھانتھا وعذابھای بد و گوناگونء آنھا 


۰۶“ ٰ ۱ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


رادرشھر گردا نیدەواعدام کردند. وھمچنین ب۔ود حال آتھا در سایر بلاد ایرانء که 
شرح سلیمانخان گفتنی است: وقتی سلیمان‌خان را آوردہ بدنش را بانیش خنجر 
سوراخسورا خ کردند ودر هر سوراخی شمع روشنی نصب؛ و صورتش را بادودۂ 
مطبخ سیاہ کردند؛ کلاەدرازی برسرش گذاشتہ؛ اورا برخری سوار ودر کوچسە و 
بازار گردانیدند. شکفت آن کە روحیه و قلب او ھمچنان قوی ومحکم بودء آنگاہ 
او را دوشقه وهرشقّهەای را بردروازہای از دروازەھای شھر آویختند - عملی کےە 
در کمترجائی در جھان نظیرش اتفاق می افتد - سلیمان ‌خان مد کور برادرھمان 
فرخ خانی است که ذ۰ حادثه ز نجان (چنانچه سابقاً گػذشت) بابیان جسدش دا 
قطعەقطعه و بش سوزانیدند. ْ 

در آن‌وقت دوهفته شھر تھران درحال انقلاب واضطر اب مستمر بود و دراین 
حادثه قریب ببەچھارصدنفر از بسابیان کشته و دەھانفر کےه حشقتاً بسابی نبوداسحد و 
دشمنانشان آنھارا متھم بە بابی گری کردہ بودند بەآنھا ملحق شدند. بەھمین جھت 
بعد از ابِن‌واقعہ دیگر برای پان کگئ پایەای برقر ارنشد. 





۳ 


توطئة بابیان برای کشتن امیر کبیر 


امیر کبیر شورش بابیان را سر کوب کرد؛ اگرچه آنان نھانی فعالیت داشتند 
اما به ٦ن‏ درجه ازقدرت:رسیدہ بودند ک٭ بتوانند نظم عمومی زا مختل کنند ودولت 
را بەدردسر بیاندازند. تازمانی کهە بابیان در خفا فعالیت مسی کردند کسی آنچنان 
مزاحمتی برابشان ایجاد نمی کرد اما وقتی ک٭ اقدامات ضددولتیشان برملا شد رفتار 
دولت شکل دیگری بەخود گرفت یعنی بناشد بابیان را از ایران اخسراج نمایند 
ھمین اخراج پایة روند و حس ر کت بعدی این فرقە را بنا نھاد وسرانآن دستخوش 
سلسله ماجراہائی گشتند که محور اصلی این کتاب است. حال قبل از پرداختن بہ 
آن موضوع بە حوادثی کەمنجر بەبیرون کردن بابیان از ایر ان‌شد می پردازیم. 

دوحادله درمدت کمتر از یکسال سرنوشت بابیان را تغبیر داد و بەدولت این 
واقعیت را فھماند که تا این افراد درایران بسر می بر ند فتنەهاھر گز نخو اد خحو ابید. 
علینقی میس رزا اعضادالسلطٰہ کےە شامد آن ماجراہەسا بودہ واقعة اول را چنین 


می دو وستد: 





تاریخ جامع بھائیت 
(در اوائل جل-وس میمنت مأانسوس اعلیحضرت شامنشامیٰ 
ناصر الدین شاہ خلداللہ ملکه و سلطانه کہ ھنوز سال عمرم بسەسی نرسیدہ 
بود بسی ‌راغب و مابل بەمجالست ارہاں کمال واھلحال ہودم؛ از آنروی 
بەقدر امکان محفلی اووجوہادبا و شعر اتشکیل دادمی هر شب وروز؛ ازجمله 
اعلمجلس میرز احبیب الله حکیم قا آنی؛ میرزاعبدالوهاب محرمء و میرزا۔ 
طاھر شعری دیہاجه نگہارں و میرزا احمسد حبیب کاشانی و میرڑا. 
احمسد ھسروی ؛ و میرزا ذوقی و غیرہ بودہاند. چون میرز اعبدالر حیم 
ھرویحنەت والاسفه و کت ملاصدریر ا نِكك می دانست در اول شبیھدابة 
ملاصدریرا درنزدوی تعلیممی نمودم. من نیز اگرمنلاوس و اکرمتحر که 
از طول ووس وسایر متوسطات را بەوی تعلیم می کردم. بعداز تدریس و 
تدرس بەصحبت سایر ادبا وشعر ا مشغول می کشتم. در ان وقت کھ فتنه 
باب و بابیھا در اطراف منتشر بود؛ میرز اعبدالرحیم کےە بەجھتی معلم و 
از حیثی شاگرد محسوب میشد چون خبر متابعت برادر حودرا شنید او 
نیز باطناً رہ آن طارفهە گرویدہ٥ء‏ بیشترو اوقات با ملا شیخعلی و سایر رؤڑؤسای 
باب کە‌دردارالخلافه بود معاشرت می کرد ولی مرا غفلتی عظیم بودیلکا 
جه بعضی از لیالیز بان بەقد ح عاجاکڈو دیامن اورا تأدیب کردمی . وقتی 
گفت: شما باوجود ظھور باب بازتأملی دارید؟ مرا خندہەگرفت و ازخفت 
رایوی تعجت نمودہ کفتم: رر کدام است آنظھور؟ٗ امروز کہ من دز جھل 
م رکب هستم). گفت: مگر ملاحظه نمی کنید؛ ملاحسین بشرویه در شیج 
طبرسی عماً قریب ری وقم رامفتوح را ہسساگ سئرابن, اسک کے اذ 
ادله بر ای ظھور حضرت صاحب الامرہ جنانکہ در بحار الانوار حدیثی نقل 
شدء کہ قبل از ظھ-ور آنحضرت حسین صاحب طبر ستان ےسروج ذمودہ 
ری وقم رامفتوح خواھد ساخت). ٰ 
گفتم: کا شا 5 فارانی منصور است,؛ بعد از استخلاص 





کوطئهٴ با بیان... ۹ 





و فتحری و قم اکر سخنی داربد خو اھیم گفت). حال برھمین منوال بود. 
روزیء چھارساعت بەغروب ماندہ رفعەای ارز میرز اتی خحان امیر نظام که 
در آنوقت امارت نظام وصدارت ایران داشت وبەلقب اتابكاعظم ملقب؛ 
چنانکه سروش شمس الشعر اگوید: 

لشکر و کشور مر تب است و منظم 

ھردو بےەمیر اجسل ات-اب-ك اعظم 

با این جلالت قدر احترامی زیادہ از عادت و مافوی الغایه اآزمن 
منظور دامت) آاز ائںنکه من نسبت بەسابیر ابناء ما-وك؛ء منصب وزارت 
مھدعلیا و ستر کبہری دامت شو کتھا بود. ومضمون رقعه آنکە: (ردوساعت 
بەغروب ماندہ ا5رمجالی دار ند دردیو انخانة دو لتی بادرخانه مرا ملاقات 
کنمد کھ امری بس لازم است). من‌هم در وت معین جح کت اکشبادہ در 
دیو انخانه دولتی امیر را ملاقات نمودہ جمعی را که در کنارش بودند دور 
کردہء دست ب4جیب نمودہ رقعەای در آورد بەمنداد. در آن‌رقعه معتش از 
قبہل وی نوشته بود کە: 

(روزجمعة آیندہ بابیھاخیال ‌دارند بەھیأات اجتما عباشمشیر کشیدہ 
اولااً بەمسجدشاہ بریزند و میرزا ابو القاسمام۔امجمعہ را اولا بقتل آوردہ؛ 
پس از آن باذ کر ریاصاحب الزمان بە ارك ریزند و فسادی ہر یسا نمودہء 
نسىت بەشاھنشاہ واقارب اعظم سوءادبی کنند. وازجملة رؤسای این ‌طایفه 
ملاشیخعلی است و خودرا حضرت عظیم لقب دادہ؛ و فی الحقیقه رئیس 
بابیە در دارالخلافهہ اوست؛ ودر ھ۔رچندروز بەلباسی در آمدہ کە مردم او 
را نشناسند؛ و هفتەای بیش در خانه توفف نمی کند و امالفساد این طاِمہ 
است. ویکی دیگر میرزا احمد حکیمباشی کاشانی است و دیگر میرزا۔ 
عبدالکریم بر ادر ملامحمدتقی ھروی که ھردو از رؤساء بابیه هستند الان 


درحمایت علیقلی میرز اھستند. اکر آنھا گرفتەش و ند این فتنہ برپانخو اهدشد. 


)۰۶ 


تاریخ جامع بھالیت 


پس از خواندن روز نامہ بەفکر فروشدم. امیر نظام مرا مخاطب 
برا کے ہے کوہیں ررشخصشما علاوہ بر انتسابپ گاماحت امروز بک از رحال 
دولت ھشسسشدذ. گرفتم در اعتمادشما فساد باشد؛ وا بابد ملاحفَا4 دواأت را 
درھر حجیز مقدم داربد). ج راپ گفتم: (بەحمد الله تعالٰی نکییں حضصرت رر ئہے۔ 


العزہ را بااعتقاد درست بودہ وھستم و خواھم بود. 


براین آمدم ھم براین بگذرم 
ذسا5گوی پیغمبر حیسدرم 


و بااین عقیدت درمیان خاص وعام مشھورم. چنانکهە شخصشما 
کە امروز شخص اول ایران و اتابك اعم هستید؛ درچھاردہسالقبل کےە 
با منصبمستوفی نظام از آذربایجان بەتھر ان آمدیدء بەسْبب مضاھرت من 
با میرزا نظرعلی حکیمباشی؛ و مصاحبت باشما و جمع دیگر بااوکه از 
آنحمله محمد صادق خان گروسی وعزیزخان مکری که حال آجودان۔ 


باشی استومیرز امحمدتبر ِزی وفروغعی وملابھرام ودرویش عبدالرحیم 


بەاندازہەای حفظظاھر وملاحظہ شر عانسوار را باوجسود صغرسن از ە٭ەن 
می دید کە مرا بەعوامی وحماقتتصور نمودہ و موردسخریەہ و استھز ابودم. 
چون:نھا ھستید وننگی درشأن اتابکی پیدا نمی شود؛ اگرفر اموش کردہاید 
شرحی ازروزرمضان خانیاباد وقرمۂ بە و توبیخ خودرا بیان کنم شایسد 
فراموش فرمودہ باشید.) 

تسم کردہ گفت: (لازم نست؛ از مطاب ہگ وئیدء وقت تنگ 
ات وانملفَر انگکلشن وعدہ دادہ مرا ملاقات کند). 

کفتم: ر(تفصیل این سەنمفر بدون زیاد و نقصان ان است: آقا میرزا 
احمد حکیمباشی طبیب حاذق و باامانت ومعالجمھدعلیا و ستر کبری؛ از 
نجباءوعلماء کاشان بودہ پدرش ملارضا معروف بە کبابی است؛ ومادرش 





توطئثة ہاویان ... /۰۱ے9۱1" 





بنات ا۶ مام<اجی پشت مشھدی است. بەذات پاكعالھی وبەنمك اعلیحضرت 
ابداً قضيه باب و بابی از او مسموع نشدہ اما ازمیرز اعبدالرحیم ھروی 
گامی بعضی کلمات وخر افات شنیدەشدہ اماشیخعلی بەذات پاڈاحدیت نهھ 
اور! می شناسم و ن4 می دانم مقصو داو جیست+. 
جرون کلام بەپا یان آمد بە4ەن سخت بک ریت بەق ول عرب نر آن بە نظر ٥‏ 
گنت:(رخوب جواب‌نگفتید. این مفتش و گماشتة من دروغ نەسی گوید و 
سخنی نسنجیدہ نمی نگارد. من ہ۔اهمة اخلاص و ملاحظة از مھدعلیا این 
سەتن رااز شما خو اھم حو است). ان بکفت و بەپاخو است : 
هر چند دربین‌راہ سُو گند یاد کردہ و ایمان مغاظه خسوردم که مرا از ملا 
شیخعلی خبری نیست) جوابی نداد. در حین ودا عگفت: ریقین بدانید این 
امر را صورت 5رفته از شما می خو اھم). 

لا رد با کمال تحیر و تفکر بە حا ذه لاہ درفکر رفتم. باز آنشئب 
را بامحنت وتعب بسر می بردم. پاسی از شب گذشته بیشترك یا کمترء باز 
رقعەای از امیر کبیر رسید کە: رردر تمام امےر معھود تعجیل کنید). ات 
بروھمم افزود غَل2 الصباح ب4ص.<ن آمدہ متحیر اذہ نشسته4؛ میرزا طاهھسر 
دیباچهە نگارحاضر شدہ از سہب تحیر وسکوت طول من سؤال کرد. شرح 
حال وسؤال و جواب را بہاامیر درمیان آوردہ؛ ػگفت: (با کی ندارید این 
حضرت عظیم یکی ازبزرگان بابیە است ودردارالخلافه داعی باب است. 
اسمش ملاشیخعلی وھر روز لقبی بر ودمی گذارد وھفتهای ملبس بەلباسی 
می شود چندی درھمسایکی شما بو دالان معاوم دست در کجا منزل دارد. 
ولی میرزاعبدالرحیم ازجاومکان او مستحضراست٤.‏ 

در آن حین میرزا عبدالر حیم باعبا وعمامه پیدا شد. خواست 
پیش آید اورا تکلیف نمودم درمکانی نشستەء چون فرود آمد ولحظەای 
بادیہاچەنگار گفت وشنود کرد حکم بەحبس وقید میرز اعبدالرحیم داد 


بلغ 


تاریخ جامع بھالیت 





اولا' باکمسال ملایمت ونصایح و مواعظ از مکان مسلاشیخعلی سؤال 
کرادت ج-واب مفیسد مسموع ۷02ء۷۰ به کذب یاد: کرد کە مدتی 
اسشت از امکانت او اطلاع نسدارم. بادیاجەنگار مشاورہ نمودہ؛ او حبلهای 
انگخت وخدعەای بکار برد. کاغدیش.ہ+بہ+٭دط میرز اعبد الر حیم بەمیرزا 
سیدمحمد اصفھانی کہ درمدرسۂ دارالفا منزل داشت ویکی از بزرگان 
بابیەبودء نوشتبەایِن مضمون کە: رمدتی است خحدمت جنذابپ آقامذرف 
نشدہ در کدام محله منزل دارد8م میرز اسیدمحمد جواب نوشته کےہ: ر از 
اِن سؤال شما تعجب نمو دم که روزقبل بەاتفاق شما درخانه میرز امحمد 
نایب چاپارخانه در محله سنگلج رفته آنجا تشریف دارند. 


جو ابن نامە افتاد دردسے من ںہ گردون گرایندہ شد شستمن 


فی الفور شر ححال را یەامیر کبیر عرضه داشتهء جوابی الا 
ادتپ ومعذرت نوشتہ: از تقصیر میرزا احمد حکیمباشی گذشته اتمامعمل 
را ٭واھش نمود. نزديك بە سەساعت بےەغروب ماندہ دہہاچەنگار رابا 
بیستنفر روانة منزل ملاشیخعلی نمودہ؛ در بین راہ شخصی را دیدند بر 
بابوئی نشستہ. دیباچەنگار بەھمر اھان‌امر کرد که این ‌مرد را صرفته نزد 
من آورندء وخود بەخان میرز امحمد رفتەاثری از ملاشیخعلی ظاھر نشدہ 
دروب بیوت را مقفل کرد٥؛‏ دن کر تاس قراول كَذ اشته مراجعت نمودند. 
حکابت رابەاو اظھارداشته ػفت: (اہِن شخص مقید محمدحسین تر است 
وازخلفای ملاشیخعلی است: من اورا خو استه توی بازو وتوی جبهە وتوی 
باراورا تفحص کردہ؛ کتابی چند از مزخرفات باب ويِك پوسٹین کابلی 
وك جفت کفش ساغری و قدری مسینە آلات بؤود. ھرچند ازاحوال 
ملا شیخ علی سؤال کردم جوابی نداد. بالاآخرہ اورا بقدری صدمه زدم 
که بیم ھلاکت بود؛ بازثمری نبخشید. لابد چندسوار بےە اطراف فرستادہ 


توطٛۂ با بیان... ۰ 
از آت‌جمله بەداروغه زاوی مقَدسة حضرت عبدالعظیم (ع) نیز -وشتە؛ 
اثری نشد. در آن شب شخص مراغەای کاغذی از ملامحمدعلی ز نجانی 
برای ملاشیخعلی آوردہ؛ اورا نیز گسرفته نزدمن آوردند. حبس نمودہ 
وقابع بە امیر نظام گفتەشد. 
اا7 دارو کیر راہ ےه ےمج یا بیهة اک اه بک ہت و جمعی دیگر 
را نیز گرفۃءبەحکم شاھنشاہ و صوابدید امیر نظام درمیدان ارك حکم بەقتل 
باببه شد. از آنجمله میرز اعبدالر حیم ومحمدحسین 7-رك وقاصد مر اغای 
را نیز از من خواسته ھرسە را تسلیم گماشتة دیوان اعلی نمودم. خودنیز 
بەمنزل امیر نظام رفته زبان‌بەشفاعت میرزا عبدالر حیمگشودہ که حقتعلیم 
برمن دارد. ونیز حضور ھمایون شفاعت کردہ حکم بےەحبس موبلد شد. 
قاصد مر اغەرا نیز میرز اعلی خان کە در آن وقت حاحجب الدولهە بود شفاعت 
کردہ؛ گناھش عفو شد. ولی محمدحسین قرك باسایر بابیه بقتل آمد.٠.).‏ 





فصل نھم 





بابیگری بعداز باب: 
من بظھر ٥التہ‏ 


علی محمد شیرازی ظھورخ و بش را همپایۂ ظھوردیگر پیامبران‌مانند حضرت 
موسی حضرت عیسی و حضرت محمد (ص) می دانست. وی برایِن عقمدہ ب-ود ک4 
باظھ ورش(ردین)تاز ٥ای‏ بنام ررہماں: شکل 5رفتہ و متولدشدہ است:٠‏ باب در بیان‌فارسی 


باتوجە بەمطلب مزبور چنین نظر می دھد: 


(الواحد الثانی فی بیان یوعالقیمة) ... مراد از ی۔وم قیامت ظھسور شثجر٥ەی‏ 
حقیقت است و دیدہ نمی شود کە احدی از شیعه یو مقیامت را فھمیدہ باشد بلک ھمهہ 
موهھوماً امری را توھم نمودہ که عندالله حقیقت ندارد آنچه عند الله وعند عرف اھمل 
حقیقت مقصود از یوم قیامت اِست این است کھ از وقت ظھور شجر ہی حقیقت در 
ھ رزمسان بە ھسراسم الی حین غروب آن قیامت 1ے لہ ار یسوم بعثت عیسی, 
تا یوم عروح آن قیامت موسی) 





۶,|‌)ں : 29 ۱ تاریخ جامع انت 





بنابر این نظریة علی محمد شیرازی می پنداشت که هر ظھوری قیاەت ظھور 
پیشین است وشیء تا بە مقام کمال ذرسد قیامتش نمی ‌رسد. وی در ادامه این نظر یه 
را ارائه می دھد کە: ررقامت دبانت بھود که ھمانا بلو ع وکمال دبانت یھسود یعنی ء 
ھمان‌ظھود عیسی می باشد و قیامت و کمال(دین عیسی) درظھو رمحمد(ص) است و 
قیامت و کمال محمد(ص)بەاصطلاح خوداو در ظھورعلی محمد شیرازی (یاصاحب 
بہسان) ا[سگ وقامت و کمان دنت بیان بەبرداشت علی محمد شیرازی در ظھور 
من بظھر ٥ال‏ می باشد. ادوارد براون کە مطالعه جامعی درمورد این فرفه دارد 
می کوید: 


رردر کمال وضوح چنین برسی آید کە باب خود و(یظھر ہاللهہ 
را دوظھور مستفل ھمبایة ظھورات پیشین (می ‌شمارد؛' 


از ان ذوشته این گونە برداشت مسی شود که اھل بیان اید در انتظار ظھور 
2ھ من بظھر ٭التّه> باشندو بەمجرد دیدن وی سر اطاعت فرود آورند. 

علی محمد شیرازی تاریخی‌هم برای این پدیدۂ بعداز خودش تعیین کرد.وی 
وی بطور صریح درباب ھفدھم از واحد دوم کتاب بیان فارسی این موعد را چنین 


(اکر درعدد غیاث ظامر گرددو کل داخل شونداحدی درنار نمی ماند. 
واگر الٰی مستغاث((ر سد وکل داحل شوبد احدی در نار نمی ماند الا آنکه 
کل مبدل بسەنور گردد:) 





٤فاکلاةطقن ص۲۳۱ مقدمة ادوار دبراون؛ کتاب د‎ -۱١ 





ہابیگری ... ۴۷" 





غیاث در حسروف ابہجد معادل ۱۵۱۱ بعد ازظھور باب است و باحروف 
مستقاث - ٣٠٠‏ پس از ظھور بیان می شود درجای دیگر (باب ٢٣‏ از واحد سوم 
بیان) موعد ظھو رمن بظھر ٥انثەرا‏ دومز ارسال پس از فوت خویش بر آورد نمودہ 


من ؛ظھر ٥ّادتّہء‏ احق است از کلڈئی بە کلشئی از نفس کلشئی. وماسوایاو 
ملك هستند. و اوستقائم بەنفس خود بالله و کلشئی قائم بەاو است. باب اول جنت 
و اسم اعظم ظاہر بەالویت است فضل کل امکان از شبح جود اوست مبداً اسماء 
و صفات الھی است. 


چندی پس از مرگ علی محمدشیر ازی بر سرمسئله جانشینی ومن یظھرہاللہ) 
اختلافات زیادی رویدادبطوری کھ بابیان قصد جان یکدیگر کردہ وبجانھمافتادند. 
انشعاب وچنددستگی از آنپس ھموارہ زیادشداما این جر یان درابتدا بەعلل مختلف 
سیری بطئی داشت چونپس ازقلحوٴقمعبابیان افر اداین فرقہ فرصت نداشتندتشکیلات 
منظمی تشکیل دھند و تشکل پیدا کنند . و چون باب قبل از فوت یعنی یکسال 
پیش از تیرباران شدن جانشیتی برای خحود انتخاب کرد وموقعبت اورامم مد 
مسجل نمودہ بود بابیان در ابتدا میچگو نە اعتراض نداشتند و کسی ‌ھم درپی غصب 
قدرت ظاہراً نبود؛ اماگذشتزمان این روند را تغیبر داد و مسائل بەکونەای دیگکر 


حودرا نشان‌داد. 





۰۸ 5 ٰ تاریخ جامع بھائیت 





صبحازل اولین جاشین باب: 


تقر یہایک سالقبل ازتیربار ان باب لوحەای بر ای یکی ازبابیان بنام می رذ بحبی 
فرستاد کە مبتی برجانشینی وی بعد از باب بود: میرذ8حیی پسر میرزاعباس‌مخروف 
رەمیر زا بزر گت باندانے نودی است.:پدرمیرز ایحبی رب مزب زلم 
مستخدم دولت و در آخسر مأمور ماليه مسازندان شد کە در یع سیا مر و 
اصطلا ح دیو انبھای ابران‌اورامستوفی می نامیدند. میرزاعباس بت 9 و 
دارای ھت بسر بود: میرز امحمدحسن؛ میرزا حسیمعلی ؛ رز رت 
میرزاموسی - کہ بابیان بە او کلیم خطاب می کنند- میرزا 
تقی پریشانء میرزا رضاقلی طبیب٤ء‏ میرذایحیی که ازجانب : 
27 صبح اڈل, اتب کزت زتالاعر م6 فی 5 
ششم هھفتم یعنی میرز احسینعلی - بھاءالله۔ میرزا ِحبی و میرز امحمدقلی از یك مادرند. 
میرزا یحیسی و حسینعلی در تھران نزد خانوادہ بزركشدند و مبادی عدوم را 
نز د آنان فراگرفتند. این دو نزد پ-درشان از احترام و محبت خاصی برخوردار 
ردیدٹوٹرکرن اعباس مادرشان را گرامی می داشت. میرزاحسینعلی - بعداً بھاءالله 
را مبلغین تآصوف جلذب کردند و اوباآنان بےەحشرونشر پرداخت و ھموارہ در 





کتابھایشان غور می کرد؛ میرزیحبی‌هم ھمین شیوەرا در پیش گرفت . ایندو برادر 
بەدعوت ملاعبدالکر یم قزد دنی بابی‌شدند - گفته می شود ھنگامی کھ این دونٹر 
را بە آذربایجان می بردند در بین راہ قم وقزوین باپرداختن رشوہ بەمحافظین باب 
بااو ملاقات کردند؛ ابن دیدار درهمەحا ذکر شدہ است:. 

میرز احسینعلی ابتدا در تھران سپس در مازندران در قصبڈنور ‏ زادگامش- 
شروع بەدعوت از مردم بسوی باب کرد. او از این شھر بە آنشھر تبلیغ را ادامسه 
داد تابەشھرساری رسیدہ از آ:جابەبابل و ازبابل باقافله بەتھران برگشت. این‌جریان 
درزمان سلطانت محمدشاہ - پدر ناصر الدین شاہ - صورت گرفت٠‏ 











ٰ بابھگری ... ۹" 








بعد از درگذشت محمدشاہ و استقر ار ناصرالدین ‌شاہ - ھمانگو نہ کےە اشارہ 
شد؛ بابیان درپی شورشی کە در اینجاو انحا با کر دند وقصدحان شا٥‏ را نمودند 
ویکنفر بابی بناممحمدصادق ھمر اہ بادوستش درمجاورت قصرشاہی و اقعدر نیاوراں 
شمیر ان بەشاہ حمله کردند؛ در طول این‌مدت میرز ایحمیی و میرزا حسینعلی در دہ 
اكجه نزدیل فصر بھاری شاہ بسر می بردیند. مسرزابحی 'کة :در این مقطع جدانشین 
باں محسوب میشد موقعیتی عاص داشت جون اولا” بنابه نو شته و مھر و۔دستخط 
باب کە عین آن بنظر می ‌ر سد رهبریت بھائیان را برعھدہ داشت بنابرایِن بر ای بابیاں 
شخص مھمی بشمار می رفت ثانبیاً علت سن کم ھنوز آنچنان راہ وچاہ را نمی دانستٍ 
وبرادر بزرگترش میرز احسینعلی بەعنوان و کیل و پیشکار برایوی کارھها را انجام 
می داد. 
میرزایحبی منگام جسانشینی کمتر از بیست‌سال داشت)؛ پیروان میرز ایحبی 
باصبہح ازل را اٹی می گویند. بھرحال طبق وصیت باب میرز ابھاء و کیل میرز ار(حیی 
شد و اولین کاری کت وک۵5 اورا از انظارء پنھان داشت تابەوی گزندی نرسد؛ یس 
میرز احسینعلی بە انجام وصیت ہاب پُرداعت: بابیان‌ھم فقط از طر یق میرز احسیععلی 
با میرز ایحیی تماس و ارتباط پیدا می کردند. قبل از سوءوصد بجان ناصر الد ین شاہ 
یز احهینعلی .ہر اداش را بشڈکل دراویشء در آورد کساء وصافداری برتنش نمود؛ء 
کلاہ درازی بر سر وچماقف ڑکشکزول دراویش بردست بطسور ناشناس روانڈ گلان 
کرد 


باببان فبز براین‌عمل صحه می گذارند: 


صحت این قضیە‌رابھائیانتصدیق دارند ولی این کاررا حمل برمصلحتنمودہ 
برصحت عمل او بدین وجه احتجاح کلک کےه اشتخلاف میرایحیی: ہکنارہگیری 
ا زکاراوء پٹھانشدن وی از انظار ونیابت بھاء از او در مخاطبه و مکاتبہ تمام اینھا 
سیاست و تدہیر بھاء بود تاازضررخویش جلو گیری نماید؛ زیرا وی خودش جانشین 





۲٢‏ اھ تاریخ جامع بھائیت 


باں و صاحبامر ونھی بودہ؛ او ھمان کسیستکه باب بظھورش بشارت دادہ بلکەاو 
بودہ است کە باب را تزبیت کردہ و او ہودہ است که باب را ہرسالت مبعوث نمودہ 
تاعالم را بظھور جمال قدم وعلة العال بشارت دھد و از این جھت گفته است: (کی 
اورا تربیت مینمود بعنی کە بود آنک5سیکھ باب را تربیت میکرد؟ چنانکە تفصیل 
آن دریکی از کتب آنھا کە موسوم بکتاب سیاح استنوشته شدہ است. این کتاب 
را مردیکه مورداعتماد بابیان بودہ ذوشته وھرچە دلش میخواسته در آن درح نمودہ 
0 بسیاحمجھولی کە ھیچ‌اسم و رسمی از او نیست نسبت دادہ است ناغرضی 
کە در نفس او بودہ است انجام شود. چنانچه عادت بابیان در بیشتر کتبشان مسانند 
کتابپ رجمالشیطان وغیرہ چنین میباشد. 


درکتاب مذ کور صفحھ ۸۸و ۸۹ مقالەای نو شته است کے می فار سی آن 
این است: 


(بعد از فسوت خکاقان مغفور محمدشاہ؛ رجو ع بطھر ان نمسود 

(یعنی بھساء) ودرسسر :مخابسرہ و ازثباط:بتاباب: داشت و واسطہ این 

مخابرہ ملاعبدالکریم قزوینی شھیر بود کہ رکن عظیم و شخص امین 

باب بود و چون از برای بھاءاللہ در تھران شھرت عظیمه حاصل و قلوب 
ناس باو مایل باملاعبدالکریم درین خحصوص مصلحت دیدند کە باوجود 

هیجان علما و تعرس حزب اعظم ایرانوقوہ قاھرہ امیر نظام (یعنی میرزا 
تقی خان اتابك وصدراعظم) باب وبھاءاللہ ھردو درمخاطرۂ عظیمه وتحت 
سیاست شدیدہاند پس چارہای باید نمود کە افکار متوجه شخصغائبی 
شود و باین وسیلہ بھاءاللہ محفوظ بماند و چون نظربه بعضی ملاحظات 
شخص خارجی را مصلحت ندانستند قرعة این فال بنام برادر بھاءاللەمیرزا 
یحیی زدندباری بتابید وتعلیم بھاءاللہ اورا مشھور ودرلسان آشنا وبیگانه 








بابیگری ... ۴۲۱( 








معروف نمودند و چون مخابرت سریە درمیان بود این رای را باب پسند 
نمود باری میرز ایحیی مخفی وپنھانشد و اسمی ازاو در السن و افسواہ 
بود والِن تدبیر عظیم تأثیر عجب کرد که بھاء الله باووجود آنکه معرزوف 
ومشھور بود محغوظ و مصون ماند؛ این پردہ سبٍہب شد کہ کسی ازخارح 


تفرس نذمود و بخیال تعرض نیفتاد...) 


وسرس گفته است باید بەخوانندگان گر امی بگویم کە حسینعلی بھاء از این 
کلکی کە زد واز ابِن کلاہ درازیِکه برسر برادرش گذاشت؛ دومنظور داشت: اول 
آنکه از شر بر ادر میرز اِٛحیی مصون و محفوظ فائد 

دومآنکه دعوتبابیان بنقطة مجھو لی متوجەباشد وصاحب دعوت دردسترس 
نباشد مبادامردمان بزر ك واشخاص فاضل باوی تماس بگیرند و برجھاات وسفامت 
او آگاہ شو ند آنگاہ ازمسلك آنھا اعتراض کنند. 

گماندارم حسینعلی بھاء این سیاست را از سوء سیاست حاج میرزا آقاسی 
وزیر بی تدبیرمحمدشاہ آموخته باشد؛ کە وی باب را در قلعه جھر یق محبوس نمود 
و رابطة مردمرا بااو قطع کرد ومردمنتو انستند بفھءند که این مرد تاچه اندازہجاھمل 
ونادان است. لآجرم دروهم و خحمال افتادند و بعبارت فریبندہ مبلغین بابی مغرورشدند 
و در ئٹتیبجھ تعدادی از افر ادنار اضی بدین مسلك موھوم متمایل گردیدند۔ 

چنین میذماید کە<سینعلی بھاءبدین نکته متوجەگشتەباشد ویاسیاستھای خارجی 
بدو الھام دادەباشند و او این سیاست را تعقیب نمودہ باشد زعماعء بابیان و بھائیاں 
ازاین سیاست منحرف نشدند وھر کدام در آن نقطة دور از انظار بسر میبرند تا کسی 
از اوضاع و احوالاو مطلحنشوند. 

ھم ا کنو نشوقی افندی و لی امر بھائیان گاھی درعکا واغلب دراروپا وامریکا 
بعیاشی مشغول میباشد و درمسر اکز بھائیان آمدورفتندارد؛ بھائیان وغیر بھائیان از 
او ضاع واحوال وعیاشیھایوی بی خبر ند فقط بہارت قلنبه آب طلائی مبلغین بھائی 


۲۲۳ تار یخ جامع بھائیت 


مائند ررظھ ور و‌ جلو٥اعلی‏ و ابھی ڈمر٥‏ نظم بت جھانآرای جمال ابھی حصرت 


ولی وامر اللہ و از اینگونە عبارات و القاب بی معنی مغرور شدہاند'. 


چکو نکی 'لبعید بابیان بە بعداد 


بعد از ترور ناصرالدین‌شاہ بابیان را بەبغداد تبعید کر دند کے در مورد میرزا 
حسینعلی - بھاءالله - اپن حر کت از حسیاسیتی فوق العادہ برخو ردارشد وھمانگونہ 
که خەواھیم دید می رز احسینعلی رھبر بھائیان یعنی پایەگذار این فرقسە گردید وھم او 
بودکه باپادرمیانی سفیر روسیه تزاری شفاعت سپس بەبغداد فرستادەشد. واز ھمین 
مقطح دخالت بیگانگان و ای پای آنان علنی وهویداگشت کہ در ای خود بگونە۔ 
ای بەشرح آن می پردازیم. 
بادستگیریحسینعلی بھاء درجر یان‌ترور ناصر الدین شاہسفارت رو سیەدر تھر ان 
درنگۓ را جابزندید و بااقدامات جدی نشان‌داد کەنسہتبە این جریان که درایران می۔ 
توان از آ کل آلودہ ماھی گرفت؛ حساسمت دارد وکاملاآ موضو عرا پواکرئا می۔ 
کند. البته حمایت دولتروسیە تزاری را از جریان بابیگری باید از همسان زمسانی 
دانست کە باب ازشیر از بەاصفھان منتقل گردید وتحتحمایت و پوشش منوچھرخان 
کرای قر ارگرفت‌ودرہنزلوی آنچه می خواست انجام داد. مدارك و شوامد گواہ 
است کہ این مساعدت نمی تسواند خ-ودجوش وسطحی باشد چسون اص ل ونسب 
م:وچھرخان گرجی واعمالی کە ازوی درمورد باب سرزد سؤّلات زیادی را مطرح 
می کند کہ خود بھائیان نیز بدان اشارہ کردەاند 
٭نوچھرخان گرجی یك ارمنی بود کہ درسال ۱٢۰۹‏ ھ ۔ ق بەاسارت آغامحمدہ 
خان قاجار - درالشکر کشی وی بەروسیە ‏ درآمد و از تفلیس بەایران آوردہ شد. 
منوچھرخان گرجی دردربار فتحعلی‌شاہ بعداز مر کك آقامحمدخان بەخدمت گرفته 





١ے‏ رزعیم! لدوله مفتاحء ب‌الا بوابص ۱۹ىص۲۱۸ 





نانوی دا ٰ ۴۲۴۳ 





شد ودرصف خو اجگانحر مسر ا در آمدسیس بەغلام حاصهٌشاہ ارتقاء مقام داد٠‏ وش 
ذاتیء درایت و نکتەسنجی این غلام را بە درجات بالاتر رسانید و حمسایت سفیر 
روسیه ازوی بگونەھای مختلف از این اسیر یك مقرب دستگاہ ساخت. خسو اج 
بتاشی و ايك آقاسی سمتھای بعہدی این گرجیزادہ در زمان حیات 
وفتحعلی ‌شاہ بود. 
دردوران محمدشاہ - ذو فتحعلی‌شاہ - منوچھرخان گ رج بیش از پیش 
درخحشید وحکومت خەراسان بەوی واکذارشدکرجہ؛ علمای اصمھان در ابتدابه این 
انتصاب بەشدت مخالفت ورزیدند امانفو ذ وقدرتوی این ‌معاومت را درەمشکست 
وتوانست جایخودرا دراصفھان برمسندحکمرانی مستحکم نماید. بابرخورداری از 
نفوذ وقدرت خودم:وچھرخانگرجی ھمانگو نە کەدیدیم بابرا بەبھترین وجه پناەداد 
وحمادِدت:مود: ئا ئبمئرو رت ال وی حیلی مساعدت کرد وتاموقعی که زندہ 
بود در اصفھان ازی-ابپ بە بھتریِن نحسو پذیرائی کسردہ و در حفظ جانوی بسیار 


کوشید.)' 
ودرجای دیگر: 


(... ایلچی روس امیرر املامت نمودہ بودند درباب قتلحضرات 
و کفتہ بودند چەمعنی دارد کكکە جمعی از ضعفای رعیت مطلبی می کوبند 
وشما با آن اقتدار درصدد اذہبت ابشان ھستید... پادشاہ روس فر ستادہ بود 
بەنزد (ایلچی تبر یز که شر حاحوالاتحضرت را معلوم نمایدو بهجھتمن 
ارسال دارد همین کە این خبر رسید حضرت را شھید نمو دہ بودند' 


۹۔تاریخرجال!ایران-قردن ٢۱--۱۳۔-۱۴ء‏ مھدی بامداد جلد آ؛ار ١‏ ۱۶۲ تھران 
۷ء 

٢-نقطة‏ الکاف:ء بەاہتمامادوار دبر اون مطبعەی بر یل ھلاند: ۱۳٢۲۸‏ ھ. ق٠‏ برابر با 
۱-م ص٢۳٢۲‏ 








ٰ تاریخ جامع بھالیت 


گفتەشد درماجرای ترور ناصرالدین شاہ تو سطباہیان چندنەر از جملە میرزا 
جسینعلی بھاء دستکیر شدئد؛ در رھائیىی وی دححاالت سفیر رو سی مستقیم ومصر انه ارز 
بدیھیات است کە شر ح آنرا دختر حسینعلی بھاء بھیە (ورقۂعلیاء چنین می نویسد: 


(... وب بخاطردارم کەیروز توسط یك جو ان بابسی نیمه 

دبو ائه سوءقصد بەحیات شاہ شدہبود پدرم (منظورم میرز احسینعلی بھاء) 
درخانہ ملکی ییلاقی ما واقع درنیاور ان بود... ناگھان خادمی با کمالشتاب 
بەمادرمءر اجعه وخبرداد: 

آقا توقیف شدند... بلافاصله تمام فامیل ودوستان وخادمین باوحشت از 
خحانەما فرار کردند؛ بەاستثنای خادمین اسفندیار ويكزن... میرزاموسی 
برادر پدرم (عمویوی) مادرم وسەاولادش را کمك نمود تادرمحل امنی 
مخفی شویم. میرز ایحبی با کمال وحشت بەماز ندرانفر ار کرد . اخباروقایع 
پەوسیلہ خواەرمھربان پدربزر گم که عیال میرزایوسفنامی از اتباع روس 
ورفیق قنسول روس درتھران بود بەما رسید ...دراین ایام احدی ازدوستان 
وفامیل جرئت نمی کردندبەملاقات مادرم آیندء مگرزٹ(میرز ای وسف) که 
عمه پسدرم باشد؛ :روز میرز ایوسف دریافت کہ ملایان درصدد کشتار 
پےدرمھمستند. میرز ایوسف موضو ع دا باقنسول روس درمیان نھسادہ و این 

دولت ذی نفوذتصمیم بر خنثی نمودن اِن نقشەکرفت صحنہ جالب توجھی 
درمحکمه که احکام اعسدام را صادرمی کرد بەعر صەظھور آمسد. قنسول 
روس بدونانسدكبیمی قیام نمودہ و اعضای محکمە را مخاطب ساخت و 
گفت ٢با‏ تاکنون بەاندازہ کافی انتقام بی ر حمانەی خسود را نگرفتەایدے 
چگونە ممکن است کە شماھا حتی بتو انیدچنان فکر کنید کە این محبوس 
عالٰی نسبنقشه چنان‌عمل احمقانەی سوءقصد بەحیات شاەرا کشیدہباشدے 
آیا برشماھا معلومنیست که آنتفنگ مھمل که مورد استفادەی آنجوات 








بالمظڑی جع ۲۵) 


بہجارہ قرارگرفت بەدرد کشتن پر ندەھمنمی خورد حمت تصمیم دارم ابن 
شریِفز ادہ - ویعنی میرز احسینعلی بھاء ے را تحتحمایت دولتروسیه در 
آورم بنابرایِن برحدر باشید زیرا ار یك موی ازسراو کم شود بر ای تنبه 
شماھا نھرھای خون دراین شھر جاری خو اهدشدء امیدوارم بے اخطارمن 
کمال توجەرا میڈول دارید وبدانید کےە دراین موضوع دو لت مطبو عمن 
پشتیبانہن است... طولی نکشید که شنیدم حا کم (در آنموقع امیر کبیر بہ 
فتل رسیدہ بود وجانشین‌وی میرزا آقانوری بود)از ترس اینکە بی توجھی 


ب4ا حطار سخت قنسولروس نشودفور دستوار آزادی پدرم را می دھد.) 


بعداز مرگ امیر کبیر درسال۱۲۶۸ باب ی‌ھا میدان:را مساعد دیدند و اعمسال 

بالانتجة ھمین فقدان‌است٠.‏ صدارت در آن ایام یعنی پس از امیر کبیر بەمردیو اگذار 
شد کب وکترائن ویڑکیش وابستگی بەسفارتخانەمای خارجی وترویج هر کو نە فساد 
بود۔ ((میرز ا آقاخاننوری) کھ در توطئه براندازی وقتل امیر کبیردست بالا را داشت 
ھمشھری میرز احسینعلی بھاء بەشمار می رفت وباپدر وبرادروی ارتباط نزدیك داشت 
از اینرو از ھیچگو نہ حمایتی درمورد حسینعلی بھاء فروگزارنکسردۂ. میرز احسینعلی 
بھاء در آنءنگام بےەسفارت روس در زرگندہ رفت ودر منزل رمیرز امجید) منشی 
د(ہر نس دالگور کی) کە وصل بەمنزل سفیر بودپناهتدہەشد. ' سفیرروسبەمیرز احسینعلی 
بھاء پیشنھادمی کند کە تحت حمایت آن سفارتخانه بەروسیه برودومیرز احسینعلی بھاء 
روز اول ربیحالثانی سال ۱۲۶۹ - ھ ھمراہ دوتن از خادمان سفارت روسیهء پسرش 
عبدالبھاء(عباس ‌افندی) و دخترش (ورقعة علیا) وسایر افراد حانوادہ عازم بغداد می۔ 
شود. آن‌سال نزد بابیان ب4عام بعدحین معروف است. میرز ایحبی (صبحازل) هھم 
کته ھمرا برادرش بود ھمانندگذشته دو بازہ بەز ندگی مخفی روی می آورد و ازانظار 
بدور می ماند. ھمانکو نە کە از متن نامہ برمی آید سر اسر نامهہ تضر عء ضعف؛ زہوئی 


۲٢١٢ص اعتضادا لسلطنه؛ فتنه باب‎ -١ 


٣۶‏ ْ 7 تاریخ جام وانتا 





وزاری‌است ومیرز احسینعلی بھاء تقاضای عفو و پوزش دارد او برای جبران گذشتۂ 
خویش متوسل بەارسال جنان نسامەای شد ودر آن‌بادآور گردید که باہبان درسال 
۸ در جریان حوادث شر کت نداشتند و بر ای تبر خویش دلائل وادلەھائی هم 
ارائهە داد. میرز اح<سینعلی بھاء قيلا نامەای تر تیب دادہ بود کےە از طرفسدارائش می۔ 
خواست راہ اطاءت وتسلیم وثنا ودعارا نسبت بەپادشاہ قاجار درپیش گیر ند.' 
سردی دربار اہر ان درقبال‌نامة التماس آمیز میرز احسینعلی بھاء بابیان را بر آن 
داشت‌تادستبەشیو ٥ای‏ زنند وبادوات عثمانی از دردوستی در آ بند کمە درجای خود 
از آن‌سخن خو اھدرفت. میرز احسینعلی بھاء وبر ادرش درتر کیة اختلافاتشان روز بروز 
عمیق تر شد وباتوجه بەزمینەھای ازپیش فر اهمشدہ حسینعلی بھاء بەعنو ان پایەگزار 
فرةء تازۂ بھائیگری دست بەفعالیت زد ودست بر ادرش را بکا یىی کوتاہ نمود. آنان در 
قیرای آرورابزواز ان تعداد او نف ذفان اک51 سیت نفوذ نامید _ کاستەشد. 
عاقمتمیر ز ا بحیی(صبحازل)واز لیان؛ َو 
صبحازل در برابر پیوستن بابیان بە برادرش در 
پوشش بھائیگری‌ناتو ان ماندوفعالیت چشمگیری 
کرو لشانذای و ارز فیا3 ابز ذافراقاؤنا( 
خویش اکتفاکرد. ازل برخلاف بسرادرش فردی 
قانع ودرویش بود . پس از آنکه بابیانرا | 
ازادرنه به دو نقطمختلف یعنی عکاه٭ در اسرائیل ا 
و ماغوسای در قبرس راندند وی در قبرس‌تا _ 
سال ۱۳۳۰ -ھ. ق بە رھبری از یان باقی ماند 
وپس‌ازوی حاجی میر زا بحبی دولت] بادی (حضرت فمرہ) میرزایحیی صبحاڈل 
که درتھران بسرمی برد جانشین وی گردید. اما 
ازلیان خیلی زود بەگمنامی کشانیدہ شدند وتقریباً بامر رك صبحازل ازلیگریھممرد: 








١ے‏ سیدمحمد طباطبائی؛ مجلهُ گوھر؛ سال چھارم: شمارەی۴ تیرہء ۱۳۵۵ 








۴ ۷۷ ٠ بابیگری‎ 





ئشعید باعکا 


واما تبعید بابیان از ادرنه بەعکا (کە در آن‌مقطع عنوان بھائی داشتند) آغاز 
فعالیت این فرقه محسوب میشد. ماجرای تبعید بابیان از ادرنە از این قرار است کە: 

دوگ عثمانی بارہاب عالٹی) وسفارت ایر ان متفن شدەند کە محل تبعیدبھائیان 
را نیز تغبیر دھند پس بھاء وحزب اوراکه تعدادنفر اتشان ۷۳ تن بود بعکا فرستادند 
وچندنفر جاسوس ازوجوہ حزب ازلی بر آنھا 5ماشتند تا از اعمال آنھا مر اقبت کردہ 
حکومت ایران و عثمانی را از وضع آنھا خبردار کنند. 

و للقال ىی ا۵ بو دن ؤ(سدححتں اطغفانایقر ہآفاخان کٹ 
رعمر آقاءم (استادمحمدعلی سلمانی اصفھانیء (میرزارضاقلی)داستادعبدالکر یمخر اط 
اصفھانی)میرز اجعفر ہو(محمدابر اھیم) از طرف دیگر میرز ایحہی و دیگر ازلیان را 
کە تعدادشان بسی وچندنفر بیشتر نمی ‌رسید بە جزیر٥‏ ((قبرس) فرستادند ونیز چند 
جاسوس ازطرف بھاعءبر آنھا گماشتند از این ‌قرار بودند: (میرز احسین اصفھانی حطاط)ء 
ملقب بەمشکین قلم) (آقاخلیل مسکر کاشی) دحا ج+عفر تبریزی) ( آقاعبد الله اصفھانی) 
ومیرزاعلی آذربایجانی مراغەای ملقب (بسیاح). 

این حر کت‌یعنی تبعید بابیان ازاددنە بعکاوقبرس درابتدای سال ۱۲۸۵ھجری 
۸ فەعنی مطابق ۱۸۶۹ مسیحی صورت گرفت.٠‏ پس از تبعید آنسانرا ظاھراً در 
محل تبعیدشان زندانی کردند وچندماەھم از احتلاط وروبروشدن‌باهم ممنوع کردند 
ولی بعد از مدتی این حکم لوشد. 

بعد از این فرمان حسینعلی بھاء شروع بدعوتمردم بسوی خویش کرد اسم 
تا لن انیل کَه ےد جڑ ن حر شںااتحت لات :اف اجو ادتا شی دنن گذاوتد 
فعالیت نماید لاجرم وی تفکرنمود و آش فکر خودرا بر افروخت تسا عاقبت بدین 
نتیجه رسید که تا وقتیکە درتنگنای مراقبت شدید افراد برادرش باشد؛ بمقصود نمی۔ 
رسد و چارہای برای خود جز اعدام جاسوسان ہر ای‌خود ندید بناہر این دستورداد 





۴۲۸ ..ن_ تاریخ جامع بھالڑتا 
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تاشبی درمیان آنھا ریختند و آنھاراباآلات جنگۂ وساطور ھلاك کردند. این قتل عام 
که در آن‌دیار کمسابقەبود باعتشد کە حکومتعثمانی بھاء وپیروانش را دستگیر 
کند و بزندان بیافکند. 

بھاء بنابەگفته بھائیان مشت‌ساعت و بنابگفتهۂ حکومت و ازلی‌ها چھارماہ در 
زندان بود و آنگاہ اورا تحتمراقہت شدید آزادساختند ولی پیروان بھاء چندماہ و 
جندسال درز ندان باقی بودند تاجنانکہ از لھا میکو بند ہو اسطة (اصغر ذی الو جھین) 
یعنی لیرەزرد آزادشدند. پس‌از سقوط ازلیان بسابیان بےەرهبری حسینعلی بھاء بسا 
جابقاوب بعضی از وجوہ بابیان و خوش رفتاری وحسن تدبیر پسر بزرگۓ بھا عباس 
افندی ملقّب بغض‌اللهالااعظم درزمان‌حیات پدرش وبعبدالبھا بعد از ممات او تقوبت 
شد. ارِن مرد (عاس افندی) ہو اسطہ تبرز ومھارت درفن مکر وخدعه و اطلاعات 
زیادی که بر اخبار امم: ومال داشت؛ نیروی بزرگی درجلب قلوب و استحمار پیدا 
کرد بود ومیتوانست باهرطائفەای موافق ذوق وسلیقه آنھا وارد بہحث شود. اعتقاد 
برایننست اگرعباس افندی نبود؛ پایەای بهھ آنسرعت بر ای بھائیان برقرار نمی‌شد؛ زیرا 
وی درسیاست وتدبیر یدطولائی داشت. مرام بھاء روبترقی گذاشت و خسودش نیز 
بتدریج وقدمبقدم بالارفت از ارتقاء باب بمھدویت و از مھدویت بە ولایت مطلقہ 
و ازآن تبوتءامہ و خاصه و از آنجا بمقام رہوبیت و از آنجا بمقامالومیت و سپس 
بجائیکہ نھایت نژدارد ب-الارفت؛ چنانکە از کتب و اقوال و افعال وی بر این مر اتب 
اطلاع پیدا میکنیم۔ 

پس‌از این پیش آمد بھاء سعی و کوشش نمود تادعوت وش ریعتش را در عالم 
انتشار دھد. بدین جھت دعات ہسیاری سرأ ببلاد اِران ودعاتی علناً بەقففاز فرستاد؛ 
زبڑا حکومت‌روس سیاست خودر ا در آن ممدبد کہ آنھارا تقو بت کند تابو سیله آنان 
اغراض خوش را انجام دھد باینجھت آنحکومت آنھا را دربلاد ففقاز مساعدت 
کردہ؛ بانھا آزادی کامل داد تا علناً ون خودشانزا اظھار کنند - کھ یح مفصل 
آنراازز بان صجحسی داستانسرای رادیو اہر ان ومنشی ومحرعاسرار عبدالبھاءخو اھیم 








ا تلق کے 07 ۲۰) 





شنید. آنھادرروسیه دومعبد یکی در وباد کو بە ‏ ودیگری در عشقآباد ساختند 
ولٰی دربلادایسران ود رر کشور عثمانی وھند مخدول‌شدند وزمانیھم درمصر بوسیله 
حا جملاعلی تبردِزی؛ حاجمیرز احسن خر اسانی؛ حاجعبدالکر یم تھر آنی (کہه خودو 
پسرش تو بەکردند) این کار انجام ػرفت. 

در اوائل ماءمحرم ۹ کے بھاء ودیگر بابیان ھمر امش وارد بغداد شدند. 
ازل ازنظرھا پنھان‌شد ولی وی کاهھی محرمانە در اطر اف بغداد گردش می کسر 
پار هی از اوقات ابطز زناشتاس'ٰبەبعضی' ازحرفەما مشغولمی شدہ گامی دیگر بشکل 
اعراب دربغداد متوقف بود. برخلاف آن بھاء هر گڑز از بغداد خعارجح نمیشد ھر۔ 
روز درقھو ہخانەای که داکارو کل بوڈ جلوس می کرد ومانند یک از خود آنھا با 
مردم صحبت مینمود. بعد آز مدتی کہ از این ماجر ا گذشڈت؛ اوضا ع تَعْنَی کرد 

بابیانی کە در ایران بودند شروع بآمدن کردند تا آنکه چندصدتن از آنھا در 
بغداد حمابت شدندء ولی نمیدانستند چە‌بکنندء باچە کسی انتساب حاصل کنند ودر 
مقابل چەشخصی <ےاضع باشند٤؛‏ زیرا هر کدام ازوجوہ آنھا ب-رای حودش داعیه 
ریاست وزعامتداشت. بھاء نیز ازروی ‌غضب باگوش٭چشم بانھا نگاہ میکرد؛ ز یرا 
در دلش افتادہ بود وپیش خود چنین فکرمیکرد کە روزی زمام این جماعترا در 
دست بگیرد. باین‌جھت بکارھای زشت آنھا وفتنه وفسادیرا کە برپا کردہ بودند و 
دعوای رىاست وزمامداریرا کے داشتند بدین برهھان که پر ادرش جانشین و پیشوای 
شرعی بابیھا می باشد؛ اعتر اض می کرد سعی و کوشش مینمود تامردم را بسوی 
برادرش جلب کند درحالی که بابیان بگفتارش ابمان‌نداشتند جانشین بر ادر و نیابت 
خودش را قبول نمی کردندہ باین‌جھت آتش بغض وعداوت میان آنھا روشن‌شدء 
درباطن بعضی بغض و کین بعضی را در دل داشتند و چیزھائی کە قلم از ذکر آنشرم 
دارد بھم نسبت میدادند. قریببەیکسال حال بدین‌منوال باقی بود. بابیان چون‌دیدند 

بھاء درعزمخود ثابت وتغیبری در تصمیم خویش نمیدھد لاجرم نسبت بوی ‌سوعقصدی 


٣۲٢٢۔٣٢٢۲ مفتاح؛ بالابوابء ص‎ ١-٢ 








۳٣۰‏ ۱ ۱ ٰ تار یخ جامع بھائیتَ 


شدت مقاومت ودشمنی آنھا ترسید٥؛‏ ناچار بفر ارشد. 
میرزا ح<سینعلی بھاء محرمانےە از بغداد حارح شد وباطر اف کردستان عثمانی 


مسافرت نمود وبطور ناشناس درمزرعة موسوم رہ (سر لو )6 کہ نزدیك بلد٥سلیمانيه‏ 





(شھر زور قدیم) بود اقامت گزید و کامی کان محرمانه درلباس درویشان بسلیمانیہ 
می آمد؛ ودرمحضر شیخ‌عبدالر حمن رئیس صوفیان آنجا حاض رمیشد. 

مدت دوسال بھمین حال باقی بود. وانجه ٦ا‏ مٹجمات ہپیڈوائی آن دِسمّه 
لازم بود؛ تھیە میکرد. کتاب موسوم بھفتو ادی وقصیدہ ورقائیه رادر آنجسا نوشت؛ 
تاسر انجام بنابەاصرار بعضی ازبابیان از بغداد مر اجعتنمود. وشروع بجمعآوری 
آن‌طائفة پرا کندہ کرد. ٰ 

بہن بابیان درشھرھای ایران شورشھائی مرتباً ہر پامیکردند و بمسلمین حماسه 
نمودہ و آنھارا می کشتند. مسلمین نیز ہا نھا حملەنمودہ وا ز آنھا میکشتند. 

کشتار بین آ نان ومسلمانان در کاپ (سیاح) ک4 پکی از کتابھسای معروف 


باببان است بەتفصیل امام کكه می خو ائیم: 


رروھر جندان طائفہ ازاون وقوعات عظمیه از قتل رئیس وسائر ہ:ز لزلو اضطر ابی 
حاصل ننمودند بلکە تکثر و تزاید نمودند لکن باب چون درہدایت 7ا سی بود که 
قتیلگشت لذا این ‌طائفه از روش وحرکت وسلوك و تکلیف خویش بی خبربودندء 
دست بمد|وعه کے ڈیا سان بعل ازرجوع بھاء الله در تربیت و تعلیم وآداب و تنظیم 
و اصلا ححال ابن طائمٰه جھدبلیغ نمود؛ بقسمیکە درمدت قلیله جمیع این فساد وفتن 
عاموش گردید ومنتھای قرار وسکون درقلوتب حاصلشدء“' 

(چون تعلیم راجنین یافتند روش وحرکت را تطبیق نمودند اول اعتراض 
ہراقوال و اعمال واطوار واخلاق و رفتار این طائفہ بودء حال درایِران ہرعفاید و 





٦ے‏ سیاح معن فارسی؛ ص۹۲ 





ہابیگعری د2 ۴ 


وجدان ارشان است.) 
پس ازنقل این دوجملە از کتب خود این ‌طائفه واضح میگرددکهە آنھا چندسال 
بدوكن رئیس بودند و بھاء بزیر کی ومساعدت برادرانش مانند میرز امو سی؛ میرزاقلی 
ومیرز ایحہی رنہ دیگر بر ادرائش که كکفتەمای اورا پشت سر انداختند وچندتن از 
وجوہ بابیان توانست ہر آتھاکە باوی درامر ریاست معارضه میکردند غلبه حساصل 
کند پس شروع بجلب نظر و ارشاد بزركػان بابیان کرد وسعی و کوشش نمسود تا 
جماعت اوباش را ازترور و کشتار مسلمین و کارھایزشت ونابودکنندہەای کە مورد 


تنفرقلوب بود بازدارد. 


سے 


ونیز دربعضی ازسخنانش بطور زمز واشارہ اظھار میداشت: 


کكەوی از آن نعلیمات باب کەمو ر دانتقاد خاص نەعو ام مر دم استعدول 
کردہ و ٴتعلیمات باب را رمز واشارہ بسوی خود قراز ممیداد. دراین میاناگر 
حوادثئی از ناحية بابیان اتفاق نیفتادہ بود نزدیك بود که این ‌وضح و رفتار بھاء مورد 
رغبت واقعشود: 

وقو ع بعضی حوادثغیرمنتظرہ ازناحیه بابیھا تمام سعی و کوشش بھاعرامانند 
یاد بھدرداد. 





لعیں با ببان اد بعقداد 4اسلامہول 
و ادر نه 


باب روزاولمحرم متولدشد این روز نزد بہابیان عیدرسمی وروز مھا 
می باشد؛ مجالس چشن وسرور درآن بر پساکردہ وھر کاری کە نفس شھوانی آنھا 
بخوامد وچشم آنان از آن لذت ببر دبجامی آوردند. ازطر فی دیگر آنروز نزدشیعیان 
روز حزن وماتم است و ازاین روز شروع بتاشیتن مجالس عزاداری حسین+ن علی 
ب-ن |ابیطالب سبط حضرت‌رسول علیھسم الصلوۃة والسلام میکنند و ھمچنان مجسالس 
سوگوازی درهمەجا تاروز پانزدھم این ماہ بلکه تاچھل روز بعد از عاشورا ادامه دارد' 

باتوجه بەاین اختلاف بابیان درچنین روزی در بغداد در باغیکه نزد آنھا بباغ 
رضوان نامیدہ میڈود اجتماع نمودہ؛ ھر نو ع ان ہا؟5ولات وەشرو:ہات و وسائل 
لھو ولعب ولذاترا آمادہ کردہ؛ زابد بر آنجه درسالھای پیش بجا می ‌وردند اظھار 


مسرت و تظاھر بەمستی می کردند. 





مفتاح باب الا بوٴاب: ص ٢٢٢‏ 





۳۴"' تاریخ جامع بھائیت 


ہے ےک ےےے ے ےس 


این خبر کە بمردم شیعہ بغداد رسید تمام آنان ترك وفارس وعرب؛ صرفنظر 
از دیگر اختلافات ھمگی اجتما عنمودہ؛ چنین گمان میکردند کسە این بساط عیش 
وعشرت درچنین روزی بمنظوردشہنی باشیعیان واستھزاء بمذاهھب آنان وعیبجوثی 
در دین‌مسلمانان برپا شدہ است لٰذا میخو استند بریزند ودمسار از روز گار بابیان 
ہر آورند؛ واگر مداخلۂ عقلا ودخالتحکومتمجل نبود؛ روز خو نینی برپا میشد. 

ونیز در آن‌وقت چنین اتفاق افتاد کە یکی از بزرگسان علماء شیعه بنام شیع 
عبدالحسین قھرانی ملآب بشیخالعراقین بعر اق آمدہ‌بود. نمایندہ مورداعتماددولت 
ابدران هم در آن‌وقت میرزابز رز ػكکخ۔ان بوڈ. مردم جریان را بےەنہ۔ایندہ ایران 
ہمتندم آنهامم دراین موضوع مشورت نمودہمیان آنھا اتفاق چنین حاصل شد کهہ 
چون این ‌طائفه برخلاف دین اسلام رفتار کردەاند وچون برخلاف معاھدہ بین دو لتبن 
(ایران وعثمانی) درحمایت دولت عثمانی رفتەاند لذا باید بابیان را کوبید. 

سبس باحکومت ایران و وجسوہ علماء و بزرگان مجتھدین شیعە در عصراق 
شرع با تاآنھارا مجتمع کنند. پس تمام آنھا ہجز شیخٌاجل شیخ مر ٹضی 
انصاری حاضر گشته وباتفاقآراء تبعید بابیات ازعراق عرب حکم دادند و بساکمال 
شدت تبعید آنھارا ازحکوەت ابران وعکمانی خواستارشدند. 

از آن ببعد کارازدست فرماندار وارتش خارج ازطرفی بدست سفارت ایران 
در اسلامہول( باب عالی) واز طرفدیگر بدست وزارت امو رخارجە وسفارت عثمانی 
در تھران افتاد همبعد ازچندی مذاکرہ آنان اتفاق برتبعید بابیان بساسلامبول پیدا 
کردند و حکم ھم ازطرف حکومتءعثمانی صادرشد. وقتی کلیة بسابیان را جسع 
نمودند دوازدەشب دربا غ جیب باشا توقیف کردنسد آٹھارا ازراہ موصل وحلب 
اسکندریہ بەاسلامبول فرستادند. میرز ایحبی‌ھم قبل از آنھابموصل آمد ودر آنجا 
بەآنھاملحی شد .باید یاد آوری نمود کە ھمانند تھر ان دربغدادھم میرز ایحبی ھمچنان 
از نظر عموم مردم حتی خودبابیان مستور بود وچون آنھا ٭جبور بخروج از بغداد 
شدند؛ وی قبل از آنھا بموصل آمد؛ وچون از آنجا بیرونشدند؛ میرز ایحبی ہوستھ 








تبعیك با بیان... ۱ ۴۲ٔ 





پکی دومنزل از قافله بھائیان جلو تر می رفت. 

نادان بسیاری از اوقات از بھاء درخو است میکردند کە دربین‌راہ بامیرزا۔ 
ِحیی روب روشوند و دراین بارہ اصرار و الحاحمیکردند ولی بھاء درخواست آنانرا 
اجابت نکرد وبدین منو ال رفتند؛ تاباسلامبول و ارد شدندء وآ نھارا درخانەایکەمجاور 
سفارتخانه ابران بود منزل دادند وقریب بەچھارماہ در آنجا اقامت کر دند. 

مدت توقف بھاء در بغداد دو ازدہەسال بود نزدیك بدو سال بعد ازسال‌اول تبعید۔ 
شان بەبغداد در کوھھای کردستان بود و بفیة این مدت را درعراى عرب بسر برد. 

در آنوت سفیردو لت اہر ان در قسطنطنیہه میرزاحسین9ز وق بنی شھیر بود 
ک٭ بعداز آن برمسند صدارت قرار گرفت. میرز احسین‌قزوینی از سفارت ایران یا 
(با ب عالٰی )در خو است کرد کہ بابیان را بدورترین بلاد اك عثمانی تبعید کنید وپس 
از مقررکردن ماھیانة مر تبی ازطرف حکومت عثمانسی آنھارا بەادرنه کە آنرا در 
اصطلا حبابیاندا رض سر مینامندتبعید کر دند. این جریان درسال ۱٢۲۸۰‏ -ھ واقحشد. 

پس از استھرار بابیان در ادرنه پر دەھا بالارفت راز نھانی آشٹڈکارشدء بھاء از 
سےا برخواست وص ریحاً مردمرا بسو ی‌خود دعوت نمود ومیرز ایحمیی راء مانند ھهستة 
مودابکه 0977 ازدھن بیرون میاندازد بدور انداخحت از ابنجامیان آندوبرادر 
وپیروانشان زدوخوردھاء یٹ ونزاعھا و کشتارما درجر بان آمد و اختلافات علنی 
گردید و ازھمین‌رو فقط بابیان بسدو گروە تقسیمشدند: ٰ گروھی بطرف حسینعلی بھاء 
رفتند ودرا دربدو امر ماقب بە رایشانء کردہ بود (و این لقبی بود کە روسای طائقہ 
تر کمن درتر کستان بدانملقب بودند) پس از آن خودرا ملقب ب(ذکر) کرد کە آنرا 
از ڈول عدای تعالٰی (ا ادن نز لذا الد کر وانا الہە لحافظون> کسر فته ب۔ود. پس 
خودرا ربەطلعت مبارك وسپس ب(جمالقدم)؛ رحی) و (زبھاے نامید و این لھب احیر 
برایش باقی مساند. و این لقب را از دعائیکە شیعیان در سحرمھای ماہمباررمضان 
میخوانند کە ازجمله آنست اللھم انی اسٹك من بھاك ٠...‏ گرفته است وہدینجھت 
پیروان حسینعلی را بابی بھائی 5ویند. 





۳۲۶)“ ٰ ۱ ٰ ٰ ات تاریخ جامع بھائیت 





ازلیھا:گروەدوم طقٰ قراراول؛ برارادت ہمیرزا صبحازل باقی ماندند. 

اعتقاد آنھا درمورد صبحاز ل آذستکە او خلیفه و جانشین باب است)؛ نە بھاء 
زیرا بھاء وکیل میرزایحبی بودہ ومیچگونە سمت مستقلی نداشته است. بدین جھت 
پبروان اورا باسی اذلسی یابیانی کە منسوب ببیانند می گویند. رقابت آتش جنگ 
وآخدال مات تد 56 اگی را از خواب غفلت بیدار ۵3انست ک4آن کلاہ دراز 

درو شی را کہ برادرش ہر سرش گذاشتهہبود چ4 2۸5ھی بودہ است کےە 

الہته دیکر کار از دست رفته بود؛ زیرا بھاء بنام بحیی و بعنوان وکاات او قلوب 
اکر بابیان را بہسوی خود جلب کردہ بود. کارکە بەاین‌مرحلهہ رسید لا جسرم یحبی 
هم قیام کرد در حساب بر ادرخود مناقشه و مداقہ بکار برد و کار بانتجا اکغد کەزات 
دو برادر مخفیانه زھر درغذایھم بریزنسد پس بحبی (چنانچه بھائیان میکسویند) در 
غذای بھاء زھر ریخت و بھاء (چنانچھ ہابیان میگویند) درغدای یحبی زھر ریختِ 
وحعواست اورا باسلا حسفیدبکشد فناغ ھردو ازمرگ نحات بائدت چون ھردو در 
خانه بودند لاجرم بھاء یحبی را از خانه بیرون وخودش بساہەمت خستگیناہدیری 
استقلال در کار پیدا کرد وشرو عبەار سال مراسله؛ نامەھا ونڈریاتی برای بابیان‌نەود 
مبنی ہر اینکه او است آن شخصزندہای کم سزاوار رھبری مسردم است و او است 
کھ در کتپب ہاب بعنو ان( من !ظھر ٥اللّہ6‏ بوی اشارہ شدہ٥؛‏ بلکه او بےسودہ است که 
ان زان ات سخن می گفتہ و بلکه او بودہ است کە بابرا فرستادہ چنانکاقبل 
از ہاب بحداؤ ك بکر خود مانند زر۵شت دفاہر اھیم ومو سی وعیسیومحمدز] 
قر 0 

وسپس شروع بتالیف کتاب قانونی که نام آنرا ا ا 
کتھ 

میرز احسینعلی بھاء در همسانجا نامەای بر ای ناصر الدین شاہ ن-وشت ولی 
آنرادرسال چھارم ورودش ‌بعکا بوسیلہ میرز ابدیع خر اسانسی ہر ایشاہ بەاینشٴرح 





۲٢۵ص ایضأء‎ -١ 





تبعید با بیان ... 





فر ستاد. 


5 7 اقبالٰی حامل نامےه جنان ند کكکه؛ وقتی در 
اثناء صید و شکار باشاہ رو بروشد: ناگھان‌بطوری غیر 
عادی فریاد کےرد: پادشاھا! قد جشتكم-ن سباآبنباء یقین' 


۴۴۷ 


ٹوازاسضائ دیان نہ نأ پیر یں 


رسا اید 


این نامەھم بەز بان فارسی ریم بےەزبان عربی 


دو سُمّه شدذہ اسے: 


ررشاھا ! من ازعباد بودم و ب-رمھاد 
(گھوارہ) خوابیدہ بودم؛ نسیمسبحان برمن 
وزید وعلم ماکانرا بمن تعلیم کرد. این علم 
ازخودمن نمیباشد بلکہ ازطرف خدای عزیز 
علیم میباشد. بمن امر فرمودہ که میان آسمان 
و زمین فریاد کنمء بدین‌وجھ چیزیکە اشك 
عارفان را جاری میکند برمن نازلشدہ من 
علو میک نزد مردم میباشد نخواندەام و در 
مدرسەهھا وارد نشدمء ازمردم شھر یکه ج8 و 
آن بودم سؤال کن؛ تابسدانی کە من از 
دروغگو یان‌نمیباشم. این بر گیست کە بادھای 


ہر لہ شیتایر ور دکارع یز حکیمتو 39 بحی کت 








خی کرداز یم لہ ال وکیا ار 
نفرکمسی فا 
اک مت( 1 نا کے ال ٌ 
دزمان عر مل الہ ایا رسلا 
التاطاازاا(تس را مم ازمائت 





5 ت 


ںات لیے ا تو ان 
مین واز مس د خلا ںان :2 
ناس ایاگ ض ضا 
جع با دن ٣‏ انال ات زلم ان دای 
ھوارعالۃحین انت ای ا 
ہما زاق کل ا جاس وف موتع اس لا 
اق ارچ ا ظا نت 901 
اتال بادط ینا تاعن اتک و 
لیف الضنلات جو دز مائطتا: بریل جم 
ال نیا ونا امام تتدالتآة ومۃراإ1ٹھ' کن 
الم تلۃاردیسجحالیان وعیدڑہ در لاو ے5 
تالقالجنرىممح اموحا انانم یں 
2 ا منادوتق ان کتان لت 
مناتلت۷:اذناب! رن ان لا ا 
ری سے س0 
2 نا تع ارات ان لزا نخان ات 
مثامرعنیلن كت عزنعلم رر انا 
اڈ نا2 وب اک ردص امستاحہ 


۷ 









1ص اح 2 و مل ھل قازی رع ئل یىی از شھر سبا خبر قطعی آوردہا۴. 


۲- زعیمالدو لہ مفتاحء بابالا بواب ض٢ص‏ ۲۳۶ 





"۴۳۰۸ 


در آوردہ است.) 

وازحمله عبارات آن نامه اہنست: (ز(شاھا اے ند 
صدای قام اعلا و آواز کبو تر بقارا بر شاخھای سدرہ٥۔‏ 
المنتھی بشنوی کە خدای موجد اسما و آفرینندہ زمین 
و 1000 ذ59 میکنند هر آینه تہورا بمقامیکكة؛ جز 
تجلی حضرت معبود دیدہ٥‏ لمیشودء میررساند و خواھی 
دانذست کھ پادشاہ درپیہیش ت و کو کتر ؛ن چیزی جو اھد 
بود که آن‌رابر ای عر کسی بخو اھی وامیگذاری وبسوی 
افقی بەانوار روحەاللہ روشن است توجەمیکنی. 

ررپادشاھا ةسم رہل | ا۶“ وا کت انم کے 
بالحان5و ناگون برشاخەھای درختان بامر پروردگار 
رحمن تو آوازەخوانی میکنند بشنوی هر آینە پادشامی 
را ہشت سر خو اھی انداخت و سوی منظار رو کیٹ ہہ 
کناب فجراز افق آندیذہ میشود توجة خواعی کرد 
آنحه رادرنزدتو مسباشد برای کش اوہ آنحه 3 
نزد خدا موجود است اتفاق خواھی کرد؛ زیرا نفس 
ودرا درمقامعالٰی‌عزت واستعلا ومنز لت سامی‌عظمت 
و استغناء خو اھی دید این چنین درامالبیان ازفلم رحمن 
مسطور گشتہ خیریى نیست درملك و دولتی کے امروز 
دردستت7و میباشد؛ اد فردابدست‌غیر از تو خو اھدافتادء 

آنجھ راخدا برای اصفیاء حود رک رید برای 
جویِش ا ےتیار کن؛ زیرا خدا درملکو ت خود بادشاھیئ 
بڑرکی عطاخحواھد فرمود.٠.)‏ تا آخر آنجه دراین رساله 


طو بله ذکرنمودہ اس٤‏ 


تاریخ جامع بھائیت 





مات ماعلااس اما داد کا لذار :مز 
الل ریب ال یگ با ل وشن ارات الما نہن مز 
رن تار ایالد سا 
عانعبوباراح طاص ات لاہماللت لالہ رال تاد 
کت رسسععاتت 
۱ اسیو تیبکودنالٹالین ان61 
نا دی یی ا 
انان تا سنانف ه میں عالستا 
نلج دٹشریت کازا (رعم لالح لالہ 
ان کات وم لان ترنرور دہ 
0001وت عَدناناض مر وال۔اطا ناوت 
٭وفلہ 





ری و تا بینالسیا 
ابق دته لن ذال اتاد ار اما تاوس ا[ مل نا 
مندون ہد( و ری جن 


انم تالاح انا ار کت 


الفسل یت[ ائ ال کانڈعلا 
نین 


1/۸ 


اذا ن سد ڈ الج ف لمح نهھا. 

وو حر لا ا 

یی شس مت 

ار لی ا وا یں 

نین لا نا0 انتا لا 

میں ازرم نا کالغان ملافائ ہت 
کیٹ جلاف سبلارئ نہ 

مر یک کت یدانم ظا 

ا اد ٹا ا 
سے بب . 

ماعیائع ہزات مت 


ےم رووا و 2 








بمہاء سد 1 قاجان 





71 77 اید 





بەھرحال درنزاع دوبرادر چون کار اصیل و و کیل یاو کیل واصیل(چنانکہ 
آندوفرقەمی گوبند)بمجادلەبلکە بمقابلهکشیدء یکی از بزر گان بابیھا ہنام سید محمد 
اصفھانی بدستہ؟میرز ایحیسی پیوستہ؛ شرو ع کرد کە حقیقت امررا چنانچەعقیدہ 
خودش بود روشن کند وپردہ از روی کار بردارد دراین بین یاران میرز ایحبی پیو سته 
مراقب اعمال بھاء وفرصتاو بودند ھرچەرا بھاء راست می کرد آقا کجمیساختو 
ھرچه را درست می کردند بامھارت مخصوص بخود می شکستند. بعداز این جریان 
آقاجان‌بیگك مراغەای آذر با بجانی ایرانی ای کےە درقشونعثمانی دارای درجة 
امیر آلای؟ بودبمیرز ایحیی پیوست کم باپیوستن وی مصیبت بزرگترشد تسا کار 
بدانجا رسید کە بیم شورشھای خونینی می رفت کھ دراثر آن روابط دولتین نزدیك 
بود تیرہگردد'. 





باب الا باب ص۸ ۲۲۶ 


3 یا 












بھا ثبت 9 سیاست ۔ حما ےی بیگا نکان 


بخشافدل: حما بت روسیة'نزاری 


حمایت روسیەتزاری ازھمان‌اوان پیدایش بابیە قبل از هھردو لت دیگری علنی 
شد. حمایت صریحتر آندولت در جریان شورشھای بابیان درخلال سو ءقصد علله 
جان ناصر الدین شاہ سر آغاز روندی گردید کە پای بیگانگان را بەاین ماجر اکشانید. 
دامنة دحالت روسیه بەجائی رسید کە سفیر آن کشور - شخصدالگورو کی _ برای 
ذجاتجان میرزابھاء - پایەگذار فرقة بھائیت - پا درمیانی نمود وفرستادۂ ٭سودرا 
باوی همراہ کردہ تابسلامت از ایران خارج شود: (شرح مستند آنرا در فصلمای 
کا تہ خواندیم)۔ گرچہ مدارك واسناد گواہ بر آنند که این بابیان بودند کە خود 
بخست بەسوی دولتتزاری 6اا رگ دند و این شخص میرز احسینعلی بھاءبود 
که بنابه كفتة دخترش درخواست نمود تادرجوار سفارتروسيیه پناہ جسویدء با تمام 
ادن احوال این واقعیت را نمیتوان نادیدہ انگاشت که سفارت روسیەتزاری خ٭سود 


راہ را برای کشانیدن بابیان بهآنجا ھموار نمود واز آنشھر این دولت روسیەتزاری 





۲۴َ ٰ ٴ تاریخ جامع بھائیت 





بود کہ بر ای بابىان ھمه کو نہ امکانات در حا حودش فراهم آورد تابابیان وبعداً 
بھائیان بتوانند فعالانه بەتبلیع و دیگر امور بپرداز ند.اسناد زیر گوشەای از ایسن 
روئلک را ببان می کلند: 


اسناد وزارت خار جہ دولت روسیهەئز اردی 
گزارشھای سفیر روس در ٹھران‌راجع بەبابیان وزارت امو ر خارجهە 
(روسیه) 


سند شماز٥‏ ۹إ 


پروند٥شمارہ‏ ۱۷۷ تھران ۱۸۴۸ صفحة 6۴۹/۵۰ گزارشھای سفیر دولگو رکی 
بوزبر امورخارجه نسلرود ۳ فوریه ۱۸۴۸ شمارہ ۶ 

از چندی قبل تھران در حالت پراضطرابی بسر میبرد شخص سیدی که در 
اینجا معروف است بە باب و چنےسدی پیش از شھر اصمھان ببە علت ایجاد 
ناراحتی اخسراج شدہبود وسال گذشته بنابەاصرار اینجانب اورا ازسر حدھای 
ماکەبآن‌نو احی سر نگون شدہبود دور کردہ بودند جزوہبی انتشار دادہ ودر آنپیش۔ 
کوئی کردہ است که دز اتنة نزدیکی تر ا کمه بہاینجا ھجوم آوردہ وشاہ جبور بہ 
ترك پایتخت خواھدشد این گونە پیش گویی ھا تآثیر عمیقی در ملتی زودباور مسائند 
ملت ابران دارد : 

وقایعی کہ کمتر احتمال وقوع آن میرود (پیش گوئی باب) از ھماکنوٹ ایجاد 
اضطراب و نگرانی درمردم کردہ وآنان باوحشت انتظار خاتمة سال راکە زمستائش 


حیلی سحت بودء دارند, 


سد شمازہ ٣‏ 


پروندۂ شمارۂ ۱۷۷ تھر انذسال۸۴۸١صفحۂ.‏ ۶ گزارشھای سفیردو لگورہ کی 





بھائیت و >.. ا 0 ض۴۳ٌ"۲ٔ 





بوزیر امو رخارجه نسلرود ۲۵ دسامبر ۱۸۴۸ شمارہ ۹۶ 

اینجانب تاکنون چندمر تبه بوزارت امہراطوری راجع بە رھبر فرقه اسلامی 
کہ باب معروف ‌است گ5زارش دادہام این فاناتیك بعلت ایجاد اغتشاشاتی چند در نقاط 
مختلفه ایران (کە در نتیجه فشار اینجانب اورا از سرحدات روس دور کردہ بودند) 
حاليه در کی از دھات اطر اف ارومیه تحت نظر میباشد. 

شخص مذ کور خودرا نائب امام دوازدھم معرفی می کند و عقائد مضرة او 
طرفداران زیادی پیدا کردہ وسەروزقبل بمن اطلا ع دادند کےە طرفداران بساب بین 
ساری وبارفروش بەاھالی مازندران حملەور شدہ ودرحدودصدنفر را بقتل رسانیدہاند 
ودربین مقتو لین نام مصطفی خان سر کردہ ایالت نیز دید میشود. 

پس از مشورت امیر .(مقصود صدراعظم) باعدەبی از اعیان م۔ازندران کە در 
حالحاضر درتھر ان میباشند تصمیم گرفتەشد که برای سر کو بی این فرقه بی بندوبار 
ازةو ای نظامی استفادەشود وبەشاھز ادەملك قاسم میر زا دستور دادہ شد٥است‏ مر اقبت 
بیشتری درحفاظت رھہبر این اخلال ران نظم اجتماعی مبذول دارد. 


سند شماره ۳ 

پرونسدۂ شمارة ۱۷۷ تھران سال ۱۸۴۹ صفحة ۲۳ - ۳٣٣‏ 5زارشھٗای سقیر 
دو لگورو کی بەوزیر امو رخارجەنسلرود تھران ۲۴ ژانویە ۱۸۴۹ شمارۂ ۹ 

اوضاع مازندران خیلی وخحیمشدہاست طبق اطلاعات واصله درحدوددوھزار 
نفر از اصحاب برضدحا کم مازندران قیام کردہاند و درنتیجه حمله آنان مھدیقلی 
میرزا حاکم مازندران فرار اختیا رکردہ است و دونفر ازشاەزادگان داورمیرز ا پسر 
ظال ااسلطان و حسین سلطان‌میرز ا مسر قتحعلی ‌شاہ در منزلی کھ بابیان آتش ز دہ بودند 
تلفتشد٥اند‏ و ھمجنین پسر شاھزادہەملكث ا قاعید الله میرزا گی ا دء وسجہ 

سردار عباس‌قلی‌خان لاریجانی کہ ازطرفدولت مأمور مبارزہ با این طایفہ کہ 
مسلحانه کمونیزم را ترویج میدھند شدہ بود اقدام مؤثری معمول نسداشته واظھلر 


۳۰۴۳٣٣۴۶‏ ٰ ای کا ا تاریخ جامع بھالیت 





داشته که باقوائی کە دراختیار دارد قادر بمقابله با بابیان نیست. 

طرز رفتار شخص نامبردہ (سردارعباس قلی ‌خان) باایپنجانب در موقع اقامت 
او در تھر ان کےە در گزارشھای تاریح ٢‏ دسامبر سال گذشته بعصرض رسیدہ شابےد 
مفتاحی باشد برای پی بردن بعمل اخحیر اودرماز ندران. 

باری بھر سو نظرمی اندازی نھضتانقلابی مشامدہ می شوند. 


سنل شمارہ ۴ 


پروندۂ ۱۷۷ سال ۱۸۴۹ صفحة ۶۸ - ۵۶ گزارشھای سفبر دولگور وکی بہ 
وژیر امورخارجهہ نسلرود ٠١‏ فوریه ۱۸۴۹ شمارة ٢۳‏ 
اخار واصله از مازاندران ازسابق وحشتنالاتر فیباشد٠‏ بابَیان کے (زوز بروژز 
تعدادشان در آذربایج٘ان و تھر ان رو بەافزایش است طوایف سواد کسوھی وھزاز۔ 
جریبی را تارومار کردہاند آنان (بابیان) بادست داشتن شمشیر درحسالیکە خود را 
آمادہ استقبال مر ۓ کردہاند حمله میکنند و حمله خسودرا بافریاد یاصاحبالزمان 
کہ لقف امام دوازدھم (مھدی) میاشد شروع میکنند کہ ترس فوق العادہ دربین اھالی 
ماز ندران ایجاد کردہ. 
این ‌فرقه در دوجناح مبارزہ خودرا شرو ع کردہاند بدیِن معنی کےە ھم برضد 
دولت وم بر ضدعلما قیام کردہاند ضدیت باعلما بعلت آناست کە آنان معتقدند کہ 
علما قادرنیستند احکام قرآن‌را اجرا کنند و مخالفت بادولت بسسب جلدوگیری آن 
ازحاکمیت روحانیت مبباشد. 
شنیدہ میشودکە عباس‌قلی ‌خان لاریجانی درخفا بە بابیان پیغام دادہ کە او 
اقدام ب4-<مله نمنکرڈٹ ليكجون مجبور بەاطاعت امرشاہ است چنین وانمود خحواھد 
کرد کھ با آنھا مشغول مبارزہ میباشد لیك سردار لاریجانی بقول خود وفا نکرد و 
وقتی کھ بابیھا متوجه شدند که نامبردہ آمادہ حمله بەآنان شدہ آنان پیشدستی کردہ 
وچندین ‌صددتن از افراد اورا بقتل رسانیدند کهە درہین آنھا افراد سرشناس و دوتا از 





یں کو 7 یں ہے ۴۵ 





ہر ادرزادەھای او بود٥اند.‏ 

بپس از این واقعه عباس ‌قلی مدعی‌شد کهھ نمیتو اند باقو ابی کە در اختیار دارد 
بااین فا ناتيیكھابی کە دشمن خو نین طائففه او شدہەاند بمقاومت ومبارزہ پردازد و از 
دولت خواستاز شدہ کەہ کمكشمؤثری باؤ بشود. 

حا کم ابالت یز تو جە امیر راصدار اعظم را بساین نکكته جلب کردہ ادٰت ےه 
بر ای سر کو بی آشو بگران لازماست چندھنگۓ سر بازمجھز باتوبٍ بەماز ندر ان ار سال 
اکر دد 

صدراعظم دراین بارہ بامیرز امحجمدخان گلبادی مشورت مسی کند ولی میرزا 
محمٰدےان اظھار مَیّدارد کەافرزستاذن/قوٴ ای دو لتی 'بەمازندازان“تتبجةایآن حيَوآامْد 
شد کھ اغتشاشات وحالت انقلاب بەتمام نقاط مازندران سرایت خواھد کرد وامالی 
محل دراین صورت بابابیان ھمدست خواھند شد باوجود ایسن نظریسه امیر تصمیم 


گرفته قوای نظامی وتوب بەآنجا بفرستد . 


سند شمازۃ ۷ 
پروندۂ شمارۂ ۱۷۷ تھران ۱۸۴۹ صفحة ۱۶۲ گزارشھای سفیر دولگورو کی 
بەوزیر امورخارجه نسلرود ۸ مارس ۱۸۴۹ شمارة ۲۷ از قرارمعلوم از ارسال قوای 
تظامی بماز ندران خودداری شدہ است و سلیمان‌خان افشار برای تحقیقات ودادن 
گزارش امر بە دولت بآن صفحات حرکت کردہ است و ازموقعی کە تصمیم گرفته 
کل کہ مامیر مخض ض اب ای سید کے بەععلات ورفتار عی کان بە کادت 
پفرستند کمتر صحبت از نارضاییھائی کە بین رجال این ناحيه بود شنیدہ میشود. 


سّدشمارۂ ۸ 


پروندۂ شمارۂ ۱۷۸ تھران تھران ۱۸۴۹ صفحة ۴ن - ۵۳ گزارشھسای تظفیر 


دولگورو کی بەوزیر امورخارجہ نسلرود ۲٢‏ آوریل ۱۸۴۹ شمارۂ ۳٣‏ 
طبق اطلاعات واصله ازماز ندران سلیمانان افشار کە مأمور بودہ بانصیحت 
بابیان‌را وادار بەاطاعت بکند درمأموریت خود موفقیتحاصل نکرد وھمچنین حمله 
سردار عباس قلی‌خان لاریجانی و سلیمانخان کە بمنظور تسخیر استحکامات بابیان 
که تعدادشان ہمر اتب کمتر از قو ای مھاجم بودہ صورت کرفته بلااثر ماندہ ودرگیرو 


دار زدوخحورد سردار در ناحمهة ا0 زحمی شدہ است؛: 


پروندۂ شمارۂ ۱۷۸ تھران ۱۸۴۹ صفحۂ ۹۳ گزارش سفیر بەوزیر امورخارجه 
تسلرود مریم آباد ۵ مه ۱۸۴۹ شمارہ ۳۶ 
طبق آخصرین گزارشھابی کكےەٴ”بدولت پادشاعی رسیدہ مسوفقیتھابی در راہ 
مبارزہ بابابیان بدست آمدہ وبەنگر انیھای دولت خاتمه دادہ است بنابە بەاظھارات 
صدراعظم موقعی کہ این ‌فاناتيیك‌ھا (بابیان) از قلعة ک-وچکی کھ دراختیارداشتەاند 
خارج میشدہاند ةوای عباس‌قلی خان لاربیجانی و سلیمان‌خان با آنان وارد نبردشدہ 
در نتیجه زدوخوردی کە روی دادہ ھزاروسیصدنھر کشته درمیدان جنگ دیدہ شدہ 
است ولی دیگران معتقدند (و بعقمدہ ابنجانب نظر یه آنان ہیشتر قابل قبول است) که 
باہبان را برای مذاکرات دوستانە بە خار جقلعه دعوت کردہاند وموقعی کە آنان 
از قلعہ حارح مشدہاند وای سلیمان‌خان بىانھا حملەورشدہ و کشتار بیرحمانےەیی 
صورت 5رفته است٠‏ ْ 
آن‌جناں ممکن است این طور فکر کنید که موفقیتی کے بدست دولت آمدہ 
خیلی مھم است نبائد ازنظ ڈور داشت که درمسائل مدھبی بخصوص موقعی که 
بافاناتیزم توم ا32 عدم موفقیتو نارضایتی تو لید رو حس رکش کردہ و ددرت و‌ 


مقاومت را زیادتر می کند. 


کم کے ۳ 





سند شمارہۃ ۹۰ 


پروندۂ شمارۂۂ۱۳۳ سال ۱۸۵۰ صفحة ٠٠١ - ٠۰۵‏ گزارش سفیردولگور کی 
بەوزیر امورخارجہ نسلرود ٢۷١‏ فوریه ۱۸۵۰ شمار٥ ١١‏ 
بەه٭ذاسبت واقعه قتل فجیعی کە چندروز پیش درمیدان بزرگ تھسران اتفاق 
افتادہ افکار عمومی تحربِك وی ك نوع حالت بھتزد کی حکمفرما می باشد. 
اینجانب قبلا یکمر تبه دیگر نیز متذ کر شدہ بودم کە عملی کهھ برای از بین 
بردن‌بابیان درسال گذشته درمازندران بوسیلەقوای دولتی تحتسر پرستی مھدیقلی۔ 
ان صورتگرفته بود باعث تشدید فاناتیزم آنان خسو امدشد ازھمان-وقع دولت 
مدو جه شدہ بود کھ تعداد آن ( بابیان) درتھر ان روز بروز زبیپادتر میشود این عناصر 
بای بند اصول مدنیت نیستند ومالکیت افرادی راکە جزوفسرقه آنان نیستند محترم 
نمیشمارند وق العادہ خطر ناك میباشند وزرات ایران چون‌نظام اجتماعی را در حطر 
میبینند بر آن میشوندکە عدەبی از پیروان ایسن فرقه را دستگیر واگر درباز پرسی 
اعتراف بەایمان خود بکنند بلافاصله آنان را بقتل برسانند از جملےهە ھفت نفر از 
دستگیرشد گان کە بەھیچ وجه حاضر نشدہ بودند ایمان ودرا کتمسان کنند (تعداد 
بابیان درپایتخت از چندین‌ھزار تجاوز میکند) مرگ را با آغوش باز استقبال کردند 
ومسرتی کە درموقع كکشتەشدن آنھا از خود نشان دادند نشان فاناتیزم آنان است کہ 
باعلی درجەخود رسیدہ است(وز یر امورخارجه ار انمیرز امدمدعلی اظھارمیداشت 
کە این اشخاص بھیچوجه ھیجگونە اعترافی نکردەاند فقط سکوت آنان را حمل 
بر کفر کردہاند) ای تاأسف است کہ اولیای امور آن بصیرت را ندارند کە بفھمند 
که اینگو نہ اقدامسات قادر بےەہ خاموش کردن احساسات مذدھبی و فسٹاتیزم نمیباشد 
بخصوص کہ دراپنگو نە موارد بھیچوجه موازین عدالت در نظر گرفته نمیشدہ وبرای 
ترسانیدن مردم هر کس بدستشان برسد موردمجازات وقتل قرار میدھند عدەیی از 
بابیان کهە تحت‌رھبری‌سیدیحیی کە خود را شاگرد باب معروف میداند باعدہەیی از 





۴۶۸ ٰ 8 ص٠‏ ہر زے اہ 


ا رطیان رِزدی و لیداغ:شاشات پر اھموتی در شھر یر دکرادہ بابزان‌تامیر دہ بەمقر حکومتی 
حملہ کردہ و۸ نفر از سربازان را بقتل رساندہ و ۲۶نفر رازخمی کردہاند ونائب۔ 
آقا فرار اختیار کردہ و استعفای خودرا تقدیم دولت کردہ است. 
از موقعیکه لوطیان اصفھان شھر را تر کردہ انتظامات شھر بحال عادی 
۳7 يك بایدمتد کر شد ک طرقی که دولت ہر ایاعادہ نظم و امن بکارمیبرد 
زباد مو رداط مینان نمیتو اند باشد ونمیتوان امیدواربود کہ ا اٹہ دائمی برقر ارشدہ 
است سیداسداللہ پسر <اجی سید <مد باقر آقا مجتھد معروف باعدہبی از بابیان با 
صوابدید سپھدار حا کم اصفھان از اصفھان بعزمتھران حرکت کسردہ بامید آنکه 
در تھر ان موردعفوشاہ قرار خواھند گرفت لیيك پس‌از طی‌سەمنزل ةوای دولتی کہ 
برای تعقیب وسر کو ہی آنان فرستادہ شدہ بود بآنان رسیدہ وعدەیسی از آنان را 
بقتل رسانیدند. عدہیسی محدود مانند نواب و دیکران حود را بقم رساندہ و ست 
اکسارکر دند عدہ یی هم ہبسمت خر اسان فرار اختیار کردنسد اما دستەیبی موفق شدند 
ودرا بتھر اں بر سانند م:حمله لوطی مشھور یه4 میرز اعبد| حسین باهمر اهھان حود 
كەدرحدود. ۵ نفر بودندبەتھر انو اردودرمسجدشاہمقر گزیدند وعدەلی راکەه دولات به 
آنان دسر سی بیدا کردہ :ود ہما بەز ندان روانہه ساختند. 


این گزارش۔سفیر زیاد روشن نیوست. 


سند شمازۂ ۹۳۲ 
پروند٥‏ شمارۂ ۱٣٣‏ تھ-ران ۱۸۵۰ صفحۂ ۱۳۷ گزارش سفیر دولگورو کی 
ہروزیرامورخارجه نسلرود ٢‏ مارس ۱۸۵۰ شمارۂ ۱۶ 
درابنجا شنیدہ میشودکه بابیان درنظردارتد دست بەعملیاتی مانند اغتشاشات 
مازندرانزدہ 7و لید ناامنی کنند وجو نعقائدمضرہ این فة4 دربین تودۂملت طرفداران 
زبادی پیداکردہ دولت درحال نگرانی ہسرمیبرد: 
درزنجان) که بین راہ تھران وتبریزاست) تعدادبابیان بە‌دوھزارنفر ٭یرسد و 





تسےے تے ہلل ا لس 


دک--‫ٗے جج سو ہہ سج 


تبلیغات آنان دربین اھالی تو لید نارضایتی فراوان کردہ است. 


سند شمارهٗ ٢۳‏ 

پروند٥‏ شمارۂ ۱۳۳ تھران ۱۸۵۰ صفحةُ ۳۸۳ گزارش سفیر دولکورو کی به 
وزیرامورخارجہ نسلرؤد ٠١‏ ژدئن ۱۸۵۰ شمارة ۴۸ 

خیلی خحوب‌است که فرقة بابیە باعلمای اسلام مخاامفت و مبارزەشدید شرو ع 
کردہ و آنان را متھم بەانحراف از اصول دین وعدم مراعات قوانین قر آن مینمابند 
وعقَائد فاناتیزم پیروان این ‌فرقه روزبروز نفوذ بیشتری درمسردم پیدا میکند. چندی 
پیش دوبارہ درزنجان تولیداغتشاش کردہ وعدۂ٤زیادی‏ از اھالٰی محل را بقتل رساندہ 
وقوای دولتی قادر بەجلو گیری از عملیات آنان نبودہانسد و این عدمموفقیت قوای 
دولتی باردیگر ثابت میکند کە اقدامات شدید دولتیان از فاناتیزم آنان نکاستہ بلکه 


كمك‌یەتشدیدآن می کند. 


سند شماره ۱۴ 


پروند٥شماره‏ ۱۳۳ تھران ۱۸۰صفحة ۴۳۵- ۳۴ گزارش سفیر دولگور وکی 
بەوزیر امورخارجہ (سنیاوین) مریم آباد ٣ژوئثیە‏ ۱۷۵۰ شمارۂ ۵۳ 

از موقعی که ھمکاری قوای انتظامی بااولیای دولت صورتعمل بخودگرفته 
است لاٹ سشمرئ درپایتخت حکمفرماست ھمچنین بااقدامات مؤثری کە تو سط 
حا کمجدید شیراز شاھزادہفیروزمیرزا برای جلو گیری ازعملیات ببابیان بکار بردہ 
شدہ است فعالیت آنان فوق العادہ محدود شدہ٥‏ است. 

لُردپالمر ستن از سفیرخود در ایران خو استارشدہ است کە گزارش مبسوطی 
راج بەعقائد اون فرقه برای او بفرستد و اینجانب‌ھم امیدوارم در آتیه نزدیکی بتو انم 
کیابی که از تالِغات بک از ہا سا5 امٹہور درا ارم کذ اف ار 1ئ وو ات 
امیر اطوری بفرستم . 











۵ 





فیەروز میرزا مو فی شدہ است بەدستگیری و محبووس‌ساختن سیدیحیی که پکٔی 
از رھبران انقلابی این فرقه میباشد و درنتیجه افراد او کےە درحسدود چندھز ار نفر 
بودەاند پراکندہ و متفریشد٥اند.‏ 

ھمچنین فیروزمیرزا مبارزات شدیدی عليیه پسر ایلخانی شیراز شروع کردہ 
نامبردہ بااقدامات وعملیات خودسر انه در اولیای دوالت توالیدنگرانیٰ وعدم اطمینان 
کردہ بود. ا 

لطفعلی خان(تصور میکنم مقصودش همان پسر ایلخان شیراز باشد) را بچوب 
ر۔ته و كتك مفصلیٰ باوزدەاند و بابد امیدوار :بود کھ این تنبيه شددید اثرات نیکو بی 
دربر داشته باشد. راجع‌بەاعادہ نظم و آرَامَثن در زنحان کے بابیان در آنجا ایجاد 
اغعتشاش و ناراحتی کردہاند دولت مجہوراست متوسل بەقوای نظامی بشو دجو نکهھ 
از کلی اقداماتی که تاکنون بر ایقضیه بطور مسالمت آمیز بعمل آمسدہ نتیجەگرفته 
زنڈدہ است ازقر ارمعلو مرہبر این فرقه را کە معروف است بەباب وتابحال درمجلس 


در ارومیه تحتنظر ہودہ است بامردولت در تبر یز اعدام شدہ است. 


سند شمارۂ ۱۵ 
پروندۂ٥شمارۂ‏ ۳ تھران٠‏ ۱۸۵ صفحۂ ۴۷۰-۴۷۱ گزارش سفیر دولگورو کی 
بە سناوین مریم آباد ۳۱ ژوئیە ۱۸۵۰ شمار٥‏ ۵۹ 
کلہة اقدامات دولت برای تسلیمشدن بابیان در زنجان بی نتیجه ماندہ و ملا 
محملتعلں راعددٹی در حدو دا 0ن لاٹ اناد یما دز لک آڑ ملاسا ہیر 
ہے بے د8 و باعثوٰحشت اقالی شدہ است.: امیر سرانجام مجبور بە اتخاذ 
تصمیم شدید شدہ و محمدخان یکا یک سابق را با د029 .از وف 0یت 


فر ستادہ است. 


سس ہک شمارۂٗ ۳ 


پروندۂ شمارۂ ۱۳۴ تھران ۰ صفحہ ۵۶۷ گزارش سفیر دولگورو کی به 


بمائیكٰ”و تت' 0۵۴ 


بەسناوین مریم آباد ٣۴‏ سپتامبر ۱۸۵۰ شمارۂ ۷۴ 

اغتشاشاتز نجان‌ھنوز ادامه دارد وبابیان زنجان کە باجان خود بازی میکنند 
درمعابل فقرای شامی مقاومت سختی نشان ممدھئد وا عهد٥‏ دقع حملات محمد 
ان بخوبی بر مانک جای بسی' تعجب است کھ این عدہ باجەشھامتی وضعہت نحطر۔ 
ال ودرا تحمل می کنند. 
انگلیس درایران) مر اجعه و از اوخو اھش وساطت کردہ است ليك ھمکار انگلیسی 
معتقد است که بعید بنظر میر سد کە دو لت ایر ان حاضر بشود کە دولخارجی دراین 
مورد بکمك ااِن ف ر49 وارد مداکرہ بشو ئد. 


سند شمازۂ ۱۷ 


پروندۂ شمارۂ ۱۳۴ تھران سال ۱۸۵۰ صفحة ۵۷۹ - ۵۷۵ گزارش سفیر 
دو لگورو کی بە سناوین تھران ۲۳ سپتامبر ۱۸۵۰ شمارۂ ۷۶ 

ِگانەمسئلەبی کە افکار را متوجه خسود ساخته قضایای زنجسان میباشد جےە 
تاکنون باوجود ریختەشدن خو نھای بیشمار قوای نظامی شاھی موفق بە از بین بردن 
یك ہشت فاناتيیك نشدہانسد بھمین جھت تصور میکنم آنجناں علاقمند باشند بطور 
تفصیل از اغتشاشات زنجان اطلا ع حاصل کنند وبدین‌منظور نامہ غلامباشی سفارت 


راکهہ درمیت عزبزخان بےەزنجان رفته و از نزديك شاھد قضایا بودہ تعدیم میداردء 


قسمتی ازنامة غلامباشی 
در قزویِن پسروزیر میرزا موسی باعدەبی سوار وکدخدا باستقبالما آمدہ با 
تآشریفقات حاصی که درخور مقاماو باشد (مقصود عزیزخان) وارد شھر شدیم دراینجا 
چاپار امیر فرمانی مبنی برلزوم اقدامات موثر و خحاتمە‌دادن اوضا عزنج4ان وماندن در 





2-7 ۵٣ 





محل تا اتمام کار مشارالیه کرد. موقعی که ما بەسلطانیهہ' رسیدیم مورداستقبال افسران 
ارشد ةو ای نظامی کہ در زنجان متمر کز بودند قرار گرفتیم انان از حسا کم تبریز 
محمدخان گلە فراوان داشتند و اظھارمیکردندکە بدون‌وجود اوتنؿ4ا کنون قضایسای 
زنجان خاتمه پدیرفته بود. 

در روز -ح مع سیزدھمماہ ازسلطانیه حر کت و واردز نجان شدیم حا کمز نجان 
اصلانغان و بیگار بیگی تبریز محمدخان و سران نظامی باستقبالما آمدند در اینجا 
آژدان‌باشی باحالت اعتراضی سرداران را ۔مخاطب قرارداد و ػگفت‌شما خجالت 
زمکفتدان آ نک مدت ہپنج‌ماہاستشخص‌ملایمی را محاصرہ کردہ و دنو ز نتو انستید 
اورا دستکت کللای: فہڈا اورا وادار ب4سلیمخو اھم کردا ژدان ‌باشی نامەبی كله آمیز 
بەملامحمد نوشتہ و اورا بعات قیام برضدشاہ سرز نش کردہ وباوپیشنھاد کردہ بود 
ہبااو بەتھر ان بیاید ووعدہ دادہ بود کە ازشاہ و امیر عەو اورا بدست حواعد آورد. 
ابن نامه ہو سیله نجفقلی خان از اھل اہروان برای اوفر ستادہەشدہ بود لی ملاہحمد۔ 
علی بە پیشنھادھای ار دان‌باشی جو اب‌رد فرستادہبود. عزیزخان ( اژدان‌باشی) برای 
مر تبة دوم هھمان قاصد را نزداو فرستاد وائھ یٹ کٹ دہ بود که او کر تسلیم زشواد گلة 
د0 و زنان او نصبب سربازھای دولتی حواھندشد للك ملامحمدعلی درجو اب 
کمتہ بود: من خحود پادشاہ ھسٹّم ھرجه از دستت راد بکٹ 

در روز چھارشنبه آژدان‌باشی قوای خودرا در اطر اف زنجاں صف آرائی 
5 و باردیگر از ملامحدمدعلی حو استار وک وا آن‌اوذام سم مو ہر وافع 
زشد. سرانجام روز بکشنبه عزبزخان پس‌از دعوت لشکر بان برشادت فرمان حمله را 
صادر کرد و توپھا مکی بصد! در آمدند ليك به.۔محض آنکه سر ب-ازھا بےە سٹک ھا 
نزدبك شدند ۰٠نەر‏ از آنھا کشتهہ و بقيهە فرار اختیار کر دند. عزیزخان برای مرتبه 


دوم فرمان حمله صادر کردہ اما جون از نتیجه کارز ار ناامیدشد سوار ہر اسب شدہ 





۲ شاید سليمانيهة باشد. ساطائںےة صحیح اس بین حرمدرہ وزنجان قراز 5ر فته‎ -١ 


گنبد معروف مقبرۂ سدلطان محمد حدا بندہ در ]جا قفرار دارد. 


بھائثیت ک٤‏ ... ۳* 


در حالیکه بەسر بازھا تاکید می کرد کہ باید درعرض دوروز زنجان رافتح کرد از 
محل دورشد. پس ازحر کت آژدان‌باشی سربازان ازادامةۂ حمله (از ترس) منصرف 
رد دراینموقع سەچھارمشھر در 7 تصرف سر بازھا فمَط یك چھارمشھر در دذدست ملا۔ 
محمدعلی بود. خحانەمایبی که درنواحی متصرفی سربازھا بود تمام مخروب وچوب 
و تخته آنھا بوسیله سر بازھا بفروش رسیدہ بود. 

در باز دہدی که از لغکریان شاھی بعمل آمدہ معأومشدہ است که ازموقعورود 
بەزنجان تاکنون تلفات از ٭٠ھ‏ وزخمی از ٢٠٥نفر‏ تجاوز میکند چادری نیست که 
در آنسرباززخمی وجود نداشته باشد کليیه بابیھائی را کە دستگیر میکردند بحضور 
آژدان‌باشی آوردہ وسر باز ان آنان را بقتل میرسانیدند درموقع مسافرت درھر منزل 
(اوِستگاہ- توقفگاہ) برای آژدان باشی‌ھدایای زیادی (قاطر شال - نقدینه)میاوردند 


سہد شماز م۹۸ 


پروند٥‏ شمارۂ ۳۳ تھران صفحة ۵۷۲ گزارش سفیر دولگور و کی سناوین 
تھران ء۶ اکتبر ۱۸۵۰ شمارۂ ۷۸ 

بعمیدہ اینجانب بسیار بججا بود ک5٭ دولت قضایای ز نج۔ان را جدی تسر تلقی 
میکرد.ا کنون درحدود ۵ماەمیگذرد که بابیان با بھترین سرباز ان شامی کە تعدادشان 
بھ ۶ نفرمیرسد مشغول جنگۓ میباشند ومحمدخان کہ سەچھازم شھررا در تصرف 
دارد نتواذسته است محلەیی را کە بابیان سنگربندی کردہاند وبارشادت وشجاعت 
خارق العادەبی از آن دفاع میکنند فتح کند. 

گفتەمیشود کە بیگلر بیگی سابق تبریز شخص شجاعی نیست و سربازانی کہ 
تحت؛رماناو میباشند دارای روحية فوق العادہ ضعیفی بودہ و کاری از پیش نمیبردند, 

دراینجا باینموضوع میج 7 وجہ ندارند کە درمسائل مذھبی و مسلکی قضایا 
را ھمیشہ نمیتوان بابکار بردن قوایىنظامی حل کرد بلکه ةسمتی محتساج تعمق و 


سند شمارۂ ۹۹ 

پروند٥‏ شمار٥‏ ۱۳۴ تھران ۸۰ گمگزارش سفیر دولگور وکی بەسناوین تھر ان 
۶ اکتبر ۱۸۵۰ شمارۂ ۸۱ 

باببان ھنوز با شدتسابق مشغول نبرد میباشند وطبق اطلاعاتی کە بدست ما 
رسیدہ (از زنجان) سرتیب‌فر خخان کە از کرمانشاہ مأموریت پیداکردہ بود بزنجان 
نزد بیگلربیگی برود گرفتار بابیانشدہ واین فاناتیکھا اورا آ تش زدہ سوزاندہاندتعداد 
پا ببھار! درزنجان درحالحاضر درحدود ٠٢‏ نفر میدانند این اوضاع ناگوار وزرای 
شاہ را مجبو رکردہ است کە دوھنگگتازەنفس بفرمساندھی پسرعزیزخان بزنجان 
قرستادہەشود و احتمال میرود کە قوائی که در آنجا فعلا هستند فر اخو اندہەشود شابسد 
بعلت آنکە دروفاداری آنان تردیدی حاصل‌شدہباشد. 


سند شماره ٢‏ 


پروندۂ شمارۂ ۱۳۴ تھران ۱۸۵۰ صفحۂ ۹۹ گزارش سفیردولگور و کی بسە 
سناوین تھران ۹ نوامبر ۱۸۵۰ شمارہ ۸۴ 

بر ایقلعو قمع بابیان بتاز گی قوای جدید بزنجان فرستادەشد. اخیرأً حا کم 
این شھر امیر اصلان خان برادر مادر شاہ را متھم ساختەاند کےە رفتار بی ‌رویه او 
باعث شد٥است‏ کہ بابیان درمقابل قوای شاھی باین سرسختی مقاومت کنند. 


سند شمار٢٦۲‏ 
پرونسد٥‏ شمسارۂ ۱۳۴ تھران ۱۸۵۰صفحۂ ۲۷۷ و ۲٢۶‏ گزارش سفیسر 


دودگور و کی بەسناوین تھران ۶ دسامبر ۱۸۵۰ شمارۂ ۲۶ بە اغتشاشات زنجسان 


کرت ر یں ۵۵ 
خاتمه دادہ شدہ است. پس از تقر یبا ۶ ماہ محاصرہ قوای نظامی مسوفق شد٥انسد‏ 
کانون شورش را خاموش کنند بابیان تاسرحدامکان ازخسود دفاع میکردەانسد و 
آ رین نفرات آنان درحدود بیست نفرۃ ود٥‏ اند ودر یك زیرزمین مخفقی شدہبو دند که 
آنان‌را نیز قطعەقطعه کردہاند. صرفنظر از مخارج مادی این نبرد برای ایر ان بقیمت 


سند شمازرڈ ۲٢‏ 

پروندۂ شمارۂ ۱۲۹ تھران ۱۸۵۱ صفحة ۱٣۵۶‏ گزارش سفیر دولگور و کی 
بەوزیرامورخارجہ نسلرود ٢٢‏ فوریہ ۱۸۵۱ شمار٥‏ ۱۷ 

ابنطور بنظر میر سد که بعداز واقعة زنجان بابیان باز ساکت نشدہ وحوف بدل 
نان راہ پیدانکردہ و درصدد تھی شورش و اغتشاش جدیدی میباشند و دولت کەه 
نسبت بآ نان ھیچگو نە شفقتی را جایز نمیداند برای از بین بردن آنان ازھروسیلەبشود 
استفادہ می کند عد٥یی‏ زیاد از آنان را اخیراً درشھر بقتل رساندہاند و باوجودیکه 
درموقع مجازات از عقیدہ حسود کتمان کردہاند بانان رحسم نکردہ ودرمیدان ار 
مقتو لشان ساختەائد. 


۲۳ ٥ سۂٗدشمار‎ 


پروندۂ شمارۂ ۱۵۸۲ تھران صفحة ۵۰۳ - ۵۰۱ گزارش سفیر دولگور و کی 
بەسناوین مریم آباد ٦١‏ اوت ۱۸۵۲ شمارۂ ۵۵ 

اینجانب قبلا نیز متذ کرشدہ بودم کە مسائل مذھبی را درمیدان جنگۂنمیتوان 
حل کرد. ھمانطوریکھ انتظارش می ‌رفت نە کشتارماز ندران ونه قضيه زنجانمیچکدام 
درحرارت پیروان این فرقه تأثیری نکر دہ و اخیراً بمناسبہت سوعقصدی کھ نسبت به 
شاەشدەدولت کلیەافراد منتسب باین فرقه را تعقیب وزندانی می کند وطبق اطلاعاتی 
که بدست آمدہ عدہ یی زیاداز آنان درتھر ان مخفی میباشند کە دربین آنان ازھر طبقه 





۶كم ےےبجچےےتستسےچ ا کا 





وجود دارد (حتی افراد درباری) 

دولت مسدعی است 5ەاسامی کلیڈاشخاصی کےە درقضمة سوعقصدسوم اوت 
شر کت داشتەاند بخوبی میداند واطلاع حاصل کردہ است کھ 6 نفر از آنان مدت 
بکماہ است در زرگندہ بطورپنھانی ہسرمیبرند و وزارت امو رخارجه بو سیلە نامەیبی 
ازاہنجانب تقاضا کر دہ بودکه اجازہ دادہ شود در این دھکدہ بەتفتیش بپردازند. من 
بلافاصله بەغلامباشی دستور دادم کہ بەمأمورین دو لتی در ادن امر ھمکاری و(ضمناً 
نظارت) کند و پس از جستجو موفی بەدستگیری بکی از آنان کە نامشان :در لیست 
قید شدہبود گشته و دستگیری شخص نامبردہ كکمك کردہ بەدستگیری دونفر دیگر 
که دراوین (يكفر سنکی زرگندہ) مخفی‌شدہ بودند نفرچھارم ازقرارمعلوم از اقوام 
میرزای (منشی) سفارت میباشد وچون معلومشد کہ شخص نامبردہ (منشی) ازبابیان 
است وتبعه دولت ایران مباشد و از کارمندان رسمی نیست بسدست دولت ایران 
سیردہ٥‏ شد. 

دونفری راکه دراویِن دستگیر شدہ بودند شبانه بەزرگندہ آوردہ و در خانه 
بی ازمستخد مین ما جای دادند. فر اشھای شاہحاضر نبودند این دو نفر را بلافاصله 
بەنیاوران رو انەکنند و اظھار میداشتند کە درراہ ممکن است موردحملە قرار گیرند 
من اصرار کردم که' انان راب دو برای حفاظت دہسر باز وك افسرجزء از قسوای 
انتظامی ایرانی سفارت دراختیار آنان گذاردم. 

مدتی زمانی است کە در تھر ان بہكزن ہابی تحت نظسر رئیس نظميه محبوس 
مبہاشد 5فته می شود کە باوجود محدودیتھائی ک٭ برای او قائل ب-ودند او باوسائلی 
موفق میڈود ھمکیشان خودرا دورخود جمع کند و سرانجام زن امبردہ را درباغی 
درخضور آژدان‌بہاشی خفه نمودند وچھارنفر دیگر از بایان را ازع ا 5 دنن 
دربدن آنان شمعھای روشن داخحل کردہ ودراین حال آنھارا درشھر میکرداندند. این 
بدہختھا درحالیکه بشاہ ناسزا میگفتند اظھارشادمانی میکردند که باِن ابھت وجلال 


جان میدھند. 





تھالیت و ... ۱ ۷ 


ھیجکس ےت ندارد از دولت وحتی از شاہ و استار عدالت وارشیینگسی 
برای تعیین گناھکار وبی گناہ بشود ودرموقع مجازات میچفرقیٰ بین آنانی کےهە در 
سو 9۶ صد دحالت داشتەائد وآنانی که مشھور بەبا بی ب ودن ھشسند نمیگذاردند واین 
طرزداوری فاناتیزم بابیھارا بیشتر تحریِك خو اھد کرد و بدین تر تیب شاہ در معرض 


خطر بیشتری قرار خواھد کرفت. 


سند شمارۂ ۲۴ 


پروندۂشمارۂ۵۸١تھر‏ ان ۱۸۵۲صفحة۵۰۹ و۵۰۸ گ5زارش سفیردو لگور و کی بە 
سناوین‌مریم آباد ٦١‏ اوت شمارۂ ۵۶ 

دولت ایران سەروز قبل بەسانك پطرز بورش فاصدی اعزام داشته است کە 
حامل خبر سلامتی‌شاہ (جان بسلامت بسدربردن از سوعقصد) میباشد کشتار فجیعی 
که بعداز واقعهە سوعقصد درتھران شرو عشد ومناظر دلخراشی که من شامد آن بودم 
مرا بر آن‌داشت کە شخصانزد میرزا آقاخان رفته تاباو بفھمانم خاتمەدادن باین‌قضایا 
بمنقعت شا مسافد و اد مجحاوای دو کتار دنت لا آفاد رسدکتے 'بشودو ہین 
شر کت کنندگان درسوعقصد و آنان که فقط اصول بابرا تبلیغ میکنند فر قی گذاشته 
شود من مخصوصاً این نكکته را متد کر شدم کە برای شخص پادشاہ خطر ناك است که 
جاوی کشتار دستەجمعسی درملاء عام را نمیگیرد و او نباید مس رتکب قتل بشود فقط 
بەاتکای انکه هر کس را میخو اھد میتو اند مجاز ات کند. صدراعظم (میرز ا آقاخان) 
بانظریات وعقیدہ اینجانب کاملا ھمراہ است اما اعتر اف کردہ کە قادر فیس ت جلو 
خشمشاەرا بگیرد ومحرك انتقامجوئی را مادرشاہ وحاجی علی خان فر اشباشی معرفی 
کردہ تاکنون تعداد بابیانی را کە بقتل رساندہاند بسه ۹نفر میرسد و تصمیم دارند 
عد٥زیادی‏ از بابیان را بین ‌مأمو رین متنفذ دربار ونظامیان وعلماء تقسیم کنند تاآنان 


ہدست خود بابیان را بقتل برسانند. 





تاریخ جامع بھائیت 


۵۸ 





سند شمازرۂ ۲۵ 
پروندۂشمارۂ ۱۵۸ گزارش سفیردو لگورو کی بەسناوین تھر ان ۱۸۵۲ صفٰحة 
۸ ۱۷ سپتامبر ۱۸۵۲ شمار٥‏ ۶۶ 
بابیان آنچه مسن از اظھارات امامجمعه درك کردم بااصول ‌اسلام مخالف بودہ 
وآنھارا رد می کنند وضمناً در سیاست مدعی شاہ مملکت میباشند. آنان در صدد 
تأسیس دیانت جدیدی ھستند و طرفدار تقسیم امو ال (بطور آساوی) ب-ودہ ومیتو ان 
امداف ومقاصد سیاسی و اجتماعی آ ان را تما رفک و نسجھائ 6301 5 


کتاب ایوانف نھضت بابیت ددایران (از صفح-ه ۱۵۹ 





١۔‏ این بیستھ پنج سند از 
۳) ترجمه شدہ است. اصل کتاب بزب4ان روسی درسکو درسال ۲۹۳۹ 
بطبعر سیدہ وگزارشھای سفیرروسیه در ایران از آرشیو وزارت امسورخارجهھ 
استخر اجحشدہ است اصل گزارشھای سفیر بز بان فرانسه بودہ است. 


7 
سام مھ 


شی او رئا ر۶ پیش سی رنڈ 


وک و ا 207ھ 
ےت نے ہے لی ا 


کت 
کایٹسھ برکد نہ بر یس 


- ' 
ذے ك۷ ٦‏ 2 سے و اش ہے 
ص2 ات رک 3ئ 


و 


مم 


وک ا ٦‏ 


کر کے جا چرس , 
شی ملوزد و کے مل نر مر 


دستخذط صبحی از کتابپ ہیام در 





" ۱) 'ٔ‌٣ٗ 


فصل باززدھم 


بخش دو ۔ 


از کاشان تا عشق آ با۵ وعءکا: 
(کاب ومح رمْ اسر ار سر فاش می کند) 


(امیا کر یھو اھم لو بٹکھا و کارھای ‏ ا ؛سند بدہی 
ائن کردہ را ٤٭‏ بیشتر بەزہبإان مردم اب ن کشور 
اآست مو بەمو بإشکافم باو رز نخو اھید کر۵؛ با٢‏ اگ 
درھر سخن و ۶ فتاری آوند و نوشته از خودآنٹھا 
دارم کە ائد کی از بسیاز و بەراستی بکی اٴھزار 
در ابنجا آوزدم.> 
فؤضل الله مھتدی؛ خاطرات صبحی (داستانسر ای سابق رادبوایران) 
بەجرثت می تو ان كەذّت ک4 وہ ب4امروز ھمجکس ھهمائند مریحو صبحجحی (قصه۔ 
گوی سابق رادیو کە عمری را صرف نکارش پیامء الواح ودیگر نىوشتەھای فرفقه 
بھاثہت صرف زمودہ واز نزدبیك باکلیە رفتارھا ورموڑز نات انتا بودہ) ہی بەاسر ار 


این ‌فرقه نبردہ است چەاوهمبھائی وهھم بھائی زادہ وھم باخانوادۂ سران‌بھائی روابڈی 


داشته است که نقل آن از زبان خودش شنیدنی است: 


(داستانسرای سایق رادیوایران) 





ہے - 


از کان تا ... 


بحم سس ۰٠۔ب‏ سشے..۱ سصتت مس۱ لہ لہ جح سے ۔_ّ۔ تس ١تسشلںً‏ سس نی ١ات‏ سس ھا یی سا 











۶۲۳ تاریخ جامع بھائیت 


...نخست بەعرض دوستان محترم می رسانم کے ات دہ کت 
مھدبھائیتتو لد و پرورشیافتەامء درخاندانی که ازقدمای احباء محسوبند 
وخو بشاو ندی دوری ہإ!و-اء الله دار ند[میرز احسینعلی بھاءپایهگزار بھائیت]. 
واکر حہ افراد این خانو ادہ ااکثر بھائی صمیمی بودند ولی دربین آن‌جمع 
ایسن بندہ. را جسوش و خروشی دیگر وشوق وشوری ازوصفبرتر 
بود و از زمان کود کی ھمچنان تااو ان ‌جوانی ب-القط ٥‏ دلستگی شدہدی 
بەاین امر داشتم و ازھمین جھت بیشتر الواح وکلمات 4ا۶ وعبدالبھاء را 
ا کرادۃ راہ 0‪ُ,ء,0 اتی امر را نیکو آموختم تا آنجاکە گلیم تبلیغ را 
از آپ بیرون می کشیدم وگاھی کهە ابوی با کسی صحبت ماوکزد ومحتاح 
بەكکمك میشدمعاونتش می کردم و 
خ-وبعم ازعھدہ برمی آمدم و بیشتر 
درمدرسە‌باهمدر سھای ‌خودالفت جسته 
آنائر ادعوت به دن بھائی می کردم. 
درخار جاز مدرسه مقدمات برھمسان و 
استدلال را در خدەت فاضل شیرازی 
کە مر دی بازھد و تقویو بەنظر من اعلم 
ازجمیعاھل بھاست فر اگرفتم ومدتی 
در نزد نعیم سدھصی اصفھائی و 





سمندر 8زی بنئی ودیگسران ہےەاتفاق 
جمعی ازجوانان ار یخظھور باب 
صبحی ن ےه و کرت بالای سراؤو 
ایستادہ عمدکالبھاء در حال ‏ .پیری 
می باشد. 
١‏ بکارگریواژہ دین کاملا؟ غلط است چەبھاثیت افْزقدای بیشل نیت 3د ایا 
برای حفظ امانت عین‌واژۂ صبحی بکار رفته است: 





و کتاب بیان وفر ائد[نوش:ںة] ابو الفضل گلپا بگانی و مفغادوضات 
عبدالبھار امباحثہ می کردم. وحن ابن مک شبات بدان فطربسات پیو ستەشد 
حالت وجدوطرب من زیادت گشت و با آن کە بیشتراز جھاردہ باپانزدہ 

سال نداشتم زبانم ب4[ گفتن] گفت کلمات وجدیہ گشودہ شدہ رطب و 
بابس‌الفاظی فار غازمعنی کەفقط حکایت از عوالم جذبه وشوق می کرد 
از طبعم بەظھور می رسید. 


صبحی ڈر ادامه گفتارش حاطر نشان می کند کہ وی ب_-ە4علت تبہحر وذوقی که 


در زبان داشتهہ حدود سمیصد بیت شعرھهم در این مورد سرودہ 427 مطلح آن جنیِن 


اسات: 
ساز کن ایعشق ٢ہ‏ نالەدا باز و ھجران چند‌ین سال دا 
ا جدائی ھا مان ما و ۵وست وز اشاراٹی که نما و ادست 


سپس می افزاید: 

ررو با اجملےەه با این نشاط وانہساطو کیفوحال رەحلد رشد وکمال 
رسیدم ر2 درمعارف بھائی توغعل حاصل بمودم پس شائی سیر و سفر دربلاد 
و تبلیخ (امسرالله> بین عیار شدم و ب٭اتفاق یکی از دوستان زردشتی 


ہیں _ 7 سے ۔ ۱ 
نخستین بار بەقزوین رھسپار کشتم) 


بنابهآنچە صبحی نگاشتھ بھائیان ازھمانابتدا بەامر تبلیغ اھمیتی خاص می۔ 
دادندو در تمامنقاط افر اد داشتند بنابەنو شتّهە صبحی در آنزمان نفوذ بھائیان درقزوین 
آنجنان زیاد و قابل تو جہ نبودہ و منحصر بےەچندین خحانسوادہ مہ ات 2212 


مجموح ھنورز ر4 رك عدد سەرق3می دمی ‌ر سیدہ: 





١۔خعاطرات‏ صبحی) ص۶ و ۷ 





از کاُان تا..: ۱ ۶۵ 





((فزو یِن آنروزما جندین عائله بھائی داشت کە مھمتر از ھمه 
خاندان سمندر محسوب می گشت که ازہقابای گروندگان دورۂ سیدباب 
بودند و مجمو ع بھائیان قزوین نزديك‌به صدنفر می شدند کە جز یکی دو 
نفر ازتجار ومرحوعمیرز ا موسی ‌خان حکیم باشی؛ مابقی از كسبة متوسط۔ 
الحال وعوامآن لک رٹ کان م وفنتد* 


صبحی که باشور تبلیغ فراوان درله و دافنے کو از این طایفہ دردل داشت 
باخوش بینی فر او ان جھتتبلیخغ عازمز نجان و آذربایجان‌می شود بااین پندار کە مبلغین 
این فرقه مردمانی بر تر از دبکر انند خودرا آآماده نشستی یکو بادیکر مبلغین می۔ 
فماید از برداشتھای او ليە خودء این کو نه باد می کند: 


0 دہ تا آنوقت حشردائمی باروحانہون ان طامه نداشتم و 
درپیش خود آنانرامردمانی ببرتر از دیگران می پنداشتم وچنین تصور 
می کردم که مبلغبھائی یعنی فرشته کە طینت وجودش باب عقل سرشته 
شدہ وذر٥ٗ‏ عجب وھوی در وجودش داخل نکشۃہ از این جھت ارادت و 


محبت بسیار بە این صنف می نمودم ودرك خدمت آنانرا توفیق وسعادتی 


عظیم می شمردم'. ۷)٠‏ 
صبحی سپس بەوضع و چگونگی تبلیغ می پردازد ومی گوید: 


لو میم سے سی ار بوائی دی ان ن 





--١‏ ںا یی ص۸۸ 
٢‏ ھمانجا ص ۸ 


۶ر ت تاریخ جامع بھائیت - 


بقدر استعداد خےود برحقیقت ان دین استدلالی کند ولی بعضی از نفوس خصوصاً 
برای این کار وبالا'خص برای سیروسفر انتخابں میشوند دعوت کنندہ را مبلخ دعوت 
شدہ را مبتدی قبولرا تصدیق‌مہبتدی بھائی شدەرا مصدق ونفس عمل را تبلی غگویند 
وبرای این کار از دیرزمانی مجالسی باسم مجالس درس تبلیسخ دائر کردہ کە درآن 
جوانانر١‏ طر بق محاورہ ومخ4الطة مردمان بیان دلیل وبرھسان حقانیت این امر را 
میاموز ند وچنانکە معلوم است این تعلیم وتعلم ازروی مبنای منطق ومقدمات ومبادی 
علہی نیست باین ‌معنی کە بەھیچ گونه زحمتی ھمینکە شخص مختصر سوادی پیدا 
کردمیتو اند آنادلەرا بیاموزد وحتی از افواہ ف اک د وجون منحصر درمسائلی چند 
است آموختذش دشو ار نیست وجمی عکتب استدلاليه این قوم برمحور آن دورمیزند 
وامھات آن‌عبارتست از ادعا کتاب نفوذ بقای دین وبالاتر ازھمه کلام ربانی و وحی 
سماوبست بدینمعنی کہ اگر شخصی مدعی امری من عندالله کک دہ دیحن وائنی 
بسازد وجمعی بدوبگروند وچندی آن‌ساختہ و پر داختەھادوام کند درصور تیکەصاحب 
ادعا کلماتی بیاورد 01 برمان صدق خویش قر اردادہ بدان تحدی کند بلاشكدین 
گذار ہر انگیخته ازطرف خدا ودین ساخته دستافکار بشر نیست. 

بیان‌اصول این معانی باشاخو برك در صورتیکه مبلغ احاطه بالفاظ داشتەباشد 
ونجی ندارد وزودموفق بگرفتن نتیجە میشود تنھا خاری پیش پای مبلغین پیدا میشود 
بِکی مسثله خاتمیت است کہ باید بزور وزحمت توجیھاتی کردہ نگڈذارند رسالت 
ومظھریت درختمی ‌مرتبت ختمشود و دیگر این است کە اھل ادیان بیشتر معجزات 
حسیه و آبات اقتر احيه را ما بەالامتیاز حق ازباطل میدانند و ھمین را از مسدعیان 
تازہ میخواھند مبلغ باید بارعایت ح۔المبتدی بنحو خوشی از این خواهش بیجا 
مَبَضرّفش گرڈانڈ'"۔ 

بنابەشر ائطخاص؛ صبحی ا زکود کی باکتابھای متعدد این فرقےە آشنائی پیدا 
ک دہ وھمانگو نە کە خوداشارہ کردہ اعضاء خانواده وی ارتباط ونسہت خانوادگی 





۹ خاطر ات صبحی ص‎ ١ 








از کاشان گا ٠...‏ ٰ ۴۶۷ 








باعدالبهاء ودیگر سر ان این ر49 داشتند و ہدرشھسم و 


و 0 ھےے للا 







کەیکی از بھائیان سرشناس زمان حا ود دوذہ در ٹر بہت | 
صبحی ازھیج کوششی در این ‌ راہ فرو گذار نکردەاست: 2 


اہ درشش‌سا لگی شبھا درز دپدر 
ایعان می خو اندم و آندفتری است که به كمته 
بھائیان بھاع در پاسخبه پر سشھای دائی سید 


باب فو شتہہ٠٠۰٠)‏ 


(سیدعلی تاجر پدرخواند٥‏ باب بو د)لاز م بەت وضیح 
کە ا بقان> را میرز احسینعلی بھاء بدان مقاصدخحاصی 
آدؤین کرد این کتاب‌از بھترین کتابھای بھائیان بشمار | 
می رود. چاب‌سنگی 51 35ک نسخخطی دربار١٤‏ ] 


7۹ یں 
5 ت ظھ 7۰ - َ پ کی ہت ٥‏ 6 اود 
ظھو د٥‏ انته>می باشد.میرز احسینعلی بھاء با تحر یف ا رر ا تا 
۱ ا کیا ہے سی ا دا پک کی و ا کے پا 
1 ری ری 
اد ََ .۰ل ا :7 ٘ ‌ےَ لآ ۱ چڈو ند ا کی ۲ رم پا 7 
5 7 سے پے۔ آو ےکا ید ٢‏ 









ود را بەز بانی کە فقط خود آنرا می فھمد بیان داشته 
است. ھنگامی کەاین کتاب (ا ؛قات)بەدست کا رشناسان | 
ومطلعان معارف اسلامی افتادبابررسی آن رت ان و 


7 سے ٭ 
_ےے ,8 گے ٣ڈ‏ ِ۔- رھ ۰ھ ۔- 

٠‏ ا س ہے وا ای اوت ید ماش یں نل کک اس 
۶ى پت ےے: ٭چه٭ سے ےی ہے چس“ و یم ای دو ںآ و سے رف 


ین مان ات ماد سا ان عائرہ 
. ]بر المرفاز ن الا بالانقطاع الصطرف ت نکل من ف السموات 
از برروسی صفحات ۴۷ و۸۹) دریافتند کہ شخص بھاء ار قد انف یا ھل لٴالارض لم" تَسلنّال ا 
االتاہ مالذی قدر ات لے ودِخَانَ ‏ سرادِقَجہ الله ی سیا. 
0 
جوھر ابن باب انکہ سالکین سبیل ایمان ٭ وطالبن 
] کڑس ایقان پابدنفوس‌خودرا از جیم شژنات ره اک 
ومقداس نمابند یم یکوشررا از استباع اقوال ٭ وفلب را از 


۳ ٘ : و ا رات جال ہ ٦‏ ا کا 
وی بە یه ۰ سورەی بقرہ استنادنمودہ رو ا وروحر علق پلسبا 


دست ا4ج تحریف و جعلی زردہ است؛ وی درصفحات: 
۱ 
۱ 


مزبور می گوید: یومیأتی اللہ فی ظال من الغمام یعنی: 
روزی که می آید دای درسایەای از ابر' که معلومشد ' 





ا ایقان چاپسنگی؛ ۷ صِفمح+اأای ۵ سطری؛ صم۴۷) ۸۹ . 





می ست.- تاریخ جامع بھائیت 


تحر یِف و جعل کردہ أاست. 

برای تو ضیح بیشتر عین ا یەذکرمی شود:ھلینضرون الا انیأتیھم الله فی ظلل 
من الغمام ٤م‏ اڈ بکۃ وةقضی الامر و الٰی الله تر جع الامور) ِعنی آيا چشم بر اہ آنانند کہ 
خدا وفرشتگان در میان ابرھا بەنزدیِك ایشان آیند؟ و کار تمامشد - وھمەی کارما بہە 


حد|ا باز میں کرد 


سر ان‌بھائہت که خود متو جه حطای نابخڈودنٹی وبزرکک حسینعلی میرزا می۔ 


شوند سعی می کنند آیہ مزبور را در چابسربی کتاب حدف کنند.. 


ابن توضیحات از این‌جھت دادەشد که اولا با کی ا زکتابھای بھائیان کە در 
ری جندصہ<۵ از آن بەنظر می ‌رسد اشنا شویم و از ان مهھہٹتر بےەوسائلی که این 
فرفه بدان دست زدہ وعجا فرزندان خودرا تربیت و بےەمیدان می فر ستند آکاھمئ 


را بیم جرن ھماذگو نه که صبحی کت٤‏ او ازشش سالکی ررا یمان می خو اندہ است: 


(جندسالی گذشت,؛ من در آموزشگاہ دانشھا مسی خو انسدم ودر 
بیرون درهھمان‌روزما کہ من رنجوردل بودم و دلیتگن می نمو دم نامەای از 
عمدالبھهاء برای پدرم[محمدحسین مھتدی ]ر سید کە در آغاز نوشتەبود: 
ای سمی حضر تمقصی د! جانم فدایتوباد علی ق-ول شیخسعدی نام تو 
می رفت وعاشتان بشنیدند ھردو برقص آمدند سامحوقائلء من باخسودم 
گفتم کھ بادردسے داقتعا ضرع نوغیەملتی ازسوی کسی کەاورابر انگیختەی 
بر گزیدەی نحدا می دانند جگو نه مسی تو انند از مو سھای ناشایست خسود 
دست رکشند کار آنھا مانند آن افسانه است کە٠‏ ) 
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ّٔ سفاتے ٰ تاریخ جامع بھالیت 





کكه باحرد و داش ورایٹان درستیت درنمی آید نے کت برای 'آزعتایش 
است وجنانکه حداوند کشر ور مود: امن بےهە آسمان بک ویم زمین و 
بزمین بگو یم آسمان کس‌را نرسد که درکارما جون وچراکند؛ ماهمنباید 


اندیشەای ‌بدلراہ دھیم داز ار ماشہ بددر آئیم'ء 


۳٣ص‎ اجنامھ-٢ منظور عبدا لبھا٭است.‎ ١ 








۴۱۷۲۳ : ٰ 3 ٰ تاریخ جامع بھائیت 





درمیان بھائیانمن چشمبراہ و گوش بزنگك چیز دیگری بودم و باخودمیگفتم 
اگر عبدالبھاءخو استنامەای نوشتہ در آن نامی ازمن بردہ و کاری بمن سپردہ ودست 
کم سفارش‌مراکردہ است. چون رونوشتخو استنامه بدستمارسید و آنر اخواندیم 
درش کت شدیم زبرا دیدیم آن‌بر کھا در رو تا عبدالحمید پادشاہ عثمانسی نوشته 
شدہ (ودر آن ازاو بخوبی و سور کلت یاد کردہ باآنکہ در نامەھمای دیکر کة نس از 
ک5رفتاریاو نوشتھ باو ناسزا كفتہء در آن‌روزھا شوقی دوساله بود.) 

در آغاز بشوٹئی درود میفر ستند ا ا6ا حست بصبحازل و سیس ہےه میرزا 
محمدعلی ناسزا ۔یگو بد و گناھانی ہر گردن او میگذارد و میگسوید: آن شاخه از 
درعت خحد|ا جداشد ودیگر بھر ٥ای‏ درایین ا نداردہ؛ و بر ای شوقی برتریشکفت 
آور بز بان می آورد و ربہ ت عدل) را که مردمش برگزیدەی ھهمەی بھ۔ائان است و 


کائسشت قاتونگذاری اسشت۔ 


٠...‏ از پیدایش باب آجوج در کشن وکشور یدید !مد بناچار 
اورا بند نھادند و بەآذربایجان بردند و ہەز ندان انداختند وچونپیروائش 
در جندشھر بامسلما نان کشمکش آغاز نھاذند بەفرمان ناصرالدین شاہقاجار 
درتبریز بدارش زدند. او در آن‌روز سی‌سال داشت. پیش از ان کےە جان 


خودرا ازدست بدمد یکی ازپیروانخودرا جانشین خویش کردہ ودیڈران 






تا رک رئ نم ڑا۔. ۴۳) 


را فرمود تاسر برفرمان بٹذ کی او بوند۹د 
آن کا ئن ا بح رفک رافک ڑڑا 
ورگ رکا با رخ ہاں اور١|‏ صبح 
اذزل حضرت تمر٥‏ وحید وبےە 
نامھای دبکری می خواند. بای پایگاہ | 


اورا بلند گر داند و بەاو نوشت ودستور 


7 ر2 اہم درا مز لاس مھ" ر۷ 


ا 
رز 


داد کە کارھای اورا به پایان برد. پس 





از کشتەشدن باب صبح‌اد‌ل برجای | 
او ذشست وچنان کرد کە باب فرمودہ 
بود. وبیاد‌را کە دفتر دبنی بابیان بود 
و کمبودی داشت بەانجام رسانید.) 
علی محمد شیرازی یکسال پیش ازاعدام بەصبحازل (میر ز ایحیی) نامہای نوشت 
صبحی در خحاطراتش دراشارہ بەخانوادەاش ماھیت و شیوۂ بعضی از سران 
رل بازاگو املع کن ہك ة :ا آ نک تختص زا گناز ا انت دذزابزادارَنكدۂ(نکساٹك احفاتی و 
روشنگری در ارتباط بابحث این فصل از کتاب می باشد. 
باری چون تابستان بود نزديك ایستگاہ راہآھن شبرا گذرانیدیم و بامداد 
روز دیگر براہ افتادیم و بە الکساندرپول رسیدیم و از آنجا بە نخجوان و ایروان و 
اوج کلیسا (کانون ارمنی‌ھا) درچندروز گذر کردیم و از جنگ لھای سرسبز وخرم 
گذشتیمتابتفلیس رسیدیم تفلیس‌ھمان:جا کہ شیخصنعان دلدادەی دختر تر ساشد. شب 
وروزی درخانهہ احمداف‌ھا ماندیم واز آنجا روانەبادکوبه شدیم و یکسر بمسافرخانہ 
آمدیم چون‌بدانجا رسیدیم دیدیم کە مبلغان‌بھائی از گوشە و کنار در آنجاگردآمدہاند 
مانند سیداسد اللەقمیء سیدجلال سیناء منیر نبیل زادہ؛ میرزا عبدالخالق کسه از مردم 
بادکوبە بود وچندتن دبیگر وپس از چندروز حاجی امین ‌ھم از ایران بانجا آمسد کہ 











"ٔ0+۲٘ٔٗ٣‏ یف ٰ اوت ایم ارات 


گزارشش را برایشان خو اه م ػگفت. 

من از دبدن ابنھا شادی نمودم و باخودگفتم سپاس خدارا کهھ بارزوی حود 
رسیدیم اگّر در میرزامھدی کم و کاستی ھست و یا در دانش کمبودی دارد اینھا 

درمیان ابِن دسته سیداسد اللەقمی مر ابیشتر گرفت و اوریش‌سفید برفی واندامی 
برازندہ و رخی پرفرو غ وزبانی چرب وڈیرین داشت و درھفتادوپنج‌سالگی شاد و 
حندان بودو با آنکه جز خدسواندن ونوشتن درجو' ی چیزی نیاموخته بود |قامی 
چامەای میسرود! 

وابن ھمان کسی است که درسال (۶۷ ٣۱٢‏ خورشیدی)گرفتارشد وبزنداذرفت 
وپس ازآن خودرا بعکا رساند و چا کر آستان‌بھاء شد وپس از آنکه عبدالبھاء آزاد 
شد و بەامریکا رفت ازھمراھان او بود. 

چندروزیکه درباد کو بہ بودیم باهمبودیم وگاہ وبیگاہ از سخنان سخنوران و 
گفتەھای دیگران برای ‌یکدیگر میخواندیم و آنھاکه مزەی !ین کار را دریافته بودند 
درنزدما مسردمی بیمزہ وکمدانش بودند چیزی کە در آنجا برشگفتی من افزود این 
بودکە مبلغان بایکدیگر میانەی خوبی نداشتند بویژہ میرزامنیر وسیدجلال کھ میرزا 
منیر اورا سیدجنجال مینامید و بر سر آزادی زنان کە میرزامنیر آنرا میخواست و 
سیدجلال ناروامیدانذست گفتکوهھا داشتند ویکبارهم درعشیآباد دراین بارہبایکدیگر 
كتك کاری کردند' ۱ ۱ 

صبحی بەعنوان يك ملغ بھائی از آزادی عمل زیادی برخوردار بسود کە 
می ‌خوانیم: در عشق آ باد بەمن بد ػگذشت چون گذشته ازاین کے بنام ترك و فارس 
بھائیان ھرروز بسر ومغز یکدیگر می کوفتند دچار خیالھای بد بودند و میان مبلخ‌ھا 
هم ھرروز جنکۂ وزدوخوردی بود چنانکە در (کتاب صبحی) نوشتەام پس‌از آنکه 
چند روزی درعشق آباد ماندیم باراہآھن ہسوی شھرمای دیگر براہ افتادیم و روڑھا 





١۔۔‏ پیاع بہدرء فضل الله مھتدی صبحی 








ہے ما ڑإتر93سی4۔. ہو“ ۵ۃ 








درشھر مرو وتجن ویو لتان و تختەباز ار وقھقهه درمیان ایرانیان بسر بردیم و دوستان 
پالڈنھادی بدست آوردیم از مروشاھکان بچارجو كکه در کنار رود جیحون است 
رفتیم ودوسەروز در آنجا ماندیم و از خربزەھای آن کە در شیرینی وناز کی بیمانند 
است خوردیم سپس از رود جیحون گذشته بکا کان (بخاراینو) رسیدیم' 

چندروزی دیگر درباد کو بە ماندیم سپس بامیرز امھدی روانهہ گر اسناودسك 
(تازەشھر) شدیم و از آنجا سوار راہ آھن شدیم و رو بەعشق آباد گذاشتیم در راہ 
دیەھا و آ بادیھا دیدیم که همه دیدنی بود وروز گاری درخاك ایران بود. چوت بەعشقی۔ 
آباد رسیدیم در گوشەی همشرق الا ذکار) نمازخانه بھائیان کە ساختمانی باشکوہ و 
زیبا وباغی وگاستانی دلگشا داشت خانه گرفتیم ودوستان بدیدنمان آمدند. 

دراِن شھر وشھرھایدیگر مسلمان نشین ھهمةەی بھائیان آزاد بہودند وفرمانروائی 
روس تزاری دست آنھارا درھ ر کار باز گذاشته بود چنانکہە بنام مشرق الاذ کار 
نما سنہ سا یو دند و از روز خی کم انکر نو کارکٹو و ابرات مرادم درَرانِ 
شھر گردآمدند زھمرچشمی از مسلمانان گرفتند واگرچه گزارش آنرا در دفتر دیگر 
نوشتەام ولی باز بدنیست کە یادآور شویم: 

چون‌بازار دادوستد ‏ وکار بازر گانی درعشق آباد گرم بود بسیاری ازمردمبزد 
وآذربایجان وخراساترو یبد انشھر نھادند و پادشاھان و فرمانرو ایان روس ببھائیان 
کم كشایانی میکردند وچون سازمان روبراھی داشتند انجمنھا برای خواندن مردم 
بکیش بھائی بر پانمودند و لی چون در کارھای خود آزاد بودند وچیزی از مردمنھان 
نمیداشتند ومردم برھمه کارھای درون وبیرون آنھا آگاہ بودند وئمیتو انستند گندم۔ 
نمائی وجوفروشی کنند کمی ازمسلمانان عشق آباد و دیگر شھرها بانھا نگروید. 

درتاشکند بیشتر بھائیانآنھائی بودند کە کردار ورفتارشان پسندیدەی بھائیان 
عشق آ باد نبود و آنھارارانےدہ بودند وشمارەشان از بھائیان بخارا وسمرقند بیشتر 

بود ہبینید آ تھا دیگکر جه بہودند کے بھائیان عشق آباد آنھارا از خسود راندہ بودند 


ووًًو‫'گکًٌ‌ے۔۔ک۔عکگکھچھمچ چُ الئکتد کجسشسکھتد ہد ےد ۔کسوہبعمکھودو۔وسمو.حصسحت: حد صسوم+سسبجحدست-ے 
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۶ ٰ سے ۱ ٰ تاریخ جامع بھائیت 





چنانکە گفتم بر سرھم در ان سر زمین فرا خ چون بھاشاتن آزادی داشتندذ کا وا تی 
خودرا نھان نمیکردند ورفتارشان ستودەی دیگران نبود با آنکه فرمانروایان روس 
اف نس شابانہآنھا میکردند ودست آنھارا درھر کاری باز گذاشته بودند وسخنگویان 
زبردست بانجا امک و ہیں داشتند با|ینھمه زەتنھا سنہ یں بھائی نت بسیاریھم از بھائی 
کی و کٹا وچندتن‌ھم دودل ماندند که از آن گروہ بود شیخ احمدمیلانی ابن مرد 
برادر علی ا کبرروحانی ہود؛ درعشق آباد از کیش بھائی رو گردانشدء فرزندائش یز 
پەروی ازاو کردند پساز جندی پشیمان شد ودرممان بھائیان کاو تا بر كفلنااوا 
دو بارہ بھائی شدنزن وذرزندائش دیگسر پیروی اورا رک 3ة ودرمسلمانی پسابرجا 
ماندند و کر اک کک وٹ موی روزی بھائی هستی روزدیگسر پشیمانسی 
مٹمائیں و بمسلمانی بازمیگردی مابسخن تو گوش نمی دھیم وآ نروز کەماء درعشی۔ 
آباد بودلم بھائی بود پس از آن‌ندانستم ے۵ شد. گفتند بخراسان رفته ومسلمانی ازسر 
گرفته ودستبدامن پیشوای هشتمین شیعیان‌شدہ. ْ 

در ابر ان درآن‌روز گار هر گاہ کسی ببھائیانخوردہگیری میکردکە چرا شما 
گر فتارخو بھای ناپسند و کارھایزشت هستید؟ پاسخ‌میشنید که ما ابنھا را ازمسلمانی 
کےە ذبن بذدران مسابود ارمغان آوردہایم وبہگمان فرزنےدان ماچنین نخواھند شد 
مردمی راست کفتار ودرست کردار ازدرو ع وناسزا بیزارں نیکخواہ ھهمەی مردمان؛ 
اندوہخور بیجار گان بورورش‌دھندہ جان وتن آدمیان خو اھند شد وبزودی خحسواھید 
دید کە روی زمین فردوس برین میشود. 

ون درعشق آباد این سخن بیھودہ در آمد ژیرا مسا کسانتی را دیدیم کەزەو 
زاد بوم بھائی بوذند ولی عی ۲اش وتباھی مانئند نداشتند ج-ونفر زندان میرزا 
او ا ابن مرد چشم ہزشك بود کم آزار ومسلمان بود پس از بھائی شدن 

عشق آباد آمد وزن‌گرفتودارای سە فرز ندشد: می رزا آقاجانء میر زا کاظم و حسین. 

3 ظ8 بابلڈزن روسپی روس پہوند کرد و از بھا نمو لیت دست کشید و تر ساشد 
ونام ودرا برگر داند و"الکشاندزگذاشت میرزاکاظم دیپ ی دزدی افتاد و اڑفائو۵ 








حما بت ر3 سیة... ۱ ٣“,‏ 


سرپیچی کرد وتفنگۓ وفؤشنگٹ بترکمن‌ھا میفروخت وسالی چندماہ درزنسدان بسر 
میبرد ادن مرد پسریداشت رضوان الله کە از نامش بھائیگری میریخت ودرمیان مردم 
به ررضو ان‌بابی) نامور بود این پسر که دو پشتش بھائی بودند بانسدازەای دزدی و 
کارھای ناسزا کرد که بفرمان استانداری‌تیر بار ان شد. حسینش ازھمه بدتر کە دانسته 
نشد سرانجام بکجا رسید. 

درتاشکند باروز نامەنویسی برخوردیم کە نامش عبدالرحمن نام روزنامە٭اش 
الاصلاح بود؛ از کیش کا تھا نات مد سخن گفتیم دا نەچنانکہ ٹکاشش 
خوش نیامد گفتیم: بیشتر کوشش‌بھاء این بودکە مردم بیکتاپرستی گرایند و بەسه 
جانشین پیغمبر ابوبکر؛ عمر وعثمان ناسزا بگویند. رفتەرفته بااو دوست شدیم واز 
او خواعش کردیم مقاله سیاح را در روزنامەاش چاب کند اوھم روزگاری سرگرم 
اینکاربود یك ستون از (مقاله سیاخ) ودرستون برابر ترجماناورا از پارسی بەتر کی 
جغتائی پخشمیکرد بدنیست مقالەای ازسیاح را بدانید چیست این دفتر 5ەدریڈذت 


آن ار" سذن نوشمّه شذہ است ؛ 


(مقال4شخص یىی سیاح کی در تفصیل قضمة باب نو شت4ەشهد٥‏ است*" 


نوبسندہ در آندفتر بنام يك جھانگرد کە نەدشمنی بااین گروہ دارد ونەدوستی 
سرگذشتی نگاشته ومیخوامد ہمردم بگوید کە صبح ازل جانشین بساب نہودہ پایە و 
چاهی درین آئین نداشتہ است واینکه درتاریخھای دیگر اورا بزر و گر امی دانستەاند 
بیھودہ بود. نویسندہای این دفتر خود عبدالبھاء بودہ است ولی نام ودرا آشکارا 
نساخته تا درمردم سخنان او بھتر بگیرد وزودتر باورکنند. 

در آن سرزمین باھر کسیکه گفتگو مسی کردیم وسخن از این کیش بمیان می۔ 
آوردیم میگفتیم پیشوایمسلمانان کە چشمبراهش بودیدآمدہ می گفتند: بسیارخوب؛ 
خوش آمدہ بکجا آمدہ و سخنش چیست؟ میگفتیم: در ابران وسخنش خسداپرستی؛ 
نیکمردی؛ داد ودھش است: می گفتند: سپاس خدارا که همه اینھا را ماداریم ازمسا 
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باو یگو ئیدبیھودہ بایران آمدی ومیانمسلمانان آشکارشدی آنچە می خوامی بگوئی 
ھز ارسال پیش بر ایما کفتەائد اکر راست میکوٹی بفرنکستات /67119/9/77اڑا بەیکتاڈ 
پرستی و کارھای نیك بخوان وبہآنھا بگو کےە کمتر سر بسر مسلمانان ومردمخحاور 
زمیٍن بگذارند وآنان را رنج و آزار "شائک* 

از بخارا باودیگر بمرو آمدیم چون بمرو رسیدیم میرزامنیر نبیل زادہ و سید 
اسد الله می وسیدمھدی گلپایگانی وچندنفر مباغ دیگردر آ نجا بو دند وھر شب انجمن 
داشتند. سیدمھدیقاسماف از بستگان میرزا اہو الفضل گلپایگانی بود و ازھمه مبلغان 
در دانش و هوش و وفروتنی پیشی داشت در روز نخست باسم بازر گانی بعشق آباد 
رت و باسیدمصطفی صادق اف اصفھانی ھمراہ شد. آشکارا دادوستد چسائی سبز 
میکرد ودرنھان مبلخبود وھمچنین بامردی روس بنام کنستنتین میخائیاو یچ فیدورف 
ھمرازشد این مرد روسی سالی دەھز ارمنات از دربارتزار میگرفت وروزنامەای ‌باسم 
(مجموعة ماوراءبحرخزں) بزبان‌پارسی چاپ وپخش مسی کرد و بایران می فر ستاد 
این سیدمھدی در آن‌روز نامہ کارمیکرد وماھیانه میگسرفت وبسود آنان وزیان ایران 
سخن‌ھائی می نوشت وترجمه می کرد. مردی خوش سخن ہودہ وچنانکه می گفتند 
باچرس وافیون سرو کار داشت. ھرشب درمش رق الاذ کساد مرد جمع می‌شدیمو.. 

صبحی در دنبالڈ خاطراتش شبی درخواب دیدم کە عشق آباد آتش گرفتەاست 
و زبانەھای آتش که بەه آسمان میرفت پردود وسر خرن است و ھ۵ م-4جیز کات 
می سوت زوشتەھای ”× بابھاء الا بھی >ھم که گر ذا کر ٹ گنبد لامش رق ال۵ کاز >6 
ہو۵ می سوخت٠‏ بامداد نزد شیخ محمدعلی رفتم وخوابمرا گفتم کفۓ: 

دٍشب پر خوردہبودی ولی دوسەروز نگذشت کھ شھر بھمخورد وھیاھوبراہ 
افتاد ومردم دستەدسته بھرجا سرمی کشیدند؛ دستەایھهم به آموزشگاہ بھائیھا آمدند. 
وعکس پادشاەروس وزنش را ازبالای اطاق پائین کشیدند وہسوی میدان کلیسارفتندء 
سخنھا راندند وچیڑھا کفتند که آنروز ما دریافتیم چه می 5ویند وجےه میخو اھند 
بگنند. سخذن از آزادی وبرابری بود. بزرگان تر کمن‌ھا شادبھا میکردند وجندنەر 


حم ا لت رؤسة... 5 ۱ ۹۸۰۸۱" 


روس فریادزدہ میگفتند: ازاون پس‌ما بابرادران تر کمن خود جدائی نداریم و برابریم 
از این کو نە سخنان می گفتند کە مردم از گفتەھای آنھا سردرنمیاورند. بساری نان 
نایاپ شدو کالامای د کانھا بخانەھارت و بیشتر مردم آ نھائی که دردو خو استه داشۃند 
سر گردان مازدزد وھمه چشم براہ٭کہ حہ پیش آمدی درپس پردہ ھهستدر نماز ح۔انەی 
بھائیان پوشتہای بود کە عبدالبھاء دربارەی پادشاہ روس آفرین کہمتہ بود و از خدا 
حواسته بود که پرچمەش را برافر ازد وسایەاش را برخاور و باختر بگستراند و مسر 
بامداد کہ شاگردان آموزشگاہ در آن خانه میامسدند شیخ محمدعلی انسرا باآوای 
حوش میخواند وپس از خواندن می 5کفت از تەدن پ ابی مد ا3ت بکو ئید وازخحدا 
بخواهید کە همه درسایەاش بیارمند و... آنن-وشته را محمدحسین عباسا١اف‏ بسیار 
زیبا ذوشتەبود ودر شیشه وجامپرزیور جایدادہ ودربالای تالارمشرق الاذ کار آویزان 
کردہ بودند برداشتند وذیگر بارای آنرا نداشتند كسە شاہ روس را بخسوانند و در 
بارەاش از خدا گشایش و فیروزی بخوامند. 
بھائیھاهم مات وسر گشته بودند کەچگونە تزار روس که عبدالبھاء دربارەاش 
آفرین گفته بود و فرمانروائی جاوید و خوشبختی ازبرایش خسواستە بود گرفتار 
جنگ زبردستان حودشدہ وجون این گروہ کان ا رنڈاردکے ازم پیش آمدی 
شادمانی کنند وآنرا بسود حود 5ا کی برای رو کے والئنث۰ەی نشی ں بھائی ادِْن 
پیش آمد سزاوار بود چەکە در روز گار تزار باہمه مھربانی‌ھا کە بما کرد و دست 
مارا در ھر کار نا( گذاشت ذمیتو انستیم مردمی کە ببرو کلیسای ارت کش ب-ودئد 
بکیش بھائی بخوانیم اکنون صدھزار بارخدارا شکر کە ازین پس آشکارا همەی 
پیروان کلیسای ارتد کس را باین کیش میخوانیم. 
ھر کس بھر کس میر سیدمیپر سیدتازەچەخبرداری اوھم در پاسخ می گفت چنین 
وچنان می گویند ونمیدانم سرانجام چەمیشود... 
ھمانکو نه کمشامدہ می شود دولتروسیەتزاری این اجازہ را بە بابیان داد کهہ 
درخحاك آنکغورآزادانەفعالعیت کنندوحتی در عشقآباد معبدی بناع(مشرق الاذ کار) 


۸۲ت تب )"م۷0 سر ہی ہشن 
بنانھند ونیز برای آنان این امکان را فراهم نمود کے بتوانند آثار و کتابھایشان را 
جات ونڈر کنند. ماموریِن رو سہهة ازابن اقدام ھدفی ذاشٹتاّ؟کےە ذ9 ذیل مستنلک 1 


کی ا 


(مأمو رین سیاسی روسیهە از چنین اقدامسی نظر داشتند تا کانون 
بھائیان را خحارجح از ابران وتحتحمایت اهداف روس بەوجود آورنسد 
از آنجا بەعۂوان تھدید وتحرلکی برای نموذ فکر اسلامی وعقفید٥ەی‏ شیعی 
در ابسران بھرہگیرندہ و ازاینرو بود کھ میرزا ابسو الفضل گلپایگانی بە 
بھائیان عشی ابساد دستور می دھد: جمیہع دوستان بەدعای دوام عمردولت 
وازدباد خشت و شو کت اعلیحضرت امپر اط-وراعظم الکسانسدر سوم و 
اولیای دولتقویشو کتش اقتغال وو راغ ٠‏ 
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حمایت دولت عثمانی 


ھنگامی که بابیان درسالھای ۱۲۶۱ ۱۲۸۵ - ھ. ق دربغداد بےەحالت تبعید 
بەسر می بردند عراق جزء قامرو دولت عثمانی بەشمار می رفت و بابیان‌نیز لاآجرم 
تابح سیاست و نفوذآن دولتہودند. از اینروبابیان از یك جھت باقبول تابعیت عۂمانی 
ناگزیر ازانعطاف پذیری وقبولەءر ػونه شرائطی بودند و ازطرفیدیگر موفقیت و 
شرائطخ٭اص بابیان باۃوجہ بەجوموجود امکان ھر گونه بھرەبرداری را از آنان‌فراهم 
آوردہ بود . بە بابیان امکان فعالیت ورشدزیادی در بغداد دادہەشدو آ نان بااستفادەاز 
ھمین زمینۂمساعدبەقلعقمع کردنمخالفانخودکەعمدتاًمسلمانان بودندبەوحشتنا کترین 
وجھ پرداختند وبەھر کسی کہ در راہ آنان قرارمی گرفت حملەنمودند. این جریان 
برای چندین سال یعنی تا او اخر اقامت بابیان دربغداد ودیگرشھ۰ رماهمچنان ادامەداشت . 

در دم ۱۲۷۰ ھجری (بعنی بین ‌سالھای ۱۲۷۰ و ۱۲۸۰) وقایعفوى العادہەای 
در ایران و بەموازات آن در سطح بین‌المللی رخ داد که بازتاب آن دربغداد بیش از 
هر نقطهۂ دیگری ملموس گشت و درنتیجه چنین رویدادمائی بین دولت ایران ودولت 
عثمانی اصطکالھائی بوجود آمد کےە روابطتھران واسلامہول را بےەنقطة حساس ٰ 


رت ےت راو وف 


پس ازشک5 مت ایر ان درجنگگھر ات درسال۲۷۵ ۱١وفر‏ ارشامز ادگان‌قاجار براثر 
بدرفتاری و ترس از کورشدن و دیگر اختلافات درونی؛ بغداد بەصورت تبعیدگاہ و 
پنامگاہ امنی برای ناراضیان ایرانی در آمد. دولتعثمانی ھم باحمایت وفراهم کردن 
زمینەھای لازم براین جریان دامن‌زد وسیل فراریان روز بروز - باتوجه بە پیدایش 
باببیت شدت کرت٠‏ آما انف ار یات که اغلب ہابی بودند بجای تشکل دست بب 
تشدد زدند. 
رفقتار بابیان در بغداد بابرخورداری از حمایتھای دو لت عثمانی.از چارچوب 
متعارف خارجشد ٠‏ کارشان بجائی رسید کە دستبەتھدید وتعرضھم زدند و برای 
شخصیت‌مای شیعه مز احمتھائی سر اھم آوردند. بعدھا سرانبھ۔ٗائی از این اعمال 
نکوهیدہ بنام (مشتی عوام قدارہ کش ‌بابی) نام بردہ و باتوجه بەاختلافات درونی که 
بوجود آمد خ وردشان رازخودرا برملاکردند. میرز اح<سینعلی میرزا بھسا۶انته رهبر 
وپایه گذار بھائیگری درلوحی کھ در کتاب مائدەی آسمانی می نگارد می نویسد: 


(جمیع‌ملو ٥الیوماین‌طایفه‏ را امل فسادمی دانند. چە کە فی الحقیقة 
دراوائل اعمالٰی از بعضی از این طایفەی ظاھ رکە فر ائض تصرف مس رتعد 
در اموال ناس منغیر اذن تصرف مسی نمودند. و منھب‌غارت وسفكدماء 
را از اعمال حسنه می شمردند حمویمیچحزبی از احزاب را مراعات 


: 5 ہے ۹ 


شوقی افندی نیز ہےەاینگو نە منجارھای نامنجار بابیان کےە در بغداد درسایة 
برخورداری ازمایت دولت عثمانی وآزادی عمل صورت می گرفت اشارہایدارد 
بازگوئی آنچھرہ و مامیت افراد این فرقه را بخوبی روشن می ‌سازد وجالب آنکہ 


ہس نے ھی شش 0ے 0 سا ا ا 5 ۱ ھ ۔ 
١‏ صفحه ١٣۳٣ء‏ جسزء ھقتم؛مجموا لواح بھاءاللہ ہےەاھہتمام عبدااحمید اشر اف 
خاوری؛ تھران مؤسسة مطبوعات امری. 





حما بت ڈدقالت... ۱ ۱ عو ۱ ا ا ۸/۸۷۶7۶ 





وقایع ازقلم پکی از رھبران آنان تر اوش کند: 


(بابیان در عراق شب‌مای تار بەدزدیدن ملبوس و نقدینه ‏ وکفش 
وکلاەزوار عتبات عالیات پر داختہ وحتی ازشمحماو صحائفوزیار تنامەھا 


۹+ 


وجاممای آپ سمَاخانہ دریغ نداشتند؛ در ایام عاشورای امامحسین ... 


دولت ایر ان باشنیدنچنین اطلاعاتی تصمیمگرفت بەگو نەای بەآنجریان پایان 
دھد و بە تمر کز بابیان در بغداد خاتمه بخشد بنابر این توسط وزیر امورخارجة وقت 
(میرز احسینخان مشیر الدولهء سفیروقت دو لت ایران در دربار عثمانی نوشتۓ کە در 
حل این مسئله باسران عثمانی وارد مذاکرہشود: 


ائن ‏ بود کۓة [ناصرالدین شاہ] بهە وزبرامورخارجەی خسود 
دستور داد فرمانی مؤکد بە ((میرز احسینخان) سفیر کہیر ابران در دربىار 
عثمانی که صاحب نفو ذعظیم وروابط دوستانەقدیم با ررعالٰی پاشاء ورِفَ و اد۔ 
پاشام صدر اعظم و وزیرامورخارجەی آندولت بود؛ صادر واوراموظلف 
نماید که بااولیای حکومت واردمدا کرەشدہ واز جانب دولت متبو ع از 
ساطان عبد العزبز درخو است کند که چون اقامت دائم حضرت بھاءالله در 
مر کزی مانند بغدادکە نزديك سرحد ایران ودر جوار زبارتگاہ مھمشیعیان 
واقع است... بەنقطەی دیگری که از حدود ثغور ابسران دورتر باشد 
منتقل سازند...'ء 





--١‏ کتساب (قر ن بدیعء جلددوعء صۂفحەی ۱۷۱ء تھران مؤسسه ملی مطبوعات امەری؛ 
۰ء بدیم 

١‏ کتاب: وقرن بدیعء؛ جلدادل؛: تر جمەی: نصراللهمودت؛ تھران مؤسسەی ملی 
مطبؤعات امریء ۱۲۴ بدیح. 


.پا 





"۴۸۸ 


تاریخ جامع بھائیت 





بدرِن احاظ مرحوم (میرز اسعیدخان وز یركکار جەیوقت ابر ان) طی صدور 


دو نامه خذطاب بھ کذسول ایران دربغداد؛ نظر شاھنشاەقاجار ودولت ایران راء بەعنوان 


پاسخی بەشکایات مردم شیعەی عراق و گزارشات کنسولگری ایر ان دربغداد چنین 


اھ ث٭ رپ 
لیم سےےا و 





-١‏ ررحنا با بعداز اھتمامات بِلمعٰه4 کہ در قلعوقمع فر قەی ضالەی 
خبیثەی بابيە از جانب دو لت عليه بە آن تفصیل که آنجناب مسیدانند ہےەہ 


تقدیم‌ر سید |احمد الله ررِك٭ ا نھا بەو جھات اط رھمایون‌سر کار اعلیحضرت 


ڈو یشو کت شاھنشاہ جمجاہ دہن پناہ روحخنافےداہ کندەشد مناسبے وبلکه 


واب ابن درد ک4 بر احدی وفردی از آنھا ابقاء نشود حاصه کە درقید و بند 
دولتعم 5رفتار شدہ باشدء ولی أزاتفاق وسو عتدبر ہشکاران سابی تکی 
از آنھا کےە عمارتاز میرز احسینعلی نوری است ازحبس انبار خلاص 
وبرای مجاورت عتبات عرش درجات مرخصی حاصل کردہ وروانه شدہ 
از اانوقت تاحال چنا نک آن‌جتابپ اطلا ع دارند در بغداد است واکر جہاو 
ھیچوت درخحفیه از افساد و اضلال سفھاء ومستضعفین چھال خالی نبو دو گاھی 
بەتنہ وتحر بك قتلھم دستمی زد مل مقدمەی جناب فضایل نصاب آخو نک 
ملا آقای دربندی که زخمھای منکر بەقصد کشتن بےەاو زدند وتقدیر در 
ہبقای حجندوقتەی او مساعدت نمود. وچندقتل دیگر کہ اتفاف افتاد ولیکن 
کارش بەاینطور کە حالامست بالانگرفته بود واینقدر کە این روزھاشنیدہ 
می شود مریِدومتابع بەدورخود جمع نکردہ بودوجرأت آن نداشت که 
اظھار از مافؤسی الضمیر خود کردہ در اوقات تردد وآمسدو وشدومکٹ در 





کتاب: (مائدۂ آسما نی)ء جزءھشتمء صفمُحەدی ۱۷۷۶ء بر پا ثیمجلس سرور وشادی 
درایاع عاشودا پا کات 6اا سا طبق تصر یح شوقی در کتابء (زفقرن بدیح)ء جلكه 
اھول؛ از ((قرۃ!لعین) آمو خته و بەپیردی از او متمسك چنین اعما لٰی میشد ندہ 


سواہ سوا ا ۱ کا ای 

خارج منزل ود آدمھای مسلح ازجان 8ذشته ھمراہ داشته باشد وخود را 
محاط این جمعجان‌ باز نمایدء علاوہبر اطلاعاتی کە بەوسایل‌عدیدہ بەتوسط 
معتبر بن و ثعّات حاصلشدہ بود کاغدیھم از عالٰی مقام مقرب ‌الحضر ةالعليه 
میرزابزر شخْٛان کارپرداز دواأت علیەی بغداد بەنواب شاھزادەی والاتبار 
عمادالدوله حکمران کرمانشاهان ومضافات وعریِضه نیز از نو اب معزی اليه 
بەحضور مر احم ظھوراقدس ھمایون رسید کە این اطوار میرز احسین علی 
را درنظرھا محسوس ومشاھدہ می نمود؛ باوصف اینھا از برای دو لت عليه 
دلیل کمال غفلت وبی احتیاطی بود کہ از این اوضا ع وخیم العاقبه صرف نطر 


کردہ درصدہجارہ ورفعآن بر نیایدء ) 


اری تحت الرماد و میضنار و ِوشك انیکسون لھاضرام 
زیراکە حالت وطبیعت اہن گروہ گمسراہ درممالك دو لت عليه و 
جسارت و اقدامآنھا برامور خطر ناك بارھا بەتجربە رسیدہ؛ معین است کہ 
اساس این دین مستحدث وہاطل حبیث را ہر دوچیز ھایل گذاشتەاند یکی 
دشمنی وخصومت فوق الغایہ نسبہت بەدین دولت اسلامیهء دیگری بی رحمی 
ودساوت خاری العادە نیت بة ا غاد از فلت و کاف ا لان غلاضائ‌بر ای 
ظفر یافتن بەاین‌مطاوب نجس؛ واین بےدیبھی است که بحمداللهتعالی از 
حسن نیت وصفای دولتِن مراتب دوستی و یك جھتی میان دودولت فقو ی۔ 
شو کت اسلام بےەجائی رسیدہ است که درنفع وضسرر سمتمساوات و 
مساہمت بھم رساندہاند چگو نہ می شود کہ او لیای عظام آن دولت بعد از 
استحضار این ‌مر اتب درتدابیر لازمەرفع آن از مو افقت وھمر اھی متحدائزەی 
حود بااولیای ان دولت علیەدریغ ومضایقه نمایند لهھذا دوستدار بر حسب 
ام قدزقذرت مرن سرکار'اعلٰحظضرثشاہ:شا:ظل الله ولیٰنعمت کل 
ممالك محروسەی ایران روحی فداہ مأمور کە مراتب را بەتوسط چاہار 


9۰ 





تاریخ جامع بھائیت - 





مخصوص ب٭اطلاع آن‌جناب رسانیدہ مأموریت بدھد کە بلادرنگٹ از 
جنابان‌جلالتما بان صدر اعظم وناظر ام ورخارجەی آندولت وقت خواستہ 
مطلحر!ا بەطوری کە دوستی وم-واحدت دولتین علیتین اقتضا و اوصاف 
نیكخو اھی وعقل متین جنابان معزی الیھما دعوت نماید بە‌میان بگذارد ودر 
اطر اف آن دقت وتعمق وافی بەککار بردہَ و رفماین ‌مایەی فساد را از مثل 
بخغدادجائی کە مجمع فرق مختلفه نزدبك بەحدود ممالكمحروسه است از 
کمال خیر انذدیشی وبی غرضی ابىڈان برخواھد ادِن‌مسئله در نظر اولیای دو لت 
مسلم است کەنبایدمیرز احسینعلی وخواص اتباع اورا در آنجا گذاشت و 
مید ان حمالات فاسدہ و حر کات مختلفەی آنھا را وسعت داد از دو کسار 
یکی بەنظر اولیای این دولت ٭ناسب مسی آید بەاین معنی که اگراولیای 
دولت عثمانی دراین مادہمھمه مو انت کامله بااولیای این دولت می کنند 
بی آنکہ ملاحظلەی شخص آنْممسدین بی ‌دین را نماند ودز این‌بیں که 
بای مصلحدت دوات بەمیان آمد٥است‏ حرفخار جاز مسئلهہ چنانکہ مأمول 
ومتوقع است بەھیچوجه بەمیان نمی آورند بھتر این است کە حکمصریح 
بەجناب نامق پاشا والی ابالت بغداد بدەند واز ایسن طرف ھم حکم بہ 
عھدەی نواب حکمران کرمانشاھان صادر شود کمە میرز ا حسینعلی وھسر 
چندنفر از اتباع وو اص اور ١|‏ که بانی واساس فساد ہستند بەطوری کسه 
مقتضی می شود گرفته در سرحد بەدست گماشتگان نواب معزی‌اليه تسلیم 
نمابند و دولت آنھارا درجائی از دخحاا ت خود کە مناسب می داند بەقر اول 
ومستحفظ زکاھداشته ونگذارد که شرارت وفتنەی آنھاسرایت نماید واگر 
بالفرض اولیای آن دولت درعمل بەشق ‌اول بەھر ملاحظه کےهە تأمل نماید 
داشته باشند دیکر در اٍن معنی جارہ بد یت تک ھر جه زودتر فرار 
بدھند کە آنمفسد وچندنفر واص اوزا از بغداد بەجائی دیگر از داخلەی 


ممالك عثمانی کە دسترس بەحدودما نداشته باشد جلب و توقیف نمابند 





جما یتدو لت... ۱ ۴,۱ 





که راەفتنہ وفساد آنھا مسدود شود؛ آنجتاب درایبن باب اقدام و اهھتمامی 
بکنک ک4 ای این حکم مؤکد ھمایون دمام رت چاپار مخصوص ببہاشد 
وھرچهھ زودتر قرارداد خسودرا بنویسد تااز آن قرار بەعرض پیشگاہ اقدس 


اعلی روحٹافداہ برسد محرراً فی دوازدھم ذیاالحجة ۱۲۷۸ء) 


٢‏ ((جنابا در کاغدمفمصل جد ا گانہ اکر جه اسم در کاغد عالی جاہ 
میرزابزر 5كخان بەنواب عمادالدو لە وعریضەی نو اب معزی اليیه بە٭حضور 
اقدسھمایون بردہ شدہ ا از فرستادن اصل باسواد آنھا قیدی نترفته 
است؛ بە این جھت کےە آن کاغذ مفصل بطوری است کە ا5ر شما صلاح 
بدانیدمی تو انید بر ایجنابان فؤادپاشا وعالی پاشاقر ائت نمائید اگر ضریح 
از فرستادن اصل یاسوادھای مزبور قید میشد شاید شما نمودن آن کاغذھا 
را مصلحتنمی دانستیدء حالا کليه منوط بەصلاحدید خودتان است اصل 
نوشتجات مزبورہ درجوف پاکت است بعد از ملاحظه تأمل خو اھد کرد 
اک صلاح است و بەعینه یابەاندتغیبر واصلاحخو اد نمود والا بەھر 
طور کهھ مقتضی باشدعمل خو اھید کرد مقصوداین است که اذشاءاللہچنانکه 
امر وفرمایش مؤکد ھمابون در رفع ودفع اِن اشرار 4-5 ہہ وتسلیم 
کردن گماشتگان نواب والاتبار عمادالدوله ویابەدور کردن ازعر اق عرب 
بەجائی که شما صلاحبدانید شرف صدور یافته است بەشایستگی و زودی 
انجامپذیر شود تحریراً فی٢٣‏ ذیالحجةالحرام ۱۲۷۸ء) 


ادواردبراون از روی نسخەیاصلی دونامەی مد کور عکس برداری نمودہ؛ 
وکلیشەای آن‌را در کتابں خود؛ پیر امونمد٥ەب‏ بابیہ ب4چاپر سانسدہ است.ہؤ لف 
بھائی کتاب: (حفضرتبھاءاللہ) مقابل صفحە٭ەی۱۴۸ کتاب خود؛ عین نامەی مذ کور 











کگااىي جج نے تاریخ جامع بھائیت 








راگراور وشوقی ‌افندی ضمن شر ح وقابع باہہە درعر اق بەفز ازھائی از نامەیمذ کور 
اشارہ نمودہ اح 

عباس افندی درنامەی کە بە ر(عمه)ی خحود (لو حعمه) نگاشته است) از عظمت 
مقاممیرز اح<سینعلی بھاے درعرای؛ جنان‌ترسی می کند کهء ناخحو استه پردہ ازتھدبدات 
وشرارت وجنادبت بابیانء کە بەرھبری پدرش صورت می 5رفته است) بسرداشتەو 


رز لزنه در ار کان‌عرایف انداخت و اھل نفاق (شیعیان) را همیشهہ 
حائف وھر اسان داشت. سطوتش چنان در عروق و اعصاب نھوذ نمودہ 
بودکەنفسی در کر بلد ونجف درنیمەی شب جسرئت مذدمت نمسی ‌نمود. و 
حِقْارت ب شتاعث نمی کرد. تاآنکە کل ھوائف وصل متفق شدند؛ وپای 


دول درمسان لے 


بەھرحال؛دولت عدمانی؛ پس از آ؟٤اھی‏ از پیشنھادھای وز ارت امو رخارجەی 
ایران موافقت خودراجھت اخراج بابیان از عسر اق؛ واعزام آنھا بەاسلامبول و 
سپس دادرنه) بەاطلا ع دولت ایر ان رسانید. 
درھمین ایام وباتوجه بەنیازمبرمی کھ مأمور ان دولت ‌انگلستان در خالاعثمانی) 
بەافر ادی فعال و جاسوس وھمکار بانقشەھای دولتبریتانیاء مبنی برتحقق زمینەھای 
مماعد جھت نفوذ و رخنہ؛ واحیاناً باوا و آشوب داشتەاند بەتصریح (شوقی افندی) 
در کتاب: ررقر ن بدیع)": ررکلنل سر آرنولد باروز کمبل ۸,08 (ہ۶ہ7) 515 





-۱١‏ کتاب: ((فر ن بد یح)) جلددڑاع؛ تھر انم ؤسےەیملی مطبوعا ت امری ۱٢١‏ بپذیع۔ 
٢۔-‏ کتاب: (امکا تیبے)؛عیاس عبد! لبھاء جلد٢ء‏ صفحەی ۱۷۷ چاپ مطبە یکر دسنان؛ 
٭صرء بەاهتمام فر جالله ز کی الکر دی ٣۳۳١‏ ھ. ق٠‏ 
_٣‏ جلدددمء صفحەی ۵ ۱۲ء تھران؛ مؤدسەیملی مطبوعات امری؛ ۱٢١‏ بیخ* 








حمابت ذدا لت... ۱ ۴۳" 





>٦‏ 880178 کە در آن‌اوان سمت جنر ال قسونسولی دولت انگلستان را در 
بغداد حائز بودء چون علومقامات حضرت بھاءالله را احساس نمود شرحسی دوستانه 
بەساحت اور تعدیم وبطوری کھ ھیکل اطھر بنەسه الا قدس شھادتدادہ قب ول حمایت 
وتبعیت دولت مطبوعەی خویش را بەمحضرمبارك پیشنھاد نمود ودرتشرف حضوری 
نیز متعھد کر دید کە هر گاہ وجوداقدس ۔ مایل بەارسال پیامی ب_٭(ملکەیویکتوریام 
باشند در مخابرەی آن بەدربار انگلستان اقدام نماید. حتی معروض داشت حاضر 
است تر تیہاتی فر اعم سازد کہ محل اسر ار وجەقدم بەھندو ستان یاهر نقطە٭ی دیکر که 
موردنظرمبارك باشد تبدیل یابد٭..) 
ولی<سینعلی میرز ا کەاز حمایت روس‌ھا برخوردار بود؛ و ازمأموران مخفی 
عثمانیء وقدرتدوات عژمانی ترس و واممه داشت؛ وصلاح بسابیان را در اطاعت 
ظاھری ازدو لت عثمانی می دانست)ء پیشنھاد 5ز ان انکلی تع را موقتاً رد ودر بے-اطن 
رابطەی دوستانەی خودرا برای روزھای مباداء بامامورین انگلیسی برقرار ساخت. 
از سوی دیگرہ و آنچه مسلم است: ووقتی دستور انتقال ایشان از بغداد بە 
اسلامبول برای والی بغداد رسید وبەمھاجرین ابلاغ گردیدء اینان چتان حادثەای 
را مقدمەی کشایش عظیمی در آبندەی کار خود شمردند وچندروز را دربغداد بےە 
تھیەی وسابل سفرمجال باجشن وسرور گذراندند وعید گرفتند. اما وقتی بەاسلامبول 
رسیدند و بر میزان‌نفوذکامەی میرز احسینخان کە پس ازم رگ میرز اجعفرخان بەلقب 
مشیر الدو لە ملقب‌شدہ بود در رجالدولت عثمانی واقف کر دید ند و آنگاہ از حقیقت 
جریانامر استحضار یافتند. تساموقعورود بەاسلامیہول ظاھرا ەنوز درمیان دو ہر ادر 
که مھاجران یکیرا باعنوان (حضرتازلہ ودیگری را باعنوان (جناب بھاے) درمیان 
خود ذکر می کردند و بین خحویشاوندان وہستگان ایشان ھیچگونە اختلاف عقیدہای 
وبنیادی دیدہ نمی‌شد وشکوەها ازحدظو اھر امور زند گانی نمی گذشت. اولیای دولت 
عثمانی کە بەدلالت مشیر الدولسەه برحقیقتامر دوبرادر و کیفیت عقیدەی مدھبی این 
دستەیمنتڈل از بغدادبەپایتخت آگاہشدند اقامت اینان را بە٭طور دستەجمعی درشھری 


۴ َّٴٔ ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت _ 


مانند اسلامب ول که صدھا ایرانی درھ ر سال بر آنجا می گذشتند وا در آنجا بەکار و 
کسب می پرداختند خالی ازاشکال تازہ نیافتند ولاجرماینان را بەشھر ادرنه در بخش 
اروپائی از عثمانی فرستادندکە تبعەی ایرانی در آنجا کمتر رفتو آمد داشت بلکە 
یو نانی و آلبانی وبلغاری بعداز تر کان اکثریت سکنەی آنجارا تشکیل می دادند. این 
انتقال و اقامت در محل‌محدودی مانند ادرنه کە ازفراخی معیشت ورفتوآم-ددایمی 
وسروسوقاتمای شھر بفغداد نصیبی نداشت و اینان را ناگزیڑ می ساخت در اقامتگاہ 
محدودی بەمِاغ ماھیانەی معینی کە از طرف دولت عثمانی بدیشان پرداخته می شد 
قُناعت ورزنئدء 01 2 اود مان باران وہستگان دو بےرادر نفاقف ودودستگی افکند و 
هر کدام آن دیگری را مسۂول چنین تغییر وضع نامناسبی مسی‌شمرد و این امسر بە 
کڈشنکش و ناںاحی مخل 'نادی مث کردری 

نیاز انگلستان بەجاسوسانی درخاك عثمانی کے بتوانند بسانقشە‌ھای بریتانیا 
در آندیار ھماھنگی داشتهە وخوب نقش ےو درا باڑی کلت بابات دا کارے 5 ئت 
وانانرا رەخغعدمت سیاست دولت انگاستان در آاورد. و ازطرف دیگر دو لت عثمانی 
ھم بااین تصور کھ می توان از این افراد بەعنوان ناراضیان ایرانی عليه دولت ایران 
درموقعضروری استفادہ کند بەآ نان فرصت و موقعیتداد. یاد آورشویم کہ درآن 
مقطعح از تاریخ ہین دوأت عثمانی ودولت ایران درباطن رقابتی فردہ بسرسربرتری 
وقدر قدرتی دومنطفّه وجود داشت. 

این دوبرداشت بےاڈو اث دیگے ہر اقعللی دست بےەھم داد وبابیان را در 
صحنەھای سیاست بیشتر مطر حنمود: 


(... نا سقو نسول فرانسه کہ سابقەی دوستی باحضرت بھاءالله 
داشت محرمانه بە حضور شتافت وبەطوری که مأمورین ندانند جەمقصد 





-١‏ مقا لەی: ((امحمد محیط طباطہائی؛ مجلەدی: کور سال٢؛‏ شمارەی ؤءمسرداد 
۴ھ 





حما یت دو لت... 


۳)۵ 





دارد یك ملاقات خحصوصی درمدت نیمساعتِ باکمتر انجام دادەاند(م 
ودرجایدیگر: 


٠.‏ دراین‌حین بعضی ازقناسل دول خارجه بەمحفضر انور مشرف 
و ازساخت اقدس استدعانمودند کە اجازہ فرمایند باحکومت مطبوعة خود 
واردمذاکرہ شوند موجبات اخلاص هھیکل مبارك میرزا حسینعلسی میرز ارا 
فراھمسازند'ء 


ارتباط بھاء الله بادیگر سفیران دول مختلف را از زبسان شوقی افندی اینگونه 
می ‌شنویم: 


((. ..ھنگام خر وح از ار ص سر (ادرنه) قناسیل آن مد یِنە‌در حصور 
غلام حاضر واظھار مساعدت نمودند وفی الحقیقة نسبت بەما کمال محبت 
کا مت دامت 


اینگونە ار تباطھاوتۃماس حسینعلی میرز اباسفیران وسفارتخانەما دومدف دربر 

داشت که مسائل منطقەای و جھانی آنرا بھرحال ہبرجسته کردہ بود. 
اقامت بابیان در ادرنه مصادف بازمانی بودکة دولت عثمانسی ودولت یونان 
برسر شھر اد٥‏ ه اختلاف داشتند واز طرفیدیگر تضادھسای روسیه وانكَادَتان 


ا ہے ہے 


إ- ا یپ ۳٢‏ 7 ا آوارو. 


٢‏ کت قرن بد وحء شو ٹی افندی؛ صفحهہ ۲۷۷۴ء تھران مؤسسەی ماک کا بج ار کک 
:؛؟ٰك١)‏ بذدیعخ. 


۳٣ے‏ شوقی افندی؛ قرن‌ہبدیع جلددوع: ص۸۲ ۳ 


ی٭ط..س.._.س.. ۴۰٠۰٠٠٠٠٠٠"‏ 
سفرۂ محبت آنان‌زا بسوی بابیان گشودہ بود تا از آنان بە بھترین نحو بھرہبرداری 
کنند. این توجه بیشتر از آن جھت درمورد بابیان مبذول میشد که سفار تخانەم+ای 
عارجی درایسران گزارشات مبسوط ومشروحی ازوقایىع بابی گری را ازایر ان بەدول 
مطبوعهہخ٭ویش ارسال می داشتند ودول عارجی هم درصدد ہودند از وقایع و بدید٥‏ 
مزبور بھرەبرداری کنند و از دیگررقبا پیشی گی رند. 
دولت ع!ۂمانیھم کہ باھەمین برداشت چترحمایتنش را ہر سربابیان گستردہ بود 
ەیلی زود دریافت کە وجود بابیان نەتنھا بحسال‌خود مفیدنیست بلکە بسیارمضرهم 
می باشد وچجون دولتمردان آن کشور پی بردند که بابیان دست بەعدعه زدہاند فورا 


در پی تبعمدشان بر آمدند 


ملاقات 





آنچه تااینجا برایتان نوشتم براستی دیہاچەبود؛ شیواتر و رساتمر از آنرا در 
(کتاب صبحی) نگاشتەام اکنون برسر سخن می رویم وکوشہ وکنار آن را ھم بمیان 
می گذاریم. 

آفتاب قرورفتەبودکه ما بدرون کشتی ‌رفتیم. شادیای درخود یافتم که تا آندم 
ھیچگاہ ندیدہ بودم؛ دیوانەوارء دست افشان وپای کو بان دربالای کشتسی بھسر سو 


میچرخیدم ومیخواندم: 
هبار دیگر آمدم دیوانەوار روروایجان زودز نجیری بیار 
غیر آتَ زنجیر لف دلبسرم گردوصد ز نجیر آری بر درم) 


باممرامان می گفتم ای یاران امشب پایان روز گار دوری ما است فردا سر بر 
آستان دوست می نھیم وخاك درش را تاج سرمی کنیمرخحساری ر می بینیم کەپیمبر ان 
گانشته وم ردان خدا در آرزوی دیدارش جان شیرین برایگان دادند وما با ھیسج 
شایستگی بەآت می رسیم از ھستی خود بھرہ می گیریم بەپیشگاہ کسی مسی‌رویم کہ 











86۸.ْ تی 2 تاریخ جامع بھالیت 


سراسرفرو عغ بزدانی است راڑھای ناگفته رامی داند ودرد دلھای نانوشته را میخو اند 
ازاین سخنان می گفتیم و سرودمای شادی می خو اندیم. کشتی هھم آب دریار امی شکافت 
وہا شتاب پیش می‌رفت تاریکی کران تا کران را گرفته بود و ستار گان با چشمھای 
خیرہ بما می نگریستند و بر خوشی ما کە خود فرسنگھا از آن دور بودند دریسغ 
می خحوردئد... 

٠.٠‏ ھمانجا بامیرزا هادی افندی پدر شوقی افندی برخورد کردیم او ھم کو٠‏ ك 
کرد و کاچال مارا از گمركگذراند ومارا سوارہ ہی آنکه بدانیم کجا ٭یرویم بسرای 


عبدالبھاء آورد. 


مابگمان‌اینکە بە(مسافر خانه)آمدہایم. در 
دل اندیشه را داشتیم کہ بگرمابه رویم و سروتن 
بشوریم وبوی حوش بخود بزنیم وپیراھن تازہ 
بہوشیم. آنگاہ باستان بو سی بیائیم. دوستان گرد 
ما آمدند وخوش آمد گفتند ما ھم از شادی در 
پوست نمی گنجید؛م ناگھان میرزامادی از بالای 
بلەکان ما را خواند وکفت: بفر مکائید شما وا 
خواستەاند. دانستیم کے اینجا سرای عبدالبھام ٴ ”غکس طبحئچند روز پیش از 


است 4 مسافر حانه۔ دیدار عبدالبھاہ 





در آن روز گار بیشتر بھائیان بھاء وعبدالبھاء را ندیدہہودند ولی ازدوستان و 
پیروانش دربارہ او چیزھا شنیدہ کكکےە چنین وچنسان است رخساری پرفروغ داردو 
چشمانی گیرا اوهر چند آدمی نیرومندباشد دربر ابرش یارای ایستادگی نداردکشش او 
برسشنگدل وبیدین تریِن مردم چیرہ می شود هر اندیشہ کە دردل داری برزباتن می آورد 


ملاقات ٰ ۱۹ں 


وھر راز که نھان کنی آشکارا می ‌سازد تا کنوٴن کسی بافت نشدہ که در چھر ٥اش‏ بتواند 
نک کكتْذ: 


چشم از افتساب خیرہ شود خیر گی چون فزود تیرہ شود 


بسا مردمان که با و گر ایشی نداشتند چون بنزدش بار ہسافتند:د گر گون شدند و 
آستاذش‌را ہو سیدند وبا و گرویدند و پیرو او گشتند - ازاینگو نه سخنان چندان ہبسر 
گوشھا می خواندند کە آدمی باور می کرد. بساری چون ما بااین گمانھا پرورش یافتہ 
بودیم دنبال چنین مسردی می گشتیم. فرزندان و دوستسان من ! نمیتو انم برای شمسا 
بگویم چگونە مااز پلەھا بالارفتیم وچسان اشك می ریختیم وباشادی و اندوہگستاخی 
وشرم؛ بیموامید خوشی‌روان وتپش دلء درونخانهہ شدیمو می کفتیم | کنو ن درہر اہر 
1 می رسیم کەکان بخششودانای رازء روان‌بخش وپاداش‌دہ است مھرش بھشت 
برین وخشمش دوز خ آتشین میباشد... عبدالبھاء در اطاق نبود وبرای ماخوب شد که 
دمی چند چشم براەہاشیم وبخود بپردازیم در کشا کش این اندیشەھا بودیم کەپیرمردی 
کوتاہ بالا باشكکم بر آمدہ وریش کمپشت برنجی نە برقی وابروان کشیدەی سفید و 
جبین.رخی پرچین وگیسوان سفیسد ولی بسیار تنگ دستار سفیدی برسر وجامەای 
سیاہ آستین گشادی درہر بدرون آمد و ہبی درا پی بے کفت: ((مو حبا مر حبا خوش آمدید 
خوش آمدید) درپشڈت سراو لکمرد وك جوان ھم بودند. آن پیرمرد عبد البھاء بود 
وابین دو میرز اھادی دامادش وشوقی پسراو ونوەی عبدالبھاء ہو دنسد. من از دیدئش 
درشگفت شدم وسر گردان ماندم ونمی خو استم اورا دراین پیکسرہ ببینم واگرجائی 
غیراز آنجا تن بتن باوبرخورد می کردم ومنگام شناسائی می ػ٘ت من‌عبدالبھاء ھستم 
ھرگز باورنمی کردم زیرا نەتنھا با آنچه کە دربارۂ روی ورخسار واندام اوشنیدہبودم 
برابرنبود با عکس‌ھائی کە ازچھرہ وپیکر او گرفتەبو دند نیز ھمانندی نداشت ما ہسا 
نشانیھائیکه دادەبودند می خواستیم بامردی روبرو شویم بلندبالا با چھرەی روشن و 
پرفرو غ وریش‌سفید برفی انبوہ و گیسوان‌افشان ونگامی درجان وروان کا ز گر. 


٭٭ مم اوت تار یخ جامع بھائیت 





باهعمەی‌اینھا چون بدرون آمد پیش رفتیم که بروی پایش بیفتیم و زمین بوسی 
کنیم نگذاشت و ہمت نمیشود. هھمه بر سر جای خود نشستیم پس از درود وشادب-اش 
بشوقی فرمود: برای اینھا چائی بیاور. شوقی برخاست وچاکری کرد و برای ما 
ھفت نفر چائی آوردآنگاہ ازایر ان ودوستان ایرانی پرسشٹھا کرد وپاسخھا شنید. بار 
دیگر بشوقی دستور آوردن جای داد وکفت: 

رمی خو اھم خحستگی اینھارا باچائی دربیاورم) چائی دوم را هم خوردیم سپس 
گفت: خحستەاید بروید بالا کمی آسایش کنید آنگاہ شما را خواهیم دید. این بود 
نخستین دیدارما از عبدالبھاء. 

ازنزد اوبیرون آمدہ راھنمایان بدستوراو مارا بەبالای کوہ کر مل کەمسافرخانه 
آنجابود بردند وھردو یاسە تن را دراطاقی‌جا دادند وچون نیمروزہود مارا بەنامسار 
خواندند. سرمیزناهاررفتیم نان وپنیروھندو انه خوردیم و کمی آسایش کردہ پیش از 
فرورفتن آفتاب روانەی درخانه شدیم. ولی من از این اندیشه بیرون نمی رؤم که کسانی 
کە دربارەی روی وخحخوی عبدالبھاء آن سخنان راکفتند گزاف کو بودند ویامارادبددی 
تل | یمۃ. یىی تبا٥بود‏ ک4 اورا چنا نکه شابد ندیدیم. ٠‏ سرانجام باخودگفتم: چون روز گاری 





در دوری از آن روی ناز نین وبیکر پزدائسی بسر بردہ ایم هر آینه تاب دبدار رتعسار 
بارراچنا: ۱ 


4شت نداریم 


ابن دود 4 دربارەی ما بخششی فک مو ڈو کرای نی 
تہ کم مہجےجسىسم ‏ سسسپسسکسہ۔ہچہشجےسسسشسشس۔شےے۔ سس شس دسا .سییشٹشٹت ں۔سٹٹسکسےِ 
نمود توامھ نشویموجای تھی نکنیم و بناچازچون ذوما آمادگی پدِےد (زدی وڈ 





اِن اندیشڈھا د غرم آمدوشد میک نہ ولٰی مرا حر سند نمی کرد گاھی میگفتم ما 
باید بدرون بنگریمو کاری بەبیرون نداشتە‌باشیم چشممان بدانش‌وخرد ومھررازدانی 
ومردمدوستی ونشانەمای پرورش روان او باشد ‏ ئە بریش وبالا وچشموابسرؤ... در 
مسافرخانه با آقای محمدحسن نگھبان آنجا وحاجی میرزا حیدرعلی اصفھانی و ملا 
ابوطالب باد کوبەای کہ می گفتند فزون از صدوبیست سال دارد دیدن کردیم بندہ با 
این مردمان کە از پیشینیان پبروان این کیش ہبودند سرفرود می آوردمو آنھار اگراەی 





ملاقات ٭ہ٭ہم 


مید شتمومی گفتم چون اینھا سالھا شب وروز در پیشگاہ بھاء وعبدالبھاء بودند همه۔ 
سرہ مرد ودارای خحوی ستودہ ودل پال مرک وبیگمان آنھارا بزرکۂ باہد شمرد واز 
آنھاچشمداشت رادی داشت. این بودکە بھرەمنسدی ازپیشگاە٥آنسان‏ را رستگاری 
بزرگگ میشمردمآنروز تا فروشدن آفتاب بالای کوہ در مسافرخانەبودیم سپس ھمەبا 
ھم از بالای کوہ سر ازیرشدہ بدرخانہ آمدیم. ھواخوں تارمك شدہ بود. که از بالای 
پلەھا کسی گفت: بفرمائید دوستان راخواندہەاند. یکبار ممه بجنبوجسوش افتادند و 
۱ بکدیکررا؛ ںو پیش کژردہ بسدرون اطاق رفتند. وھر بك برای خود جائی گرفتند و 
بیشترخو اھان جای پائین اطاق بودند و آنھائی کەبرروی صندلیجاء گیرشان نیامسد 
میان‌اطاق برزمین نشستند چون هھمه نشستند عبدالبھاء دودستش را برچشمش گذاشت 
وباجنبش سر ونگاہ ھمه را ازدیدہ گذراند وخوش آمدگفت. 

0 داد وٹ جشمان حودرا بحت ودرائدیغہ فرورفت :تھسا کہ 
٦‏ ۶ ور رت بن و ور بستهھ آوائسی اک 
ںا نتی جنبندہ٥ای‏ تا نیست ات انی 7 لایر یں 






ٰ بودم بكث شاف اد 8 بود و 
و سال و غارس یں درشکار گذراندہبود يك روز درکنار دجله 
شکارمرغابی میکردآ ان مرغابیھا دستەی وبژہەای ھسٹئند کہ ات ای ندیدہبودم جز 
چند سال پیش (درطبر یا کنار دریاچھ. اینھاپیوسته درجنبشند زیر آب می روند وبیرون 
می آیند. تیمورمیرزا یکی از آنھا را نشانەگرفت چون تیررا رھا کرد مرغابی ز یر آب 
رفتەبود و اند کی جا و تر سردر آوردہ هر جە کرد نتوانست یکی از آنھار ابزند من تفنگگ 
را ازد ستش گرفتموجائی را نشانەگرفتم که مرغابی سراز آب بیرون می آورد باابین 

سنجش یکی ازمرغابیھارا زدموھمچنین دومی وسومی وچھارمی راء شامزادەدرۂگذت 
شد! پرسید: چگونه اینھا را زدی؟گفتم: شما دبدید کە اینھاپیوسته درجنبشند و روی 
آب نمی مانند تا تیرب تھابخورد. من‌جائیرا نشانەگرفتم کهآنھا از آب بہرون میآیند. 





تید و ومیرز ارزوالنؤ کے ں‌غی و دانع ذرزہشت (سرشن(لواداکودوکنت ابن باب ھا در هر کار 
پشتیبانی بزدان رادارند پنجاہ ظا ‌است من شکار چیمنتو انستم کی اڈااعغ مرعغابیھا را 


بزنم يك بچەبابی همەی آنھا را زد. سپس‌روی بەھمه کرد و گفت: بەبینید کە پشتیبانی 
خحد اجهہ میکندانگاہ بەیکی از بھائیان آ بادہ رو کرد وکفت بخوان. ابىن‌مەرد مبلخ بودؤ 
سخنور بود ولی وش سخن ودانشمند نبود بكچکامەی دور ودرازی خواند وھمه را 
بستوہ آورد پس از آن عبدالبھاء بدیگریگفت بخوان اوهم ازسخنژان بھاء درسپاس 
عداچیزی خو اند چون بپایان رسید عبدالبھاءگفت : وفی اماناللہء از این سخن‌همەاز جا 
برخاستند ھ ر کسی بسوئی ‌رفت ماہم بەمسافرخانە آمدیسم و گرداگرد میزشام نشستیم 
آن‌شب شام قیمەپلو داشتیم... روز سوم بدستیاری شوقسی بارخو استم کە تنھا بنزد 
غبدالبھاء بروم تا سیردکا نیھا ونامەھائی که دوستان دادہ بو دند پیشکش کنم. بار ذاد: 


رر ررملاقسات خصوصی,) روز سوم بتوسط (شوقی افندی) اجازہ 
خو استم... اذن صادرشد قبل از ظھر مر ا خو استند رفتم اشیائی کهە بعضی از 
دوستان پیشکش کسردہ ہودند تسلیم کردم بالطف پذیرفت وگفت: زحمت 
'کشابد+٢٦.‏ وضصحتا دروقت عرضجو اب کە بھتر ین موقع بود با دقت تمامع 
بچشڈم وروی عبدالبیٰاء دیدہ دوختمتابەبینم میشود نگاہ کرد؟ دیدم اشکالی 
ندارد !۱ء 
(... بەعرض می رسانم کہ تشکیل انسدرون وبیرون و اوضاع واحوال بھاء 
حکایتی کو چك بامختص رتغییر ازدر بازسلاطین قاجار بود. مثلا بھاءالله سه 
باچھارحرم داشت؛ یکی نو ابەخانم نامادر عبدالبھاء و سلطانخائم - کە بعدھا 
بھائیەخانم شد وورقۂ علیا لقب گرفت - دوم خانم باجی... سومگوھرخانم 
٭.. (چھارم جمالیه ک4 بھاءالله اورا مھدعلیا لقب داداء 





(... بەما اطلاع دادند کە ورقەعلیا دختر بھاء تلکراف کر دہاند: عبد البھاء از 


جھان دو کاشت وتلکر اف را خدواند. همەاندوھکین شدیموشیونھا بر ا٥انسداختیم.‏ 


آنگاہ سراسرچشم بەمن دوختند وازمن پرسیدند: بایستِما پس از این چیست؟گفتم: 
بزودی دانسته خواھهد شد. 

ھهمجیك از بھائیان گمان نمی کردند که عبدالبھاء پس ازخود؛ کسی را جانشین 
نماید زبراکەاوچند سال پیش ازمرگش درروزھائی کە عبدالحمید پادشاہ عثمانسی 
دربارەی او بدگمان شدہبود ومی خواست اورا ازعکا بەفیزان براند بەبھائیان نوشذت 
کەپس ازمن کسی را نر سد کەپیروان را بخود بخواند وپایگاەمسی بخو اهسد ەرچند 
رولابت) سر پر سٹی باشد و بھیچرو نمسی تو ان د کسی نامی بر حود بمُهد. کارما بد سدت 
(بہت عدل) کەبھاء ار اتا کھتی دادە٥است‏ خواھدافتاد وآن چنین است که بھائیان از 
میان‌خود نەتن‌را بەدستوری که دادہاست برمیگسزینند تابست وگشادکارما رابدست 
اک ئا و آٹھاھر جه بگویند راست ودرست وازسوی خداو ند است. 

این بودآنچھ بھائیان‌ازروی سخنان بھاء وعبدالبھاء می دانستند وچشم براہآت 
ہو دند. : ٰ 

پس ازچند روز تلگراف دبیکر از ورقەی علیا رسید کە غبدالبھاء خو استنامەای 
ازخود بجاگذاشته ودر آن‌جانشین خودرا شناساندہ ودرروز چھلم در گذشتِ عبدالبھاء 
خواندەخوامد شد. درین روزھا ه رکس رأبی میزد وبچیزی می اندیشید چیزی كکە 
بیاد میچکس نمی آمد وبەدل نمی نشست واگرمی گفتند کسی باورنمی کرد جانشینی 
شوقی بود. درروزچھل ویکم درحیفا درمیان بھائیانخو استنامه راخو اندند وباردیگر 
ازورقەی علیا تلگراف رسید کە شوقی جانشین عبدالبھاء استا!! ورو نو شتخو استنامہ 
فرستادہ میشود. بھائیان باشگفتی باین نو یدب رتعوردند ولی ورقەی علیا ودارودستە٭اش 
با نیرنگگ وافسون مردم را آمادہ کردند کە سرپرستی شوقی را ہہذیرند. روزی كسه 
رونوشت بر گھای خسواستنامه رسید بیشتر بھائیان پذیرفتند وخودرا آسودہ کردند 
ولی بھائیان کنجکاو زیر بارنرفتند و گفتند این خو استنامه ساختگی است. 





عبدالبیاء ۔وار الاغ ازخاىەی خود ببالای کوە کرمل میرودء آنکه دھنە۶الاغ را 
کرفتهة اسمعیل آقا انت ان دیکر صبحی است کەدرعمه خال باعبدالیاء ممراءیود 


فصل دوازدھم 


حمابت انگلستان از بھائیت 


درزمان تاصر الدین‌شاہ ھنکامی کە امیر کبیر مالیات ہر تجار تبریز 
بسته بود درمیدان (صاحب!ازمان> تبریز قصابی گاوی را برای 
آکمی ہم تی گا و بند گسیخت و بە بقعة (صاحب‌الامسر؛ بنادندہ 
گردید. چون قصاب خواست حیوانرا بیرون کشد در دم بیافتاد و 
جان داد وحیوان بی صاحب از آنجا یکسرە به خحانۂ میرزاحسن 
متو لی کر یبخت. مردم کفتند: حضر ت صاحپ الامر عليەالسلاع معجزہ 
کرد:.. ھمة د کانھا پرزچر١غ‏ و بانگڈاصلاوات بسود ومردم تھنیت 
ھمی گفتندکەتبر؛ز شور صاحب الاەر شدہبنا برا؛ن‌ازماایاتوحکم 
حکام معاف است... ناددمیرزا کە ناظر این صحنەً نمایش بور۔ 
می نویسد: ٰ ا ْ ٰ ئا 
آن گاددا میرفتاح بردہ بود؛ جلی ازیسافتهۂ کشمیر براو انداحله 
ڈو جح ھمی ر فتند و برسم زترہ ا یں ھمیزد ند ٠‏ وقیعة:آن 
حیوان‌بەتبرك ھمیربودند؛ بزر گان بدانجایچر اغداتھا و پر دەھابه 
رائرسررر ےت ور ہریت ےا بەجاثی کە سفیر انکلیس چھل چراغی 
بلوزر بفرستاد و بیاو بختندء آتجا خدام وفر اشھا بگہ۔۹اشتہ 
مردعم نواحی فوحفوح باچادشی بەزیارت ھمی آمدندء ھمەروزہ 
معجزۂ دیکر ھمی گفتندکه فلان ک5سور بیناشد؛ فلان گنگ بەزبان 





ڑم 


_... سس سس٥‏ یلیل ت یی ٹاش سس پش پش" چچ ‏ مچچہ جج وچ۲۲ 


2 تاریخ جامع بھالیت 





آمدے و فٹلذہ ولک پای گرفت. برخعی از بزد گان بدین کار بیشتر 


ھمی قوت بخشیدند. تايكماہ را قدرت نبود سخنی دراین کند... 


از قضای ایبزدی گاو بەمر د. اما مرددست بردار نبو ےد وحکمران 


را کجا یادای دم زدن داشت. 


(تاریخ وجغرافیاى تبریز صفحات ۱١١‏ 2 ۲۷۵-۶) 


مقا ؛س4 كکنیك 


(...اگر اصول عقاید او-ن واعظ [سیدعلیءحمد 
شیر ازی باب] کە چیزتازہای دربر ندارد و بەحال 
نو دش گذاشته شود؛ بدونثك بی اهمیت بودنئش 
آشکار شدہ و رو بەزو ال خو اد گذ اشت فقط زجر 
وعقوبت است که می تواند آنانرا از عقوبت و 
اکا ضا 

شمارۂ ٢٠ء‏ تھران فوریه ۱۸۵۰( برابر بھمن‌ماہ 
۸ شمسی) بە نەل از مجموعة اسنادمحرمانة 
وزازت خار جة انگلیس, لردبلغورد- وزیر امسور۔ 
خار ح4 وقت انکلِستات همان ایام وصٰول حبر 
دستور تلکٹت لف ٌ جنر ال النبی فرم-اند٥‏ شون 
انگلیس درفاسطین صادر وتأکید جدی نمودکھ 
باجمیع قوا درحفظ وصیانت حضرت)؛ عبداابھاء 
وعائله ودوستان آن بکوشد٠)‏ 





١۔-‏ کٹا ب قرن بدیعحء شوقی افندی؛ جلدسو عصفحۂ ۲۹۷:؛ تھران:؛ مو سسەملی مطبوعات 


امر ی؛ ٢۲۲١‏ بدیح. 


"٦052 7 1.11 ۶12۸7۸٣‏ ج1 ۴؟۔_ 


۰ئ ۷۰٠ج‏ ذعنا ٤ہ‏ ٭ءںةٌہ۳م عط ,ٌصد1 ءال ۲ د٣‏ ناب ہٌا :متا 
.- نا ئ اط ہ٣٣۷‏ ءط 

']٦6 عط: ئ: حبد ۷ل ةٌءءاہہ( یىی چھلا ءے٭عط ہٴ مہجااءبة‎ ۷3٣۴ 
اند:ءےة ہ۷7ء ہ1٦ سصمدتاء٭عنة ٌصد ےءصد٤ند‌ع ہدەتاءءے مم :ہ]‎ ہ٠‎ ٢طعەتع‎ 
ع1۷ علاطہ1ء‎ 

ئل ند۳ ۳اعط٤‏ صر غد۱:) کت[ ے٣‏ ؟دادمك عط: ج٣‏ عط جچمنسںنا 
ا نہ ×عط ١ط‏ ,حدءع< ہہ) ٣‏ ٢ء۲‏ بئےمط گر ,ائو'ئگد ےب ہءط؟“ 
×ط ٤ہ‏ عط سےحانا د۱۷ء۳اھن صد حام175 لزہ ء۱ حد د٥‏ وےع۰ 1ءء ءط 
٤8‏ ,1۱۷۰ء ”:عط )٢‏ 7٣۰٣ء‏ 3ے د۷ حاءنط٣۷‏ ۶٤ہ‏ جع[؛ عط ہدےنكاہ: 
.دس چ5 دال۷ ١ط‏ ئ: تزرائللتدومصدئ ۶ہ ءسدء د ۱۲ء۶۲ تام( 


-[ ٥8ے“‏ دا 3٦٥‏ دہتءط ×ط عصدمنانذدہء ٣د٣۷‏ جہ) 7ہن د٣ہم۲۲‏ 
۰ا١:. ۷۰۱۲1۹٥‏ تت7 ٭ءالد ,عصت؛ی ل3 ٢ئ‏ صد:ء عنا ے<٠٥اءط‏ ہ٣۲ء‏ غطد 
حا ت(ہچاكحہةفث 4١‏ صد برطعتصد5 بدا برعطوعں (1‏ جولاہ عط ٤ہ‏ عامہےمع عط]' 
؛ کهة ہ۶ بھہہء ۷ہج ۷سط ۰:۴۲ ]3 عط تا ۶٤‏ )٥ء‏ داءکہ! ٣ء٣٢‏ 
عىط چصعدة ١صد‏ ءےحعملاءطا ٤٥٤٥مص‏ عطل صذ ری ۷ ععط عقنلہءم ٭ءںہ ۲م 
۷۷۰ ط ٢ہ ٣١۶‏ صدہ1 

طعتط٢‏ ٤ہ‏ ۶0۵ ہئانم گر ٥ء580۶‏ ئد۷ صدہء عنط ٤ہ‏ ہ۳۷ ناصمںو ٢د‏ ۸ 
کنتط ٤6‏ ٥ءءنلناں‏ ۷٭د ۷۰٣۲‏ 4ص2 بعصعہہہ عط ہط 4د01 دءءط ۹ط 
3 ) دآداد د۷۵ خطدظ-1 ن1 طف۸ عط ٤خ‏ دەماج ءعصدء غ( م5 .ء؛ەمعدم]م 
ىط ٌصه ب۵للاہۂ' ہطنهتا ٤ہ‏ عامە٭م عط ۶٤ہ‏ عممرح تەعمّایءط-د”ٗ 
.8:-و۱: وہ ٤ہ‏ حصد٣‏ عدصنمصہ ءعط عذ ,4ەمطعںەطاطونعد 


1 12ن1] مج 1و0 12-٤۰7‏ اعنا) گن ٢٢‏ غ١ا‏ یپگللا لیفک ۷۶ 


0 7 ظً( 3002 کنتحعصتد گلیل._.: 03٥0ھ‏ ۲۷ اک نل گل 








۵٥18-56‏ نا ۵٥‏ ۷۴٥۲م‏ ن7م ٥ء ٢۳‏ ۱۷۷ ء) یں ۲۴ ۰:) ۱ء ظط !ظ8 2۷.] ٭ 
0۰اظ-ے8۵[۷۰ ا۸/۶ 0“ غطل ۶ہ درو دمردءہ عط. عم ں۵ بجدمہ ‏ ان ہ؟ 





حمھما بت)| نگلستان... 








(پس‌از اختمام جنکگ واطفاء ناثرؤحرب وقتال اولیاء حکؤمت انگلستان از 
خدمات گر انبھائی که حضرت عبدا لبھاء در آن!یام نسبت بەسا کنین ارض اقدس 
وتخفیف مصائب و الام مردمآنسرزمین مبڈدل فرمودہ ہو دند: در مقام تقد یسر بر۔ 
آمدند و مراتب احترام وتکریم خویش راباتقدیم لقب نا ہٹھو ۵ ] 8> 

0008 ] و اھهدافشان مخصوص ازطسرف دولتمد کور حضودرمبارك ابسراز 

داشتند واین‌امر باتشر یف وتجلیل درمحل اقامت حا کم انگلیس درحیفا بر گزار 
گر دید ودر آن اخفال پراحتشام جمعی از رجہّال واعاظم قسوع ازملل وشعوب 
مختلفه حضور بھمرسا نیدہ ودر انجام مراسم شر کت نمو دند.) 

ش۶وقی افادی؛ کتاب قرن بدیح صفّحھ ۲۹۹ 


سی وف 


ای کی : ائیں ۲ د ھ اس یکر ۔ 
٠‏ ا و ٣‏ 
دی سی یں ا ا کیا 


پل ہے 


اس 


پھر 





مراسم اعطاى نشان 11000 ]1ا چ8 [زرہ>[ ولقب سر (8[7) بەعباس افندی 


شر حماجر اازز بان‌لیدی بلانفلہد: حک و مت انگاستان بر حسب رویەمعمو لی اش 








تاریخ حافع ا لیت 


۴۰۲ 
شتتت ےش ہے سے ہے رب مت 


که ازاعمال قھرمانان قدردانی می کند بھ 

عدالھاء يك مد ال قھرمانی ٢10000‏ 018٥ا‏ 
نار ت عودم داد که نامبردہ [عبدالبھاء]این 
اؤتخاررا بەع:و ان بك :شر بفات احتر اماتی 
ازطرف رك پادشاہ قبول نمود. عباس‌افندی 
ھم در قمال دربےافت لقب 518 ((پسر عباس 
افندی) برای عظمت ژرژپنجم - پادشاہ 
وقت انگاستان, و ادامع بای بی زوال 
انگاستان در ادض فلسطین بهہ دعاگوئی 
مشغول شد وجاننثاری وعبودیت خویش 
را بەبادشاہ انگاستان ضمن ارسال لوحی 
کہ در کتاب ہت اییجچت ٥‏ 


جح 


هو ال۷ 


سس" ماد یت فا ور ۔ 
02 کر 7 تعدال ا یٰ٦‏ کر 
دای 1 سس نف سا ۶لا ً تک 
صر رسس ودنہ 2 ئرووراصب 
مر رر ئا کب نر اسان 
محصص اریت دوات بے 7 ھ7 گنبد وا یمن .4 
نشی نل امت و روہ 
ا 2م 7 مر۔۸ رب 


مر وصسمتا یرہ وو اکا مور 7 بر 
صفحه ۲۹۹ کتاب قرن بدیع 


اللہم ان ى۔ ادق العدل قد سر بت اطنامہا علل هھذہالارض 
القدسة یق مشارقا ومغارہا -‌-ٹآ,يس۵گءھوء- ۰ و دا علی حلولھذہ 
ا[ اءلة العادة والدول القاھر ة الباذْلة القوۃ ي راحےة الرعية 
وسلامة ال۸ 7 اللہم مد الام اطور الاعظم جورج امت 
عادل الک لن جاجائزد ال حانه وادم ظلہا الظلیل - 
علھذا 1 0 و وحایحت 
7ئ ال 
اح م۹ ار ےءع 3 


متن دعای عباس‌افندی برای سلامتی وہایدادی دجور جپنجمہ پادشاہ وقت انگلیس 
که عیناً از كتابٰ مکا تیب کلیشه شدہ اآست٠:.‏ 






حم ا٣ت)|‏ نگکلستان... : ٰ ٰ : ۴۰ 








ترجمةلو ح: 


(بارالھا سر اپردۂ عدالت در این سرزمین برپا شد٥ٗ‏ است و ٭ن 
ترا شکر و سپاس می کویم... پروردکارا امپر اط-ور بزررك 222 پنجم 
راب تو فیقات رحمانئیہت مو رك بد ار و‌ سابة بلند پایه اورا نی اقلیمجلیل 
[فاسطین ] پایدارساز) 


روابط عبدالبھاء ودو لتمردان انگلیس پس از این جریان آنجچنان گرم و اشن 
شد کہ عبدالبهاء در تھات ودبزرگۓ بینی ودرعین حال در گمال ت اہ وعبودلت 


در ہر ابر دولأت انگلیس می کو تا: 


واز ملت ودولت انگلیس راضی ھستم... این آمدنمن اینجا 
شات اعت بے ابر ان و انگلیس است٠‏ ارتباطتام حساصل میشود؛ نتیجه 
بەدر حجە4ای می‌ر سد کە یرودی از افراد ایر ان جان خحودرا برای انگلیس 
فدا می کند؛ همین ‌طور انگلیس حود 17 برای ایران فدامی کند.٠٭٠)‏ 


از کتاب مجم-وعەی در حطابات عبدالبھاء حلداول صفمفحة 
۳۲ صفحەی ٢٢سطری‏ وزیری (۴ - ۲۸۴ ط) 
مدارك زیر ؟سوشەای از این روندرا در زابطه بابحث بعد'ایئن کتاراروشن 


می کند : 


دشمارۂ ٥۔‏ تھران - ۹۳ فوریل' ۲۱۸۵۰ 


کل 


افتخار دارم بە اطلا ع جناب لرد برسانم ک٭؛ بلو ای سختی 
اخیراً در یزد بە وقو ع پیوست؛ کە سرانجام حا کم آن شھر با 
كکمك مقامات روحانی موفقق بەفرونشاندن آن شد. 

برانگیزند گان این شورشء ھواخو اھانمسلكجدیدمو سوم 
بە دبابی بؤدند وبا چنان تعدادکثیری درشھر اجتماع کردنسد 
کہ حاکم مجبور شد بە ارك پناہ ببردہ اما ارك نیز از طرف 
شورشیان محاصرہ شدہ٠‏ دراین میان ملاهاکە متوجەشدہ بودند 
پیشرفت بابیگری ۲ مززله زوال رفە٭ت ونەۂوذ خودشان است؛ 
تصمیم گرفتند حا کم را نجات دھند و امت را بە نام دفاع از 
دین بە حمله برفرقه بیدینان دعوت کردند. 

دراین زد وخورد بابیھا مغلوب شدند و ناچار به کرمانہ 
ابالت مجاور-گریختند. من نامەای را کہ حا کم ازد بەیکی از 


دوستانش در تھران نوشته است دیدەام وی در اٰن نزامه بسا 


۴۴۳ 








الٰماس تقاضای کمك کردہ و وضع آشفتَهُ حکومت خودرا در 
ا باببان شدیدآ منعک5کس ساخته است. وی بە دنبال این نامہ 
از مذصب خەود استعفما دادہ وحتی بدون آنکه منتفار احازۂ کنارہ 
گبری شود بزدراترلاہفتة اشت.: 

بە نظر میرسد کە عقاید این دین جدید در ایران درشرف 
بسط و گسترش است. ہاب مؤسس این فرقە ک4 اھل شیراز است 
وابن اسم جعلی را (منظور عنوان باب است) بہ حود بسته در 
اڈ بایجانز ندائی استء و3 در مھ ڈو تر کے مربدائی دارد 
ک4 با تعصب یا شکیبابی ک غالاً در میان پیروان اصول جدبد 
د دہ میثود؛ آمادەاند تا درابہات عماید تازہەشان حنتی بەاستقبال ۱ 


مر5ک از برویےد 3 جوں حجذین مر کی ورودشان را ر4 دھڈشت 


تضمین می کند٠‏ نود باپ اعلام داشته:است کە مهھدی مو عو د 


آخعریِن امسام شہعیانں است؛ که از انظار رد نایدید شدہ؛ ولٰی 
قرار است دوبارہ در زمین پدیسدار شود و مدعی است کهھ 
احکامش؛ بین مریدانوی (که نە تنھا بەعنوان پیشوای مذھبی 
بەاوحرمت میگذارند؛ بلک ازوی بەعنوان سلطان عضرجھان که 
سایر سلاطین بایسد طوغع عبودیتش راگردت بنھند نیز اطاعت 
مینمابیند) جانشین فرامین قر آن مساشد علاوہ ؛سر ان ک کر ںہ 
مزاحم؛ آنھا اصول دیگری فڈوڑز احثتیار کر د٥اند‏ که مر ںه حال 
اجتماع است. ۱ ْ 

پیرو ان ااِن مسلك تصور زی کنشند؟کہ پیشرقت و ترٹقی آنھا 
زتہ ج4 مشیت الٰھی دو 0 2 سلطنت ممدسین بر دنیا ْ 
حکمفرھا باشد. پس بر این مقدسین 3ا نو ناأرواست که مال وثروت 


کفار ا رەھر نحوی که باشد ے تصاحب کنند. ۱ 


تاریخ جامع بھاثیت 


حمابت انگلستان از بھائیت ۱ ٰ ۴۳ 


استدلال و‌ الھام آسما فی وسائل فعلی العاء اندبشہوحصول 
اعتفاد 5 ماموربہت باب اك ۶)لذا ھنوز از تغبیر مددب ب4 رور 
شمشیر علناً اظھاری نشدہ است: 

اگر اصول عقّاید این واعظ؛ که چیزتازہەای درہبر ندارد 
بے٥ە4حال‏ خمو دش كذاشۃہ شود بسدون شك بی اھمیت بسودنش 
آشکاز شدە ؤ٢‏ زوبه زوال نو اھد كذاشت. وةَط زجر و ۶ەوبت 
است کەمیتو اند آنان را ازافول وخفت رھایی ‌یپخشد. وبدبختانہ 
این جدیدالمذەب‌ھا ھمگی از پیروان دین اسلام همستند؛ کە در 
عقوبت مسلمہان غتك۲1] ا یو غیر ا بل انعطاف استےع لا مقامات 
شرعی وعرقی مز دو بہ فاح وقمح اٰن فر48 ذیعلاقہ هھستند. 

از قراین چنین برمیاید کە این مذھب در تھران؛ بین ھمة 
طبقات مردمء بہدوں آ کہ حتی روی تو پخانە و پیادہ نظام نات 
فیزردست رد گذاشۃەباشد؛ مریدانی 5سب کردہ ا .ے2.:. تعدادآنان 

7 ۔ ٠ : ٦‏ ۰گ 

در این شھر؛ تصور میرود؛ بەقر ِب دو ھزار نفر بالخ ٥ردد.‏ 

افتخاردارم کە با ہزر گتر ین احتر ام جناب 2 منقادتریِىن 


چا کر ناچیز جناب ارد باشم.' 
شمارۂ ۷۲ ۔اردوی نزدیك تھران۔ ١۹‏ ژو؛ن ۱۸۵۰ 


بە جنذاب ٹرث ؛المرستون - رو نوشت بە مستر جی :۰۹ا سیتو ئس. 


ہسمر ٭<سدب تعلایمات جناب ا ابنجا ندب افنتخار دارم 


شرحی دربارة مسلك حدند رہاب) لها ارسال دارم. 





کپ ا ری الگ 60۔0000 کی رت 








۹۴ء( 7 240۳ تاریخ جامع بھالیت 


09 ...ےم کسکسسے ےس پت تس ----سسص ساٹ ٹس شٹسے‌ 


مطالب محتوی درضمیمة شمار٤يك؛‏ ازشرحی گرفته شد؛ 
که 7 وسط بك تن از مریدان باب بەمن دادہ شدہ است؛ و البتہ 
می شکی در صحت مطالب آن ندارم. 

شر حدوع از نامە بك مجتھد بزرگٹ لزد استخراجح شدہ و 
مت انا وو اڈ 

درِك جملە: ابِن سادەتر بن مدذادەب است که اصولآن در 
ماتر دِالیسم؛ کمو نیسم ولاقیدی مطلق نسبت بە خیر و شر و کلیة 
اعمال بشر؛ خحلاصه میشود. 

٠‏ افتخار دارم کەبابزر گترین احترام منقادتر بن چا کر ناچیز 
06 باشم.' 


١١٠١ برگك‎ ٣ .80-329 -۳۷۹ اسناد وذارت خارجه انگلیس سے پروندہ‎ -١ 


اردوی نزدیك تھران ‏ نایب سرھنك... ۔ ١۹‏ ژوئن ۱۸۵۰ 


باب اسم واقعیش میرزا عاىی محمد است ۰ وی ابرانی و 
اھمل شیراز است: پدرش در آن شھر تاجر بود. سنش سی ودو 
سال است و از آنزمان کہ حودش را صاحبزمان؛ یا امام مھدی 
مو ٤ود‏ اعلام کردہ است؛ شش سال می گذرد. صاصب زمسان؛ 
دوازدھمین امام 0ئ باکٹ عدداست درسلسلة جا نشینان علیء 
داماد محمد (پیامبر اسلام)واز اعقاب پشت درپشت وی می باشد 
که درحدود یکھزار و پنجاەہ سال پیش) غَارمق کشت) و ھنوز 
انتظار باز گشتش میرود. (ہاب) در زبان عربی بہە معنی (در 
است؛ و وی ادعا می کند کە در دائش است. 

مریدائش گفته می شود قریب پنجاہ ھزار نفر است؛ اما 
تصور می رود کہ بحصد ھزار نر 4-۸ حقشەّت نزدیکتر باشد. 
اِن افراد درسر اسر ایر ان پخش‌شدہاند وتعدادی نیز در کرستان 


0۲ 


ٰ تاریخ جامع بھالیت 





افراد ابن ذر49؛ محمد را بەعۂوان رك پیغمبر قہول دارند 
وبە اصول الھی ةر آن معتقدند؛ ولی باب مدعی است کە تا این 
لحظہ فْەط می ظاھمری قر آن مد٥‏ میشد. و ابنك او آمدہ 
است تا زموز واقعی و جوھرالھی کلام عداوند را توضیحدھد. 
با ھمة اینھاجنانکہ درقسمت بعدی شرح ملاحطظه حواھد شد ۔۔ 
کلامات (ہیغمبر) و(اصول الھوی) در اعتقادات و تبامغات نان . 
بی معنی اآست. 

کات اعلام می دارد کےه تا ابن لحظە كليه؛ اصول اسلام 
دربارۂ نماز و رؤزہ وحلال و:حرام درخوردنیھا واجب بسودہ 
است؛)؛ ولٰی اکۂون ہر وی مقمّدر شدہ است تا اعلام ذارد کت 
زمازواجب نیست: هر کسن ممکن است رر جسب تمابلات حجود 
نماز بخواند یسا نخواند؛ ولٰی در واقع من کس بانےد ھمیشہ 
بە حدا یا بە ررالوھیت) فکر کند.روزہة سی روز ماہ رمضاتث و 
سایر روز ہھےا ھمه منسو خ وٴ ماغی است؛ و ھمه کو نےه غذابی 
حلال بە شمار می رود. 

دادن‌صدقه نسبت بەھمەجائز است؛و لی بین ہابیھا مال باید 
ظمسّٗة مشتر ك ہو دہ باشدوھیچکس نبایدازدیگری ثر و تمندتر باشد. 

همة مردم یکسان ھستند و بین حلال و حرام؛ آن طور که 
بین مسلمانان رایج است؛ تفاو تی نیست:. 

در ات بابیان آمیڑزش جسی رسبار آ نے بےسەھرجح و 
مرح است (یعنی رعابرت نانی ازدواح بسرای مجامعت واجحتس 
نیست)ء رك مردو رك زن تا ھمروقت 45 دلشان برخوآھدے و نہ 
بیوش از آن ون کیا بے دبکر ۸م می بر 0د. وا گا مردی ا 


بەتملك آ ان زن مایل شود 2۔4 احتیاز ژزن |است (نه با مردی ک5ە 


حمایت انگلستان از بھالیت 


با این امر موافقت کند . مرد ممکن است بی اندازہ زن داشتہ 
باشدء زن ھم ھمین اجازہ را دارد. ا 

ضبط اموال كکلیة کسانی که بابی نیستندمجاز است:٠‏ امتیاز 
طبقاتی وجود ندارد؛ بە استثنای امتیازی کےە طبیعت از لحاظ 
عتالاف فھم و شعور در نھاد بشر بە ودیعه نھادہ است:. 

رك دروع وجود دارد کےه توسط مسلمانھا جعل شدہ 
است و آن این کےە مقاربت محارم با یکدیکر مباح [ست ٠‏ 
دزرصور تی کهە بر د کت رین مقار بتی کە مجاز است بین بنی اعمام 

دراینجا جھنم یا بھشت وجود ندارد. بنابراین روزقیادہت 
فیسڑ مطسرح نذیست ٠‏ تقدیےر بشر در واقع ذیستی و فناست. 
بشر و ہظەمہة موجودات و نباتات ے حلاصهہ ھهمہەچیز س بدون 
استثنا در الوھمیت مجدوب خواہسد شد. هھمےە چیز حداست 
(اصطلا حصوفیھا کەھرچیزی را انعکاسی از خدا تی می کنند)ء 
و بنابراین مجدوب جزئی از ال-ومیت است . عقوبت ج:هم 
ولدت دؤُشت درھمین دئہاست؛ وجریزڑزی ے4 عءواثن معص ہت و 
بخصوص چیزی بە عنوان تەوی وجود ندارد, تنھا چیڑزی ک4 
بابیان درمناسبات افراد بلشر با یکدیکر در نظر دارند ااشت ا که 
اراد٥‏ بر درھمة چیڑھا قانون وی به شمار میرود. 

گردیدیٰ ہە ہا بہیگری صحیح ١ست:٠‏ و لی اعمال زود مجاز ذیست 
مگر نسبت بە مسلما نانکه قعلشان دد ھمۂ عوااد مجاز می باشب زیر 
٦آ‏ نما دشمنانٰ باب د عریدانشق مستنب ود ھمچنئی افول مذھب اسلام 


تقدیر آسمانی ١ست:‏ یعنی ہاید اتفاف بیفند وہایداچرا شود, 


درعمن الاقید بودن‌نسبت ب4ھمەچیز؛ تنھا دلیل تمایل بابیان 





:۱۷ں 








برای گرواندن افراد دیگر بےە این آیین آئست کە بشر فقط از 


با کا یىی ممکن است پیشرفت کند. 

ظاہراً مطلقترین نو ع ماتریالیسم ء جوەر اعتقاد آنھا 
را تشکیلمیدھد: عدایکی است: هر (زمادہ) یارذرہ) انفرادی؛ء 
خحواہ زندہ باشد یا نباشدء خداست؛ وهھمےە خحداست؛ وھرچیزڑ 
انفرادی ھمیشه بودہ٥؛‏ ھمیشه دست؛ و ھمیشہ خواھد ہود. 

باب در شیراز بە موعظه پرداخت؛ ولی بزودی توقیف 
شدو :ە قلعەای در کوھھای کوھھای کردستان اعزام شد کےە 
اکن و نانجاست. زیاد معلومات ندارد؛ عربیش از لحاظ صرف 
ونحو بد است؛ ولی مدعی است کە وی باید قو اعد کھۂہە صرف 
و نحو آن زبان راکنار بگذارد 

پس از باب دو تن از مریدان معروف وی بودند کە ەر 
دو مجتھد یا دکتر درشرع اسلام بودند ومنگام زد وخورد در 
ماز ندران کشته شدند. 

در فارس سید یحیی - کہ اخیرا در یسزد و در نبرد با 
قشون شاہ خود ر؛؟ سرشناس ساختہ ے رئیس ا ساس و ہں 
زنجان آقای محمدعلی مجتھد آنھا را رھہبری می کند. 

در کرمان مدعی دیگری ظھور کردہ است که می دو نے 
وی باب حفیفی است ولی بابیھا او را منفور می دارند. 

اگر باب اعدام شود تفادثی نخواھدکرہ (یرا ہاذھم پاپ‌ھای 
دیگری دجود خواھند داڈت. 
ٰ در مازندران ۵۷۵ بابی ببە قتل رسیدندء ولی آنھا نیز 
در مقابل سە چھار ھزار نفر از مخالفان خود را از بین بردند. 

منگامیکہ یك باہبی وارد اطاقی می شود می کون دا 


حعابت انگلستان از بٹھاثیت ۱ ۱ 085 6ال 


اللہ عظیم (حدا بزر ك)ء سایر؛ِن پاسخ میدھند: 

اللها کبر (خدا بزر گترین است.) 

ا1اک زن براشد؛ هنگامورود بەاطاق می کوبد: اللهاجمل 
(حدا زیباثتریِن است )؛ سایرین پاسخ می دھند : 


الله ابھا (خحدا درخحشندہتریِن است).' 


در حالی که مبارزە با ہاتی و پیروان او ما در آن هنگام دو سرتاسر کشور 
اوح کرفتہ بود ۔ اھمیت داشت و طدمعا لازم بود که حکومت مر کرئ همةنیروھای 
حود را برای سامات دادت بە این مشکل رازہ با روحانیون ٦غا‏ 7ت و بہسدین 
ثرئیت بیش از پشررں: (اشفمتکں کشوید اائزریںہ 

با ڈو ج4 د4 ابنکه روحا نیوں حجود بر اکر اں سد در ارت سر کا0 ہا بان 
بودند می توان دریافت کہ حکوەت مر کزی تاچە حد عدم کفابت و ہی ‌سیاستی 
اآز حود نشان دادہ است. 

اتخاذ ایِن روشتازہ درو مملکت آشوبزدںںطلبی انت 45 سورد آہو <4 
نمایندۂ سیاسی انگلیس در ایران قرار کرفۃہ وگزارش بعدی خود را بہ اىنموضوع 


احختصاص دادہ است: 
اردوی نزدیك تھر ان - شمارہ ۷۷ ۔ ؿ٢‏ ژوئن ۹۸۵۰ 


جناب ٹر 


شورش زنجان‌ھنوز سر کوب نشد٥است.‏ ہا ببھای آن‌شھں 
با غیورت و تعصب محصو صی کہ ویڑه جدیدالم-دب ھاست 


ر4 دفا اع از حودشان ادامه می دھند. 





سے با گا 'ی ٤‏ مو ٭ی انکاستات 02( چ۔ ۰|۰م0) بر ۷۹ 





(ژٴ۴۳٣۰ى‎ 





منابع' می کویند کە برای حفظ قسمتی ازشھر کہ قبلا بہ 
تصرف آنھادر آمدہەاست؛ وہر ای مقابله باقشون شاہء ازدەاتو 
قصبات مجاور کكمك می کر نل ھر روز تعدادی از طرفین به 
فتل می رسند؛ وا بد لھ٭ی است کہ شورشیان چارہەای جزتسلیم 
شدن نخوامند داشت, پبەنظار شما این نكتە کمی عجیب بە نظر 
فەمہی رز سد کەشھر بی ‌اھمیتی چون ز کات - یعنی شھری کهھ کاملا 
ورڈ نظر ھہ4 منابع نظامی تھر ان وآذربایبجان فرار دارددست 
بە شورش بزند٠‏ 

در فارس ہا بیھابی که با مدایت رهھبرشان سید یحیی از 
یزد 5ر یِخته ہو دندء باردیگر شرو ع: بہ جلب توجە کردەاند٠‏ رہ 
آنھا احطار شدہ بود کە دیگر وارد شیراز نشوند؛ ولی آنان 
با اندك فاصلہای بە شھر نزدیك شدہەاند. البته تا کنون از هھسر 
حر کت باغیکر انہ در ایالت فوق پرهی ز کردہاند. 

سایر قسمتھای ایران؛ ره ااسکتنای پر کم مای کو کت 
در این لحظہ آرام است:. 

به نظر میر سد کہ طرح فعلی وزیر ابران انقیاد کامل 
ابلات فادرس مخصوصاً ابلات ساحلی باشد؛ کھ تا کنون (ةَط 
در الفدات سنارز نام نے و یئک دساف اہ ات 
نھادەاند. اما ابنك بهە اظاوت مر تاور ّت دائەی آنان حداف 
وزاٛر ابدران است٠.‏ خستین مساعی وی محتملا عليەارلخانسدی؛ 
نین دم بزر گك قشقابی - کە بر حسب فصلء متناوباً بین 
ار تمفاعاتو اراضی بپست فارس کو چمی کنند ے مو ج4 و آھهد 


بود. این خان علاوہ براینکە رئیس یك ایل مقتدر قشقابی است 


١‏ منظور ار منابع ردوشن است: 


تاریخ جامع بھائیت 


حما 


کا 1كا 275 زا نیا رت 


بە عثوان يك طرفدار قدیمی و سرش:ناس دولت ائگلستان نیز 
در م×٭رض كمنەی نظام فراز ذارذ. 
مساعی وزیر ابران برای واژگون ساخحتن قدرت مقامات 

مدھبی منحصر بە تبر از نہود٥‏ است. در تھراں یڑ وری مسوفق 

شدہ استنفو ذ امام جمعە را از راہ ترغیب‌او -گاہ تو سطتھدہد 

و گاە با مداھنه _ به تسلیم شدن در بر ابر طر ح اد کے دت 
حی (( آحصن ) کامعش دھد: ان حقفی انت کہ نا کنون مسحل 

وی ات برحو ردار بودہ است: 

ازبین بردںل اِن تنھا یعاد ظام در ابران؛ رك نطرمن 

باعث' کمال باسّث'اڈے)؛ ولی بَە عقیدۂ می 'وزیر:]برآن برای 
تحفق اِٰٛن ھدف بە مراتب بیش از آنجه کےە در حال حاضر 
تصور می کند دجار اشکال حواهد شد. نامەای کے٭ اخراً از 
ح×ضرت اشرف(۔ ممصود ھمان وزیر ایران است ) دربار٥مطلت‏ 
دیگری دریافت داشتہام-٭طلبی کهە ھۂوز برای معروض داشتن 
آن رہ جنابںپ ارد امات کی نداریم بر ایم ذرصتی فرادەم ساخحت؛ 
تا در حلال پاسخی کےە ارسال داشتم احساساتم را علہہ ابٍن 
تصمیم وبر لە برهم نزدت روش(تحصن)ابر از دارم. افتخار دارم 
کہ مستخر جج4ای از ١ت‏ مر اسلہ ضمیمه کنم, ٭عمد| امید زیادی 
نہسدت 5٭ ان پاسح بتوا بل درطرحھایوی؛ ہی !ار استھرارساطة 
مطلقو بدون نظارتەیچ گونە قدرتی در سراسر ایران: تغییری 
دھدء حتی با در نظر 5رفتن اینکەچه بسااحتمال دارد کە خودش 
روزیمجہورشودجان ود را ازراەھمین ذحصن ذنجحات بخشد. 
گق5٤‏ ۳۷ھ ادا نکر تا افکارش زا ار ساعت ححاضر' 719ر 


ہرد" 






۲ژ 











۴۲۲ ۱ تاریخ جامع بھائیت 





در اصفھاننیز بە 5وشش مشابھی برای لغو روش(تحصن) 
مبادرت شدہ است؛ ول کزرتہ می شود کہ اھالی مسلاحانےە در 
معام دفاع از این رحی حود)بر آمدہ و حا کم را وادارساخحتەاند 
ک4 از اجرای نشاش دست بردارد. 

الغاع ( تحصن ) موجبات ناراحتیھای فراوانی رابسرای 
هیئژتھای خعارجی فراھم و اھهد ساخت. ژیسرا وقتی کہ مردم 
متوج4 شوند کہ دیگر در مساجد و مراقد مطھر کہ تبہاکرت 
در انجا متحصن میشدنداز ابِن پس :ار امان :رستندو حرەت 
تجاوز بە این اماکن مقدس از بین رفته است؛ ناچار خواھند 
شد - همانطور که فعلا نیز گاھی اتفاق می ‌افتد ‏ طبیعاً بےہ 
ھئژتھای نکاشد کی انگلستان و روسیه روی اود کاو پناہ 
بجو یلد . 

وزیر ایرات موازان حکومتش راتتھا بە لغو رر( تحصن >> 
محدود نمی کندبلکەدامنڈەر اقبتش بەقھ وەخانەھاو آلونکھابی 
2 مردم برای صرف جای در آن جمع می شوند و نقالھا حا[ 
آنحا به فص کو یی وداستان‌سرابی می پرداز ند نیز کشیدہ شدہ 
اسک ۷را کرت در اہی لماوٹی رفع عطاش و تفر نج سادہ برروی 
مردم بستہ شدہ است؛ از ترس اینکه مبادا بە محل انعقادنطمٰة 
تو طمه و حم دت ں4 عو لت مد لک دن 

تسخیر مشهد وزإٍر ادران را لبریز از غعرور اعتماد بے4 
منابع اطلاعاتی و بصیرت خود کردہ است؛ و طبعاً م-راتب 
اعتمادی 9-1./ شاہ نست ہ4وی داشتّہ؛ ر4 مرانب افزایش یافته 
است: خحاق وخوی مستبد و مطاق وی تدریجاً گسترش می یابد 


و من می ترسم که ھمان ط۔ور کہ قبلا یه نظر جناب لسرد 







ض۲۳)ُْ 








حماِت انگلستان از بھاثیت 
رساندم 4 شر اط حکومتش ں4 حَهْئظْٛل اقتصاد؛ و میل ٥ذر‏ ط بےة4 
س-٭ِبَطْل اوران از ۃخطی خحارجی مخصوصا دستاندازی روسھا 
افتخار دارم کہ باسرشار تریِن احترام؛ جناب لرد؛منقادتر ِن 
چا کر ناچیڑز جنابپ لرد باشم. 
محل امضاع١‏ 
ما جرای اک کہ شن ربابس) و یه اصطلاح عیب شدن او از فراز جسو به دار 
۲ تھا پایان کار بابیان ثذبہست؛) بلک ماجرابی ‌است که بلیش از وش اآائش آشڈوب 
رادامن می زند, در محیط بسته و محدود آنروز ابران؛ با نبو دن وسایل ارتباطی و 
رونق داشتن بازار شایعه و شایعه پردازی؛ اعدام باب مشکلی را حل نکر دکە۵یچج 
باعث بروز مسائل و مشکلات تازہەای نیز گشت. 
نمایندۂ انگلیس در ایرانء طی گ5زارش بعدی ٭۔ود: ےه این ٭طاب اشارہ 


کردہ است٠:‏ 
اردوی نزديك تھر ان - شمارۂ ۸۸ ۔- ۲۹ ژویہ ۱۸۵۰ 


جناب ٹرت 


در محادلہ ەن شون شاہ و باببهھای زنحان کە کرو ان 
شھر جربان داشت ؛ فۃر تی روی دادہ است. رٹیس ابىن ذر ق4 
کر زنحان کی بِکی از ملابان عالقدر و سرشناس شھر است ؛ 


چندی قبل به من نامەای نوشت و طی آن اعلام داشت کەوی 





۹ ہایگانی عمومی انگلستانء 152.- :7۰0:60 :بر گك‎ -١ 





۴ .. ھ- ٰ نارات اجامع وا ات 





را بدرو غ متھم بەبابیگری کردہائد. و از من خواھش کسرد 
تا شفاعت کنم واووبارائش را از جہرو عنف نظامیان ذنجات 
بہدھم۔- وی نامەای نیز ہا ھمین مفاد برای امیر نظسام ضمیمه 
کردہ بود. وزیر ابران بەایِن شخص پاسخ داد کہ مایل است 
ادعای وی را بہد یرد اھ او نیز برای ابعر کر دت صمیمیتئثش 
باید بەدر بار شا٥‏ یما رلک وخحمودرا تسلیم کند. درهمین حال ركدسمة 
9 ازقفڈوں- ہدوناینکەتو جھی بەاین شرط معطوفشود - 
دستور یافت تا بہ محاصرة٥‏ وی وپیروانئش ادامه دھد. 

مؤوسس اببنمسلك در ئبرلز اعدام شدہ است٠:‏ وی تو سط 
شلہك دستّه حمع×٭ی با دنک کشته شد ؛ و جیزڑی نمائدہ او د که 
مرگش بە این مذەب رونق وجلای بیشتری بەیبخشد؛ ومو جب 
5 جدبدالہذ هب‌ها گردد . 

قضیه از این قراربود: وقتی که پس از شلدك تفنگھا دود 
وغبار فرو ذشست٤)؛‏ بر جو ب4 اعدام 020 اثری دیدہ نشد؛ و 
امت انتشار دادند کە وی بە سماوات صعود کردہ است ٠‏ حال 
آنكکەکلو لەھا طنابی راکە وی با ان رسته شدہ ہود پارہ ۶ےردہ 
ب ود ]از اکٹین <سنتجو؛ وی را کہ بە کو ش۹ای بناہ بردہ رود 
رافتند وبەضرب کاو لە از پای در آوردند؛ :ا گر جه وُر گنا وی بنا 
بەاعتفاد پیروانش دراصل فِض‌يه تفاوتی نخو اهدداد؛ زیرا بای 
باید ھمیشه زیِست کند ٠‏ 

پیروائنش درفارس شدیداً تحت نظر قر ار گرفتەاندء ضید 
پبحبیی کە ازیزد باقوای بزر کے از بابیھا ب٭آن ابالت 5ر وِخته بود 
شگرے حورد وادسنتکن شلد ھرحند قملا دوبار ک ا در وشو نں 


شاہ را دفع کرد بود. 













حمایت انگلستان از بھا وت ۱ پسجبت سہستت سے ٰ : ۸ 


در مشھهد اعدامهای ہسباری صورتک فكے ء در اینکےە 
سردستەھای این فتنەجو یان؛ درشورش اخیر ؛ فجابیع فر اوانی 
مرتکب شدہ ومستحق مر گۂبودند, ھیج گونە تردیدی نیست؛ 
مع ۵دا شابد ار ب-۔ود کہ تو جھات شاہ ؛ء4سوی وس ط و تەمیم 
ترحم وعفو سوق دادہ میشد. همان‌طور کہ انتظار می رفت 
شاھزادة حا کم ء درتحمیل واخحد جر ایم سنگین مو ازیِن 
مستبدانەای توسل <سىةّھ ب ود . و نت حةآن شدت عمل ا؛ِٰن شد کہ 
چند صد خاذو ادہ بە تر ا مشھد مبادرت ورزیدند و بےە ھرات 
1 رِختند . 

اخیراً چند ز لزله بسیارشدید درخر اسان بەوقوع پروسته 
اتے کة عسارات فراوانی به بار آوردہ و ثلفات سار داشته 
|است'٠‏ 

اغتشاشاتی کہ در بھهھانش واقع درابالت فارس؛ ب4وڈو ع 
یو ستّهبود سر کوبں شد٥است؛:‏ وسایر نقاط اِرانب؛ەنظر مىیر سد 
که روبەآرامش باشد. اماهنوز خوانین گرمسار یا اراضی پست 
(مصود ةِغ‌اایف است) واقح در کران4 لج فارس تحت ا٥٥‏ ماد 
درنیامدەاند. وممکن است بدون اغراق گفته شود کە نارضابی 
در سراسر کشور ؛شدت حکمفر ماست:. 

افتخار دارم 5ہ با بزر گترین احتزامات سے چتثان لسرد ے 
منقادترین چا کرناچیز جناب ارد باشم. 

امضاعء ' 


۶۰0۱٥607627379 بایگانی عھومی انگاسٹان‎ ١ 
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جنام یس ٰ : 2 ےچ تاریخ جامع بھااء 


اردودی ایرانی مقا بل زنجان - 
روؤ ز؛وشت 


٠٥‏ اوت ۱۸۵۰ ناب سرھنگت . . - شمازرۂ ۱۰۶- ضمیمہ دار۵ 


آقای عز بزمن 


امروز بیگلربیگی محمدخان را کماکان مقابل اۓِن محل 
مشغخول یافتم . بابیھا فقَط يك محله شھررا در تصرف دارند 
و د رط تمہاة احیر شون دو لتی که از دیوار شمااسی صورت 
کرفت؛تعدادی بەعقبراندہ شدەاند. اكکنون آنھا ز اویڈ جنرب 
شرقی شھهر را متصرف ھستند؛ و پیگلو بیکیی چھار توب را 
روی برجھا (باستیونٹھائی) کە اخیراً تسخیرشدہ سوار کسردہ 
وچھار پنج توب دیگررا بەداحل شھر بردم است:. معاومت بادءها 
بەنظر می ر سد 5ہ سر سیختائەتر؛ن مةفاومتهھای ممکمن باشلد و ىا 
کمال مھارت رھہری میشود. این مردم همەجارا سشیکمی بندعئ 
گردہ و کلہة منازل محلة دو درا بەصورت فلا ع واستحکامات 
در اوردەاند بەطو ری ک٭ ھرچند اکنون تعداد آنھا درائثر فرار 
وتلفات بەمراتب کاھش یافته و 5فته می شود که از افراد مبارزشان 
بیش از ٠٠٢‏ نفر باقی نماندەاند مع ھد| موةەیتشان جحنان 
مستحکم است که ہدون‌شك عەبر اندنشان با مشکلات زبادی 
بر حوزد خدواھد کرد آانھا باروحم4ای رسمار ذوی و‌ رو؛ہ-+4ای 
سر سخت ولجو جانہ می جنکند. حتیز نھانز ک4 چند تن از آنان 
بەھلا کت رسیدەاند؛ درارِن نبرد ش کت دارندو چنان حوب 


نشانەروی می کنندکە تا كنون بسیاری ازافراد قوای دولٹی ڑا 





سیت 7 ےس جعع بت9 جح ہچ 'ںرجےشےسہںےہنںں۔۔ے۔_۔_۔ - : 
حماٗت انگلستان از بھائیت ۱ ۷ك۷یم( 






ازپای در آوردذ٥اند.‏ تحت ان مقتضیات ؛ پیشروی با حداکثر 
اغکال صورت گر فته است؛ زیرا بەمدحض آنکہ افراد قشوت در 
معرض دید دشمن واقع می شوند هدف اصابت تیر آنان قرار 
می 0 ند, بابیھا ھم باپیوستن تیر ھای آەن با بکد اک دوتاتو پب 
نیز ساختەاند ٤‏ ولی ھربار کە آنھا را شليك می کنند خراں 
می شود. ھم اکذو نقاصدی از تھر ان‌ر سمدہ وخبر می دھد که ش میں 
توب سنگین ومقادری ذخا؟سر ومھمات درراہ است. معھد! 
بیگلر بیگی فصددارد فردا سپیدەدعم؛ باز ازتھران تفاضای 5ك 
کا نا تو سط تب تو ا تكذا ہاش شھر را بمفتصرف ذرااورہ' 
تاکنون ھمۂ مساعی بیگلر بیگی برای سر >وب ساختن این 
بابيبھای لجو جح و لب كُدندہ با استھزام آنھا مواجه شد٥ہ‏ است . 
امروز تاکید شد کہ آنھا رد بد بختی را کےە قصد وساطت و 
مانحد بکرئدانتے فوراً بەقتل رساندہ وسایرمردمواژ گون‌بختی 
را کہ بەدستشات افعادەاند بەخاك ھلاکت نشاندەاند . بابیان در 
این مورد ب4ا وا ع فجایع ووحشیگری دستزدہ وحتیعدہ٥ای‏ 
زا مثل اسب نعل کرد٥اند‏ وعد٥ای‏ د کور از بہت دست و یك پا 
آ وبزان کردہ وبرحیرازئدەزندہ در آئش افکندەائد. 
ملامحمدعلی کہ سردستةاءِن مدافعین متعصب است) آنھا 
را بھ نو 2د آن کہ اک دز جنکٹگ شبلد شوند ؛ روحشان جاوبد 
خدواهھد ماند ترغیب می کندکەباقوای دو لتی بەجنگند؛ تاآنحا 
کە پاشر بت شھادت بنوشند ودر زمرة مقدسین قرار گیرند وا 
پیروز شوند وبراسب مراد سوارگردند؛ وقامرو خحسود را از 
شرق تاغرب 5سترش دھند. او ازھماکنون یکی از دوستائنش 


را 4 پاس عدماتی کےە انجام دادہ اے٥ة‏ حکومت مر میصوب 






ور است؛ وبه سایریِن یز وعد٥‏ بخشش شھرھا و آبادبهای 
فراوان دادہ است. وی علاوہ بر اینھا به آنھا اطمینان می دھد 
کہ دولت روس درایِن جنگ یار ومددکار آنھاست؛ واز ھیچ 
کو نہ کمکی دراین‌راہ دریخ نخواھند ورزدد . محھدا تصور 
می رود که ھرچند بسیاری از پیروائش در کمال ایمان و غیرت 
از او پشتیبانی می کنند؛ باھمڈایٹھهاء ہسیاری دلکر نیڑ درصورتی 
کہ راہ فرار داشتەباشند وبتو انند خحودشان را از معر 5ےه کنار 
بہمنة وجانشانرا نجات دھند؛ در اولین فرصت بەوی پشتت 
جو اهند کرد وراہ سلامترا پیش و اھند گرفت٠.‏ 

من تصور می کنم که ٹیکگایقکی تا کنون ہسیارخوپب از 
عید٥‏ انجام وظائف محو له بر آمد٥است؛‏ زیرا مشاھدہ می کەم 
که قبل از او ھیج کاری انجام نمی گسرفته وبین افسراد قشون 
نارضایی واکراہ حکمفر ما بودہ و جنٰز آوبیخ چیزی وجود 
نداشته است؛ درصورتی کە درھمین چھاردەروزی کە ازورود 
وی می گذرد؛ وضع کاملا تفاوت کردہ اس کت3 لم وستمی 45 
گزارش میدھند تو سط بیگار بیگی مجازشناخته شدہ بی اساس 
بەنظر مىر سد وحفقّت ندارد. 


با نقد یم احترامات 
امضاع : گیت ادوارد ابوت! 


تاریخ جامع بھائیت 


باهمة ایٹھا ای0 بعدی کە در ح۔دود سەماہ بعد ارسال شدہ ؛ حا کسی اذ 


ھمین روح انتقامجوبی و کینەتوزی وقتل و ک5شتار واعدام بابیان در تھران و سایسر 


شھرستا بھا ریت 
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حمایت انگاستان از بھائثیت 


تھران - چھاردھم مارس ۱۸۵۹۔- شمار؛ٴ ٢م‏ 


جخاب لرد 


چھارباہی- اززتدانیات ژتجان ے چندروڑ پیش درای:جا 
اعدام شہلد بد . جنداِٛن نفر دیکر از پیروان ان سك در 7ھ-راكٹ 
زندانی ھستند کە اغلب آنھا درعنفوان شباب بەسر می برند . 
امروز من پیامی برای امیر نظام فرستادہ واظار امیدواری کردم 
کەاز اعدام اِناشخاص صرفنطر شود.و داد آور شدم برای 
اینکه باببھا بەعنوان ز( یساغی ) شناختہ شو نسد ؛ ھمین مقدار 
ودریزی تاویئ ڑے 4۹ نظر مىیر سد و ردیکر 3ڈ شآن شخص 
روشنفکر ی چون شما نیست کھ درتصورات و اعتقادات ذەنی 
ھرطبقەای مستقیماً دخالت کنیدہ . 

امیر نظام؛ برای منتضمین وَرستاد که این اش ذاص اعدام 
نخواھند شدء و قصد یئ ا ست ہج ادن اجتماع رااز جھاٹث 
محتات با تہ سازد. ازەنگام سر کو ہی وانقباد وا بہاںدز نحان 
تاکنون مربدان وببروان باب در صضدذد برھمزدں نظام و ا اشن 

افتخار دارم کہ در گناہ احترام چا کر ناچیز جتاب (رد 


ہاشم : 
ا۔ضاعے 
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اردوی نزدیيیك تآوران - شمارؤق۹8۹ -۔ ٦۶‏ اوت ۱۸۵۸۲ 


سوعء صد دامنەداری دیروز برای قتل شاہ بہەعمل آمد. 
اعلیحضرت در اردوی تابہستانی دوج در فاصلة جند میلی تھر ان 
اقامت دارد. وی تازهہ سوارز بر اسب شدہبود ناعازم بك سفر 
جندروزہ٥‏ شکار شود کە سه نر - یا بەطو ری که بعضبھا می کو اد 
شش نفر ۔ بەاونےرزدیگ شدند ء چنانکےە انگار قصد دارئےد 
عردٍِضەای - ھمان طور کە دراین کشور معمول است - بےە وی 
تقدیم کنند : ٹک از آن افراد دستش راروی جامة شاەنھاد “و 
ھنکا می که دستش ۶ب زدەشد ھۂتتیری را ار کسر ش بیرون 
کڈید ٢‏ نکی ار ما کاراٹ درھمین موقمع دھانےۂ اسب شاہ را 
گرفت٠‏ حیو ان که دبد جلویش کر فتہ شدہ است عقب رفت؛ و 
وزیرماليه که افتخار شرفیابی داشت شاەرا از اسب پابین کشید. 
کاو له در صاب شاہ اہ حتدامثت ولٰی تمانچە 4٥‏ فقط بےساساحجمة 
کی زنی و تنھا چند چارپارہ پرشدہ بود, فقط زخمی سطحی 
تو لید کرد؛ ومن وسط جراح فرانسوی ماھرشاہ اطمینان یافتم 
کہ جای کمترین لک ا وجود ندارد. قاتل در اجرای هلدف 
خود چنان مصمم بودکە بلا درنگك خنجر بزر کک یں رابیروں 
ک5شیدء وعلیر غم برداشتن چندین زخحم ہسیارسخت,ء بەقتل شاہ 
اصرار میورزبد ہ وامعاءو احشاع یکی از ملازمین را میدرید 
و از کوشش ود دست بردار نہود تا ئ4 قتل رسہد. دوٹن از 
آُنھا برشدت مجروح شدہبودنددر خلال این احو ال دو گاو!_-4 
دنکر نوز بە شاہ شاہك شد ؛ کمٰۃہ می شو 5 ک4 اعلیحضر ت ذر 


در تمام مدت سوء قصد کمال آزامش ومتانت را به مصة ظھور 


حما ؛ت انگلستان از بھائثیت 


رسانید . 
بخستین خحبر این سوء صد بااعلام اٰن کر ارہ توأم لوڈ 
کكہ: (شاہ کشۃہ شد٥است) ٠‏ اردوی سلطنتی ازهھم باشیدە شدو 
جمعیت بەسوی تھران ھجوم آوزڈئد ۰ ڈکااکی بلادرنک ذسمّة 
شدنلد و در مدتی کوتاہ طبخ نان قطح شد ؛ وھمه یه تکاپ۔و 
پرداخحتند "1ئ وقابع آیندہ مقداری آذوقهہ ذخیر ٥‏ کنند . فا 
غعارتوچپاول وباشلوغی و ذاامنی ایجادنشد. امروز برای اطمینان 
حاطر مسردم وخاطر جمع ساختن آنھا از سلامت وجسود شاہ 
یلگصد ودہ تیر توب شليك شد. افقےراد ابْہوہ قِشون مستةر در 
مجاو رت تھران و ھمچنین جامعة روحانیت و مقامات مملکتی 
برای دیدارشاہ بەاردوی سلطنتی رفتند ورہ شکرانۂ سلامت وی 
ادادرات و دو ایردولتی وبازار چندین شب چراغانی کردند. 
دیِروز بعداز ظھر ب٭اتفاق وزیر مختار روس بە٭حضور شاہ 
شرفیاتب شدیم تامر اتب تبر ِك وتھنشت را تقدیم داریم . شاہ 
را طبق مع مول چنین مر اسمی درحال جاوس دیدیم ٤و‏ اعلیدضرت 
ناراحتی و اضطر ابی ب4 منص۹ ظؤٰور ٹمی‌ر سانئد ؛ بلک کے3 
و باخحشونت تکرار می کرہ کہ اِن سوء ؤصد محر کانی داشءَہ 
است . 
اظھارات شاہ مو سج۵ سر دار گے کے نامزدیش را ہسرای 
حکومت کرمان چند روز پیش گزارش دادم- بود؛ ونظرعمومی 
در ابتدای امر بەایِن 8۸۸7 روس بەعء۔و ان رھبر رك تو طٴه برای 
نییر' جانشیتی ٢‏ وا تازحی َود'از' تِفیڈ از در بظار شطرَن 
شدہ بود . 


هر چند در ماجسرای سوء ققِصد و انتشار شارِعۂ قتل شا 






۴۱ 





۳ت ہت ٰ ٰ : 3 تاریخ جامع بھالیت _ 








واملی از ناحیة سردار مورد سوء ظن ورارک فشد ومتھم بےه4 
ارتکابپ و طمه شل بد؛ مع هد ا من نمی تو انم باور کنم ک4 وی در 
اِىن جنابت دست داشته باشد. باوڑ‌اکردنی لیست کے تو طۂٴ4 3 
کنندگان تاسروحد مر کٹ حنمی حاضر بەفداکاری باشند ؛ مکر 
ابنکكکه پای ۃتعصبات مدذھبی درمىان بحاشد. بدین جھت در کمال 
اعتنعاذ واطمینان؛ تصور دنا می شود 5 سوے ‏ 9صد نسہت به 
شاہ از انتقام بایمھا سر حس م4 مت کون (با نی ر43 حدردی اُست 
در ابران کےە اصول دبن آنْ ظادھرا بابد ماتریالیسم بےاشدو 
معتقد است کە هھمة ذرات و ھمه کائنات قسمتی از وجسود 
عداسدت) ٠‏ 

دو تن ھمدست قاتل که دستکر شد٥اند‏ ودرا از پیروان 
این مسلك معرفی کردەاند؛ و كُفتەاند ک٭ آمادۂ 7اگ بودەاند ‏ 
وآمدہ رو دند 7-اشربت شھادت بنوشند وبه بھشت بروند ٠‏ وبهہ 
عبارت دیگسر در راہ معتقدات خود فنا گےردند . تنھا نشانے 
ریشە‌دارہ-ودتن تو طۂٴ هھمانا فرار سەآن از تو طئه کنند گان اسیک 
کەبقیناً رو کسر شّٰ تو صِمه تی می شو دءزبراشاەدر اہنگو ر4 
موارد معمولاً دارای حجزا صد نفرملازم انست452۵ هہ4۹ اطر اف 
وجواہْب اورا احاطهہ کردہا زلک . 

کمۃه می‌شود شاہ عمیقاً با کین کر دہ ات ۸26 دکاقی ا 
بدون آ نک ھمیج گونه تەجیلی ازطرف ملازمائش نسبہت بە منع 
سوء قصد کنند گان بەعمل آمدہ باشد ء با آنان د رکشمکش بودہ 
است . من ادن امرف و‌ درنکۓ کا راو حشت و حیرتی ك4 درآن 
لحظاتِ بەاطرافیان دست دادہبودء؛ وھمچنین بەتنگی وباریکی 


رامی که سوء قصد درآن رخ داد؛ نسبت میدھم. 









حمایِت ا نگاسۃان از بھاثیت ۰۴۳|[ 






افنتخار دارم کہ در کمال احترام بەجتابں لود ء منعادتریىن 
جا کر ناجیز ہاشم. 
آ۔صا5!' 
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فصل سیز دھم 


نو شتارھا و گفتدھای بھاء پا یه گز ار بھائیت 


میرزا حسینعلی بھاء پس از بر کناری برادرش و تجەح بابیانی چند بهە کرک 
خویش ھمانند باب دست بە نگارش و نوشتن ؛ك سلسلە مبادی زد کە با منعکس 
نمودت پارەای از آن ہی بە متحویات آنجھ او( الویت ) ناممعد ٥ی‏ بریم. باداوری 
می نمائیم کە فرقه بھائیت ھمان فرقه ہابیت با تغییراتی چند میباشد: 

یکی از کتابھای میرزا حسینعلی بھاء < الو اح نام دارد کە بە زباذ عربی 
زو شته است؛ ناگفتہ نگذریم کہ عربی میرزا حسینعلی در ردیف همان عءربی بساب 
است ون با دو <یھی ×× اك تر : وفتی ذر موزرد غلطھای دن؛ کو ز ی بےهاء از او 
سؤال شد كٔہت٠‏ 

رصرف و نحو را بابد بازوشتدھای من سنجید؛ ن٭ نوشتەھای مرا بسا قواعسد 
صرف و نحو !ام 

و ابنك آرجمەآن نوشتەھا :۔) باد آور می شود که بھائیان و بہہ۔ابیان ھموارہ 
سعی دارند نوشتەھای سران آن وم را بھر بھائی جمع ونابودکنند کە خوائئد ػَان 
باخوائدت محتوبات آن بە حوبی دلیل این کار را حوامند فھمید۔ تنھا اظھار نظری 
کە در موردآننوشتەھا در ابنجا منعکس می کنیم كَمَتَه دسروی لے تج مجی کون 





گفتەحایى بھاء ۴۵ں 





(لااہمہ باب ۲ بدھاےع ڈو فانگراری ( یا ب4 1 خدو دشان "6 


(احکام) یز بی خحردیھای بسیاری از ود نشان دادەائد. 
رو شتەھای باب و بهاع ] چندان بیخردانه است کہ چنانکہ) 
)( ہفتیم ناجار شدہاد کہ آنھا را از میان بہر ند و از مسردم) 
رر پو شیدہ دار ند.م 

واما آن احکام: 

بکی از دعات خود را بنام (عند لیسب) به کلامی طو یل اول ہفار سی و سپہس 
بعربی خطاب میکند و چنین میگوید: و متن عربی ) (ترجہہ) 

(( بدانکه ما ہمه را امر بهہ تبلیخ کردیمو در شرائط مباغین آنجه را کەشخص 

برؤضیلت اون ظوور وعزت وعطاء والطاف ۔آن انصاف دھد نازل کردیم بای 
کسی که میخواھد رو بافق اعلی بیاورد سزاوار است ک٭ ظاهر و باطن حو یش ز ا 
از آنجه در کتات مد | پ-رورد گار جھانان ) یعنی کتای شریعتی ُخحود بگچاء () ٹنوی 
شدہ است پاك سازد و در قدم اول بانچه رحمن در فرقان بکفتہ خودش (قل اللہ ثم 
ذرھم ف حوضھهم بلعبون ) نازل 9رمودہ تمس جویدو رفتار کند. 

۲ آنجه را غیوۃ از 3| .است مائدذ مشتی خحاك ب4 بممّد ان چئین سور امر 
در باز گشتگاہ از افی ااسماق ار ادہ حدأی مقتدر عزاز ودای تابیدہ است و در قدم 
دیگر بتمام جھات حود بسوی چھزہ:(و بیاؤرداو بزبان سرو حقیقت درحا کہ رو 
بخانه اعظمدارہ تو جه کنك بر خیزد و بگوید (تۃت رکٹ ملة قوع لاوؤ منون وھمبالاآخرة 
هم کافروت ) هر گاہ کسی بدین دو مقام و بدین امر فائز کردید؛ از قام اعكۓ2لور 
صحیم4 می ای از۔اھل با ,نشی کو اعد شدہ متا نکمنیگوید: 

)) پک اٹھی ابھی ) مقصودش خود او است ) بنگانت:ڑا پر رجو ع سوی 
خود و مشامسد دں:آثار قام اعلابدت رہ چشم خو د بارین رک ای پروردگار آٹھا 
دا ؟اں؟دوبای جود و خورشید عطادت مضسح سن واز ساحت قدس سخ٭۔ودت دور 


مسازےں ای ہرورد گار تورابنور امر عودت کہ منگام ظھور آنآثار شراو نفاق م<و 










۴۴۶ اسم ۱ کے تادیخ جامع بھائیت 


میشود سؤال میکنم کہ تخت جھل و نادانی را با تخت علم و ءرفان و عرش ظلم 
وستم را باکرسی عدل و انصاف عوض کنی؛ زیرا توئی مقتدر عزیز منان٠‏ تا آنکه 
میکوید: 

ر ب4 تحقیق ک4 در عالم پیش از این و بعد از این ظامر زنگشتہ و نمیشود 
ظاهر شد؛ کتاب در ملکوت بیات ( یعنی بیان باب ) براین گوادی می دھد ٭-وشا 
بحال شنوند گان خوشا بحال فائزانءء تا آنکە بفارسی چنین میگوید (تر جمەعر بی) 
(ترجمة تر جمہ). 

( تفکر کن در معرضین از بیان ( مقصود از لیھا ھستند) آنھائِکه با بالھای 
اوهاع در فصای اوهام‌پرواز میکنند و تا کنون ندانستەاند که چه کسی را پروردگارشان 
خعلق کردہ است.)( مقضودش ابنستکە اوحالق باب است) تا آنكه بعر بی میگکوید: 
( ترجمه ). 

( و باقی نماند حرفی جز آنکه انصاف داران او را بە بینند کە برعرش ظ٤‌ور‏ 
برفرار كَهمتَه است نویک پروردگارت میداندو میکوید و بیشتر مردمنمیدائند.) 

پس یکی از دعات خود را بنام نصراللہ باِن گذتەاش مخاطاب قرارمیدھد : 
( ای نصرالله بتحقیق کە ترا یاد کردہ است کسی کە در ھوای من پرواز کردہ و 
بریسماتن من تمسك جسته است)؛ ما ترا یادکردیم بیادی کە بدان وجسوہ بسوی 
مالك کرم وجود توجه میکنند پس شکر کن و بگو: 

سپاس از برای تو میباشد کە مرایاد نمودی و آجه تل کے ٥ر‏ حرفی از آن 
بعنایت و رحمتو فضلو عطایى تو فریادمیکند؛ برایمن نازل فرمودی٠‏ پروردگارا! 
مرا می بینی کە بواسطة بات تومجدوں كۓْ یہ ام فٹائنی محبت ہر افرو حتّەشد٥ام.‏ 
از تو میخواھم که مرا در امر خود که عقل ہاو دلھا به واسطه آن ٭ضطرب گشته؛ 
ثابت وراسخ بداری. نیست خدائی مگر تو کە فرد وواحد وعزیزی:. 

ای نصر الله ! بر تو بھاءو عنایت خدا باشد؛ کسیکه پیش از من۔:بودء ذکر کردہ 





. ۷ 





میدھیم کہ بە کگوھری که نظَير ,نذارد رو دری که غًدا :ان رااز اشباەو امثال ممَدس 
داشتهہ است فائز شدہ است و آن در و گوھر محبت من عز!ز بدیم مماشد . 

:کسےس۔کة پیش از من بودە او راباد نمودہ ووی زا بعنایت ەسن ہژدہ دادہ؛ 
ک 601610 مو اف دن کانوان ان الیکنی 5غا ط٤ز‏ ال اگوی ند کاںرنت, منغذی و 
کریم استی 

و‌ بازھم نگم از دعات حدود عند لیب را بدین گفتار مخاطب ساحَته ا(است: 
ر ای عندلیبی! من مرحوم مرفو ع رر حسن خحان ہ راک از زندان معرضین ومنکردِن 
( یعنی از لیھا) بہسوہ افق ابھی و رفیق اعلی بالا رفت یاد کردم؛ خوشا بحال اوو 
نعمتھا براو ارزانی باد. قسم بجان خود کہ او بہچیزی کە احدی پیش از او بدان 
فائز نكکشتہ بہود؛ فاڈ5ز شدہ است. 

اکنون مەربان او را برمقام کریم می بیمند؛ ھنگكا٭ی کہ او می خواستحضور 
یاہد و ملاقات کند؛ ما با او بودیم و او را بچیزی کہ دریای غفران را در عسالم 
امکان بمو ح می آورد و نسیم عنات پرورد گار جھانبان را بھیجان در میاورں یاد 
کردیم و آنجه را سبب روشنائی چشم عارفان است نازل کردیم م به (ارض طاءۓمء 
) نی طھران ( فر ستادیم؛ بدرستہکە رحەدوت پرورد گار نو تمام وجود را از عیب 
و شود احاطه دارد. 

وای روکسا نیکه مقام او ایا زشنا تذل وکاری کون کہ ھر منصّی حَيَْزت 
دو ٥<‏ می کند و اشك عارفان ہو رن جاری میس ود کا باقی میمائنند کسا لی کے سم 
کردند؟ یا وقتہکكه اد کی تد اک پز کا برای ٭ودشان پیدا میکنند؟ ن4قسم رہ 
بیان من کہ حفارق ملاء اعلی و ردوس ابھی وبھڈت علیا بدان مجدوب کید تل 

بگو: حدایا خحداہےا ) مۃصود خودش میباشد) میان داہهای بندگان نضےود 
الفت بئلدازگ آنجه رااز آنھا میخواھ-ی بجود حودت با نھا ٥ر‏ قسی کن اک 
معرفت داشته بساشند ٤‏ ھسر آینہ بےرخودشاتن ‏ وحےە خوامند کرد و پر آنچە در 


روڑھای تو از آنھا فوت گػگشتہ؛ گریە حوامند کرد پروردگارا !ا آنھا را بخودشان 


۴۴۸ 0ۃ آ(0-2.0028. ٰ تاریخ جامع بھائیت 





واگذار مکن و از تعرب بخورشید معرفتت منع مکن ' زیرا تو بھر چه میخواھسی 
قفعدرت داری. 

سیس اجر کسانئیکه 1 زافلہ فرار دادند؛ در نزد حخودت گنجی قرار بدہ؛ 
زیرا تو صاحب فضل بسیار و امین و حافؤظ و حارس و معینی. 

باد آور بد مادر و دو خواھر را خوشا بحال آنھا 1او اتی کای کی آنان 
نعمتھا٘ نار سیک مظاوم در زندان بزرگٹگ حو إِسمّہ اعانت کا 4:ا1تھا را بقسەی بساد 
رکی کە اسامی آتھا بہدوام ملکوت خدای عزیز حمید باقی بماند. خجوشا بحال تو 
ایٰ گئۃ من و ہد رگٹ من کە خدا کسی را ک4 بر حعدمت بامەر من و باد آوری مور د2 
میان بندگان من و ثناخوانی من در میان خلقم برخسواسته است؛ از تو بوجود 
او رد ایت 

بتحقیق کہ خدای تبارك و تعالی او را بر ماکان ودش کک ور ان 
آسمان وزمین روشن کت و دلھا و قاوب نورانی شدہ است موفق داشتەاست؛ 
مابعضی از اجروی رادر تبلیخغ امر و اظھار کلم برای تو مفرر داشتیم. 

ای عندلیب! کسیکھ پیش از من بود اؤ را بزرگ کسردہ او را بعنایت و 
رحمت من که بر ةمام اشیاءےپیشی دارد و نور من کہ عالم وجود را نورانیٰ ساختہ؛ 
بشارت دادہ است: 

در ابنوقت ما خحواھرترا یاد میکنیم واو را بعنابرت خداء پروردگار عرش؛ 
بشارت میدھیم. ای ہرگ من برتوباد بھا ورحمت من٠)‏ 

تا آنکە میگوید : ( ماکنیزدیگر خود را یاد میکنیم۔ خہوشا بحال گسوشٹی 
کە داع ) را امتی و با عبدی ) مرا بشنود و ولا کہ ہبسوی عددای مال روز جڑا 
اقبال کند. ای زن خشنودباش باینکە من تو را یاد میکنم و بحمد پروردگار عزاز 
عظیم ود سبیح کہ 

ماکنیزان خود را کە در اطراف میباشند یاد میکنیم و آنھارا بدانچھ از نزد 


: -۔ ۔ے ۱ ى جچق +٭ ھرں6ۃىھ 7 
دای ارد ہیر برادِشان ۸رر حا اْناروحت میكمیم کسمکھ ناقال فسائز سو ذ٠‏ بزڈ 


گفتەھضای بھاء ۱ ۱ ۱ ٰ ۱ ١‏ 





ععد| از بالاتریِن مردان است ؛ خحوشا بحال زنسان و مردان فائ؛ز و سپاس بہرخدای 
ورورد گار جھانیان . 
(جنابی غلامعلیء زا یاد کر دید. ایغلام قبل ازعلی؛ آیا میتوانی با استقامتی 


کہ درھای کو شھای مر کس را کہ درعالم امکان است باز میکند؛ بیان مرا کوےشن کی 


و یا میتوانی بەبیانی که زبانھای عالم بدان سخن میگوید سخن بگوئی۔ بکػوء نہ 
قسم بجانتو؛ مگر بحول وفوەتو؛ از برای خداوند است خزائن بیانء اگر آیەای از 
آ‌نازل شود یامرواریدی از آن ظاہر گردد؛ ھر آینہ خواھی دید کە مردم از رحیق بیان 
خدا مولای غیراز حود مست خواھند شد؛ بدرستیکهە پروردگار تو برەرچه میخواہد 
مقتدر است واو فضال کریم است. 

بتحقیق کە ک5سیکهہ برحدمت بامرەن درەوای محبت من قیام کردہ است تورا 
بایاتیکە ظاہر آن نور وباطانش رحمت است ودر باطن باطن چیزی است کە باین 
خبر بزرکٹی فریاد میکند یادنمودہ استبرتو وہر کسانیکەہ سطو تھرغافل مریب آنھا 
را نمیترساند بھاء بادء> تا آنکە میکو بد : 

اک حسن! بصدائیکه ازطرف زندان میآیدگو ش دہ: کە نیست خدائی بجزاو 
که فرد وخبیراست؛ ھنگامیکە ستار کان آسمان بیان مرا دیدی وشراب معرفت مسرا 
از كاسة عطایى من آشامیدی؛ بکو ٤‏ عدایا خدایا سپاس از برای تواست که مرا بمدار 
کردی و در زندان حودت مرا یاد نەودی و زمانی که بیشتر ازبندگان از تو اعراض 
ذمود٥بودند؛‏ مرا براقبال بسوی خجودت تابید کردی ۹ 

تورا سثوال میکنم بغیام محل‌تابش امر ومبداً صدور احکام خود ونشستن و 
سخن گفتن وسک5وت وظھور وضیاء وسکون وحر کت او کە مرا درتمام احوال قرار 
دھی که بنام تو بحکمت وبیان فریادکنم وبرامر تو ازمیان تمام ادیان ثابت یمائم. 

پروردگار من! مرا از کوثرعنایت وقدح عطایت منع مکن ٭ برای من مةفررز 
5 چیزی کہ مرا ازایِن منقطىع سازدو بریسمان خودت متمسك نماید ہدرستیکےە 


تو؛ توئی مقتدر ۃدیر) 
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آنگاہ میکو اك ؛ (ایفلم اعلای من سیدعبدالغنی را یادکنء) تا آنکە میکودد : 
رربدرستیکە ما دراین مقام بہدرت‌را یاد میکنیم کہ بررفیق اعلا بالارفت (یعنی مرد) ااِن 
امریست ازطرف خدای رب‌الارباب ؛ بدرستیکه ما اورا از کوشرعفو وغفران باك 
نمود؛م ودرمقام کہ قام ۸ا ازنوشتن آن عاجزاست داخل کردیمء براو و بر کسانی کےە 
اورا بانچە فلماعلی دراین‌مقام رفسع گفته است یادمیکنند بھاءبادہ پتحقیق کەنسیم_ 
ھای عنابت والطاف؛ ازتمام جھات اورا فر اکر فتہ است؛ این ازفضل خدای ماك 
الرقاب است بدرستیکہه ما در این مقام قدرتاو و کسانی راکە بخدای مالكالادیان 
ابمان آو ردەاند یاد میکنیم این چنین ءقلم ھنگامیکه مالك القدم ہو اسطہ عملیات ایادی 
ستمکاران درز ندان اعظم حود محہوس ہود؛ سخن گمتہ است. 

آنگاەمیگوید: را یخلیل ند رااگوش کی کہ اوست خدا جدائی جز او نیست؛ 
بتحقیق که ظاھرشدہ است وامرمحکم متین خەودزا اظھار میدارد. قصص جھان وظلم 
آگتا نیکە کافراند جلواورا نمیگیرد.) آنگاہ ہفارسی میکوید: چیزی راکە عر بی آن 
جنئین اآست. 

(ترجمة ترجمہ) (ای خلیل ایرانیان همیشہ زیِسانکارترین اەل جھان بودنسد 
بخورشید بیانی کە از بالاترین افق جھان می تابد قسم میخورم کہ نالەھای منبرھای 
این دیار درھ رزمانی بلنداست. درابتدای این‌امر این ناله ددارض (طاع) (یعنی‌تھران) 
درمنابری که برای ذکرحق گذاشتہ شدہبود شنیدہ میشد واکنونآن منابر جای سب 
مقصود جھانیان شد٥ەاست‏ (مقصود خودش است) . 

تأمل کن زیان کارترین احزاب (یعنی ایرانیان) چە کردند وچےەگفتند | واِن 
چنین معرضین ازبیان (یعنی ازلیان) بدنبال انان میروندم 

1ء میگوید: رما (محمد قبل از کریم را) یادمیکنیم واورا بعنایت خسدای 
عززحمید بشازرت میدھیم؛ اوزا ب٭آبات من فادیکرن| و بر حمت من کہ سبعت داردو 
فضل من کہ تمام وجؤدرا احاطہ کردہ؛ بشارت بدہ.) 


آنکاہ چیزی به4 ٠٥ر؛ی‏ میکو بد کےە فار سی ‌آن ابنسہت: (ہے4اتئش سدرہ مشتعل 
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کردبد ان‌شاءاللہ؛ وبنور آن منورشوید و بشاخەھایش تمسك بجوشد تاعالمر | معدوم 
و مفۃود بشمارید. برتو و بر آن ک5سیکه باشما میباشد وبر در کس که ثابت ومستقیم 
باشد؛؟ بھاء باد 

آنگاہ میگوید: کسی را کہ موسوم بەیحیی میباشد کہ حاضر وفائز گشته وہر 
انصاف دراین خبربزر گب خدا اورا تأبید کردہ است یادمیکنیم. اییحبی! ھنگامی 
کەقام اعلی برعرش رفیع خود قرار گر فته وسخن می گفت حاضر شدی ؛ شنیدی و 
دیدی. گوارا باد بر کسیکە شراب الھامرا از ایادی عطاء پروردکارش که مالك انام 
است؛ آشامیدہ است وبحکمتی کہ ما آن‌را درالو اح مختلفی نازل کردہایم وبدانچە 
بند گان‌را در اگتائے' من امر کردہ ایم تمسك جوید.م 

و دریکی ازرسالەھای مطول خویش بر بابیان از لی اعتراض می کند و آنھا 
را تکفیرمیڈما ید وماپارەعمای کوچکی از آن‌را نقلمیکنیمتا 7كا وضع ان دو برادر 


روشن بشوید وآن چنْن است: 
بناع خدای اقدس اعظم اعلی 


دناءے؛4 آن جناب بمنظرا کبر (بیعنی بمحضرخحودش) واصل گردید ٤‏ از پیر اھن 
کلماتئش نسیمھای محبت مالكالاسماء واام,فات منتشربودء) تا آنکە میگوید : 

(ہدرستیکھ آنھا (یعنی از لیھا) از پڈەھائیکهہ بچشم و بینی حیوانات می نشینند 
پستتر؛ ازھرغافلی غافل تر ازھردوری دورتر واز هرنادانی نادان ترند؛ ایقوم صن 
آتھارا واگذارید تادرھو اھایخود فروروند وبا آنجه در نزد آنھا میباشد بازی کنندم 
تا آنکە میگوید: ْ 

(عد| آنٹھارا لعنت کند پس بزودی آنھا بقرار گاہ ٭ودشان درھاویە برخو اھند 
گشت؛ ودوسیٰ برای خوادشا ت اناو اعد ابائت! اہو :١ای‏ اعلل بیات :از رن کڑریوازد 
و آنچه را کە فرعون و ھامان و نمرود و شداد مرتکب:نشدند مسرتکب ندەوید . 


بتحقیق که خحداوند مسرا مبعوٹ فرمودہ و با آبات و بینات بسوی شما فرستادہ 
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است؛من آنچەرا از کتب وصحف خداوند پیشن ازشماآمدہ استوآنچەراکەدر بیان 
نازل ٤ےہ‏ است ت صدبق دارم پروردگار عزبز مناتن شما برای من گوامی میدھد . 

ازخدا بترسید آنگاہ درامرظھور خدا انصاف دھید؛ ااکو بدانید این از برای 
شما بھتراست تاآنکه میکوید: 

واماآنجەرا از رزق قائم وقیوم سئثوال کردی پس؛ بدانکە فرق میان این دو 
اسم آنچیزی است ک4 میان اعظم وعظیم دیدہ میشود وابن چیزدلست کہ بیش از من 
محبوب من (یعنی‌باب) 1 بیان نمودەاست (یعنی در کتابش ۶ه موسوم بقیوم - 
الاسما میباشد؛ چنا:کە ذ کر کردیم) اگرچه ماہم در کتاب بدیع ذکسر نمودیم واو 
زُخو اسۃہ است مکر آنکہ مردمرا خبر دھد بابنکه آن کسیکه ظاھرمیشود (یعنی ود 
بھا) نزو ٌگٹراسٹ از آن >سیکه ظاەر شدہ است (یعنی باب) وآن فوم برة یم است و 
این هر آینکە آن حی‌است؛ زبان رحمن در جہروت دبیان) بدین گواهسی میدھدء و 
ناگھان قائم ازطرف راست عرش فریاد میکند وچنین میگوید : 

ایال ربیان)؛ سم رخداوند ھر اینہ این قیوم است و بۃحقیق که سلطان مبین 
را برای کاو ڈ انت وایِن همان اعطمی مبہاشد 5ہ ھرعظیم واعظمی در ببشگاہ 
او بسجدہ می افتد ؛ اسماعظم برتری پیدا نکردہ است مکربرای تعظظیم او در منکام 
ظھورات ساطۂتش؛ وقیوم غااب نػشنہ ایت مکربرای نا درساحتش.٠.‏ جنین است 
امرء ولی مردم درپس پردہ قراردارند؛ آیا اصرح از آنچهە دربارۂ این ظھور در بیان 
نازل شدہاست معقول است؛ باوجوداین نگاہ کن مشر کین چھ کردہاند. 

ہبکو: ای قوم اع مات آن قیومی که در زیر ناخنھای شما واقع است؛ 
5 براو رحم زین کان پس بر خودتان رحم کنید سم ہبہخدای حق ایسن است جمال 
معاوم؛ بواسطه او است آنجه ظاھر کشتہ؛ اواست مرقوم درلوح مسطور . پر حدر 
رافید کا ینتا کہ بەلقاء او و آیاتشکافر گشته ودر کتابی که بانگشت حق نگاشتہ 
شدەاست ازمشر کان محسوب‌شدہاست (م٥صود‏ برادرش ازل است) تمسك جو ئید؛ 


بقین داشته باش ک4 او ارادەنکردہ است جز اعظمیت ابن ظھوررا برمد کور ومستور؛ 
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و برٹتری آدئن اسمرا بر تمام اسماء؛ وسلطنت ویر برسا کنان ارض وسماع؛ وعظادت 
وافتدارش‌را بر تمام اشماء بۂْأظھور وی (یعنی ظھور بھا) تمام ممکنات گواەی مہدهند 
کەاوظاھر بست ف٭ذوی هر چیز؛ بەبطو ناو ذرات 5واھمی میدمند کہ اوباطنی است معدس 


ازھر حیز. براو اسم ظاھر اطلاق میشود؟؛ زیرا کےە او باسماء وصفات دیدە میشودو 
بابنکه د(نیست خدائی ج-زاو) شناخته میشود وبراو اسم باطاٰن اطلاق میشود)؛ زیسرا 
بو صقی و صیف نمیش ود وبانجه ذ کر میشود شناختہ دمیشود؛ زیرا آنجه ذ کرمیڈود 
از احداث ود او است درعالم ذکرء پس اوبرتراست از آنکه بذ کرشناخته شود ہا 
بفکری ادراك شود. ظاھر اونفس باطذش میباشدء ھنگامیکهە باسم ظاہرنامیدہ می شود 
باطن خوا ا نیہ و15 اواٹافکاز:و]:صائرچنانکہآنچبازقت :ازاعلو قاؤ وسو۔وندمو 
شناخته ودرك نمیشود؛ زیّرا او درمنظر اعلی وافق ابھی واقع استء ونیز میگوید: 

(آنانکه باسم وی (مفقصود خودش میباشد) کہ صحیفة مکنونےە بدان زینت 
ِافته وطلعءت |احدت ھ و بدا کشتہ و پر چم ر بوبیت بر افر اث شته شدہ وخیم٤‏ الودیت بر پا 
مج ودریای قدم بمو جح در آمدہ و سر مستسر مەنع بسر اعظم ظاھر کشۃ ته است؛ کافر 
شدند؛ زیان بردند. 

پس‌قسم بجان او که بیان ازبیائش وتبیان ازعرفائنش عاجزاست؟ برتر است 
این قیوم (یعنی خعود بھا) کہ ہو اسطہاو حجاب موھوع پارەشد وامر مکتوم مکشوفک 
شد؛ ومھرظرف سربمھرش برداشتەشد پس‌قسم بنفس رحمن وی کەبیان نوحەمیکند 
وچنین میگوید : 

پروردگار امرا برای ذکروٹنا ومعرفت نفس‌خود فرو فرستادی و آن کسکه 
بامرت برخواسته؛ بند کانر | امر کرد کە بواسطہه ٭ن و آنچه خلق شدہ است از جمال 
۵ەومتو محجوب نگردند ولی این قومآنچهە را درثبات حق نو واعلاء ذکرت درمن 
نازل گشتهہ تحریف نم ودند؛ مو و آیاتت و کافر شد ند ؛ مرامانند سیرری برای <م ود 
فراردادند وبدان برتو اعتراض کردند پس از آنکہ قلمەای نازل نشد مگر آنکە برای 
اعلام امرتو؛ برای اظھارسلطنت وعلو قدر وسمو مقامتو نازلشد وایکاش نازل نشدہ 
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بود وذ کرنشدہ بود. قسم بعزتت اگٗرمرا معدومقر اردھی؛ ھر اینه نزد من بھترامت 
از آنكه مو جود ہاشم وینڈگکانگ ریہ رت توقیام کردەاند ودربار٥تسو‏ ارادہ دارند 
آنجه ارادہ دارند؛ مرا بخوانند . 

تو را بقدرۃت که بتمام ممکنات احاطہ دارد سؤال میکنم کہ مرا ازاین فجار 
(یعنی بابیان ازلی) خلاص کنی تا از جمال تو حکایت کنم .ای کسی کە بدست: تو 
ملکوت قدرت وجہروت اختیار است اگرما ازمقام اسنی ودرۂ اولی وسدرةالمنتھی 
وافقابھی فرودآئیم وبیان‌را ازعلو تبیان بسوی دنو امکان بر گردانیم؛ هر آبنه ذرق 
میان دواسم (یعنی قائم وقیوم) را درمقام اعداد ذ کرمیکنیم؛ واگر جمال مکنون در 
نعس من٥؛‏ مرا خطاں کند وبکوید: ای محبوب من چشم از روی من برمکردان 
ذکروبپان را واگذار؛ بغیرمن مشغول شو؛ من میگویم ای محہبوب منفضاء مثبت و 
قدر محتومتو مرا فرودآاورد تادر پیراھن اھل امکان ظاھر شدم در اینصورت سزاواز 
است که بزبانآنان وباندازەای کە ادراك وعقول آنھا رسا میکند سخن بکویم واکر 
اِن پیر اھن عوض 5ردد ؛ چهە کسی میتواند بمن ئزدیك شود؟ اکر آنچھ را مرا بدان 
امرفرمودی ازمن بخواهی؛ مندست منعرا ازدھن‌خود برمیدارم ودراین ‌بارہ ازتو 
طلب مغفرت میکنم. 

ای نعدای من؛ ای محہوب من بر کان ود رحم کن وآنجه راکه دلھاو 
عةولشان استطاعت معرفت آن را دارد بر آنهھا نازل کسن ؛ زیرا توئی غفور 
ورحیم . 

پس بدانكکه فرق درعددچھاردہ است واین‌عدد بھااست وقتیکہ ھمزہ شش‌عدد 
محسوب شود؟؛ زیرا شکل آن درفقاعدہ مندسی شش است (شش رقومی نزد ایرانیان 
چنین (ع) نوشته میشود یعنی بشکل ھمزہ) واگرقائم را تقریر کنی آنگاہ فرق دا پنج 
واھی یافت وآن دھاء) در بھا میباشد ودراین مقامقبوم برعرشی کە نام آن قائم است 
ِرار میگیرد چنانکه زدھاء) برردواو) قرار میگیرد.و درمقامی کە ھهمزۂ قائسم بحساب 


ھمندسهہ شش عدد حساب نشود ؛ر ق (ن4) عدد میشود و آن نیزھمین اسم است وباین 





ج 
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عدد (ته) اوء جل ذ کرہ ) یعنی میرزا حسنعلسی بھاء ) ظھور د4 را در مقام ارادہ 
کردہ است. 

ار و اذ فرقی است کہ در ظاھر این‌دو اسم دیدہ میشود وما بیان را بےرایتو 
مخصر کردیم و ا5ا تو فکر قت و ھر آبنہ از انج مابرای تو ذ کسر کردیم وبر 
تو الفاء نمودیم چیزی را کےە سبب نورچشم تو و چشمھای موحدین است بیرون 
حواھی آورد ِ 

پس بجان حودم قسم؛ کە این فرق؛ هر آینه آیتی بزرڈ است؛ بر ای کسانی 
کل بهاسعان بھا پرواز کردہ٥اند‏ وبەآنچه ما برایتسو استدلال نمودیم محفق میڈود 
کےە مقصود در باطن قیمومیت اسم قیوم است بسر قائسم ؛ معرفت داشتہه باش و از 
نگاھدار ند گان باش٠‏ 

بدر ستیکہ مااین ذ کررا مستورداشتیم واز چشمان کسانیکە در بیان ذ کر شدہاند 
پوشیدہ داشتیم واینك برای تو مکشوف میداریم بگو : سپاس؛ بخدای پرورد گار 
جھانیان احتصاص دارد . 

(وانندگان گرامی نار احت نباشید کە چیزی از گفتەمای پریشان وی مفھ*وم 
ذشد؛ زبرا حودش‌ھم نفھمیدہ کە چەگفته است. مترجم)' 

تا ا نکه میکوید: ذراابق مقام آنچە از اسمات مشیت رحمن درجواب نہیں 
اکٹ ھایئ ساکنین شھر بزرگٹ (یعنی قسطنطنيه) نازل کشته ذکسرمیکنیم تاشاید 
بعضی از بند گان بربعضی ازحکمتھات بالغة الھیه کە ازدند گان مستور است مطللىع 
شو ند؛ قولەتعالی (یعنی گفتہ خودبھاع) نامڈتو درملکكوت پروردگار رحمن واصل 
شد وماآٹرا باروح وربحاتن دریافت کردیم وپیشاز سؤال جواب دادیمی تفکر کن 
تابھمی؛ اِن ازفضل پروردگار عزرٰزمستعان تو میباشد . 

خوشابحال تو کە بین جواب فائز گشتی؛ اگرچه آن برٹو مستور است پس 
بزودی ؛ هر گاہ خدا بخواھد برتومکشوف میشودو آنچە کہ چشمھا ندیدہ است 


۲۴ مفتاح ہاب الا ہواب ص۰م‎ ٦ سم زعیمالدو لہ‎ ١ 





می : تاریخ جامع بھالیت 





می بیئی ٠‏ ای کسی کہ در دربای معرفت فرو رفتی و ؛سوی پروردگار رحمن خود آقار 
افکندی بدانکه این امن بژ رك 'است بزرگك انت نگاەکن؛ پش آ0 کسی را کون 
ملکوت حدا موسوم بے+4پطرس است ہبیاد بیاور کە باوجود علو ان وجلالت قدرو ٰ 
بزرگی مقامش نزدیك ہود قدممایش درراہ بلغغزد پس دستفضل اوراگرفت؛ ازلغزرش 
زگاہ داشت وازصاحبان یقین قرارداد. 

اک ران سس راک ە کبوتران برشاخەھای سدرةالمنتھی تکرارمیکنندبشناسی؛ 
ھر آینه یِقین حواھی کرد کہ آنجە پیش از اِن ذکرشد اکنون بواسطه حق کامل شدہ 
است وابنك درملکوت خدا ازنەمت باقی ابدی میخورد واز کوثر حقایق وسلسبیل 
معانی می آشامد ولی‌مردم درحجاب بزرگند 

کسانیکھ این ندا را (یعنی نداء بھارا) شنیدند واز آن غافل شدند؟ اگٗرەعدوم 
گردند ٤‏ هر آینە برای آنھا بھتر حواھد بود تا در این امر متوقف شوند ولسی آنچه 
مبہابست ظاھر شود ظاھرشد وابن امر از نزد عدای مقتدر عزبر مختار واقع ششلک. 

بگو ای قوم بتحقیق که روح (یعنی بھا) دفعۂ دیگر آمد تاآنچه را پیش اذ این 
کاع‌ته بود (یعنی وقتی بھاء بصورت مسیح ظھور کردہ بود) تمامکند. 

این چنین درالواح وعدہ دادەشد اگر ازعارفان باشید . ہدرستیکه اوچنانکےەہ 
گت بود ممکو دک وجنانکه دردفع4 اول انفاق کسردہ ہو ذ) انفاق کت ویکسائیکە در 
آسمان وزمینند محبت دارد سپس بدانکە وفتی پسرروحش را تسلیم کرد تماماشیاء 
بگریه افتادند ولی بواسطه انفاق روح خود ھرچیزی را جنانکە در جمیح خلائقی 
می بینی ومشاهدہ می کئی استعداد وقابلیت داد. 

(ەوانند گان ارجمندتمام عارات این مرد؛ غاط وخارج ازدستور زبادعربی 
است و درنتہجه معنای صحیحی از ان بدست نمی آید ولیمترجم مقصود اورا بے٭ 
5ر بُہہ حال استنباط زنمودہ وثر حمەمیکند جای ‌بسی تأسف است کہ ابادی سیاستھای 
است٭ماری طوری مارا ممتلا باِن حزب گمراہ کردہاند که باید عمر گرانبھای ود را 


صرف تر <م4 مھملات چنان پریشان گویانی کنیم: دا همه را ھدایت و از خواب 





غفلت ہیدار کند. (مترجم)'. 


ھرحکیمی کہ ازاو حکمت ظاہرمیشود وھرعالمی که علوەی ابرازمیکند وەر 
صنعت 5ری که صنایعی از حو د ابرازمینمایدو ھرسلطانیکه ازخودقدرتی نشانمیدھد 
تمام آنھا ازتأیید روح متعالی متصرف منیراو میباشد. 

(خو انند گان عزیز دقت کنید وبە‌بینید این مرد نادان چه دعاوی گزافی دارد و 
چگونه مشتی مردمان سادہ را استحمار میکندآنگاہ مردمرا از حفیقت امر این حزب 
آگاہ کنید. مترجم)' ٠‏ 

ما گواھی میدھیم کە وفتی او ہاین عالم آمد بر جمیح ممکنات تجلی کسرد 
بواسطہ او ھر پیسی ء از درد نادانی وکوری پاك شد ؛ هر بیماری از مرض غفلت 
وھوی بھبودی یافت ؛ چشم ہر کوری روشن شد و ھرنفسی از نزدآن مقتدر قدیر 
پا کیزہ شد. 

دراین جا پیسی؛ برھرچیزی اطلاق میشود که بندەرا ازمعرفت پرورد گارخود 
۸٭جوب ہدارد وکسیکےە محجوب باشد پیس است ودرملکوت خدای عزیز حمید 
یاد نمیشود . 

ما5واھی میدھیم که کلم عداء ھر پیسی‌را پاك وھر بیماری زا بھبودی وھر 
مریضی را پاکیزہ کرد واینکە او پاكکنندۂ عالم است؛ خوشا بحال کسی کەباروی 
منیر بدو رو آورد. 

سیس بدانکە آنکسی که باسمان‌بالارفت بحق فرودآمد وبواسطہه اونسیمھای 
فضل برعاام عبور کرد پروردگارتو بر آنچه میگویم گواہ است. 

عالم ہواسطۂ رجوع وظھور او (یعنی رجوع وظھور خودش) معطر گردید ‏ 
کسانیکہ بدنیاوزخارف آن مشغول بودند ہوی پیراەن اور انیافتند وما آنھارا بروھمی 


عظیم را فتیم ۰ 





-١‏ ھمانجا ص۲۴۸ 
٢‏ ایضا 


۴۵۸ تاریخ جامع بھائیت 


بگو: ناقوس باسم او وناقور بذ کروی فریاد میکنند وخودش برای خودش 
گواھی میدھد خ٭وشابحال عارفان . 

ولی امروز ابرص بھبودییافته پیش از آنکه اوبگوید پاك باش؛ بواسطہ ظاو٤ور‏ 
او عا لم واھل آن‌ازھردرد وبیماری بھبودی حاصل کردەہاند؛ این فضلی کہ همیجفضلی 
پیش از آن واقع نشدہ برتراست واین رحمتی که جھانیان را پیشی گرفته بالاتر است. 
ای کسی ک٭ درملکوت خدا یادشدی از پرورد گارخود قدرت بخواہ وبرخیز؛ بگو : 
ایبزرگان چھان بتحفیق که زندہ کنندہ جھان و آتش افروز درقلب عالم آمد ومنادی 
در (بریه قدس) باسم (علی قبل از نبیل)' ندا در داد. 

و بشرالناس بلفقاءاللہ (ای بلقاء البھا ) فی جنةالا بھی ؛ وقد فتح بابھا بالفضل 
وجوہالمقبلین ؛ وقدکمل مارقم منالقلم الاعلی فی ملکوت اللہ رب الاخرہ والاولی؛ 
والدی ارادہ با کلهە وائەلرزق بدیح. قِلقد ظھرالناس‌الاعظم؛ وتدقہ یدالہشیه فی جنة 
الاحدیہ استمعوا یاقوم ولاتکونن من الغافلین. 

(مترجم گوید: متن‌عربی این قسمت ازسخنان بھاء را نقل کردم تاخو انندگانی 
کہ بزبان عا فا دارندآنرا مورد ملا <ظأاہ فراردھند آنگاہ ارزش سخناکٹ‌رربھا 
ومقدار فضل و کمال این خحدای رن سیزدھمرا بدانند ایك چندسؤال دربارۂ6جملات 
ابن‌عبارات بھا میکنم: 

اول ۔ تر کیب این ‌عبارت بھا (وقد فتح‌بابھا بالفضل وجوہ المقبلین) چگو نہ 
است ومعنی آن چیےست؟ 

دو درعہبارت (والذدی ‌ارادہ پاکله) ترجمه: کسی کەبخو اھد آنرا میخوزد: 


معن کنید جەجیزرا میخو رد 7 








-١‏ پیش از اون کفتیم کہ ہاہیان حرص زبادی دارند کہ اسامی خدو دشان‌را بحساب 
جمل براسماۃء خحداو انبباءو اولیاء تطبیق کنند؛ مثلا در بابی کە اسمش محمد باشد نزد 
آتھا ملقب بە نبول است زیرا حروف محمد ونبول درعدد یکی میہا شد بپسمقصود وی ازاسم 


(علی قہلاز 'ہول) على محمد بای است: 





گفتہ<ای ؛هاء ۱ 2 ۱ ۵۹"ژ 





هام3 درجمله (قل قد ظھر ال اس الاعظم) ِعنی: بگوانسان اعظم ظاهر شد. 
باید بگوید قل قد ظھرالانسان الاعظم آیا بھا نمی دانسته است که ناس اسم جمع و 
انسان اسم جذس‌است واستعمال اسم جمع بجای اسم جنس صحیح نیست؟ 

چھارع ۔ جملە وتدقه یدالمشیه فی ‌جنةالاحدیه. یعنی: دست مشیت؛ در بھشت 
احدیت میکوبد. دست مشیت چەچیزرا میکوبد؟ 

ابنست سبك بافند کی (بھام. درست در آن دقت و قضاوت کنید. انتھای کلام 
ما 

ایقوم بیاری خدا برخحیزید؛ آن قیومی کە قائم بوجود او خبردادہ بود آمد. 
بہواسط٭او زازلەبزر ڈگ وفز عاکبرظاھرشد. مخلصات بظھورش خوشنودند ومۂر کان 
باتش کینه میسوزند. 

قل اقسمکم بالقەیاملام' البیان بانتنصفوافی کلمة واجدة ومی ان‌ربکمالرحمن 
ماعلق ھذالامر بشئی عما خلق فی الاکوان کما نزل فی البیان و انتم فعلتم بمحبو ہے۔ە 
(یعنی خ٭ودش) مافعلتم واوعلق ھذا ااظھور بشئی دونە مافعلتم بەیاملاءالظالمین دل 
من ذی ‌اذن واعیه اوذی بصرحدیدلیسمع ویعرف قدتبکی عین الله وانتم تلعبون یامن 
تحیرفیکم ومن فعلکم ملا عالون) تا آنکە میکوید : 

بسمه المقتدر علی مایشاء 

ررھذا کتای من‌لدی‌المظلوم؛ ان من تمسك بالعاوم لعله یبحرقالحجاب الا کبر 
وبتوجھ الی الہ مالك القدر ویکو ن منالمنصفینء لوتسممع نغمات ااورقاء علی افنان 
سدرۃالبیان لتجذبك علی‌شأن تجد نفسك منقطعاً غن العالمین. انصف باعبد؛ ھل اللہ 
ھوالفاعل علی ماتشاء اوماسو اہ تبین‌ولاتکن من‌الصامتین اوتةول ماسواہ ماانصذت 
فی ‌الامرء پشھد بذال ك کل الذرات وعن وراٹھا ربكالمتکلمااصادق الاەین ولوتةول 





١‏ ازاصطلاحات بهاە اینست کەیهھوددا ملاھ تودیةقونصادی راملام انجیلومسلمین 
را ملاء فرقان وبا بیان او لی را ملاھ بیان عطاب میکند. 





۳۶۰ سا ->,.۳صؤ٭ .ئ٤‏ ۴ تاد جلی ھانج 





ائەھەوالمختار قداظھرنی بالحق و ارسلنی وانطەنی بالایات التی فزع عئھا من ٹی۔ 
السموات والارضین ؛ الامن اخذتہ نفحات الوحی منلدن ربكالغفور اارحیم دل 
یقوم مح‌امرہ ار و ھل یقدر ان‌یمعنهہ احد عما اراد؛ لاو نفسە لو کنت من العارفن . 
فکر فی ‌ملاء النوراۃ لماعرضوا اذا اتی مطللعالایات بسطان مبیسن؛ ولا حفظ ربك 
لقتلهالعلماء فی ‌اول یوم نطق باسم ربەالعزیزالکریم ؛ ثمملاء الانجیل لسم اعترضوا 
اذا اشرقت شمس الامرمن اف الحجاز بانوار ربھااضائت افئدةالعالمین ء کسمەسن 
عالم منععن العلوم ؛ وکممن جاھل فاز باصل المعلوم ؛ تفکر وکن من الموقنین ؛ 
قد آمن بەراعی الاغنام و اعرض عنەالعلماء کذالك قضی الامرو کنت من الساەعین ء 
ثم انظر اذاتی المسیح افتی علی قتله اعلم علماء العصر و آمن بەەن اصطاد الحوت 
کكذالك ینبئٹك من ارساہاللهبامرہالمبرم المتین ؛انالعالم من‌عرف العلوم وفاز بانو ار 
الوجه و کان من ‌المقبلین . 

لاکن من الذین قا لوا ((الئەر بنام فلماارسل مطلع امرہ بالبرھان کفروابالبرمان 
و اجتمعوا علیقتله ء کذالك ینے۔<ك قلم الامتار زحك اذجعلء الله غیاً عن العالمین ٤:‏ 
انانذ کرک لوجہاللہ ونلقی عليك مایثہت بە ذکرك فسی‌الواح ربِكالعزیز ااحمید ء 
دع العلوم وشئو ناتھا (باب نیزوقتیکە امربسوزانیدن کتابھا و نوشتە‌ھا کردو فراےہ 
گرفتن تمام علوم ومعارف؛ ج زکتب خودرا حرام کرد؛ چنین گفت٠)‏ ثمتمسك باسم 
القیوم الذی اشرق من‌ھذا الافق المنیر؛ تاللہ لقد کنت راقداً ھزتنی نفجات الوحیو 
کنتصامتاً انطقنی ربك المقتدر القدیدر لولااەرہ اظھرت نفسی قدا حاطت مشیتہ 
مشیتی واقام علی امربەورد علی سه۔امالەشر کہن اقرأً مانز لنا عای الماوك لوقنباأ 
الہماوك پنطی ہما اث مج لات علحر وتفید انام ا ہے ۳6 
الاسماء فی ‌السجن دعاالکلالی الله وماخوفته سطوۃ الظالمین استمخ مابنادك ہے4 
مطاح الابات من لدت عزاز حکیمقم علی امر حول اللەوڈو تہ منقطعاً عن الذین اعترضوا 
علی الله بعداذاتی بهذا النباع العظیم قل دامعشر العلماء خذوا اع:ة الاقلام قد رنطق 
القام الاعلی بین الارضو السماء ثم اصمةو الۃسمعو ا مابنادی ب4 لسان الکبریاء من 








گفتاعای بھاء -- پھصوا اوت ۶۹ 





ھذاالمنظر الکریم ء قل خافو االلہ ولا تدحضوا الحق بماعند کم اتبعو امن شھدت له 
الاشیاء(یعنی ودش)و لانکو نن من المر یبین لاینفعکم الیوم ماعند کم بل ماعندالله 
لو کنتم من‌المتفرسین ؛ قل باملاء الفرقان قداتی الموعود الذی وعدتم بەفی ‌الکتاب 
اتقو اللہ ولاتتبەواکل مشركاثیمانەاظھرعلی‌شأن‌لا ینکرەالامن غشتہ احجاب الاوەام 
وکان من‌المدحضین قل قد ظھرت الکلمة التی بھافرت نقبائکم وعامائکمهذاماخبر. 
ناکم بەمن‌قبل انە لھوالعزیزالعلیم انالعالم من شھدللمعلوم والدی اعرض لایصدق 
عليهاسم العالم لویاتی بعلوم الاولین ء والعارفەن‌عرف المە٭روف والفاضلەن اقبل 
الی هذا الفضل الذی ظھربامربدیم؛ قل یاقوم اشر بوا الارحیقالمختوم الذی فککنا 
ختمه بایدی الاقتدار انەھوالقوی القدیرء کذالك نصحنا کملعلکم تسدعوت الھوی 
وتتوجھون الی ‌الھدی وتکوذن من الموقنین٠)‏ 

تمام شد بطورخحلاصه . 

این بود آنچه ماخواستم از کتاب (الواح) بسرطریق اختصار نقّل کنیم تا 
خعوانند گان بمضامین آن بصیرت پیداکنند . 

(مترجم گوید : سخنان بھاعلاوہ بر آنکه ازلحاظ قواعد صرف و نحوز بان 
عربی وصناعت لفظطی غلطو نادرست است ؛ از نظ رمعنی ھممانند کاماتئ سید کاظم 
رشتی وسیدعلی محمدباب مشوش وپریشان ونامفھوم است وچ: ین استنباط میشود 
کہ اعصاب مغز آنان احتلال داشتہ است۔' 

چنانکە دیدید ازتمام سخنان (بھام تاباپنجا کە نقل شد مطلب مفھومی ؛حق 
یاباطل: استفادہ نزشد . 

وِمَط چیزی که ازمجمو غ کلام وی استنباط شد آن بود که او ودش وہاںب 
را خدا میدانسته ؛ نھایت خودش را خدای عالی ‏ ری گمان می کردہ است و بیش 
از اندازہ متأثر و متاسف بودہ است کم این مردمان نادان ء خصوص معرضین از 


بیان وایرانیان درخحسران و زیان ؛ چرا بەچنین خدایانی ء باِن درجه4 عالی احترام 


۲١٢ص ابضأً‎ -١ 
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نمیگذارند؟ا چرا با آنھا معارضه ومبارزہ میکنند؟! چراآنان را بزندانمیاندازند؟! 

ونیز ازنامەایکە درجواب کشیش مسیحی نگاشتہ بود معلوم شد کە خودرا 
برای مسیحیان عیسای مسیح معرفی میکند . 

دعاوی وق الذ کر بھاء ؛ اکر باعباراتی صحیح وبیاناتی نصیح ادا شدہبود 
واگرمدعی آنھا مانند موسی ‌وعیسی ومحمد علیھمالسلام دارای مع٭جزات و خارق 
2 بود ٤‏ دراین شرابط ممکن بود از نظرمسیحیان عوام قابل ةہول باشد وی 
ازنظرمسلمین کە بھیج موجودیحتی بموسی وعیسی ومحمدھم (با آنھمەمعجزات 
وخارق عادات وبا آنهہہ علم و حکمت و اخبار بمغیبات) اعتقاد خدائی ندارند و 
شبانەروزی نەمرتبه درنماز ھایو اجبشان بەبندگی محمد یانمو نه کامل علم وحکەت 
حداوند گوامی میدھند ء چنین دعاوی کزان مورد تە٭سخر و جسز یاوہ سرائیو 
پریشانگوئی چیزدیگری تلقی نمیشود . 

آری بھترین دلیل بربطلان دعاوی باب و بھاھمان دعاوی مردود و سخنان 
مھمل ومغلوط آنھا میباشد . 

مابعضی ازسخنان اورا تر جمه کردیم و بعضی دیگر را بعین متن‌عر؛ی آن نل 
کردیم تاخو انند گان خودشان بخوانند و قضاوت کنند. (انتھای کلام مترجم) .' 

اکنون بەبیان احکام شریعت وی بروجےه تفصیل شروع میکنیم و نص٭وص 
احکام او را از کتابیکه بگمان خودش بسبك قرآن نوشته و آنرا کتاب واقاس؛ 
نامیدہ است نقل میکنیم ؛ تاخوائندگان هم برقوانین واحکام شریعت اواطلا عپیدا 
کنٹد وهم بروش او در سخنانیکە بگمان خودش بەآنھا باقر آن معارض٭ کردہ 
است واقف گردند . ایك بیان آن : 

بسمالحا کم ماکان ومایکون 
(بایدگفته باشد : (بسمەالحا کم علی ماکان وعلی مایکون) ولی چون بةواعد 


زبان عربی آشنا نہودہ است بغاط آنطور گفته است ؛ آیا چنین نادائسی میتوانسد 





-١‏ باب‌الاہواب ؛ سص۲۵۲ 


گفٰتھای بھاء ۱ ۱ 2 ۶۳م)۴ 





پیٹمبریا خداباشد ؟أ مترجم۔) 

اولین چیز یک حداوبد رد انی واجب کردہ ؛ معرفت محل تاہبش وحی 
وطلوع امر اواسمت کہ مغام حود اواست درعالم امروخحاق . 

کسیکه بدان فائز گردد ؛ بھرخیری فائز ػشته است .و کسیکەاز آن ممنوع 
کردد ازاھمل ضلالت است اکر جه تمام اعمال رابجاآاورد ٠‏ 

ھرگاہ شما بدین مقام اسنی وافق علی فائز ؟شتید ٤‏ ہرھەرنفسی سزاوار است 
که مرچہ را بدان ازطرف مقصود مأمور میشود پیروی کند؛ زیرا آن دو موضوع 
مرون بیکدیگرند وھیچکدام بدون دیگری قبول نمی شوند ء این چیزیستکه محل 
طلو عالھام بدان حکم کردہ است ٠‏ کسانی کە از طرف ٭ہدا با نوسا بصیرت دادہ 
شدہ است حدود خدارا سبب اعظم برای نام عالم و حفظ امم می بینند و کسیکه 
غافل باشد ؛ اواز ھچرعاع (ہشەھائیکە بچشم و دماغ حروانات می نشینند) است 
ماشمہارا مکش حدودات ۱ نەفس وھدوی امر کردیم : 

(مترجم گوید : جممع حدحدود است و درز بان عرب الف و تاداخل آن 
نمی ود وی در فارسی عو امانہ باالف وتا استعمال میشڈود ؛ کو انتا حدودات ؛ 
قیودات ٤‏ امورات ... دو درزبان عربری صحرح ممکوبند حدود قیرود ٤‏ امور... 
وچون <سینعلی بھااز عوام فارسھا بودہ ومیخواسته است ءربی بگوید لاجرم بس 
وامھای فارس الف وتارا داحل حدود کردہ و 5ء است حدودات ء الاہته ارشان 
بگمان خودش خعدا است وخد| ہم ھمە نوع احتیار دارد امااینکە مردم رابشڈکستن 
حدودات نفس وھوی امرفرمودہ است بابد بگوئیم : آقای رربھاء) اگر مردم بەول 
شما حدودات نفس وھوی بشکنند و برای ھواھای نفسانی آنھاحدی نباشد ؛بەال 
وجان وناموس بکدیگر تعدی ال آنگاہ ودع ام4۸ بشراِت بحاات ۵سر جو 
سرح کشیدہ میشود پسباید نوس بشر ودواھای آنھها محدود باشد تاەردم ارز تعدی 
وتجاوز یکدیگر مصون ومحفوظ باشند بنظرما چنین می آید کە آقای وبھاے؛ ہا آن 


کسی 5ہ بدوالھام فرستادہاست ‌بدون تأمل چنین حکمی راصادر کردہ باشد ٠انتھای‏ 


ص۴۲۶۲۷( ٰ تاریخ جامع بھاثیت 





کفۃہ مترجم.) 


ن٭آنچە ازقلم اعلی مرقومػشتہ؛ زیرا برای کسی کە در عالم اہکان است 
روح حیوان است ؛ بتحقیق کہ بواسطە ھیجان روح رحمن دریاھای کلمهە و بیان 
بمو ج آمد ؛ ای صاحبان عهّل‌غنیمت بہشمارید . 

کسانیکه عھد دا را دراوامرش ای جیا و رو بعقی آے دشینت اتوج اٹائرد 
دای غنی متعال ازاھل ضلالتند . 

ای اھل زمین ! بدانید کە اوامرمن عنایت مرادرمیان بندگان من وکلیدھای 
رحمت مرا برای مخلوقات من ظاھرساخته است ء این چنین ام از اسمان مشثیت 
پروردگار شماکە مالك ادیان است نازل شدہەاست . 

اگ رکسی شیربنی بیانی راکه از دھان مڈیثت رحمن ظاە, 4:5 درك گا۔؟ 
ھر آینە آنچه نزد اومیباشد اگرچه تمام خزائن زمین باشد انفاق می کند تااەری از 
اوامر اوراکه از افی عنات والطاق ونام 3 0906 بی 

بگو ازحدود من ‌بوی پیراەن عبورمیکند و بواسطہه آنھا پرچمھای نصرت 
برقلەھا و تلھا منصوب میشود ؛ بتحقیق که ز بان قدرت من در جبروت عظەت من 
درحالی کە مخلوقات مرا مخاطب میساخت ؛ سخن گفت ؛ کہ حدود مرا بواسطہ 
محبت جمال منعمل کنید . خحوشابحال دوستی کە بوی ٭حبوبرا از این کلمة ای 
که بوھای خوش فضل بکیفیتی که بذ کرھا توصیف نمیشود از آن ظاەر است ؛ء 
درك کند . 

قسم بجان خودم کسیکہ ازشراب انصاف ازدستھای الطاف آشامیدہ باشد؛ 
دراطراف اوامر من کە از افق ابداع تابیدہ است گردش میکند گمان نکنید کە ما 
احکام را برای شما نازل کردیم بلک مھر رحیق مختوم را با انگشتان قدرت و 
اقتدار باز کردیم ؛ آنچه از قلم وحی نازل ػشته باین گواھی میدھد ای صاحبان 
افکارتفکر کنید . ١‏ 
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در نماز آٴنھا 
ب٭تحقشق 45 نەر کعت نماز برای 2|۰ تازل "کنناہ آبات 1 هنگام زوالودر 
صہبحھا وشامھا برشما واحت ہ4 است واز تعداد دیگری عفو کردیم ابن فرمانی 
از حجداست؟؛ زیرا أو آمرمقتدر مختاراست . 


در قله٦‏ ان 


هر گاہ خحواستید نماز بخو انیدبطرف اقدس من ء مقام مقدس (یعنی‌عکا) که 
جداوند آنرا محل طواف ملاء اعلی ومحل اقبال مردم شھرھای بقاء ومحل صدور 
امربرای سکان زمینھا و آسمانھا قراردادہ است روبیاورید ومنگام غروب‌خورشید 
حقیقت وتبیان مقامیست کە برای شما مقدور ساختیم بدرستی کە او در آینہ ءزاز 
علام است: 

مرچیزی بامر محکم وی ەنگامی کە خورشید احکام از افق بیان می تسابد 
محقق میشود ؛ برای هر کسی واجب است کە آزر اپیروی کند ؛ اگرچھ بامەری باشد 
که آسمان دلھای ادیان از آن شکافته میشود؛ زیرا او ھ-رچه بخواہد میکند و از 
ھرچه بخواھد سؤال نمیشود و آنجه بد ان محہوب ومالك اختراع حکم کندھر آینہ 
محبوب است . 
ائثبات احکام درمیان مردم بادوچشمان خود ةیرھارا استقبال میکندخ و شابحال کسیکە 
اقبال کند و بفصل الخطاب فائز شود . ما نماز را در نامه دیگری تفصیل دادہایم 
(درنامه اواست) خوشا بحال کسی کھ بدانچه از نزدیك مالكالرقاب مأەورمیشود 
عمل کند . 


تک بوی رحمن را بیابد و محل الو ع این بیاد‌را بشناسد ء او برای 


در ثمازرمبت آھا 


بتحقیق کە در نمازمیت از طرف خدای نازل کنندۂ آیات ؛ شنی‌نکٹر نازل 






7 سک ڈعستت یت 


شدہ است ؛ کسیکہ عامقرائت داشته باشد ؛ باید آنچه راکە وارد شدہ است پیش 
از آنھا بخواندوگرنہ خداوند از اوعفومیکند ؛ زیرا او عزاز غفار است مو و 
چیزھائیکہ روح در آنھا حاولندارد مائند استخوان و غٍرہ نماز را باطل نمیکند ٠‏ 
جذا نج لہِاس خزوستجاب و عہ ئا میروشیدک لباس سمورراەم بہوشید ؛ زیرادر 
فرآن از آن‌نھی نشدہ است ولکن برعلما مشتبه گشته است بدرستیکە او ھر آینەعزیز 


علام استی': 
درروزہ و نماز آنھا 


رتحقیق 45 نمازوروزہ از اول بلو غ برشما ازطرف نہد ؛ پروردگار شما و‌ 
پروردگار پدران او لشما ٤‏ وا حت کش است ؛ کس کہ در نمس او ضعفی اأزمرض 
باپرری باشد خدااز او عفُو کردہ است ء این ‌فضلی از نزد خحدا میباشد ؛ زیرااو هر 

بتحقيق کہ ےخداوند برای شماسحد٥‏ رھ جح اکا را اذن دادہ استومادر 
کتاب ء حکم حدرا ازشما برداشتیم ء زیر اخدا میداند وشما نمیدانید. 

کسی 8 آبپ نذاش:ہ باشد 4 پنج‌مر تبەبگوید (بسم الله الاطھر) آنگاەشرو غ 
بعمل کند؛ این چیزیستکه درلای جھانیان بدان حکم دادہ است . 

در بلادرکه شبھاورؤوزھا بلند اسہت بابد باساعءتھا وشاخصھائی کہ اوفات 


را مغین می کند نماز بخو انند بدرستی کە خدا هر آینە مبین‌حکیم است . 
درابطال حکم نماز آ بات 


رەۃحقیق که شمارااز نماز ١ات‏ معاف داشتیم ء منکاممکه آبات ظاهھر شڈود؛ 
حدا را بعظمت واقتدار راد کید بدرستءکه او بحی ہیر است. 
بگوئید عظ ہت برای حعدای ہروردکار آنچە‌دیدہ میرژڈود وآنجھ دہد٥ئمیشود؛‏ 


برورد گار جھانیان انثا : 





گفتەعای بھاء_ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶۷۰ 





درابطال حکمنماز جماعت 


برشما نمازفرادی ذوشته شد ؛ حکم جماعت جزدرنماز میت از شمابرداشتهہ 
شد ء بدرستیکە او هر آینہ آمرحکیم است . خدا زنان راہنگاەی که خون هی بینند 
ازنماز وروزہ معاف داشته است ؛ بر آنھا است کە وضو بسازند و از زوال تازوال 
دیگر دودوپنج مرتبه بگویند : 

(سبحان اللّەذی ‌الطلعة والجمال) ابِن چیزیستکه در کتاب مقدر گشته است اکر 
شما از دانابان باشید ؛ برشما وبر آنھا است که درسفرھا وقتی کہ بمنزل رسیدند و 
درمقامامنی استر احت یافتید بجای ھرنمازی سجدہای بجا بیاورید ودر آن بکوئید 
(سبحان اللهذی العظمة والاجلال والموهبة و الافضال) ؛ کسیکہە عاجز باشد بگوید 
ررسبحان اللہ بدرستیکە این بحق برای او کافی خو اھدبود. بدرستیکە اواست کافی 
باقی غفوررحیم. بعداز اتمام سجدہ بر آنھاوبرشمااست کە برھیکل تو حیدبھ نشینید 
وھیجدہ مرتّبه بگو بد : (سبحانذی‌الملك و الہلکو ت) این چنین خدا راھهھایحق 
وھدایت را بیان میکند و آنھا بیگراہ منتھی میشوند کە آن راہ مستقیم است؛ خدا 
را بدین ‌فضل عظیم شکرکنید ؛ خدا را بدین موھبتیکە آسمانھا وز مین ھا رااحاطه 
کردہ است سپاسگذاری کنید ء خدا را بدین رحمتی کە جھانیان را سبقت گرفتہ 
است بادکنیدک : 

ہبگو : خحداوند کلید گنج را محبت مکذون من قراردادہ است اگّرشما از 
عارفان باشید ؛ اگ کلید نبود ھر آینە درازل الازال مکا-ون الو درانگن شما یفین 
داشته باشید . 

بگو این برای محل ‌طلوع وحی و مشرق اشراق است کە بواسطہ او آفاق 
نورانی ػشته استاکرشما دانستەباشید بدرستیکه این ہر آینه آن تضاء مثہت‌است 


ورواسطہ او ھرقضاء محدو می ثابت شدہ است . 





رص .ٹ۴ تاریخ جامع بھائیت 





ماہ روزہ وعیدفطر آنھا 


ای قام اعلی ہکو : ای اھلانشاء مسا بر شما روزہ روڑھای شمارہەداری را 
نوشتہایم و بعداز اکمال آن نیروز را برای شما عید قرار دادیم خورشید بیان از 
اقق کتاب ازطرف مالك ممدا وماب چنین نورافشانی کے دہ امت ؛ شماروزدہای 
زیادی ازمادھا را بیش از ماہ روزہ قراربدھید ؛ ماانھا رامان شبھا وروزھامظاھر 
زدھاع) فراردادیم ٤4‏ بد لِن جھت ردحدود 7ت وماھھا محدو د نی کردت ۰ 

برای اھەل (بھاء) سزاوار است کہ درآنروزھا دو دشان وخو یشانشان آنگاہ 
ففرا ومسا کین را اطعام کنند وہروردکار ود رابافرح وعوش حالی تھلیل و تکبیر 
وآسبیح وتمجید کنند و هر گاہ ایام اعطائیکە پیش از ایام امساك است بایان رسید 
پس داخل درروزە شوند ٭ٴمولاىی انام چنین حکم کردہ است؛ برەسافر و مریلضو 
زن آبستن وبچه شیردہ حرجی نیست ؛ خحدااز آنھا عفو کردہ است ء این فضلیست 
ازنزد او بدرستیکه او هر آینە عزیز و وەاب است. 

اینھا حدود خدا است کھ ازقلم اعلی در کتب و الواح مرقوم گشته است ء 
باواەرو احکام خداتمسك بجوئید واز کسانی نباشید کە قوانین خحودشان راگرفتہ 
وبواسطہ پیروی ازظنون وارھام قوانین حدارا دہشت سرمیاندازند ؛ نفوس خودتان 
رااز طاو ع تاغروب ازخوردن و آشامیدن بازدارید برحدر باشید ازابنکه هو یشما 
زااز این فضلی کہ در کاب برای شما ممّدرشدہ است باڑدارط بتحقرق که از برای 
کسی کە متدین بداِن مدای دبان باشد ؛ نوشۃہ شدەاست ھررور دستھا وصورت 
رابشوید ء روبسوی خدابەنشیند ونودوپاج مرتبە داللہا بھی بگوید؛ خالق آسمان 
منکامکا 2۶۱ اسماء بفظاث واقندار قرارکرنت چتبن حکم کر 15 1نی 
وضو بسازید 6 امرِست ازخعدایواحد مختار . 

قتل وزنا وپس‌از آن غیبت وافترا برشماحرام گشتہ ء دوری کنید از چیزی کھ 


درصحائف والواح از آن نھی ‌شدید. 





احکاع]میر ات ا نھا 


ما مواریبث‌را بدرعدد ونام ہت نمو دأم از آن جما_-4 برای اولاد شما از 

کاب رطاء) برعدد (زالممّت)) از برای ازدواح از کتای رحاء) بےرعدد رتا وفاء؛ از 
برای پدران از کتاب (زاء برعدد دتاو کافےء)؛ بسرای مادران از کتاب (واو ب-رعدد 
(رفیح) برای برادران از کتاب (زهاء ع۔دد (شین؛ برای خو اھر ان از کتاب جدالء 
عدد (راومیم) وبرای معلمان از کتاب (جیم) عدد (رقاف وفاء مبشرمن که درشب‌ها و 
سحرها مرا یاد میکند چجنین حکم کردہ است: 

ما وفتی صدای ذریاترا دراصلاب شنیدیم دو براہر آ نج4 را برای آنھا بدود 
زیاد کردیم وازدیگران کم کردیم؛ بدرستہکه اوھر آینە بر ھر جهھ میخواھد مفتدراست: 
ِسلطذت خود ھرچەرا بخواھد میکنذ. 

کستکہ ن یر د واولادی بر ایش نہاشد حةَوق آنھا بەبیت العدل (یعنی بیت المال) 
دادہ میشود تا امناء رحمن آذرا بمصرف ارامل و ایتام ومصا اح عمومی بر سانند 7سا 
پرورد گار عزیز غفار خود را شکر گذاری کردہ باشند و کسیکہ اولاد داشته باشد و 
طءقّات دیکر ارث‌را کہ در کتاب حقی برای آنھا مةرر 5شۃہ است نداشتهەباشد؛ دو ثلٹ 
ازمترو کات او باولادش و كڈئثلثٹ ب4 بہت | لم۔دل مبرسد ابٰن جنیِن عنی متعال بعظطمت 
واجلال حکم کردہ امت ء 

و ک5سیکہ وارثی نداشتەباشد وخوٍشانی از برادرز ادہ وخو اھرزادہ پسری یا 
دحتری داشتہ باشد؛ پس دوئثلث برای آنان است واگر آنھا نباشند برای عموھا و 
حالوھا وعمەھا وخالەھا وبعداز آنھاوآنان برای پسر ان آنھا وآنان ودختران آنھا و‌ 
آنان است وٹاٹث دبکر به رہمت العدل) میرسد. این امریِست در کتاب؛ ازنزد حدای 
مالك!لزقات . 


وھر کس ہمیرد و کسی از آنھائیکە اسامی‌شان از فلم اعلی نازل شد نداڈتہ 





١ہ‏ یعنی ھفت عابقه . 
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باشد؛ تمام امو ال او یه رہ ت العدل) سابی الد کر میرسد؛ تادر آنجه دا بدان دستور 
دادہ است صرف شود بدرستی کە او هر آینه مقتدر اماراست. 

خدانہ مسشکوتیے ولباسھای مخصروص میٹرا برای اولادذ ذکور فرار دادیم ںہ 
انا ووراث: بدرستیکہ او هر آبنه معطی فیاض است. 

کسیکھ درزمان حیات پدرش بمیرد واولادی داشۃەباشد ء آنھا حق پدرشاڈ‌را 
راکه در کتاب حدامعین کشتہ است؛: ارث میبرند ومیان خ٭ودشان آنرا بعدالت خااص 
ثقسیم میکنند. 

ابن جنین دریای کلام ہمو جح در آمد ومرواریدھای احکامرا ازطرف مالك انام 
ببرون انداخت . 

و کسیکھ اولاد ضعافی باقی گذاشتہ باشد؛ پس اموال آنھا را بەتاجر امینی یا 
ش رکتی بدھند؛ تابرای آنھا تجارت کنند تا آنھا بسن رشد بر سند. 
آنگاہ و "ئ آن امین از فەوائد تجارت و اکتساب حفی تعبین کنند ٤‏ تمام 
اینھا بعد از اداء حق خدا و دیون آن میت ؛ اگڈر دیونسی داشتہه باشد ؛ و تجھیز 
اسباب کەن ودفن وحمل میت بعزت واعتزازاست: این چنین مالك مبدا وماب‌حکم 
کردہ است . 

بگ-و : این هر آیزنہ آن عام میک ون یں است کھ4 تغبیر پیدا نخواھد کسرد ؛ 
زیرا بہ راظاء؛) کہ ار اسم مخزون ظاھر منیع ممتنع منیع دلالت دارد ابتدا شدہ 
است : 

وانجەرا ما برای اولاد اخۃصاص دادیِم ازفضل عداہر آنھا اإاست؟ تاہروردگار 
رحمن رحیم و درا سہ کمن اِنحدود حدا است؛؟ بو اسطه دو ای نفس از آن‌تعدی 
زکنیدء آنچەرا ازمطالع ہمان بدان مأمورشدید؛ پبروی کنید؛ مخلصان حدود خدا را 
برای اھل ادیان ء آبپ حیات وبرای ساکنین زمین‌ھا و آسمانها؛ چراغع حکمت و 


رستکا ری می بینمد . 
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دراعضاء بیت‌العدل ک4 با بد ئەئفر باشند 


خداوند برھرشھری نوشته است که باید در آن شھر بیت العدلی تشکیل دھند 
ونەوس برعءدد ربھاے درآن اجتماع کنند واکر تعداد آنھا ازاین اندازہ بیشتر باشد؛ 
ہباکی نخواھد ود 

آنھا باید خحود را چنین بەبینند کےەگویا در محضر خدای علی اعلی وارد 
شد٥اند‏ و کسی را کہ دیدہ نمیشود؛ می بینند. برای آنھا سزاوار است کە امناء رحمن 
بین الامکان ووکلاء حدا؛ برای ھر کسیکہ روی زمین‌است؛ باشند وچنانچه درامور 
٭ودشان مشورت میکنند ؟ در اموز بندگان نی برای خدا مشورت کنند و آنچه را 
باِےد اختیار کنند اختیار کنند ء این چنین پ-روردگار عزیز غفار شما حکم کردہ 
است؛ ررحدر باشید کہ آنجه رامنصوص درلوح است واگذاریبدف ای صاحماتانظار 
از خد| بپرھیزید . 

ای اھمل زشاء! در بلاے خدانەھارا بکامل‌تریِن وجھی کەدرعا لم امکان ممکن 
است بنام ماك ادیان تعمیر کنید وبدانچە شایسته است نەبصورت و شمائسل زینت 
دھید. آنگاہ پروردگار رحمنزا در آن خانەھا روح وربحان باد کید آگاہ باشید 


کہ سب4۸ھ] بك کراو نورانی و دیدەھا برفقرار میشود. 


درحج ا 4 


بتحقیق کە حدا برھر کسی از شما کە استطاعٹ داشتہ باشد حکم بحج خحائن ‏ 
(یعنی مل دفن او درعکا) کردہەاست؛ غعیراز زنھا؛ کہ حد| آنھارا معاف ذاشتەاست؛ 


رحمٹتی است ازنزد او ہدرستی ک4 او ھر آینه معطی وذاب است: 


۵ر امور معیشت آنھا 


ای اھل دبھاء)! بتحقیق کە برهەردِك ازشما اشتغال ہکاری از کارھاء از صنءەتھا 





وکسب‌هھا و امثال آنھا واجب5شته است. و ما اشتغال شما را بدانھا عبادت خدای 


حق قرار دادیم. ای قوم در رحمت خدا و الطاف او تفکر کنید آنگاہ اور ادرصبحو 
شام شی سا اوقات خودتسان را ببطاات و کساات تضییع نکنید بکاریکە بحسال 
ودتان باغبر ٭ودتان نافع باشد اشتغال داشته باشید؛ ابِن چنین در لوحیکھ از افق 
آن ەورشید حکمت وتبیان تابیدہ است؛ کسار گذشتہ است٠‏ مبغوضتریِن مردم نزد 
خدا5سیستکہ می نشیند و ازمردمطاب میکند؛ برشتة اسباب تمسك بجوئید درحالیکه 


بر ٭عدای مسبب ‌الاسباب تو کل داشته باشید. 
در جرمت ڈست بو سی 


بتحقفیقی ک4 دست روسی در کتاب برشما حر ام گشتہ است: اہنست آ نج4 شما از 
طرف پروردگار ءزیز حکام و د از آن نھی شدید, برای ھیچکس جائز نیست کہ 
نزد کھی استغفار کند؛ ہا خدائیکهە مقابل شما است تو بە کثید؛ بدرستیکهااو هسراآینہ 


خطاب او پەہند گائش 


ای بندگان‌رحمن! بر خحدمت اەر؛ بدروصفیکہ شماراحزتدو اندوەاز کسائیکە 
بمطلع آبات کافر شدند فرا نگیردءقیام کنید. 

وقتی وعدہ فرا رسید وموعود ظاھر شد؛ مردم اختلاف کردند و مر حزبی 
با زجہ لزد وی از ظ:نونو اوهام دود؛ تمسك نمسود. بەعضی از مسردم ہواسطه ابنکە 
طالب بزرگی بودند در صف نعال قرار گرفتند 

بگو: ای غافل غرار ت وکیستی؟ و از آنھاکیست کھ باطسن وباطن باطن دا 
ادعا میکند. بگو: ای کذاب قسم بخدا آنچه نزد تو میباشد از قشور است ما آترا 
برای شما وا گذاشتیم؛ چنانکه استخوان؛ برای سگھا واگذار می شود. قسمبخداوند 
اگر کسی پاھای عالمی را بشوید وخدارا در مواضع حوفناكء در راەھاء بر کوهھاء 


۴ فتەعای بھاء ْ : ٰ ۴۳ 








برتلھاء بر بالای کوھھای کو چك؛ بر بالای کوھھای بزرگگ و نسزد ھر سنگی؛ ھسر 
درحتی و هر کلوخی عبادت اکن وبوی خحوشنودی من از او شنیدہ نشود ؛ ھرکزڑ 
از او قہول نخواھدشد. ابنست انچهە مولای انام بدانں حکم کردہ است٠‏ 

حمدر از بند حاقی در جز ائر هند عزلت اختیار کردہ ونفس خود را از آنج* 
دا براوٍش حلال فر ارداد منع کردہ و رباضات و مشقات را برخحود تحمیل کردہ 
است و نزد دای نازل کنندۂ آبات یاد نمی شود . اعمال راشکہ آمال قرار ندھید 
وخودتان را از اإِن عاقبتی ک٭ آرزوی مةربین در ازلالازال است محروم نسازید. 

بکو: روح اعمال ٭وشنو دیمن است وھر چیزی بسته بقبول من استالواح 
رابخوائید تا مقصود کب عدای عزبز وهھاب را بشناسید. 

کسیکه بەمحبت من فائز شود؛ برای ویحق است کە درصدر امکان برتخت 
طلاء بەنشیند و کسیکەاز آن ممنو ع گردد؟ اگ' ہر حا بەنشیند؛ ہدرستیکه بابد ازاو 


بسوی خعدای مالك ادیان پناہ برد. 


درابنکە شر بعتش تغییر نفخواھد .بیدا کرد مکر 
بعد از ھز ار سال 


کسیکہ قبل از تمام شدن ھزار سال کامل امری را مدعی شود؛ او کذاب و 
مفتری است: ما از خدا میخواھیم کہ اگر توبە کند اورا بررجو ع از این ادعاتابید 
کند ہبدرسٹتبکه او واب است.: 

وااگر ب, گفته خود اصرارکزد؛ کسیرل بر او مبموث کند کە رہدو رحم: نکند 
(یعنی او را بکشد) بدرستیکه او شدیدالعقاب است. 

کسیکہ ادن آیه را بغیر از آنچه درظاھر نازل شدہ است تاویل یا تفسی رکند 
ہدرستہ ک4 او از روح ورحمت خحد| کہ تمام عوالم را پیشی5رفته است مر وم است؛ 
از عدا بترسید و آنچه را از اوھام نزد شما است: پیروی نکنید؛ آنچەراپرورد گار 


ععز إرز حکیم شما بدان امر کردہ است پیروی کنید. 
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بزودی از بیشتر بلاد صبحہ بلند حواھد شد؛ ای ڈوم د وع ا وھر فاجر 
ئیمی را پیروی نکنیدء اینست انچه ماشما را در عراق ودر (ارض سر) (یعنی ادرنہ) 

و در این شھر منیر بدان مأخوذ نمودیم 

ای اھەل زمین: ھنکامیکه ورشید حمال من غروب کرد ذاسات ھیکل دن 
مسہتور شد؛ شما مضطرب نگردید بیاری امر من وبلند کردن کلم من در میان ادەل 
عالم برحیزید؛ ما در تمام احوال باشما ھستیموشما را بحق ہاری می کنیم بدر ستہکه 
ما قادر میہاشیم, 

کسیکہ مرا بشناسد؛ برخحدمت من قیام میکند چنانکە لشکرھای آسمانھ“سا و 
زمینھا اورا از کار ننشانند. بدرستیکە مردم خواب میباشند اگر بیدار شوند ہا دلھا 
بسوی خعدای علیم حکیم می شتابند و آنجه زا انھا است اکر جەگنجھای دنباباشد؛ 
بدور می اندازند تا مولاِشان آنھارابکلمەای از نزد خود یادکند. 

ان چنین کس یکم نود وط غہب است در لوحیکھ در امکان ظاہسر نگشتہ 
و جزنھس ار که مھیمن بر تمام عوالم است اطلاع ندارد خر میدھد؛ بتحقیق ک4 
مستی ھوی آنھا رافراگرفتەاست؛ جنا نک مولای وراء را کە صدایش از تمامجھات 
ہگفتن ولاالەالا اناالعزیز الحکیم) بلند است نمی بینند. 

انجە مالکید؛ در شامگاہ وبامداد خحوشنود میباشید؛ زیرا غیر شما آذرا مالك 
حدو اھد شد. 

(خەوانند گان گرامەی عبارات بھا سرتا پا غلط و غیر قابل ترجمه میباشد و ای 
ما مقصود وبرا بعبارت صرحیحی آر جمەمیکنیم؟ برای مو ذّہ عار تیکہ در ویر ج<م4 
سد من است: (قدلانفرحوا بماملکتموہ فی العشی والاشراق دِملکەغیر کم)ملاحظه 
میڈر مائید 8((45د) حرف تءحقّیق را 4۸۵ اخ:صاص بفەل ماضی دارد؛ سر فعل ھی در آوردہ 
است وادات نعلیل راکە رابطه میان دو جمله عات ومعلول است حذف کردہ است 
تمام عبارات او باین سبك است جای تا٘سف است کہ چنین بی سوادی ادعای 


پیغمب+ری وخەدائی ممکند و‌ مادة تا است ک4 مدسشتی وام ر4 رمع متا ازمشتی سیاستمدار 


گفتەعای بهاء سس سر وو 





از وی پیروی میکنند. مترجم)' 

اون چنین علیم خبیر شمارا خبر میدھد. ہبگو: آیا برای آنچھ نزد شمامیباشد 
قرار و وفائی دیدہاید. نە؛ قسم بەنفس رحمن من ار شما از انصاف دھندگان 
باشیڈ: 

روز گار حبات شما میگذرد؛ چنا نک بادھا میگذرند وبساط ءزت شما درھم 
یہ ےیل٥‏ میش ود جنانجه بساط پیشینیان بیےحجیلد٥شد.‏ ای وم تفکر آکنید:؟ روز گار كذشۃہ 
شما کجا رفت وقرون منقضی شدہ کجا شد؟ خوشا روزھائیکە بذ کرخدا گسذشت و 
اوقاتیکہ بل کر حدای حکیم صرف شد: فسم بجان حودمم عزت عء۔زیزان وزخارف 
اغنیاء و ش و کت اشقیا میچیك باقی نمیماند وتمام آنھسا بيك کلهة از نزد او فانسی 
می شود بدرستہکە او ھر آبنہ مّدر عزیر قد ار است.: 

آنجه از اثاث نزد مردم است؛ نفسی نداردو آنجےهە نع دارد؛ آنوسا از آن 
غافلند بزودی بیدار میشوند و آنچه در ایام پروردگار ءزیز حمیدشان از آنھا فوت 
شدہ است نخواھند یافت. 

اگر معرفت داشتند آنچه را نزد آنھا بود انفاق میکردند تا اسامی آنھهسا در 
عرش باد شود آگاہ باشید آنھا ھر آینہ ازمەردگا ند بعضی از مردمند کھ علوم؛ آنھا 
را مغرور سا خحۃہ است ورواسطه آن از اسم من ۵ :وم ممذو ع شلد رك هر کاہ ازروشت سر 
صدای کەُشھا را می شنود خود را ہو کر از نمرود می بیند بگوای مردود او کجےا 


رفت؟ سم بخدا کہ او ھراینہ در اسفل جحیم ایت 
در مذھب علماء 


بگو ای گروہ علما آیا صدای قلم اعلای مرا نمی شنوید؟ و ایسن ے-ورشید 
تابان از افق ابھی را نمی بینید؟ تا چە وقت بربتھای ھواھای خود معتکفمیباشید؛ 


اوھام را رھاکنید و رو بخدای مولای قدیم خود بیاورید. 





۲۶۴۱ ھمان منبہم ص‎ -١ 





.- ٤۶ 
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در احکامع اوقاف 


بتحقیق 4۸5 اوقافمختص بخیرات؛ بسوی خعدایظاہ رکنندۂ آیات ہر گشنه است 
و کسی حقی تصرف‌در آنھارا ندارد؛ مکر بعد از اذنمحل ‌طلو عوحی و بعداز اوحکەش 
بەاغصان (یعنی اولاد او)برمیگردد وبعد از آنھا اگر امر او دربلاد محقق شد(معلوم 
میشڈود*ودش در شك ہو دہ 45 آیاامر اومح٥ق‏ حواھدشدیا نە؟)بەبیت العدل رجو ع میشود 
تا آذھادر بقاعکهہ ہاید برای کارساختہ شود ودر آنجەاز طرفمۃّتدرقدیر بدانمأمورند 
صرے فت کت20 کے نەیبھا ما نیکەجز بامر او سذەن زشکو امُدو ج<ز یەحکمی کہ د2 ان لو ح بیان 
شدہاست حکم عو جا جاک رجو ع میشود آنھا مان آسمان‌وز مین اولیاء نصرتند؛ تا انٹھا 
در آنچە از طرفعزیزکریمدر کاب معین شدہ است صرف کنند. درمصائب جز عنکنید 
وفرحناه نہاشید امری میات این دو جویا باشید وآن ٹک در اٍنحالت است وتنبهہ 
است با نجہ برشما در عاقبت وارد میشود این چنین علیم خحبیر شما را خبےر میدھد. 
سرمای خودتان را نتراشید خدا آنرا بمو زینت دادہ است ودر اینء هر آینە آیاتی 
ات ار ای کسیکه بسوی مقتضیات طبیعتی کە از طرف مالك خلق است نظر کند 
بدرستی کهە او ھر اینه عزیبز وحکیم است٠‏ سزاوار نفیست کھ مو؛ ازحد گوشھا تجاوز 


یگ ادنست آنجه مولای عوالم ہدان حکم کردہ اسنا 


در حکم دز 


یه تةحقیق که پر دژد؛ تبعید وحبس واجب است ودر مر تبة سوم نشانەای در 
جبین وی بگذارید تا شھرما'وذیاز خدا اورا قبول نکنندء ہر حسذر باشید از اینکه 
ذو متیہم دنا شما 7 رافت و اکٹ ھر<4 را ازطرف مشفی رحیم برےسدان مایٹورید 
08۶+ ما شمارا بتاز برانەدھای حکمتو احکام تربیت میکنیم تا نفوس شمامحفوظ 
بماند و مقامات شما بالا رود چنانکہ بدران بسران را نسربیت مِنكتَكَكء سم بجسان 


حودم؛ ا ۸ود مارا از اوامر ۸س4 ما بی ہیلک ەر اں:ه ارواح ود را برای ابن 





گفتەغای بھهاء ۴۷ 






اەرمقدس عءزیزمنیع فد امکئید. 
در ا ب ٤ه‏ استعمال ظر وف طلا و نقرہ مہاحج اآست 


'کسکۂة (خواھد ظروف طلا ونھرہ اسەممان” کو ٢‏ کے براو (ہست ٠‏ برحذدر 
باشید ک٭ دستھای ودتان را در کاسہ و‌ قِدحھای بزرگ ذرو برلد چیزیکہ بلطافت 
نزدیکٹر باشد آنرا نک بت بدر ستہکهہ او می خواھد شما زا ادا اەدل رضوان؛ در 
ملکوت متخ می ود 4۵ مممل. 
درتمام احوال ہر طریق لطافت تحدك بجو تید تاچجشمھا شمارابروصفی نبیند 
کہ ود شما واھمل فردوس مکروہ دارید|کسی کہ ازاین دستور تجاوز کند؛ درھمان 
وقت؛ عملش نابود میشود واگرعذری داشته باشد؛ خدا از او عفو مرکندہ زیرااو 
عزیز وکریم است. 
ذر ابنّە او احد وواحد است وشر بکی درملك 
از برای اوئبست 
برای مطلع امرشریکی درعصمت کہری نیست؛ زیرا او مظھر یفعل مابشاء: 
فی ملکوت الانشاء است؛ بە تحةیق کە خدا این مقام راہرای نفس او اختصاص دادہ 
است وبرای احدی نصیبی ازاین شأن عظیم بدیع مقررنداشته است این اەر خدا 
است کہ درحجب ہب مستور بودہ؛ ماآنرا درااِن ور ظاەر نمو دیم وہواىسطذآن؛ 
حجاب کسا ز مکی حکم حدارانشناختند واز غافلانندذ پارہ کردیم. 
در ئربیت اولاد 
بن شدە است) واح تی کڈ:ه اسی 1کک نے انان ماء رشدەاست ‏ رلاکند؛ 
رم و ۳ َ‫ ۲ : و رو 
ازبرای امناع است کہ 22 باشدآن مقدار کہ برای تر بدت آنھا لازم امہدت از او 


0 واج عب نزہاشد ری به بہت العدل میشڈود؛ ما انجارا مأوای ففراومسا کین 
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قراردادیم٠‏ کسیکە پسرخود یا پسر دیگری را تربیت کند؛ گویا پسران مرا تربیت 
کردہ است. براوباد بھاوعنایت ورحمت من کە برعوالم پیشڈیئ کر فته است. 
درحکم مرد وزن زنا کاز 

دا برای هر مرد وزن زنا کاری حکم اکہاداہ است که دبەای بە بت العدل 
بہردازد؛ وآن مقدار نەمثقال طلا است واکر دو بارہ بڑنا ءودکند شما نیز اڑا ا 
دو ممًا بل آن دیه عود کنید؛ء اہنست آنجه مالك اسمامء دردنیابدان حکم کرد است‌ودر 
آخرت عذابی خوار کنندہ برای آن معین کردہ است:. 

کسیکه بە معصیتی مبتلاشد؛ از برای او انث 5 توائة کٹل رام 2د اوک3 
لد رسک اوھر که رابہخواآھد مبامرزد و از آنچ4 میخوآاھد سژال نمیشود؟ زیرا او 
تواب عزیزحمید است:. 

ہر حذر باشید ازاہنکە سبحات جلال شما را ازاین سلسال منع کند؛قدحھای 
رستگاری را دراین صباح بنام فالق ‌الاصباح بگیر بد آنگاہ بہاد او بماشامید؟ زیرا 
اوعز یز ومنیح است: 


در ابنکە گوش دادن بغنا ماخ است 
ماگوش دادن بصوتھا و آوازھا راحلال کردیمء برحذر باشید کە وش دادت؛ 
شمارا ازوظیفة ادبپ ووقارخار ج کند. بشادی اسم اعظم من 45 دلھابو اسطةه آن‌واله 
وشیداوعقول مقرہین مجذوب شدەاند خوشحال باشید؛ بدرستیکە ما آنرا نردبان 
ہالارفتن ارواح بافق اعلی قراردادیم؛ شماآن را بال نفس ‌وھوی قرارندھید.ەن پناہ 
می برم کھ شما از نادانان باشید. 


دراحکام ,بات 


رہ تحقبیق 4٥‏ ماثلث دبات را به 001323 ارجاع کردیم؛ مامردان را بعدل 
حالص سفارش میکنیم تا آنجه را کہ نزد آنھا جمع ممشود درحرزیِکہ بدان ازطرف 
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علیم حکیم مأمورند صرف کنند. ای مردات عدل! چو پانان خدادرمملکتاو باشید؛ 
آنھارا از 5ر گھائیکه درجامەھا ظاہر شدند حفظ کنیدء جنانچه پسران خود را حوؤظ 
مکی اىن چجنین ناصح امین شمارانصیحت میکند. 

اک در امری اختلاف کردید؛ رخد| (یعنی بخود او) مادامیکه او خورشید 
تابان این آسمان است (بعنی مادامیکہ اوزندہ است) رجو ع کنید وھنکاک5ەغروت 
کرد؛ بانج از پیش او نازل شدہ است رجوع کنید؛ زیرا او جھانیان را کفایت 
م کید 

بگو: ای قوم وقتی ملکوت ظھورمن غائب شد؛ ومو جھای دریای بیان من 
ساکن شد؛ شمامضطرب نگردید؛ زیرا درظھورەن حکمتی ودر عبیبت من حکمت 
دیگری است کە جزخدای فردخہیر بر آنْ اطلاخ ندارد, 

ما ازافق ابھی خودہشما ارائه میدھیم و کسیکه بریاری امرەن قیام کند؛اورا 
بلشکری ازملاء اعلی وقبائلی ازملائکه مقربین یاری ٭ی کنیم. 

ای اھل زمین قسم بخدای حق که نھرھای شیرین و گوارا از سنگھاء منفجر 
کےته است ؛؟ زیرا حلاوت بیان پروردگار مختار ثما آنھا وا ۶ا گر 4:9 ادت؛ در 
حالیکهە شما غافل بودید. 

آنجه رانزد خودشما است وا گذار بد نگاڈیا بالٹھای انقطاع وی عالمابداغ 
پرواز کنید. این چنین مالك اختراع کە بحر کت قلم خویش تمام عوالم را منقلب 
کردہ است شمارا [یمیکتت آیا شما معرفت داربد که از چه افغی بروردگار ابی 
شما کە مالك اسماء میباشد شما را ندا میکند؟ نە! قسم بجان خودمء اگر معرفت 
داشتید؛ ھر ینہ دنیا راترك نمودہ؛ بادلھا بطرف محہوب اقبال میکر دید و کلت 
وصفیکە عالم اکبراز آن باھتزازدر آمدہ است تاچهە رسد بعالم صغیرءشماراباھتزاز 
درمیآورد؛ این چنین بارانھای مکرمت من از آسمان عنایت من فرو میرازد. ابِن 


فضای است از نزد من تاشما ازشا کران باشید. 
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دراحکام زخم زدن و گتك ژزدن 

واما زحم زدن 0 ہت احکام آنھا باحتلاف مقدار آنھال اعتالانفی پہد! 
ممکند ودبان برای ھرمقداری بدیەای معین حکم کردہ است بدرستیکە او در آبنه 
حا کم عزیزمنیع است) اگرھا بخواھیم آنرابحق تفصیل میدھیم ابىن وعددابست از 
نزد ما بدرستیکه اوھر آیئه موفی علیم است. 

در ا داب میھعابی 

بە تحقیقی کہ در ھرماعی ہر شما یکمرتبە میھمانی ار چه باب باشد نوشنه 
شدہ است بدرستیکہ خدامیخو اد میان دلھای شما ارچ باسہاب آسمانھاوز مین ھا 
باشد تأُلیف کند؛ برحذر باشید کە شئونات نفس و ھوی شما را متفرق نسازد؛ مانند 
انگشتان دردست واعضاء در ہدت باشیدء این چنەن فام وحی شمارا موءظہ کت 
ا5رشما ازمؤمنین باشید؛ پس دررحمت و الطاف خدا نظر کنید؛ زیرا او شما را 
رعداز آنكه حودش بی نیاز ازعا لمین است به چیز 45 برای شمامنفعت داردامرمیکند؛ 
کارھای بدشما بماضررنمی رساند چنانکە کردارنیك شمانیز ہما نفع نمیدھد؛ ما 
برای خحدا شما رامیخوائیم ھرعالم بصیر ی بدین گواەی ممدشد . 

در احکام صمد ؤوشکارز 

در گاہ سگھای شکاری رابسوی شکارفرستادید؛ خدارا یادکنید آنگاہ آنچە 
راہرای شماگرفتەاند ہرشما حلالخو اەدبود؛ اگرچھ آنرامردہ ادر اك کنید؛بدر ستیکه 
اوھر آبنه علیم وخحبرراست.: 

ررحذر باشید 45 درایبن کارزیادہ روی کے درتمام کارھا بعدل و‌ انصاف 
رفتار کنمد؛ این جنین مطالع ظھورشمارا امرمی کند؛ اک5رشما ازعارفان باشید. 

در صا ارحام 


نعدا شما را ہدرستی خو رشاوندان و اداء حقیکه در اموال ردم برای آنھا 
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معین شدہ اآست امرفرھودہ است ٤‏ ردرستکە اوھر آ ینہ از جھانیان بی یاز است٠:‏ 
در خانه سوڑی وقتل‌عمدی 


کسنکە خانەایٰ را عمد] ,1آ تشن ز ند ٤‏ اود |:یسوز انید وکسیکە کسی ررا:عمدذا 
رکشد؛؟ اورا مت ووانین حعدارا بادستھای قدرت واقتدار بکیربد ؛'وسنتٹھای 
حودتان را تر ك کید واکر آنھا را محکوم ب۸ حبہس اید کت : ناک در کتاب درشما 


زذوآھد اود بدرستےکه او ھر آ دنہ بر آنجه می خحو |ھد حا کم اسہستت: 
درازدواح وطلاق نزد ا نھا 


بەتحقیق کسە نکاح برشما واجب گشتہ است ء برحذر باشید کە از دو زن 
تجاوز کنید ء کسی که بی ن کنیز قناعت کند ؛ خودش واورا راحت کردہ٥است‏ 
و کسی کہ دخحترباکرەایرا برای حدمت خحود بکبرہ با کے بِراونیست این چنین امر 
از فلم وحیب(!حق مرقوم شدہ است . 

ای وم ازدواح کین : تا کسکه مرا درمیان ہندگان من بادآوری کند ازشما 
ا ا ات شا اتا انت تار مت 

ای اھل انشاء ! نفس‌خود را پروی نکنید ؛ زیرا اوبظلم وفحشاءامرمیکند؛ 
ازمالك اشیاء کە شما راببروتةوی امرمیکند پروی کید درس کے او بی نیاز از 
جھانیان است ء برحدر باشید کە درروی زمین بعد از اصلاح آن ایجادفساد کنید 
کسیکہه افسادکند؛ ازمانخواھد بود وماازاو بیزارھستیم این چنین امر از آسمانوحی 
بحی مشھود 5شتہ است . ہدر ستیکه نکاح دربیان برضاء طرفین (ریعنی زوجوزوجہ) 
محدود شدہ است؛ ولی ما چون محبتووداد و اتحاد عباد را میخو اهیم باین جوت 
8 بعد ازرضابت آنھا باذن پدرومادر مشروط کزدیم ٤‏ تا كکىنه وبفضی سان آنھا 
تولید نسازد ء مقاصد دیگری دراین حکم برای ماھست واین چنین امر؛ مورد قضا 
واقع شدہ است ٠‏ ازدواج بدون مھرواقح نمیشود : برای شھرھا نوز دہ مثقالطلای 


ات امھت تا ۱ ۱ ٰ ۱ ْ تاریخ جامع بھائثیت 





خالص وبرای دھات این مقدارنقرہ مقدر شدہ است ء کسیکہه بخوامد بیش از این 
ممدار فراربدھد ؛ بدراوحرام است کہ از ندودوپنچ مثقال تجاوز کند ء این چنین امر 
بعزرت ‏ ْوشتّه شدہ است . کسی ک٭ بدرجہ اول ةناعت کند ؛ در کتاب برای او بھتر 
است ؛ زیرا او کسی را کە بخوامد بساسہاب ‏ آسمات وزمین بہسی نیازمیکند و خدا 
برھر چیزی قدیر است . خدا برھر بند٥ای‏ کە میخواھد ازوطنش خارج شود ؟نوشہۃہ 
است 5ة وٹتی برای ھمسدرش معن گند کہ تاحہ وقت وِرمیگردد اک درآن وقت امک 
وبوعد٥‏ خودوفاکرد ؛ امرمولای ےوبش را اطاعت کردہ واز فلم امرء از نیکان 
کیٹ است واکكٹ حقیقتاً عدری داشتہ باشد ٤‏ بابد ھمس رود را از آن خحبردار کند 
ونھایت جد وجھدرا مبذول داردکە بسوی اوبر گردد واگر برنگشت پس از برای 
۵سر اواست کھ نہ ماہ ضر دو بعد از اتمام این مدت ؛ براؤ ناکاکں ا 
شوھر کند واگربازهم صبر کندخد| صابرات وصابرین را دوست دارد ؛ باوامر من؛ 
عمل ک5نید وھرمش' کی را کہ درلوح کناھکار است پروی کی واگر درھنگام 
قربص خبری برایش رسید ؛ از برای او است کە معروف را بگیرد بےدرستیکہ او 
میخواھد میان مردان وزنان اصلاح شود . 

برحذر باشید کہ کاری کن ک4 مان شما موجبات زحمتی فراھم شود اىن 
جمیٍن امر كذشۃہ شدہ اآست ووذہ حوآ_ھد آمد وا کر گی بر کش شدانش رسید 
وبرطبق شیاع ہا بشھادت دوعادل ثابت شد ء از برای او ات کے وِتی جندەساہ 
گذشت ھرچہ را میخوامد اختبارکند ؛ اینست آنچه کسیکہ برامرقوی است بدان 
حکم کردہ أاست . 

واگرمیان آنھاکدورت با کسالتی واقع شود ؛ از برای او نیست ا0ا رو 
طلاق دھد واز برای او است کە یکسال تمام صبر کندشاید رائحہ محبت میان آٹھا 
وزبدہ شود اہ رٹ سال تمام شدور ابئٛحە محبت نلوزبِد ٠‏ وس یئ درطلاقئیسدت 
بدر ستیکہ اوبرذر ٭یزی حکیم است. 


را 0 اس دہ است از آنچه بعداز سەطلاق میکنید ء اپن فضیلت از 









گفتەدھای بهاء یر اہ سیت ری ا ۴۸۲۳ 


نزد اواست تاشما درلوحیکھ ازقام امرمسطور است ازشا کران باشید. 

کسیکهہ طلاق میدھد ؛ بعداز گلدشٹنح ھرمادی . مادامہکهہ بشڈوھر ٹر 4۶9 باشد؛ 
برای او است کہ بہمودت ورضابت رجوع کند واگرشوھر رف راشد بوصل دیگر 
جدائی حاصل مو3 وکارز گلاشتة: اقلث مر بعد ازامری روشن . ان جنین امر از 
مطاح حمال درلوح حلال ؛ با لال مرقوم اسرتی۔۔ 

و کدسمکه مسافرت کند وھمسراوھم با او مسافرت کند آنگاہ اختلافی ہیان 
آاُنھا حاصل شودپس ازبرای او است 45 نققة یکسال تمام راباوبدھد واوراہمحلیکه 
از آن بیرون آمدہ است ہر گرداند پااورا بدست امینی ہسپارد ومصارف راہ اوراهم 
بدھد تا آن امین ء اورا بەمحل اول برسا ند .ابد رس کہ پروردگار تو بھر کیفیتی 45 
میخواھد بسلطانیکە برجھانیان احاطه دارد حکممیکند و ھرزنی کھ بواسطہ ثہوت 
فعلمنکری براو ء طلاف دادەشود . برای اودر ایام تر بص نفةه نمیباشد انی چنین 
نیزاءمر ازافقی عدل مشھود است . بدر ستیکە حدا وصل ووفاق را دوست داردوفصل 
وطلاق را مبغوض دارد . 

ای وم بدروح وریِحانمعاشرت کنید ؛ سم بجان من کسانیکہ درامکان‌ھستند 
فانی میشوند و آنچہ باقی میماند ء آن عمل پاکیزہ است؛ خدابر آنچه میگویم گواہ 
است ‏ ای شدکات من إ میان خحودتان را اصلاح کنید ٭ پس آنجه را قام اعلی شما 
را ہدان نصٛحت میکند گوش دھید وجبارشفی را پیروی نکد یہ 

برحدر باشید کە دنیا شما را مغرور کندچنانچە قومی پیش ازشما رامغرور 
کردہ اشقت . حدود حداوسنت اورا پیروی کید پپس اِن راھیکهہ بجی شوہ شدہ 
است ساوك کنید بہدرستیکه کسانیکه زنا و فحشارا ترك کردند وتقوی گرفتند ٤‏ نزد 
حق از بر گ5زید5ان خحاق ‌اند ء ملاءاعلی واھل این مقامیکہ بنامخدا مرفوٴع است آنھا 
زا :ناد مکنا 











۰۴ ےکک 0ا تاریخ جامع بھائیت 


درحرمت خر ہد وروش غلامان و کنیزان 


ب74<اءقی کہ برشما فروش کا3 وغلامان حرام شدذہ ‏ ابرد ت۷ برای بندہەای 
نیست کە بندەای را بخرد ء این نھیی است درلو حخدا ٤‏ این چنین امر از قلم عدل 
بمضل مسطورشدہ است . 

وبر ا[ڑحجدی سرت 45 ہر احدی افہخار کیا ھمة مماو 30 او مسہّیلد و دلیل ار آن 
سنہ کہ حعد|ائی جزاونیست بدرستیکە او ہبرھر جیزی حکیم است:: نوس ودرا 
بکارھای پا کیزہ ز::ت دھید . کسیکە بعمل کردن در راہ رضای او فازشود ؛ اواز 
اھمل ربھاع) ودر ئزد عرش مد کور است . 

مالك خلابق را بکارھای نیکو پس بحکمت وبیان یاری کنید . این چنین شما 
ازطرف رحمن در اکثر الواح امرشدید بدرستیکه او بر آنچه می گویم علیم است؛ 
کسی 01 اعتر اض نکی و کیل کسی ر‌ 20 ء ادنست آنجه در نان کت در 
سرادق ءزتمستوراست ء از آننھی‌شدید ؛ آیاشما کسی راک خدا ء اورابروحیکه 
ازنزد اوست زندہ کردہ است ؛ می کشید ؟ 

بدرستی ک4 ابن عطائی اشت ک۸ نزد عرش پٹ است از خدا بررھیزید و 
آنجهہ را خدا بابادی ظلم وطغات بنانھادہ است ؛ خرات نگنید : 

(متر جم گوید : عبسارت اصل چئین است : رولاتخر ہو ا ەابنادالله با یادی 
الظلم والطغبان) ومعنای این عہارت هھمان است کہ دربالا ذؤکرشدہ؛ ولی اإن معنی 
قطعاً مفصود بھاء نو وہ استا) لکیہ 2۸۸صو د او اہنست : آنچه را خداء بنا نھادہ 
است شما حانىاواہ ظلم و سم حر اپ نکثمد وت بہڈصورت با رد جمین کفتہ باشد 
(رولاتخر ہو ا بایادی الظلم والطغیان؛مابناہاللہ ولی اوچون سو ادعر بی نداشتەاست؛٤؛‏ 
جملۂ عربی 7ا" آئظطو را تر کت اکر د۵و لاحرہ تر جمەاش ھمان است کە ذکر شد . 
مترجم) 

سیوس رامی بسوی حق در بیس کو وقٹمکه لشکرھای عرفان با پرچمھای 


ج0 ض0 ا0ا اج ا .ا ا .ےھ 





ہمان ظاھر شدند؛ طوائف ادبان متکرعت میخورند امک وی بخو اھددررضو انیکه 


درا بنکه منخی نز۵ا تھا اك است 


عد| بر اب نطفه بطھارت حکم کردہ است؛ این رحدتی از آئزداو برخلی 
اسے؛ اورا بروح وررحان شک کش و کسی را کہ ازمطلع قرب دوراست پیروی 
نکنید؛ درەرحال برخحدمت امراوقیام کنیدء بدرستیکە اوشما را بسلعانتیکە برعوالم 
احاطه دارد تآأیید می کند؛ برشتة لطافت بروصفی کە آثارچ رکھا از جامەھای شما 
دیدہ شود تمسدگ بجو تید اہنست آ نج4 کسیکه از ھر لطیفی اطرفتر است؛ بدان 
حکم کردہ است وادسی کە عدری داشتہ باشد؛ براو ناکم نیست٤؛‏ بدرستی کھ او 
ھر آبنہ غعفور ورحیم است. 

هر مکر وھی ر ابا ہک تغبیر؛بسه یڑ پیدانکر دہەباشد؛تطھیر کنید. برحذرباشید 
اکفارت را کہ بھو! یاجیز دبیگر تغبیر بتاک دہ است استعمال کنید؛ شما عنصر لطافت 
درمیان خلق باشید؛ این است آنجە مولاىی عزیزحکیم شما برابتان کو اسنه است: 

درابنکە ھر چیزی نزدا تھا اك است و اصلا 
نجاستی وجو؛ٹ ندازرٹ 

و۵ محنین حداحکم غیر طھارت را از هہه جيیز و از 4۵ مال دیکر ہر داشتّہ 
است؛ این موهھبتی است ازخدا؛ ہدرستیکه اوہ رآینە غفورو کریٔم است. 

تمام اشماء در اول رضوان:؛ ھنکاممکه باسماء حسنی وصقّات علای ود پر 
ھز کسی 45 درامکان است تجلی کردیم؟ در در بای طھارت فرو رفتند این ازفضڈل 
۱ کانم امک ہرجھانیان احاطہ دارد. 

باید ہا ادیان معاشر ت کنید وامر پروردگار رحمن خحودتان را برسانید ای؛سن 
ھر آینہ تاح اعمال است؛ اکرشما ازعارفان باشید. 


ونیزشما را ہلطافت کہری وشستن آنجه از غار و چرکھای وش کیدہ و عيرہ 





۸۶ 5 تاریخ جامع بھائثیت 


تغییریافتهہ حکم کردہ است؛ ازخدا بپرھیزید واز پاکیز گان باشید. کسی کھ در کساء 
وی چر کی دیدہ شود ؛ دعاء او بالا نمیرود و احل عالم بالا از او دوری می کنند. 
گلا وسیپس عطر خالص استعمال کنید اىن چیزی است که خدا از اولی کە اول 
ندارد؛ آنرا دوست دارد تابہوئی که پروردگار عزیز حکیم شما می خواہد؛ ازشما 
پرا کندہ شود. 
درخ حکم باب در ہبان بعدم تعلیم و تعالم و 
محو جمیع کتب 

بە تحقیق کە خحداآنچه راکە دربیان است؛ ازمحو کتب؛ ازشما عفو کردہ 
است وما بشما اذن دادیم 45آ نچە را ازعاوم نافع است)؛ بخو انیدنه آ نچەراب:جاداة 
در کلام منتھی میشود؛ ارِن بھتراست از برای شما؛ اکر ازعارفان باشید. 

خطاب او بملو لهٌ و سلاطین 

ای گروہ پادشامان! بہ تحقیق کە مالك آمد؛ ملك برای خدای مھیمن قیوم 
است. جزخدا را عبادت نکنید بدلھای نورانی بروی پروردگارخودتان کەمالكِ 
اسماء است تو جە کید این اءر لت کھ آہ'"آانچھ نزد شکا ‏ انت٥‏ معادل نیہ ت٤‏ اگز 
شما ازعارفان باشید. ماشما رامی بینیم کہ ب4 آج4 جم۔ع کردەاید بر ای غیر ٭ودتان؛ 
مسرورید, نفوس خەود را ازعوالمی کە جز وحی محۂٔوظ آنرا نتواند بشمارد مع 
می کنید؛ بە تحقیق کە اموال شماء شمارا از عاقبہت مشغول کسردہ است این برای 
شما سز اوارنیست اگربدانید؛ دلھای خودتان را از گند دنیا پاك سازیدء درحالی کہ 
بسوی ملکوت پروردگار خودتان خااق زمین و آسمان کھ بواسطه اوزلازل ظاەر 
میشود وقہبائل مردم؛ جز کسانی کهە غیر اور اترك کردہاند وآنجه دراوح مکنونبدان ۱ 
اءرشدہ است گرفتەاندء ذوحه می کنند؛ بشتابید . 

ادن روزی است که در آن کلیم بانو ارقدیم فائزشد و از این قدحی که دریاھا 


اکئاڈں شد زلال وصال آشامید. بگوقسم رخْذَایٗ <دی ک4 اور دراطراف ٭طاعح 








گفتەعای بھاء ٰ ٰ ۱ س۶۸۷۰ 





ظھورطواف می کند وروح ازملکوت ندا می کند: ای پسران غرور! بیائید بیائید؛ 


اىن روزی‌است کہ جمعیت خداہرای شوق بلقاء اوشتافتەاندو یھو دیانفریادمی کنند: 
(وعدہ آمد وآنجه درالواح خدای متعال عزیزمحبوب نوشته بود؛ ظاھرشد.> 

ای 5روہ پادشامان ! بتحقیق که ناموس اکبر درمنظر انور؛ نازل شد؛ ھر امر 
مستوری ازطرف مالك قدر که بواسطۂ اوساعت می آید؛ ظاھر شدہ ماہ بر دوقطعه 
شد وھرامرمحتومی تفصیل دادہ شد. 

ای 5روہ پادشاھان! شما مملو کید؛ مالك بہ نیکوتر؛ن ھیثات ظاەرشدہ وشما 
رابِنْفس یمن قیوم ود می خو آئد. بر حدرباشید که شمازا غرور ازمطاعظءٴورمنع 
کیک یادنپا شما را ازخالق آسمان محجوب بدارد. برخدمت مقصودی کە شمارا 
بکلمەای از نزد خودآفریدہ وشما رامِظاەرقدرت آنچھ بودہ ومی باشد قراردادہاست 
قیام کنید ٠‏ قسم بخدا ما نمی خو اھیم درممالك شماتصرف کنیم بلکە آمدہایمتادر دلھا 
تصرف کنیمء بدرستی کە آنھا منفار زبھاع) می باشند؛ ملکوت اسماء بدیِن گواھی 
می دھد؛ اگرشما بفھمید. 

کسی کہ مولاىی حود راپیروی کند؛ ازتمام دنیا اعراض کردہ است واین چه 
مقام محمودی است! خانەها را وا گذارید آنگاہ بسوی ملکوت اقبال کنیدازن است 
آجه در آخرت و اولی برای شما مذفعت دارد؛ ماك جبروت بدین مطلب گوامی 
می دھد اگر شما بدانید. خوشا بحال پادشاھی کە بر نصرت امرمن در مملکت من 
برحیزد واز غیرەن منفقطع شود؟ بہدرستی کہ اواز اصحاب کشتی سرخ است که خجد| 
آنرا برای اھل دبھاء) قراردادہ است. 

برای ھەرفردی سزاواراست کە اورا اعانت واحترام وزاری کند تا شھرھارا 
بمفاتیح اسم من 5 مھیمن بر آنجه درممالك غیب وشھود است بگشابد. 

بدرستی کە اوبمنزلهہ چشم است؛ برای بشرومانندسفیدہ روشنی دھندەاست 
درپیشانی اھل‌انشاء وراُس کرم است؛ برای جسدعالم؛ ای اەل دبھاءہ اوراباءوال 
ونفوس یاری کنید. 
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امیر اطاو رذ ر انسو اڈو زف ‏ بادشاہ ار ؛ش و مجارستان را 
مخاطب قر از میدھهد 

ای پبادشاہ اثر بش !] مطلع نوراحدیت درعکا بودء گذشتی وازاوسو النکردی 
بعد از آنکە ھرخانەای باو مر تفع و ھردری عالی باو باز شد. ما آنرا محل اقبال 

الم ذ کرقراردادیم وتودنگامی که پرورد گارتو وپروردگار عالء ھا ہملکوت 
60 ظطاھر شد مذ کور را وأ کردی ٤‏ مادر تمام احوال ہباتو بودیم تو را چنین 
یافتیم کہ فرع را حسبیدە از اصل غفلت کردہای ہدرستی ک4 بروردگار تو بر آج4 
می 5ویم گواہ است. 

حز نھا ما را فراگرفت؛ زیرا تورا دیدیم کە برای اسم مادورمیزنی وی مارا 
پیش روی خحود می‌شناسی؛ چشم و طازرنت منفار کریم رابەبینی و کسی راکه 
درشبھا وروزھا می خوائی بشناسی ونورتا بان را ازابِن افق فروزان بەبینی. 

اەمپر اعاور و بلھلم 
فادشاہ .پر وس رامخاطب می ساذ۵ 

ہکو: ای پادشاہ 00 ۹ ۱ ھ+)2, ھیکل مین کوم دہ ک4 می وید : 
لاالەالااناالفر دالقدیم ِعنی نعددائی جز من فرد قد ام نہست؛. 

(مترجمکوید: ملاحظەکنید چکونە ان ھیکل حادث فانی ادعای خدائی؛ 
رد وقدم می ک5ہد٠)‏ 

ررحذر باش 45 همنکامی کھ ھوی تورا ازمالك عرش وفەرش محجوب کردہ؛ 
غرور تورا از این مطلح ظھوورم نع نکند, اہن چنین قلم اعلی تورانصحتەی کند 
ہدرستی 45 اوھر اینه فضال کریم ات 

کسی را کہ شآن و مامش از تو برای کر بودہ است ( مصودش ناہلئون 
سوعم امہراطور فراذسهہ است ( بادکن او و آن<4 دارابود جه شٛلد بدارہاش واز 


عوابیدگان مباش٠‏ 





۴ فعەھای بھاء جچسوچھھت ٰ ۴۸۹ 





٠‏ بدرستی که وقتیکه ما او را خبر دادیم با نچه از ستمکاران بر ما وارد شد ؛ 
لوح خدارا دورانداخت: باین جھت ذلت اورا ازھر موفر اگرفت تاباخسر ان‌عظیم 
بسوی خاك ہر گشت. 

ای پادشاۂذ! دراو ودرامثال او کە بلاد را مسخر کردند و برعباد حکمرانی 
کردند تفکر کن چگونە رحمن آنھا را از قضصور بقبور فرستاد؟ عبرت بگیر و از 
متذ کران باش. ما چیزی از شما نمی خواھیمء جزاین نیست که ما شمارابرای خدا 
زصءحت می کنیم. 

ای گروہ پادشاھان! ما صبر می کنیم چنانکه بانچە ازطرف شمابرما وارد 


روسای جمھور و بادشاھان ام ربکا راخطاب میکند 


ای پادشامان و روساء جمھور امریکا ! بانچه کبوتر بر شاخه درخت بقا 
می‌خواند کە (لااله الا اناالباقی الغفورالکریم) (یعنی خدائی جزمن باقی غةور کریم 
نیست)گوش دھید. 

ھیکل پادشاغی را بھیثت عدل و تقوی و سر آنرابتاح ذکر پروردگار 
خودتان خالق آسمان زینت دھید این چنین مطاعع اسماء از نزد علیم حکیم شمارا 
امرمی کند. 

موعود دراین مةام محمود کە بواسطہ اودندان وجود ازغیب و شھود تبسم 
می کند ظاہر شد. روز خدا را غنیمت بشمارید. ملاقات خدا از برای شما از آنچة 
ەورشید بر آن طلوع می کند بھتر است؛ ا5رشما از عارفان باشید. 

ای گر وہ امراء بصدائی که از مطللع کبریاء بلند است کھ ولااله الاانا الناطق 
العلیم؛ (یعنی عدائی جزمن ناطق علیم نیست)5وش دھید. با دوستھای عدل شکسته 
را اصلاح کنید وصحیح ستمکار را بتازیانەھای اوامر پروردگار خودتان کە آمر 
حکیم است بشکئید. ٰ 





وت 3 ۱ ۱ ۱ ٰ ٍ تاریخ جامع بھا لیی- 





بعثمائیان ودار الخلاقه خطاب میکند 


ای گروہ ۷م ٍ مامبان بعا ۹۱:ا. جحعت می شنوم؛ مستی و ھوی شما رافرا 
گر فتہ است٢؛‏ یاشما از غافلان هستمد؟ ای َةَطة واقع درساحل دودر یا(یعنی ۔ طنطنيه) 
کسی ظام ہر تو برقر ارشدہ است وااتش دشمنی بەُسشکة ملاء اعلا ہو اسطه آن وحه 
وزاری در کنل دربو مشتعل گردیدد. کسانی کہ کہ اطراف کسی رفیع طو اف 
می کنند می بینند: 4٥‏ جاھلبرعاقل درتوحکم می کند وظااہت ہرنورافتخارمی کند 
وتودرغرورمبین میباشی؛ زینت ظطاە٭ری تو که سم ں4 پروردگارخلق ہبزودی فائی 
می شود؛ تورا مغرورساخته است, دختران وبیوەہ زنان وقبائلی ک4 درتووجود دارند 


کر یه می کنند؛ اتی جین علیم ہیر تو ر اخہردادہ استَ٠.‏ 
'ڈرسائیدن آالمان 2ذر اذہ 


ای سواحل رود رن! ر٭حفقیقی کہ ماترا دیدیم کہ بشمشیرھای زا ک4 ِسو یف 
تو کشیدہ شدہ ہود؛ ازخون پوشیدہ ہو دی وك مر تب دیگر چتیںن بو‌اھی شد.مانالة 


برلن رامی‌شنویٍٔم اکر جھه امروز برعزتی آشکاراست. 
یت اض و 


ای زمین (طاع! ازچیزی منحزون مشو؛ خداترا مطلع فرح جھان قراردادہ 
امتتا (زیرا مسقطالر اأس اواست) اکر بخواهد سریر توراٴ ہو اسعاه کسی 45 حکم 
زندل کاد وگو نید |ت آحعد ان451 ہی اسطه اک رکھا متفرق شدہاند جع آویی گند 
مبارك می ‌سازد؛ بدرستی کھ اوبا ادەل دبھاء بافرح واذساظ روز رین د3.] تاط۷۸ 
که اونزد خدا ازجوھرحق است. 

بھاء خدا و بھاء کسی که درحال؛ درملکوت امراست ہر آن باد؛ خشنودباش 
حدا تو را افق نور قرار دادہ است؛ بدیٛن جھت 45 معالع ظأٗھور رعنی خوداو) در 


تو متولد شدہ است وبابن اسمی ک4 و رشید فضل از آن ظادراست و اسمانھهاؤ 





زمین‌ھا را روشن ساختهہ است)؛ نامیدہ شدی٠.‏ 


!ز ودی اوضاع و منعقلب می شود و جمۓهھور مردغ ہِرٹو حکومت حجواھند کرد؟ 
بدرستی ک4 پروردگارتو 5ر آبنه علیم و ۰ط اسدت. بفضل ہروردگار سچود اطمنان 
داشتەباش؛ زیرالحظات الطاف از تو من وع نخواهد شد؛ ہزودی بعداز اضطراب؛ 
قرارخواھی گرفت٠‏ این چنین در کتاب بدیع امر 5ذشته است:. 

ای رمین رخماجء! صدای مردانی را که درذ کر پروردگار غنی متعالند در تو 
می شنو؛م . خدوشا روزیکه درآن پر چجمھای اسماء در ملکوت انا بنام می ابی 
منصوب شود در آنروز مخلصان بنصرت خدا ٭وشحال وەشر کان(یعنی ہسلمانان) 
نوحه وزاری می کنند برای احدی نیست کە برکسانی کھ بربند گان حکم ٠ی‏ کنند 
اعتراض کندہ آنچه رائزدآنھا است؛ برای آنھاواگذارید وبادلھاتو جە کنید. 

بمداد وقلم خطاب میکند 

ای دریای اعظم ۱ آنجه ٦ار‏ بد مالك قدیم بدان مائوری ہر امتھا بریز 
وھیاکل مردم را بنقش ونگار احکامی کە دلھا بدان فرحناك و چشمها بدان رون 
می شود زیت بدہ. 

درحکم ز کوۃة درنزد ا نھا 

کسی کە صد مثقال طلا داشته باشد نوز دہ مثقال آن از برای خسالق زمین 
کە ماشمارا باؤن مامور کردیم بعد از آنکه ما از شما وازھر کسی که در آسمانهاو 
زمین‌ھا است بی نیازیم. 

ہدرستی کە دراین هر آبنهہ حکمتھاو مصالحی است ک٭ علماحدی جزخحدای 





2ت تا  ._...-‏ _ تاریخ جامع بھائیت 





عالم خبیربدانھا احاطہ ندارد. 

بگو: ہاین حکم می خحواھد اموال شماراتطھیر کند وشمارا بدقاماتی کە آنھا 
را جز کسی کە خدا می خواھد درك نمی کند؛ نزدیك سازد ؛ بدرستی کە او هر آینہ 
فضال عزیز 5ریم است. 

ای قوم درحقوق خدا خیانت نکنید ودر آنھا جزباذن او تصرف نگنید. این 
چنین امر درالواح ودراین لوح منیےع گذشته است٠‏ کسی که بخدا خیانت کند؛ بر 
وجه عدالت باوخیانت میشود و کسی کھ بامرخدا عمل کند؛ ہرکت از آسمان عطاء 
پرورد گار فیاص معطی باذل قدیِم براونازل می شود. اوبرای شما چرزی را خواستهہ 
است کھ امروز آنرا نمیفھمید. بزودی ھنگامی کە ارواح بہرواز در آیند وبساط 
شادی ما درھم پیچیدہ شود مردمآن را خواەند فھمید ابن چنین کسی کھ نزد او 
لو ح حفیظ است شما رایاد ھی کند. 

رتحقيیق ۱4 عر بضەھای متعددی از کسانی که ایمان آوردەاند بعرش و اصل 
شدہ است کە در آُنھا خعداء پروردگار آنحە دبدہ می شود وآنجھ دیدہ نزمیشثود ؛ 
+رورد گار عالمیان راسؤال کردہ ودند بدین جوت مھا لوحی را بصورت امر نازل 
کردیمء شابد مردم باحکام پروردگارشان عمل کنند وابین چنین ما پیش از این در 
سالھای متوالی سؤال شدیم کئ ما بحکمتیکه نزدەا بود قلم رانگاہ داشتیم تسا 
نامەھائی ازچند نر دراین روزھا رسید؛ باین جھت ماآنھا رابحق چیزی کھ دلھازا 


زندەکند؛ جواب دادیم. 
خطاب او بعلما٤‏ اسلام 


بکو - ای کروہ عاما ۱ ات خیل | را با قو اعد و عاوەی کے دزڈ شما انت 





-١‏ از گفتەھای آتِيه وی ظاھر می‌شود که اگر اصرار مؤم:ین نبود؛ هر آینه این 
احکام رانازل نوراہ وددین خود زا نالسترم نمی 5د بد کانتین ظ5 بەبیروی ان ارام 
نمینمودوایین شیو٥‏ تاز ای اد ان دای از“ است که باشروہ دداران قد یم فری دذارد. 


گفتەجای بھاء وکا ٰ ْ انذض 





مقایسه نکنید؛ زیرا آن هر آینە ترازوی حق است ء بتحقیق که آنچه نزد اەتها 
است بهھ این ترازوی رات و این بنفس خحود سنجیدہ می شود ؛ کر شما عام 
داشته باشید. 

چشم عنابت من ہرشما میکرید؛ زیرا شما کسیرا 5ه درد رشب وروزوصح 
وشام می خو انید نمی ‌شناسید. 

ای قوم با روھای سفید و دلھای نورانی بسوی بقع مبار که حمرائی توجه 
کند کہ دہ ان سدرۃالمنتھی ندا می کند : ررلاالہ الله انا الہؤیەن الةوم) (یعنی 
خدائی جزمن مھیمن قیوم نیست). 

ای کروہ علما آیا بکی از شما می تو اند در میدان مکاشفہ وءرفان بامن نیبزہ 
کا ک5 درجولانگاہ )مت و ساٹ نات و از کند؟ ہ) قسم بہرورد گار 
تک ےن ہت: 

ھرچھ برروی آنست فانیست واین روی پروردگارمحبوب شمامت ایقوم! 
ماعلوم رابرای شناختن معلوم قر اردادیم وشمابو اسطہآن ارام ری نوا کە ھر امر 
مکنونی بآن ظاھرمیشود محجوب شدہاید. اگر افقی را کە از آن خورشید کلام 
میتابد میشناختید؛ هر ا ینہ مردمو آنجہ نزد آنھا اسدت تر میکردید وسوی ممام 
محمود اقبال مینمودید. بگو این آسمائی است کە گنج امالکتاب در آناست؛اگر 
شماعەل داشته باشید. 

اوھ ائنة کشاشت که بواسطہ او سنك فریاد میکند وسدرہ برطورمر تفعی کہ 
برروی زمین مبار کە است نذا ا اما : ررالملك لله اماک ال٭زیزالودود (یعنی ماك 
برای حداء پادشاہ زیزودود است) 

ما بمدارس ذرفتەایم؛ مسائ؛ل مورد بحث رامطالعہ نکردہ ایم ( آ نج و90 
امی شما رابدان؛ بسوی خعدای ایدی میخواند گوش کنید؛ زیر |آجہ درزمین گنج 
شدہ اآست) بھۃراست؛ .0۷۰۷۷۳۰۷۹۸ (متر جم کوید: بھا رادمت میکویبد ازسخنان 


مل ومغاوط اوچنین معاوم میشود 5 وڈ ہمدارس عاہی ذر 4:9 ومسائلموردبحث 








وتحقیق رامطالعه نکردہ است ودرمکتب حانه هھم ازشاگردان تنبل و بازی ڈوڈی 
بودہ است وکرنہ مہابست لااقل دستورز بان فارسی و عربی را فرا گر فته باشد وتا 
اندازەای بمہاحثٹ علمی آشنائی پیدا کردہ باشد تاسخنان او؛ در جااس و حالزل؛: 
ہدین کو نہ مورد مسخرہ ومضحکهہ واقع نشود. آری اوفقّط در خانقاہ حکیم ا 
رشتی وتكیيه شاہ نمعش بندیه سلیمانیه کسب کمال کردہ واز جنین کسی جزاین نباید 
انتظارداشت, انتھای کلام مترجم). 
درغسل کردن و ناخن گر فتنآ نھا 

ہر شمادر ەر هفۃہ نای رف وداحعل شدن در اہک ەیکل شما 5او ا کردو 
ابہدان شما را کە پیش ازایِن بعلت کار کردن چر3 شدہ است؛ پاکیزہ کند؛ واجتب 
كشته است. برحذرباشید کہ غفلت شما را از آنچه ازطارف عزیزعظایم ردان کا 
شدیبك منع کندء هنگام صبح داحل ان شوید٤‏ دڑ آبپ دست نخوردہ داخل شوید: 
داخعل شدتن درآب دست ٌُەوردہ جائزنیست٠‏ بررحذر باشید کە بخزینەحمامھایعجم 
نزدیك شر بد ػسکە قصد آن کند؛ پیش ازور ود بەآن ری کات رامرشنود: 

ای قوم! از آنھا دوری کنید واز کوچکان ٭باشید؛ زیراآٹھا بصدیدوغسلین 
شنامت دارید) اكرَُغعا ازعارفان باشید. ەمچنین است حوض٥ای‏ متعٰن؛ آنھا را 
ئک ند وازمقدسین باشید. اگر بخواھهیم ٭ظاەرفردوس را درروی زمرن؛شمانشان 
دھیم بابد ہوئیکه دلھای مقر بان بدان شاد سثردہ ارھ با فدہ ودک کات 
براوریخته شود وبدنش رابدان بشوید از برای اوبھتراست واورادخول در آب 
کفابت میکند؛ زیرا اومیخو امدکارھارا بر شما آسان کند؛ این فضایست ازارفاو: 


تا شما ازشا کران باشید. 


درحر مت زن ربدرانآ نھاء ہر آنان وحیاء وی ازذ کر حکم .پسران 


بتحقیق کەزن پدرانشمابر شماحر امشدہ است؛ ماحیامیکنیم کہ حکم پسرا‌را 





ُرمرمقای رات ھ0 7 ۴۵ 





بیان کنیم, ای ماٌ۷امکان ازرحمن بپرھیزید وچرزی را در لوح از آن تھی شدید 
پر کٹ نشوائں واڈر بیابان شھو ات ازاہ گر ذ انان مناشید'. 

بر احدی جائز نیست کهھ هنگام راہ رفتن؛ در راهھا و بازارھاء جاو ەردم 
زبان خود را حرکت دھد ؛ بلکه برای اک ہة میخواھد ذ کر بک 3 سزاواراست 
کہ درجائی که برای ذ کر خداساخته شدہ است یادرخانہ خودش ذکر بگوید؛ زیرا 
اِن ارب بخاوص وتەوی میباشد. این چنین خو رشیدحکم از افق بَیان‌تابید ٥ء‏ است؛ 


چو شا رح الہ نیک عمل کنند ٠‏ 





--١‏ کاش ہروز می داد آ یا فقط زن پددحراع اسث؛: نە سایرمحادم دیگرا؟ یا چنان 
است کە ددبارەآنھا 5فته میشود (مسثو لیتش بعھدۂآنھا کە گفنەاند) کەآنها غيو ازماددو 
رن پدر را حرام نمیدانند وئزدانھا نکاح کسا ری دا ذەتمام بشود۶ڑنصادی ومسلمون جااز 
می دانند مانند دختران دخو اھران... جائثزاست و تغییراین حکم از جملە اسباب اختلاف 
میان عباس افندی و براددش میرزا محمد علی بودکە دومی بانچه دا اد لی ازاحکامبدر 
یا خدایشان ددبارہ نکاح خواھرودیگرمحرمات ابطال کردہ؛ بود راضی شد (واللاعام) 
پس بتکفیریکدیگر برخواستتد و ہدینجھت ٹکافی :در مبان بابیان بھائی حاصل شد ک٭ 
رشتەکادآنھا گسیخته شد. ودیگر آنکە سبب حیاء وی از بیان حکم پسران باینکە حلال 
وجائثراست یاحرام وقبیح است معلوع نشد ؛زیرااین کاد زشت اکنون در مقدمه آ فات 
عمران وازاعظم قہایحجی است کھ دڑی عالم بشریت راسیاە ‏ نمودہ ات و ٭صیہتش شرق 
وغرب عالم رافراگرفنه است پس اوچگو:ٴە حا می کند کہ صرویحاً بگوید دداین شر یعت 
تازہ وحلال است یا حراع؟ٗ اک5رمةصود او ای ست کە حلال است؛؟ پس مجو ز حلیت آن کدام 
اہتت؟ وا گرمقۃصودش ایٹست 45 حرام است: پیل در کجا و کجا عقاب و جاز ات هر تکہین 
آزرا توضیح دادہ است؟ خدا راضی شود از کسیکە این امرمشکل دابرای ماحل کندالہتہ 
برای دی اجردثواب خواھد بؤود. خوانند گان برای روشن تر شدن مطاب می تو ائند بہ 


خا طارہای کہ صبح دراین مورردربادۂ شوقی افندی نقل می کند مر ا جم کنند٠ي‏ 
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درو جوب وصیت امه نوشتن .؛یش اذ مردن لزد۵ آنان 


بتحفیقی کہ برھر نقسی نوشتن وصہٍتٹام4 واجب شدہ است و از برای او 
است که ابتدای نامه را باسم اعظم زینت دھدو در آن ب-وحدانیت ٭ٰدا در مظھر 
ظھورش ) ِعنی دراو) اعتر اف کندآنگاہ ھر <4 را از کارھای خەدوب بخواھد بنگارد 
تا در عو الم امر و خاق برای او ػواہ باشدک و نزد حدای حافظ امین گنجی برای 


وی باشد. 
در اعیاد آنھا 


رتحقیقی کہ عیدھا؛ بدوعید بز گی منتھی میشود: 

اول روزھائیست کە رحمن باہماء حسنی و صفات علای حود برھر کسیکە 
در امکان است تجلی نمودہ است٠‏ ( یعنی روزولادت او) 

و دیگر روزی استثت ک۸ا کشا ہک مردم بابِن اسمیکه مرد5ان بواسطة آن 
پر می ٭خزند وانجھ در آسمانھا وزمین‌ھا است محشور میشونئد مبعوث کردیم() یعنی 
روز بعثت باب ). 

) تمصرہ : این کسیکہە ادعا میکند کە او باب را برسالت مبعوث کردہ است 
بقدری عامی بودہ است کہ این جملهکلام او کەآنرا وحی آسمانی می دانسته اعت 
با ھیج ؤاعدہ و دستوری تطبیق ندارد. 

جملہ کلامش اینست: رر بھدا الاسم الڈذی قامت الامو ات و حشر فی السموات 
والارضین والاخردن فی!ٛومیِن) . حملُمذکور از جند جھت غلط است٠‏ 

اول در جملة ((قامت الاموات ) ضمیر عاید ہموصول ندارد. 

دوم در جمله (وحشرفی ‌السموات والارضین) نە فاعل دارد و نە ضمیر عاید 
بموصول دارد. 

سوم حمل (والاآحرین فی؛ومین) ک4 ظامراً عطف به )<( الی العیدین الاعظمین) 
ایت ہا آن م4 مہارف ع|۔ه دہ ۵ سطر ؤذاصاہ پہدا کردہ است کہ معط وف ومعطوف۔ 





عليه بھم ارتباط پیدا نمیکنند. جای تعجب است کە چنین مرد نادانی که نمیتوانسد 
حرف بزند این طور لاف خدائی میزند و این چنین گزاف گوئی میکندوعجبتر 
آنکه مردمی هم بجر ندھای او کتوشی میدھند حسدا بھمه عەل و حفیقت مر حمت 
فرمائد. مترجم) 

و دو عہد دیگر در دو روز است این چنین امر از نزد آمرعلیم کلذ شتەاستی. 
حوشا بحال اکا بروز اول از شهر ( بھا کہ حداآنرا بایىن اسم عظیم راردادہ 
است؛ فائز شود ×وشا بحال کسیکه نعمت خہےدا را بر ح-ودش در ابىن روز اظھار 
بدارد. بدر ستہکه او از ادسا نیس کت شکر حدارا بفقعل ےودش کہ ہرفضل او کہ رےە 
جمیع عوالم احاطة دارد؛ اظھار داشتہ است:. 

بگو: بدرستکه آن ھر آ ینہ اول مادھاو مسا آنھا است و درآن نسیم حیات 
بر تمام ممکنات میگذرد؛ حوشا بحال کہ شسکة ا برووح و ربحان ادراك کند مسا 
گواھی میدھیم که او ازفائزان است. 

بکو: بدر ستیکەعیداعظم پادشاہ اعیاداست؛ ایقوم نعمت خدا را برخودتان 
ناوک اک نما خواب بودیدو او؛ از زسیمھای وحی شمارابیدار ساخت و راہ 
روشنو مسدقیم را دشما معرفی کرد. 

کیفیت مر بض داری نز ۵ا نھا 
در گاہ مریض شدید باطباء حاذق مراجعە کنیدں ما اسباب رابر نداشتیم بلکة 


آاٹھا وا اہرات قلمہ کہ ۔حد| آنرا مطلع امر حود کھ تابندہ و پور دھندہ است قرار 


ذادہ ٤‏ ثات کردیم. 


درحکم آوردن اەوال نفیسی 4٤‏ بند گان او 
جمع کردہائد بهە نزد او 


بتحقیق که خدا برھر نفسی نوشته ہود که اموال ہی نظیر خود را بنزدعرش 
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بیاورد؛ بدرستیکەما انان تکلیفعف و کر دیم فضلیست از نزد ما ادرستیکەہ او معطی ٰ 
کریم ات 

خوشا بحال ک5سیکە درحالیکه ذاکر؛ َنذ کر و مستغەر باقد رو بمٹڑیالاے 
ذکار () اسم معبد آنھا است ) آورد و ھن كکامکه داخعل آن شد برای کون دادن 
بایات خدای ماك عزبز حمید سا کت بە نشیند. 

ہگو : مشرق الاذ کار خحانہایست کھ در شھرھا و دھات برای ذ کر من ساختہ 
می شود این چئنین نزد عرش نامیدہ شدہ است٤؛‏ اگر شما از عارفان باشید. 

کسانیکە آیات رحمن را با آوازھمای خوش میخوانند٤‏ چیزیر ا از آناستفادہ 
گنٹک که ملکوت ملك آسمانھا و زمین‌ھا را آن معادل نمیشود و ہو اسطهەآن وی 
ەدوش عوالم مراکەه امروز جز کسانیکه از اِن منظار کریم ہا تھا بصیرت دادہ شدہ 
است نمیباشند؛ می یابند. ُ 

بگو : بدرستیکە آنھا دلھای صاف رابسوی عوالم روحانیکه از آنھابعبارت 
و اشارات تعبیر و اشارہ نمیشود؛ جذب میکنند٠‏ 

٭وشا بحال ش:وندگان. ایقوم! بر گزیدػان مرا کە بر ذ کر من میان حاق 
من و بلند کردن شأن من در مملکت من قیام کردەاند یاری کنید؛ آنسھا ستار کاٹ 
آسمان عنایت من و چراغھای ھدایت من برای مخاوقات من میباشند کسیکه بغیر 
آنچە در وحی نازل شدہ است سخن بگوید او از من نیست؟ بر حذر باشید کە هر 
مدعی گناھکاری را پبروی کنید: ٰ ْ 

بتحقیق که الواح بھیٹتی که فالق الاصباح کە میان آسمانھا و زمین‌ھا ظاەر 
است ختم نمودہ؛ زینت دادہ شدہ است. 

بریسمان محکم ورشتۂ امر محکم و متِن من تمسك بجوئید. خدا برای 
کسیکہ میخو امد زبسانھای مخلفت را فڑا بَػیرد٤"ا33‏ دادہ تا امر خدارا در شری 
٭غرب زمین تبلیغ کنند و آنرا میان دولتھا و ملتھا ہروصفیکھ دلھا بداٹّھا مجذوب 


و ھر استخوان ہوسیدہەای بدات زندہ شود یاد کنند. 





. گفتەھایى بھاء ۱ ۱ چ2 .ا۴ 





در نوشیدن شراب و ادب نزد اٴنھا 


بر ھیچ عاقلی نیست' که چیزیرا ک٭ عفل را میبرد؛ بیاشاەدو برای او امت 
کہ ھرجیزیرکه برای انسان سزاوار است عمل کند نە چیزیرا کہ هر غافل مسریبی 
٭رتکب میشود ( از این عبارت موم نە حلال بودن فھمیدہ میشود و نہ حرامبودن٠)‏ 

سرھای خودتانرا بتاح امانت ووفا و دلھای خودتائرا برداء توی وز بانھای 
خود را براستی خدالص و ھیکلھای ود تانرا به نقُشو نگار آداب زبیزنت دھید.٠تمام‏ 
اینھا از ملکات خوب انسان است؟ اگر از بینابان باشید. 

ای اھل (( بھاء ) برشتة ہند گی عدایحق تمسك بجو ثید تا بدین وسیاەمقامات 
شما ظاھر شود؛ اسامی شما ثبت شود و مراتب و اذ کار شما در لوح محفوظ بالا 
برود. برحدر باشید کە ساکنین روی زمین شمارا از این مقام عزیز رفیح بازدارند 
ما شما را در اکثرالواح و در این لوحیکه از افق آن ٭-ورشید احکام پروردگار 


مفشتدر حکیم شم| آشکار ک5شتہ باینھا ودصت کردەایم. 


در اینکە ںبسر بزرگك خود عباس درا جانڈین 
خود قر ارز داد 
ٰ وقتی دریای وصال فرورفت و کتاب مد و‌ مال دہشت دسوی رک ہہ 
خود| او را خحواسته است و از این اصل قدیم انشعاب بافته رو بباورید؛ پس درمردم 
و کم عقّلی آنھا نظر کئیگ 4۶ آنجه برای آن‌ھماضرر دارد طلب میکنند و آنجەبرای 
آنھا منفعت دارد ترك میکنند آگاہ باش کە آنھا از سر گردانائند 


در مذمت و نٹکوھش ١و؛‏ از آزادی 


ما پارہەای از مردم را می ‌بینیم کە آزادی میخواھند و بدان افتخار می کنندء 
آنھا در نادانی آشکارند؛ زیرا آزادی ہفتنەای منتھی میشود که آتش آن ےساموش 





شدنی نیست٠‏ این چنین محصی علیمشما را خبر میدھد. پس دانسته باشید کەمطالع 


و مظادر آزادی؛ حیوان است. برای انسان شایسته است کە تحت قوانینی باشد کہ 
او دا اذ نادائتی و داو از" ض۷ كتات4 کشسکان حفظ کا ات 50 
از شون آاداب ووفڈار حارج فیک دہ واورادر شمار مردمان پست فسرار میدھد. 
خلق را نگاہ کنید کە چارہای برای آنھا نذیست جز آنکه مانند گوسفندان شبانی 
برای حفظ خود داشته باشند بدر ستیكکه ان هر آینہ حق آشکار است ۰ مادر پارہەای 
از مقامات؛ نہ در پارہایدیگر؛ آنرا تصد یق میکنیم؛ بدرستیکە مااز دانایان میباثیم. 
ہکو: آزادی در پیروی اوامر من است:؛ 5 شمااز عارفان باشمد . 2 مردم آنچه 
را کن ھا ار مات وحی برای آنھا نازل کردہایم پہوروی کنند٤‏ ھر آبنه خودشادرا 
ور آزادی محض خواھند یافت. خو شابحال کسیکه مراد خدارادر آنچه ازمشیت 
مھیمن او برتمام عوالم نازل شدہ است بشناسد. بگو : آن آزادیکە برای شمانافع 
است؛ در بند گی خدای حق است:. 
کسیکه شیربنی آنرا درك کند؛ آنرابساملکوت آسمانهاو زمینھا صوض 


رمک یڈ 


در سؤژال کر دنء فزدا نھا 
در رر بیان ‏ سؤال کردن بر شما حرام 5 اسٹ :اع دا از این عفو کرد 
تا آنچە را کہ بدان احتیاج دارید سؤال کنید؛ ۔ە آنچه را کە مردانی بیش از شما 
بدآان سخن 5َفُتەاند ) لعٹی عاوم و معارف سابقین )از نحجد! بیرٹیزید و از پرەیز کاران 
باشمد؛ آنحه را کهھ در امر جد| برای کا نافع است) سؤال 7 رمحفیقی کہ غجد| 
باپ فضل ڑ۶ ں ساکتی آسمانھا و زمیٹھا مفدو ح سأحمَه است. 
در نعداٹ ماغھا 


تغداد ماھها در کتاب ۔حل | ؛وزدہ ماہ اسدرت کہ اول آنھا راسہی کہ ٭ن پر 





گفتدعای بھاء وی تر لو 





تمامعو الم است زبنت دادہ شدہ است ) بعنٔی بہاسم دھاء ( 
در دفن مرد گان نزد1 نان 


ہتحقیق کہ حدا بدفن مرد کان سد بلوروسنگھای قیمتی و جو بھای محکم لطرف 
و گذاشتن انگشتر نقش دار درانگشتان آنھاء حکم کردہ است بدرستی که او تقدیر 
کیہ علم است . برای مردان نوشته میشود : (وللهەسافسی السمہوات و الارض و‌ 
ماہینھما وکان‌اللہ بکل شیئی علیماءواز برایز نان: دوللہمل كالسموات والارض بمابینھما 
و کان الله علی کل شیئی قدیرام ایہنست آ نجہ پیٹ اْوائی نازل شدہ اسدت و نفقطة٥‏ بیان 
(یعنی باب) بدان ندا میکندومیکوید: ای محبہوب امکان: (یعنی عودش) در انحا 
بجیزیکهہ بوھای خعوش الطاف تورا درمیان جھانیان انتشاردھد ؛ سخن کیا 

ماھهمه را حبردادیم کہ آنجھ در رربیانم نازل شدہ است ء بارك کلمه ک٭ از 
جائثك :تو است مغادلآ!نیستی بدازشتی که 7آوابوںچه:ایخوامی,مقتدری: ءریند گان (خود 
را از فیوضات دریای رحمت خود منع مکن بدرستی که وصاحب فضل عظیمی . 
بتحشق کہ ما آنجه حواست اجابت کردیم ء بدر ستمکه او ھر آینہ محبوب مجیب 
است . ْ 

چیزیکہ اق هنگام ذربائة نی از نؤزد 1ا اازل دہ اسۓ / بر ات نقش 
میشود : ہدرستی که آن شما وبرای آنھا ار است ؛ ہذارستہکه ماحکم کنندہایم ۰ 

من از طرف دا آمدہام درحالی کہ ار غیراو منقطع میم و ہساسم رح]عمنیٰ 
رحیمو ی مستمسك میباشم . 

بسوی وی برمیگردم ٤‏ این چٹین ء خدا کسی راکە میخواھد بفضلیکه از نزد 
اوراست اخحۃتصاص میدھد ہدرستی که او ھر آينه مقندرقدیر است١٠‏ اوزا درپانج حامہ 
ازحریر یاپنبەکفن کنید و کسی ک٭ استطاعت نداشتەبہاشد پا از ھا اکتفا کند ؛ 
این چنین امرازنزد علیم خہیر کا مت اشک٢‏ 


نقلمردگان ازشھر بیش از مسافت يك ساعت برشما حرام است ؛ او را در 
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مکان نزدیکی باروح وریٍحان دفن کنید . 

خدل | آنجہ را در ربیان) دربارہ تحدید سف رمابدان حکم کردہ بود ء برداشت؟؛ 
بدرستی که او ھر آبنہ مخۃتاراست ا ھر-حجہ بخو آھد می کند وھر <4 ادارہ کے بہدان 
حکم می کند ٠‏ 


بھاع صر بحاً ادعای خدائی میلکند 


ای اھل انشاء ! نداء مالك اسماء را بشنوید ؛ کە ازطرف زندان اعظمخ٭ود 
شہارانداء میکند: کہ عدائی جزمن مقتدارغتکہ' متسر نال غا حکیم دیےوست+ 
عدائی جز او کہ مقتدر بر تمام عوالم است ٹیست ؛ اگر بخواھهد عالمرا بحکمتی کہ 
ازنزد او است می گیرد ءبرحذر باشید کە دراین امریکە ملاءاعلاو اەل مدائن آسمان 
ازبرای آن ضوع کردند توقف کنید ؛ از خدا بپرھیزیسد و ازەمحجو بسان مباشید . 
پردەهھا را ٹا محبت منو سبحات را بازن اسمبکه مابدان عالم را مسخر کردہ ایم 


در 'ئرغیب و حر بص وی ہر ساختن ذ4 کعىه و دو قہله در حااب٠٤4‏ 
بداٹھا با ہیت ارڈ الحر ام مناظرہ میکند 
دردومقام ومقاماتی کہ عرض پروردگاررحمن شما استقرار یافته است؛ خانہ 
بلند مر تبە بسازید ؛ این چنین مولای عارفان شما را امر میکند . برحذر باشید کہ 
شئونات زمین شمارا از آنچه بدان امرشدید ازطرف ة وی امین آمرشدید بازدارد. 
درمیان مردم بر وصفی ک٭ شبھات کسانیکە وقتی خدا بسلطان عظیم ظاھر میشود ؛ 
بد و کافر می ‌شوند ؛ شما را منع نکند مظاھر استقامت باشید برحذر باشید کە آنچه 
در کتاب نازل شدہ است شمارا از این کتابی كکےە بحق سخن میگوید : کےەنیست 
خدائی جزمن عزیزحمید؛ بازندارد . باچشم انصاف بسوی کسیکہ از آسمانمشیت 


واقتدار آمدہ است نظر کنید و ازس ر کشان مباشید . پس آنچه را که ازقلم بشادت 








گ فعەھای بھاء 7ات 7ے 287 7ک 








دھندہ بە من (یعنی باب) جاری شدہ است ء درذکراین ظھور و آنچه سر کشان در 
ایام او مرتکب شدہاند یادکنید . آگکاہ باشید کە آنھا ازز بان کارائند . 

بگو : اگرشما آنچه را ماظاھر میکنیم ادراك نمودیسد ؛ شما ازفضلخ٭ٰدا 
سؤٌال میشوید تا ہواسطہ احاط٭ەاش بر سرائر شُھا؛) یر شما منٹ گذارہد ٭زیرا ابن 
عزتی است ممتنع منیع . 

ان یشرب کاسماء عند کم اعظممن ان‌تشر بن کل نفس ‌ماء وجودہ بل کل شیئی 
انیاعبادی تدر کون . ْ 

(مترجم کرت : این عبارت قابل ترجمەنیست من از خوائند گان کل 
تمنادارم تا تجز د4 وتر رکت و مع نی کنند تا ٭علوم شود که بھا چەقدر بی سو ادا و 
مھمل کو بودہ است . انتھای کلام مترجم.) 

اینست آنچهە کھ از نزد اونازل شدہ است درحالی کھ مرا یادنمودہ است اکر 
شما بدانید . کسی کە دراین آیات تفکر کند و بانچه از مروارید ھای مخزونە در 
آنھا مستوراست اطلاع پیداکند ؛ قسمبخدا او ازطرف زندان بوی خوش رحمن 
را می شنود وباقلب خود با اشتیاقی که آسمانھها وزمینھانتواننداو را منسع کنند 
بسوی اومی‌شتابد . 

بگو : حجت وہبرهان دراطراف این ظھور گردش میکند ؛ این چنین رحمن 
آنرارنازل ک رذ اشت ا5 غما ازمنعنان تاد 

بگو : این روح کتابھا است ک٭ فام اعلی آنرا منتشر ساخحته است وھ رکس 
درانشاً بود مدھوش شد ؛ مگر کسائیکەہ نسیمھای رحمت من و وزشھای الطافەنء 
کہ مھیمن بر تمام عوالم است؛ اور ا فراگرفت. 

ای ہمت (بیانء (ہ-ابیان ازلی را خطاب میکند) از خدا ببرھیزید آنگاہ 
آنجہ را درجای دیگرنازل کردہ ادت نظ فکثئید میکوید : رقبلہ کسیست ک4 خدااو 


١‏ ایض ص۲۸۳ 
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را ظا ہر میکند؛ ہر گاہ او تختر کک قبلەھم تح میہ یں تاابن کہ برقرار گردد 

(میخواھد بگوید یکروزمن بِظھرہالل صبح ارل بود و لاجرم او قبله بودو 
اوت من بِظھر ہالله تغییر یافته ومن می باشم ؟ پس من قبل4ھستم . دراین جملە((بھاےہ 
اقرار کردہ است کهہ آن من ِطھرہ الله کہ مورد بشارت باب بودہ صبح ازل است 
ولی ادعای تغییر کردہ است وچون دلیلی برتغییر جزادعای خود (بھاء) وجودندارد 
ٴس لاجرم ادعای او باطل ومردود اسٹت . مترجم) 

این چنین ازنزد مالك قدر نازل ػگشته است ؟؛ زیرا این منظراکبر را خو استہ 
است بیاد آورد . 

ای قوم ۱ د یک کی واز سر گردانان مباشد ؛ اگراو راازروی ھوای نفس 
حودتان اتگا: کڈ ؟ بچه قبلەای رومی آورید 1 ای کروہ غافلان . در ایِن آ یہ تفکر 
اکس ا نکاە بخدا انصاف دھید شابد مرواریدھای اسرار را از این در بائہکكه باسم 
عریر مئیع من بموٴح در آمدہ است بیابید. 

برای احدی نیست که امروز بانچه درابن ظھور ظاھر گ؟شته است ؛ تمسك 
جویبد ادِن حکم عدا است پیش ازاین وبعد ازین وہبدین صحف اولین زینتیافتہ 
است این ذکر خدا است پیش از؛ن و پس ازین که دیباچ-ە 5تاب وجسود ء بدان 
نگارش پیدا کردہ است اگرشما ازشعورداران باشید این امرخدا است پیش ازین 
وپس ازین ؛ برحدرباشید کەشما از کو چکان باشید ء چیزی شما را امروز بی نیاز 
نمی کند و برای کسی مفری جز خدای علیم نیست . 

"کی اھر بشناسد ؛ مقصود را شناخته است و کسی کہ بسوی من وج 
کند ء بسوی معبود 7وجه کردہ است ٠‏ ۱ 

این چنین در کتاب تۂصیل دادہ شدہ است و اەسراز نزد دای پروردگار 
عوالم كدشعةاسہتشاء 

کسکه آیەای از آیات مرابخو اند ؛از برای او بھتراست از اینکه کتب اولین 


ا ات را بخواند ؛ این بیان رحمن است اڈ5رشما ازشنوند کان باشید ء این حق 





گفتەجای بھاء و کچ ۵۵ 





علم است اگرشما ازعارفان باشید . 

سیس با نجه درجای دیگر نازل شدہ است نگاہ کنید شابد آنچە را که نزد 
شمامسباشد واگذاربد ٤‏ درحالہکه بسو یخحدای بروردگار تمام عوالم رومی آورید. 
میگوید : (یعنی باب) ولایحل الاقتران انلم یکن فی البیات ان یدخل من احدیحرم 
علی ‌الاخر ؛ یملك من عندہالاوانیر جع ذالك بعدان ورفع امرمن تظھرہ بالحق ‌اوماقد 
ظھر بالعدل و قبل ذالك فلتقر بن لعلکم بذ کر امرالله ترفعون . ( ماھرج معنائی برای 
اون عبارت نفھمیدیم.) 

(متر جم گوید : اصولاٴ کلمات سید علی محمد برای ھچ معنائی نمی تواند 
داشته باشد ؛ زیراتمام اغلاط واباطیل است و بدین جھت ماھم آنرا ترجمه نکردہ 
عین آذرا نل کردیم تاخو انند گانیکە سوادعر بی دارند بخوانند وبدائنند کە این‌مرد 
چعدر بی سواد بودہ است . 

اینچنین کہوۃران برشاخەها بذ کر پروردگارشان خوانندگی می کنند حوشا 
بحال شنو ند گان . 

ای اەل ربیان) اتنعازا بہروردگار رحمن شماقسم میدھم ک٭ در زی کے 
نازل شدہ است باچشم انصاف نگاہ کنید واز کسانی نباشید کە برھان خحدارامی بینند 
و آنرا انکاں می کنندا؛ گا ہاش .کھ:آنھا:ازھلاك شوندگائند. 

بتحقفیق که نقطة الہہان (یعنی باب) دراین آیہ تصراِح زنمودہ کە امرمن پیش 
از امر او بالامی گیرد ؛ ھرمنصف علیمی بدان گواھی میدھد ؛ چنانکە می بینید کہ 
امروز بقسمی بالا گرفتہ ایت کۂ جز کسانی کہ دید گانشان در دنیا پوشیدہ است و 
دردآخرت برای آنھا عذاب‌ خوارکنندہ است,؛ انکار ندارند : 

بگو : قسمبخدا کە منھر آینە محبوب او (یعنی باب) ہستم واکنون آنچه 
را ازآسمان وحی نازل می شود میشنود ء و بر آنچه درایام اومرتکب شدید ن-وحہ 
می 0اا از ڑا بانتجا زات ماشیدتۃ 


ہگکو :ای وم آ5 بدوایمان نمی آورید پس ہسراو اعتراض ند قسم 
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بخدا آنچه از لشگرستمکار ان برعليه او اجتما ع کردہاندکافی خواھد بود. 

بہدرستی ک4 اوپارہای از احکام رانازل کردہ است تاقالم اعلی دراین ظعو راعلی 
جز بر ذ کرمقامات عاليه ومنظراسنای وی حر کت نکیا 

ماجوتن و استیم تفضلی کردہ ہاشیم آنھا رابحی تفصیل دادیم وآنجدەرا کہ 
خدو استیم از برای شماۃخفیف دادیم بد رس که اوھر آیبنہ فضال کریم است٠‏ 

بتحقیق که او پیش از این شما را خبر داد بە آنچھ این ذکر حکیم بدانِ 
سخن میگوید؛ گفته است: (یعنی باب) وگفتار اوحق است کھ اودرھرحالی سخن 
میک5ویِد ک٭: (نیست خخحدائی جزمن کە فرد وواحد و ممتنع و بدیعمء) این از فضل 
نعدا است؛ اگ؟5رشما ازعارفان باشید؛ این از امر محکم واسم اعظم و کلمة علیا و 
مطلح اسماء حسنای خدا است؛ اگرشما از دانایان باشید؛ بلکه بواسطۂة او مطالع 
ومشاری ظاھر میشود. 

ای وەوم درانجه رحی نازل شدہ است تفکروتد بر کذید وازمتجاوزانمباشید. 

در آ داب ومعاشرت زئزہ آنھا 

با ادیان بروح وررحان معاشرت ک5نید تاہوی حوش رحمن را ازشما بمابند. 
ہبرحذر باشید کە عصب جاھلیتی کە میان خحاق مث خعاالائز )اگنوہ میدا تمامآنھا 
خحكالانت و بسوی اوبرمیگردند٠‏ زیرا اومدا لق ومردی ی] نان ساد 

بر حذدرباشید کہ هنکام نہودن صاحب خانہ؛ وارد خانەای شویبد بک بعداز 
احازہ اوء درھرحال بامر بمعروف تمسژث داشته باشیمد وازغافلان مباشید. 

بتحقیق کە پا کیزہ کردن خحورا کی ھا وغیر آن بدادن ز کوۃ واجب‌شد٥است؛‏ 
اٍِن چیزی است کہ نازل کنند٥٦یات‏ درایبن وری جع بدان حکم کرد است.بزودی 
ھر گاہ خحدابخو اد نصاب آنر اازبرای شماتفصیل ٭یدھد بدرستیکەاو بعامی کە نزد 
اواست آنچه رابخواھد تفصیل میدھد؛ زیرا اوعلام حکیم است:. 

سال کرد3: یِعنی طالاب حاحت نمودن؛ رواندست گت کہ ازاوسؤال شود 


عءط|ا 51 دت و او حرام اسہت' ار ھر کسی ذو م4 شدكہ 221 کہ بابد کسیت كنك و 
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کسیکه عاجز باشد بر و کلا و اغنیاء است کہ او را بقدر کفایتش اعانت کنند 
بحدود وسنت خدا عمل کنید و آنھارا حفظ کنید چنانچه چشمھای خودتان‌ر احفظ 
میکنید واززیان کاران مباشید. 

پتحقیق کە شمادر کتاب (یعنی بیان) از جدال ونزاع و ضرب و امثال آن از 
چیزڑھائی کە دلھا رامحزون میکندء منع شدید. 

کسیکه کسی را محزون کند ؛ بر او است که نە مثقال طلا انفاق کند. این 
چیز یِستکه مولای جھائیان بدان حکم کردہ ادت واای ‏ درا؛ِن ناؤورازشماءۂو کردہ 
وشمارابه نیکی و پرھیز کاری وصیت نمودہ است: امربست ازنزد او در این لوح 
منیر ٠‏ برای ھیچکس راضی نشوید بە چیزیکه از برای خودتان راضی نمیشویدء 
ازخدا بپرمیزید واز متکبران مباشید. تمام شما از آب آفریدہ شدید و بسوی خاك 
برمیگردید؛ درعاقبت امرخودتان فکر کنید وازستمگران مباشیدء آنچه راکە سدرہ 
از آیات خدا برشما تلاوت میکندگوش کنید؛ زیرا آن از طرف خدای پروردگار 
آخرت واولی هر آینە ترازویھدایت است وبواسطەآن نفوس بسویمطلعوحی 
پرواز میکنند ودلھای مقبلان استضائه میکنند. 

این حدود خعداست کە برشما واجب ػشته اسدت وابن اواەرخداست کە شما 
درلاوح بدانھا مأمورشذہاید؛ بروح و ریحان عمل کنید؛ این برای شما بھتراست 
اگرشما ازعارفان باشید؛ آیات حدار ادرھرضءح وشاعتلاوت کنید؛ کسا نی کەتلاوىت 
نکنند؛ بعھد ومیثاق دا وفانکردەاند و کسانیکە اەروزاز آنھا اعراضکنند؛درازل 
الازال ازخدا اعراض کردہاند. 

ای بندگان! همه ازخدا ببرھیزید؛ زیادی قرائت واعمال شب وروز شمارا 
مغرور سازد؛ ا5 کی 4۱ای از آبات رابروح وریحان قرائت کند برای او بھ:ر 
اسدت ازاین کە کتابھای حعدای مھیمن قیوم را بکسالت تلاوت گنة) آبات حدا زا 
بقدری کە شماراکسالت نگیرد قلاوت کنیدء؛ چیزی ک٭ ارواح شماراکسل وسنگین 
گند بخود تحمیل نکنید؛ باکە جبریکه آن را سبك کند کہ با بالھای آ بات ؛دسوی 
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مطلع بہنات پروازکندہ این نزدیکتر بسوی خدا است اگر شما عقل داشته باڈید. 
آنحہ ات[ فان عظائیت7و :اق اتا زَالٰ گنت ناو لاد اود نات تعلیم کنید تا الواح 
رحمن را در غرفەھائیکە در مشرق الاذ کار ساخته شدہ است با نیکوترین لحنھا 
بخوانند؛ زیرا کسی راک جدبهہ محبت اسم من فرا گرفت؛ آیات خدا را ہروصفی 
میمخواند که دلھای مردمان خواب را مجذوب ممکند؛ گوارا باد رسک شر اب 
حیوان را از بیان پروردگار رحمن بابین اسمی ک4 ہو اسطه آنْ کوھھای ‌بلند متلاشی 


تیجل لک اباب خم| رہ4 بعد از كَدشہن نوردہ ساںذ؛ ہرشما واجحب کہ است اؿىن 
جنین امر از نزد علیم ہیر 5كش:4 است؟ بدرستیکهە اوخو استه امت که شا راو آانچه 


بد واز غافلان مہاشید. کس کا استطااعت 


نزد شما میباشد لطیف کند؛ ازخدا بپرھیز 
نداشته,باشد؛ خدا ازاو :عفن مود است؛ بذدرستیکہ او مر ال غزور گرم ا٭ت: 
ذر تاہبستان ھهمه روز ودرز مستان در سهہ روزدکمر تہه پاھای و دتا‌راہشوئیاك۔ کسیکە 
ذر شما غضب کند؛ شما درمۃّابل با او بردوىٰ و مدارارفتا. لہ کی کے کا ڑا 
دقع کند؟ شما اورا دفع نکنید اورایخودش واگذارید وہرخدای منتەم عادل 39ذ ہر ؟ 
تو کل داشته باشید. 

رتحفیقی کە‌شما از بالارفٹن برمناہرممڈو غ شدیدء کسیکهە‌بخو امد آیات پروردگار 
نو درا تلاوت کند؛ اید برروی تخت بە نشیند و پروردگارخود وجھانیاّر ایاد کند؛ 
رتحقیق كه حلد | ومطاح امررمشری مذیر اورا دوست دارد. 

قماربازی وافیون برشما حرام شدہ: اسیۓ))[ی ک5روة خایق دوری کتد آر ]ھا 
وازمتجاوزان مہاشید. بر حذر باشید ك4 آنجه ەیکل شما را ک5سل یکین و بەابدان 
شما ضرر میرساند استعمال کنید. ما از برای شما نمیخ٭وامیم مکرچیزیرا كه برای 


یں ۸ ٭ت داشۃ4 باشد. تمام اشراع بدرِن کو اڈ مبیدھ ۵د ا شما ہبشنو لد در کا 





محفتەجھای بماء ا لا ۱ ٰ ۹ 





شما رابه ولیمەھا ومھمانیھا دعوت کردند بافر رح وانبساط دعوت آنها رااجابت 
کنید ک5سیکهە بوعدہ خود وفاکند؛ اوازوعدہ بعقوبت ایمن خواھد بود. 

این روزی است کە ەرامرحکیمی در آن تفصیل دادہ شدہ است؛ بتحقیق که 
سرسر بزیرانداختن درمقابل اشارہ رئیس ظاھرشد. 

خوشابحال کسیکه دا اورابر اقرار بەشش چیزیکه باین الف راستمرتفسع 
شدہ است تاأبید کردہ باشد. ررقد خاو رفا لتن۶ :ھن لرە٭زالرئیس عو بی ام ن آبدہ الله 
علی الافرار بالستہ لی ار تفعت بھدہ الااف الفائمەالاانہ من ۱ لمخاصین.) (ما معنائی 
ازاہن عبارت نفھمیدیم). 

(مۃر جم گوید: ازعبارات باب و بھا نباید انتظار معنی داشت؛ زیرا آنھا ەم 
مانند سید کاظم رشتی الفاظی ہھم بافتەاند؛ نھایت سید کاظم چون سواد عربی 
داشته است؛ لاجرم عباراتش از نظرادبی صحیح اہست ولٰی اىن دونفر چون سواد 
عربی نداشتەاند ء باین جچھت عباراتشان از نظارصناعت اۂظی ھم غاط و نامر ,روط 
است. انتھای کلام مترجم) 

آگاہ باش کہ اوازمخلصان است٠‏ چەقدر از عبادت کنند٥ای‏ که اءر اض نمو دہ 
وچه قدرازتارك عبادتیکە اقبال کردہ ومیگوید: سہاس از برای تواست ای ٭صود 
جھانیان (یعنی خود او). ہبدرستکه امر بداست خداامست؛ بور کس کە بخواحد 
می دھد وازھر کس کە میخواھدآنچه را دلھای نھانی میخ٭واهد وآنچەراچشم دای 
اشارہ کنندگان بدان حر کت میکند؛ مع می کند. 

چە قدراز غافلانیکە باخلوص ہما اقبال نەودند٤آنھا‏ راہرتختقہولنشانیدیم 
وچہ قدراز خردمندانیکہ ما آنھا رابسوی آتش بر گردانیدیم؛ عدلی است ازطرف ما 
بدرستیکه ما ازحکم کنندگانیم. 

(متر جم 5و ید: چون حسینعلی بھاء این حقیقت را دانستة بود کەمر ام ومسلك 
اودرنزد خەردمندان مردود میہاشد وفةط افراد بی اطلا ع وغافلان دعوت او راقبول 


میکنند باین جھت اوهھم فقط غافلان را بر تخت قہول می نشانید و خردمندان را 
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بگمان خودش بسوی آتش می فرستاد ولی ازنظر خسردمندان آن تختی کە ربھاءہ 
غافلان را بر آن می نشانید قعر جھنم و آن آتشی کە د(بھاء) خردمندان را بسوی آن 
میفرستد اعلی درجات بھشتبرین است . انتھای کلام متررجم) 

ہدرستی 5ه او ھر آ ینہ مظھر (ریفعل الله مایشاغ) است ومستفر برعرش ر(یحکم 
مابِریِل) است . 

خوشحا بحال کسی کە٭ بوی حوش معانی را ازاثر ابِن قلمی کہ وتی ح رکت 
میکنک : نسیم عدارا در آنجه غیراو است انتشار می دھد وھر گاہ ت وقف کندک کینو نہ 
اطامہنان را درامکان ظادرمی کند ؛ برتراست رحمن پس اىن‌فضل عظیمظاهرشد. 

بگو : ہو اسطہ اینکە‌ظلم را تحمل کرد ٤‏ عدالت در آنچه سوای او بو دظاەر 
شدو بو اسطةً این ک4 ذلت را قبول کرد ؛ عزت خدا میان جھانیات آشکارشد . 

برداشتن آلات حجنکٹ جسزدرموقع ضرورت برشما حرام شدہ است و 
ہوشیدن لباس حریربرای شماحلال گشته است ؛ بتحقیق که خدا حکم حد رادر 
لباس وروش ازشما بر دا|شۃه است ؛ ففلست از نزد او بدرستی کە او هر آینه آمر 
علیم است. ٰ 

چیزی راکه عقول میم ة4 انکار نداشته باشد عمل کیک و مود را بازیچ۹ 
نادانان قر ارندھید . خدوشابحال کسی کە حود را بەزبنت آداب و اخلاق تہزبین 
گنک ؛ بدرستی که او "ازاکسائدت کہ پروردگار نود را بعەمل واضذح آشکار باری 
کردہ است. 

خدانەھای خدا وبلاد او را نم کیک ؛ نگاہ اؤرا ذر آنجاھا باھنگٹ مای 
مر بان باد کنید ٠.‏ جزایِن نخواهد بود که دلھا ہزبات تغمیر می شود جنانکهہ خدانەھا 
وعمار تھا بادست و اسہاب د رك تعمیرمی شود مابرای ھرچیزی ازنزدخودمانس:ی 
فراردادیم ہیدان تمسكداشۃه باشہد وبرحکیم خبیر ت و کل کنید خحوشابحال کسی 4۶ 
رخد| وآبات او اقرار 5ند و‌ بابن که او از آنجه می کند سؤال نمی شود . اعتراف 


داشتۂ باشد ؛ این کلمەایِست 45 2 7 2201 وک5 عقاید واصل آنھا قراردادہ 





گفتەعغای بهاء 


است وبدان عمل عمل کنند گان قبول می شود . این کلمە را پیش چشم خودتان قرار 
دھید تااشارات اعراض کنندگان‌شمارا نلغزاند . اگر حلال شود آنچه درازل الازال 
حرام بودہ اآست یابھمکس ٤‏ از برای کسی رات 5ہ بےراؤ اعراض کند کس کہ حر 
کمتر ازيِك آنی وقف کند ؛ از متجاوزان است (باید فوری بدون فکر وتمایل در 
صحت وفساد آن ٤‏ آنرا قبہول کند . مترجم) 

کسی که باین اصل اسٹی ومقام اعلی فائز نگردد ؛ بادھای شبھات او را 
حجرکت میدھد ومقالات مشر کین اور ا منقلب میکند ؛ کسیکہه بایِن اصل فائزڈود؛ 
باستقامت کہری فااز شدہ است چەقدر این مقام بھی که شی ثات درلوح مئیەی 
زینت یافته اُست وب اتا این چنین حدا چیزی راکەہ شمارا ازشك وحیرت 
خلاص کنڈ در "دنا و آخعرت شمارانجات دھد ؛ ہشما تعلم می بدرستیک٭ او 
ھر آینە غفور وکریم اہت . 

اواست آن کسی کەپیغمبران را فرستادہ وکتابھارا نازل کردہ است براینکہ 
عدائی نیست جزمن عزاز حکیم - ٰ 


بشھر کرمان خطاب میکنب 


ای زمین (کافوراء ! ماترا بروصفی که دا آذرا دوست ندارد ؛ می بینیم 
وازتوچیزی راک کسی جزخدای علیم خہیربان اطلاع ندارد ؛ می بینیم وچزی 
راکە درمیان تو در سر سر می گذرد می یاہیم؛ علمەرچیزی در لوح نزد ما آشکار 
می باشد ؛ باین محزون مباش ؛ بزودی خدا درتو صاحبان قدرت شدید مرا ظاە-ر 
م یل که مرا باستقامتی کە اشارات علما آنھا را منع نکند و شبھات شکاکان آنھا 
را محجوتب نذدارد ناڈ کڈ ءٍ ااتھا خدا رارحۃ چشمھای حود می بینند و بە4جانھای 
ود پاریمی کنند آگاہەباش ک4آنھااز راسخانند. 

و ئیز به علماء اسلام خطاب میعند 
ای 5روہ علماء ! ھنگامی کہ آیات ازلشد وبینات ظاھر گر دید ؛ ماشمارا 
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بپشت حجا بھا دیدیم ء این جز چیزعجیبی نیست )؛ شما باسم من افتخار می کنید و 
ازخود من ؛ ھنکامیکه رحمن باحجت وبرھان: آمد ء غافلید . ماحجاب ھا را پارہ 
کردیم ٤‏ بر حذر باشید 45 مردع را بہ حجاب دیگری مح<جوب داربد . زنجیردای 
اومام را باسم مال انام شکنید وازفربس دھند گان مماشید . ٰ 
وقتی بسوی خدا اقبال نمودید ودراین امرداخل شدید ٤‏ در آن فساد نکنیدو 
کتاب خدارا بھواھای خودتان قیاس نکنید ؛ این نصیحت خدا است پیش از ا؛ِن‌و 
بعد از این شھداء خحداو اصفیاء وی بدین ٥وادەی‏ می دھند ؛ ما همەاز برای آن 


گواھیم . 


دراعتر اض وسر زنش بر علمای اسلام بعاو رعموع 
وہر اصولی محقق شیخمحمدحسن صاحب 
کتذداب جو اھر الکلامشھیر خصوصا 

شیخی را کہ بہ(محمد قبل ازحسن) موسوم است یادکنید وی از اعلمعلمای 
عغص رخود است ٠‏ ھنگامی کە حیظادر شد ؛ او وامثال او از ات اعراضص گزدتااو 
کسانیکە گندم وجو پاله میکردند بسوی خدا اقبال کردند ؛ او بگمان خودش شب 
و روز مشغول بنوشتن احکام حدا بود ؛ وقتی ہر گزیدہ آمد ؛ حرفی از وی در او 
متئزئشد ہک ا رفک شدہ بود ء از روئیکە وجوہ مقربان بدان نورانسی گػشته است 
اعراض نمیکرد ء اگر شما بخدا ھنگام ظھورش ایمان آوردہ بودید ؛ مردم از او 
اعوائق نمیکردند وبرماچیزی واردنمیشد که ام روز آنرا می ‌بینید ء ازخدابپرەیزید 
واز غافلان ماشید. برحدز باشید کە اسماء؛ شمارزا ازمالك آنها باز دارد یا ذکری 
شمارا ازاین ذکرحکیم محجوب سازد . 

ای گ5روہ علماء ! بخدا پناہ ہر بد وخودتان را حجاب مەیان ٭ن و خاق٠٭ن‏ 
ور ار نام انی جاہت حدا شمارا موعظہ میکند وبعدالت اەرمی کند تا اعمال شما 


نابودگردد درحالیکە شما ازغافلان باشید . 





وچ تکچکچج٘ٛچھسیے ٦‏ عق 





کسیکہ از این امراعراض کند ؛ آیامیتو اند حقی درعالم ابداع اثبات کند ؟ 
ن34 سم بمالذىكث ابداع : ولی مردم درحجاب آشکارند .- 

بگو : حورشید حجحت میدرحسشد وماہ برھان برای دنو کہ درامکان ادودت 
میتابد ء ازخدا بپرمیزید ای صاحبان بصیرت وانکار نکنید . برحذر باشید کە ذ کر 
نبی (ص) شمارا از این عرڈکٹ با ولابت (یعنی ولایت امیرالەؤمنین علی َ)( 
شمارا ازاین ولایت مھیمن برجھانیان بازدارد ؛ هر اسہی بحفَة او حاق شدەاست 
وھراەمری بامرمحکم عو ار می او بستگی دارد ۰ 

بگو > ان روزی است کە درآن جز نفغس او کە مۂیمن جھانیان است ساد 
نمی شود . 

این امریست کە آنچه نزدشما است از اومام وتمائیل از آن مضطارب است؛ 
ماازشما کسی را می بینیم ك4 کتاب را میگیرد وہبدان بر حد| استدلال میکند٤چنا‏ نک 
ھرماتی بکتاب ود بر عدای م‌یمن ڈوم استدلال م کت ٠‏ 

بگو: سم بخدای حقی کہ امروز کتابھای عالم و نوشۃەھائی 0اشت 
شمارا ہی نیاززمیکند : مکراین کتا ہیک درخعاب اہداع سذنەیگوید ک4 : دای 
لوست جزمن علیمحکیم 

ای کروہ علماء ! برحذر باشید کہ سہب اختلاف در اطراف شوبد جنا نک در 
ابتدای امرعلت اعراض شدید ؛ مردم رابراین کلمەایکه ریگھا بدان فریاد میکنند 
جمع کنید ً مك برای عدای مطلع آبات است : ابنجنین حداشمارا موءظەمیکند 
درحالہکہ ابن فضلیست ازنزد اوہدرستیکہ اوغفورو کریم ادت۔ 

دراعتر اض وسرز نش وفحش بەعالممدقق حاح 
محمد کر ب؛م خان کر مائی زیم طائفه ش٭ہەاو 
موزرداعتماد جمعیت آٴنھا وصاحب کتاب 
قفصل الخطابو از شاداتعو ام وغیرہ 


کریم رایادکنید هنگامیکه مااورا بسوی خدا دءوت کردیم وبعد از آنکەما 
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آنچه راچشم ہبرھان در امکان بدان روشن بود بسوی وی فرستادیم و حجتخدا ؛ 
برھ :کسیکه در آسمانھا وزمینھابود ءتمام شد او بواسطه پیروی هوای خعویش تر 
ورزید ‏ مابسب فضل‌غنی متعال او راامر باقبال نمودیم واوےء در حالیکه بەہشذدت 

.ا بود؛ از مااعراض کرد تااینکەز بانیەعذاب بواسطه عدل‌خداء اورافراگز فت 
00 میکردیم. 


حجاب را بروصفیکه اهل ملکوت صدایش را بشوند پارہ کن؛ این امرخدا 
اأاست پیش از این و بعد از این وشابحال کسی کەبه انچه بدانمأموراست عمل کند؛ء 
وای بحال رك کۂ:د گان مادر ماك جز ظھور خدا و سلطنت وی را نمیخواھیم و 
کافی است کە خدا گواہ برمن باشدء ما درملکوت جز برتری امر خدا را نمیخواھیم 
وکافی است کە دا وکیل بدرہن باشد؛ ما در جبروت جزذ کر خحل | و آنجه از نزد 
او نازل شدہ است؛ میخواھیم وکافی است ک٭ خدا یاور ما باشید. 

خطاب او بعلماء امتش بابندگانش ہا مخلوقائش 
جنانکە ادعا کرث٥‏ اآست 

ای گروہ علماء < بھاء > ! قسم بخدا شما مو جھای دریای اعظمیدہ ستار گان 
آسمان فضلید و پر چمھای نصرت میان آسمان وزمینھا ھستید؛ شما مطلح استقامت 
در مان حاقید و مشارق ہمان از برای ھر کسی در امکان است؛ میباشد. 

خوشا بحال کسی کە بسوی شما اقال کند؛ وای بحال اء-راض کنندگان 
از شما. برای کسی کہ از دست الطاف پروردگار رحمن خود از شراب حیوان 
ڈو شیدہ اسٹ سزاوار است کھ مائند شریان؛ در جسد امکان نہض بزئد تسا عالم و 
ھر استخوان و سیدەای بدین واسطه بحرر کت در آید. 

ای اھمل ازشاء اھر گاہ کبوتر پرواڈ کند و بسوی ممۃصد اقصای اخفی توجھ 
کند, شما در چیزیکە از کتاب نشناختەاید بشاخہ منشعب ازاین اصلقدیم رجوع 
کنید ( مقصودش از کبو تر خوداو است و از شاخه فرزندش عباس است) (متر*م 
5وہ عبارت از نظر ادبی غلطھای فاحش داشت ولی جون مقصودش معاوم ب؛-ود؛ 





گفتەجای بھاء سر ۱ 7 و ۵۵ 





صحیح ترجمه کردیم. م) 

اقم آعلئ-1آبادت پر ورد گا ااقآسمانآررویٰ:لتوح جرکتراکسن: 
آنگاہ وقتی را یادکن کە مطلع توحید مکتب تجدید را قصد نمود؛ شاید ٭ردہ-ان 
آزاد بقدر تە سوزنی؛ باسرار پروردگار عزیز علام تو که پشت پرددھا قرار دارد؛ 
مطاح شو ند. بگو : ما منگام عفات/ کاٹ دط مکتب معانی و تبیان داحل شدیمو 
آنجه رارحمن نازل کردہ بود؛ مشاهدہ کردیم و آنجه رااز آیات خحدای میھیمن 
قیوم برای من هدیه شدہ بود, قبول کردیم و آنچه را لوح بدان گواھی دادہ بودء 
شنیدوم بہدرستیکه ما مشاھدہ کنندہایم . ما آنرا بامریکە از نزد مسا است اجابت 
کردیم؟ بدر ستہکه ما امر کنندەایم. 


بہابیان از‌لی خطاب میکند 


ای پیروان رر بیان ہ ! ما هنگامی کە شماخوابیدہ بودید؛ در مکتب خداداخل 
شدیم و زمانی کە شما خواب بودید لوح را ملاحظه کردیم؛ سم بخدای حق پوش 
از نازل شدن آن؛ ما آنرا قرائت کردیم؛ و حال آنکهە شما غافل بودید. وقتی شماء 
َّ در اصلاتب بو دید ما احاطه پیدا کردیم؟ ابن کر من است که باندازہ شماء نە به 
اندازہ خدا است. آنچەدر علم خدا است بدین گواھی میدمد |؟-ر شما معرفت 
داشته باشید. زبان خدا بدین گواھی میدھد اگر شما بفھمید. قسم بخدا اگ٤ر‏ پسردہ 
برداشته شود؛ شما مدھوش میشوبد. برحذر باشید کہ دربارہ خحدا و امر او مجادلہ 
کیڑ؟ بدرستیکە او بروصفی ظاەر شدہ است کہ ہر گذشتهہ و آبندہ احاطه دارد اگر 
ما در اینجا بزبان اھمل ملکوت سخن بگوئیم؛ در آینه میگوئیم: خدا این مکتب را 
پیش از خلقت آسمانھا وزمین آفریدہ است وما پوەوش از متصل شدن کف بەر کن 
حود نون ) یعنی 5ن () در آن داخل‌شدیم. 

ان زبان بندگان من در ملکوت من است. 


در آنچه زبان ال جبروتمن؛ بدان سخن میگوید وبهآنچەماآنھارا از پیش 











ع۵ ق ٰ مت میں از ۱ تاریخ جامع بھاثٛیت 





حود تعلیم لمودیِم 1 آنج٭ در عام حدا مستور است و آنجه زبان عظمت و اقتدار 
در مقام محمود بدان سخن میگوید؛ تفکر کنید. این اەری نیست کمە شما بساوھام 
ودتان با آنِ بازی کنید و این مقامی نیست کە ھرجبان مودەو می در آن داخل شود. 

ذسم بخدا ابنجا جولانگاہ مکاشفہ و انقطا ع و مبدان مشامدەو ار تما عاست 
در این حا جز سواران رحمن؛ کھ امکان را دوشت سرانداختەاند؛ نمیتوائند دولان 
کنند؛ آنھا در روی زمین و در مشارق اقتدارء میان جھانیان انصار خحدا هستند. بر 
حر باشہد کہ آنجه در بمان است؛ شما را از پروردکار رح<من حود باز دارد؛قسم 
بخدا کە آن برای ذکر من نازل شدہ است؛ اگ5ر شما معرفت داشته باشید. مردمسان 
حالص از آن درله وا مک بہوی خووش محبت و اسم 7" کہ رِرھر شاھہد و‌ 
مشھودی مھیمن است بگو : ای قوم ! بەآنچهھ از قام اعلاڈی من نازل شدہ است ؛ء 
بر کنا ا قاط 45ا5 بوی وش خدا را از آن یافتید؛ اعراض نکنیدو خودتان 
را از فضل و الطاف خدامنع نکنید. این چنین‌خدا شما را نصیحت می کند؛ زیرا 
او در آینه ناصح علیم است: آنْ چہ ٦‏ کے ا ات سا ا 9۱6کت 
جودتان و پرورد گار پیشینیانء ( یعنی حودش ( تال کتد+13 اف اک بخواھسد؛ 
آنجه ںی آن نازل شدہ است و آنجھ از مرواریدھای علم و کہا کہا ذر در یا مسنتورز 
است؛ از برای شما بیان می اد بہدرستی کهھ او ھر آیذہ مھیمن است بر اسماع؛ لبیست 
حدا بجز او کہ مھیمن قیوم است. 

یتحقیق که نظم از این نظم اعظم مضعارب گػشتە و ترتیب بواسطه این اەر 
بدیعی ک4 چشم ابہداع شہم4 آن را ندیدہ است؛ مختلف شدہ است. 

در دربای بیان‌من فرو روید؛ شابدبا نجه درز اہ انث او مرواربددایحکمت 
واسرار مطلح شوید. برحدر بافی ن۶ ذر این ام-ری 45 سلطنت و اقتدار ےدارا 
ظامر می کند توقف کنید. با صورتھای سفید بسوی آن بشتابید. این دین خدا است 
پیش از ااِن و بعد از ان سی کہ بخو اھد قہول می کند ہد سی که نخواهسد؛ 


بس حد| از جھانیان بی نیاز است٠.‏ 





مجفعەھای بھاء ٰ 0 ناو ۰م 


پک5و ان از ایزایئ مر کسی ک4 در آسمانھا و زژمین است)؛ تِرازوی مدایت 
و برمان اعظم است اگ" شما معرفت داشمه باشہكد. بگو ہو اسطہ ابىن شر حجنی در 
اعصار ثابت می شود اہ شما یقین داشته باشید. بکو ہواسطه ابن ھر فقیری عنی و 
هر عالمی تعلم می کندو کسی که طالاب صعود باشد ؛ بسوی خحداعروح می کند ٤‏ 
بر حدر راشہد کە در آن ا حتلاف ےک 7 کا امر پروردگار عئزلز و دود حود مےائمد 


کوھهھاء ثابت باشید. 


پە برادرش میر زا یجیی صبح ازل ١4٥‏ کون در (ماغوساء داقع 
در جز برہ قر س رندائی مماشك خطاب م مہم 


بگو :ای مطلع اعراض اغعماض را واکڈار یس مبان علق (+حقی سخن بگو. 
سم بمخد! ہو اط4 ان که تو را می سم کہ بھوای حود اقال 5ئ و از کے کہ 
تو را آفریدہ و آفرینش تورا کامل ساخته است؛ اعراض نمودی؛ اشگھای من بسر 
گو نەھایم جاری کےا ایت . فضل مولای خحود را یاد 5و کہ ماتو رادر شبھاو 
روڑھا برای حدذدہدت باەر ثرببہت کردیم. از چک | ببرهز و 2 ڈو 4-۶ کنند گان ہاش٠‏ 
فرض کن امر تو بر مردم مشتبه شد؛ آیا بر خودت ھم مشتبه میشو د؟ از خدا بترس 
پس ووفِتی رایاد بیاور کہ نزدعر شض ) لعمٔی جاو او () ایستادہ بودی و من آنجھ را 
از آبات عدای مھیدەن مقتدر 9دہر ہر تو القاء کردم میذوشتی؛ برحذدر باش که ہمت 
ةورااز ناحہہ احدیِت باز دارد؛ بسوی او توجه کے وازاعءمال ود مدرس؟ 0 
او يہ فضل <ودش ھر کسی را بخو اھد می آمرزد؛ دہست عدائی مکر او 51 غَەُور 

ماتو را برای نود | رصءحت می کنیم ا کت اقبا کی ر4 نفەح خەودت می باشد 
دلک اعراض کا پ-روردگار تو از تو و از کستائی ک5 تو را ہو ھم پروی می۔ 
کنند :بی نیاز است. 





۸ ہے ٰ تاریخ جامع بھالیت 


خاشع و متذلل بساشی بسوی او برگرد ؛ او سیثات ترا می پوشانسد بدرستیکه 
پروردگار تو تواب عزیز رحیم است؛ء ایِن نصیحت خدا است اڈ5ےر شنوندگان 
باشیء این فضل خدا است اگر تو از اقبال کنندػان باشی:؛ ابِن گنج عر !ءاضف اکن 
تواز عارفان بپاشی. 

این کتابیست کە مصباح قدم از برای عالم و صراط اقوام او در میسان 
جھانیان است. 

بگو : او مطلع علم خےدا است؛ اگر شما بدانید. و مشرق او امر خدا 
ات ) ا 5ر شما بھمناسیگ: یر کیو ان 2ئ ار ا490 0۱99111 0ئ 
ما شما را از این کار در کتاب نھی بزر گی کردیمء مظاھر عدل و انصاف در آسمانھا 


وزمینھا باشید. 
درث بە مقتول بخطا 


کسی که نفسی را از روی خطا بکشد پس براو دیەایست کە باید آنرا باھل 
آن تسلیم کند و آن صد مثقال طلا است. بانج درلوح بدان ام شدیِد عمل کنید و‌ 


ازمتجاوز ان مباشید. 


در تحر بص بابیان وامر آنھا 5ہ زبان وخطی 
مخصو ص بخو دشان اختیاز کنند 
ای اھل مجالس درشھرھا! زبانی اززہانھا را اختیار کنرد کە ھر کسی برروی 
زمین بدان سخن بگوید وھمچنین از خطوط. 
بدرستی که خدا آنچه راہشما نفضع میرساند و ازغیر خودتان بی نیاز می کندء 
از برای متا را0( ائیکد ہاو نی کہ اودر آینه فضال علیم خبیر است٠‏ اء؛ِن سبب اتحاد 
است اگرشما بدانید وعات بزرگث اتفاق وتمدن است اگرشءو رداشتە باشید:مااین 


دو چیز زا دوعلامدت بلو غ عالم فراردادیم: 





گفتەھحای بهاء جوسستا ۵۹۳ 





اول اساس اعظمست که درالواح دیگر نازل کردیم. 

ودوم دراین لوح بدیع نازل شدہ است. 

بۃحقیق که آشامیدن افیون ہر شما حرام گشتهہ است ؛ ما شما را در کتاب 
ازاینء ‏ ھی عظیم کردیمء کسی کە آترابیاشامد: اواز من ٹیست از خدا بپرھیزید ای 
ضاحبان عقول.' 





-١‏ ص ۲۹۵ ہمان منبع 








از خاطرات صبحی: ٠٠٠٠.٠.‏ درپاداش ابن نکو کوئی انگلستان عبدالبھاء را 
بذشانی سر افر انا کرد 
بھمراھی ایِن نشان پاینام رسس )ر | نیز بعبد البھاء دادند وعبدالبھاء 
کھه تا آنروزدرمیان مردمانجا بەعباس افندی نامور بود بەسر عباس شناخته 
شد. روزی بەیاد دارم کە در طبر یا ہودیم (شھری است در کنار دریاچە آب 
شیرین و بیشتر مردم آنجا یھو دی ھستند) عبدالبھاء ومن سوارہ ازخیابانی 
358 7 ذاشتنةسنکٹ فرش سک دئت مٍوخو استیم بگذریم نکھان خبابان 
دسنت! بلاکک 16کریڈ کە از ابنجا نگذرید عبدالبھاء بتازی گفت؛ من سرعباس 
ھستم . نکوات گنت بس گی آاز مو ک نف افائی 2 اک1 اماند 
رنْشان و پاینام کرفں عبدالبھاء سخنھا بمیان آورد گروھی لین 
کار را من نمہدانستند وخردەکٹری میکردند ک4 مرد عدائی نابد ذر 
ہے اق ودنمائیھا وچرون پس ازویروزی در حنگٍ انگلیسیھا بەچندتن از 
بزر گان مسلمان آندورو بر نشان وپاینام دادند وھیچیك نپدیرفتند ھمسنجی 
آنھا باعبدالبھاء بیشترز بانزد شدہ بود میگوبند برای شیخمحمود آلوسی 
مقتی بغدادھم انگایسھا نشان فرستادند ولی با ک دانگ و کوک می ناد 
سیاس دبگران ہمی روم واز ابن ‌رؤ 35ھ مردم بسو یڑژہ مساعماکات بسار 
گرامیشد٠‏ 
(شبی کمنگو از نان دادت انگ کیا ات آمد عتالر) حت 
عثمانیھا ھم برای من نشان فرستادند ولی من پس‌از پذیرفتن بدیگران 


سے سے ٢ھ_‏ و ےج ٠ ٠‏ دو ہے ٦‏ -- سر ۱ 
بخشیدم. اٍِن کفتکودر انجمن ھمگانی نبو ددر میان‌چندتن ازوبژ کان ‌بود٠)‏ 


ےت کے سے ےم چہچشج جچجہچ شسشچچشتچچشششچ سے ںوچ 


اسقت بنڈل از صٰفحات ۸ ۱۳۔۱۳۷ صیحی)؛ پیام بد رز 


ارز بابی گفته ھای ہاب و بھاء 


بکی از کارھای بزرك دین نبرد با گمرا٥یھای‏ زمان وبرانداختن 
انھاست کہ راەرابرای پیشرقت خحود صاف کرداند. گمر اهمیھای زمان بھاء اللہ 
شیخیگری وعلی الاویگری وفلسفه وخرابائیگری و مانند ایٹھا بودہ کە او 
بھیج يك نپر داخته بجای خحود کھ از همه آنها سود جس٥ة:‏ ۴۹ راستی را 
وخو اھید اواین گمر اھیھا زا درھم آمیختہ وبيكگمراەی نوان بدید آوردہ. 
این مرد برای راھهنمایی یابرانگیختگی مایەای با ما نەی‌شماردہ و دربارہ 
پیغمبر اسلام جن می پنداشتہ ک4 ہرخد|]سته وآن آیەھا زا سا ومردم زا 
بسرش 5رد آوردہ. اینست برای خحود نیز بیش از این ہبایا نمی شماردہ ک٭ 
دراو وی آنِ کتایتی پدید آو رد و آیەھا ٹیٰ ەمجون آیەھای او ببافد. ممین 
را بس می‌شماردہ. ابندست پیابی فشار می آورد کہ جرا ؛٭ن راہمےسان) 
نمی آوزرید؟۱.. چرا مرا بخدابی نمی ہذیرید؟۱1.. 

از نا آگاەی این نمیداةسته ک٭ پیغمبر اسلام ہا یك مایےە عدابی 
برخعاست وراز کاراونبرد با بت پرستی وکوشش بەبر انداختن آن گمراەی 


و باز نمودن آمیغھای ود کا می بود: ویک نەاز تنھا آیہ سرائی کاری پیش 


۳ھ 








ذر ای وسودی بر نخاستی 
رك چیبز شکۂفت اہنست کہ بھاء در برابر اسلام بہمائندہ سازی 


پرداخته. باین معنی کە در برابر قر آن اقدس را گزاردہ؛ دربرابرمکه خانہ 
شیراز یا بغداد را پدید آوردہ؛ نماز وروزہ را برویە دیگرانداخته؛ در برابر 
گنبدھا کە پرستشگاہ شیعیانست گورخودرا وزیارتگاہ) گردانیدہ .چون 
شیعیان ر(زیارتنامە) ساخته ء ھمچون آنان دعاھائی برای خواندتن پدید 
آوردہ. از هر بارہ بان کوشیدہ کہ یك دستگامی ھمچون اسلام پدید 
آورد. 

پا اون حال بھابیان امیدمندئند کە دین بھاءالله جھات را خحواھد 
5افت" چارہ دردھای جھان را جز (نشر تعالیم حجمال مماركء ذمی شمارند. 
رك جیزشگفت آنکھ بارھا دید٥‏ ام می آیند و‌‌ بامن کفتکو کردہ می کو بند: 
ردان سخنانی کە شما می گویید همه را جمال مبارك گفت. دروغ باین 
رزگی رابروی من کاو مک روزی بیکی گفتم: ررمثلا من دربارہ خحرد 
باوران سخنان ہسیاری گفته ودر بر ابر فلسۂ٭ مادی ایستادہ بادلیلھای استوار 
معنی خەردوان وبودن آنھا راباز نمودەام. آیا بھاء الله دراین بارہ سخنانی 
گفتہ؟۱..) چون پاسخی نمی داشت بخاموشی گرایید. ٰ 

سوم: : بك کار بسیارزشت بھاء الله نام حدادیسدت که بروی 2-ود 
گزاردہ در آغاز اقدسش دراین بارہ چنین می گوید: 

ان اول ما کتب'لله علی العباد عرفان مشرق وک ود بت 

کان مقام نفسه فی عالم الامروالخلق منفاز بە قد فاز بکل الخیروالذی منع 
انە من‌اھل‌الضلال و لوانی بکل الاعمال٠‏ 

می گوید: نخست چیزیکەخداہبندگان ود بایاگر دانیدەشناختن 
منست کە از سوی او فرھش (وحی) آوردەام ودر آفریدن جھان ودر 


گردانیدن آن جانشین خدابودہام. 
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از ابِن حملمەھا وید است ک5 آنجہ بھاع را ہاین بیشرەی وا داشمّه 
شیخیگری می بو ذ۵: جنا نکه کفتم شیعیان ررجھاردہ موم وس کات ارشان 
رادست اندر کارھای جھان وباوران خدل | می پندارند. ش رح احمد درارِن 
بارہ یك گام دبیگری برداشتہ آشکارہ میگوید: جھان را امامان آفریدەاندء 
روزی را بمردم آنان مبہدشند)؛ رشۃ4 همه کارھا در دست ارشاءست. بهاء 4٥‏ 
بدعوی (من بظھر٥اللھیء‏ بر حا ستەوخود واسعمی ور کی شا ح4 دخو استہ 
جانشین خخحدا در آفریدن جھان ہودہەام. 
ابن نمو ن4 ایست کە چجکو نهھ این مردجزدر پی ماننددساز ینمی ہودہ 
وھر ج4 دردبگران میدیدہ می ‌ر بودہ وبخود می بسمّهە: این نمونەایِست ک4 
جکو نە از نا1 گامی و‌ نافھمی معمٔی حداور از حعدا|شناسی رانمی دانس:4. 
چنانکہ بارھا گفتهایم داستان حداشناسی آنست که ما می بینیم اہن جھان 
یت رددا و ا2 در دس ازخود او نۃواند بود. می بینیم که آدمیان بایِن 
جھان بی اختیارمیآیند وبی اختیار میروند. اینھا رادیدہ میگوبیم این جھان 
راگردانندہەای ھست و آدمیان را بابن جھان آورندہ و برندہەای می باشد. 
آنچه ما را وا داشته بھستی خدا خےستوان باشیم اینست٠‏ پس چ٭ اندازہ 
کت کہ بکی از آن آدمیان سربر'آاورد وو بگوبد: آن غعدا کهہ شما باور 
میدارید منم . 
چه اندازہ خنکست کھ میرزا حسینعلی درماندہ کہ 
درتھران از ترس جان بابی ہودن خود را انکارمیکرد بگوید 
من خعدایم واین‌جھان را من آفریدەام. چه اندازہ خنکست که 
بھاء کە در ادرئه ازدست میرزایحیی و پیروانئنش بەتنگنا افتادہ 
گاہ میخواست ہہرادرش زھرخوراند وگاہ پیروان او را به 


(مباهله) می‌خو اند بیکبار آنھا رافر ا وش کند و آواز بر آوردہ 





از 
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بکوید: رشته کار ما یىی جھان ذیار دب خماست: 

از چیزمای شگفت لقبھابیست کھ بھاییان بسید باب وبە بھاء و 
عبدالبھاء میدھند. مثلا بای را ررنۃطه اولی رب اعلی؛ جل اسمائہااحسنیٰ 
بماو بھاء را (جمال اقدس ابھی؛ جل ذکرہالاعلی؛ وعبدالبھاء را (غصدن۔ 
اللہ الاعظم ء سر اللہ الا کرم؛ روحنالعظمةالفد وماننداینھا تادم کید اہنت 
بنگرید همة اینھا راہجایگاہ خدائی میرسانند. 

چھارم: میرز احسینعلی برای پیغمبری خود دلیلی نیاوردەوراستی 
اوت کے دلیلی نداشته وزورش جز ہبافند کی نمیرسیدہ حنا نکه کفتیم در 
پنداراو ویغمبر اسلام باسر ودن آیەھا کار ود راپیش بردہ ہو د.أوھم باِپستی 
آیە سراید وبدلیل دیگری نیاز نمیہود. 

ولی میرزا ابوالفضل گلپایگانی کە در میان بھاییان دانشمندی 
می بودہ وحنین حواسته کلا کا تا دلیل نو ِسد در این زمینه بدشواری 
افتادہ. زیرا دلیلی نیافتہ. 

مسلمانان نشان راستگو بی يك ہر انگیخته راکارھای نتوانستنی 
(مء٭جزہ) شمردئدی ولٰی از بھاۓ ك4 ھنوز زندہ میہود و مردم میدلدد ک4 
م٭جز٥ای‏ ذمیواند داستانھ۔ٗائی نو اٰستندی ذو شتا: از اینرو میرزا 
ابو الفضل ھوش خود راتیز گردانیدہ وبیکرشتہ سخنان نیمه راست وئیمه 
درو ع ورداخحۃ4. 

٭باِن معنی آیەھائی را ازڈر ان نشان دادہ کە ھ رز مان کہ از بیغمبر 

نتو انستنی خو استەائند ناتوانی نمو دہ وب۶یزاری ہر حج<سۃ4 سیس در بار ہبھاءالله 
رک ول آراشی‌ھائی رر حْحأسۃ4 وحمین کفت4: چھار چیز دلیل راستکوئی رك 
برانگیخته باشد: نخست دعوی کردن؛ دوم شربعتِگزاردنء سومسختش 
فرمردم مناییدن (نفوذ)؛ چھارم ہروی دءوی پابدارماندل. 


ولی این گفتہ میرزا ابوالفضل راست نیست و این چیزھانشان 
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و استکوئی بك برانگیختە نتواند بود. زیرا دعوی را ہر کس تواندکرہ 
و (شریعتی) را میکس ی 7ئ اندکد ائٹیٹ. اماھنابیدن سخن پا بکفتەخو دشان 
نف وذ اتخست ۷ دا تہ ائیسث اکر ادر:خندتن مٹایدریٹن تواندبودء انگاہ 
این ھناییدن ونھناییدن پس از دیر گاھی دانسته خواھد شد باید دیرزمانی 
بگذرد تا دیدہ شود که آیا مردم میگروند و سخنانئش را میردیرند با ن4 
کس کہ امروز برخحاسته و خحودرا بے رانکیختهہ میخواند امےروز دایلش 
حہتت؟۱. ۰ ایا با جه دلیلی مردم او را ہہذیرند؟]! 
آمدِیم سر پایداری؛ این نیز بمّدُھائی دلیل راستکوئی نتواندبود 
زیرا 5سامی دروغک5و نیز بسرسخن خحود پافشاری نماید. آنگاہ اکر در 
ہرانگیختکی پابہداری شرطسدت ہاب و بھاء ھمیچیکی راستگو نہود٥ائد‏ 
زیرا باب بارها پشیمانی نمودہ از دعویھای خود بیزاری جست,. بوساء 
نیز در تھ-رات بابی بودن خود را انکار کرد. آنگاة در عکا بشیوہ٥‏ ( تەةیه 
راەرفت وخود را مسلمان نشان داد. 
( ... فردای آنروز ک4 آدینه !ود بگرمابہ رفتیم و پیش 
از ٹیہروز از گرمابہ بدرخانهآمدیم دیدیٔم عبدااہهاء سو ار شدہ 
و بمسجد میرود کسرنش کردیم پاسخی 5رفتیم سپس ڈفت: از 
شما پرسیدم گفتند بگرمابہ رفتەاید, عبدالہهاء روانہ مسحد شد. 
ما دانستیم از روزیکكه بھاء و 5سانش را بعکا کو چاندند روش 
وااڈن مسلمانی را ممائند نمازوروزہ نکكه میدارند و خحود را 
بمردم مسلمان می ‌شناسانند و پیرو روش حنفی مینمایند و ھر 
آد بِنه عبےدالبھاء بمسجد میرود و پشت سر پیشوای مسلمانئ‌ان 
مانند دیگران نماز میخوانند. بەنقل از صبحی ہیام بدر 
اِن نمو نەای از نافھمی بھالیاكن است ک5ە مد انند راست ودروغ 


رك ہر انگمختہ را از جه راہ ث کاسا: 
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دراین‌بارہ ھم ما درجای دیگری بسخن کشادہ و درازی پرداخحته 
معنی برانگیختگی و نشان راستگوئی آنسرا باز نمودہایم در اینجا باید 
بکوتاھی نوشتھ در گذریم. 

نشان راست گوبی يك بر انگیخته ھم خود او وگفتەھا و کردہ ۔ 
ھایش میباشد. برانگیختی نە چیزیست کە درو غ بردارد: ہرانکیختگی 
برای وش خوردن و حوش خفۃن و باوەبافتن نیست کە ھر کسی قواند. 
رك برانگیخته بابد باهمه گمر اھیھا نبرد آغازد و ‌یانیگی در اك از آنھارا 
روشن گرداند؛ و آنگاہ یکشاھراەی برای زنسدگانی نشان دھد. چون 
داور نیك وہبد وراست و کج رد است یك بر انگیختہ باید ھرچه میگوید 
باخرد راست آید. 

کسی ااگر چنین بود راستگوست و کاری از پیش تواند برد؛ 
و؟رنہ دروغگوبیش بآاشکار افتادہ رسوا خ-واھد شد ٠‏ اینست نشان 
راستگوبی بك برانگیخته وبھمین نشانست کھ بایدگذت: باب وبھاء جز 
درؤغکو تائ تو دەاند. زیراگہذشتە از اینکە با ەیچ گەرامی بکوشش 
نپرداخته و ەیچ نادانستەای را دائسته نگردانیدەاند آن یکی بیخردانه 
دءعوی مھدیبودل کردہ؛ عربیھا یىی غلطبافتہء سخنان وچ ی گفتہ این یکی 
لاف خہدایی زدہ؛ غلطافبھای پووچ بسیا رکردہ؛ زبارتناہ ساخ٥ہ؛‏ که دمه 
ابنھا از رد دور است٠‏ 

باب و بھاء در قانونگزاری (یا بگفته خودشان: احکام) یز 
بیمخردیھای بسیاری ازخود زنشان‌دادہاند. نوشتەھای باب چندان‌بیخردانہ 
است کە چنانکە گفتیم ناچار شدہاند ک٭ آنھا را ازمیان برند و از مردم 


پوشیدہ دارند؛ و من نیاز نمی بینم درابنجا از آنھا سخن رانم. اما از بھاء 


يك نمونە یاد می کنم: 
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یکی از نوشتەمای بھاء لوحیست کہ بنام احمد نامی نوشته و 
دراآنحا چنین كَفْتة: 

فاحفظ یا احمد ھذالاو ح ثم اقرأہ فی ایامك ولاتکن من الصابردِن 

معنی آنکہ: (ای احمد لوح رااز ات وا تہ و در روڑھاادت آنرا 
بخوان و نشکیب۔ زیرا دا بخوانندہ آن مزد صد شھید نوشته. 

(شھمد) در ز بان اسلام کسی راکفتندی کے4 در راہ خدا (یا بھتر 
گوییم؛ درجنگھای اسلامی) کشته شود. چنین کسی چون کارش سخت و 
خودجانبازی می بود و از آنسو نتیجه بزرگی از آنک۔ار بدست آمدی؛ 
اسلام باو دنق نھاد و مزدھای برڈکی درنزرد خحدا نوبد دادہ. 

بھاء می گوید: هر کس یکبار این لوح را بخواند خدا باو مزد 
صد شھید خحواھد داد نخست باید پرسید چرا؟۱. مگر خواندن يك لو ح 
چە سختی می دارد :سا نتیجہ بڑڑاکی از ان میا ینک چنین مزد بسیار 
ور 3 بخوانندۂ آن دادہ شود؟۱ء آبےا چنین سخنی از کسی کە بدعوی 
برانگیختگی برخاسته بود نشانھوسبازی و بیخردی نیست؟1. دوم چنین 
سخنی ازیيك بنیادگزاردین ریشه دین خودراکندذست. چەدرچاییکە مردم 
توانند با جواندن یك الوحی مزد صد شھیدگیرند و در زندگانی آیندہ 
جابگاہ بسیاربلندیٰ یابند چە نیاز دارند که بکارھای نیك دیگر بیرداز ند 
که از بدبھا و گناھھا پرھیز ند؟1. 

بھاپیان بکسانیکه درجنگھای بابیگری در مازندران و زنجان 
دیگر چجاھا کشتہ شد٥اند‏ ارح ہسیار می گزازئد: ولی بابد كکفت: دسا0 
فریبخوردہ و زیان بسیار بردەاند. زیرا بیچار گان پس از آنکە جنگھا 
کردہ و آد۸ھا کشتہ و خدود ک5شتہ شلد٥ازد‏ رك شھیلد بیشتر ‏ ہودەائد و مزد 


یك شھید بیشتر نخواھند دریافت ء ولی فتلان جوان وشگذران بھابی 


۵۳۸ 
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ھرروزی یکبار لو ح احمد خواھد خواند و ھنگامی کە پیرشود و بمیرد 
مزد صد ھزارھا شھید را خحواھد یافت. 

اینسخن از بھاء مانند آنست کە کسی کارخانەای ہر پاگرداند و 
بە کار کران مزدھابی در برابر کارشان پسردازند. ول یکروزھم دوس به 
سرش زدہ تک تام ہبسازد و بشاکردان آگادەی دھد کے4 هر کسی 5ھ ابن 
رباعی مرا از بردارد وبیاید درجلو من بخواند مزد صد کار گر باوخواهم 
داد پیداست کہ این آگھی در کارخانە را ےو اد بست. زیرا کارگران 
بجای آنکكکہ ھمشت ساعت باسختی بکوشندو مزد يك کار 5ر بگیر ند ھرزمان 
کە و استند بنزد آقای کارخ٭۔ٗانەدار رفته رہہاعی او را خواندہ مزد صد 
کار کر گرفته پی خحوشیھای خحود خحواھند رفت. 

درھمان لوح احمد سو گندبخدامیخوردکە اگر کسی درسختی 
باشد و با دچار اندوھی گردد و این لو ح را بخواند خدا او را ازسختی 
و از اندوہ رھاگرداند: بیگمانت ابنرا به پیروی از (دحدیث کساء) شیعیاب 
کمٰتاكٰ ی451 خود را خدا میخواندہ ومیگفته جھان را ەن آفریدہ ومن 
میگردانم ایٛن اندازہ از جھان و از بین گردمْن آن آگاہ نمی بود کەبداند 
باحواندن لوح احمد با حدیث 5ساء کسی از سختی یا از اندوہ بیرون 
اید بداند کہ چجارہ سختی با اندوہ را بابد از راھش کرد۔. 

بك نمو نە دیگر از مانندەسازیمای پیخردانۂ بھاء دعاماییست 
که بہیرو ی از دعاھای مسلمانان ساخته. مثلاٴدر پیش مسلمانان دعای 
رٹ یا الله) می بوذہ ابِن دربرا بر آن بك دعای ہسیاردرازی ساحته؛ دعائی 
که بیےخردی وَخداناشناسی وغلطبافی او را دریکجا نشان میدھد. برخی 
از تكەھمای آذرا در پابین می آوریم. 

ك یا علی بكیاوفی بك یابھی ‌انت الکافی وانتالشافی وانت 
الباقی یاباقی٠.‏ بك با کاشف بك یاعاطف انتالکافی وانتالشاقی وانت 
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الباقی بك یا جان بك پا جانات بِك یا ایمان انت الکافی وانت الشافی 
وانت الباقی یا باقی.٠:‏ بك یا تأئپ بِك یانائب بیِك یاز ادب انت الکافی 
وانت الشافی وانت الباقی یا باقی... یا قاتل عشاق یاواہب سای یا 
کافی.. بان تحفظ حامل هذہەالورقه المبار کة ثمالذی یلققی علیھا ثمالذی 
یمرفی جول بیت‌التی ھوفبھا ثماثڈف بھاکل مریض و علیل وفغفیر.. 

مرد بیخرد پس از آنکە دودستبار بخدا سو گند میدھد و صدِ 
نام چرند بروی او می گزارد در بایان چنین میخحدواهھد ک4 با ود دارندہ 
این دعا وخوانندہ آن و کسی راکھ از پیرامون خانەای گذردکھ این دعا 
در آن خجانه بساشد؛ نگھدارد ے از جه زنگھسدارد؟۱. بگفته عسامیان ر(آن 
سو گندت کە میدھی و این کارت کە میفرمابیاء. 

دں انجاست کو دو بتارہ بسخن خرن باز 5شتة قی گسو لیم : 
برانگیختگی از خدا نچیزیست که درو غ بردارد. کسیکه بدروغ خودرا 
ہرانگیخته خو اند و بکار برخیزد بد دنسان رسواگردد و دروغش )ڑغکاء 
شود. آیا بسرای این چرندبافیھا و بیخسردیھاست کےە خدا بر انگیخته 
برمیانگیزد؟[1.. 

1 جم : چنانکە5فتیم بای کهھ درنوشتەھای خحود یادمن یظھر ٥‏ الله 
کردہ از گفتەھایٍش چنین پیداست کە پیدایش او در آیندہ دوری خواستی 
بودہ 

باب کے با رنج وگزند بسیار دینی بنیاد نھادہ وش ریعتی گُذاردہ 
بود امید میداشته 5ےه سالھا دن او برپسا وشریعتش روان خواھد بود و 
ہادشاھان از میان پیروان او خواھند برخاست. ولی دیدہ شد کە ھمانکه 
باب کشہہ گردید کسانی ب4 دع-وی من بظھرہەاللھی ہر حاستند و سرانجام 
میرزا حسینعلی برخےساسته بھمان دعوی بنیاد بھابیگری گذاشت و دین و 
آیین باب را بیکبارہ ازمیان برد. 





۳ 
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اکنون جای پرسش است که در یکزمان بدو دین و دو شریعمت 

چه نیاز می بود؟! اگر سید باب از سوی خدا می بود و آن شریعت را با 
دستور عداگزاردہ چرا بایستی چندسال نگذشته وھنوز روان نشدەنابود 

گردانیدہ شود؟! 
چسرا بایستی دینی و شریعتی از نو بنیاد ی؛۔ابد؟!.. ان نک ار 
ابرادھای بزر گیست کھ به بھابیان توان‌گرفت. 

شیخ احمد احسابی پیداشدہ وچنین گفته: آن امام ناپیدا بجھان 

ھورقای' ر وم4 والیخ 5ھ او در کا لہد مرڈ دیگری بیدا نو اھد شد ورك 
سید کاظم رشتی بجای او نشسته و دنباله سخن او راگرفته چنین گفتة: 
(پیدایش آن امسام بسیار نزدیکست) و بگفته عامیان اینسخن را بسرنا 
گزاردہ و یھ مہەجا ومیدہ: رك سید علیمحمد جسوان ھوسمندی از این 
سخنان بتکان آمدەو بارزوی امام زمانی افتادہ واینست درشیراز 59 
ہر آوردہ؛ شا گردان سید کاظم کە5وشھا تیز کردہ بی آوازی میکردید٥اند‏ 
آنرا شنیدہ بسرش گسرد آمدہانسدء از آنسو مردم کهہ ھزارسال شبان و 
روزان چشم براہ امسام زمان دو حِْتہ بودنك از شنیدن اید داستان بتکان 
آمدەائد, والی ذوالت فرصت نذادہ تا دائسته شود سید عاہمحمد چکو نہ 
کسیست وسخنانئش چیست و او راگاەی در شیراز و اسیھاں وگاەی در 
آذر بایجان آزمردم دورداشته این کار دولت بتکان مردم افزودہ و پیرواں 
باب کوشش بیشتر 5ردانیدەاند و بامید فیروز بھا؛ی ک4 درز حد یٹھا بامام و 
باران او نوید دادہ شدہبود؛ بدستەبندی پرداخته بادولت جنگ کردہاند. 
درمیائه حسو نھا ریِحته شدہ و دشمنی سختٹی پدید آمدہ و بابیان پس از 
چند سال جانفشانی زبون دولات کردیدہ پس از كشتەشدن سید علیمحمد 
و دیگر پیروانشان بازماندہ گریخته و از ایر ان بیرون رفته در بغدادگرہ 


آمدەاند. گروھی دیسر و بی سامان کہ ازمسلمانی بیرون آمدہ ودر بابیگری 








ارز ہابی گفتەعای باب و بھاء کہ ٰ ے۴ ۱ئ۵ 





راہ روشنی در پیش ونمیدید٥اند‏ بامکدیگر بہ کشا کش پرداخته و سا 
میریختەاند؛ بامسلمانان ھمیشہ پیکارمیداشتەاند. از اینسو درایران دولت 
یامردم بھر کە گمان بابی بو دن‌میبر دەاند آسودہ نگزاردہ چه بسامیکشتەاند. 
میرز ایحبی ازل کە جانشین باب و پناەگاہ بابیان میبود کاری از دستش 
+ربیامدہ چار٥ای‏ باین نابسامانیھا نمیتو انستھ. نوشتەھابی که از بابں‌ماندہ 
بود کرھہں از کار نمیگشودہ. 

درچنین ھنگام آشفتگی بابیان میرزا حسینعلی کە خود یکی از 
ران" آنھا شمرادہ'مَیشد ابھترادانسته کت4 آوازی: ٹر آاورد و بنام ومن 
ِظھرہالله) کە راهش‌باز میہود؛ بکار پردازد که حم دستگامی بر ایخود و 
نعاندانش درچیند و هم سامانی بکارھای با بیان دھد واز دشمنی کە میان 
آنان وابرانیان پدید آمدہ بود بکاهدوفشاروسختی را کمتر گرداند.ب*٭:ن 
آھنڈ بکار پر داخته وبیش ازھمه بناہود گر دانیدن نو شت4 ۵ای باب کەمایه 
رسرابی میبود کوشیدہ. نیز آتش کینه را در دلھای بابیان فرونشاندہ و با 
دولت وتودہ ابران در آشتی کو بیدہ. 

آیا راست است کە باب مھدی میبودہ وآنِ دین و شریعت رابا 
دستورخد| گزازدہ؟:. اگرراستست پس چشدہ دہ واند سال نگذشتهبھاء 
کھ بهە كمٰتہ حود نعدای کوچکی میبودہ برخحاسته ودِن وشراِعت دیگری 
بنیاد نھادہ؟1. چشدہ کە دین وشریعہت باب راازمیان بردہ؟]ا 

شما اگراز بھاییان بہرسید: (شوند آنکه برانگیختگانیکی پس 
ازدیگری آمدہ چجیست؟. یك پیغمبری که برخاسته چرا بارد دیگری نیز 
برخیزد؟۰ء پاسخ خواھند داد چون ھرزمان مقتضای دیگری داردباید 
درھرزمان یکی ازمظاھر امر اللہ برخیزد و شریعتی مطابق مةقتضیات زمان 
بگزارد6. میگوئیم : ربسیار نیك. این سخنان راء درست نادرست ؛ 
پذیرفتیم. ولی درسیزدہ سال کە از کشته شدن باب تابرخاستن بھاء گذشتہ 


۲ 
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آیا درخواستھای زمان دیگر شدہ؟۱! آیا شریعت ہاب ھنوز تسا پایان 
گزاردہ ذشدہ و بیرون نیامدہ 8ئ گردیدہ؟1.. آیا چنین سخنی راتوان 
پدیرفت؟۱ء 

دھاء دوسال ٹرزاکٹر از بای میبمودہ اکر خدا جو أسمّہ بودہ کەاا!ن 
بدرحیزد ودین بنیاد 5ز ارہ جه نيازی بسید بای وبرحاستن میبودہ چرا از 
نخست خود این بر انکہخته نشدہ؟! 

بھاپیان در براہر این ایراد درماندہ بپاسخھابی ہر میخیزند که 
اگرنگفُتندی بھتر بودی. مثلا” چون در میمانند چنین میگویند: دما کہ 
پمیتو انیم بخدا ایراد گیریم) بابہد پاسح داد: دنوزدانسته نشدہ کہ اینھا 
ازسوی عد|بودہ دلیلی درمیان نیست وخود پیداست ک4 از سوی حخَخدا 
فیست زیرا آیین خدا در اینبارہ روشن است ومیچگاہ نبودہ کےە دو 
برانکیختة دن گزار درب زمان باشند. 

میکوبند: (مرپیٹیٹر رگ بابرد پیش ازاو مہمشری باشد.چنانکه 
وِحیی وِمِغمبر "ہشر مسیح بود زەّطہ اولی نیز مبیشر حجمال مباركه بود٥).‏ 
میگویم: اینکە پیش ‌از هر برانگیخته ٭ژدہ رمانی باشد بیدلیلست. باکه 
دروع بودنش آشکارمیباشد. در اینبارہ تنھا داستان ییحی باعیسی ھست 
کەآنھم ارجی از تاریخ نمی دارد. ھرچە ھست مژدہ رسان باید تنھاژدہ 
رساند؛ نەآنکە خود رابر انگیختەای نماید ودینی گزارد. 

بھر حال ھمان باب دینی' بنیاد نھادہ و شریعتی گزاردہ کەکار 
بزرگش اینھا بودہ. عنوان مؤدہ رسانی از باب بسیاردورادت٠‏ آری باب 
گاھمی نام امن بظ رہ الله) بُزدہ:ولی این در نو شتەھای او ہودہ واز زبانزش 
ھیچگاہ سخنی در این بارہ شنیدہ نشدہء آنگاہ چنانکە کفتم ٭ن دفاورہ۔ 





١‏ اطلاق واڈہ ذو رو فو با کری و بوا یی کاود شیا اش اد یا مات 


ذر قه بش مل کہ بعد بەجر یا نات سیاسی و سرانجاغخ ب4 (فر ماسو نی) انحامیدند. 





ارزیا بی گفته<ای باب و بھاء _ ٰ ۱ ۱ ۵۴۳ 





اللھی بە باب گفته برای زمسان بسیار دورتسری میبودہ زیسرا همان 
باب ر(رمنی را پاك شمردہ میکوید: بہاس من یظھرہ الله است کە از آب 
نا پا کی پدید نیاید. من بظھرہ اللھی که باب یاد کردہ با بھاء سازشی 
ذمیدا|شۃ4. 

روزی بیکی گفتم: این گفته شما کە باب را ٭ژدہ رسات پیدایش 
بھاء می‌شمارید بدان میماند کەوزشکی کە بر سر بیمار خو اهد رفت نو کرش 
را ازپیش فرستد کہ آگاەی رساند؛ و آن نو کر بسر بیمار رفته خود را 
پزشك نامد وبکار درمان پرداختہ بە بیماردواھا خوراندو دستورحجات 
دھد؛ ودر گرماگرم این کار خود پزشك رسیدہ همه آنھا رابیھودہ شمارد 
ودرمان را ازسر آغازد آیا چنین کاری دور ازخردنخواھد بود؟!. 

شگفتتر آنکە روزی يك مبلغ بھابی بامن سخنمیگذتوباین 
ابراد جنین پاسخ داد: رنقطه اولٹی ک4 نام نہبی بروی خود نکُذاشت!.. 
گفتم: این پاسخ مرا ناچارمی گرداند که داستانی یاد کنم:یکی از آشنایانم 
شک بت سو ار اتومبیل میبودیم و از تبریز بتوران ٭ی آ٭دیم. مان راہ در 
یکجا اتوءبیل ناچار شد پس بزند. من نگاہ می کردیم دیدم در پشت سر 
ما تیر تلگرافست واتومبیل کە پس میزند بەآن تیر آھنہن خواھد خورد, 
این بودگفتم: دہشت تیرتلگر اف ھست٭. چون وش نداد دوبارہ گفتم. 
باز گوش نداد وھمچنان رفت وباسختی بە آن تیر خوردکە هم مارنجی 
پافتیم وھم باتو تال لاسینی رسید. من زبان بنکو ٭ش کشادہ کفتم : ((من ک4 
دو بارصدا کردم ہشت ضراتر تلگر:افثتً چرا کون ندادی؟۱.)کفت: رتو 
کھ نکفتی ھوب). از ابن پاسخ ھمگی حندیدیم , 

ششم: یك ایراد بزرگك دیگر عربی گوبیھای باب و بھاء است. 
ابن از چند راہ جای ابیراد است: 


۳۴ن 
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( وحی ) جڑعربی نٹواند بود. چنین می دانستەاند کسە تنھا دلیل پیغمبر 
اسلام براستگوییش قر آن میبودہہ اینان نیز باید مانندۂ آنرا پدیدآورند. 
اینست بعر بیگوبی پرداخته آنگاہ کوشیدہەاند کە تا توانند مانندہ سازی 
کاند. بوبڑه بھاغ که خو اسم درست سائكۃ 11) 6ا2 100ر ا سارک 
اینست ھمچون قرآن پیاپی آوردہ : رج لوانتم تلمون *؛ ( انەاھوالغفور۔ 
الکریم 6 (( انەلھوالباقی الکافی الغفور الرحیم ) و ماننداینھها. 

دوم : باب و بھاء ھردوشان عربی را نیك نمیداذستەو جملەھای 
غغلط آوردەاند و پاسخھابی کە در این بارہ دادەاند در پیش آوردہ ایم 
نوشتهەھای باب بسیار غلط می ہاشد و در ہسیار جاھا درخور فوم نیست:. 
اما بھاء چنانکە نو شتەاند برخی از بارانش نوشتەھای او را درست ٭ی۔ 
میکردانیدەاند ہا اینحال در آنھا نیز غلط بسیار است٠‏ گذشتہ از آنےکہ 
جملەعایش خحنك و عامیانه می باشد ؛ ناشیگری از هھرسوی آن پیداست. 

می دانم بھابیان این را بگردن نخواھند گرفت و دلیل خواھند 
نعواست ایذست يِك جملہ از نوشتەھای او را بعنوان نمو نە می آورمھمان 
لوح احمد کھ آذپرا شامکار خود شمردہ و برای ھربار خحواندئش مسزد 
صد شھید نوید دادہ جملە ذخست او ابنست: 

هذہ ورقةالقردوس تغن علی افنان سدرۃالیقاء بالحان قدس ملیح. 

معنی آنکہە  :‏ این ب-رك بھشت است و آواز میخوانسد بروی 
شاحەھای ذرعت کنار بازماندن ) رقاۓ ( ہے آھنگھ“ای نمکیڈااز کاکا 
(قدس): 

در این يك جمله غلطھابی ھست کەیکا یك میشمارم: ١)×(تغن)‏ 
اگر بمعنی ( آوازخواندن ) است بایستی بگوید: (تغنی) ٢‏ ) ہایستی 
بسر (( دس ) الف ولام آوردو بکوبد )( القدس ) ۳( )( ملیح )ار 


صفت ز( الحان ) است ہایِستی بگو بد رر( الملہحة) در این واژہ دو غاط 





آازر یا؛ 










عو مد ہا تاب و اے ِ چسسبٹ 


دح دادہ : بکی آنکكکه بجحای ( معر44)( نہرہ ) آوردہ. دیگری آنكےە 
بجای ( مذ کر )( مؤنث ہ یاد کردہ. 


1 


از وی و اندن بر بروی شاحەھا جە معنی منکاو کہ ں 


بلبلیست که بروی شاخەھا حواندنہ بر ك٠‏ از ابِنَ كتذشته رر سدذر ) دذدرعت 
کنا در عربستان وجاھای پآ نگ بیدا شودو ابکه در قر آن نامش آمدہ 
اؤر اریت کہ درحت دیگری حر عربستان کمتر شناحّه مہو د٥‏ درز ابران 
که ابنھمه درختھای گونا گن میباشلد وکمٹر سے درخت کناررا ربدہ 
چه جای یاد آن می بودہ ؟۱ تنھا اِنیکی نیوست:٠‏ بیشتر جملەھایش از این 
دواتنة ات ۱ 

در اینجا بھاییان پاسخھابی می دھند که اکر ندادندی بھتر بہودی 
مثلا متگر "ند 7 کتابپ اصلىی جمال مبارك ارمانست کہ بھارسی ذوشّه ) 
در حال کہ این دروغست ایمان را بھاء الله پیش از دعوی من دظھرہاللھی 
زوشتہ. کتاب ارجدار او کە با قر آت برابر میشمارند ادس میباشد کہ 
سر آسر بعر بیست. ھمچئین باب کتاب دخستش کہ در براہر قرآن ہو شم4 
تقسیر سورہ کوثر است کەآن نبز سر اسر بعر بیست, اما بیان 5 ے4 
لا بعربی و فارسی ھر دو زوشتہ کی عربیش پیشتر میباشد. 

بھرحال ان بیکما ست 45 باب و بھاء ز بان ور ھش را جرزعربی 
نمےشناخحتەاند و ە٭ریکی میخواستە در برابر فر آنْ محئندۃ سشازنی رک کت 
بھاے الله نماز و دعا وزیارت نامه را نیز بعربی ساخته است ٠‏ اینکهہ گاھی 
فارسی نیز وشتەاند از ایذروست کہ فارسی میدانستەاند و بھوس نوشتن 
با آن افتادەاند. 

چنانکه پسر بھاء عبدالٰبهاء جون سالھا در استانبول و ادرنە در 
میان‌تر کھا زیسته و تر کی یاد کرفتہ بودہ ھوسبازانه گاهەی ەم اوحجھای 


تر کی ( کھ بسیار خنکست:) نوشته. 





رسود وو کہ ایی غاف سفاات 





صودت ور مان سطان عہدالعزبز 


دستور مکرمو مشیرمفخمنظاعالعالم مدیر امور الجمھور 
بالفکر ااناقبەتمم مھامالانام بالرأی الصائب ممھد بنیانالدو لہ 
والاقبال مشیدار کان السعادة والاجلالالہھفوف لصنو نعواطف 
الماك الاعلی ضہعايه مشیری الوب برنجی رتب مجیدی نشان 
ذیشاننی حائز و حامل اولان وزیرم حسین پاشا ادام اللہ اجلال 
و فخرالامراء الگر ام معتمدالکبیر المفخام ذوالة-در والاحترام 
صاحب الءز والاحتشامالمختص ہمزید عنایةالملك العس-لام میر 
میران کرامدن عکا سنجاغی متصرفی در دنجی رتبه مجیدی 
نشان ذیشاننك حائز و حاملی ھادیپاشادام اقبالملە وقدوہالنواب 
امت عہ عگا نائبی مولانا زید علمه توقیع رفیع ھمایونم و 
اصل او لیجق معاوم اولە کە مقّدما ایراندہبابی فامیله بر مدب 
ظھور رایدہ رك بو نارك شیخار ندتن بعضلرینه ایسران دولتنجہ 
مجازات )۶۶ء بر ازیدہطرد ودفع انو ند قاری جھتله 
بو ناردن شیخ‌میرزا حسینعلی وصبح ازل وبر ادرلری ورفقاسی 
حملة ادرنەیه گوندر لہشدی مسرقوم شیخ حسین علی صبح 
ازل ابلہ رفقا سندن طو بجی قائٴممقام لفنسن مخر ج آقاجانذيك' 
ابله قرہ باغلی‌شیخعلی ‌سیام' وخر اسانلی میرز ا حسین نام دیگری 
مسگنقاسمو محمد قدوس "وعبدالغفارودرویش علی و اصفھانای 


محمد بافر نام شخصار كمخابرات ممُسد تکارائەای وو عبوار 





۱س مۃ(صو د می را آقاحان حادم الله کا تپ وحی بادامی است. 
و سباح ۸و د حاجی سیاح است ک4 سیام نو شۃ4. 


_ے غیرازقلددو2س مشھوراست کھ در طہر سی کشتّ شش دن 


عثیٔ ذرمانٔ عہدالعزیز عہنی بہوجنایات ہا جیهە د(١یام‏ اقامتشاتثٰ در اد3( نه کلیشہ این‌متن 
از کتاب (کو ١‏ کب الددیه استخراح شلدهہ است٠.‏ 


(٣۸م)‏ 
اصسل خودکہ بحی است صیاجمت کردہ باشد ٥‏ 
سواد فرمان سلطان عبد المزیز ٭ 

دستور مکرم ومسیر مشخ نظام الما م مدبر امو را جھور بالفکر 
الناقبِ متۃمم ەہاغ الا نام بالرای الصائبِ مہہد بنیان الدولة والاقبال 
مشید ارکان السعادة والاجلال الخغفوف لذیوف عواطف اك الاعل 
ضبطليه مشیری الوب بجی رتبٴ مجیدی نشاذ ذیشانی جائز وحامسل 
اولان وزیرع حسین پاشا ادام اللہ اجلاله ونفر الا رآ الکرام معتمد 
الکبیر الفخام ذو القدر والاحترام صاحب العز والاحتشام اللختصس 
بمزیدعنایة الملك الملامیرمیران کرامدن کا سنجاغی متصرف دردنجی 
رتب٭' مجیدی نغان ذی شائنك حائز وحاەسل ھادی پاغا دام اقاله 
وقدوۃ الذوابالمنشرعین عُکا ناثيمولانا زید عادهتوقیع رفیعہابوام 
واصل او لیج ق‌معلوم اولہ کہ مقدما ابراندہ بابی نامیلہر مذعب ظہور 
ایدہ رک . بونلرك شسیخارندن ہمضارنیه ۔ ابران دولتنجه مجازات 
ایدلدبکی مۂللو . برازی دہ طرد ودغع الوند قاری جہتٴ۔ ہو ناردن 
شیخ میرزا حمینعل وّصح ازل وہرادر یىی ورفقامی ج3 ادر نی 
کو ندر لمشدی . صقوم شیخ حسین غلى سبح ازلایلہ رفقاسندن 
طویجي قائمعقاملقندن تخر جح اغاجان بك ایل ۔ قرہ با غن شیخ عل 
سیام . وخراسانلی میرزا حسیننام دیگری مسکر قامم و مد قدوس . 
وعید النغار . ودرویش على.واصفہائلمحمد با قرنا)شخصارك ارات 
٭فسدتکارانہ لری وقوع ولد نی استخباراو لوسیل اشخاس صقومه 
اخذ وتوقیف ایل دِوان احکام‌عادله مدہ تشکیل اولان تومیس و ندہ 
تدقیق الوئدیئندہ یدلرندہ بولنان کاغذ ورساللك مداول ومأالرت 
وکند ولرک احوال وافمانرینے نظراً س‌قوم شیخ عل صبح ازلك 
کندوسنەعرئ ذفارمیر کتاب نزولندن حثلہہر نوع نوتی متضمن 





) ,۷۸ بج 

مہد یك ادعا سندہ بولوندپتی ا کلا شاحش ہو مثالو ارباب ملا 
شویولدہ حرکته قیاماری جاھل اولان بر طاقم اہل اسلامك. 

اغفال مقصدته می اولەیننه بناہ دہوان حرب اكکای اقتضاسنحهھ 
ص‌قو مارک نی ابد ایلہ مجازا تلری لاذم گلش ؛ وا کرچہ صق و غلو"گہ 
عل صباح ازل اس,لريلەه مقتذی اوللرینه نظرا ری طو ٌخانه . 
عاصھ قائُءقاملغندن خر ج سد اسل اغاجان بك ترویمح افسادا تارینه 
خنددت ایامش اولنەدن نائی ایکنجی ةرہ باغل شیخ على صیام 
وخراسائل میرزا مد حسین نام دیکری سکر قامم . وص‌قوم 
علی صبٍح ازلك ۔ وکیلی قدوس ٠‏ واصفہائی مد باقر ۔ وشیخ 
میرزا حسین علىی وصج ازلك ہزادر لری مپرزا موعی ومیرزا مد 
قدوس واحہا سندن عبد الثغار وخد متکار لرندن درویش‌علىل 





ام کیۓے لری دسخی فذ3 اتباع واقتداایل . ارجنحی در جہ دھ . 
طوتو اری لازم کاورایے دھ عبارٴ'قاو یه دہ ٠‏ عل‌الاطلاق . اول 
١تماتاردہ‏ بولنان 7ے لرہ صسراحتی بولنەق ایحون درج> لميوانهھ 
لزوع کوسترمه ٭ش ایدیکندن جا سنك عمل بمیّدہ یه نی ابد ایلہ ٠‏ 
دغم ونٹربی . وقتط قاون جزا آگای کے ے نفی ابدجزاسمی 
حبسیجامع اولد یدندن.بو نارکیدہجکاری.علردہحبس اولنازاراے 
فرارویا خود ملکت ایجربمندہ گکەرلك, ہر طاقم کساق اسلاله 
اجتسار ایدہ جکارینه بناہ ذلمٹه بند عذورتیہ محبوس بولوندرللہ 
جقارینه ضمیمة ترتیب مجازا تاری فلنسی قومیسیون مذکور 
جانبندنٴ با مضبطہ ببان اولئش اولوب واڈما مرقومار بولندقاری 
محالرد کر اھا ی وکركک برمریلہ اختلاط ایندیرله مك اوزرہ ةلمه 
ایٍجندہ ہر خانه دہ اقامت ابتدیر لك وھیج ہر کے الہ اغختلاط 
ایتدیراہ مسنە دائر ہامورہن وضا!طان طرفنذن دائمادقت ‏ وثظارت 
اواو٤ن‏ اوزرہ احُاس سو ‌قومە عَُکا وماغوسه قلعه لرینە بدا ننی 


از حاطرات صبحی: 


..,واگذاشته وانحه 1 8 0 

خوب باربك ہیں ود و بیند شید چون در تھں ان کہ پایتخت 
کشور است با مائند من آدمی کە حم میشناسندم ایشکوفہ نر ےی 

بازیکنند و١‏ رج ازان مست بدسٹم ندھند درگوشه و کنارکشور با 

مردمبی بناء وبیچارہو بیز بان چە خواعندکرد !! 

انتک :ا راجھائثی کہ هرم7ا ممترسانند اشستکه سد نہ 
بزرگان‌کشور وفرمانداران و سروران ہا ما ہستند وھرچهە ما بگو ٹیم 
میہدیر ند و کارھائ یى ہم می نمابندکە مردم ہاورکنند در : 720102 
پرسخنی‌گنم ہا ہك تھولنہ اواات اھت را اکا رتا نکد رک80 کا8 
پیش ہودہ واکنون نس نگہاشان زیادتر شدہ . درنامەای مےنو سند : 
بیست وپنج نفر آز جوانان بھائی را وزارت جنگك ووزار تخاندھای 
دیگر باروپا فرستادند ! 


1یو کت جج ٦‏ 0-. . 
بح تج سای نت بحصصست روچ 
رانا _ صا راہری سرو ا٢‏ سمزنوز سد 
اورہت ۱۹۲۹ 


رر ہے سور کے تی ارع کی را رر مر رل۶( رک ا صا گر ا۶ لہ 
روکس تر ہسرد دی رر ما لف در ما ما نہپ سکیف نع زا انان تنا ماف درد 

وو رارت میس ٹب دوزارتمیروا رھ تہ وط راز زی رر ر یا دا لبیٹ مال ئرو ظہ 
خی ناقے و نا اروف یمر مہ ہر ریس دہ مان ویر سی د ےی ضرا ا زا وہ 
7 زس نب یر حا اف دمطا لس تم لیر دض دص ع را ا نیسیر کر ان رم میدق و 
رومان فا رنب مکزا ریہ سنمداداز رو ما ان کرو انال وا مل مز ندرک ااو 


هر کو این 2 امیکُ و ۱ ند گان سد کە ہی کارھای کش وردردست اینہاست ا 
ص ٢۳۷‏ 


ارز یابی گفتەغای باب و بھاع ۱ 


یعنی استخبار اولو نمسیله اشخاص مسرقومه اخد و توقةیف‌ایله 
دِوان احکام (عادله مدہتشکیل او لنان قومیسیو ند تدقیق او لو ند 
ِغندہ بد لرندہ بو لنان کاغد ورسائلك مداول ومالار بنە و کندولركە 
احوال وافعالارینه نظراً مرڈوع شیخیحیی صبح ازلك کندوسنہ 
عربی وفارسی تا نزولندن بحثلهہ بسر فوع نیو تی متضمن 
مھ-دیاك ادعا سندہ ب-ولوند یعنی اگلاشلمش بومثلاو اربای 
ضلالك شو بولدہ حر کتەقیامیلیری جاھل او لان برطاقم سلامك 
اغففالی مقصدینه مبنی اولدیغنه بنادیو ان حرب احکامی اقتضا۔ 
سنجھ مرقومارك نفی ابدایله مجاز اتاری لازم گلمیش و ١٤ر‏ چە 
مرقوملرك علی صبحازل امرلریله مقتدی او لمارینە نظراً بر نجی 
طو پخانہ عامرہ قائم مقام لغندن مخرج سلماسی آغاجان بك 
ترویج افساد اتلرینه خدمت ایلمش اولمسندن ناشتی اہیگنجی 
قرەباغلی شیخ علی صیام وسر اسائلی میرزأ محمد حسین نام 
دیگری مسگرقاسم ومرةوم علی صبح ازلك وکیلی قدوس و 
اصفھائلی محمد بساقر و شیخ میرزا حسینعلی ہو صبح ازلك 
راقواب )یقاس یتر ای ناس اکراےخاہبذدت 
عبدالغفار و خعدمتکار لرندن درو یش علی نام کیمسەلری دخی 
فضلاہ اتبساع و اقتداایله اوچنجی درجے٭ دو عاوتوا۔ءاری لازم 
کاورایسه دہ عبارۃ قانونیە دہعلی الاطلاق اول اتفاقلر دبو لنان 
کو لان کیمسەارہ صراحتی بولنمق ایچون درجسه تعییننه لزوم 
5و سترمش ابذیکندن جمله سنك محل بعیدەیه نفی ابدایله دفع 
وتغریبی. و فقط قانون جزا احکامی حکمینجہ نفی ابدجزاسی 
حبسی جامع اوادبغندت بونار کیدہ جکاری محلل-ردہ حرس 
اولنماز ار ایسە فرار و یاخود مملکت ایچریسندہگزەدرك برطاقم 





من ا2 8009 ٰ ْ تاریخ جامع بھائیت 





کسانی اضلاله اجتسار ایسدہ جنگارینه بناء قلعه بند صسورتیله 
محبوس بو لو ندیریلہ حقارینە ضمیمه تر تیب مجاز اتاری قلنمسی 
ةومیسیون مذ کورجانبندن بامضبطه بیان اولنمش او لوب واقعاً 
مرةومار بو لندقاری محلاردہ رك اھالی وگرك بر بریله اختلاط 
!ا یتدیر لمەمكاوز رەقلعەایچندہ برخحانە‌دہ اقامت ایتدیر لُوھیچج 
و کممسہ۱4۸]ہ اعتلاطایتدیر لمەسنە‌دائر مامو رین ‌و ضا بطان‌طار فندن 
دامادقتو نظارت او لو ذمق اوزرہ اشخاصمرقو ۸كاو ماغو سەه 
قلعەاردنەمو بدآ نفی وتغریہلری بالتنسیب کیفرت طرف شامائہ مه 
عرض ایلەلدی‌الاستیدان ہرمنو ال محر ز اجر اسی خصوصنه ارادۂ 
ما و کانە م مھابت صدوراوامش موجہنجه اشخاصمرق و مو ندن 
صبح ازل ایله رفقا سنك قبریس جزیرہ سند نفی و تغریباری 
ایچوں دیگر ورامرشریغم تصدیر قلنمش اولەقین سز که ضبطیه 
مشیری مشارالیھسنه مرقوموندتن شیخمیرزا حسینعلی وآغاجان 
بك و اوغلی محمد قدوس و میرز ام۔وسی و میرزا محمد قلی 
و درویش علی نام شخصاری اقتضای وجھلەتحت الحفظمو بدآ 
عکایہ نفی و ازسالارينە رؤیت ایلیە سزہ سز که متصرف ونایب 
مومی الما سز م۔رقومونك اول طر ہ وصو لار نہ قلعه ایچندہ 
ہبرخانه دہ مؤ بدا منفیاً اقامت ایتدیر لمسنه ھیچ ہر کیمه اختلاط 
ابتددر امہ ۵ یہ م4 مائ تج طر ِندِن بغایت دقت ونظارت وحطوہ 
واحدەہ محل آخر حر کتار ینہ رخصت اولمیوب ھرحالدہ فرار 
و محافظه (-ربنه اعتنا و صرف مقدوت و وصو للر بنی بیان و 
اشارہ مبادرت ابلە سز کت ا0 فی یِومالخاەس من شر رت 
الاآخر سن8 مس وثمانون و ماتین و الف: 

تو ضیحاً اغلاطی چند در این ‌فرمان دیدہمیشود کە باید 


اط اغ۔لاط مطبعی دابدت ولی چون ما مشخصص در انشای 





۱ ارز یابی گفته<ای باب و بھاء کت فیا قو یکا ۱ٰ۵ ٰ 





تر کی نداریم باصلاح ان اقدام ننمودیم: 

نوہ او شوقی افندی جون در انگلیس درس خواندہ وانگلیسی 
خوب می داندکاھی بانگلیسی نیزچیڑھای بیرون میدھد. 

گاعمی نیز بھابیان چنین پاسخ میدمند: (بقر آن نیز ابر اد گر فتند 
یکی از مسیو نرھ-ای مسیحی بنام ھاشم شامی بقر آن چند ایرادی گرفته 
و آن دستاویزی در دست اینان گردزدہ. بارد گفت: قرآن درحجاز درمیان 
عرب پدبید آمدو کسی بان ابرادی نکر فت در جای خود کے4 ھمکی از 
استو اری وشیو ابی حملەھای آن درشکفت شدند. کی پس ازھزار سال 
رك مسیونر مزدور مسیحی چند ایرادی بان 5سر فته پیداست 45 چه ارجی 
بان توان نھاد؟! آنگاہ ھ-اشم شامی بسراسر قر آن بیش از پنج یا شش 
اد-راد نكرفته و این جز از آنست کےە جملەھای بیان سراپا غلطست و 
باقدس نیز درھرصفٰحہای چند غلطی توان شمرد. 

پس از ھمه اینھا اگڑا بر آن ایراد کو فتەاند ٦یا‏ دلیل ارت کہ 
ما ازغلطھای آشکار بیان وافدس چشم پوشیم؟۱.. آیا اِىن بدان نمی ماند 
کة کسیٰ را بنام دزدی یا اآدمکڈین بداد گاہ کشمدەاند ہو بد بفلات آدەی 
نیز نام دزدی نا ا مائمو تھادند؛ و چجنین خواھد کە بۂمین بھانه خود را 
پاك و بیگناہ نشان دھد؟[.. اگر بقر آن ایر ادگرفتەاند باید قر آنیان پاسخ 
دھند. شما ھم بابد بە این ابیرادھا پاسخ دھید و اگ نمیتوانید داد دیگر 
پافشاری بیجا ننمودہ بپذیرد کە باب و بھاء بسیار ہیمایه میہودەاند. 

گامی از کسانی ہساسخ ) > رزشما مءخو اد ےك مہەحورث 
الھی را تابع اقوال سیبویە گر دانید؟؟ء) میگویم: این نافوھمیدن و یا خود 
را بنسافھمی زدنست: ماگفتگو از سیبوو-ە واخفش نمیداریم. گفتگو از 
ابنست کە ھرز بانی از روی قاعدەھابی میگردد کە هر کسی کھ باآن زبان 


میکوبد با مینوزِسد بابد بیوروی از اٹھاکند؛ ونا ەدودش قاعدەمایدیگری 


۳ 
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را پدید آورد. ابنکه 20 بج قاعدەای پا بپشتگی ننمابد آن غلطکو لی 
و پریشانسراپیست؛ و چنان کسی را جز کودن نتوان نامید. 
یکی از آشنایان چنین میکوید: اینکە باب و بھاء بعر بی پرداخحتەائد 
پیش از ھمه نتیجه تھیدستی و درماندگی آنان میرودہ زیرا چند|نسخنی 
برای کفتن نمیداشتەاند و ہباابِن تھیدستی وعربی ہکارشان بِشت رمیذور دہ 
تا فارسی. زیرا عربی در آنروز ارحمئد مہو دہ 45 ھر حجہ با آن ز بان کف:ہ 
مہشدہ مردم فیممدہ ونافیهمہبدہ ارح میگزاردەاند. کا٥‏ ڈوہھری مدان 
بافند گی گشادہترمی بودہ و باں و بھاء میتو انستەاند جملەدا و کامەھابیر ا 
از قرآن و ازحد یٹھا بگیرند و حملەھا وکلمەمابی ازخحو دشانں ؛ؤم بافند. 
درفارسی اینھا نتو انستی بود ومشتشانِ زودتر باز میشدہ. 
اِن سخن درخےور پذہرفتنست ویکدلیل براستی آن اپنست کە 
كُمْتەھای بھاء درفارسی بدنماتر در آمدہ تادرعر بی. ومن اینك نمو نەای 
را از فارسی‌نویسبھای او در پاپین میاورم: 
ای بگم اصحاب نارباش و اهسل ریا مباش کافسر بساش وھ 
ماکر مباش درممخا نہ سا کن شو و در کو جه تزویر مرو از حدا 
بتڈرس موا مے اد مترسی سربد٥‏ و دل مدہ زیرسنك ٹا کر وو 
در سارہ تحتالحنكۂ ماوای مک اہنست و اڑھمای نی قد سی و 
زنغمات بلبل فردوہ ی ک4 جسدھای فانی را جانی بخشد و جسم 
ترابی راروان روح مسیِحی دھےد و یبور الھی ر<شد و بحرئی 
عالم فانی را بملكژ باقی 19ک 
اہنسخنان کےە گویا بڑنی نوشته شدہ نبك اندیشید کےە تا 
جه اندازہ حۂكاو بی معنی است 
اینھاست ایرادہ-ایی کےە ما بکیش بھابی میداریم ٠.‏ کوتاہ 


سخن آ1 کیک قتثنت سأحدۃہ شہدہ ںکغیستۓ5 ے4 با حرد دسمارز 





ارز یابی گفتەعای باب و بھاء 7 ا7ا 7 ا سیت ہے 





ناساز گارمی باشد. شکفتست کەبھاییان باین ایز ادھا یما پاسخی 
فمی7 و انند داد و تنٹھا جارہ رد اوران می بیند ٥‏ نوشتەھای ما 
5 10109 2 ۸ ك٣‏ از رما ت 7ھ یکا 'كة بنشیند 
وھر کە را کےە بابد رتبلخ) کند. شوقی افندی دستور فرسنادہ 
کہ بھایبان بروستاھا و شھرھای کوچك روند و در میان مردم 
ِرواح کیش بھاپی 5۔وشند. اپنجا پاسخی ہما نمیتوائند داد و 
در آنحا میخو اھند بجےان روستابِان افتند و بہےا سخنان پو چ 
نا آسودہەشان کردانند. 
شکفتر آنکه بخود نوید می دھند کە کیشی باین سستی جھانگیر 
زوا مد گَذ(ك ابکَتَال اسان ادا اف زیۓ آمیدقندءتون ضَّسال از آغاز 
کارشان كذشۃہ میکوبند: ارت ئا صدہ برای سختها می بودہ وصدہ نًوینی 
کە آغاز میشود برای فیروزیھاست. 
میکو یند: (جمسال مبارك فرمودہ دینھا بکی شود. جمال ممارله 
جنکے 5 حرام گر دانیدہ. جارہ علم پذیرفتن دن جمال دا و دشعبت ٢‏ اینها 
چیڑھابیست که بآ تھا ممتاز ند 
روزی بیکی گفتم: ابن سخنان (جمسال مبار کٹ بان میماند کہ 
کسی بروی ویرانەای بایستد وبگوید: اینجا باید با غسبز وخرمی گردد. 
یا بدان میماند کە کسی بر سر بیماری نشیند وباو بگوید بیماریحرامست. 
ابنکہ دِن‌ھا وک کی وہ آرزوبیست 5ه ھزارھا کسان داشتەاند. 
ولٰی راعش یس ت78010:11:یا با. گفتن انجام گیرد؟۱.. اکنون در ابران 
چھاردہ کیش ھست٠‏ چنین انگار بد کہ شما سران آنھارا دواندہ انجمنی 
پدید آوردەاید و با نان میگو پید: جدیٹھا بابد یکی گردد). بیگمان .گی 
حوشنودی خسواھند نمود و پیشنھادتان را خواھند پذیِرفت. ولی جون 
نوبت بە بر گسزیدن یکدینی رسید شیعی لو اهد گفت بیا هھمگی شی 


کا 


۴۴ن - 





تاریخ جامع بھالیت 





گردید: سی وامدگفت فمکكےئ سنی بساشید. علی اللھی کیش خود را 
پیش خو اد کشید. زردشتی سخن از شت زردشت وایر ان‌باستان خوامد 
راند. ھریکی کیش خود را پیش کشیدہ کشا کش خواھد در گرفت . چہ 
راستی آنذست کە ھریکی از آنان کیش خود را راست واستوار کیشھای 
دیگران راکج و بیپا می شناسد. 

مانندۂ سخن بھاء را ما امروز از وزیرخارجہ آمریکامیشنویم. 
این وزیر خارجه میگوید: وہس از جنگ بساید ہمہ دینھا یکی باشد). 
وا اینھم كت آرزوی بیجابہی بیش نیست. راستست دولت آسربکا 
ہسیار نیرومند است ؛ پہسول ہسیار میدارد زر و سیم ذراوان انسدوختە؛ 
ماشنھای ہسمار میسازد. چیزی که ٥رت‏ کی شدن دینھا با نیرو وہول و 
زر و سیم و ماشین نتواند بود. 

اٍن کار یکراہ بیشتر نےداشته و آن اینکه ازیکسو معنی راست 
ڈذلن روش کے دہ ورازیکگسو بیبابی این دی-ن‌ھا وکیٹھای کوناکوئی 
کە در جھانست باز نمودہ شود؛ کە از ھیچ رامی تاریکی درمیان نباشد 
(و ما چون این کار را بانجام رسانیدہایم در اینجا بیشتر از این سخٛن 
ذمیرانیم.) 

این بسود راہ یکی شدن دینھا . آیا بھاع در این بسارہ چه کاری 
کردہ؟۱. کسدام دیِن راست را بنیان گزاردہ؟! بکےدام بکی از کیش‌ھای 
گوناگون پرداخته؟۱. آیا نہ آنست کہ او ازھمان کیشھای بیہا سود جسته 
و گفتەھایش را بروی آنھا بنیاد نھادہ؟! نہ آزست کە خود يك کیشببپای 
دیگری پدید آوردہ؟۱. 

در بارہ جنکہ نیز ھمین سخن را بایدگفت: بدی این جنگھا را 
قر باحسردی میداند. ولی چار ہ چیست؟۱ء آیا با حر ام گر دانیدن جاو 


جنکھا گرفته حوامد شد؟ا۔ 
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ابن يك جستار ززنعگاقعت کە آبا آدمیان ٹتکیئ پزیرند یانه .٦‏ 
آنگاەنیکی آنان ازچەراہ تواند ہود؟۱. رجمال مباركع شما از این جستار 
بیکمار ناآگاہ می ؛ودہ وناشیانهہ ػزافەھابی سرودہ . 

مامی گوبیم : آدمیان نیکی پذیرند . راہ نیکشان نیزیکی بیشتر 
نیست ؛ و آن اینکه آمیغھای زندگی را نيیك دریابثد ء و خردھا نیرومند 
گردد ومر کس بجھان وزند کی بادبدہ بیناتری نگرد اینسستراہ نیکی 
آدمیان وجزاین نیست ٠‏ از اینروست کھ بك راھۂما یا برانگیختەای کہ 
پراسته باید آمیغھای زندگانی را روشن گرداند وخردها را بتکان آورد 
وبا گمر اھ ی‌ھا ونادانیھا کە مایه پستی خسردھاست بنبرد پردازد ٠.‏ از این 
کارھاست کھ چجھانبان را چند گامی پیش بردہ واز جنکھا وا کھاکڈھای 
بیجا جلوۃواند گرفت ٠(ویاتو‏ اندکاست) و گر نە تنھا از گفتن اینکه رجنك 
نکنیدم ھیچ‌سودی نتواند بود. 

ازایٹھاگذشته بدی در جھان تنھاجنك نیست . بدبھای بدتری 
میبودہ ومیباشد . این بدتر از جنگست کھ مردمی مردگان ھیچکار٥ایرا‏ 
گردانندگان جھان دانندوبرروی گورھای آنانگنہدها افر ازند واز صدحا 
فرس زگ راہ بزیارت آنھاروند ٠‏ برتراز جنگست کہ مردەی انالیان ٥ردش‏ 
جھان نا آکاہ راشند وبگرفتار بھای حود جارہ از (ردعام حو اهند ٠‏ برتراز 
جنگست کە 5روهی بنام درویشی بکار و پیشەای نپردازند وجھان را 
حواردارند وباتنھای درستوگردن امت بگدابی وەفتخوری پردازند. 
بدتر از جنکست کہ ازمیان مردمی شاعران باوہ کو بی برحیزند و آشکارہ 
سذن ازجبریگری زدہ مردم را بەتنبلی و سستی‌وادارنےد ٭ این نادانیھا 
ومانندھای این ھا درایران ودر کشور های شرقی رواح میداشته و (جما 
مبارك) شما اون ‌فھم ودائش نداشته که باینھا پردازد و مردم رااز گمراەی 


بیرون آورد . بھاء باین نادانبھا نہرداخته بماند کە خود نادانیھابی ہآنھا 


۵۶ 
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افزودہ بجای برانداختن گنبدھا خود چند گنبدی بلند گردانیدہ . بجای 
نابود گردانیدن دعاھا حود دعاھای ساخته وبدست مردم دادہ. 
اِن بدترین بسدیھاست کےە مرد درمساندہای ھمچو بھاء 
بدعءوی تعدایی بسرخیزد و بکدستہ چندان پستاندیشہ و نافھم 
باشند کہ بچنان دءو ان کو دم کوارناتہ 
آنجه شرقیان را بخواری وپستی کشا نید٥‏ و بزیردو ع ٭سر بیان 
انداخته پاہبستگی باین گمراھی ھا ونادانی ھاست . بھاء اگر آن بودی کہ 
نیکی جھان خحواھد بابستی باینھا پردازد و نبرد آغازد . نآ کے اینھا را 
همه را بگزارد وجندسخنی پادرھوا -- ازحرام کردن جنگٹ ودستوردادن 
بیکی شدتن دینھا سر ابد وگردن فرازد . 
آنچەجلومردمان رااز جن ك واز دیگربدیھا تو اندگرفت خردەای 
ارشائست؛ و جنا نکہ گفتیم راهنمائبی کە میخوامد جھان نہك 1 دد بابد 
بەتواناگر دانیدن خردھا کوشد. بھاءکوشیدہ ک4 خحردھا را در پیروان‌خود 
یپکشد و آنانرا ھرچه نافھ؛متر و نادانتر گرداند . این همان م-ردیست کہ 
عربی را غلطمی نویسد ومیگوید : ہمن ایراد نگیرید وشمانیزغلط نو سید 
ھمان مردیست کھ ٭یزدہ سال پس ازباب برخاسته میگوید : او فرستادہ 
عدا می بود . من نیز فرستاده حدایم و شما دراء؛ن ‌بارہ ھچ نیندیشید و 
ابر ادی نگیربد . 
آنخاہ آیا باور ات دلیست کہ جھانمان پ کیٹا بھاءکر وند 
و گفته او را بکار بسته دست از جنگٹ بردارنےد ۶ درجابی 
کہ مردمان می مك او باغلط ذو دسیھا ووارونہ کو بیھای ×عود 
ھمگی را بخود میخندائیدہ وباچنین درماندگی دعوی خدابی 
نیزمیکردہ آیاشدنیست کہ اور اەنمابی شناسند وبپاس گفته او 
جنكو کشا کش الکناز گزازرند؟۱. 





ار یابی گفتقعای جاب ی بھاء ‏ ---.-.... نک 





آری بھاییان دروغھای بسیازی از پیشرفت بھاییگری در اروپا 
ؤآمریکا می گویند ٠.‏ یکی ازایشان بنام دکثر فرھفگك نامەای بمن نوشتہ 
و چنین کفتہ :(دربیشتر از چھل اقلیم پرچم یابھاءالا بھی درنھایت عظمت 
وجبروت باھتزاز استء؛ ولی آیا باین سخنان ارجی توان گذاڈت ؟ا 
یکی از ایرادھای مابەبھاییان همین گستاخیشان بدروغگ و دست . 
مانمی دانیم آن کدام اقلیم است کە در آنحا (ہرچم یا بھاءالا بھی 
باھتزاز است؟۱.نمی دانیم از دروغ باین آشکاری چەھودہای میخواند !؟ 
اون يك نمونە از خواری کیش بھایِسی و از ناھنابندگی 
آنست که خودبھاء وپسرش عبدالبھاء تاز ندہ میبودند در عکا 
درمیان مسلمانان ہا (تشَم می زیستند ٭ شصتسال کمابیش ذر 
آنجازیستہ واین اندازہ نتوانسته بودند کرش خود را آشکار 
ک دانند . بدبخت بھاء ازاین سو در نو شتەھای خود ببھابیان 
ابرانوھند خدابی میفروخت و از آنسو ناچار میبود از ترس 
مسلمانان بروزہ 4 نماز مسلمانی پردازد ٠‏ عبدالبھاء نیز ھمین 
ناچاری رامیداشت٠‏ بچنین کیش قاچاق وخواری امیدجھانگیری 
می بندند . 
یك چیز دیگری کم بھاییان ,آن بسیار می نازند اینست کہ در 
آغازپیدایش سید باب انبوھی از ملایسات - از ملاحسین بشرویەای و 
سیدیحیی دارابی و ملامحمدعلی بارفروشی و مسلامحمد علی زنجانسی 
وسیدجواد کربلاوی ودیگران باو گرویدہ درراەش بکوشش و جانەشانی 
بر خحعاستەائد ٠‏ ھمچنین مردم بتکانسختی آمدہ وبسرملاحسین ۲ دیگران 
فراهھم شدہ دلیرانه بادولت بجنگگ برخاستەاند وانبوھی از ایشان کشتہ 
شدہ دراین را سرباختەاند . میخواھند بگویند : اگر دعوی باب راست 
نہودی آنھمه ملایان باونگرویدندی 6 آنھمەتکان در مردم پدیدنیامدی : 


۵۸ 
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آنھمه جانبازی ما ر خندادی ٠‏ از آنسو بھابیان این کشته شد گان (یا بگفتہ 
دو دشان : شهدا () را سرمایەای برای وی شا ت مببندارند . بارھا شنیدہ 
شدہ جنین مک نت : (رما اینقدر شھمدا دادەایم . زادنا از ابن دیسن دست 
برمید اریم اھ 
راستی ھم انست کەشو روخر وش بابیان در آغاز کار شکەت آور 
میبودہ ٠‏ این یپکی ازچیزھابیست کە چشمھهای ارو پابیان را بسوی آنان 
باز گردانیدہ . جنگھای قلعه طبرسی و شورزنجان و قصبه نیریز مەریکی 
واستانشگنتدیگکری می بودہ. کشتارسال ۲۶۸ ٣‏ درتھران وخو نسردانەای 
کہ حاجی سلیمانخان ودیکران در ہراہر شکنجہ و مسر گٹ نشان دادەاند 


شکفتتر ازھمەافتادہ . چنانکە گفتیم کت گو بینو سفیرفرانسه درتھرانء 


ادن داستان را از نزدیك دیدہەوشنیدہ ودر کاب خعود ذوشتہ و ھمانشوند 
شنا ختکی بابیان درارو پا شدہ است ٠‏ 

بھابیانِ ہاین بسیار می نازند ویکدلیل استوزازیە بزرگی کیش 
ود واستواری بنیاد آن میشمار ند . ولیئ این نتازش ودلیل شماری 
ھمنگامی بجا بودی کەماسید ہاب رانشناخته واز کفتدھای او آگاەہنشدہ 
بودیمی . اگرماسید :اب رانشناغخته و از گفتەماریش آ کاہ نشدہ بودیمی 
جاداشتی تے که باخحود انددِشیدہ خبینگو لیم : : اکر بای دللھا بدءوی خود 
نشان ندادی وسخنان اکا یىی نگفتی آنهمه باونگرویدندی وا آٹھہەتکان 
درمردم سن راشناختہ واز گ5فتەھایش آکاەیم ٭مائبك 
میدانیم کە از سیدہباب ھسرچەہ میبر سید٥اند‏ پاسخسی نمیتوانستہ. چندان 
آھیدست میبودہ ک٭بدعوی ود دلیل آوردہ ومیگفتہ : دنام من علی محمد 
ازروی جساب اہجد با رب پکی مےباشلذ). 

کُمْتەھایش چندان حزك و خود چندان خوار میہودہ و 


بفلکش ممبستەاند و چون میزدہاند و او در زیر جوب ہیزاری 


ازر یابی گفتەھای باب و بھاء ٰ ءے وھ 






از دو ى۸ <سہء4 و رغلط کر دو( نفھمیدم 6 مکفَۃ. و ام4 ھمای 
ہایس جندان جرندو بی معنذیست کہ بهاء الله ناجار شدہ و دستور 
دادہ آنھا زا گردآورند و از میان بردارند و زبان ا5 ات 
را کوتاہ کردائند 
با اینحال آیا باز جا دارد کە ما یگوییم اگر در باب چیزی 
نبودی مردم بتکان نیامدندی و ملایان باو نگرویدندی ؟۱ آیا 
ارد بگو لیم : آن نکان مردم و گرویدن ملایان انگیزہ دیگری 
میداشتہ ؟۱. 
ملایانی ک٭ ہباں کرویےدند از دستہ شیخذیان می ہودند و اینان 
چنانکە گفتیمباور می داشتند کە یا باید امام زمان ود پیدا شود و یہا 
چانشینی ازو در میانمردمباشد و پس ازمر ک سیدرشتی بجستجو افتادہ 
ھمچون تشنه کە بی آب گردد در پی آوازی میگردیدند. ابنست چون سید 
بابرا یافتندودعوی او را داشتندومنرھائی ر اکە سید رشتی( از غلطبافی و 
گزافەسر ایی و ابجدبازی)دیدہ بودند از این نیزدیدندءجابی ہر ای ایستاد گی 
نیافته گردن گزاردند. بوبڑہ که سید باب بسدعویش دو ر نكُدادہ بود؛ در 
دزوشتهھایٍش ودر پیش بسیاری از پر سند گان خودرا ( باب ہ یسا (جانشین 
امام زمات) مبنامیدں ودر ھمانحال از دعوی امام زمانی باز نایستادەچنین 
می ذواست ھمچوت او بر حیزد و بکارھایی پردازد؛ و جنانکہ ددم حود 
بمکه شتافت کە ەمچون امام زمان از آنجا سربر آورد ولی نتوانست؛و 
از اینرو ملاحسین بشرویەای و دیگر ان بخر اسان رفته ھ٭چون یاران امام 
زمان از آنحا بادرفشھای سا٥‏ آمدند. 
ادن دورنگی در دع وی باب کاررا بملایان شیخی آ سانمیگردانید. 
یپکی او را امام زمان مبمداشت. دیگری ک٭ چنین پنداری زمییارست ںہ 


جانشینیش میپدیرفت. 


۵۰ 





تاریخ جامع بھالیتِ_ 





اما مردم : ھزار سال بیشترء روزان و شبان:؛ چشم براہ امسام 
نا پیدا دوحته همیشه بیرون آمدن او رااز حدا خحواستەوروزی جندبار 
( عءجل الله ذر4 ) کْتہ !و دند)؛ و ھر کسی از درون دل آرزو میکرد ا 
زمان آن امام را دریابد و در پیشرویش شمشیر وك او در راہ او کشٛتّہ 
گردد؛ و اکنون کە می شنیدند امام پیدا شدہ و ملایانی را در راہ او در 
کوشش میدیدند نشدنی بود کە بتکان‌نیایند وبشور و خروش برنخیزند. 

راستسّت کھ بك دشواری پیش می آآمد: و آن ابنکہ امام زمان 
ہاپستی وفرزند <سن عسکری باشد و‌‌ از مکه بیہرون آبد, ولی شیخ احمد 
این دشواری را برای پیروائش آسان گردانیدہ و راہ دادہ بود کا کت 
دلنگ5ری بنام امام زمان برخیزد بیڈیرند و چنین ہیداست کےە بیشتری از 
گروندگان ہباب از میان مردم نیز از شیخیان بودەانسد؛ و دیگران نیز 
پیروی از آنآن کردہائد. 

هر <ە4ھستمر دم سر بای راندیئەو سخنی از آو نشنید٥بودند‏ 
تا بگودِیم باو گرویدەاند, سید باب را از ام بخست ء دولتیان ب-زیوسر 
نگھبانی آوردند و از دسترس مردم دور داش:ند ک4 کمتر کسی او رادید. 
از 5فتەھایش ھم در آن روڑھا جز تفسیر سور ہکوثر و یاعربی بسافیھای 
دلگر ی از آنگو ئهە در دذست ەدمی بود)“وؤ اِن ػفت4ھا زاسدت ک٭ ذرمرڈم 


ھناید و مایه تکان ایشان باشد.' 


۷۶ ۱۰۷ بھائیگیری احمدکسردی؛ ضص‎ -١ 
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اولین وآخرین نسخة خحطی ایقان 
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قصل چھارھم 





گذار از بھائیگری برای پیو ند با بہود 


طی‌سالھای ۱۹۲۲ ۱۹۲۳- م بس از آنکهە انگلستان فلسطین را تصرف 
ذمودسعی کردہ کہ بنام(قیمومیت) ہر آنسرزمین نفو ذش را حفظ کند بناہر این درصدد 
احدقیمو میت فلسطین از جامعەملل بر آمد (ماکس نوردو) یکی ازشخصیت‌ھای بر جستہ 
صهھیو نیسم درسال ۱۹۱۹ - عم (ھمےان‌سالی کە لژروشنائی شیراز تاد تحرْنْک) ضمن 
نطغی تعھدات متقابل صهھیو نیوست عا وھأت حا کمہ بریتانیا را بدینسان تشریح کرد: 

- ما می دانیم کہ شما ازما چەمی ‌خواھیدء شما مسی خواھید کے ما پاسداران 
کانال سوئز ہاشیم. نگھبانر اەشما بەھند از طریق خاور نزدیيك ہاشیم. بر ای انجاماین 
خدمات دشوار نظام آمادہایم. اماباید اجازەدھید قدرتی ہاشیم تابتو انیم این وظائف 
زا انجام دھیم' 

روز بیستوپنجم آوریسل سال ۱۹۲۰م برابر با (پنجم اردیبھشتماہ سال 
۷۹ نہسًہ ضش) بنابەر أی شور ای عالی متفقین انکلستان تو انستقیمومیت فلسطین: را بہ 
دست آورد. روز ٣۶‏ ژوثیە سال ۱۹۲۲ -م (اول تیرماہ ۱۳٣١‏ - ش) انگاستانرسماً 





۵۵ سا کالوء تاریخ صھیونیسم؛ ج٢ ضفحەی‎ -١ 


۴ ْ 7 7 5 'کاریع جات اتا 


این بحثرا که ازطر یق شور ای مجمع اتفاق مال متحد ابلاغ می شد؛ بەعھدہ گرفت. 
در اطلاغ 4ای کےه بھمد مناست کاد کعت آمدہ بود کے در فاسطین تشکیل 
کانون‌ملی, بھود الزامی است؛ یعنی این دستور جزئی ازمفاد قیمومیت بشمار می۔ 
رؤت: درابن دستور کامْته میشد که دولت مقم باِد استەّلال وخودمختاری کانون 
مزبور را در اھم نمابد. درمادة ۴ کارگراریٰ بادآور می شد کە یھود بادولت مقیم در 
نات کانون ملی ھمکاری داشته باشد و درمادەی ۶ آنمتد کر می کر دنک که دولات 
مقیم (در اینجا انگاستان) باید امکسانات لازم را برای مھاجرت واسکان پھودیھا 
فراهھم آورد. 

بھرحال درسال ۱۹۲۰م برابرہا ۱۳٣۹‏ - ش قیمومت فاسطین ضمن بررسی 
کھ در(سان مو )ہر گز ارشدوءفاد آنقیمو میت بەامضاعءر سیدقیمو میت فلسطین بەدو ات 
انگاستات و ا35د]ر شد ہت (( سر ھر برت سامو ئل * بەعنو ان کمیسرعالسی فاسطین 
انتخاں کردید' 

در اینجا برای روشن‌شدن ارتباط و پیوند بھائیان ب-ابھود ب-ە٭چکونگی این 
رابطەمی پردازیم: ھر برت ساموئل ( )1160 5800001) نخستین کمیسر عالی (یا 
مندوبب‌سامی) در فاسطین بشمار میرود. ساموئل در خانوادہایٰ اشرافسی ‏ یھودی 
ارتد وکس _ کہ پیشة بازر گانی داشتند بەدنیا آمد. 

ساموئل ھربرت نخستین وزبر بھودی است کہ باآحصیلاتسنتی و 
مذھبی انگلستان راہ بافت ساءوئل‌ھر پزا فاداسال ۸۷۴ واڑنحی راہےا پیریٹائٹش 
بكغدوات بھودی ارائە‌داد کە درضمن ازمنافع انگاستانھم درمنطمه پاسداری وك 
از اینرو در سال ۱۲۹۴ ۔۔ ش (برابر با ۱۹۱۵ - م) طرحی را درمورد آیندۂ فلسطین 
بەصأت وزیران مجلس؛ بریتانیاء داد و بلافاصلہ پیشنھاد دبگری را پیرامون تاسیس 
وك کشور بھودی در فاسطین بە پارلمان انگاستان تقدیىم داشت وی در آنپیشنھاد 





-١‏ ژرژلنچافسکی؛ تاریخ خاورمیا ند ترجمٴجزائری: ص۳۲۵ء چاباقبالء تھران 
۱ ہس ش ۱ 











متذ کر گردید که فاسطین بەصورت کشور تحت الحمایه انگاستان در آید تایھودیان 


بتو انند بەخریدز مین و بسط خاك وبرپائی یھو دی نشینان بپردازند. وی ضمناً خواستار 
او یتھائی برای مھاجرتبھودیان بە فلسطین گردید. ساموئل بعلت داشتن خوی 
ومذش صھیو نیستی واستعمازری بسیارقوی ب+عنوان اڈ لی نکمیسر عالشی 
انگاستان ۵ز فلسطین ہر کگزبد٥شد.‏ 


سر ٤ساموئل‌ھر‏ برت بھودی 3ھ(سر> عبدالبھاء 
وقتی عبدالبھاء - رھبر بھسائیان وجانشین بھاءالله - مسرد -۱۳۰١(‏ شمسی) 
مأمورین انگلیسی ء سفارتخانےەھا و کنسولگریھسای بریتانیا مستقر درکشورەای 
خاورمیانه نسبت بەاین مر گك اظھارتأسف وھمدردی کردند ودیگر بھائیان در غم از 
دستدادن عباس افندی بەسوگگ نشستند. سیل تلگراف ونامەھای مأمورین انگلستان 
برای بھائیان جای بسی‌شگفتی وسؤ ال بر انگیز است؛ بەمنابع خسود بھائیان مر اجعهہ 
ےک ۱ 
(وز یسر مستعمرات حکےومت اعلیحضرت پادشاہ انگسلستان 
ھمستر و بنستون‌چرچیل؟ بە مجرد انتشار این خبر پیامی تلگر افی برای 
مندوب‌سامی فا سطین سرھر برت‌ساموئل صادر شد و از معظملحه تماضا 
نمودہ مراتب ھمدردی وتسلیت حکومت اعلیحضرت پادشاہ انگلستان را 
بھ جسامعەی بھائی ابلاغ نماید. مندوب‌سامی مصر [ کمیسرعالی مصر] و 
(ایک نت النبی) [ھمان کسی کە ازطرف دولت انگاستان مأمسور اعطاء 
لقب بەعبدالبھاء بود] نیز مسراتب تعزیت وتسلیت خویش را بےەوسیلەی 
مندوب‌سامی فلسطین ء سابی!اذ کر بەبازماند گان (سر عبدالبھاء عباس 
افندیوجامعەی بھائیت تسلیت صمیمانەی مرا بەمناسبت فقدان قائد جلیل 
القدرشان ابلاغ نمائید'ء 
-١‏ قرن‌بدیع؛ جلدسوع صفحدی ٣۲٣٢‏ تھران؛ مؤسسەیملی مطبوعاتی امری؛ ۱۲٢‏ 
بدیح۔. 





کوھت 5 تاریخ جامع بھالیت 





درھمین‌ز مینه از منابع بھاثیان سند دیگری د0" ذسبت اشت بەأوِن شر ح: 


وزیر مستعمرات حکو مت اعلیحضرت پادشاہ انگلستان مستر 
ۓ بنستونحر خیل ان حضر ا[ تاحل مندوت سام قاط تک اکنا 
می کند که ازطرفحکو٠ت‏ اعلیحضرت پسادشاہ انگلستان بەھیئت بھائی 
همدردی و تسلیت آنھارا درموقعرحلت ەر-رعبدالبھاء عباس لذب١ی‏ 
تبلیغ نمایید' دراین‌ھنگامجمعیت مردمبەجنازۂ فنید [منظور سرعبدالبھاء] 
رو آوردند و مقدم برهمہ؛ سرھر برت سام و ٹل بود سر کمیسر عسالی 
انگلیس در فلسطین کہ اورا مخدوب‌سامی می کویند وہااجزاء وحواشی 


حود مخصوصا بررای سح حاضر شدہ و د). 


ش کت مقامات انگلیسی و شخص ھر بدرت ساموئل ڈر مراسم تشیعجنازہ 
سر عبدالبھاء در منافع مختلف ب4 وضو ح بەعنو ان اڈتخاز بھائیت آمدہ 
است درزیر بەدیدار یکی دیگر از مأمورین سیاسی انگاستان اشارہ دارد 


کہ درز مان‌حیات وی بااوملافات نمودەودرآن مراسم نہ کے تا حستاست : 





اولین بار کە من [سر رونالداستورز 
او سیاسی دولت انگلستان] ب4 
دركملاقات حضرت عبدالبھاء نایل 


آمدم درسال۱۹۰۰- [برابر با ۱۲۷۹ 


۲ 
ر۵ مر - و7 1 
سیت ئا سیت می سر سر ض تس کر رو 
,محر رادرس خر سب لہ کی / تھۓ کے ںا : سے یئ 
9 9 ا یا ات شمسی] یعنی ھنگامی بود ہ4 پس 
ک۶ * ۰1 7 رصہا مرا ۶ ۷ 1 سے وت ْ : 
ہق میلو ارسداکی ا گار تکالفش ت تاج انا اہ سَورَة 





١۔۔‏ رساله ایا ع تسعة؛ عبدالحمیداشر ای ‌خاور ی؛ ص۸ ۰ء تھران: مؤسسەملی مطبوعات 
امری؛ ۱٢۲١‏ بدیح ٰ 
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7 ٘ ال 
”و ا :- گ 
ار دا۔لردھ کس عر بط ف مد ند یس ا مار رس 


7 : ص ضس نے ے اب 
۱ 7 را ا کچ ا فر ماما 0 2 درا 


- ٭ً 


ا ار ودرا وک ری ول ہا ۱ 


ہج ے' ئسق جضسچج ام 


رکف ا : مان ضرم 


8 سس سے 
۱ ضر یسل رت رام نجرا سب 


کتاب 


کے ہے ۸۲٢ ٥(٥‏ ۔[ 


۲۲۲ 


(۲) 


لغین سیت سام لصا ول ۱ 
بعر دی ول توم تک ےت شا ءا 











.ہكم 
اا مسا لیا لغ ای دب سامیصردای ری 


ے2 یرت نیش ۱ ہاٹروبہا طس 
کک و - با را 2 رید لب یک 





ےت بی دمام سا سے رما ات مار 26 
گی ٹف ا اعم ما ہی رت نم 


خی ے / یئ 
یرہ دن سی یروب ہعدری زاقروت 


می د ولا ت مرا ایا مدا ہی تک السا ارد را 





2- ۷۷۹٢۰۰٢۶ ھ۱۰٢‎ 


قرن یح جلدسو 1 


اەں ہ50 )بوجحا:ہ!] 5 ۔1 





۵۷ 





رھسپار قساھرہ ب-ودم که بە جای 
ھری بو ,بل ہےەسمت دبیر شرقسی 
نمابندگی انگلیس در آنجا مشغول 
حجدمت کر دم تفصیل ایسن احوال 
ضمن جروەی انگلیسی -۔0710018) 
9 آثار شرقیه بسەقام اینجانب 
کە بەوسيل ا!ورلینکثٹ و وائسن 
)8:۱۸۷۵ 1105[>8مٌا تا ]٢٦0۲‏ طبحح 


ونشرشدہ مندر حاست۔ در آنھنگام 


من از کنار ساحل حیفا بہ عکا 
| سوار بر گسروسهہ در حرکت بودم 
وساعت ہسیارخوشی را !إسامحبو س 


صور! ولی آزادہ! [منظور سر۔ 

معبدالبھاء] صرف نمودم. جندسال 
مضر مسافرت نمودند من اقتخار 
مر اقیتحال و معر فی آن؛ ج-ود 
محتشرع بە لالرد کٹیچز ) حاصل 
فمودہ و شخصیت آنحضرت ۵ر 
رٹل ر۵ نتامبردہ الذرہ گیچجز] 
اثٛیر شدہدی بخشیدو کدام نفسی 
بؤد کے دروی چنین اتقیری 
حاصل شوث> 


۹ زساله ایام تسعة؛ عبدا لحمید اشرافٹ خحاوری؛ جلددوم ص۱۷١۳‏ جابەمصر 


۲ ھ٠‏ قثه 


تاریخ جامع بھالیت 


رجنگژ باردیگر مارا ازیکدیگر جداکرد تا لردالنبی پس از 
آنکە مظفر و منصور وارد سوربەشد مرا ٭أأمور تائدس بچحکومّت حیقا و 
تو ابع آن نمود.ددھمان روزی کە وازدمدینه گردٍبدم ب؛۔ەحضور 
ہرعباس اقندی مشرف :راز اینکەدروجنا تا شان تغییری حاصل نشدہ 
إودمشەوف وخر سند گرد,یدمھرموقع کە بەحیفا می دفتم ازٴنشرف 
بەحضوزرش خوددازری نمی کردع. آن‌حضرت یک یدو نمونەاز خطوط 
زیبای ‌دستی خودرا بەانضمامخط مشکینقلم بەمن ‌هدیەفرمود و لی بدبختانه 
کليه آنھا باعک5س بزر 5ک امضاءشدۂ ایشان در حریق قبرس ازبین رفت٤؛‏ 


آخر :نم ر اتب خضوع واحترام خودرا باقلبی محزون در 
پیشگاہ آن‌حضرت درسال ۱۹۲۱۔ م بعنی درموڈعی کە بەاذفاق سر 
ھر برت ساموڈل دز شیع جنازۂ |بشان شر کتداشتم تقد ہم ١‏ یبشان 
نم-ودع. آقوای ہر دو نالداستو رذ در موردمر اسم تشیسع جناز٥‏ سر عبدہ 


الهاء می افزاید: 


مادر راُس مشایعین کە جمعیتی مر کی از کلہة مذاھب و ادبان 
بود سراشیبی کوہ کرمل راباقۃدم آھسته بالا رفتیم واہن درجه اظھار تأاسف 


۱ ٠ 
بەسابقه بود‎ 





١۔۔‏ عالم بھائی؛ جلادھشتم منمکس در مجلەی اخبارامری؛ ار گان محفل بھائیان ایران 
شمارەمھای ۷ر۸ آبان وآزر ۱۴۲۴ء صفحة ۷ 





٣ر‏ ار.. 





این پیوئد بر نامهہ 
ریزی شدہ دقەقَاً 
جھت پایه وبنیاد 
اساس طر احیشدہ 
مود کە شو 5 


اوجتجدذ ۶ یدرو اس 





مستنعد و بسسار 





شُو قی افندی جاشین عمدالہھاء 





شوقی درخ ردسا! 





۹ 





۵۶۰ ہت تا رہ تہ مات 





اسرار عجیبی از رھبران بھائی سیرت و اقعی آنانرا بخو بی بشناسیم: 
صبحی در دثباله خحاطر اتش می کو ز: 

رردرمیان نوادەھای عبد البھاء درروزھای نخست من باشوقی آشنا 
شدم و او دارای سرشت ونھاد وبژہای بود که نمیتوانم درست برای ‌شما 
بگویم حوی مردی کم داشت و پیوسته میخواست ہہامردان و جسوانان 
نیرومند دوستی و آمیزش کند! شبی بااو ود کترضیاءبغدادی فسرزند یکی 
از بھائان نامور کە در اہربکا کا6 ہزشکی بود وبرای دیدار عبدالبھاء 
ءا آمدہ بود درعءکا گردھم ہو دلِم وشوخی‌ھائی کہ جوانان یکەمیکنند 
میکردیمء در میانَ گفتگو من برای کاری از اطاق بیرون رفتم و بازگشتم 
در بارگیثت دیدم دکترضیا کار ناشایستی کردہ... مسن بر آشفتم وگفتم: 
دکتر ! این چە کاری است که میکنی؟ شوقی 7لم کرد و کفت اکر توهھم 
مردی داری نشان‌ہدہ!! مانندەی ان سخنان وکارھا چندبار از او شنیدم و 


دیدم ودریافتم که باید کمبودی داشتہ باشد. ) 


هر چنداز یاد آوری این سر گذشت شر مند٥‏ ام ومیدانم که نباید جز بناچاری این 
سخنان را گفت ولی چون نیازمندی دارم کە شوقی را خ-وب بشناسید و بسدائید 
ھمانندھای این 5و نە مر کا کمو کاستی دارندچنا نکە نمیشود اینھا رانەدرر جمردان 
کداشت 00 از دنات بمُماد آورد. د4 رو ه4 ودلہٹکے و مھرورزی زنان را دارند ونهہ 
ردوھوشیاری ومھر بانی مرداں‌را. دراینکو نہ آدمھادلندیمای وبژہایست کەدشوار 
است 0ات 5۳ پی ببرد. نمیدانم شئمد٥اید؟‏ کە کامی کرت پزشکی مردی راروی 
تخت میخواباند وباکنش پزشکی اورا زنمیکند ویازنی را مرد می نماید وھم آدمی 
کہ بیکرەی مردیدارد ولی‌نارس است ودارای وی ز نان است ممش ود کہ ہر :دیروی 
مردیش افزود. 


ای کاش درجو انی شرقی بکرت پزشك دانائی برمیخورد و ایارش ِكپھلوی 


۴ی 7:991 ٰ ۵۱۹ 


میشد اینکە می بینید نەدلبستگی بپدر دارد وه اندوہ برادر وخو اھر میخورد نە رنج 
مادر را دزرپرورش ونگھبانی ویش بیاد میاورد ونه دوستان <ح<۔انمشان را سپاسگذار 
است؟ فرمانھا میدھد کە کار مرد خردمند نیست,: بھانەھا میگیرد کە از ھوشیاری 
بدور است همه از آنجا سر <شمه کرد 

من باشوقی دوست بسودم ودر بیشتر کردشھا باھم ہو دیم تا آنکہ جندماہ پیش 
از مر گۓ عبدالبھاء بلندن رفت و همان روزھا بایکدیگر نامەنویسی داشتیمء و ببو ستة 
دستور عبدالبھاء در چگو نکی آمیزش و5فتگوی بامردم بسانوشته ی دستمن بساو 
میرسد. خوب بیاد دارم کە در نامەای که باحط عبدالبھاء ہرایش ن-سوشت سحن از 
پرفسور ادوارد براون بمیان اورد وکفت: ککامی کهە اورا میبینید سخن از کیش و 
آئین بھائی بمیان نیاورد وھر گاہ پرفسور از بھاء بپرسد وبگوید شما اورا چەمیدانید 
درپاسخ بکاو رد ما بھاء را استاد عویعای پسندیدہ وپرورش دھندہ مردمان میدانیم 
دیگرھیچوھم فرمود کەدر کفتکوی خود بادیگران باریيك بین باشد وچیزی نگوبد کہ 
بامزش آنان جور درنیاید. 

در ارتباط باہحث کتاب بی مناسبہت نیست بەچھر٥‏ واقعی عبدالبھاء از زبسان 


صیحی بپردازیم: 


لم : عہد البھاء پدر حود بھاے را کرام میداشت وحویشرا بد٥‏ 
و پر ستندہەی او میخواند وتا انا کہ می توانست درھیج کاری با اوھمانندی 
نمیکرد. و ج ون بھاء از روزنخست نورِسندەی وبژہ داشت کےە سخنائش 
را ھمچنان کە می گفتمی نوشت عبدالبھاء نمیخواست کہ مانند پدررفتار 
اکن از این رو؛ نامەھار | خود می ذوشت تا اززیادی تورشنیکٔ بادشوند 
دیگر انگڈتکوجك دسترآاستش از کار افتاد فو نحمید٥ماند.‏ از ےن کا 
کسان ودوستانش درحواست کردند کە دیکر رنج نوشتن رابخےودراہ 
ندھد و برای حود نویسندہای ہپ کر رن ھر جند 5ساہ نویسندەای میگرفت 





۵۶۲۳ تاریخ جامع بھائیت 





تاِثك بنام من‌افتاد.) 


یك روز بآمداد مرا خواست وگفت: تندنویسی میدانی و می توانسی؟ گفتم: 
آری.گفت: نوشت افزارہیار چندہر 5ك کاعدذ بادوات دود٥ای‏ بدست آوردم وبنزدش 
شتافتمء باھم باطاقی رفتیم کہ ھرشب ازدوستان ہذیرائی میکرد. برروئنیمکت نشست 
ومرا دربراہرخود نشستِن فرموڈ ودڑپھلویش نمامععایٰ سیاڑی ]0او انا ود 
نگاھی بآنھا کرد وگفت: بنویس يكيِك نامەھارا میخواند وپاسخ میداد وھر يك را 
بربرگی جداگا:ہ من می نذوشتم چون چندنامە را پساسخ داد ومن نسوشتم از جسای 
برخاست ودراطاق براہ افتادمن نیز بەپاس گر امی داشتن او از جای برخحاستم و ایستادہ 
برروی دست سخنانش را مسی نوشتم؛ :تامرا چنین دید فرمسود تو بنشین فرمانش را 
پذیرفتم؛ تا نزدیك فیمروز زامەعای بسیاری را پاسخ داد :آنگاہ کفت: ھهمه را دسته 
اکر وبمن بدہ. دسته کر دو دادم سیس نگامی بی کرد وکفت دیگر امسروز باتو 
کاری ندارم. ٰ 

بامداد روزدیکر نامە٭ھای دیروزی را که از چشم گذراندہ بود وبربالای ‌ھریك 
۹ کشیدہ بود ہبمن داد وکزت: اٹھار ا یاکوت کک وباز بپاسخ نامەما و نو یسندگان 
٤غتارھا‏ ودستورمای بابستهم! نند روز گذشتەپرداخت دیک رکارمن در آمدء جزروزماىی 
آدینه و چشنھا و ماتمھا هرروز از بامداد تانیمروز در پیشگاہ عبدالبھاء آمادەی کار 
ذویِسند کی بودم وپس از نیمروز نامەھای زوز پیش را پاکنویس می کردم و درپاکت 
می گذاشتم وبنزدش می بردم. 

عبدالبھاء از نی کت من بارھا حشنودی نمود ودر نامەمای ٭۔ود ان نکكته 
را گاہبگاہ می 5فت. روزی بپاسخ نامەما در باغچەسرای سرگرم ہود؛ او میرفت و 
من دنبااش.. او می گفت و من مینوشتم سخن باینجا رسید: جاز بام تساشام با یاد 
یاران دمسازم و اکنون راہ میروم وجناب صبحی از پی من بنگارش میہردازد.) 

رفتەرفتہ رشتەی کارما را بدست گرفتم و ازگسام نخست راستی ودرستی و 





دلیستگی در کاررا پیشەی خود کردم. عبدالبھاءھم چیزی ازمن پوشیدہ وپنھان نمی۔ 
کرد تا آنجاکە رازھای خانوادگی ناف مال 7ھ8"تھ2 
روزری از رن کرئن حود برایممیگفت 2ء/ تاسی ودو سالگی من نمی دانستم 


رختخواب جیست ودرآن ُخو ابیدہ دودم درتاردستان باشمدی سر میبردم ودرزمستان 


پوستینی کەداشتم بەروی حود می 5شیدم ولی ہپس ازز ناشوئی گرفتار رختخو ابشدم. 

حون کارھا همه سپردەی بمن شد ونامەھا وسپیرد کا نیھا بنزدمن می آمد مرا 
نخست از مسافرخانہ بخانەی یِکی از حویشان خود عنایت الله اصفھانی پسر خوامر 
زنش وپس ازچندیبسر ای منورخانم دختر کو چكخود که آنروزها بمصر رفتەبود 
جای داد ومن تاروزی کە در حیفا بودم در ان خانہ ماندم. 

چون عبدالبھاء مرا بدان‌پایهە رساند وذوازش کرد و ھمەچیز را بمن سپرد کار 
برمن دشو ار شل پکدسشتة دجار شك شدند و افسوس‌مای ساختکی میخوردند کہ ابن 
جوان سزاوار این مه مھر و نو اختنیست ولی چەباید کرد خدا برای نمودنتو انائی 
ود گاھی سنگسیاھی را ہو سەگاہ پادشاھان وسروران میکند وبینوائی را در چشم 
مردم 25 می سازد ھرجہ ھست ا0ت مکرآدم جز مشتی خاله بودکە فرشتگان 
را در برابرش‌بخاكع افتادن فرمود. 

دستەی دیگر بنام غمخواری میگفتند: ای صبحی کاش باینجا نمیآمدی و آئین 
و کیش پاکیزەی خودرا چنانکءآوردی میبردی؛ تو نمیدانی اینھا کە:دراپنجا ھستند 
پاکی وآزادی ک5سانی راکە از اینجا دورند ندارند هر کس سخنی میگفت ودوستی 
ومھرورزی مینمود وداسوزی میکرد. یکسی از دوستانگفت: مانےدن درایئجا مانند 
راەرفتن برروی آئینہە است بسیار باید ھوشیاربود تالغزشی دستندھد وآئینەنشکند. 
در این میان بامردی بەنام اسمعیل آقا آشنا ودوست شدم که از مردم آذربایجان و 
سرایدار ورازدان عبدالبھاء بسود وھمه اور ا کر لئے میداشتند و بعداز در کگےذشت 
عبدالبھاء هم گاوی خحود را برید (ولی نتوانست درست انجسام دھد؛ زود آگےساہ 
شدند و درمانش کردنسد وتےا کے دوسال مم زنسدہ بود) اىن مسرد جن ہرےە 


ا ۱ ۱ تاریخ جامع بھائیت 


عبدالبھاء وواھرش ورقەی علیا بەدیگر ان رویخەوشی نشاننمیداد وافر و اتی شک رگ 
روری میں ہووت حون ابنجا ماندی و ھمدم ورازدار خحداوندی ماشدی بابد سخنانی 
بتو بگویم کە ازاین پس اگرچیزی از کسی دیدی دستاویز... 

بازمی گردیم در سر ةضية شوفی : جون کار بہدست شوقی افتاد واورا ازنزدِك 
شناخحت از او رکا ری و بر استی ودرسنتی رتو سی مظلمَاای شدو او لز دفتر ھے] 
نکاشت٠‏ "و اڑا او 1ف ضاد کےا 795ر اف ھا کے 06 9۳0000000 5 مت 
برخاست واورا رما ودلشکمته کرد آنکاہ دوسەسال باسید اسداللهقمی بر اہ افتاد و 
حون بخو بھای ناپسندیدہ شوقی 'آگاہ مه با آنكکه در راہ ابی یڈ زنجھهتا کشمدہ 
بودو آوار کی ما دبدہ و یدرز رارنجاندہ باز بحاءگاہ دنخست حود ررکھٹاعا ومردی 
دلآگاہ شد ودفتری نیز نوشت. ھمچنین دیگران کہ اکر بخواھیم يكرِك نامشان 
را بہرم دور ودراز خْواھدشد. 

اِن‌ھا کسانی بودند کە درایران پیدا شدئه وا زاشوقی):رآمیدۃ و از گفتتد 
در بیرون از ایران نیز کسانی بودند که کارھمای شوقی را نیپسندیدند ولی نخو استند 
در گوش٭ای بنغینند ودراندیشەیمردم و رامنمائی ایشان نباشند برخاستند وگامھای 
بلندی در آموزشو پرورش مردمان بر داشتند از ١نھاست‏ میر ز ااحمد سھراب. 

این دانشمند ازمردماص:ھان است در روز گارجوانی از شھر خود بیرون آمد 
وحجندی در عکا وحھا بود در روڑھائی کہ علدالمھاء بامر کا كت51۲ نزدیکان او 
و از کسانی بود کہ سخنانش را بزبان‌انگلیسی ترجمانی می کرد وچسون عبدالبھاء 
بەحیفا بازگشت و جن نخستین جھانی دز گرفت در حیفا ہفرماق او سر گرم ئوشتن 
نامەھا وسخنان او شد وبخطخود دفترھائی از گفتارها و نامەھای عبدالبھاء آر استه کرد 
ک4 من آنھا را در<نفا دیدم وا ان ار کن کے رو ندنشڈست بر مان عبد البھاء بار ڈنگو 
بامر بکا رت و در آنجا بکاریبرداخت و پیو سته حشنودی استاد وخداو ند گار خودرا 
فراهھم م در داوج ےس ہیں و دستورھائی کہ مردم را بەمھر بانی وحوشی 'ااٹارشن 


و آشتی برساند کامەای نداشت وھمچنان در امەریکا مسی بود تاعبدالبھاء در گدشت۔ 
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س۳ ت ٠‏ 
بخش او ل 


روز سوع ژوئن سال ۱۹۲۲ - م (برابر با سیزدھسم خسرداد ۱۳۰۱ شمسی) 
(مستر وینستون چرچیل ) یادداشتی مبنی برایِن اک دو ات انکلشسات درصددداشت 
یك کانون ملی یھود در فاسطین بنا حواھد نمود؛ انتشار داد این امر ھمانگونەہ کهہ 
سازمانھای یھود و طرفداران آن را خرسند نمود و آنان از چنین پیشنھادی استقبال 
2 مسلمانان در ک5شورھای ع ری نسہت بەآن سخت معترض شدند. 

ا؛ِن جریان به سازمانھا و جناحھای سیاسی مختلف در سح جھانی کشانیدہ 
شد بدین معنی که ِکطرفِ ‌فشارمای دو لت ودو لتمر دان تحت نفوذ آمریکا کہ اھرمھای 
سیاسی و اقتصادی را در (انکشور در دست داشتند و از طرف دلکت۔ تک اتی و 
رنجش اعرابی کہ برای آمریکا رنحششان بھ4 حساب می آمد وصفی ہو جود آورد 
پای سازمان مال را بە میان کشید و قضيه بەآنجا ارجاع گردید. روز دوم آوریل 
سال ۱۹۷۴۷ ۔() برابر ہا سیزدھم فروردین ۱٣۳٢۶‏ - شمسی) جلسە عمومی سازمان 
مال در مورد این موضوع بە بحث نشست و تامدتی درآن مھم بهہ تصمیم گیری و‌ 











مع بھائیت 


ب00 5 ٰ تاریخ جا 


تبادل نظر پرداخت: سرانجام روز پانزدھم ماہ مەآنسال ( ۲۵ ار دیبھشت ماہ۱۳۲۶) 
بنا شد کممتەای ذةحت عنو ات و کبتة مخصوص ر سیتدڑکی بە مسئله فاسطین 6 تشکیل 
شود. یازدہ کشور بە ریاست نمایندۂ کشور سوئد ازفاسطین بازدید کردندو گزارش 
تعود را تعدیم کمیته سازمان مال نمودند.' 

در آنمتطع ارز یا بی‌ھا مورد سنجش فرازمی 5افت و ماھیت افراد, کرو دھا 
و دول مختلف در این راستا در نشان دادن هویتشان در ارز شگزاربھای بعدی ماك 
بود بنابرایون موضع گیریھا ہسیارحساس ونشانگرخیلی ازجھت گیریھا می تو انست 
باشد . نامة رهھبر بھائیانں - شخصضص شوقی افندی - بہ رٹئیس اکمسوت مخصوص 
سازمان مال متحد از جملة4 ھمین موضع گیربھا نسبت بە قضية مزبور است کے 
در زیر بەنظر می ‌رسد و ماھیت سران فرقه بھائی را بوضوح در برخورد با آنچه 
برای جھانیان امروزہ مشخص است نشان میدھد: 

ل0 آقای امیل سندر استورم رٹیس کمیسیون مخصوص سازمان مال متحددر 
قضیەی فلسطین. 

جتّابپ رئٹیویس ِ مر و مەی شر (قەی شماً مورح۹ جولای واصل وخوشوقتم 
از اینکه فرصتی دست دادہ تا مختصر یىی در خص وص ار تباط دیانت بھائی بافلسطین 
و نظربەی ما ٛذسبت به تغیدراتی که ممکن‌است در اوضاع آیندەی این اراضی مقدسه 
و متناز ع فە روی دھد به اطلا ع شہاو ھمکاران محثر متان برسائم. 

برای استحضار شما بەضمیمەی این نامه شرح مختصری دربارەی تاریخ و 
مقاصد واھمیت دبانت' بھائی وھمچنین جزوہ وجیزەای مشتمل برعقّاید و نظریات 


آدەئتثت بەوضصع ف٭ لی دنیا وتحولاتی کەما امہدوار وعقیدہمندیٔم در آنْ رویخ٭واقد 





--١‏ موسوعةا لمفاھیم و المصطلاجات الصهیونی دکتر عبدالوھاب محمدالمیری؛ 
۵ ٌم قاھرہ ضص ۲۴۳ 


9۲ج ۵م باد آوری شدہ کہ بھائیت جز فرقەای بیش نود ودھہانطور کە 


واھیم ذ یك ہہ یك سازمان نوماسوئی تید یل کے مؤولف 








بھاثیت و تشکیل کڈور اسرائیل ٰ سوود7 


داد ارسال می‌دارم. 

موقعءِت بھاثیان در این کشور تا حدی منحصر بەه فرد است: زبرا در حالی 
کہ اورشلیم کک روحانی عالم مسیحیت است ولی مر کز اداری کلیسای روم با 
هھیج رك از مدامب دیگر دبانت عیسوی نمی باشد و یز ھسر چند اورشلیم در نظر 
مسلمانان نقطەای است کە بکی از مقدس ترین مقامات اسلاہ-ی در آن قرار دارد 
معڈذاك اء۶ تاب متبر کەی:دیانت محمدیو مر کزی کە برای ادای فریِضەی حج بد انچا 
می روند در سرزمین عربستان است نە در فاسطین. تنھا بھودیان ھستند که علاقەی 
آنھا نسبہت بەفلسطین تا اندازہەای قابل قیاس با علاقەی بھائیان بە این کشور است 
زبرا کە در اورشلیم بقابای معبد مقدسشان فرار داشته و در تاریخ قدیِم آن شھر 
مرکز مؤسسات مذھبی و سیاسی آنان بودہ است. با وصف این موقف آنھا نیزاز 
یك جھت با بھائیان متفاوت است زیر اخاك فلسطین محل استفرار عرض سەطلع٭ت 
اعظم دیانت بھائی بودہ و ئە تنھا محل تو جو زیارت بھائیان دنیا است بلک درعین 
جال مةر دائمی نم اداری بھائی است کھ افتثخار ریاست آن را یه عھدہ دارم_... 

مفصد و مرام ما استفرار صاح عمومی در عالم و میل و مسراد ما مشاھدەی 
برسط عدالت در جمیع شئون ج۔امعەی انسانی و از جملە در ام۔۔ور سیاسی است 
چنا نک عدەی زیادی از پبروان اح ما از اعقاب یھودیان و مسلمین بودہ ودیانت 
بھائی نسبت بە ھیج ِك از این دو گ5روہ تعصبی نداشته و ما بھائیان بسیار مشتاق 
و مایلیم 4 نفح مشترك خود آنھها وبهہ صرفو صلاح نشی ر٣‏ ماك آاٹھا صاح و 
اشٹتی برقرار سازیم. 

اما در صمیماتی کوارشیوت با:ا بننتدیٰ فلسطین اتخاذ می شود مطلبی کەبرای 
ما ا[ھمبت دارد ابٰن است کہ ھر 5س حکومت ح۔نما و‌ عکا راب ددست یا یا ں4 
ان نكکته واقف باشد کە در این منطقه مر کز اداری و روحانی بك آئین جھانآرا 
قرار دارد و بابد استةلال آن ئن و اختیار ادارەی امور بین المللی آن بەوسملاەی 


این و پا و ھهمجنئین ح<ی بھاشئیان ع موم کشورھا در مسافدرت و4 منطمّەی مر !سصوزرزہ 
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برای زیارت (باھمان امتیاز اتی کە در این عصوص بھودیٍ-ان ومسلمین و عیسویان 


برای زیارت بیت المقدس دار ند)رسماًشناخته وبرای ھمیشه محفوظ ورعایت گردد. 
مقام حضرت باب‌در کوہ کرمل ومرقد حضرت عبدالبھاء درهمان محل ومسافرخانەی 
بھائیان شرق درجوار آن وبا غھا واراضی وسیعەی حول و حوش آن مقامسات ( کہ 
تمام آنھا برای ورود عموع مردم از مرملت و مدھ-ب آزاد است) ومسافرخانەی 
بھائبان غرب درپای کوہ کرمل ومحل افاەت پیشوای جامعەی بھائیان و خےانەھا و 
با غھای مختاف واقع درعکا ونسواحی مجاور آن کے در دورەی سجن حفضرت 
بھاءاللہ درآن شھر بەقدوممبار کش متصرف شدہ وروضەی مبار کەی حضرت بھاءالله 
در بھجی نزدیك عکا باقصر مبا رکش کە اکنون بە صورت یك مکان تاریخی وموزہ 
درآمدہ (وھردواین اماکن برای ورودوزیارت مردم ازەرمدەب وملت آزاداست) 
وھمچنین متملکات بھائی واقع دردشت عکا - تمام اینھا متصرفات واملاك بھائیان 
را درارض مقدس تشکال می دھد . این مطلب را نیزباید درنظر دائۂت کە اکثرایِن 
تملکات ازطرف دوات وشھرداری بەعلت جنبەی دیانتی کە دارند ازتادیە٭ی‌ءوارض 
ومالیات معاف گردیدہ و قسمتی از این متملکات و سیعە متعاق بەشعبەی فلسطینی 
محفل روحانی ملی بھائیان امەریکای شمالی و کاناداست کھ برطبق قوانین کشور بہ 
عنوان رك انجمن دیانتی شناحمّه وتسجیل شدہ است در آیندەھم محافل روحانی ملی 
دبکری بەوسیلەی شعبات خود درفاسطین قسمتی موقوفسات بین الءللی ال تر تا 
دراراضی مقدسہ تحت تماك خو اعند گرفت . 

نظر بەمراتب فوق از شما و ھمکارانتان کە عضو کمیسیون ەستند خوادش 
دارم در سفارشھا وتوصیەھائی کە بەسازمان مالل متحدد رخصو ص آبندەی فاسطیِن 
سکیاد حمظ ووقاۓ امت حەوق بھا ران را مو ردتو ج4 وعنا بہت فراردھید . 

مٌسا فرصت زا مغتنم شمردہ ازروح صمیمیتی که شماو ھمکار انتان تخل 
1 ح4یقات در بارہەی اوضاع مشوش اِن ارضمقمّدس ابرازداشتہاید مراتب قةسدردانی 


ود را اظھار وبا کمال امیدواری دعامیکنم که درنتیجەی مہاعی ونفاریات صائبە٭ی 









شما راەحل سریع ومنصفانەای برای تصفیەی معضلاتی که درم وضو ع فلسطین پیش 
آمدہ پیدا شود . 
امضاء : شوقی ربانی' 
۴ جولای ۱۹۴۷ 
در مورد تشکیل کشور اسرائیل کمیسیون رسیدگی سازمان مال بە قضیەی 
فلسطین گزارش کردہ بود کە : 
( 5کشور فلسطین یا برخورداری از استقلال سیاسی و 
(وحدت اقتصادی تأسیس پاہد وتازمانیکه وضع کلی آن بەم 
درو شنی مشخص نشدہ است ودر ِكمر حله انْتِمًا لی استز در نظر) 
(سازمان ملل متحد قرار گیرد.ہ 
دراین مرحلە از تصمیم گیری بین اعضاء کمیسیون توافق نظار وجود داشت 
امادرمرحلة اجرائی طرح دونظرمختلف پیدا شدکه اءضاء کمیسیون رابەدوقسەت 
تقسیم کرد : 
کشورھای کانادا ء چکسلواکی ؛ گواتمالا ء ەلند ؛ پرو وسویس کە کروہ 
اکثریت را تشکیل می دادند معتقد بودند کە فلسطین باید بە دوناحیة عرب نشین و 
ِھودی نشین تقسیم شود و رراورشلیم) ھم بە عنوان مر کز ہین المللی در آید . 5روہ 
اقلیت شامل ء هند ؛ ایران ء یو گسلاوی نظرشان براین قرار گرفست کےەحکومت 
واحدی از طرفین ہ عربویھود جداکانہ یعنی از دو کشور مجزای عرب و!وود 
بابرخورداری از استقلال جدا کانہ داخلی اسشی کر دیدہ وفرصتی ەم +4 ئ4 ودیان 
دادہ شود که درعرض سەسال دوست بەمھاجرت زلمک . 
اِن بحث درسازمان مال بەدرازاکشیدہ شداو سی وسه دواأت موافق وسی 


دولث درمخالفٹ با آن رای دادند ء دہ کشورهم بی تفاوت تنھا ب-ەدادن رأی ممتاسع 
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اکتفا نمودند : آمریکا: شوروی ؛ فرانسە: اکا وچرن موافق و دلبکردول منل 
او واتت شیلی؛ کامبیا اسالو ادور ؛ حہشه ؛ ھندوراس +عراق ؛ لبنان ؛ءعر بستان 
سعودی ؛ سوریہ؛ من ؛ افغانستان؛ کو باء یو نان ؛ هند؛ ایران ؛ پاکستان وتر کیەەم 
ب4مخالمت بِرخداستند. 
بہدون آنکه واردجزئیات شویم روزچھاردھم ماہ می ٣-۱۹۴۸‏ انکلستان‌رہ 
(قیمومیت) در فاسطین پایان داد ودرھمان روز شورای ملیبھود در تل او؛-و شکل 
گرفت وتشکپل دولتی جدید بنام اسرائیل اعلام گردید ٠‏ چندساعت بعد از این اعلان 
ترومن رئیس جھھوز امریکا از طرف دولت ام کا کو ات ۱010س ہلال 
را برسمیت شناعت" جالب اشسثں کے وی الو ای منشی کال شورای بین ‌المللی 
بھائیان در نامەای کە روز سیزدھم اردیبھشت ماہ ۱۳۳۲ برای محفل بھائیان ادبسران 
باشرحی مفصل ازملافات شوقی افندی ورٹئیس جمھور اسرائیل در پانزدھم فروردان 
ماہ ۱۳۳۳ می ویسد : 
ردراین روزتاریخی رئیس‌جمھور و خانمشان منذشی) 
د(کل ھیثت بین‌المللی بھائی را در ھتل مساگیدو و در تالارء 
(مخصو ص ب4-حضور پدزِرفتند . پس از لحظەای رئیس جمچور) 
روھمر اهان ہااتومبیل روانۂ بیتمبارلڈشدند . حضرتولی امر 
(رالئەو <رم مہباركه از رٹیس <می٭ور یو خائم بالراف و م۸حیتبت) 
ررعاصی پذدرائی نمودند. ضمن مذاکرات دوستانہ وغیررسمی) 
( وص رت و لی الله مَصدومرام بھائیت را وضیح ونفًار مساعد) 
(وتمایل بھائیان را نسہت بەاسرائیل باز گو کردند و آرزوی) 
رربھائبان را برای آرئی وسعادت اسرائبل بر شمردلد.) 
رر ٹیس جمھور ھم مقاراد' باد اور شگ 45۰ در جندیٰن) 


رسال قہل ھنگامی کە بەھمر اەخانمخو د ەاطراف کشور سیاحت) 








(۔ ژڈرڑینجا و یں ٤‏ تاریخ خحاؤ۶رمبانہء ضص٣٢٣٣۳۴‏ 


بھاثیت و تشکیل کشور اسر ائیل ۵۷۳ 





((میکردم در بھجی بەحضور (م1 8) سرعبدالبھاء مشرف شدم) 
درابِن نام اضافه میشود کہ : 
(دوقت حداحافظی ازەھماننوازی ولٰی امر الله ازارف 
(ز ٹیس جمھور اسر ائیل سہاسگزاری فراوان شدوضمن تقدہر اڑ) 
(اقذامات و مجاھدات بھائیان در کشور اسرائہرل آرزوی؛ 
(قلبی و وش را برای موففءت حامعەی بھاشان ڈر اسرائیل و) 
(رسر اسر ہیں اظھار داشتند .') 
شوئی افندی در ادامة ھمین‌روئد پیوندودوستی در لووح نوروز ۱۰۸ جح 
نظار جامعەی بھائیت را درمورد کاشوہی کشور اسرائیل بە صراحت چئین ابراز 
میژ‌دارد: 
زدمصدایف وعد٤الھی‏ بەابناء حلیول ووراث کلیم ظاەرو) 
ر(ہاھر وا دولت اسرائیل در ارض افدس مستّة٥ر‏ و ب؛ه استعلال و 
(راصا ر0 متینه بەمر کز بین المالی جامعەی بھائی مرتبط و 
ربەاستقلال واصالت آ ثین الھی مۃسرومعترفو بەثبت عقد نامەی) 
(ربھائی ومعافیت کا۸ ی مو ڈو فات آمر دهة در بر جعکا وجبل کرمل) 
((و لو ازم ضروریه بنای بنیان مقاماعلی ازرسوم دولت واقرار) 
((ب4ز سمیتبت ۱ یام س4ی محہر کہ محرمه مو فوقو مؤژیدم؟' 
شوقی اف دی ضمن تلکرافۂسی که روز چھاردھم اردیبھشت ٣۳۳۳‏ شمہسی 
دطاب بەمحفل بھائیان ایران‌مخا دم نکد بەروشنی موضع وپیوندبھائیان ویٛؤودان 
اسرائیلی رانشان میدھد : 


(ررٹیس جمھوردولت اسرائیل بەاتفاق ور دی محرھ4۸) 





یسمش٣۳٣٣٣امربت‎ ۳ٴ٣دامش مجل4ڈًاخبازر امری؛ ا( گان حفل ملی بھائیان ایران؛‎ -١ 


-٢‏ تو قیعات مبازر کە: ص٠‏ ۲۹؛ حضر ت3 لی امسر الله ٣۳۲ ,220 ٠‏ لس ) تٹہران 


۸٭د سس4 ملی مطبوعات امەری بدیع ۵ ہنم بدیع 


۴۳۴ھ تی ٰ ٰ ٰ تار یخ جامع بھائید 





((۷) میسیس بن زوری بنابرقرار قبلی پس از پذیرائی کە بهہ 
رافتخار ایشاندر بیتمبارك سر عبدالبھاء بەعمل آمداعتاب‌مۃّدس) 
(را درجبل کرمل زیارت نمودند . این زیارت اولین تشریف) 
(فرمائی رسمی است کھ ازطرف پکی ازدول مستقلەازمقاماتم 
((معیل س4 حضر ت اعلی ومەر ا5 میثاقی حدضر ت بھاء الله بەعمل آمدہ) 
(است') 
اھمیت بیشتراین ملاقات از آنجا مشھود است که بھائیان برای آن بیش از 
آن چیزی که تصور می ‌رفته ارزش قائل شدند . محتوی این مفاھیم از نامەھائی کہ 
در دنبال می آید مخصوصاً نامه آقای اروی آیواس منشی کل شورای بین ‌المللی بھائی 





١‏ مجلەی اخبادامری۔ اد گان محفل ملی بھائثیان ایرانء شمادەی ۱١‏ ورد۶دردین 


٣‏ لس شش 


بیس دم 
نا مھا واسناد مربوط بە دیو ند سران بھائی و اسر ائیل 


(سوع ماہ مه ۱۹۵۴ روز دوشنبه ۲۶ آوریل ۱۹۵۴ء از برای عالم بھائی؛ روز 
تاریخی بە شمار می رود زیرا دراین یوم برای اولین دفعه درتاریخ امررئرس‌دولت 
مستقلی رسما ازمقام مبٹرشھید آئین بھائی؛ ومقام مر کز میثاق حضرت بھاء اللەدبدن 
نمودہ بە حضور ولی امر بھائی (شوقی افندی) مشرف گردید...' 

شوقی افندی ھمانند میرزا حسینعلی کە در سر سررد کی بە سفارت روس و 
عباس افندی درسرسپردگی بەه انگلستان؛ ازھیج کوششی برای جلب رضایت آنان 
دریخغ نداشتند با تمام قوا تصمیم گرفت؛ راہ سر سپردگی بھائیت را کە اکنون به 
صهیو نیسم حم شدہ است با کمال امانت ب4 صۂمو نیسم وحیانت علنی بہ جھان‌اسلام 
ومنافع ملی کشورھای مسلمان را ادامه دھد. 





۱۳٣٣٣٣|امریت‎ ٣یەدامش مجلەی؛ داخبارامری) اد گان محفل ملی بھائیان ایران‎ -١ 
.۹ صفُحەی‎ 





ۓ ان۵ سے ستا تاریخ جامع بھایت 





مت 0 ا لاہ وت حیفا در نامەای بە ٭حفل روحانی ملی بھائیان ابران 
در اول ژوئثیه ۱۹۵۲ رابطەی شوقی افندی رابا حکومت اسرائیل بےە زحوی کاملا 
سر بسته ومحرمانه چنین یه4 اطلاع بھاثبان ابران رسانید: 

روا بط حکومت (اسرائیل) با ×<دعصرت وی امر الله وھءئثت بین الملای بھائی 
دوستانہ وصمیمانەاست. وفی الحقیقه جا ّی بسی خوث وقتی است 4۶ر اج۔ع بەشناسائی 
امردرارض ادس مو 9ەیٹھائی حاصل 5ردیدہ ات ہ6 

مقالای ھم تحت عنواں: ربھائیت) درمجلە یی فر اذس ویو ابستہ با ص‌ؤیو ٹیسم وو 
اسرائیل؛ بەنام (زمیِن بازیافتث [اسرائیل] درشمارەی ٢‏ بتار خ٢‏ سپتامبر ۱۹۵۲ بە4فلم 
یکی از نویسندگان یھود چاں و منتشر شدہ است؛ کە ضمن آن تطبیق امداف 
بھودیان با عقایدبھائیان درمورد بتاریخ بر پائی کشوری مقتدربه نام داسر ائیل)اقدام 
شدہ است.... 

((... حضرت بھاء الله نہوات و بشاراتی را اعلام نمودہ است کە باہشاراتما 
دراصحاح دانبال وحزقیل وبرمیا واسحی مطابقت دارد و ایشان خود را موعودکل 
ملل میدانند. چنانچه در کتب مقدسەی قبل مذ کوراست. 

ازجملە دقایقی ک٭ باید دریوم اور غصن ظاھر کرددآن است کەہرچم خدا 
بە وسیلەی تمام ملل مر تفع خدواھلد شد وتمام مذادب ومال ہ٭ختلنه درظل اوای ات 
قفرار خوامد کر فت و غصن الھی را احاطه خوامند کرد در آن روز اختلافات و 
منازعات بہ کلی مرۃہسخ خحواھد شد و صن الھی ملت اسرائیل را بہ اراضی معدسه 
میخ<واند وآنھارا ازشرق وغرب وشمال وجنوب بەه دورخود جمع می کند. 


ان عبارات در کتاں پیغمبرجدید' || یعنی درمفاوضات نیڈ کر 5ر دیدہ است 





-١‏ مجلەی: (اخبارامری) ار گان بھا شان؛ ایران: صفحەی ۶١شمارەی‏ ۵ؿ ؛شھریوزرز 
ماہ ٣۳۳٣٣‏ ھ. ش٠‏ 
کے اليته صھیو یست ھا حدق دارئد >4 با 7 ہیامبر بدا نتد. دلیل آنرا خوانند گان 


در بحث‌ھای رہدی درمی یا ند 





نامەخا و اسنان... 






واکر بہ حاطر داشتہ باشیم ڈں ٹف اکن از انبیاع نیز راجےمبه حرما و اراضی مقدسہ 
بدشارات بی شماری نمل ش٥‏ اُست... 

حضرت عہدالہهاء موقعی کہ از پنجرەی مسافرخانہ یہ حارح ناطر بہودند بهہ 
وکین از اصحاب حود بیانات ذیل زا می فرمو دند واودر دفتر ج۸ی خاارات رود 
وت دو دہ اأاست؛: 

(در آتیەی نزدیکی فاصلەی بین عکا و حیقا ازبین حعواہد رفت وبوم وصل 
حواهد شد من به حوبی می بینم ک4 اىن محل مقدس بکی از بنادرمھم تجارتی دنیا ۱ 
حواھد شد این بمدر نیم دایرہ بە٭صورت باشکو ھی تبد یل ہبہ پایگاہ عفظیم خحواھد شد 
کہ ازتماع نقاط دنیا متوجە این محل خو اھند شد. 

کو کرمل ؤدامنەی آن از بھتر١ِن‏ بناھا و(صورعالہ ستورخوادد شدصنا؛بع 
وتأسیسات عظہمہ در این نقطه برپا می گردد ازھار تمدن حقیقی و غنچەمای افکار 
متعددہ باون محل انتقال خو اھد یافت تا دا روائح وعطر م:صاعدہ از اوت وبرادری 
بین المللی رز اہنت و آمیخته گردد حدآئی۔ با غھا۔ وبارلھا ونزمنگاہدای عالہہ بر پا 
خدواھد شد. در دلشپ کھر با والکتريك تمام بندذررا روشن خحواھد کرد. 

چراۓ ھای وی دبدہ ہبانی کشتی‌ھا کہ دردوطرف کرەل ابجاد می کردد جبل 
رادرافیانوس نورفروخؤآمد برد وکرم ای ازس ر تاپا غرق ور می ک5رددوعالیتران 
وزیباتریِن منظرەی عا لم راخحواھی دہد... 

امروز مامشامدہ می کنیم که کم و !یش آثار اولٰہہ بشارات ظاەر شد وآنجہ 
موسی در کوہ طور بەآن تکلم نمؤد٥‏ و پهود رابهہ اجتماع دء وت وِرە٭ودہ و آ نہ 
بهاء الله راج بہ انحاد ویگانگی ٤ر‏ مودہ امروزیہ عر صی ظا ور وبروزەی رسد.., 

دوستان من شمائیزمانند ٭ن بە این اراضی (اسرائرل) مسافرت کنید. ودرا؛ان 


ارض ممدس (اسرائیل) ازروائح طامہہ بھرەور کردید..)'. 





ات مجلەی: (ا خباراەمری؛ :از گان ّسہ 


اواٹان ایران شمادەی ۹-۸ آذر۔ودوی۔ 
1۱ھ ش٠‏ ٰ 





کی ۱ ہے ہچ ہیں ٰ سر 7 ۱ یت تاریخ جامع بھاایت 





خما بت صر لح صیہو اسم ات2 بھالیت 


شوقسی با حمایت بسیاری از صچھیو نستمای آم کہ و حیلەھا؛ی ک4 
عُباس افندی در جلب حمایت بھودیان آمریکا بکار گرفته زمینەھای مساعد را برای 
بھرہ گیربھای لازم ؤ مؤثری را از حمایتھای اسرائیل و درراس آن همان حامیان 
ِھودی آمربکائی برای خود فراھم آورد. 

از این روی شوقی از حافظان منافع ب4ھسائیت در آ ربکا درخحواست نەود 
کہ بە ھمرنحوی کە ممکسن است؛ کسوششی برای جلب مسوافقت همه جانب-4ەی 
زابن 5و ریون)ء نخسٹوزی رکشور اسرائیل بەعمل آورند. این فرصت برای یھودی- 
بھائےی آمریکا منگامی دست داد کە نخستوزیر اسرائیل برای تبادل نظر با مقامات 
ااء تخائی عازم آمرپکاگردیدہ بود. 


خما,بت صر بح اسر ائیل از بھائیان 


بابےرخحورداری ارز سیاشتٹمای کے ش‌تَة عباس افنعدی در جلب و کت 
خمایٹھای بھودیان آەریکسا زمینە برای اقدامات بعدی شوقسی جهت پیوند با 
اسرائیل و در زبسر چتر آن دؤلت درآمسدن فراۂهم شدہ بود این روذسد را در نام 
شاو 3ر افندی ذر مورد سفر نخستوزیر اسرائیل در ارتباط با منافع بھائیان؛ ضمن 
ازسال تلگراف محرمانەای کە در تاریخ ۱۹ آوریل ۱۹۵۲ برای (محفل بھائیات_ 
آمریکاء نوشت می خو انیم: 

... وہرای تاأسیس واستقرار مر کز جھائی امراللہ (ذر اضرائرل) افسدامات 
وسیعه بە کمسال سرعت بەه عمسمل آمدہ است ھبئتھای ایادی امسر الله از ھ۔ر یك از 
قطعات عالم متوالیاً تعبین گشتہ و پانجنفر از آنھا اکنون بە ایفای وظائف در ارض 
اقدس مشغولہ۔د. ھیثت بین الملسلی بھاشی تو سعە یافته واعضای عاملےە آن تعیرن 
گردیدہاند. منگام مسافرت رئیس الؤزرای دولت اسرائیل بە آمریکا نمایند5۔ان 


محُل ملی آمریکا با او ملاقات و مصاحبه نمودہ وآثار امری بە او تقدیم داشتدائد 








ناملھاز وداامدوے--۔ ٰ وہکوسیششتسسچیوسدرسسسسدسفون'' ۴۱ 






مجےدہ قطعه اراضسی بە مساحت بیست ودوھ-زار متر ربخ بر وسعت اوقصاف 
بین المللی بھائی در دامنه جبل کرمل اضافہ5۔ردیدہ است: بە منظور تملك متجاوز 
از یکصدو چھ-۔ل ھزار متر مربع اراضی واقعه در حول روضەی مبار کےە بھجی 
عملیات مساحی از طرف دولت انجام یافته است. نقشەی مشرق الاذ کار کسرمل که 
ابتکار رئیس هیئت بین‌الملا-ی بھائی است تکمیل واتمام پ-ذیرفته است. معافیت 
اعتاب مقّدسە از رسول دولتی و سایر مزاپائی کە از طرف وزارت دارائی دولت 
اسرائیل اعطا شدہ بود اکنوت شامل بیت مباركۂ حضرت عبدالبھاء و مسافرخانەی 
شرقی وغربی نیز گردیدہ است. متعاقب مخاصمات خارجی و اغتشاشات داخلی کہ 
مدت دھسال ارض اقدس را دچار انقلاب واضطراب نمودہ بود دوبارہ باب زیارت 
ارض اقدس مفتوح گردید. ساختمان پایەمای هشت؟۔انە کە باید طبقه فوقانی مقام 
اعلی بە وزن ھزار تن برآن بھ تا بە چھس-ل وھ۔فقتھزار دلار بالغ می شود جھوت 
ساختمان طبعّەی ھ(شت ضلعی مقام متا به انضاء رسیدہ کہ در نتیجه اولین ةقسمت 
ظِممّہ فوقانی تکمیل وھشت متارہ کەهە عسارت از تاج دوع این بنای مَسدس است 
مر تفع حواھهد شد. مقدمات ساستمان طہمہ مدوں کہ قبەدی ذھبی 1 فرار ح۔واھد 
کر فی ٹاغاز کردتدو ات م'. 

برھمین اساس ومبناء شوقی افندی؛ تصمیم گرفت کھ با یاری اسرائیل دست 
به فعالیتی دوجانبه زند. 

اول: احسداث تأسیسات مر کسز جھانی بھ۔ائیان در اسرائل ضمسن سامان 
بخشیدن بە سازمان رھبری بھسائیان. 

دوم: رفع یا کا ا مانع راہ رھبری شوةسی افنہدی؛ یعنی بازماندگسان 
خانوادەی اغصات وافنان کە حاضر بە ھدمکاری وقہول زعامت او نبودند. 


در مورد کار دخست شوقسی افندی ود ضمن تلگسر افی کہ و4 تاریخ ۴ 





سر آ1 سو داخبار امری)؛ ار گان محفل بھائیانء ایران پلی کری حرروف تایپء 
شمارەی١ء‏ اردیبھشت ۱۳۳٣٣‏ ھ. ش٠‏ 








کی رر ںہ ہنانرتزپرررساات ہے 





دسامبر ۱۹۵۱م برای محفل ملی بھائیان آەربکا فرستاد بطور آشکار تابید کرد کہ 
با تشکیل دولت اسرائیل وحمایت آنھا کار احداث تأسیسات مر کز جھانی بھائیان 
وتشکیل سازمان رھبری بھائیان امکان پذیر شدہ است. 

(اپن مشرو ع عظیم کە درعقداول قرن دوم بھائی مقارن تأسرس دولتی‌مستقل 
وجدید درارض اقدس شروعگردید درنتیجەی پیدایش دولت مزبور تفویتی بە سزا 
بافت وبرائر تحقق يك رشته وقوعات مُتواليه ذیل در ارض اقدس پیشرفت سربع 
جاصل زمودہ است: 

١ے‏ ساحثٹمان قسمث فوفائی ٴ نام "اعلی کہ مقدس ترین مشرو ع بین ‌المللی و 
درثاریخ امر الله بی نظیراست درقاب جبل کرمل آغاز گردید. 

٢‏ ھیثت بین المللی بھائی درجوار اعتاب ممدس4 ون گل گردید. این ھیثت 
طلہعەی تاسیش بہت عدل عمومی یعنی اعظم قوەی تشر؛ع نقام اداری جھان آرای 
بھائی است کہ بنیائش الھ٭ی وحال ہدایت ظھور وبروز آن است: 

٣‏ اماکن اریخی مربوط بە ایام سجن حضرت بھاء اللہ وحضرت عبدالبھاء 
تملك و تعمیر وتزیین گردید ودولت ںا نان 0ا را اڑا جزء مقامات متشر ک4 
شناخت واز پرداخت مالبات معاف نمود این مقامات اکنون تزەتگاہ و مورد نظر و 
نوجە عموم مردم اآست:. 

۴ے مذاکرات زسمی بامتصدبان اداری مر کزی بادیەی ایِن حکومت برای 
دو منظور ذیل آغاز کرذید: نے آنکكه اراضی حول روضەی ٭بار 5 شارع آئین 
نازنین درحوالٰی عکا کہ اکنوت مورد تھدید است برای نسل‌ھای آیندہ محفو ظمائل 
ودیگر آنگہ املاك وسعەی واقعه در جوار مرقد مباركه حضرت اعلی ک4 ہی نھایت 
لازم و ضروری است خربداری شود تا بە فرمودەی حفضرت عبدالبھاء مشڈروعغات 
تابعہ حول مؤسسات دو رکن اعظم ولابت امر و بت عدل اءظام در این ازاضی 
بنیان گردد. ٰ 
۵- برایآنکە درمستقبل ایام مشرق الاڈ کاری برفر از جبال کرەل مر تفع گردد 









پا ھا مرا تای..ہ ما سو ۔. وقخم 


نەشەی لازم تھیە کر دید. بنای ااِن مشرقالاذ کارنشانەی ضروری وہارزی از پیشرفت 
روزافزوت نظم اداری بین المللی امر الله دواھد بود. 

وٹ چھار کنفرانس که درخارج ازم رز کزن‌الملای امرالله درةعاعات مختلفەی 
عالم در آبندہ تشکیل خدواھد شد نشانەی آغاز اقدامات امریهە در بین قارەھا بودہ و 
یازدہ محفل روحانی ملی در آن شول بت حوآھند نەود. انعقاد این کنفرانس‌ھا مر 
شروع مرحلەی نھائی برای اجتماع نمابندگان جواہہع کلیەی کشورحای مستقل و 
اقالیم مھمه تابعه وجزائرمختافه درسراسرجھان خواحد ہبود. اکنون وقت آن رسیدہ 
کہ توأام با اقدامات شش کانەی فقوی موضوعی کە اضطرارا مدتی به تعودِق افتادہ 
بود بە مرحلهفی عمل در آبد وآن تعبین ایادی امر الله برطءق نصوصالواح وصابای 
حضرت عبدالبھاست کە اولین عدەیٰ آنھا بالغ بردوازدہ نفر ٭ی باشند و یه تعداہ 
مساوی ازارض اقدس وقطعات آسیا و آمریِکا واروپا انتخاب شدہاند, 

این اقدامات اوليیه مقدمەی تح٥ّق‏ کامل مدڈروعی است کەح×ضرت عبدالبہاء 
در کتاب وصایا پیش بیٹی فرمودہاندو باتمھیدات او لیه جھت تشکیل ھیثت بین المللی 
بھائی کہ بعدآ ب4 بیت عدل عموەی تبدیِل دواد شد همدوش و همعنان است ایِن 
مشروع جدیدالتاسیس حلقەی اتصال دیگری برای تحکیم روابط مر کزدائم الاتسا 
بین المللی امرالله با جامعدی پیروان اسم اعظم درسر اسرعالم است و راە رابہسرای 
مبادرت بهہ اقدامات دیگسر بە م:ظور تقویت اساس نظام اداری بھائی ھموار 
می ‌سازد..م' 

چوں پیوند بھائیگری وضو لسم ازحساسیت فوق العادہای برخوردار استت 
وبایەای برای فعالیتھای 5ستردۂ بعدی این دودسته درجھان می‌شود مدارك کو باتر ین 
تحلیل‌ھا را ارائه ھی دھند: 


تلگراف و نامەھای ارسالی شوقی و دیگر اعضای ھیئت جھانی بھائیت از 





١٦ے‏ مجلەی (زراخبار امری)؛ ار گان رسمی محفل بهائثیان؛ ایران: شمانهی ۹؛ دی 


.۳ شى. ش؛ صفحدی‎ ٠۰ 





مشش و س ص تن 


ہے ا 





اسرائیل بە ایران و آمربکا. 

دوماہ قبل از انتشار خبرتوافق نھائی بھائیان آمریکا بابن گورین نخستوزیر 
وقت اسرائیل ء مندرج در نامەی مورخ ٠٦۹‏ آوریل ۱۹۵۲ - مء شوقی افندی طی 
نامەای؛ به تاریح ۱ ژوئن ۲- م) خطاب بە محفل ملی بھائیان ابران نذوشت: 

(به مناسبہت شصتمین سال صعود حضرت بھاءاللہ دو بشارت ذیل بە وسیلەی 
محافل روحانیه مليهە بە قاطب٭ی باران در سراسر عالم بھائی ابلاغ سا گرددۃ پکیق 
پِشر ت سرع امسرڑوع مجللی کە درقلب جبل الرب درجریان است ودیگری‌سقوط 
واضمحلال مستمر بقیەی ناقضین میثاق کە ھنوز بە کمال جسارت درمقابل قو ای غالەی 
جامعەی بھائی درعالم مخالفت می ‌ورزند. 

قسہت ھشت ضلعی ساختمان مقام اعلیٰ کە تاح دومآن بنای رفیعاستمفارن 
عید نوروز گذشتة انجامگرفت سہس طارمی آن درایام رغ و ان نصب وتزیین گردید 
ودرتعقیب تحقیقات قبلی ساختمان قسمت استوائی شکل زیر گنبد کە سومین‌قسمت 
بنا است وفبەی ڈھبی بر آن فرارخواھد گرفت بانصب چوب بست شرو عگشت و‌ 
مخار جتةریبی آن بالخ ہررسیزدہ ھزارلیرہ خواھد بود وبرای انعقادةرارداد کاشی۔ 
ھای طلائی گنبد مطالعات بە عمل آمدہ است. امید و طید آنست که مقدمات لازمہ 
سریعاً اکمال وبانیان این ساختمان عظیم ومقدس پس ازحلول صدمین‌سال (بدیع) 
پە ساختمان قبەی ذھبی مشغول گردند تا بە این ترترب نہوت <غارت عبدالبھاء در 
اظام اوقات جنگ ہین الملل اول تحفّق پذیرد و جلال و شکوہ این گنبد نورانی 
انظار: زائریٍن مشتاق را که بە سواحل ارض اقدس نزدیك کرد روشن ومنور 
سازد. ۱ 

نافضین در ک۸ ازحوادث وئجر بیات تلخ شصت سال گذشتّہ درس عہبرت 
نگرفتند وبااستر داد کلیدھای روضەی مبار ٥ەدچارشکست‏ شدہ وقصرمبارك راتخليه 
ومسترد داشته وزعما ونمابندگان شاخص خودرا بکی پس از دیگری بەسرعتازدست 


ذادند باحمایت وپشتیبانئی سھراب خائن واستخدام وکیل زبردست وعنودیمتحدآ: 






۱ نامەظا ؤ اسناد۵... چا دش ۱ ۵۳ 





بە مخالفت بانصوص مندرجهھ درالواح وصایای حضرت عبدالبھاء قیام تمودہ وبر- 
عليه ولی امر الله وستا اقامەی دعوا کردند ونسبت به اھدام خعاندی مخرو بەای کە4در 
جوار روضەی ھبار کہ واقع وسبب اھانت آن مقاممقدس رود اعتراض کردندو جون 
دوات اسرائیل صلاحہیت محکمەدی کڈوری 5 (سد تچ بە این موضو ع وادا کرد 
دجار شک تا و‌ محکو معت کشتیں و بعدا تھدید نمو دند کەازر یىی دولت به محکمەی 
عالی استیناف خواھند داد و در نتیجە موجبات عصبانیت اولیای امور را فراھم 
ساختند تا بالاخرہ مأمورین مزبور براثر مراجعەی این ء,د بە نخستوزیر ووزیر 
امورخارجەی دولت اسرائیل اجازەی تخر:بآن بناہەای وبران راصادر کردند. 

ادن اقدام سخیف ناقضین کہ ناشی از عناد و خصوەت شدید و جاھلانہ بود 
سبب شد کە ازمزایائی کە درطی مدت شصت سال درایام متبر کەی بھائی از آن استفادہ 
می کردند به کلی محروم گشتند ۱ 

بلافاصله پس از اینکه آثار بنای مخروبە بە خار ج حمل ودراین خصو ص 
موفقیت کامل حاصل شد بہ تسطیح و طراحی اراضی و نصب و تزبین جوانب و 
اطراف روضەی مبار کە کەہ بە واسطەی ایجاد موانع و مشکلات از طرف دشمنان 
امرمدتھای مدید ازداشتن مدخل شایسته ەحروم بود اقدام گردید. اکنون پس از 
عبور از اراضی وباغچە حول رو ضةی مبار کہ وصحن خارج و داخل حرم زائرین 
می تو ائند تم استات قد الا تاپ قبله کاہ اما بھاع تشر تحاص ۱ مایتدرای سر بانات 
مقدمەی آن است کە بیش ازسی جریب اراضی حول روضەی مبار کە خریداری و 
آبادگکردد ودرمستقبل ایام بقعەی مجللی کە محل استقرارعرض معاھرشار ع امەر اعغام 
الھی خحواھد بود در آن محل مرتفع شود. 


امضای مہارلے سو ڈی! 





-١‏ مجلەی: (اخبارامری؛؟؛ ار گانمحفل بھائیان ایرانء شمادەی ٢۔-٢؛‏ حر داد-تئیر: 
1۱ ش٠‏ 





دوماہ و نیم پیش از در گنشتن عبدالبہساء این عکس درا با پیروان خود 

ذاشت . دررج نخست عبدالبھاء درمیان و صبحی درسوی راست ۔۔ در رج دوم 

اب ن‌اصدق وچھار کودك کە سەتن از ا نھا نوەھای عبدالبھاء بودند ۔۔ رجسومازراست 

بچپ فوجیتا (رانندۂ ژایونی) .. یك زن‌دردمند امریکائی وسید مصطفی رنگونی, 

فاضشل مازندازانی ؛ ہی محعل اعلب قفا یں و .ںہ زا تحت کے حجش اش ں 
فالله حکیم یکی از جھودان بھائی است . 





تصوبپسری ارز شوفی افندی 


(...دد ميان نوادەھای عصدالھا در روڑھای نخستەن‌باشو فی ) 


(1[منظودشوقی افندی چیڈوایسوع بھائیان] آشنا شدم و او دادای؟ 
(( سر شت و نھاد ودیژەای رود کہ نمی توانم درست برای شما بگو یم٤6‏ 





بصن 00۵0 :. 





دکتر لطف اللہ حکیمء منشی شرقی اولین شورای بین المللی بھائی نیز ططی 
نامەای دراواخر ژوئن ۱۹۵۲(بان۵شھر الرحمه ۱۰۹ بدیع) خحطاب بەمنشی محفل ملی 
بھائیان ایران نوشت: 

((٭٠٠.‏ قرب روفضٍەی مقدسەی جمال اقدس ابھی عزاسمہالا علی ودر جو ار فصر 
مباركه بھجی ازسابق مخروبهەای موجود بودەومولای توانا حضرت ولی امر الله 
ارواحنا فداہ ارادہ داشتەاند که آن رابه کای ویران وتبدیل بە باغ وگاستان فرمایند 
ولکن ناقفضین قدیم وجدید چنا نک رسم وآداب دیرین آنان أست به جمیع قوی یه 
ضدیت با٭ضرت ول امر الله پرداخته وبه عناوین مختلفه اجراي ابن منظور جلیل 
رابہ تأاخیروتأجیل انداخته وعاقبةالاەر درمحکمەی دعوائی دراین خصوصبە کكکمك 
و کیلی محیل و عنود ہر پا ساختہ : ب4 ھیج وجه رضا نمی دادہاند کە این مخروبەی 
کربەالمنظر ازجاوی روضەی مبار کە برداشته شود وبە جای آن5استان پر طراوتو 
نظارت یه مان آید زیرا ہوم شوم جز در ویرانہ مکان و مأوی نمی گ5زیند وجعل از 
بویگل رنج می برد خلاصة الکلام دولت اسرائیل بالنتیجە امر صریح برحقانیت 
اھل بھاع صادر وناقضین پر کین را محکوم می نمابد ولھذا بدون درنگ آن مخروبهہ 
رہ امرھیکل مماركه منھهدم هی شود وبعدازدو روز اثری از آن ان بمی‌ماند و سپس 
به دستور ولی امرمکلم طورچند کاەیون سنگٹ- مصالح ساختمانی وپلەەای سنگی 
طاوسھای متعدد مصنوعی۔ عقابسھمای زا ستونھای مرمر درھای بسیار عالٰی و 
کی 0 5 بە محل حمل میشود و وجود مہبارك بنفعہالمققدس چھارروز ونیم در 
آنجا اقامت می فرمایند و تحت نظرمبارك خیابانفص رتاجاو پلکان ومحل بنایمخروب 
تانیمەی مسافرخخانه بھجی مبدل بە باغ وگلستان بسیارڑیبا ٭یڈودکه طول آنەشتاد 
وعرض آن دوازدہ متراست و چراغدای کھر با ان باغجه را در شۂبها مبدل بە یك 
قطعه نور می کند علاوہ برایِن باغجە جلوروضەی مبار کە یز بە دستور مطاغ مقدس 
عر بض تر شدہ وءمودھای چراغع رری درین باغچه و باغچەی پشت روضەی مبار که 


استفر ار یافتہ وطاوسھهای متعدد مصنوعی برپا ودری ہسیار عالی کە درابطالی ساختہ 








شدہ بین باعغعجەی یذ الٹاسینیٰ ومدخل روضەی مار که نصب گ5ردیدہ است:. ھیج 
کس نمی و اند باور کند کھ چو ز4 درظرف چند روز بنای بد نمای مخروبی بە این 
سرعت ب؛4 باع زیبائی تبدیل یافته است٠‏ ھمچنین دو نورافکن قوی نیز جاوروضعوی 
مبار کە نصب شدہ کە شب اآن مر کزانو ارر اب حسب ظاھر نیز مہدل بەیك قطعه نور 
می نمایدہ'. 

شوفقی افندی ضمن تلگراف ۱۵ دسامبر ۱۹۵۱ء برابر پا ٣۴‏ آؤرما١۳۳۰٢‏ 
بە حمایت دولت اسرائیل‌در روص منازعات امو ال غیر منقول مو جوددر اسر اگیل؛ 
ہر ای اطلاع محفل ملی بھائیان ایران می نو ِِسد: 

( بە یاران بشارت دھید کە پس از مدتی بیش از پنجاہ سال کلیدھای قصر 
مزرعه وسط اولیای حکومت اسرائیل تسلیم گردید این مکان مقدس‌تاریخی کہ 
حضرت بھاءالله پس از خروج از سجن عکا در آن اقامت فرمودند اکنونمفروش 
می کردد تاھنگام افتتاح باب شرف برای زیات زاثریِن میا باشد. وصیه می شود 
ھفت قالی بە قطع تقریبی سە متر در پنچمتر بە عنوان عباس ادیب دربیروتارسال 
گردد شوقی)' ٰ 

ھیئت ہمن‌المللی بھائی حیفا- ضمن نامەای خطاب بە محفل روح۔انی ملہی 


بھائیان ای-رانء در اول ژوئیە ۱۹۵۲ء در مورد نققش و حم-ایت دولت اسرائیل از 
شوقی می نودِسد : ٰ 

( از ھت بین المللی حرھا - بە محفلا روحانی ملی بھائیان ایران. 

مورخ اول ژوئیه ۱۹۵۲ 

دوستان عزیز بھائی 

( ھیثت بین الملایٰ بھائی بہاکمال سرور ٭ژدەی ببرشرآت امرالله را در وی کن 





١‏ مجلھی: (راخبار اەری ٤ر‏ گان محفل ملی بھائیان ایران نماردی ۴ مردادں 
۷۱ ۰ش م. 
0۷ ا 30ئ٣ [٣۷۸‏ اور اک ای۲۹۱ ۰۲۷۳ھ> سن 





9 ٰ سوہ تاریخ جامع انت 





جھانی آن بە استحضار یاران عزیز رسانیدہ آنان را از اقداماتی كکە در طی سال 
كذشتہ در ظل ھدایت حضرت ولی امرالله بە عمل ااہتااء ”انت مطلع می نماید.+..٭٠)‏ 
ھرجه ساخحتمان مقام اعلى پبشرفت می کند بە ھماناندازہ شھرت و آوازەی 
آن زیادتر می شود و نہ تنھا اھالی حیفا بلکه همەی مردم این کشور ( اسرائیل ) به 
آن مباھات می کنند و چون از تعا لیم اہر می شنوند از منظاور و مرام ۸-اوھمچنین 
غکل 'که کر کٹ اتا (اسرائیل) انجام می دھیم ہی نھایت تمجید می کنند. 
بلاشك احبای الھی اطلاع دارند کە پس از صعود حضرت عبدالبھاء در 
زمان حضرت ولی امراللہ نە فقط طبقات اراضی بین مقام اعلی و کلنی آلمانی واقع 
در دامنەی کوہ کرمل توسعہ پیدا کرد بلکە طبقەای کە خود مقام اعلی در آنواقع 
است از طرف مشرق و مغرب نیز امتداد یافت. چون ۃسطیح قسمتی از این طبقه 
از (حاظ منھدسی اشکالات و مخارح زیادی تولید می کردو بە این سبب سالھا 
متروك ماندہ بود امسال خضرت ولی امسرالله نفار بە اینکه ھرچه ساختمان ایسن 
قسمت به تعویق افتد مخارج آن بە مراتب زیادتر حواھد شد دستور شرو عساختماں 
آن رافرمودند و این قسمت چون تمام شود ةرلِبت ۰ م‌ر مربع بروسعت طہقەی 
مقام اعلی بە طرف مشرق خواھد افزود و این افزایش مستارژم ساختن دیواری بە 
ارتفاع زہ متر خُحو اهد بود کھ بیشن از ۵۰ متر مکعب سنگٌ درآن بەکار حواھد 
رافک و۲۰ تكتھ قابل توجه است کھ سنگّ‌ھای مزہور از محل خسرابەھٰای شھر 
قدیمی حیفا کە برای تأسیسات جدید در دست تسطیح وعمران است بە مقام اعلی 
حمل می گردد و چون این قسمت خاتمه یابد نفوسی کە بە زیارت مقاماعلی فكا؛ز 
می شوند می تو انند از این نقطه منظرەی کامل بنا را بالووحەی طلائی اسم اعظم کە 
در زاویەی شمال شرقی رواق واقع واز اشعەی صبحگامی آفتاب مت لألؤ وجا و گر 
است بە ذحو جالب تو جھی مشاھدہ نمایند. پیش بینی میشود که تسطیح وساختماں 


اون قسمت در حدود يك ماہ نیم بە انجام برسد و مخارج آن تقریباً بس ۱۲۶۰۰ 


دلار بالخ گردد. 








2216ھا(ئاا ستا2 کت ٭ق٭م 





اعضای فعلی ھیگت بین المللی بھا زی در خلال تارستان كذشہّهہ بە سہت عضو 
ھیئت نمابند گی محفل روحانی ملی بھائیان امريك از آقای نخست وزیر در آمریکا 
بە عمل آوردند ملاقاتھای دیگری نیز از طرف اعضای هہیئت و ھمچنین ازطرف 
آقای لورانس ھونز با ماموریِن عالیر تب بہ عمل اآمذّہ'اسک: 

اِن مسئلەبسیار جااب وج4 ومھهم است ک4ھر قدر اشخاص در دو ائر دو لتی 
مقامشان بالاتر است حس ادب و احترام و اطلاعات ایشان نسبت بەامر بیشتراست 
بە ھمین طریق مقامات عاليه در انجام امور نظر مساعدتری داشتہ و در موارد لازم 
از كکمك مضایقه نمی نمابند.۔. ء ' 

در ۲۷ نوامبر ۱۹۵۴ء برابر با ششم آذر ۳ ٣۱۳٢خطاب‏ بەمحفل ملی بھائیان 
ابر ان نذوشت: 

( با قلمی طافع از شکرانە و سروز بشارت می دھم کە مقارن لیلە٭ی صعود 
حضرت عبدالبھاء بر حسب توصیەی شوھردار حیفا وزیر مالیەی حک-وەت اسرائیل 
فرار دادی امضاء نمود کە بە مو جب آن از قطعه رمی و بےە مساحت ٣۳٠١‏ متر 
مربع عتعلق بهہ خحواھر فرید خصملدود مر کز عھد و میثاقالھی خلعید فوری بےە 
عمل آید. این اقدامتاریخی مقدمەی آن است کە بە زودی سند مالکیت زمین مزبور 
از طرف حکو مت اسرائیل بہ سا ا بھائی ک4 حال مشغول 5ا2 و تحکیممر 0 
اداری جھانی خویش در ارض اقدس می باشد انتقال یابد. 

اون ناقض عھد و میثاق الھی بانھایت سرسختی وجرص و لجاجت در بسدو 
امر از فروش زمین مذ کور جداأً امتناع ورزید و سپس مباغ فسوقالعادہگزافی در 
قبال واگذاری آن خواستار گردید وہدین ترتب متجاوز از سی سال در راہ تملك 
زمینی کە از حیث وسعت محدود ولی در بین م-وقوفاتوسیعەی بھائی درقلب 
جبل کرمل موقعیت خاصی را حائز است مانع بزر گی ایجاد نمود ٠‏ این زمین در 


جوار مقام مقدس اعلی و مشرف برمرقد حضرت ور ةەی علیا و متصل بہسه مرافسد 





١-مجلەی:((ا|‏ خبار امری) ار گان محفل ملی؛ایران؛ شما(<ەیؿ۵؛ شھر یود ۱۳۳۱ھ.ش. 


۵۹۰ چسوت ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت - 


حضرت غصن اطھر و ام حضرت عدالبھاے می باشد و بەعلت ابنکە ۴8 از عمر ان 
و نگاھداری آن خود داری نمودہ ہو دند بە٭وضع نامطاو بی افتادہ و در انظار نو سی 
که برای زیارت و تماشای خدائق زیبای مقام اعلی دومین بقعەی مقدس عالم بھائی 
می آیند منظرہەی رشتو ا موروئنی اہجاد یىی نمابد. 

دز اثر تملك :زمتن,مڑ ہو د می توان |کنون مل ساحِیَمات داد الاٹار بین العللیٰ 
امرالہ و رئیس‌ھیشثت ہین الملانی بھائی تٰیەوؤ طر ح گردیدہ مبادرت نمود. اون مشرو ع 
کہ ِکی ارز امداف مھُہڈدی نفششذەی دہەسالہ و4 شمار می رود یت اہدی و مجللی: 
است کە آثار کٹیرو گر انبھای دو مؤسسَ مقدس دیانت بھائی و ھمچنین مثل اعلای 
ا الٰھی و گروہ مجاھدان و اولیاء و شھدای این امر نازنین در آن نگامداری 
خدواھد سلیے 
وبادوامر مھم کی تسم صلح اصغر در عارح از عالم بھائی و دیگری نکامل 
موژُسسات ملی و محلی در داخل امر مقارن خواہد ؛دود و در تصھطر ذڈھهہی دور بھائی 
نم بدیع حصرت بھاء الد بە اعلی دڈر<4 عظاہت وکمال و اد رسمل. 

ناسنا اِن مفر خکومت آتی ےئ نی مبمشر فا ور سلطذت و سیطارەی شارغ : 
مقذس ۱ لز نان ناز نی و استەڈز ار ملکو ت آب آسمانی در بسیٍط فیر است 45ەضرت 
مس کات بە ان بشارت و وعدہ ور مودہ اسہت۰: 
پہام وی را بە ایادی امر الله و اعضای محافل روحانیه مليه در سرأسر عالم بھائی 
ابلاغ زمائید. 

1 مباركه شوقی)' 


-١‏ مجلەی: زاخبار امری)ء اد گان محفل ملی بھائثیان؛ایران؛ شمادہ ۹-۸آذد-دی 
۸۳ھ ش٠‏ 








بخض دوم 


(خلیفە4سوع) 


بھاء الله _ پدر عبدالبھاء - پیش ا مرزکٹن وصیت کرد کہ ابتدا عہدالبھاء و 
سپس پسر کوچکش ر(محمدعلی میر زا ملقب بە(غصن | کبر ( جانشین‌وی گردد. اما 
عبدالبھاء بە آن‌ورصىت عمل ننمود؛ افزون براین عبدالبھاء این وصیتنامسه را از بین 
برد و بجای آن وصیتنامهہ جعلی صادر کرد کە برجانشینی (شوقسی افندی) حکایبت 
داشت. 

شوقی افندی دراروپا درس خواند وبعداز پایان تحصیل ‌ھم در اروپا و امریکا 
بسربردہ و عیال کانادائی نیزاختیارنمود. این زن کە پس ازمر ٤ك‏ شوقی نقش بسیار 
مھمی درفعالیتعای فرقه بھائیت ایفا نمود خانم (روحیەما کسول) نام دارد. 

شوقی بەپیشوای سوع بھائیان- ملقب بە جو لی امر اللہ) یا (شوقی ربانی باعث 
رنجش بسیاری از مبلغین بھائی - از جملەصبحی کە (ولی اللهامراللہہ بھائیان را بہ 
خوانند گان معرفی نمودصازخود رنجاند بطوریکه این امر باعث تشدید ترك آنھا از 
بھائی ت5 متەبھرحال اکثر بت بھائیان شوقی افندی را اماع مطاعخود دانسته و فرامین 
وی را او امر خدا می شمردند![1... 





۵۳ ٰ تاریخ جامع بھائِیت 


شوقی افندی درسال ۷۶۴ حخورشیدی در سن پنجاەوھشت سا ےم در لندن 
بطور زناکھا تی دز کاشت ] وی‌منگاممر 5 فرزندی نداشت بعلاوہ برخحلاف رسم 
بھائہان کہ هر سا (ہ وصمت نام ودرا کہ قہلا؟ ذےسوشتەائد تحد بد می نمابند؛ از حود 


وصیت نامەای عم بجای ننھاد و ھمین امر دربھائیت اختلافاتی را ہبشد. 


شوقی افندی دومسئله بیتالعدل 


همانطور کە اشارەشد شوقی افندی ‌فاقداولاد بود بناہر این مسئلهە جانشینی وی 
دستگاہ رهبری بھائیان‌را باین فکر واداشت کە این ‌فقدان را ہنحوی جبرانکند. اما 
ان مقدم4 خاودمشک5 ارت وگرفتاربھای بعدی درپی ذداشت٠:.‏ بھر حال تشکیل تشکیلاتی 
ہنام دبیت‌العدل) راەچار٥‏ ای بود کە بر ای بقای (بھائیت) بعداز شوقی افندی در نظر 
گرفته شد. اطر افیان و بار انشوقی افندی در نقاط مختلف جھان علاقمند بودند بدائند 
جائشین باجانشینان احتمالی وی جه کسانی ھستند از اینرودوتن از آنھا بخودجرئت 
دادہ ودرزمانحیات (شوقی) این سؤال را مطر ح کردند. آنھا (محمدلہب) و(خائنم 
وبولت نخجوانی) نام دا سسستات 

شوقی افندی درپاسخ بەایِن ہرسش کھت (اِن امور ب-ەشخص من است؛ هر 
تر دید و تشویشی در ان خصوص از سستی ایمان ر(اصبان‌است). 

شوفی افندی کە خودمی دانست فرز ند وجانشین بلاانقطاعی ندارد؛ برای ‌ادارہ٥‏ 
بھاثہدت :شکیل رہہ,ت العدل اعظم الھی) را لازم ات٤‏ وی افجاہ اث تالعتل راد 
آغاز ولابت خود بەھمة بھائثیان جھان اطلاع داد بود. 

درسال ۱۹۵۱ - م شش سال قبل ازفوت شوقی افندی پیام ذیل درمورد ھیثت 


ہین المللی بھائی به کلہہ مر ا5ہ بھائی حھان ابلا ع شت3 


(... بەمحافل مليه درشرق و غرب تصمیم خطیر تاریخی تاسیس 
اولین شورای بن المللی بھائی را ابلاغ زمائد.. . درجة رشد کنو نیمحافل 


شوقی افندی و... ۹۳ھ 





زہ کانەملہهہ که باکمال جدیت درسر اسر عالم بھائی بەخدمات امر یه قائمندء 
آ٦0.:‏ نہ کاے 5ہ کا ف اق را کے کک رر رید 
پیشرفت نظم اداری حصرت بهاء الله در سی سال آحیر محسو بس است اتخاذ 


نماثیم٠.)‏ 
اِىن شورای جدیدالتاسیس عهھد٥دار‏ انجام سەوظیفه زیر است: 


رراول آنکكکه بااولیای حکومت اسرائیل ایجاد روابط نمایدءم 

دثانیاً مرا درایفا وظائف مربوط بە ساختمان فوقانی مقام اعلی 
کكمك و مشاعدتے 'کتاےم ْ 

رثالثاً بااولیای کشوری درباب مسائل مر بوط ب٭احو ال شخصمه 
داخل مداکرہ شود وچسون این شوری کە نخستین مؤسسہ بین المالی و 
اکنون درحال جنین است توسعهه پاہد عھدەدار وٴظائف دیگری خو اهدشد 
و بەمرور ایام بےە عنوان مححمة رسمی بھائی شناختەشدہ سپس بەھیئتی 


مدل ے کر دد کہ اعضاخ رط ری تع رہ ےنرتا تک 
شوقی افندی در پیامدیگری در ۹ ۔- ۱۹۲٢۲ - ٢‏ س8 چہین وعدہ می دھد: 


((٭٠٠اذشاء‏ الله تمھہدات من سیا کاماہ ازبڈرائ انتثتخابپ و تام 


(بیت العدل عمومی) ... ابااع بەیاران خو اهد شد...'ء 


شوقی افندی):الاآخر ہ بعداز بیوستو نەسال اعضاى(بیت العدل‌اعظم) راانتخضاب 





سے 


١‏ اخبار امری. اذدا,ْ2٭دی ۱۳٢٣۹‏ شمارزمهدای ۹+۸ صفحات ۷ئ 
ہا |اسر ارسعودں چاب (آ۷ ۸1۳ 5 ۔ے- صضص ۲۱۶ 


۵۴ ٰ تاریخ جامع بھالیت 


کردہ و تشکیلات تازہەای برای بھاشان نکیل داد: 


(... حضرتو لی امر اللہ ([شوقی افندی] کراراً بەاعضای ھیئثت۔ 
خاطر نشان فرمودہاند کە اقدامات روحانی واداری دراین کشوربایدمبتنی 
برلو ح کرمل باشد... سفینهالله شریعت الھی و اشارہ بە بیت العدل عم ومی 
است کە ھیئعتبین المللی کنو نی جنەن آناست؛ وباید پس از طٰی مر احل 
متو الٰی بەبیت العدل تبدیل و درھمین کوەمقدس مستقر گردد و وظائف 


ممّدسة ودرا انجام دھد.') 
اعضای هیثت بین المللی بھائی بەمر کزیت اسرائیل : بەشر حزیر است: 


1- ایادی‌امر الله اسد البھاءروحیەخانم ما کسول (عیال شوقی افندی) عضو رابط 
ہین و لی امر الله (شوقی) ودیثت 

-٢‏ ابادی امر الله جار لزمیسن ریمی رئیس. 

-٢‏ ابادی امر الله رراملیا کالز) نایب رئیس. 

۴ آبادی امر الله (لیرو یى او اس) - منشی. 

۵- ایادی امر الله رہو کو جیاگری) عضو سیار. 

۶- ابادی امرالله (جسی ‌رول امین صندوق. 

۷۔- ابادی امر الله اسد الله ررالەاتل‌رول معاون منشی نق اوہ باغربے٠‏ 

۸- ابادی ‌امر الله (لطت اللہحکیم) - معاون منشی برای مکاتبەباشرق 

۹- دامر اللەسیلو |آیو اس)ء طبق تلگراف مورخ چھارم ماەمی ۱۹۵۵ -ع نیز 


_ ل 





٠٥١۱۹ اخبارامری؛ سال‎ -١ 
شمارۂ۵‎ ٠٠١۹ اخبارامری سال‎ ٢ 


شوقی افندی و ... ۵۵ 


بدینسان‌تشکیل د(بیت العدل‌اعظمء کە شوقی افندی قبل ازمر 5ش اعضای آذرا 
جانشین خود کردہبود شکل 5رفت ورسمیتیافت امادیری نیائید کە نغمەھایمخالفت 
برسر چھارمین پیشوای بھائیت درمیان بھائیان بلندشد و بلافاصاہ بعداز م رك شوقی 
افنذی؛ اکثر گروہ (ایادی امر اللہ کە مأموریت حفظ وادارۂبھائیت را بەعھدەداشتند 
باانتصاب جانشینان ازجانب شوقی افندی مخالفت کردند ودلیل خودرا اینگو نەارائه 
دادند کہ حون ررش وقی آفندی) فاقداولاد بود و رو لی امر).... لدا خودبخودسدولادرت 


سے 


می کرک 

درپی این تنش و مخالفت ایادی ودیگر سر کردگٛان محافل روحانسی عدم 
رضایتشانرا باانتخاب (میسن‌ریمی) امریکابی بەعنوان چھارمین خلیفه بھائیت!! در 
مقام زیاست (بیت‌العدل اعظم) اظھار داشتند: 


(آقای دریمی) امریکایی هستند و فارسی و عصربی بلد نبودہو 
قادر بەتفسیر وتبیین الواح عربی وفارسی نمی باشند'٠)‏ 
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شو قی افندی ف... ۷ھ 


(رو حیە4حانم ماک5سول) - عیال شوقی - و (میس رہمی) امربکابی تقسیم کسرد. وك 
درمقابل مخالفت روحیەخحائم ماکسول کو اڑک: 

(... ولی عزیز امر الله یعنی شوقی افندیر بانی مرا بەریاستھیئت 

بین المللی جھانی انتخابپ وتسمیه فرمودند وطبق نوایای ساميهە آنوجود 

نور ایعنی رئیس جنین بیت العدل اعظم الٰھی درصورتی کہ این ھیئت مفخم.) 


وجوت ایادی امر الله زیاد اعتنائی بەاِن انتصاب نکردند و ویرا رد شمردند 


خود 7 شکہلات حد|کانە٭ای تر تیب دادند وی عصبانی شدہ امک وید : 


(... چون درنگك دیگر جایز نیست لذا ہایستی لابدآ وقھرا کلیة 
نةشەھا وشبحات واقداماتی کە متبایناً علی الاصول بەدست ایادیان درسال 
٣‏ ازطریق‌مجاری تشکیلاتی عالمامر بەمنصة ظھور رسیدہ بلادرنگ 


وبدوتن ادنی تأمل وتعال متوقف و محو اکررددیہ 
درپابان رمیسئی ریمی) خحودر | ررشبان) بھائیان دانسته: 


(...منو لی امر الله دیانت سامیه ظھور اعظم الھی اسمتو لی ثانی 
امر اللەمعصوم ومظلوم دیانت جھان بھائی رشتة اصل وحبل المتین ولایت 
نازنین امر اللہ تحت ھیچشرائطی قطع و گسستەنشدہ وایسن‌عبدمستمند از 
حین صعود [وفات] شوقی افندی و رہانی ولابت اولای امر الله بە مقام انی 
امرالله اٰھی تسمیهػشتەام. ہرمحفل روحانی ملسی بھائیان دولمتحدہ فرض 
است که در او لین فرصت بااین عبد بەمكکاتبە پرداخته ومرا درمصائب ودر 
دربای پر تلاطم مسئو لیتھای شدیدہ و باهظہ امر اللہ معاضدت و م٭ساونت 
نتمابند. جامعه اسم اعظم درحطهەامربك بایستی بدانند که ازمیان کلیەمحافل 
ملآّیەدرسر اسر عالممحمَل روحانی وملی امربہکابە این م وھبت عظمی مخصص 


3 ْ ' سس رر 





رک دیدەتابتو انددرصف اول دلیر ان مضمار منطەاللہ حر کتی وجنبشی عاشقانہ 
داشتەباشدو بااہن عبددر اجرای نو ایای ‌سامیەوروحانیه تشکیلات جھانی امر 
ھمامنگك وہمد استانشو ند.مسئو لیت وامتحاناتی کە ازط رفحی ولایت 
بردوش این محفل روحانی ملی در کليهە قارات عسالم است کھ این ودیعه 


مورعه الھیه درسبیل اعانت ومعاضدت این عبد بەآنان واگذارشدہ است. 


با تقد یم تحیات ابدعالھی 
میس نردیمی - و لی ‌امر ثانی بھائی 


رضوان ۱۱۷ بدتح 


ولوح زریرسندی است که ازطرف جنا حانگلیسی بھائیان نا کر جک روحیهھ 
خانم ماگسول عرال کانادائی شوقی افندی عليەچارلزمیسن ریمی امریکایبی منتشرشدہ 
45 ازنظر ارزیابی رخحانك) ای که رعلی محمدشیر ازی) رباس) آااورا کشود حائزکمال 


ین بای درلوح چنین می نوزِسد: 


رواحد ودرهمان‌زمان کە مطر ح می گردید چنین پاسخ میدادم: 
آنشوقی افندی هستند کە ھیئت بین المللی امراللہ را بە منصةً ظھور وبروز 
رسانید٥اند‏ ووَعَط مقامانور ولایت امراللەحق امرونھی وصدور دستورات 
روحانیه ومتعاليه تشکیلاتسی نظم بدیخ زاازد(قارمسعد ۷اضر متحصضزا در 
جذین مو اردی است کھ این عبد بە٭تشکیل جاسات این ھیئثت بەمنظور اجری 
نوایای الھی اقدام خواھم نمود... شوقی افندیربانی ولایت اولادی عزیز 
امر القەبدون اینکہ بە این عبد دستورات ویافر امینی دربارہ ھیئت بین الەللی 
صادر فرمایند ازایسن جھان ترابی بەفضای روح نامتناھی پرواز نمودندء 








شوقی اقندی ٤۹‏ ... ا 


شوقی افندی‌ر بانی درز مانحیاتمبارك در عالم ناسوت بےەھیئت بین المللی 
بھائی ھیچگو نەاختیارات و آزادی عمل تفویض نفرمودندہ زیرا تاحینی ک4 
دراین جھان‌فانی در مر کزجھانی امر اللہ عھدەدار مسئو لیتھای عظیمه بودہ 
وصدمات و لطمات لاۃحد ولاتحصی را برشانەھای مہار کشان تحمل می۔ 
فرمودندہ ایشان تنھامقام فرید وبی مثئیل امر اللہ ودارای مقاممحمودومعصوم 
ولایت ‌اولادی امر الله در قطب عالمامکسان یعنی درعرضاقدس وم رکز 
جھانی بھائی بودند. ولذا موقعیت این عبددر آنزمان بالقوہ قبول مسٹولیتھا 
وحل مسائل ومشاغل امورمھمه امری بود. ولی درزمانی کە وجسود اطھر 
شوقی افندیر بانی دیگراز لحاظعتصریدرمیان‌ما نبود بالمرہ نمی تو انست 
ھیکل‌اقدس دراین‌جھان ترابی مر 5زسنوجات وعصمتربانی باشد. بناہر 
این بلاقاصله و واسطه این عبدجھزا بەمقام ریاست بالفعل ھیئت بین المللی 
امراٹھی فائز و بەاین تر تیب ریاستنامه واکمل این ھیئت منیر را حائز و 
حامل گردیدم. لدااین ذر ٥بی‏ مقدار بل<انقطا ع وفی نفسه مسئولیتھای جسمیه 
وعوامل عظميیه وباھظەامر نازنین الھی را پس از صعود ھیککل انورش ‌بر۔ 
دوش گرفتەام..٠‏ ایذست موقعیتممتاز این عبد بی مقدار درجامعه اسم اعظم 
که ائی بومنامذا دراجرای نو ابای آن غفلت نو رزید٥ام.‏ درحالی که بە ھیچ 
فردی اجازہ دخالت مستقل در نحوہ اجرای اختیارات نامه کەبےەاین عبد 
تفویض و تخصیص گردیدہ یعنی درامور ھیئت بین المللی امر اللەنخو اهم 
داد. بعبارہ آخری بەھیجفرد وباافرادی اجازہ دخالت دراعمال قسدرت و 
ابداع نظردرادارۂ امور بھیە این ھیثت سامیه متعاليه که درواقع اکیلجلیل 
وٹاج و هاج دتشکیلات بین المللی نظم بسدیع جھان واداوی الھی است 
نخواهم داد...') 





۹- دِدا ین بخش ھمه کلماتو جملات؛: حتی آنھا بی کهە بەنظر نگا ز دہ ناصحیح آمدہ 
است؛ همە‌دانقل کردہایم. باشد تا این‌سند مو رداستفادہ پژوھشگران قراد گیر د. 
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60061> (54ذہ) 


بش سوغ 


حمایت متقابل صھیو نیسم از ناسیس مرا کز جھانی 
بھاثئیت ك2 دل اسر ائیل 


(مثلث صومو ٹیسم بھائیسمء امیر بالیسم) 


مناسبات بھائیان و صویو نیستھا تسا آنجا جلو رفت که پای امپریاایسم را کہ 
خامی اسرائیل ب-ود بە ماج-راکشانید و این مثلث بە ایجاد مراکز جھانی بھائیت 
اروگ اسرائیل انجامید؛ چگونگی این اتحادرا شوقی افندی در نامەای کہ بتاریخ 
۷ ژوئیه ۱۹۵۰ - م (۱۷ خرداد ۱۳۳۱) از طریق ٭حفل بھائیان آمریکا بە محفل 


ملی اورانیان نوشتہ است می خوانئیم: 


'فرجمەی رسمی بھائیان اڈ تلگراف شوفی: 


ربە وسیلەی محافل روحانیەی مليه بە عموم یاران ابلاغ نمائید 
کہ ساختمان مرحلەی ابتدائی مقام اعالىی خداتمه ثافت این بنیان کە ہر فر از 
آنگنبدی نصب خْٛواھد شد سہبب تزبین و حفاظت مرقد مطھر حضرت 


275 آلد ہ٥٠ 603٥337‏ عطا ص۸70 ۰ی دہ( ۸ 


۰7 بدم[(ما5:6ئظھ لعصہت5ا73 لاد طقسصعطا بد منلعط (ہ٥)‏ ءءصمہصہصۂ 

٤٤6 ٥٥-‏ ]8 8 آزآذہ) حدمتاهتحاعدہء ر(ئہ) ٭یج٤ہ‏ لدتانصا صمتاعصنصہ 

۸دہ) ع ×طه(ہ جہمء و'را8ط (عطا) ٢٣۰6+ر‏ (٥ص٥)‏ طدنلاەطدده (ہ1) نہ 
.د۵ ]. ص۸۸0( 


(عطا ٥٤ہ)‏ ہہ ر(عط دصہ) ةءطعصس ×ط ا ءعدم-ہ٘ئد ۶ ہب0 (عط0)- 
86 ,025ص1 71036 (مت) ١ص1‏ ن۲زا1ہ1 (ءعط٤)‏ چصنمعلهہ< لنممصں+ ۰۷ع 
2665115 ,301188 صرمتللنمد (ح ]ہ) ٭ع٥‏ مہ (د ءہ) <<:ا]ن3دءم<×هہ (عط) 
(]٤ہ)‏ 5) 71183 اطکنہ غڈدممسلد رےہ) چھتدھز(ہد (۹مد) دہ ۵٤۳م‏ مرعصوع (ءط) 
(ط ٤ہ) "٥‏ (عط) دہ) ٥۰۹م‏ مصحصەعدہء (۷۵۰) ہنم مص: ع(لطعوہہ (3ص۵) ٤ء‏ 
-حع٤ہء‏ (1صد) ۃء1اضص×ط (عذ) لدہ: (367) جت۳۲۲۰1۱حہ: عتنط )(ئژٛہ) حعمدەئبوہکن 
(عطا) ہصمندەه3 .ا (ہ) تبچضسدەءط (عطا) ,ەعقنةہ یمدنەنء (عط ؛ژہ) صمتاعلم 
(ەط٤)‏ ,١عصتة٥‏ ہ۲۲ 1ا5 )صا )٥٥۴‏ د٥ء‏ ص[([ء10۲ (عط٤))‏ ,عصمتاتبەدجرہ×جر (٤اا‏ 1 ہ) :ز0ہ 
(ەعط] آہ) ×ەعصة۰ء<ء٭د (عطا) ,ەمنمزںہءہ ٤ذ‏ ٥انہه‏ (عط) ئہ) عصمنادنہ٭عج ء ذہمەئط 
6۶6 1]' رعط ہ) هددعصنامط غ ص٥4‏ د۰ء ءعصهہ٤‏ (عطا) بدمرم(ء دہ )ءا ۶٥1٤ء‏ ص5 
11550105۰ 1 


5ا1 <۰٣۱٢۰٣ )۱٥(‏ عەاملعد<نصہ (عط) ا) ٤ء‏ م٤٥٤‏ (5ذ) ٤ 4٥‏ ناد۶<ع ۸۳( 
3۶]س.ا۳۲م۱×جر (۰ہ۷٣)‏ مدعصللا (٥٭مط۳٣)‏ بلله ہ۸( 1 ص۵۸(:ءط ت5 ٤٤٥‏ ءانلق×٥۶)0نع‏ 
6" : [ ط۸٣‏ (عط٤)‏ ٭قظت1×ممصله٥‏ (1) عصەدنزءنطم (×ط) ٭:×اءممط ٥ہ‏ 
(عط٤‏ ہ) حمندذ×<ءمدہہ (عىنط) طوعەدہىط٤‏ ,<×عط: 1:٥‏ ہکا (×طا) ٥1ہ‏ 
)٥١( ۰+‏ عغصعءصصصو‌نعدہہ (ءہ) غصءحہمنطء (]ہ) ع٢٣۳‏ 


(رعط) <) دءتضصةصنتحصناہ×م (عطا) × زا7.]3<٥٤1١حں )٥6(‏ ٭”"۳ت× (8ة) ×ںامط (عط٥)‏ 

×عطامصد ٤6,‏ ٥۴ہ‏ (عط) )٥‏ اثصتا 15٤‏ 807181ءہ (عط ہ) درمناءء۰: 
(جطا) مجيهد .8ء٣7‏ :اع حدًہە دردمناہہ (حصط) ٤6٭‏ ٥٥٥٥م‏ (عط٤‏ صدة) 165006ت70 
88+8 طءنط٢×‏ ددہءہ×م دنط1 .[ء-د0 غصدم۸( )٤٥(‏ ءًَذءز ‏ ط13[ا تو طظ 
(عط٤)‏ بےعەعدنآ[ہ1 ک1 رہ) دمناأ٤×ممرعمەصةہ‏ ر(عط٤)‏ ط00×طا ۔صتت 7000065 .۔ 
مدہجص(د٭ءدہء ,دہ ٤نۂ‏ <×<مازھه ةصص:٣٦‏ اہ (عط )٥٤‏ عصنةد× ہ'مائظ 
(عط جن) حعطعظط-1:صطھے' (×ط) ×همت؛)ءصدء (عطا ]ہ) صمناہہ×ء (عط) طوہہطا 
(عط) ۲ہ) ]یٗ×ءصطصو دہ (عءعطة) طوہہعط٤‏ :7:٤ءنص(‏ (ہز7 ہ) ٣٥٢٥٢٢‏ ٤دعءا41‏ 
,دمنا3× ہ۰ دعصۂٴ ٣3×‏ ٭إا×ہم (ہز ہ) ۷ہ ×محہ (عط دہ) -ص.ط زط ۲9708۰ 
٥‏ (عط) ۶1ہ) صمخ+۸ح٤دصدہہ‏ (عط) ےہ) غمصعدد:دءہء ,دہ (عط) طودہص<طا 
د0 ج([ہە57 (عط 1 ہ) ید ہہ×ءڑّا (عط)؛ ۰ ہ) 7 ہد:٭ہ”ہ٣نصصد‏ ط؛٤ہذا×ہ‏ (عط دہ) 
(مطغ ۶م) حبہ (عط دہ) )ءمدعوم (عط ہ) صمتاعصنصتى٤‏ (عط٤)‏ طوںمتطا 
طعصمع-ط ۶۵۸۰۱۰۹ ط(ہءء هد عط۔ خمسصد ٤×0‏ ع×معصد ہاطدظط (عط ‏ ٠ژہ)‏ 3اوہ 
(عط) طعمعط صمتاعصدسعدہء عیصنصن؛٤٭‏ ہعدصدەة (عط ٤‏ ہ) صمتة×ء (عط٤)‏ 
٥8٥۲3٤]ء×نصنمصا٥د‏ ة۲18ہ۳ (عطا ئٴہ) ۔ عدہەتاتااناع_٘ٴً (عطا ئ٥) 0678565٥‏ 
۶دص)وہ٥‏ ا1امماصضصنمد ٠٣۱۶1۱٢۹‏ ٭اذ (ءہ) ×انصنهزہ (عطا صہ) طانه۳[ (ءط ٠6٢ )٥٥‏ 





۶١۳ 


تاریخ جامع بھاثیت 





درحینی کە اراضی مقدسه از شدیدترین اضطرابات قرون اخیرہ 
متزلزل بود مشروع دوسالەای ک_ےە4 مخارج آن ب4 ربحع میلہِون دلار بالخ 
وؤحمل ونصب قریب ھشتصدتن سنگٹ ومرمرموزائيِك را ایجابمی کرد 
مقارن با حاول صدمین سال شھادت آن حضرت پایان یافت. 

تعمق و تفکر دربارەی ارتفاع این بنا و زیبائی طرح و نقشہ و 
ناف ابعاد و منظرەی دلیذیر اطراف و جو انب آن ومناسبات وسوابق 
تاریخی محل و موقعیت و مرقد مطھری کھ در بردارد در علو مقام گوھر 
گرانبھائی که درآن نھفتہ است روح و روان را بە اھتزاز می آورد. 

شفای معجز آسای سودرلند ماکسول مھندس و معمار عالی مقام 
آن کە اطباء از معالجەی او اظھار اس می کردند سبب مزید شکرانه 
کا ونیز از حدمات ذیفیمت ہو کر کیاچری ک4 نطارت برعملحمل 
و نقل محمولات به حیفا داشتہ تقدِرمی گردد. 

اکنون موقع آن رسیدہ است کےە مقدمات ارتفاع بنای ھمشت 

ضلعی کےە ‏ سمت اول ساختمان فوقسانی مقام اعلی را تشکیل می دھد. 
فراهم شود و این خود مرحلەی دیگکر از افسداماتی اسثکە براثر نزڑوک 
اجلال حض رت بھاءاللہ به کوہ کرمل درشصت سال پیش شروع شدہبودء 
پیشرفت این مشروع بە این نحو جریان یافت کە ءرض حضرت اعلی 
پس از پنجاہ سال احتفا بە ارض اقدس انتقال بافت و مقاماعای دراظلم 
ایام دررەی مبثاق بە دست ۔حضرت عبدالبھاء مر تفع 5ردید و رمس مطار 
پس ازچھل سال محبوسیت مر کزمیثاق بە ایادی مبارك درمرقد منورقرار 
گ٥رفت‏ وساختمان ایوان مقام اعلی چھل‌سال بعد از استقرار عرش آغ-از 
گشت وبنای طارمی حول ایوان قبل از حلول صدمین‌سال شھادت حضرت 


اعلی پایان یافت و پیشرفت این مشروع باہد بەوسیلەی ار تفا عقہہ سربیح 


حمات متقا ال صع ہو کی یک ۲ ۶۴ 


کہ و منتھای کمال آن وقتی حواهد بود 5ےه مؤٌسسات مہ کہ اداری 
امراللہ درجوار 0 روحانی شک( شودو باوری کہ ذر لوح کرەل 
اخبار کردیدہ است سفَینةاللہ درجبل ارب ں4 حرکت ات 

از عموم یاران در سراسر عالم رحا دارم کہ اِن فرصت 5رانبھا 
را مختنم شمردہ بە و سیلەی تقدیم تر ععات ەسثّمر بەکمال فو ڈو الٰن 
سبیل مجاھےدہ زمایند تا ایسن مشروع جلیل پیشرفت حاصل نماید این 
مشرو ع بر کلیەیؤسسات ملی اعم اززحظایرۃ القدس ویا رق لاذکار کہ 
دو کی مر تفع گشتہ وباحال دردست ساختمان است تفوی دارد. درابن 
اوقات مخصوصاً درارن سە سال فاصله ہین شھادت حفرت ہاب واظھار 
امر خحفی حضرت بھاءالله کە مقارن با صدمین سال ہزر کتریی وفوعسات 
خو نین وقر ہانی‌ھا دز تار دخ امر الله می باشد شایسته چنان است کە باتسر بیع 
در اتمام این مشرو ع مقدس جزثی ازدیون لانھایەہ حودرا بەپاس حقشناسی 
نسبہت به شھدای امر ادا ذمائیم. 

ارتفاع مقام اعلی مشدسترین مشروعی است ک4 در آغاز ظھور 
با دورەی حضرت بھاءاللہ و حضرت عبدالبھاء مرتبط بودہ و دو عصر 
زسولی و تکو ان امر بھائی را بە ھم متصل و روابط ج۔ام٭هذ۵ای بھائی 
شرق وغرب را ہا مر کز جھانی امرالله تحکیم می نماید و مایەی افتءخار 
ابدی قرن اول ودوم دورہ مشعشع بھائی بودہ ودرەستقبل ایام بەمنزلەی 


اعظم تجلیل به آستانذات مقدسیٰ خو آھهد ہو ك4 ہبزرکتران فداکاری را در 


سبیل 81 امنع اف دس اٰھی در تاریخ روحانی جامعەی انسانی نمودہ 


است. 


امضاء شوفی' 


: ١ک‏ مجلفەذی - را حبار اەەری) 6 ار گان محفل بھاثیاتن ایر ان شمارہەی ۴ مردادں 


۹ء 





حمات متقاٍل صویو ٹیسمی... ٰ ٰ ۵ئ۶ 





کہ ٠‏ منتھای کان ّات وقتی حواھد بود 5ےه مؤسسات مر ک'ز اداری 
اراللہ درجوار موہ روحانی را ال شودو بطوری که در لو ح کرەل 
اخبار 5ردیدہ است سفرنةا(لہ درجبل ارب بە حر کت 30. 

از عموم یاران در سر اسر عالم رجا دارم کە این فرصت گرانبھا 
ر نم شمردہ به وسیلەی تقد یم تہرعسات +7٤‏ 7 و ەو ت دراای 
سبیل مجامدہ نمابند تا ایسمن مشروع جلیل پیشرفت حاصل نماید این 
مشروع بر کلیەیە و سسات ملی اعم از حظایرۃ الةَدس وباەذری لاذکار که 
در گذشته مر تفع گشتہ وباحال دردست ساختمان است تەوق دارد. درا؛ِن 
اوقات محص ا درا؛ِن سہ سال فاصله ہین شھادت حفرت ہاب واظھار 
اہر حفھی حضرت بھاءالله کە مفَارن ہا صدمین سال موی تو لات وقوء سات 
خونین وقربانی ھا در تاریخ امرالله می باشد شایوسته چنان است کە باتسر بیع 
دراتمام اِن مشرو ع مقدس جریئ ازدیون لانھارہ ودرا بەپاس حقشناسی 
نسبہت به شھدای امر ادا ذمائیم. 

ارتقاع معام اعلی مد ستراِن مشروعی است 45 در اَأغارٌ ظھور 
ہا دورەی حضرت بھاءالاہ و حضرت عبدال(بھاء مر تبط بودہ و دو عصر 
رسولی و تکو ںی امر بھائی را بہ4 ھم متصل و روابط حےامع4ھای بھائی 
شرق وغرتب را با مر کز جھانی امرالله تحکیم می نماید و مایەی افتخار 
اہدی قرت اول ودوم دورہ مشعشع بھائی ہودہ ودرمستقبل ایام بەمنزلەی 
اعظم تجلیل به آستان ذات مقدسی خو اھد بود کە بزرگترین فداکاریرا در 
سبیِل 9 اەمنع اف٭ےدس الٰھی در تاریخ روحانی جامعەی انسانی نمودہ 
است. 


۱ مضاء شوقی' 





ار مجلەی - ررا| ہار ام-ری) ٠‏ ار گان محقل بھا ان آیسر ان شمازہەی ۴ مردادے 


۹ء 





ہے۔ 


تاریخ جامع بھالیت 





ررہه پاران شرق وغرب مراتب ذیل را ابلاغ نمائد: 

فصر مزر4۶ معروش و اکا کے کرک و بہت تار خی ×دضر ت: 
بھاءالله در عکا تعمیر و ب4 صدورت او لٰہه درآمدہ است الٰن بیٹی است 
کہ حدرت بھاءالله در آن مدتی مدید بلایای عےدیدہ تحمل فرمودند و 
حضرت عبدالبھاء از طرف نساقضین امرالله باشد صدمات مبتلا شدند: 
موقوفات بین ‌المالی بھائی در اراضی مقدسه در دو شھ-ر عکا و حیفا 
توسعەی زیادی یافته و حال شامل اماکن ذیل است: 

نت مہار کہ درمەرح عکا و‌ مقام اعلی در دامنهی جبل کرمل 
و دو قصسر بھجی و مزرءہ و دو بیت تساریخی محل سکدونت حضرت 
بھاءالله وحضرت عبدالبھاء ودرمحفْظہ آثار بین المللی تہ درمجاوردت 
مقام اعلی و دیگری درجوار مرقد حضرت ورقەی علیا و دومسافرخانەی 
مخصوص زائریِن شرق وغرب و دو باغ رضوان وفردوس 45 خاطراتی 
از ایام حیات شار ع ا مقدس را دربر دارد. 

ارز مساءع۶دت شورای ہین المللی جدیڈالنامتی خصوصاً رٹیس 
آن اہ میس ر یٛمہی (آمریکائی) ومعاون آن امةالله امیلیاکالینز سرور 
موذور حاصل. 

این شوری عھدہدار ارتباط بااولیای امور است تادائرەی نمو ذ 
دو مر کز روحسانی و اداری امراللہ کےە مةر دائمی آن در ارض ادس 
قاب العالم است تو سعه یابد و بنیائنش مستحکم وملکْرزو کو اشن 
منادشر کر د2ا 


صورت تلگرام شوٹئی افندی 4-٥‏ تاریخ ۲۴ آوریل "ٴ۳ م و4 





اب م<لەی: ررا حا ر امری)؛ ار 2112 ر سمی محفل ملی بھاثیان؛ ایسران؛ شماندەی 








ح<ما بت متقابل صە٭ق٭و ٹیسم:.. اجکی ۱ ۷ ٣‏ 





محفل ملی بھائیان آمریکا: 


دہیڈایش اذوات مستفلی ذناآادض یق اقاب((اسرائڈِل) و تم رکز و 
تحکیم امور اداری ائین جھانآرای حضرت بھاءالله که اولین علائم و 
آثار آن تشکیل شورای بین المللی بھائی وساختمان مقاماعلی است وازوم 
تو سعەی اراضی اطراف روضەی مبار کە جمال ابھی ومقام اعلی در کوہ 
کرمل کە برای حفظ آن بقاع متیر کہ لازم است و اکنون برائر تغییرات 
عمدہ در دولت جدیدالتأسیس تقلكاوَْات ےڈ کی دیدہ مست:ازم قیام جدید 
ومساعدت مالی بەوسیلەی تقلیل بودجەھایملی ومحلی ازطرفجام٭ە4ھای 
بھائیان شرق و غ-رب است احختصاص وجوہ از بودج4 دای ملی ومحلی 
جامعەھای بھائی در شرق و غرب عالم ور رِض٭4ای است روحانی و میزان 
آن بستھه بەنظر نمایندگان منتخب جامعه است بعلاوہە شر کت افراد احبا 
ڈو تقدیم و ارسال اعانات بە طور مستقیم بە ارض افسدس امری لازم و 
ضِروری وخارج از حدود وظائف محافل ملی و محلی است. 

سرعت و نحوەی تکامل مر کز بین‌المللی اداری بھائی کے٭ بہ 
ارتفاع آخرین قسمت بنیان نظم جنینی حضرت بھاءالله منتھی و مکلل 
می کردد مو کول ب4 ھممت و اقدام بانیان پرک5زیبنەی نظام بدیع ×ح×ضرت: 
بھاءاللہ است٠‏ ٰ 

امةاللہ میلی کالینز ھمکار ار جمند و نایب رئیس شورای بین ۔ 
المللی مشکلات خطیردی کنونی طرح قرارداددائی راکە دردستت:ظیم 
است به اطلاع شما خواھند رسانید. منظور از این قراردادھا آن است 
که مشروعاتی کە درارض اقدس (اسرائیل) برایحصول هدف مایجلیل 


ال آغاز گردیدہ تسریع شرد . 
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اِن پیام را به عموم محافل مہ ابلاغ نمائید شوقی)' : 

تلگراف شوقی افندی بەتاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۱ سم بە:حفل 
می بھائیان آمریکا: 

ربەمحافل روحائیەی مليه در ع-الم بھائی اعلان نمائید کە براثر 
مذاکےرات دقیق و طولانی با وزارت دارائی و وزارت امسور دینی و 
و ادارەی شھرداری خیفا بااضل رید اراضی بەمساحت تفر اہی بیست۔ 
و دو ھزار متر مربح ب4 قیمت تھسر اہی بکصد و مجد٥‏ ۵ز ار دلار ک4 در 
دامنەی جبل ککرمل و بر نقطەای شرف بسرمقام حضرت ورقےەی علیا و 
حواشی سمت شرقی مقام مقدس اعلی واقع است موافقت حاصل شد. 

رید وتملك اراضی این جبل مقدس ازقلب جبل تاخطالراأُس 
موجب حفظ وصیانت حزاشی مفام مقدس اعلی 45 درحال ساختمان‌است 
می ‌باشد واساس بنای نظم اداری بھائی راک ڈ5 امک 20 المللی لات 
الھی در ارض اقدس در حسال تکو!ِن و ئمو است وسعت خواھد داد و 
مک است سہب شود ک4 اولیای کشوری ازنقشەی ابجاد شاھراہ اصلی 
کہ درصورت ساختمان از املاك و موة-وفات بین ‌المللی بھائی بە طور 


مورب عءہور خدواھد نمو د صر فنفار نمایند وبرای ادامه و توس٭4ی طہفقات 


مختلفہ باغچە‌ھای مقام مقدس اعلی کە بالاخرہ از پائین ناقلەی این جبل 


ممدس احداث می شود تسهھیلائی ٤راھم‏ خجو اهد دمود: 
در نظار دارم کےە 3سمتّی از اسناد مالکعت اراضی مز !ور را ر4 
شعبەی محافل روحانمەی ملیەی آ2 کا و‌ مندوسثات در کٹشور اسرائیل 


انتمقال دذدمسم و‌ 4۶ را جب انتقال و4 سار محافل ملہه اس از نامستس و 


١‏ مجلەی: ر(|غخحباز ا۸ ٭ری)) ار گاندسمی بھاشانء ایران؛ شعاے ١س‏ می اٹ 





حمایٔت متقابل اود سم 





ثبت شعبه خحود در ارض اقدس نگاہ دارم 
امضای مبارك شوفقی ؛. 

تلکراف شوقی افندی بە تاریخ ۳ اوریل ۱۹۵۲- م؛ بە محفل 
ملی بھائیان امریکا: 

ر(بهە محافل ملیەی شرق وغرب بشارت دهھید که تشریفات نھائی 
قرارداد رید ھجسدہ قطعه زمین بە مساحت تقریبی شش جریب (ایکر) 
در مجاورت مقام اعلی در مقابل پ-رداخت یکصد و ەجدہ ھزار دلار با 
مقامات دولت اسرائیل انجسام 5ردید. ران تاریخی تاِسعی موقوفات 
بین المللی بھائی در کوہ کرمل کہ مدت پنجاہ سال از بدو ظاھور امرالله 
بھ4 ناچار معوق ماندہ ب-ود پس از صعود حضرت بھاءالله با رہد عدەی 
محدودی قطعات اراضی درحول محل جدید مقام اعلی درقاب جبلالرب 
دز دؤورہی دٹکٹ مبثاف آغاز گر دید واین جریان بعد از صعود حضرت 
عمد الہهاء باحرید اراضی وسیعەای که ھجوم بی سابقەدی۸٦اجر؛ِن‏ ب4اراضی 
مقدسهہ ایجاب می کرد بە سرعت پیشرفت نمود و |کنون بامعاملەی اخیر 
مساحت کلی موقوفات دردامنەی کو ہ کرمل تقریباً دبالغ بر پنجاہجریب) 
(ایکر) می کردد. در این جا لازم می دانم از مساعی خستگی ناپذیر آقاىی 
لارنس ما نس کے پس از افتتازح بای زبسارت اولین زائر غربی بودەو 
موجبات تسردِسع انجام مذا کرات را با مقامات مربوطہه ارض اقدس با 
کمال موفقیت فراھم کردہ تقدیم نمایم. 


امضاء شوقی' 


تر <مەی رسمی تلگراف شوقی؛ به تاریخ ۹وت ۳ ۔ م 





١ مجلەی: داخبار امەری؛؟؛ ادگان رسمی محفل ملی بھائیان؛ ایران شمادەی‎ -١ 


اردیبھڈت ۱۳۳۱ء 


۷ مجلهەی: (اخخبار امری؛؛ ار گان ‌دسمی ‌محفل بھائیان ایرران؛ اددیبھشثت ۱۳۳۹. 





۶ 








تاریخ جامع بھاثیت 


خطاب رہ کلہەی محافل بھائیان: 


(بە محافل مليهە در سر اسر عسالم بھائی بشارت دھید کےە نصب 
کلیەی قطعات مثام ک کید مقام اعلی خحاتمہ یافته وتزثینات زان کت کو 
اتمام پذبرفته است. آخربن‌قطعات احجارتاجح درحول قاعدہ گنبد نصب 
گردیدہ وہبدین تر تی استقرارسنگگۓھای قسمت فوقانی بنای مقدس پابان 
ِافته است٠‏ سالپھای داحل کنبد ہب-رداشته شدہ وقات افائٰ پنجرہھ-ای 
سمت استوائی شکل منصوب ڈ5شتەاست ونیز قاب‌ھای پنجرەھای قسمت 
مشتہ.لعی و کج کاری داخل گنبد در شرف اتمام و ک٘ابل کشی جھت 
روشنائی این بنای رفیع انجام یافتہ است. ارتفاع اہن بنیان الھی در آفاق 
وانفس ظاھر وید بدار گشتہ وحال دراین دو سنەی اخیرہ که پایان این‌قرن 
پرانوار سرمدی الاار است ملاحظەنمائید کە جندالله و را کبین سفینةاللہ _ 
و ابتین برعھدالله و مروجین شر یعت اللہ و ناشردِن نفحات الله وحامیان 
دین الله و مؤسسین نظم بھاءالله روحی لقیامھمالفداء چه قیامی نمودەاند 
وبه چەفتح وظفری در اقطار جھان نائل گشتەاند قیام وظافری کھ فی |ا<هَیۃَهہ 
مسك الختام اِن قرن جلیل است باران جمال ابھی. 

وفاءالہؤلُهم و‌ خااصا لو <ي4 ومنطفَاً عندونه و اہر ازا (مدر تہ 
و اشتھاراً لدینە بە باد این بلایا و رزایاکە درنخستین عصر دور اول کور 
مةدس برمؤ سسین آئین بسزدان باریدہ و بە پاس موادب الیه و تاتدات 
متتابعه کےە در مدت صد سال بل از ید شامل جسامعەی اھل بھا گشتە و بہ 
شکرانەی حذظ و صیانت الھیەکه از بدو ظاۂور امر الٰی الی یومناھدا 
در قطعات حمسەی عالم با وجود انقلابات شدیدہ و اختلافات متزایدہ 
و محاربات متتابعه بین مال و امم نصرب بند گان امم اعغام گشتە و تمھیدآ 
لجھادھمالکبیر الا کبرفیضی عساشقانه نەودہ و سمند ھەت را در میادین 
عدمت چنان چولی دادہکە ندای واطوبی واطو بی از سکان رفیق ابھی 













ھا لت مَتقا ٹا ھٹا ٹیسے... َ۶ 
مرتفع و ھناک احسنتم احسنتم یا اەل البھاء و اصحاب الوفاء از ذروەی 
علما متتا بح و متواصل قاتحھەی این قرن اعزاتم و میلاد این سر صادف 
با بلاء ادھم وظامات مداھم وخعتامش مقارت بافتح وظفر اعظأم درسراسر 
عالم٠ءم'‏ 

ابلاغیەی مبارگ که توسط ایادیٰ امرالله لروی آیو اس طی 


مرقومەی مورخەی ١‏ ژوئن ۱۹۵۴ بەه محفل روحانی ملی بھائیان ایران: 


باران عزبز بھائی: 
حضرت ولی امرالله بە این عبد دستور فرمودہاند ان بشارت 
را بەآن محفل ابلا غ نمایم مذاکراتی کہ هیکل مبارك ازچندیقرل برای 
ابتیاع قطعه زمین واقعه در راس کرمل بالای مقام اعلی شروع فرمودہ 
بودند قریب بە اختتام است . 
حضرت ولی امراللہ در نظار دارند این اراضی را یه نام شعبەی 
محفل روحانی ملی بھائثیان ایران در کشور اسرائیل ثہت نمایند. 
بطوری کہ اطلاع دارید از پای کوہ کرمل تا مقام اعلی نە طیقّه 
ساخته شدہ است کے مستقیماً در امتداد خیابان کسرەل قرار گرفتہ است 
فطعه زمینی که ا کنون در شرف ابتیاع اسطرت ورثت در راک کرمل در 
امتداد خیابان مزبور واقع شدہ وتملك آن سبب خو اد شد کە در آتی 
احدی نتواند مبادرت یه ساختمان فوق بنای مقام اعلی بنماید. 
الک این امر درشرف اتمام است میل مبارك آن است کە این 
بشارت ھرچه زودتر بەآن محفل | بلاغ گردد. 
بەمجرد اینکه ابتیا ع اراضی خاتمه یافت واسناد رسمی دریافت 
--١‏ مجلعی : ڈاخبازر امری؛؛ اد سان رمسمی محنل ملی بھائیان؛ ایران شمارزەی 
۵ شھریور ۱۳۳۲. 


ات وص تاریخ جامع بھالیت - 





گردید حضرت ولی امرالله اسنادرا برای ضبط در آرشیو آنمحفل ارسال 
خدواھند فرمود: 
با تحیات قلبيه معاون منشی لروی آبواسم' 
نامەی دکتر حکیم درارتباط بانقش سرمایەھای آمریکائی‌ھا در 
احداث مر کز جھانی بھائیان: 
(داین ایام دراسرائیل جراید چه بە زبان عبری و چه عربی وچه 
انگلیسی مقالات مفصل راجبع بەدیانت بھائی ومقاماعلی درج می نمایند 
ساختمٴت مغاماعلی ھیجان غریبی بین مردم انداخته بطوری کە مه روزہ 
صدھا نوس ازسیاحان و ازاھالی اسرائیل برای زیارت آن مقام مقدس 
می آیند ای کاش ممکن بود از همەی جراید برای شما ارسال می نمودم 
اہروز در روزنامەی یومیه: )053 581601 ]6٦٥٥‏ شرح مفصلی باعکس 
مقام اعلی درج شدہ عجالتاً این روزنامه را برای ٭حفل مقدس روحانی 


ما 


ملی و محلی می فرستم کہ اکر صلاح بدائند در جمهة نمودہ احشاڈ5 ذهمُ . 


ترجمەی مقالەی مزبورہ کە در شمارەی ۱۶ اکتبسر ۱۹۵۳ 
روزنامەی جروزالم ہست درجگردیدہ ذبلا برای استحفار یاراذ ءز؛ز 
الٰھی نقل میشود: ٰ 

داکمال ساختمان بقعەی بھائی درسال مقدس برای پیروان آئین 
بھائی كےە عددشان در سراسر عالم بہە سە میلیوت بالخ و در ۱۶۵ افلیم 
مقممند سال مقدسی کہ در ١۵‏ اکتبر ۱۹۵۳ :آغاز شدہ بود دیروز خاتمہ 
بافت. سال مزہور صدمیٍن سال ظھور حوادث و وقایعی است کے٭ بین 
سالھمای ۱۸۵۳-۱۸۸۲ در ایران اتفاق افتادہ و درنظر بھسائیات ہدایت 
ظھور دیانت بھائی محسوباست. اعظم واھم. این وفوعات مسجونءِت 

-١‏ مجلەی: (راخبار ا ئا ار گان دسمی محفل ملی بھائیان؛ ایران؛ شمادەی ۳؛ 
تیرماہ ۳٣‏ ۱۳. 





حمایت متقا زل صهھمو ٹیسم... یں 1ھ ٰ 


میرزا حسینعلی معروف به بھاءالله از اشراف ابران در سیاەچال تھران 
است ک٭ به رمان شاہ صورت کرفته. 

حض‌رت بھاءالله خود از جملہ پیروان جوان دبکریاست مودوم 
بە میرزا علی محمد از اھەل ابران کە بە سال ۱۸۱۹ در شیراز متولد و در 
سال ۱۸۴۴ در ٢۵‏ سالگی اعلان فرمودکہ ازطرف خداوند معوث گشته 
تااھمل عالم را بەظھوری اعظم ازخود بشارتدھد وخودرا باب خەواند. 
ظا پکمو کی جمح ففیری بەامرش اقبال کر دند و آتش بخص وعداوت 
درقاوب علامای شیعه اسلام مشتعل شد چنا نک ہاب جان خودرا درسبیل 
استقامت براەےر و ثبات درعقیدە و امتناع ازتركه ادعای خحود به مخاطارہ 
انداخت و در سال ۱۸۵۰ در ١٣١‏ سالگی در تبریز بسە وسیلەی یك فو جح 
سرباز بە قتل رسید و در ھمان اوان قریب بیست ھزار از پیروانئش نیز 
از مرد وزن ضغیر وکبیر ب74 حریكئ وتشویِق اولیای امور مقتول شدند. 

حضر ت بھاءاللہه از جماہ نفو سی است ک4 درسال ۱۸۵۳۲ درواقعەی 
سوءۃصد به شاہ ھنکامی کہ ہسیاری از باب ی‌ھا دستکیرشدزد اشیر کر ڈید. 
در سجن احساس نمود که ھبط وحی و الھام اٹھی است و ظووری کھ 
بہاں بےدان اخبار فرمردە امر اوست و بہاید عصر صاح و راستی را کہ 
صد اءلای عموم شرا اح سالفدی الھهہە بودہ افتتاح نمابد وکورجدبدی 
را درناریخ روحانی عالم انسانی تأسرس کند, ٰ 

حضرت بھاءالله غالب ایام حیات را در سجن گذرانید اول بہ 
بغداد و سیس ب4 اسدلامبہول و ادرذ٭4 و آخرالامر ٰ4 عکا نعی وسر گون سد 
و‌ درعکا بەسال ۴۲۳۲ ۸ درەكتَشنق؛ حدصرت بھاءے اللہ اساس عقائد واصول 
دیانت و حدود و احکام آئین خود را در متجکاوز از صد مجلد اظھار 
9رمودہ اشت و توقیعاتی خطاب رہ سلاطین و امرا وباب وعامہای اسلام 


و مس حمہت وسایر ادبان ارسال دذاشته است و‌ قہل از ص× ود از ائرٰن عسالم 


ور 








تار یخ جاەع بھاثیت 


اشارہ فرمود کہ حضرت عبدالبھاء فرزند و وصی جلیلش برای استفرار 
رمس حضرت ہابپ در صنح جبل کرمل که از لحاظ ارتباط معنوی باب 
ہا ایلیای نبی متناسب بود اقدام نماید. 

حضرت بھاءاللہ و در نج اەمل بھاء کب قّدسەی عید عترق و 
جدید وةر آن راکتب آسمانی می دانند و معتقدند 5ه حضرت بھاءالله 
برای تجد لک روح دها لی اصلمه سَييت در ااو‌کت ٥س٥‏ ×٭وث 1 
ٹا مسائل ومشکلات حاليه را رفع کند وآلام وامراض حائله عصرجدید 
را درمان بخشد: 

رمس حضرت باب پس از شھادت مخفی گردید وقرِب شصت 
سال آن‌را مخفیانہ ازمحلی بەمحل دیگر انتقال می دادند تا آنکەسر انجام 
درسال ۱۸۹۹ غمان‌طور کہ حضرت بھاءالله ارادہ فرمودہ بودند بە دست 
حضرت عبدالبھاء در کوہکرمل استقرار وِسافت و آن حضرت آرامگاہ 
اا0 ذآن مکكات بنا فرمودند کےهە ازھمان وثتت زبارتگاہ بھ-ائیان در 
سراسر ء-الم گردید. فوق ابِن آرامگاہ بقعەی مجللی قرار دارد کە قہەی 
آن ہا ةطعات مدعہب پوشیدہ شدہ و از تمام نقاط حمفا ہا جلوہ وشکوہ 
خاصی نمایان و با حدائق اطرافش دلکشتربن مناظر شھر است٠‏ ەندسەی 
اق بنا بە دست مھندس کانادائی مستر ما کسول ترسیمگشته و چھار سال 
ساختمان آن طول کشیدہ است:. 

ہا آنکه خاتمدی سال مقَدس مفارن اتمام بنای ابن بقعەی مباركه 
است با ان حال جشنی برای آن برہا نمی گردد. برای بھائیان قسمتی که 
کاو انی بنا حائزاهمیت روحانی است همان شسحالاضا2 مقام است که بە 
دست حف _ت عبدالبھاء انجامیا تہ وقسمت خار جی باتمام زیبائی وکمال 
مھ رع برساختمان اصلی است: ٰ 


اکنون درنظر است کھ ید اڑا اطراف تو سعه دادەشود وحضرت 





حماٍت متقابٍل صھیو ٹیسم... ا الا ا کور ٰ ۶۵ 








شوقی ‌ربانی رئیس فعلی امر بھائی برای این منظور سی ودو نام ازار اضی 
واقعه درجبل کرەل‌را که بین: 703093. ٥(‏ ن18( 2110۲٥۸٥‏ ٢١ا7۶‏ 
استزوااگمگَالکت خصوصی تعلق دارد ابتیاع فرمودہانسد . بھائیان 
از صندوق تبرعات خود کهە جزء اعظم آن در ایالات متحدەی آمریکا 
تقدیم شدہ است بە خسرید اراضی و ساختمان ابنیه و احداث حدااٴق و 
تقمشیت امور روحانی خےسود مبادرت می نمایند و برخلاف سایر ادیان از 
دولت اعانه درزٍافت نمی دارند و وِقَط اعانات پیروان خود را می بد یر ند. 

با غھای بھائی بروجه عموع مفتوح است و بەقول آقای لاروی 
ایواس منشی کل ھیئت بین المللی بھائی کےە ناظر و سرپورست ساختمان 
بناست حسدائق اطراف برای ظھور جلوەی مقام اعلی احداث 5شتە و 
نزفوسی 4۶ برای استفادہ از صلاح وصفای ا؛ِن مکان مدس بەا؛ِن نزھنگاہ 
وارد می شو ند مورد تھنیت و×وش آمدندع' 

محفل روحانی ملی بھائیان ابالات متحدہەی آم ربکا طعگزارفی 
در جریان پخش یك برنامەی رادیوئٹی؛ از فسەمت کات اف 0ا 
اسرائیل درروز ۲۹ دسامبر ۱۹۵۲ء به اطلاع بھائیان ایران رسانیدہەاست. 

توجه به تسر کیب برنامەی مذ کور به سو بی نشان می دھد که 
قد رادیو اسر ائیل,تنھا,معرفی بھائیت دداسرائیل نبودہ ,بلکە می خواد‌تہ 
است) این معرفی را با نوعی تبلیغء بھائیت را ترویج کند, 


نو ج4 9 رمائید: 


(ردر قِسمت انگلیسی بر نامه رادیوئی کشور ارائرل کە ر4 نسام 


(کل زایون) موسوم است بەمو ج کو تاہ مصاحبەای درحدائق مقام مقدس 





١‏ مجلەی: (اخبار اە٭ری)؛ ار کان رسمی محفل ملی بھائیس-ان؛ ابران؛ شمارەی 
۷۶ مھرت :ات٣۱۳۳‏ 


۶25۶ 









تاریخ جامع بھائیت 


ھنگام شروع 5-ویندەدی رادیو ت-وضیح داد کےە اکنون کشور 
اسرائیل نە تنھا مر کز دیانت کلیمی و مسیحی و اسلام است باکە دیانت 
چھارمی کە دیانت بھائی است نیز مر کزش دراین سرزمین است. سرس 
از حضرت روحیه خائم تقاضا نمود 5ےہ دراین خصوص بہیسانی بفرمابند 
معزی‌الیھا سر گوئی ھای پیاپی حضرت بھاءاللہ را بەنقاط مختلفه تاھنگام 
ورودشان بە سجن اعظم عکا درنھایت اختصار بیان فرمودہ توضرح 
دادند کە استقرار صلح اعظم دنیائی هدف اصلی و اساسی دیانت بھائی 
است واصول ومبادی بھائی راکه ممھد سبرل ح<چھت استفر ار صلحعمومی 
است تشریح فرمودند و متذ کر گردیدندکە بھائیان مساعی خوش را از 
راہ نظم اداری شامل ھیئثتھای محلی وملی دراین سبیل بەکارمی بر ند و 
حضرث شوقی رانی رئیس و ولی این جامعەی بین‌المالی هستند و 
آرزوی ھرفرد بھائی این است کە برای زیارت مولای خوش بەکشور 
اسرائیل سفر کند. 

بقیەی بر نامەی رادیو از حسدائق حول مقام مقدس اعلی اجزاء 
گردید . گویندەی رادیو سؤالاتی از جناب لروی ایواس راجع بە این 
حدائی ومقام مقدس اعلی نمود و درپایان حضرت روحیەخائم از شرح 
خیات حضرت بساب و شھادت ایشان و اخنفا و انتقال رمس مطھسر از 
نقطەای بە نقطە‌ای و استقرار نھائی آنْ دران مقام شمەای بیان فرمودند. 

اِن برنامەی رادیوئی شاھد و دلیل قوی دیلگری است کہ جاوہ 
وجسلال امر اعظم الھی در انظار عالمیان یوما فیوما مزید اعلیٰٔ ماسق 


مشھود می گردد: 
محفل روحانی ملی بھائیان ایالات متحدہ آمریکام' 


-١‏ مجلەی: راخبارز امری٤ء‏ ار گان ر سدی محفل ملی بھائیان؛ ایسران: شماردی 


١-٢؛‏ اددیبھشت ۔ خخرداذ ۱۳۳۲. 


ٰ حما رت متقا بل صهھیو ٹیسم... ٰ ٰ ۱ 5 72۷ 





پس از رواجح این 5ونە تبلیغات اننادہ اسر ائئل ٢‏ دفتونمابند کی 
توز سم اسرائیل در نیو ورك ؛ 45 بکیم از سازمانھمای مم صھیو ‏ ٹیستی ل:ز 
رہ شمار می آید؛ شرحی مفصل وتبلیغی درخحصوص نھاثت:رو مر کز مهھم 
آنھا دراسرائیل به زبسان انگلیسی منتشر نمود کے ذبلا'جھت استحضار 
پژوھند5ان بادآور آن می شودِم نا دقیقَاً از کوشش‌ھای دولت اسرائیل . 
جھت تبلیخ بھاثہت)؛ نە شناساندن آن پی بردہ شود. 

(اخیرا در اراضی مقدسه بنای نەضلعی بدیع مجللی کە باسنگٹگ 
گر اق قیمت ومرمر وشیشەھای الوان و کاشی ھای طلائی ساخته شد٥ەاست‏ 
تو ج4 عدەی زبادی ازمسافرین وسیاحان را از اطراف و اکناف عالم ر4 
خود جلب کردہاست. این بنا کە مخارج ساختمان آن درحدود یك میلیون 
دلار است مدفن باب مبشر دیانت بھائی ادے که درمتحاوز از صد سال 
قہەل بر شھادت رسیدہ است. 

ارتفاع اِن بنا ۱۳۵ فوت است ودرحدائق زیبای بھائی درجبل 
کرمل دراراضی مفدسهە و اقع 5ر دیدہ است ومیتوان آن را بدون شك 
ہک از ابنبە٭ی مجلل وممتاز شھر حیفا دردامنەی کرمل دانست. 

تاریخ دبانت بھائی ارتباط ہسیار نزدیکی با شورحیفا واراضی 
مقدسە دارد. دبائت بھائی ک۸ مروح صاح واحعوت بن افر ادجامعه بشری 
است درسال ۴ با ظوور ہاب در ایراںن آغاز گردید و ہاب خود را 
مبشر (فسی اعز و اشرف از خود معرقی نمود. 

پس‌از آنکەباب باجمع کثری از پیروانش شھیدگردید جانشین 
او بھاءاللہ ابتدا درایران مسجون وسبپس رہ فلدەەی مخروبه عکاکە محل 
وو غ جنگگھای صلیبی است تبعید 5ردید. دلو ارھای ضخیم ابن‌قلعه از 
آن طرف خلیج نیمدایرەی حیفا مشھود و نمایان است, متدرجاً حککام 


فاسطیِن آزادی بیشتری :-ه بھاءالله دادند و در:تیجھ تعالیم این دیانت 
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تقر یبا بلامانع انتشاریافت. 

بھاءالله درسال ۱۸۹۲ صعود فرمود ومرقد زیبای ایشان دروسط 
با غھای عکا واقع است این مدفن باعدەی زیادی قالی‌ھایٰ ہسیارنفیس 
اپرانی مفروش شدہاست ومی توان گفت یکی از بزرکترینکاکسرونھای 
فرش دنیا را ماکز می دھد. 

عبدالٰبھاءے فرزند ارشد بھاء اللہ امر پدرش را بە درجەای ترویج 
نمود که فیلیوٹّھا نفوس درسراسر عالم بە ظل دیانت بھائی در آمدند 
عبدالبھاء درسال ۱۹۲۲ صعود نمود و مدفن او درحدائق بھائی در حیفا 
کە مر کز جھانی روحانی بھائی است واقع است . شوقی افندی ربانی 
ولی امر فعلی دیانت فعلی بھائی وقرینەی کانادائی ایشان درمنزل زیہائی 
مجاور حدائق فذوی سکو نت دڈارند. 

درایِن حدائق سروھای بلند وگلھای بکو ہیا صاح ووحدت‌را 
ک4 اساس دیانت بھائی است مجسم می سازد... 

بھائیان بافدا کاری وجانفشانی ہسیار جسد بابرا سالیان متمادی 
درمحلھای مختلفه محافغات نمودند وپس از حەل بەاراضی مقدسه باعزت 
واحترام در دامنەی جبل کرمل دفن نمودند والا جسد ہاب دراقینکمنتامی 
درقبرستان محبوسین مدفون واکنون اثری از آن باقی نمی بود. 

حال بنای مجللی درروی مرقد مزبور ساختہ شد٥است‏ وج٭ہەی 
نقرہەای کوچکی محتوی گج دیوار اطاق محہس باب درقلعەی ما کو در 
قیەی ارِٛن مقام قرار دادہ شدہ است:. ٰ 

بقعەی باب درسال مقدس بھائی بانھاوت دقت اتمام یافت وچون 
بھائبان این مقام را مقدس می شمرند ٹھایت مراقہت بە عمل آفدکےھۂ 
در جربان بنائی از گرد و غبار و خاك جلو گیری شود:وهمین کە غباری 


برمةام مزبور می ذشست فوراً اقدام و4 تنظہف آن می مو دند, 





حمایت متقاٍل صهمو نمسی... ۱ ٰ وو ۶۱۵ئ۶ 





بقعەی باب دارای نەضلع است زیرا عدد ۹ اهہمیتمخصوصی 
برای بھاثان دارد وئیز دارای ۸ نمجرہی الو اناست که ھر رك از آنھا 
ر4 نام کی از حواریون باب تمہ 2ة است. 

این بنا از سنگگ مشھو رکارارا کےە معادن آن در ابطالیا واقع 
است بناشدہ واسلوب ساختمان آن مخلوطی از اسلوب ػٌوتيِك یونانی و 
شرقی است. گنبد این مقام که با دوازدہ ھزار آجرطلائی ساخته شدہ است 
در اشعەی آفتاب تلالڑؤ مخصوصيدارد ومنگام شب درنور نورافکن‌ھای 
قوی جلوہ و زبہائی بخصوصی دارد و از مسافات بعیدہ نار سیاحان را 
رہ حجود جلب می نما لرک٠‏ 

این ود ن یز علامت و نشانہ دیگری است از صاح 7 سلام و‌ 


نام حاوی مژہۂ بز ر ث!! 


ررمحفل روحا نی ملی بھائیانایران درخحاكع اسر ائیل بەر سمٍت شناحته 
شدہ و شعبەی آننیز پاسیشرۃ و‌ تسجیل کشتہ وشخصیتحهوقی یافته است و 
قسمی که الان می توان بەنام محفل ملی ابر ان رسماً وقانو ناً ضیاع وعقار و 
املالة ومسقفات ابتیا ع نمود وھیکل مبارك وعددفر مو د٥‏ اند کەفر یباً ار اضی 
مجفظەی آثار بین المللی ارض اقدس بەنام شعبەی ٠‏ حفل ملی ایران مان‌ل 
ٰ خدواهد گردید, ھیکل مباركه بەزائرین فرودہاند کە این ەوضو ع از این جوت 
ہسیارمھم است کہ برای اولین ہار درتاربخ امر محفلی کە در 5کشورخودش 


بەرسمیت شناخحتّەنشدہ شعبەی ان درحارح رسہی وقانوئی شدَذاست'ی 





۳ مجلەی : (اخبسار امریہ؛ اد گان رسمی محفل ٭... ئیان؛ ایران؛ غمارەی‎ -١ 


تیرماہ ۱۳۳۳. 
٢‏ مجلەی: ((اخبار اەری٤؛‏ بیهمن؛ اسفند؛ فسروردین ٣٣۱۳۔٣۳٣٣۱۳۳‏ شماندٹھای 


۱١۔٢١‎ -٠ 


اہہی' ہی ۱ ۲ 
ًوھو وو کب دہ ۶ ۲ود 38586 
یو تہ کاب ال 
۹ ہوم 
لطلہ 
٢‏ 


وو ارہ : ٍ .٤ھ‏ 888۱ 8 ان اب( 


اخ 


7۳ 
ہہ 
ن 





فصل شائز دھم 


بش آو ل ۔ 


پایەریزی تشکیلات وساز مانھای نوماسونی 


طرحربزی نقشه دھسالہ 


شوقی افندی سومین‌رہبر بھائیان در دورانحیاتش برای تداوم وبقای بھائثیت 
دست بەطر ح نات تمکیلاتےں بنام ربہت العدلء زد وچون میدانست کە بعدازوی 
بابد این تشکیلات را شخص مطمئنی ادارہەکندء رمیسن ریمی) را کە دربارہ او سخن 
دو اھد رفت مأمور اجرای اهداف طرح ونقشەای مود که بەنقشة دهساله معروف 
شد. قبلا“ً شوقی طی نامەای (بەچار لزمیسن ریمی) لزومطر حاین نفقشہ را جنین متد کر 


می شود. 


(... ای دوستروحائی من مکتوبی کە بەتاریخسیزدھم اگوست 
۶ ۔ م مرقومنمودەرسید وازقرائتش سرورحاصل گردیدہ زیرادلاات 
بریگانگی باران غرب می نمو د کہ الحمداللهبەسبب امضای آن دونسامہ 
جمیع الفت و اتحادی تازہ حاصل نمودند ... پسدر فکسر تھیە ومداره 
سرمایه ساختن باشید نقشۂوشرقالاذکارء [بزر گترین پایگاہ بھائیان قبل 
از بیت العدل ] عشق آباد نے رت فرستاد٥اند‏ ء شمابه ھمان طرز 
نقشەمای دیگر اگر بکشید و بفرستید ضرری ندارد..٠)‏ 








مع 5 ٦ه‏ ۸۷۸۷۹۵1 


و 
َٰ 





05ھ۲۸۲ ۲٥٦۸‏ 8۵ہ 


۶۳ 


۱ ّ‫ 
نار بخ ۔ گرا ... ی0 0/2( 
مطا بی ان ےش را ۳ظ" 





برض یک اص روا 00س و نی ہل با اض ےمان 
توضما ئن سُنْدھیالہ میم تد کن خر مود ہار نب انیس رر 
ضینت لام رک ام تک رمکنن دیما عطہرماتا مرک لیف نگ روہ بہت 

انز رر ا لو ےشن ا 
ا ا رع ع سم درححتالہ مارک اک روما یر رای م ولا مسا 

تو کے مہ ےی ات تیب ال 
حص رت 2ل مار ا سے اہ رٹ ا 
ا رص رولت ترجا ای مان روڈ یا نمس مان خرر وریہ 

.. :اکم سا مان ران اامارسزہ : رات رت ار ا !ا 
لکوت لیف سان رق عو کر ا ظا از ان ان 
سے ما م ر0 ایت اک رلک ر۸ رہ 077 یہ 
مال لی یو سی ہس 


سن کر اسیک سک 
رط ری و 





<صسرت وی امہ درلو شع مع مورور گر کے کر ا 














ا 
۱ سک لک 
٠ 2/۶‏ ای مارا عم رمرکراردگی وعان نصو مرا مقر و کی ان ٰ 





کی ا ار ا 


لہ اطہان ۰۱۰۰ تت2 ُ 








تا پوت ”وکا ات رح ےا 
ا ام وکس مامت سان دی ورمویت مال اسان ما 0 

لص مھا م2 رر تا لمالام ا نکش :1 ٘ ٰ 
محصرت معل نکر لہ الع مسعرار لوارار ت مان مال نن ۰٠‏ 
وا طر ما ط لمعلا نال لصس امہ . سے لمات ج لٹ۷ 
صع تر صن رح لی ما سر گرمعلوم ‏ 7 غورٹن پرنوزت ٰ 
01 وم رد لا 218 طي وکا ات ماص گر چر 
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کا مت 


-۔_-۔ 


نو ماسو ٹی ۶۲۲۰۱۵ 


نهٌشەای که ((میسپن زریِمی امربکابی) کاموں اجےرای امسداف آن از طرف 
سومین رھہبر بھائیان بنظر نمی رسد که طرح آن تنھا ازجانب (شوقی افندی) پیادہ 
شدہ باشد زیرا مفادخود نقشہ ومر ۵5 مشکوكەشوقی افندی بمجرد بەپایان رسانیدن 
نمشه ۔ درست درھماتن روز بوبژہ اجرای آن تو سط ھیگتی کے٭ معرفی خحواھند شد 
همه وھمەسؤ الات متعددی و در راس آن‌این سؤال ہو بژہ عنوان می شود که جکو نہ 
حجز آجئی۔ کە از م۔<لة مت کات شیراز درووشش مدھب بنام مدعب ودرة-الب بك 
حر کت مذعبی بەرھبری رك ((سید) آغاز شد بەروسیە رفت و سر از اسرائیل بسدر 
آوردمو ردحمابت انگاستان دق ارک افت وسپس‌بدست ((چار لز میسن ریمی امریبکائی 
می افتد؟ با بررسی نقشه دھسالە و شناخت مجریان آن و امدافشان خو انندگان را 
بە قضاوت و ارزیابی دعوت می کنم تاخود بامروری برسیراین‌جریان یعنی از نقطه 
آغاز وسرانجام آن باژرف بیشتری بەقضایا بنکر ند 


طرح ئۃشہ دڈهساله 


شوقی ‌افندی چندسالقبل از مرگش ھموارہ دربارۂ نقشهہ دھساله واھمدافی کہ 
بھائیت بایست آنھارا بەمرحله اجرا بگذارند صحبت می کرد؛ اگرچه پیروانش از 
این اھداف اطلاعی نداشتند ولی (خبر از نقہ دھساله ای داشتند تابالاآخرہ درروز 
سی ‌ام ماەژوئن ۱۹۵۲ پیامی خطاب بەھمہ بھائیان منتشر شد کہ در آن صریحاً از 
نقشة دھساله سخن رفت وچون متن آن ملال انگیز است از انعکاس آن صرفنظر 
می شود. 

شوقی افندی دراکتبر سال ۱۹۵۲ تنظیم نقشہ دهساله را آغاز کرد ودراکتبر 
سال ۱۹۵۷ آنرا بفرجام رسانید اما ھنوز مرحله نھائی آنرا شروع نکردہ بود کہ 
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أُوماسو ئی ۲۷ئ۶ 


ضروزتاً بەانگاستان زفت: شوقی ‌افندی وقتی احساس کرد کهە روزھای پابانی عر 
را می گذراند ازھمسرش (روحیەخانمما کسول)خو است کە برای تکمیل نقشةدەسالہ 
اورا باری دھد. روحہهہ در صدد بر آمد شوِی افندی را بعلت ضعطْم زاجح وبیماری 
ازاون کار بازدارد؛ اما شوقی افندی مصرانە درپی اتمام آن‌ہر آمد. 

شوقی آن‌روزی که آخرین اصلاحات لاز مرا در نقشه دهسالہ انجام ڈادِ بعیےں 
صرح روزرو شنبہ چھارم‌نو امبر درھمان‌روز اورا دراطاقش مردہیافتند! 

شوقی افندی درسال ۱۳۲۷- خ (۱۹۵۷ - م) ھنگامسی کھ درفاسطین بسودء 
بھمراھی - روحیەخانم ماکسول؛ عیال کانادائی اش - آن کشور را بقصد لندن ترك 
گفٹ ودربیستم اکتبر بعمانسال واردلندن شد اما بکھفته بعد ازاقامتش در لندن درہ 
گذڈشت از آنجا کە مر 5وی بسیار مشکوك بود يك ‌نشریة ١١‏ صفحہای علت مر گك 
اور| مسہو مت شدہبد ناشی از تحر بکات هھمسروی وعدہای ازیارانئش ذ کر کردہ٥است‏ 


که درزیر میخوانیم: 


... جون تسلیم بےەتغیبر نمشه دھساله و برھ-مزدن ھیثت | ہین۔ 
المللی کهە در راس آن چالزمیسن ریمی بود کە باجناح‌انگلیسی بھائیان 
ہرھبری عیال شوقی خانم اکٹل غاد داشت] و تعویض رئیسەعاليهآن 
که ھوبعدہ بود نشدند؛ لذا بامشارکت وجتانفرابی و (حسن بسالیوزی) 
افغان [منظور شوقی است.] را مسموم وروز بکشنبہ ۲۷ اکتبر سموم اثر 
خودرا نمودہ بندھای انگشتان میارك متألم مسی گردد روحیه خانم سال 
می کند آیاھیکل مبارك درد دیگریھم احساس سی فرمایند؟... فرمودند: 
(خیر؛ فةط انگشتھا درد می کند و منقبض (کذا) شدہ است:.. و بعد 
اضافہ فرمودند من خیلی خستەام... آنشب‌ھیکل مبارك تب داشتند وروز 
بعد این تب بە۳۹ درجهھ می رسد و بابودن محفل ملی و تشکیلات بھسائی 
درلندن و طہیبھای حٗاذق و بیمارستانھای مجھز ودونفر ایادی ومعاو نین 


۶۲۸ 


تاریخ جامع بھائیت ۱ 


ایادیء روحیەخانم موفق بەیافتن یکنفر طبیب ۔اشناس مسی گردد و نسخہ 
دوائی بدون‌بیمار ومعاینہ احذ وسرشب که طہیب مزبور از کارمریضخانهہ 
فار غ می شود بەعیادت ھیکل مبارك می آیدء پس‌از معاینہ اظھار مسی کند 
کەھم شوقی و ھم‌روحیه حانم مبتلا بەانفلو نزای آسیابی شدہاند باوجود 
این شورای پرشکی نشکتان نمی دھند ومر کزجھانی امررا مطلع نمیساز ند. 
روز سە‌شنبه حال روحیەخانم بەطوری خوب می شود کە د کتر اجازہ می۔ 
دھد برای امرمھمی بەخار جبروندء فا این امرمھم معاو منشدہاستبر ای 
حہ کار یئ :نودہ انتج 
(ھیکل مبارك میل داشتند کە زودتر لندن را ترك کفته طبق نقشهہ 
او لیە بهہ حیفامر اجعت نمائنكد ولکن دارکں جدآمانع می شود وباز روحیه۔ 
خانم کہ عضورابطبین حضرتو لی امر الله وھیئت بین المللی بودندمر اتب 
را بەم رکزجھانی بھائی یعنی ھیئت بین المللی و ولی امر انی اطلاع نمی۔ 
دھند! و ررجانفر ابی)هم که ایادی امر ومنشی محفل ملی بھائیان لندن بود 
با رحسن ‌بالیوزی افغان)م که اوھم ابادی امر و عضو محفل ملحی بھائیان 
لندن ہود۔تشکیلات 'بھائی ڑا مطلع نمی ‌سازد و اعلام کسالت و تشکیل 
شورای پزشکیئ حودداری می نمابند بەناجار صحشنہه دوع نو امبر میکل 
مبارك عرصهہ را بەحود تنگ دیدہ از روحیەخانم خواستند نمَشة دھسالە 
را ارائه دھند تا تکمیل نمابند و جھان فانی را وداع کنند.) 
(روحیەخائم درصدد مخالفت و انصر اف خاطر مبارك پرآمدہ کہ 





--١‏ سرھنگۂ :از نشسته راسخ؛ رسا ل-ە ۱ صفحہای کےە٭ در روداول ار دیبھشت 


۷۸ء ہراہر بابیستم آپریل ۱۹۶۸ء دد ١١‏ صفحه بقطع یم بر گی پلی کہی 
شدن. در صِفُحة آخر نام سو یسند٥٤؛‏ امضاء ے سرھنگگ بہار تٌَسته راسخ ےڈ با 
کلعات با تخیات ا ابد عالبھی دزتھران ودیگر نقاطی >4 بھائپان بسرمی برند 


ظ ا ےگ ٰ 


نو ماسو نی 


۶۲۰۹ 


حضرت ولی امراللہ فرمودند: خیر من باید آن‌را تمامکنم زیرا فکرمن را 
ناراحت کردہ و جز مقابله جیز دیگری بافسی نماندہ است. پکی دواسم 
دیگرھم باہست امروز رسیدہ کےە بابد بن اضاذہەش ود و آذرا تمام کنم۔ 
باز درضمن آشکیل نقَشہ 9ر مودند: انکار مرا ازبین می برد چکو نہ ممکن 
است بەآن ادامه دھم؟... آنروز حضرت ولیمحبوب پس از فراغت از 
کار نقّإء خحسته بەنظر می رسید ندو درموقع ناھار بە يك لعٌمەقناعت فر مودند 
وهنگامشب از تناول غذا امتناع نمو دند. در آنشب طسرز صحبمت مار 
حاکی از افسردگی زیاد بود. ھیکل مبارك بسیاربسیار غمگین و افسردہ 
بودند ومدت مدیدی بیانات می فر مودند و اہن بارچنان باحرارت وتأآثر و 
شدت بتفصیبل بہان فر مو دند کہ خاطرمشار کین ڈرو اخ اغمعال شنبعه زا 


پریِشان و مضطرب ومشوش نمو دلد.. “0 


نقشه دهساله شامل ۲۸ هدف'است کہ این اھداف طبق خحواست شوقی افندی 


باید توسط (چار ازمیسن‌ریمی) یاچھارمین پیشو ای بھائیان پیادہ مسی گردیسد و اینك _ 


آن‌امداف: 


ھدف اول: اتخاذ تمھمدات او لبيهە جھت تشبه مقام اعز اطھر اقدس افخمجمال 


قدم و اسماعظم درقاب حرماقدس در ارض میعاد درمرج عکاء شمال مدینہ منورہ 


بمضا ے 


ھدفدوم: مضاعمٰه عدد اقالیم که درظل امرالھی واردکشته کۂة مستلزم ارتقاع 


علم دین الله 


ڈر اقالیم مھمة باقہة عالم است و شامل جمیع اقسالیم مد کورہ درال-واح 


م رکز میثاق است... مجموع این اقالیم بەیکصدوسی ویك بالغ وشامل چھل ویك 
اقلِم در ارہ آسماء وسی‌وسەاقلیم در قارہ اروپا وبیست وھفت اقلیم در قارۂ امربکا و 


--١ 


رساله اول اردیبھشت ۱۳۴۷ء سرھنگۓراسخ ص٢‏ 


۶ ۱تت ساھ و کک 


ازاین اقالیمفتح' بیستونەاقلیم بەمحفل مر کزی بھائیان ایسالات متحدہ محول5شتہ 
که یازدہاقلیم از آن درقارہ آفریقا وھشت اقلیم درقارۂ آسیا وشش اقلیم در قسار٥٤اسا‏ 
وشش اقلیم در قارۂاروپا وباقی درقارہ امریکا واقع و (فتحء' شانزدہاقلیم بےہحفل 
م رکزی بھائیان‌عند وہرمە وپاکستان محول کە یازدہاقلیم از آن درقارہ آسیا و باقی 
درقارہ آفریقا و... وفتح ھفتاقلیم بەمحفل مر کزی بھائیان‌استرالیا ونیوزاندمحول . 
که تماماً درقارہ آسیا واقسع وفتح شش اقلیم بەمحفل مسر کزی بھائیان سویس ایتالیا 
محول کہ تماماً در قارہ اروپا واقع و فتح سەاقلیم بە محفل مسر کزی بھائیان عراق 
محول کە دواقلیم از آن درقارہ آسیا و یك اقلیم در قارہ آفریقا واقع. 

همدف‌سوم: ازدیادعدد لغاتی کە٭ | آثار امریه بەآن ترجمه و طبعشدہ وبا در 
دست تسرجمە است؛ بەبیش از دو بر ابر ء و از این لغات جدید چھل لغت در 6 
وسی ویك لغت [منظور نسخه و ترجمه است] در قارۂ آفریقا ودەلغت در هسریك از 
دوقارہ اروپا واز این لخات کە اکرش کتابمقدس انجیل بەآن‌ترجمه گردیدہ و سی۔ 
ويكلغت سھم محغفل م رکزی بھائیان ایالات متحدہ وچھل لغت سھم محفل م رکزی 
بھائیان ھند وبرمه وپاکستان. 

هدف چھارم: استحکام اساس امراللہ دریکصدو میجدہاقلیم اڑ اقالیم عال کہ 
درظل امر الله واردگشته و شامل بیستونە اقلیم درقارہامر یکا وچھل و یك اقلیم درقارۂ 
آسیا و بیستودواقلیم درقارہ اروپا وبیست وچھاراقلیم درقارۂ آسیا وسەافلیم درقارۂ 
آمربکا وباقی درقارۂ آفر بمَا واقع وچھاردہاقلیم بەهمحفل مر کزی بھائیان ابرانمحول 
کهھ دوازدہاقلیٔم از آن درقارہ آسیا وباقی درقارۂ آفر رما واقع.. .. وسیزدہاقلیم بەمحفل 
مر کزی بھائیان درجمھو ریات مر کزی‌امریکا محول که جمعیتش در آنقارہ واقح و 
یازدہاقلیم بەمحفل م رکزی بھائیان بریتانیاکە نەافلیم از آن درقاره آفریقا ویكاقلیم 
درقارۂارو پاو بكاقلیم در قارہ آسیا واقعودہ ا کزی بھائیان درجمھوریات 


تاد ازفتح ھراقلیم است کھ اك خحانوادة بھائی ی غ ا ا 
با شد. -٢‏ ابضاً 
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جئوبی امریکا محول که تماماً در آنقارہ واقع وہشت اقلیم بەمحفل م رکزی بھائیان 
مصر وسودان محول کە تمامش درقارہ آفریقاواقع وهفت اقلیم بەمحفل مر کزی آلمان 
ونمسهہ محول کہ ابضاً تمامش ددقارەارو پا واقع و ھفت اقلیم بەمحفل مر کزی‌بھائیان 
عراق محول کە جمعیتش درقارہ آسیا واقع و... وك اقلیم بےەمحفل مر کزی بھائیان 
سویس و ایتالیا محول وآن درقارہ اروپا واقع... 

ھدف پنجم : مضاعفە‌عدد (ر(رمشارق الاذ کار در جامعة بھائی که مستازم اقدامبہ 
تشبیە دومعبدیکی درقارہ آسیا درمھدامر اللہ درارضطا که بەامالعالمو افق نور موصوف 
ومنەوث و دیگری درقلب قار٥اروپا‏ درمدینەفر انکفورت کكه درقلیٰ:مملکت آالمان 
است واز],نکشور پراستعداد ان-وارامرالھی بەفرمودہ مر کز عھداللہ ساطع گردد و 
و اقالیم مجاورہ را روشن ومنورگرداند. ۱ 

۱ ھدف‌ششم: تعیین محمل وابتیاع اراضی جھتتاأسیس بنیان افخم مشرق الاذکار 
جبل کرسل درجوار مر کز روحانی واداری جھانی بھائیان درارض‌قدس. 

هدف‌ھفتم: تعیین محل و ابتیاع اراضی لاجل بنای یازدہمعبد کە سەعدد آن 
بعد تأپید من الله درقارہامریکا یکی در شمال آنقارہ دراقلیم کندا [ کانادا] در"مدینه 
توروندووثانی درعاصمة جمھوریتپناسا وثالٹ درجتوب آن‌قارہ درمدینڈسانتیاگوی 
عاصمه جمھوریت شیلسی کا سیس خسواھسد کات و سےە عےدد دیگر درفارہ 
آفریقا یکسی در قب آنقارہ درمدینە کمپالا عاصمه اقلیم بو گندا وثانی درشمال آن 
قارہ درمدینۂ قامرۂعاصمة قطرمصر مر کزعالم عربی واسلامی وثالث مسدینهۂ جوینز 
بر که ازمدنمھمۂ آفریقایجنو بی محسوب بنا خو اهد شد. وپنجعدددیگر که در 
آیندہەدرقارہ آسیا وقار ٥اروپا‏ وقارہ استر الیا تأسیس خواهدگشت؛ کە یکی ازآن در 
مدینةاللہ درجو اربیت‌اعظم ثالث الحرمین عالم بھائی ودیگری در مدینۂ دەلی عاصمۂ 
تماۂ وسیعە مندوستان؛ و ال درشمالقارۂ اروپا مسدینہ استکھلم عساصمة اسوج و 
رابعدرجنوپ آنقارہ درعاصمه ایتالیادرمدینڈر ومیەکە مقر حبراعظم ومحورمرجع 
اعلای اقدم واھم مذاہب منشعبه ازامت مسیحیه است و خامس درمدینه سیذدنی کہ 


اولین مر کز امر الله اہنت و ازمدن مھمة قارہەفسیحة تابعة استر الیا محسوب. 

ھدف ھشتم: بنای او لین مؤسسە از تو ابع وملحقّات امالمعابدغرب در ابالات 
متحدہ کە درتاریخ امر بی سابقه و باعث استحکام روابط بین جامعه پیروان امر الھی 
وُساکیڑ ڈیا ر سر اعد نت 

ھدف نھم: تعبین وظایف وامتناع دائر٥اقدامات‏ وخدماتی ایادی امسرالله در 
سراسرعالم بھائی. 

ھدف دھم : اس و2 محکمہ بھائی در ارض افدس کہە مقدمة انتخاب وتشکیل 
اعظم ھیثت تشریعیهە جامعه پیروان امرالھی واستقر ار بہت عدل اعظم در ارض اقدس 
حواھد بود. 

هدف یازدھم: تنظیم و تدوین احکام منصویه کتابں مقدس اقدس امالکتاب 
ایی تھا ناموس اکبر (میزان‌المھدی بین ‌الوری وبرهان الرحمن لمن فی الارضین 
والىموات). 

ھدف دواز دھم: تا تسا شش‌محکمة ملی بھائی در,اعظممدن ممالك اسلامیه 
درمدینہ اللەعراق عرب وارض طاعاصمة کشور مقدس ایٍران ومدینة قاھرہ عساصمه 
قطر مصر مر کزعالمعر بی واسلامی ودھلی عاصمة ھندوستان و کر اجی‌عاصمة پا کستان 
وکابل وعاصمة افغانستان. 

هدف‌سیزدھم: اتساع مائرۂ موقوفات بین المللی بھائی در دامنه جبل کرمسل 
ومر جعکا. 

همدف چھاردھم: :نا محفظة آثار 9۵" 70-9 پرانوار مقام اعلی ودر 
قرب مرقه بقّمہالھاء خاتم اھل بھاء و رمیسن اطھر بن غصن شھید بھاءے ورفقة مبارٰكەعلیاء 

هدف پانزدھم: : بنای مرقد منور حرم نقطة اولی درمدینڈطیبة شیرازء 

مدفشانزدھم: : تعیین مدفن والد ماجد جمالقدم واسماعظم ومخدرۂ کبریام 
نقطەاولی واہن خال آنذەضرت وانتقال رمس آنان بەگلستان جاوید بھائیان در جوار 


بیت اعظم درمد دنة الله. 











نو ماسو تو ۳ ۶ 








هدفٰ‌ھفدھم : تملك بسا غرضوان درمدینة الله و ابتیاع محل ومقر بحن|کبر 
جمالرحمن درمدینةتھر ان ومشھد نقطۂ ببان درہ-دین تبریز و٭حبس آن حضرت در 
جبلشدیِددر . 
ھدف ھیجدھم: تزئید عد٥ٗ‏ محافل مر کزی روحانی بەبیش از چھاربرابر ک4 
مستلزم بدوستو بلٹ محفل درقارۂ آمربکا. 
ھمدفنوزدھم: تزئید تعداد خطائر قدس ملی بےەەفت برابرمقررء بسدینفرارء 
آمریکا ۱ اروپا ۵١ء‏ آسیا۹ء آفریقا ۳ وزلاند جدید٠.‏ 
هدف بیستم: تدوین قانون‌اساسی ونظامنامة ماسی بھائی وتاأسیس موقوفات 
ملی درهریك ازخواصم ومدن ممالكہستقفلہ واقالیم تابعه مد کورہ. 
هد فبست ویکم: تزثید عددمحافل م رکزی روحانی کہ تابحال رسما تد جیل 
گشته بەبیش از ٛٴبرابرء بذینقرار امریکا ٣٢٢‏ ارَوَپا۴ء آفر یا و استر الیا١.‏ 
مدف بیست ودع: ٹات شش مو سس4 مطبوعاتی ملی بھائی درچھارفارۂعالم 
بدینقرار اروپا٢ء‏ دسیا٢؛‏ امریکا١ء‏ آفریقا| 
مدف بیست و سوم:اشتر اکف‌امارالرحمن اقراذدرخصوصیات محافل روحانی 
ملی ومحلی. 
مدف بیستوچھارم: تأأسیس شعبەھای محافل روحانی ملسی بھائیان ایران و 
عراق وبربتانیا واسترالیا و آامان ‏ وکندا درع رر ضقدس. 
هدف بیستو ششم: نائت ا مطبعة ملی بھائی درعاصمة ایر ان٠.‏ 
ھدف بیستوھفتم : درصورت امکان انضمام بازدہدجمھوریت کہ از اجرای 
اتحادجماھیر شورویە سو بندودو کشور از کشورھای ارو پابدائر نظم اداری امر اأھی. 
2 بیستوھشتم:انعقاد کنگرۂ جھانسی بھائی درجوار با عرضوان بەناسبت چشن 
صدمین سال دعوت جھری جمال ‌اقدس ایی 


1ے توقيیع نوروز مکصد ودہ, جاب تھر ان مر و ات۴۶۵۰ تا ۵۶ این‌رساله ذدر ل ٣‏ صۂ<ہ 


باماشون تحریں کہی‌شدہ است. 
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ا ا ا ا ر0 وی رر ۰۱۵۶ عم لم ٹم ۱رگ ۶ مو سی لو مھ مھ : ۱ 3 تب 
٦‏ ے لمحت سام ےا گے و" گے ےھ عو عم ظط چ 7 می 
َ۳ قوا ہے ۴ ۷ك گج رھ ج یہ ظط رھ ال د 5ہ گے کے ا در - سے 7 کو 5 5- 1 


۔ لان از تج لے 
۶3۰/ب[ 


۰۸/۱٥۰۸7 ٤۴۵ 7۲۷ ۸۸۸۸ 0۴ ٦٣75/4 )/۸۸۸۷۱‏ "۸۸۷م ۸۶٢ا‏ 7۷۸“ ۲ع,ر۶م“ت کا 7۷ع ٤رت‏ تناے۸ہ 


ژ0 


بد درس سار 00 8+00 اء۶ گر لو فا ریت :کت 













ہے سس ےاسسو ۱‫ ا - : 
کس ہدس سے سے ا چا ا سس یا ظ۱ 722-۱۰ ات ا 2تت یرت یت جس تخت حسحسحصز 0.020112ھ0828مم0ت2 _ جک پوسٌُہت 


8 ےت 


کک یحم اما وت سال درک ھا | سال زنا ئل 


۳ 
ٍ۔ سرص9 َ‫ تک کر سے لی۔ 5 ٠‏ . ۱ ِ 
٤٤-۸ 03‏ ۷۸۵۵۱۲۵ 12 آھ ۸۷ا٥ ۷٢۸۵‏ 18271001 0۶ 71۷6 نجار رر ]0 ' 




















۹ / ما ود کور فا سو ۱ 
رہ ات ےت ےستے ۰-ا ۱152۸6٤‏ ۱۱۲ ۲۸۱۲۲ 2۸۳۲۸۱ 08م خی نبا ارہ رم / 
سی سے سر ٭ جج دی کی سم ۱ 3 5 یر و ۱ 
کی ہش آ سے ہے اق و . ۷ج ٦‏ ج 
ک3 ےی ٭- _. ۰ 2۴۲۸م میں ۸۷ جوہ ‏ ×ج٣×>‏ ×ہھدمہ ہر ء مم _ )08)1۸013۵ ا : 3 ْ 
ے جح سن“ ہدم ےط امبمھہ حم مبمںمءء ح بر م۔ کس ہہ ئن ١‏ 
ي رس مس ع بر جو مبہہمہے صح۳٠٦‏ 1 ھ23-۶۴۸۸ لژ" باون یہ ۱ 
ات ہ-ے ع ج ہج ے۶ یہرح[+ھ پمری 7 ہد : 
۱" سے - : : بیوات‫۱)ۓ 
سے ۔ 
صے 






ا وپ ىر الا 2 َ 7 
مم وپ رسکی ےی 
لیے 


میا مہ سرہ ڈاا می سخ زیت عرل 
لم ری سر س7ر“ 


و صاع را رو رف م مو ا 


ات مد وم کرل : ١‏ ٰ 


0 س ۳ ْ 


6 مر رھ :ان ہا سصو کاب ٘ 
سی می ملسا ےس یئ ا 
نا رگر۔ نس کا سی ن لیک ٢‏ 
سس تی 3 












ای۷۷ مل وروار رر 1۱ ”اس مایا دای نے 












.تام ھی و فرب مرند کے اا6 ' بھامان دن بعر رط ما مہا 
ر36 را وم نی ۷ فان مت سی یں 1 


و رما اگ ا . 7.۲٦‏ 


سے ظا 
عرحت ۹ رز۸تن۲ ع یم چحہبرح عرحت حیوج کرت ے ۴۶۴ ک5 ۔ڈ مر مہ ٭ ل2 ےر 
غۓیظز۴ عرق و وّيۃقلار برع علق تینزق۴۶ ں۴۴ ػیغض ح۴۲۸ _. کپ ً 
"۰-۰ ك۳ برید جرع ۴ یمر میمھھ حمت ۸۷ج ۸۳ / 3۲۵۵ء ۔4ک ۰ع ۳۸/۸ کا ہے_ جے ۱ 
۔/۔ 8 ۵ر رڈ عرت یدت ۲۶× ۸ج۲۷۸ صجت کر ٣۰"‏ وزارت روشک ٣‏ ۹ ٌ 
۸/٠‏ ھدٹ ۓ۸(2 ن۴۶ ویہ جح یبر من ٣۴۲۴۲۶۸۷۶1۱۷۶‏ ۔ی ۶۰ف۵٥۸‏ : 
]ای ,۴/۵ بریزز ھ۴ ٣‏ یل جچغ بر٣‏ ٣ری‏ نی۸زرنق/ ۴ ۴ئ چز ٣‏ ۰ 7۸۸ئ٣‏ _7 , رح پر ۸۸۵٥۷۶‏ 37 
!یسدق غع :١ز‏ ۴ت ٣‏ یز ۲٥٢٢۱٢۸۶۲٤‏ 3 ھ۴۵ ٣٢‏ _ ق اخ ۸۷ح ھر سر "٠ز‏ ویر ھت و 
می مج برق جھر نید ۴ج تن . بے جواخغ ق۴۶۳ کے ےھ ۴۲۴٣7رک‏ ےغضیرق/۴ ریم نا طاعو علق +ہ 
يئأ|أع س۲ز ٣ز‏ ارپرئ زغراخروت ‏ ز“ سرز/ شک ڑ٤‏ بیع یر ںید رت ت۶شض ۴٣ئ٣‏ ٣ری‏ "رح پر 
' ویر کقق ت ز یز ,ٌز پر گرقق يزت/ و خ یئ ۃ نی _ یز .٭5یورق ۶ _ضیعس صےح ریزپ یرہ 
مہ ٣ات‏ یدرو ات۶ بر حعرحص ہرعجب بی ج۲۲۴ حرج ۰ز۳ ۸۲ع /×س ئن ۶۶( ۶ع جب حب۸رتے 
۲۴۳۴۰ مم ۸ھ 














کہ سے 


ہے 


٦‏ ۱۔/ 


ان' و امک و اصر:راا اکم ا را رفاک سا سی جج را اکر ا اکم 1 
لٌَروارلان الو و]: رہ ا 1ط !‪ 


۲0" 
جس 


سے : ۲ او 2 ا 51۸810500۸۸۲ 8 0 سر جا 
۸۵۷ ۰ ؟8:5٥۲ا8۶٦۲ ۲٥٢ ١٢٢‏ ۸۸۱م 
501٤0, 79_11 5۶7.‏ 2ور 


"9 









































1 
(٣ ۱‏ 4) صیدھ بد ہو لا 
نے ٣ ۸ ٤‏ ×خ ۱< ۴ 
ٰ اد 
بک و تا 
تہ نہ ج ہے 0٦‏ 
٤ق‏ ا 
و ۱ ٰ 
لاجد 
و ات باج ےس ہل 
ظ 7 کا گے شع سج َ‫ ۰ تقل١.‏ ا ا 
٭ 3 نچاڈاواا ےل مل نع ارم 34 
ےک ۱ ۵ھ۳٤)]ھ‏ 
سا وگ 5ا عت مہ جہ 
پاب کا ے 
وا کی[ ات بس وشن ا پک 8 
- شا -- ' -- ِ۔- 2٢‏ ہے ٠‏ 
| 
ور ب۱۔(۹ا:[:۱:]] 7ار یی ۶۶برا ۲ 
۴ : 
ا نا ا ہا 2۸ ٤۸۷‏ سے ےت سا ہیک سہ 
۶ وھ ھر انور ٭ اج آچ ۰ھ ۸كا جم رح ہہ 
۴۰ قاع ا او ام اظ ام ۲ وج و رک7 نل سی ٣ر‏ 9 5 : ج 
رض و آزف ‏ یتر آڑ و اج آج ءعوہ7ت٭ے اہ ٤١2ھ‏ ۲1۲۸ ز "ش٥۳‏ 2 اع ا ۔ ٭ۃ ہے5 ٌ اح مہ 
ست۶۷ ایلہنےا+ام آان.یضں 53ھ طلد۸۷۸0۸۸ ۱ ۱ ' اود کے اگ 
ےا پ َ کے ہے کے ىھ تہ 
سن |1( ا ا لپ مم مور سر صب ا حتحیں 6و 33 
وی سا ص٣۵+,-‏ ار ز7 7[ ھلھقر ب . :۰ ٣‏ ١].>ا‏ ڈہ 3 3 
یسل لا گا گا وا ے٭ے تا ار یرف رگا رای ارلزائر اق اتل ور کے ١‏ ۶ اب .کا کہ 
هك ١ 5 ٤‏ چم ١ح‏ ىَ 
ا ۷2٤ھ‏ ۷ے امام آ7 اجرلغ ع قر 'ھ اد ”اڈ ۱ : شہص بر 8 ٘ ا ]ظر0 . 
3 دوگ جئ 7/۸۷7۳ 17ء۸ 7ے کر ممیت ا. ب اپ 
6 یمسوسہ ما ےل 3 
م گا 





ھ' 0سس7 : 
لچ سی ا کل مت كيا 





۷( رٹ ومسسماج ا ماجاءلات““ ۸۷۸۸م ٦‏ مہ وڈ ا 
قال سا لےڈ ریا سای آ بج 
ا کزر مو یس عال یک مامتا ما ١‏ یی بے ہس یں 7ں شف ق ۴۵:6:5 ٰ 
آو  ٠۳‏ لے امیر ابزۃء عجچورنءء | 
جںمم ع۶ ۸۷۳)5۰)) ا طف کے 
5٤5507+۵کھ‏ ۱۸۸۶ 3“ 
ای 7ت رط /ر وت ا 
۶۸٣7ھ‏ ۷ھ )پ ہہ8۷ڈ ٰ 
۱ املای عال ب×× مہ۷ | بل جا ا 
۱ 7 س2706 ْ وی ھ۸۸6م 
اق بعد بس امستتے ٍ 


ریا مسہ و سیت 








اہ رید یر ۵۳ت . وف ل۶ پگ 






پر 








سے وع ہد ۷ل ا ' سر یں ضر 

اب یہلی٣‏ ' ھاسا " سو دو“ 

ر سے ہب سے لغ از ”کر جج ۱ _سثسسہ ا 
ھ کا7 ا۸ھ 


رك إا؛ ے سر ۱ 


جرد سے سی 2ر ۸۸۷۸ع | 2 5 


:. 01 إإ سر جبسرستص۶ ]فی <۶ ا کت 8 ١‏ 


مٍِ ھ2 : .پت ۱ ٦‏ ۱ َ 2 7کک یق فر لم 6یت 2۳۲۲۵۶۰۶ ہ تاظر ۵ +حق ٤‏ 
٤ 2‏ 2 : ۱ ۱ سے درب تی سے ۳ ۔_ - ۱ 77ک ًٌ! سسنج کے 
7 ٌ : . ےوہحجدج سے سے . سے ا ا ام می 








3023 7ا۸ 3 0ے ا3 ے۷3 303۸ ٣۰٢٠٢ 01 2-7 ۷٥‏ 230 ٢٢ل‏ 








-۔-سٌییسی ہے سم سس لہ سا سنا سے سے سے سو ےا 


" ڈ 2784 0 0٢‏ بن 380232 312 : ٰ 
کو پے 
و 5+ 2 
ا ِ 
اقوحوں 
نا 7 
.1 یت 
ا کک 2 
ای اب ٠2‏ 
۱ ہے ۲ 
ٰ جع 
سے کہ 
ن ۱ے , 
ے 
7 
3 
ہیا 
ح 


٢۱۱۵۸۷۱۲۹ 76 82 ٥٤٥٥۱۵۸7 ٠0۰ 


سرس) م چ 
اهت 


6 
مہ 
: ۱ 


رو 


۱ سے لق ای ٦‏ 
9۷3 .30 13۷881 یں ور یمجٴج: 02-7 


اں ےیح 


مت 


ا[ 





ا مر 
سج 70ہ جا 5ا مس 
۷ یم 7/۸ ۸737/7 79م ن(/7)00؟۸, 
372 707710107 9ع سم 77ھ ۸۷0۸/۸۷/۷0 0 لز م ۷0۶۷۸۷۰ /؟ ت7ب 0بت7 ر'' 2 ا7/7 ٢٣/۸/۷717‏ (۸۷۷ہ//27ل07) 


۵ئ 1ل( ہ۸۷۷ ع+زایں جر/۱ان 2٥۸۶۴‏ ا/ا۷۸۲/ب۲7.جر// ۲‏ ۶0ع ج5۶۵/ہ/)۸ ۲ہہہ م۸۸۸ ئن/,م0]/ا:'“ 


۷۵ ئ چک کیج ۹۸ کرحم ۸رح ت0 ل۷ 7۸۷/0۸۳۸ حت ٣٢۴۸/5‏ ہ(ی/| م۲۷ >کا|7/0ی7ع۳/لا ٢۸۷۶۲۸۲‏ 
اص ۴م ددم ۷/٠۷‏ 6۸۸۸۸۷۳۷7۳ھ7 


ایل ررعا یا ایاگ مرا ہے مال 











٥ 1 ٠ 
یرک و‎ 
کڈ ہے ا‎ 
10 1" ٠ و‎ 
کی ٭‎ 
ات 28 سی‎ 
کم ہہ‎ 
۱ : ہیی‎ 
َ ٠ 
حم کے ج2 0 کت‎ 
5 یج‎ ۱ - 
2 پیا ےج‎ : 
چ2 کی ہ_‎ ۱ 
730000۰-1 ۶ئ ات یا ون کا ہا . مہ‎ 
کے تٍ‎ 
کر ےا ج‎ 
ْ 22 2 
1ت2‎ 
لں ۲ مہا‎ 
ے ل-20 گ7 وع لے‎ 
ع7‎ 
0 2 ت‎ 
5 و ا‎ 
6 پر بت‎ : ۱ ×5 
00 5 کے کے‎ 
5 ریخ‎ 21 
0 ۹ 306 ۲ نظ | م7 ۱ اس‎ - 
و ا ا و سس‎ 
ی۔ 2 کہا وس‎ 0 
ٰ 1 
2 0 ۱ رج‎ 
۷ ٭-چ [ج‎ 
ن0‎ ۱ 


٤ 

٦ 

جے٦‎ 

ت۴ ۲ 

٭+* 

5 

سس 
0+ 


نپ 
03 


میں ار 


2 ۳۵۸۲۸۶ ٥ ۵ ۸ ما1‎ ۲2۸۸۶٤ 
١٥د١٢٢۷ عہ ئ۲‎ +٣٣ ۶مہ ہوم جدعی برع“‎ (٥ ۲۷۸5.۸. ۲ 5۸۸۰ 
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ا سح سر ماد مر ئ_ 








ا ےا شا نو کی بح جورم ۔ رس 
ارہ ہی رو کس )ا 71772 ور ہ‌ه جم حرج مر ےچ سی 


(ہ7 ر×۷ /۸؟) 
ہد زایا ول لے 
را چمد سک فیچ 1 ۱ 

ج پ : سن 
۷7 زھ۔“ 
انی دم 


مد ۔ جو ۷2۷۷۸2 “(٘ئی) : : یہ ح 
جار 2-۳ 


۱ مت ۱ ح وج“ 








ہخےےے ٢‏ || بر وہج0]س< 
۳٤ ۱‏ ا لس زز۷, ارز 5 تر ٣۷۔ٴ۔‏ 
سی 


٠ :‏ ہج و ع ۶ہی ت* 








إ 61837۷ کت 000 ٤+‏ ؟ئ: ا مك 

١ ۱ ٠‏ ہے ۔-ُ 

, ہے ل ٰ ۱ ےا 3 
جریڑ ہر ہے آل لہ لہ 727866 ہہ و ۶م 

1 را سر 7 ر۶ آاے اہ ۷۱٢7ھ‏ سر ۱ر درس 
۱ ۶ سس ٴ 


اعجیہ ۴و 7 ٠‏ “)مج 7×7 ۸۷۷م ۶| 

۱ اق ٢ز‏ چاطر . لاف ڑ سے ا رن3" سس ضس | 

2 ۱ ٰ 

7۲ھ اھ مم ا اسب سَ 

کی ڑبر]! کر ٰ +٭ 7ك يك و/ 

۱ حر ۹]+۱ہ+ا+ا+ ج جورچپر سض‎ ٤7717۵9٠ 
ای ۱ سس‎ 








































۶۲۶ ل2.07]۔ ۷۳" پیج رو رت 77ء بروں 


یو دہ حم الہاد|با+|+| 62۸۷۲776/7 بر مم 2ك ملح ۳ کا ری سے ۱ ٰ رہ( ہاء(ٰو (ا ۷7۷/۸ 
دجما ا+اما+| ۷70م ۷ز ۷ئ پر گ أ کے : ۱ ٰ ۴ 1 
٥٥|‏ بس ٭[+|ھہ|+| ۶۸۷ ئ۸8۷۸ سم 
پور موسر ویر ال[ (+ ا بروچوہر ‏ ہے 
لت آد|+|+|]۔-| /۸۷۷7۸۷|أ ہے ےج ت 
٠‏ ۱ ۰ 
و(., ٭٭> وج اعد کا یف ِ 
اس ہج لماجڈ5 ہاج 02 7> کا لن 
۹ - اپ یہ ام َ٭ 
اج بے ااواداد جات 07۷ دبرم لک ہے 
: . ہك رح 3 ت7 7 3 7۲ ×2 
ای ک6 وی ٦‏ 
لیت جج غ ایت ما پا ہہ ہج 
ےہ ال اۓ' ۱ کات 
نا ہیں ہہ ہہ ہہ کت تسسسج- - ١ہ‏ ے 
0 ۸ 5 سے ھت ْ اق سے 1 ۱ <ٍ 
تا 07)] 803 311 032تااا00ا53ِ 2301۷ ۸۷ 033010 ئ او 0ں 2 ا١‏ تچ دی 
۔ وج ئآ ا ۱ ہے۱ ٭صےہ ٰ ُ 
اج ے8 ۱۲٦٢ ۸3۸۹۲۶۶۱٦8۷۸53 9 ٥ا1۷ 01٦05103‏ ہم( نا عو و مم ہے لالہ 
کو ہہ رہ مہ ۶۱و 
آرے -- ہے ہے ے۔ے --۔-ے : ہے 








چ و و ہد مس وچ 


330 جے راد 101٦8٥۸‏ ۲۱ہ 310-۲1۲ ٠٥218000 ۱۷38٢5 ۰٥٢‏ 
ال ؛5 1٥39۳۷2۸0‏ ٥۵ہ‏ 1اد 3٦030‏ ٥٭ا‏ و۲۷۷ × ہ 2۸80(8“ ۷:۱۸ 311 190۸۸ 331131118 01۲ 3001۷80۲39803 ٥٥‏ 30105 2381 





۸۷65// ۸1ع ےںر۔<' 
۸۵ 7ہ۶2 


۶ ۷۸۷۱۲ ۷/۴ جھ٤/ا۲‏ ۲5۹۲۸8۵1/5 .۶۰ء0۷ 
٭7۰ 7+ 77/6 4۸۸۷۵ ۸۷۵۵۲1 ٢۷ا۲‏ 7ی .۷۲ہ 


۸۸بت ۓےۓے' ۸3۵٥‏ یں 
٤ ۶ ۱ 31‏ ہ7 1 1 ۱ ای -٤‏ 
طف فینل دحا گی ہی امرس کی مرن رم کی زس الم 

















3 را ۔ رت ےرا ا : ا۔٣‏ ۱ اس٢‏ 
برع یئ سے سرن الا رکا رآ لئ .ا۸۸٢٢ ۱۸۷٣ ۲٥۳۰ ۶۱۲۵٣٣‏ ۵۶ 0۷۸5م 9 
ہہ 






ام لد ہی در )رر رر رود ٠٥٥ ۲2۸۸1٦٥8166 ٦0.2٤ ۵٥200٥ 7٥...‏ 
و ۲۳٤.۰‏ 


"031٤01106103 39 ٥ر‎ 52318011883 ا‎ 


ھ" 


اف1 
حسم 
سے 


٭ ے 


پ رو حسم إ|'آ! 
وو و 


۴۳ ۵ 


ای 





ك۸ ظْھ 


۸۷۰ ۵٥.ھ۔‏ ۷۸ ٤٦‏ 5غ۵۰۸۲٥۱‏ ۸۸۸۱م ٤۸ع‏ پر“ عم ن0 :بت ععرمہ 
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پ1 
۱ 


!/ 


8٣ ۷‏ ۸1655۸6565 7۸/۶ /۸۸۸۷/۸۷) ١1ال/ا/ا‏ ۷۸۸۵۰ ۷ا7 5ھ ٠  ۸۸۲۰7۸۸//۸۷٢۵‏ 
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: (یا سا۔ تنا تڑے ۰ 
۳۸۷۶۰۲٥۷۶ ۱.‏ ا ۰ تت6 رن کے ۱| جا 
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نہیں حع٥۵۱عءع5م ۸٣۲‏ مر حہم ج٢۴۱‏ ,۵8۸۸۸ عہ عممہعم ہہ حہء ٥ہ‏ ۸۲٥۸ء ١٢٢٢‏ ع۷ ٢ہع“‏ 
٢۴ 0٦‏ عم ۲۱٢۰ ۷55۸6, ۸۸۲ ٥ع۸۵۸۵ع٣۲۲٦ ١١٦‏ ۸۱۸۸۷۱۱۷۳۰ ے80م ہ ٢٦٢ ٥ں ٢‏ ہہ ۲۷٢٤٣۷ ٢‏ 
67 ۲۲ھ ١۳‏ ۱۹ا٥۵۸۱٥۸۸۷۲۶۲‏ 


آیغ لا کے" ار ا سی قد اگل 


: -س-س سس )1ب٣‏ |6ٹسمرتمامی_.الید الہ صمند :لاہ ہت ھا جو و جچجت ورج ہی میں 7ب ع سور سے دید :عو یرجھ کا سا 7ح - - : 

۰ 0 ہوت- و کے 

کی ہی لیڈ شر رب و تہ ص ۷ م 

عے خوسست وپ سا سس ۹ کرظم مم +۸0 1+0 ۲:۸815 3 :9۸۲۱01۸٥0۶۱۹۱9۱ء‏ ٰ 
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> ۱ ٰ رثار 2 1 یب ا یں اچ 
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ا و گن لگ ۰٢ا۸ ۲۳٣‏ 16 ار ×ھا 
: - ٍ : - 2 _ًٛے: کو کک . عقدلڈ سل : سے سے لات ران 
پر : ار ۲ ست یہ 
جوتاے 3 : میڈ ھ ے اما 8ج 1,8 لا 
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سم ریدق" ۱ 07 ابو الہش ار 
3 سے ۱ ١‏ ۱ ا رك ار" یرایل ایر اف اگ 
گے اپ ۱ سم ا ۱ بیس سر ج۴ 
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۴ ٴ۶“ 1 ٌ 
ج۔ ١‏ پے پر 5 
َ‫ ك : کے کے اس ئل ” 30٦‏ ُ 
ا . - 
٠ --‏ ےت کر نے ے0 کر ا رو : 
۱ سس سی ا یس دہ چس سس سا و تح ےہک مع ۳0 و 8 900 : 5 - : ٦‏ 
۱ پا ۱ : 7ب - پور زا آجر٭ص ڈ ط 
٤ :‏ ۱ 1 'َ-َ سر ا - ْ‌ 4 سے کک 8 ٦‏ ہی ٦‏ 
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کے ھ : ِ ۰ ام جرے 2ر۷ زبک ۹ _ ۓ 2 سس سس پیج 7 
إْ : 1 ا ھی یم ںی 6 ا کو ا ا لا لا ا × 21 

1٦ ۱ ۲ ۱‏ ا جورع نے ا ہیا - ک- سسبہبتچ رت انید حا بی کی ۶ھ ۴و ج زم ٍ 
ال ۱ ۱ ٌ وو یع لم۸۷ ئے ف یہ فپے قے سے سے . ےہ ك 1 ا ۶ےھ مر ھا یی اھ تق 
۱ ۱ 2 سے ے ا سسسستت۔ سا ص- چک مت ہے تن - ّ َ‫ سی . کس سے م ھ ھطرے وق ۴9۷ر 
آ0 ۰ ایر و آ و تد با مر ھک نے تو سے ۔ الا >> یا ٠‏ سے ےہ ٭" مسج ری نس ے۴ ۴ ۶ر۶ وج ا رر سے پر جنر 
٤ 7 1‏ ہے یڑے سے ٭ 3٦‏ : - - 8ا چ 1 ٦٦‏ 0 
ٰ۱ کر سا ۱ ۱ 1۸17۸927/2 آ 8 ۳ 2 سے نآ ال ال و لے رف گے 770,06 ی۸ / گل ا 0غ 
| جے۔--۔- ِ- - ِ- س گ8 ك کے ت فلا - ٠‏ ۳ 






ررصا ر مادو وما رگ نا رک دع مکی مائڑی اھت یر ابی بای و ن رن ارطوانف و ا رت لے 


و 


لک 





ران ف ت لے رما 10 عِیر/سسًال اسان 7 ا سک رتصسا ے. 
٠ : ً‏ 

























یل یی را ہے ام : مر کی 
وس کک رر را یر سے ۱ سی 7د ما سے ہی ۴1 سے ]خیب سر و گے کہ 
4 ۱ ہا میس ۴ ۶۴ ہیا لے مر ہے 0ں ء ےی 
7 ن۔ ون مر 0 ں 8ء سر اھ ۱ مرے آ20 سے ہے پلمں "٭ 77 






ےط عآت یھ ۶۶یب( ٤٤٣ ٣٤٤‏ ان کون یف جح ذ٣‏ 
چو وگ۱ ٠‏ یل خر کلف ایا نے ا لي٭ ق ا ٣‏ شیفر 
٭ي٥,قر‏ 3ء , ایر ج3 طذ ۶۸ھ یدلر ہز الات 
لٹا ٭ہال رر ۱5ء ٥غ‏ بودّہتثت 


جم ما ] 5 نا55 أ| ۷۴ رر 7غ قگ ر٣‏ 
5 ۸ جات 7غ 

ک 7غا۵ ۴۸ گڈڑاز8 ۰۔۲۳۷۸ سیا ہپ 
۰ 7۸م ق مز ھر می ی۸ز رق گ۶ ۴ر مر 


ککےکےچ‪0ھججب7077 سے ٰ 


۱ صےں 
ہما و -۔ ک5 ۸۲5۱۴۸ 


غھ 5 رۓ/ ‏ ہ۴ /۶م۶مھ۳٢7۲‏ 


ا۴۶ کک اف غت ۳ ۴ 7 رر٣ر٤‏ عرقت 
ےک اھ ر7 تق مخز لھا ارم 
رھ راغ ق بس گآتھصح 






--ے 














(( _ آأا ۸/دھ 













و ۸ ۳ ۳۵" ۶ ۸۸ ٤طت‏ 


۶۷ 
ما ا یا 
ہس کر مع ں خماں رر ری 
برای ٰ 
ار 
' 
طز تیج ۶ف اغر 7غ تق ں٣‏ و ٣غ‏ 
2 رت 
”وق یف ضرق و ز رم۸ ت۲٣(‏ ج رر 
۔ ۱ 
زج روز و ئزر ‏ ز زز ] گز مز ی۸ 
رہرق و دی ےےے پر جیا 
جا اباب اد آأیفک 


ٍ مرکم اما مک تل ال 


"سس رت نوز سر 





اجس سرم روا ہے یی تھا 7 ا سک ری 7 











آظ ار ۴م |,.×ٴ پم ق7 ز ج۶ قت 7٤٤۰‏ " پ رو ٤م‏ جر رح ہر ۸ح“ ح۸۷ حر 
انس ۸ء زا۵ 4/۵ ,۰ ۲۳۸۷ی۸رءمہ 


3ا 


جرع نز ۲ مج تہ 8اں٥ٗح‏ ] 


١ طس‎ 


رح ٣ز‏ ید ۸ر۷ ۶٤م‏ کر ۴۰۹ ڑج حرق ۳/0۸۴ مدےۓ م۸ ود٣‏ "کک ۸ل /ز ۵/۴/5 ىبى٣٢‏ ک۴ ۶ ۸۸۷۰٥۵۸7 ٥ی ۵۴۲۱٣۰۸۸۱‏ 
۔ربمبرنح خ ۸ر برح ضر٣‏ ۸ ےج ن7 س۱۲۳۴ وب /اضسقا ذ ۵ع۸ور۸۷ ۴۱۵۸ھ /ہ ٥۳۳‏ 2 
بھی ۱۷ ٣٣۲۴۴‏ اک 06 7 ۷ھک 40 ۸۷۳۵ھ جم ر۱۷ 0 م۸۷ ک "و ھ۸ ادھ 5ک ۸۸ 





نر ہے راران ر 


وھ مھ یکو جج گا کے7 :ا۸ء 
7ھ ۴ر 


ھ می تو اس جک کا ۸ی ٣‏ تا 


7 1 چل ك تب 
کے سے )اہر لے عرر . 


اص ے 


اا1 اکا 


الےمجا ٣‏ _ ڈ ء+۲۲۶۴): 
و ۸/2۶ ۴۸77۸/۴ 
٣0 ٤۶‏ 

٥۷۰ 0+0 7 ۵29 


2 ر سے رما ہجھوسد 
نا کک 
'ی ر۸77 ۳رر ۶ غ کچ 7 7 ز۴ 


مر" 


٤‏ ٴرٍ٭بربہیقف ۰ (ر۴/۵۸۸ قھ/' 


ا۵٢۰‎ 7/7۸۷۴ 7۶ 7٣ 


رت کتصے/ف.ساأ, الیرغ 
۱ کے 


بزح حرت 7 مغ وم ر0 کہ 
پور ے0۵۵ ۸۶ک 7۸4۴ 
لی مت یدرگ ایارک بی کہ یلد ا تر 








کے 7۱۷ ررقت 


.- ے سس سے مھ خچتصسوصتدہ: حس-----کی--۔ے سس سے سسے۔ سے سو سے سسسحس+ٗکسسےو بہوھہعہ جہے۔ ےل لے 
چ تس ات ہے ہر قر یج ہر یت شش )ٹہ _۔۔۔۔ے ہرد میں لہ رو لق ہیی اتد و تا و قد سیل کا بی ای سے 
0 


77۳ ا : ٭ یت سو اط 2 7 ۲ 
۲ ۵ ۱ ًِ 2 ىَٰ | ١‏ . 2 : ۲ 3 ٌٔ ۱ ے تک ٦‏ 7 رھ ۓَ ١‏ 
١‏ ئن ١٢٢ا‏ رہ 21 2 ص مار و رود ب1ف رم مل و وا ان یں شر ىد ۱ ١۔‏ ١اا‏ 


-. 


3ڈی۔۶3ڑو9/ .٭:ھ کہم ت7 20۸7۲۷۸۷ ار ئ۸۷/ہز0// ۸۲۱۳۸۱۲۸ء ۷۳ نہ ۷۷۳ ۴یدہم ؟:ہۂ: ا7 77۴5ر0ی7/ہجیر(ہ7ر ددم 0۶54 































ا ا ا وک ا ما ا لد وو ا ا جیا ا جا ر٭ ا 
2 وت1 1 7 027 9 
ک۰ ا ظلے کر : َ ٢‏ - 
الا 19| ار 3ا ر می ‏ کت ا ا ای سا انے ۱ 
ہ دای اہا :5 |٭اج؛ ۱ - 2 .,ْ ۱ 
ج[باد+۱۵]|2١]>‏ ى آ ای۔8 ۱ 0 1 
.8 ٭ٴی اےہ > کے ادج کی میحر یا : ۰ 
6 ام 5| و ادا دا ےر ج0 ۸:77۸7 اج ھ7 00 ج۸ ۸/1 .ا 
1 ۱ 1 ۹ . 1 ہے ۳٠‏ سی ٭ 
صا سام اما ہب اد ات ر0 رورمحج ‏ 5ات و ۶۸/۲٥۷۶/‏ ۰ 
×٭ا2]ج!٭] ٭ج]<ا> ]اچ 8| 








7 اکن و 6/۸۸۸۸ 0/7۰/۸۷ ۱١‏ 
[ آری>ممدروء ۸۷ ل07۸ 
00 72 
ا ن1 ۶۸ تئٔٗ 
ون ۔و/ ۹۸۷۵ |۸۰ / رم 
آا آئرے۔ز ١آ‏ (و/ ۶4۸02 


ا مرےع تج ھت کون کیا کل 


مغ 


ے کےھھےھےعےِ تینہ-+دد+ست ّدے: کہ 
ےت 
















َ‫ 
اس ےھ اگ × ۓ×َ ۔ 
ا 3 . - 7 ×ە: سا ھا ىَ 2 
َ‫ 1 
بس 6 7 ت‌ ۰ -_ ٌ7 
- َ سے ےہ سسسبپہسےےےى-ى-سص-سصحجچجِ ٭ے 
عسسسرے -ےعےبے ےوُىعصہس-تفھ: کک .-_.__-ج- ہ کسی ککک۔ طکٗکھ-ت ._سمسژچکک_ ]۲ےھ 


در وم می یر2 ج۴ 


ےھ ْ2 ضھض قے ئغئ ےغ آحجصضا الف 
. ہحجے٤‏ : 7 277 لگ در 


ہے ۔-صجعہ لڑے۔ حطک‪کٌک کے کچ کس ما 


1 
۱ 
ہر ا ۱ 
رو ا و ہر 
۸ 1ی گر می۴ ا ر7 مگ لگ کر مرا ج 
را : 0.1 ۸۳ ۷ ' 


ا 2ھ یر 


ےت جم حر 0چ ہھوں ا" 


کت کی عیینے صا ' 5 ۴ 
1 7ج ۸207۸25 ا 
٢‏ ۱ : ا١]‏ : د/ ۲/۸۸۸ ۱۔۵5 ' 





را ےہ /۸۸//)) ,7م 
سا اکا /٤‏ م 50/7۶1 جم 
زرے* 70601:۸۷۷۳ ۸/ 
ا ا نشی ۶۶۸۷۶7۸7 
اوزتی ,۸ ۶۰۸۸۸ ۱" 
ولک یس ,و/ 6۸242۸605 إ 
سے ر6۸۸ 

ا یع ا و 7ا 
ا ۴۸ 
+اب ران ےس۸ مبہ 67۸7۸۷۵ _ 
آارس یا ت گا جب 

مذرسرت تآ کر ر۸۷۶ پل پگ 2 ۷۸م 

تر عامان ,ا ۸//۸۷۸۸۷// | 
بڑمہ .ا  /)٤۵27/0٤55‏ 


ٰ ؤ۱ 
ا “4 ج/ 50/۸۸2/21۷۵ | 
َ٭ 


ا ران 3694/۸071 ز 
ارت ٤0101۸۸۵‏ وم ' 
رر وو مہ 
مان 8۸/7۷ 
راہ و00۸6 جج ارہ مھ ٦آ‏ 
1 "790 797ج را 
او ک ۷۷۸۷۸۵۷۷۸۷۶۸5۹ / جھ آْ 
رن ۰ ۸۷۵ 70607 ء8 ؟ 
امن ٤‏ ) 
ُ رازگ 5۶۰ا ۷ا۸۷۸۷ھ) : 
ٰ ا 7 6 


و ۔دا )۷۶۸۶23 ٠١١‏ 


1 
۱ 












۴ رگا ران ذا ۴۵۸۸01/۸۷. 


ام سی ٤ے‏ ات [7/ت |ُْ 


رم ہًوا ء/ ۷ا۸۷ ۴۶/۸| 
سےا 





1 سر سر مر | ک2:)//>؟ ١‏ 
ارس ۲ ۱ 
آ ع٠‏ 47 وس / 0605ء-, 
نر "۰0۷۷۸۵0۸۶۰ 
20 / 0م 
ارت ئع۴۶)7) 


و لے ۸۶۳ص۷ ' 


. ۱ ْ ّ' 0 ۸۷ ۸۷۸ ہ20 
ا 


ا کھےجمدمدددوء۶ 14۸۷ 
أ بل ]2/۸۳۸ ۸۸ 
ذز ن ۷ل م٭ 57 ۷پ ب۸۷۸2 
٭اری 7۸۸۷۸ / غ۸ 

گرسٹں 57۳٣؟ا‏ لج( 





ہمان - نے 2 ج۸ 


ا کیک ۸ ۸مہ || 





ذ 
ي٠‏ ‌ے 


۱ 








کسگکُککطتِک .×,ٴُکٛک۱کھک-- ۔ سے 
- جع جىےے - ّ- حککو +ے. ->-:ًٌعحعو 5 3:9 





1 : ےس×سےکكسوسہ کے -جح ستعےدا۔ ۰ ہہ[۔2 ۰ س َ پگ ”کے 
.سو ا ہے شید ٭_۔ +4 ے4 ×۔ کہ ساابنہ .۰ س7 ا او 0- کس 4 ل0 - گ:؛ ۔‌ جس جےتے_ے وأ کے 
-س -.بۃۓٌحیےو‫ إ ‏ چک ۔ ت ت :0ار ہیں 


چ5 ند بی اہ ہ۰:: 2٭ا ا ۰ کا تا 
غست سس سے مس سج سس ہیت سو س سے ھت ۶283:1“ _ لے ے2 
عج َ‫ - ہے اق 




















آ. 


-- 
وسچوودھس- 
9 گے _۔۔‌۔- 
٭ 
2 ہے 
چپ 


۱ اس جع 
- 
8 8ھ 


7۷ 


ض ي '×ش۳۲ شوگ 


×/ ۸۷۸1/7/03 ۷۵ 7۸ل( 
ضا و۴ ےا لے و 


۷ 


٢) 





ا 








۱ 





اہ 


۶ ور م77:ہ می 1]۸۷ل/ا0) 


رین ما بات 


۳۴//۱۷۶۸۸۸۸۰۸م 













































۷ر کے اد 7 
۶٭؛ کچ تج طط 
۷ ۷ کر رر 


۱ جح . ک ھیں سر چچ ۱ . 80 3 رن ۰ و رموسے ج2 منمائ 6 ۰ 7 پہں : : : کی ۱ 
: کجد تں ٦7ء ٠‏ 1 : جا ا ۲ ۱ 7 ٤ت‏ و ین لہ چ ا 7 1 ِ 7 ۱ 1 ,1 ۳ 7 ۔ 00177[ ۴ جےء جے ۱ نے 
کچ ا رج کی فی سا و دا بت اب و ا ا رید ال ) . نو ه۲ یں ٦‏ 3 
.9 ىک سس ہد پچ 3 و یں ۱ يپ ئ اک : وی ٦‏ 
5 ئ لچور کی ود تھے ہج کو لک کہ رو لچ - 3ے ہا اس ا ٰ 
- نیف کرات ری کہ 0ن یت ح دی ا اہ وق کان کا سس ہے وی ۲ 
وب ا ا ط ہی ہے رج سح کاو دسج اج مت رجہیہچیو سای اج ہے ہے 
ا ات 00ج0ا مہ اد و جج اک کڈ رج ہہ چ رج ہہ چ کے پک دک چے کپ دےاج؛ 

م. چڈج یه یه یہ بس یہد حج۔ پک : نا جج ںہ 4۱لخ حکےے ي٭ یچ لپ ۹| بت" 
0۲ 0000 دج جا وچ ہج جج جج وہ آتج ‏ ٰ 
کا وج کوچ ھ سد سک ہی کس اگ خکاب گی کت ےس پ ہو ہی بب ہ تپ ہہ ہہ * یچ ں تپ 
٦‏ ا 5 ‌ < س 5> ات قٌُ مہ ( .ا گ۷ طا ہ۶۷ م۷۸ اف زاون _-ےے رت 4 سا اتاد ۱ میس ےد سس لا سا ساسح جح 1م ×۔ ٦‏ 

. ر ىرجے ہچجےیکڑکتتتت تت۲ : ٭‫ وج ۳ : سے ۱ 
-س_ے ٦‏ : سے 0 رر مہ س اتا 


7 ح 
ى 1 
٢.‏ شض < 
و۔ ٭* و 

























































ِ : ۱ : 2 02 0 7 7 
تج ڈشڈشں۔ یت 2 7+ : یس : 3 - مم _ _ ٤.‏ ]27:۶ نے __ ے7 

۰.-ک- کہ چویہ متا |ُ .سے ہے - سے ٠‏ ہچیچ ١‏ و وی وج ' سے کت 5 جج بت پر ٦‏ ا ٦‏ ۹ مک * 1 و 
ایہم یی ۰ ئہ۔-ے ہہ جج شا دی۹۔ کب ا 207 پطحل 7ج جب 1ئ ت جا کے کڈ 07۴:- ٦‏ اح 
٢ 7‏ و ید جم تہ ات | کا کچ اد ہن 7 تر سا سد کا ا مایا ا ا 
پے کہ لہ ے ٤چ‏ ۰ٴ٘.؟'۔. ہةد ) و جا : کے 3 ںا * ہہ کہ ا 
ریہ ساٹ ...9ا ا ا 5س تی میں 1 ۱ خکخ || اك ۱ 
راو بس میں سی وج تی وه مھ چا کا < اص کک ات آنو سو ہہیا ا 
707۸ جج بی دہ کہ ج ہی کچ کڈ ہد چکھ چا ھ100 اف وت پا 
د ج ہج تچ ت..۔.٠٭‏ یڈ ث یی تن کت بک _.۔.. جہ۔ ۔ہ. جک ےہ نیہ دو ہے کوٹ رج ہو و ا و 
جو مک مر مج وی ود و وی جج سنج ہے۔ جم چ تی کی واچ ےھ ہے .ہے ہہ سج جج رج ارے .1و 
دو موچ وو تچ ھی ند روہ کے چ ھی کپ ھچ کہ دک ج تو جہ۔ بہہچ ہد نےمیں کرپٹ 57 

80 ک 00 00 5 ہ۹ یج کک بی ات ابچ سک اک ا ہاو یکچہ اچچ ود جے یچ سے ا2 کرت ریا :ہے کے 

--- ۲ اح تک ہد : ۱ ٭ لڈا .غے سح کا ےہ ےد رجا جا يہ یہ بی یھ بہ یہ 











و ا مات کا1 








7ڑ ایب 
۱ 3چی6-۔ڈک9/ 
مت بت . [ 
ا سس ۔ . آ.] -۴ 1 8اا ےہ اے ا ۔ 
۱ 7ات ۲ھ 013 ۶۴ . 
مر می ) 1٦‏ دا ےم 
۳( 4181 ۱ 
۱ <م ایی گی 5ج ۱ ؛ 
1 33] ۱ 
آ0۸ ۸۸| ٠ا‏ ۰ ا5ا٭ج] ٠ج‏ 
کے فی ریغ کو لو لا لف لیڈ مات ٭ 2 اج اپ 
7 لج برا .اذا اداد ات 
سا آںاآيی اید >]٭ ڈ 
1 كت لہ ٭٭ 7 


۱ ری ت٤‏ 


حص زج سا قرا ہے 





و تل 
ہے 








دا مامی 


ا مار 
ےلت 


1211 ار مہ مھ 


یا اص نت عغعمسسوکس وک موچ 


اس ت کا مسا یر 277 


: 





٠‏ چد تر 
1 5غ /12/70/7 ج7 
ا ارہ ٤٤0۸۵۸0۸‏ 
۱ مم ۶ر7 /غع 
آدال رار/ن5۸1/0۵0۔/| 
7 اسر ٤۸‏ ۸ 7/۲ جع 
ا+|| 2 /7/ ۶ 
سے" ۱۲۷۰۸۷۶۸۸2 
22 ۲07/۵۸ 
نہ ۱۴۸۸۸۶ 
۱ مان 0۶6۸۸ ا 
ٰ انار 5> لا 621۸ 


-<ے ٭ سح جت“* ت ضمت 


آئ0 600 
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گستر شسازمان اداری و تشکیلات 


نوماسو نی تحت پوسش 
دببیتالعدل> 








سازمان اداری وتشکیلات آئین بھائیت شباەت زیادی بەسازمان وتشکیلات 
آئین مسیحیت؛ درجات‌روحانی آنھمشباھت بسیار نزدیکی بەدرجات دفر اماسو نری) 
و(اسمعِلي) - کہ این دوھم بھم بسیار نزدیك اند - دارد: 


(..فو ن‌ھامر 11807067 - ۷ نو پسندۂ کتاب اسمعیليه کكےە 
عنو ان آن بەزبان 888888607 ة٥ ]٥‏ 73ء )٥6٥05[‏ می باشد می نویسد: 
(مراتب سەگانە در سازمان بنایان آزاد ومشتمل است براساتید - بنایان و 
شاگردان این حرفه وجوانان (مبتدی) (فوڈھامر) رعب و وحشتی را كهە 
9رہ صباحیان و اسمعیليه درمدت بكقرن‌ونیم درسراسرایران؛ عراق وشام 
بوجود آوردہ بودند تشبیە بەعملیات فراماسو نھا درانقلاب کہیر فرانسهہ 
: ۱ 
نلبمود۰۵.. 06 


-١‏ فر اموش_خانه وفراماسونری درایرانء؛ ح١‏ ص۲۴۳۱ 





تاریخ جامع بھائیت 


۶۵۸۰ 





مقا ؛سەشو 3 


(سازمان وتۂذکیلات مذھبی آئین بھائیء مانندگی ز یادی بەسازمان 
وتشکیلات دن مسیح و درجات روحانی آننیز شہامت یسیار نزدیکگ به 
درجات روحانہی مذھب اسماعیلہہ؛ دارد.. ذزحات داعیان و وظائف 

هر کدامآنھادر بھائِیت نیز مانندگی بەدرجات اسماعیليه دارد.ٴء 
درچنین تشکملاتی فردی مانند رراستادبزر ٤٤ء‏ یا پاپ در کال وافر اددیگر 
مانند کششان: یا راحباء در راس (رزربیت‌العدل) صغیر (یسامانند مسیحیان کلیسا) در 
شھرھائی اند کە از اھمیت کمتری برخوردارند مبلغان و داعیان - ازنظر اھمیت و 
مقام ےمانند فراماسونری را اسماعیایہ - پبرودستوراتومقررات حاصی اند و ھرفرد 
مخ ٹاک یز از اطاعت اوامر رد باافراد در درجات بالاتر از حود مسی باشد. طبق 
ھمین نظامات بعداز (شوقی افندی) که جانشینی بعلت فقدان فرزند :۔داشته سازمان 


و تشکملات بھائیگری زیرنظر (ایادی بیت العدل اعظم) ادارہ می شود 


و ظیغڈبیت‌العدل اعظم ومحافقل نابعه 


مختلف بھائان بر مبنای دستورات بھاء الله ك4 در کٹتاتے ررافعدس) - کتاں‌مقدس بھائیان 


است بو جود آمد. بھاء الله دراین کتاب میکوید: 


رر حد | بە بھائیان دستو ر داد است؛ کە درھر شھر محفل سر0 ہنام 

(ہببت العدلء قر اردمند در آنمحفل بزرگك: اعضائی بشمارۂحروف(بھاء) 

-١‏ دکتریوسف فضائی تحقیق درتاد یخعا ِد؛ بھائیگری؛ شیخیگری؛ ببابیگرئ؛ 
چاپ ششمء ص۳٢۰۲‏ 


گسترش سازمان 4... ۶۹ 


گردھم آیند هر جه شمارەی اعضای آن بیشتر باشد؛ بھتر است واین تعداد 
اک ازشمارەٴی حروف (ر(بأاع) ببِشترشدء با کسی نیست. حصور این افر اد 
در آنمجلس؛ مانندحضور آنھا درمحضرخداست. آنھا چیزڑھائی می بینند 
که دیگران نمی بینندء ازاین رو اعضای بیت العدل امینان خدا درمیان‌مردم 
و و کیلاناو درزمینند کە باھم درمصالح بندگانمشورت می کنند و آنچه 
بەصلاحمردم و مختار است؛ اختیار می کنند.م 


در بیت‌العدل یك نفر ازنسل وبھاءالقگء بنام جولی امر اللہ باید بر اعضای آن 
نظارٹت وریاست داشتہباشد کە اطاعت ازفرمانھای ‌او برهمەی بھائیان و اجب است. 
اکر جه بھاءالله همەیمحافل بھائی درشھرستانھارا جبیت العدل نامیدہ است ولی 
جانشینان او بویژہ بعدازشوقی آنھارا محافل شھرستانھا نامیدہ وتنھا محفل بزرگۓرا 
کە در راُسآن همەمحافل ودرمر کزبھائیت درشھر(عکا) قرار داردہ بنام بیت العدل 
اعظم خواندہاند 5رچھ بھاء اللہ محافل بزرگٌ‌بھائیان‌را سفارش کردہ بەوظایف آنھا 
اشارہ نمودہ است؛ ولی مجمع عمومی ایادی بھائثیتء کے بنام (بیت العدل اعظم) 
خواندہ شدہ و بعدازشوقی انذسجام موجودیت یافته است ضرورت اوضاع؛ آئین 
بھاء بعدازشوقی ایجاب کردەاست. چونشوقی افندی ‌فاقد فرزند بود وہر ایجانشینی 
کی نداشتتاأسیس (بیت العدل ‌اعظم) را مطرحنمود ویابقول او (جنین بیت العدلم 
اعظم یعنی پایة آن‌را اہجاد کرد وآنرا بەهھمەی سر ان بھائی اطلاع دادء' ولی بعضی 
از ایادی ومبلغان بھائی با آن مخالفت آغاز کردند' زیرا شرائطی کە شوقی افندی 
برای آن ایجاد کرد باوصایای عبدالبھاء در آنمسورد تطبیق نمی کسرد: عبدالبھاء در 
الواحوصایاگفته بود؛ باید وو لی امر اللہ یعنی شوقی دریك وصیت نامہ مخصوص؛ 
جانشین خودرا که (ولٰی ثانی) نامیدہ٥‏ شد تعبین کند وباید در آن بہت العدل ھشت تسن 





١‏ دکتریوسف فضائی؛ تحقیق در تاریخ ٭عقاید شیخیگری ہابیگری؛ بھائیگری؛ 
مسسۂ مطبوعاتی عطائی تھران ۱۳۶۳ چاپششم؛ صفحات ۵- ۴- ٣٣٣۳‏ 


۹ ۶5۶ 0-298 ٰ ۱ 2 تاریخ جامع بھائیت 


از رجال ورجال درجەاول بھائی انتخاب کنند وریاست آنہشت نفر بەعھدۂ وولی 
امر ثانی) می ‌باشد. عبدالبھاء نام این مجمح عالٰی را ربیت العدل اعظم) خواندہ بود.' 
او لین دفعه که شوقی ربانی نظریات خودرا دربار, تشکیل دبیت العدل اعظمء 
اعلام کرد بەھیچج‌عنوان ازحد جانشینی بویژہ برای شخصخودش سخنی نگفت. 
تابلکه درصدد ہر آمد با وٹ ا تشکیل دھد - کسهە ھمان بیت العدل بسودہ و آنررا 
تکلیف شدید خواند. تاأسیس بیتالعدل برای شوقی افندی کھ فاقد فرز ندذ کوربودء 
از درجڈاول اھمیت بشمار می رفت. 
علاوەبر بیت العدل اعظم بیت العدلمای فےرعی کوچکتری نیز وجود دارد 
بیت العدلھای کو چك‌در پایتختھای کشور تأسیس می شو نداین گونەبیتِ العدل ‌ھارا 
(بیت العدل صغری) می نامند و اعضاء آنھا کےە نسبت بەمحافل شھرستانھا مر کزیت 
دا رذ از میان تحافل شھرستانھا انتخان می ند امحافل اھ رمٹاتھا 3ز دز جوم 
اھمیت قر ار دارند و آنھارا بنام (محافل شھری وبلدی) می خوانند کە درشھ رستانھا 
ودربخش‌ھای بزرگۓ تشکیل می شدند شمارەی اعضاء این محفلھا نەنفرکھ از بھائیان 
شھری وبالغ بر گزیدہ می شو ند وبرمحافل پائین ترریاست ونظارت دارند. محفلھای 
کوچکی ‌ھم هستند کە درقریەھا ومحلەھای کوجچك شھرھما تشکیل‌شدہ و بزرگان 
قرب ومحل در آنھا گرد می آ:ند ودرمسائل بەتبادل نظر می پرداز ند. ایسن محفلھا در 
درجة چھارم اھمبت اند. در ابنجا باید بەاین نكکته اشارہ کرد کهە پیش از تشکیل(بیت۔ 
العدل توسط (شوقی ‌افندی) (مش رق الاذکار) بەعنو ان بزرگترین م رکز بھائیان ‌بشمار 
می آمد. 
بھائیان درحل اختلاف خود درھ رکجا که باشند بابن محفلھا مر اجعه می کنند 
و از رجوع بەمقامات قضائی ودولتی جداً دوری می نمایند ودرحقیقت در هر کشور 
وھر نةطہای کە باشند ا<ساس بیگانگی درحین‌حال استقلال کردہ ودستورات محافل 


ودرا برهرقا نون و دستور مقامات محلی ترجیحمیدھند. 


. : : یہ کے ٠لم‏ سے احے بل 





١ے‏ ایضاً 


گستر ش‌سازمان و ... ۶ 


نامین مخارح بیت‌العدل ها: 
ظاھر در آمد بیت العدل ازطر یق دیەھا و کفارەھائی کە از جرم وگناهان‌بھائشان 
پرداخحته می شود ٹامین می کردت وکمك افر ادمتمول سھم اصلی آنرا تشکیل می دھد. 
نحوۂ پرداخت دیە بدین‌ترتیب است که هر بھائی بزہ کار برای باراول ۹ مثقالطلا 
وبرایدق٭ءە بعد دو بر ابر آنراجربمه ذڈعلذ علاوہ برایِن کو نەدر آمدھا موقوفات ودبکر 


ائد متەرقه مخارح ر(بیت العدل را تامین می کند. 


اصطلاحات خاص فر قە بھائی: 
بھائیان تامی تو انند نام دین خودرا پنھان می دارند و کیش خودرا مخفی می۔ 
کنندء مگر درمو اقعی کە مصلحت ایجاب کند تاخودرا معرفی نمایند از این رومیان 
بھائیان رموز و اصطلاحاتی رایج است کھ درمیاندیگران با آناصطلاحات سخن 
می گویند مقاوِسەکنید: 
یك عضو فراماسونری بوسیله حر کات دستها می تو اند خیلی ازچیزھا را یہ 
فراماسوت دیگر بگوید. 


کہ 





مھر رمز:"مقطع اسم بھاء 


٢٢٢ فراموشخانه و2فراماسوئر؛ جخ١ ص‎ --١ 
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بیت العدل اعظم بابز ر گترین مر کز 
قعالیبت نو ماسو نھا 





تو صیح: 
۹- اھمیت و مو قعیت بیتالعدل اعظم 
مطابق مفاد ومدلول ٢‏ فقرہ نصوص مبار کە کە در صفحاتقبل مسرقوم شدہ 
بیت‌العدل اعظم ٹریکتو ین باکہ رکین نظم‌اداری (دیانت) مقدرسه بھائی است که 
مافوق کلیەتشکیلات ومؤسسات نظماداری وافراد واشخاص بودہ واطاعت او امرش 
برهمه بسدوناستثناء واجب ولازم است ودرتحت حفظ وصیانت جمال اقدس البھا و 


حراست وعصمت فابیض ازحضرت اعلی ومصون از حطا بسودە و آنجه قسر ارچھتد 


۳ اختیازرات بیتالعدل اعظم 


الف: وضعقوانین درمو اردغیر منصوصه پاستثناء عبادات 


۹. هر ۱ک‎ ٣٣ 


فپب: حلجمیع مسائلمشکله وامورمبيهم4 ومسائل مختلففیه 
ج: مرج ع کل امور است بر ای ھدایت جامعه جھانی بھائی وپیشرفت امر الھی 
آنجه صلاح دانند عمل میفرمایند. 


٣‏ شر ائط اعصاء بیت العدل اعظم 
درحال حاضر نەنفر میباشند ولی بموجب اجازہ مبار که الھیہ (وان از داد 
لایس )ھرموقع بیت العدل ‌اعظم خود صلاح بداند میتو اد راجح بازدیاداعضاءقرار 
صادر فرماید.' 
۴ مدت دو رہ بیت العدل اعظم 
چون درنصوص مبارکهە مدتدورہ بیت العدل اعظم تعیین و تصریسح تشدہ 
مدت دورہ بقر ار حود بہت العدل عظم است کە هھرطور صلاح بداند مدت دورہەرا 


معین میفرماید.' 


ھ۔ محل تشکیل بیت العدل اعظم 

درجوار مقاممقدس حضرت اعلی درشھر حقا 3ے دامنه کو ہمقدس اکر دو 
حول مر اقەممّدسەه حضرتورقه علا وام حضرت عبدالبھا ومحضن الله لاطھر می بساشد 
کە فعلا تاابجاد ساختمكان مخصوصی جھت مقربیت العدل اعظم" 


۶ دورەاول بیٹتالعدل اعظم 


تو صیح: 
او لین دورہ بیت العسدل اعظم پس از اتمام نقشه صمیعه دھساله حضرت ولی 





-١‏ ازقسمت نظم اداری مدار کی کە بصورت تحر یرشدہ محرمانه درمحفل بھائیان 
نگاھداری می شدہ؛ استخراحجح کر ہیا شمارہ رمزء ص ۳ :١ -- ١۱٢۲۸‏ 
۷و ۳ ایضاً شمادۂ رمز نظ ٠-۱٢۲۸ ٣۳‏ 


سیا س ریت ا . ۶۶۵ 


امراللّہ وقبل از انعقاد جشن‌مثنوی اظھار امرعلی حضرت بھاءاللہ در لندن بنا بدعوت 
ھیُت مجلاہ ح٭ضرت ابسادی امر الله علیھم بھاء الله از اعضای محترم ۵۶ محفل مقدس 
روحانی ملی کہ درتاریخ دعوت وجودداشت درعید رضوان ۱۹۶۳ در ارض اقدس 
درجوار مقاماعلی دربیت مباركة حضرت عبدالبھاء اجتماع کردہ ازبین رجال جامعه 
جھانی بھائی مطابق قاعدہ انتخاب بھائی نە (۹)نفر حضرات آقایان مفصلةالاسامی 
ذیل را بمقام شامخعضویت بیت ‌العدل‌اعظم انتخاب کردند . 

-١‏ جناب‌چار لزو لکات 

-٢‏ جناب علی نخجو انی 

۳ جناب پورا کاولین 

۴ جناب ایا ‌سھیل 

۵- جناب لطف الله حکیم 

۶ جناب دیویدھوفمن 

۷- جناب‌ھیو چانس 

۸- جناب ایموسگیبسون 

۹- جناب‌ھوشمند فتحاعظم 

ومدت این دورہ طبق قرارداد بیت العدل اعظم پنج‌سال تعیبن شد. 


۷- دو رہ دومبیت العدل 
مطابق دعوت بیت العدلاعظم از اعضاىی محترمه ۸۱ محفل مقدس روحسانی 
ملی موجود درسر اسر عالمدرتاریخ دعوت درعید رضوان سنە ۱۹۶۸ درارض اقدس 
اجتماع کردہ حضرات آفابان مفصلة الاسامی ذیل را ازمیان رجال جامعه جھانی 
بھائی بعضویت دورەدوم بیت العدل اعظم انتخاب کردند.' 


١-۔ازمدارك‏ محرمانہ محفو م؛ٗتحر یر شدۂایکہ درمحفل بھائیان محرمانہ نکاھداری 
می ‌شدہہ استخراج گردید. چمارۂ زمز منیع ن ظ .٢ - ۱۲۸ - ١‏ 











پر وو 3 ٰ تارحخ اماک 


دستخطھای بیتاثعدل اعظم 


بیت العدل ‌اعظم نخستین بار یوم اول عیدرضو ان سنه ٣٢١‏ تاریخ بدیع‌انتخاب 
گ٥ردید‏ ودر آنیوم اعضاءمحافل روحک۔انيه ملَّیەطبق !سو اح وصایای حض رت عبدالبھاء 
بدعوت حضرات ایادی امر اللہ حر اس اعظم جامعه جنینی جھانسی حضرت بھاءالله 
این اکلیل جلیل نظماداری‌بھائی را کە اصل وطلیعه نظم بےدیع‌لھذا مااعضاء بیت۔ 
العدل‌اعظم اتماعاً لامر الله ومتو کلا؟ٗ عليه براین بیان‌نامه کە بانضمام نظامنامه ضمیمه 
معاً قانون اساسی بیت العدل اعظم را تشکیل می دھد صحہ ومھر مینھیم. 

ھیو پانس- ہو شمند فتح‌اعظم- ایماس گیہسون- دیویدھوفمان- پورا کاولین 
بی نخجوانی ‏ دیریدروح حا ا 

در مدینەمنورہ حیفا درچھارم شھر القول یکصدو بیستو نہ تاریخ‌بدیع مطابق 
بابیست وششم ماہ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی بامضاء رسید.ٴ 


۱- جناب ایمو مس گیبسون 
-٢‏ جناب علی نخجو انی 
۷ جناب ھوشمند فتحاعظم 
۴-_ جناب ایانسھپل 

۵- جنابچار لزولکات 


۶ جناب دیو بد ھموفمن 


١۔-‏ منبع ازدستخطھای بتالعدل کە بصورت تجریرشد درمحفل بھائیان تھران 
بطوز محر ما نەنکاھدار یىی می شدہ استخراج گردید. رمز مہدرل[كد: نظ ۲۔۹ ١٢١ہ ۱١٥‏ 





ببتالعدل و ... ۶۷ں 






۷- جناب پو را کاو لین 
۸ جناب یو چانس 


۹- جناب دیویدروهە' 





جمشید معانی 


شخص دیگری ہنام جمشیدمعا نی در اندونزوی حو در ۱ ِھاء ارہ ر ھبر بھا ان 
خوائدم و جملات عربی (عرئی بدشیوۂ بابا1) نازل فرھو دوائد وضبتار:ہ 
شب آ خر ژانویه ۹۶۶ به (معراح) رفِنداند تامصد ای: هر دم اراین با غع بری 


می زسذ؛ درموزرد"هاثیت عینیت 'بیشٹر یئ یا ئد.. 





نظیم ادادی‌دستخظ يیتا لعدلاعظم-َ 7 رجمۂقا نون اساسی بیت العدل اعظم شامل 
بیان نام و ظامنامہ؛ زمز ن ض ۶۱۲۹-٢‏ 


ھینّتھای جامله مشادر بن 


ای ۔۔ عم ش ٢۱۲۸۔۴‏ 


)٢(‏ دستخط ھای بیت‌العدل اعظم 


٣‏ ضمیمه ترجمه دستخط منیع مورخ ۲۴٢جون‏ ۸ ۱۹موضوع تعیین حدود 
مناطق هریِك از هیثتھای یازدہػانه مشاورین قارەای دوستان عز یز بھائی. 
بدینو سیلےە اسامی نفوسیکە بسمت اولین ھیئثت مشاورین قارہای انتصاب 
گردیدەاند وعھدەدار وظیفهہ خطیرہ تبلیغ و صیانت امر الله میباشند ذیلا باطلا ع شما 
می ‌رسانم. 
قسمت شمال غر بی افر یقا 
جنابان حسین ‌اردکانی ۔(امین صندوق) محمدکیدانی ‏ و وللیام مکسول 
قسمت مر کزی وشرقی افریقا 
جنابان اولر اپ رو کلوناریواول ایزوبل صبّری : ٠‏ مھدی سمندری 
عزیز یزدی ‏ (امین صندوف) 





بیتالعدل... : ۱ ری تس ٢‏ 0ن 
قسمت جنوبی افر ِمَا 

جنابان سی و ساصبار- جی ھبا اپا ‏ شیدان فتحاعظم ‏ (امین صندوق) 
(امین صندوق) بھیە نورد 


جنابان لویدگاردینر ‏ فورانس میبری - اوناترو ‏ (امین صندوق) 


جنابانکارمن دوہورا ناتو اارتیوں لامت آلفرد اسبورن (امین 
صندوی) 


سمت امریکای جنوبی 


جنابان آشس کو ستاس هو یردانبار (امین صندوی) دونااد ویتزل 


جنابان د کترمسیح فرھنگی مسعود خمسی ھادی رحمانی (امین صندوق) 
(امین صندوق) منو چھر سلمانپور سنکاران نیرو اسودوان 


قسمت اسای جنو بی شرقی 
جنابان - پان کی اۂونگگ ‏ خدارحم پیمان ‏ (امین صندوق) شلی ساندرام 
جنابان رو حالله ممتازی ‏ (امین صندوق) ‏ ویسنت سامانیگو 


جنابان سھیل علائی ھوارد ھاروود تلما درھکز (امین صندوق) 





۷۰ئ۶ +-ھ۵ە+, ‏ تاریخ جامع بھالیت 





قسمت اروپا 
جنابان اربك بل ومنتال حانم دورتی ات (امین صندوق) لوئیس 
جوزہ قسمت دوم نواجی کە جھت ھیت مشاورین قارەای تعیین شدہ است بشرح 
زیر است. 
آفر ما 
۹ منطقه شمال غر بی 


حد جغر افیائی این ناحیه متضمن شمال غر بی وغرب افر یقا وھمچنین 5شورھای 
قونس ء الجزایر و نیجریہ می باشد ء این حد منطقه فعالیتھای محافل روحانيه مليه 
کشورھای ذیل را ھم شامل می شود. 
شمال افریقا شمال غر بی افر ما غرب اف ریما مر کزغر بی افریقا 


۳ مٰطقه مر کزی وشرقی 
حد جغرافیائی این ناحيه متضمن مر کزوشرق وشمال شرقی آفر یقا است. این 
حد منطقه فعالیتھای محافل روحانیه مليه کشورمای ذیل را ھم شامل می گردد. 
جمھوری کامرون کیٹا شمال شرقی افریقا تانزانیا ہو گاندا 
ومر کز افریِمَا 


۳- منطقه جنو بی (آفر بقا) 
حد جغرافیائی این :ناحيه عبارتست از نواحی جنوبی وجنوب آفریهَا و ھم۔ 
چنین کشورھای آانگولا کے ٢۷اک‏ مالاوی نت موز امبيك جچز ابر اقیانوس ھنا۔ 
این حد منطقه فعالیتھای محافل روحانیه ملی کشورھای ذیل راشامل یر 
اقیانوس ھند جنوب افریقای مر کزی جنوب وغرب افریقا: 


بیت!| لعدل... ٰ کے 


سوازیلند - و سوتو و موزامبیك ‏ زامبیا 


آمریکا 
۱ منطقه شمالی 
حد جغرافیابی این ناحیه عبارتست از آمریکای شمالی بدون مکزیکو۔اینحد 
منطقّه فعالیتھای محافل روحانیه مليه کشورھای ذیل راھم تٹامال میں کوددء 
1ت کانادا ابالات متحدہ 


٢‏ منطقه مر کزی 
حد جغرافیائی این ناحیه متضم ن کشور مکزیکو وجزائرکارئیب - و کشور۔ 
مای ذیل 
پلیڑ کو ستاریکا کو با جمھوری دومینیکن الاو ادور 
گو اتمالا ائیتی ‏ هندوراس ‏ جامائیک'" مجمےالجزایر وارد - 
وبنداواردووبرجین _ مکزیکو بنکاراگوا _ پاناما 


٣‏ منطقه جہو بی 
حد جغرافیائی این ناحيه شامل آمریکای جنو ہی است - این حد منطقه فعالیت۔ 
های محافل روحانیه مليه کشورھای ذیل را ھم شامل نکر ہد 
آرژانتین. بولیوی ‏ ہپبرایل ررشیلی, ,کلومییا ..۔اکوادور 


پراگری پرو اروڈوی ونزوئلا 
اسا 


۹-- ممٰطقه غربی 
حد جغرافیائی این ناحيه شامل آسیای غربی وغرب برمه می باشد؛ ومحافل 





۶۷۳ ٰ تار یخ جامع بھائیت 
روحانيه ملی کشورمای ذیل را ھم شامل می گردد: 


عربستان سیلان قسمت شرقی وجنوبی عربستان مندوستان 
عراق باکستات ایران سیکیم تر کیہ 


٢‏ منظقه جنذوب شر قی 
حد جغرافیائی این ناحيه شامل جنوبں شرق آسیا و قسمت شرق و ھمچنین 
کشور برمه میباشدہ این ‌منطقه فعالیتھای محافل روحانیه ملی کشورہ-ای ذیل را هم 
شامل می گردد: 
برو نئی ہر م4 اندو نزی لاوس مالیزیا تایلند 


ویتنام 
۴- منعلقه شمال شر قی 


حد جغرافیائی این ناحيه متضمن شمال شرقی آسیا است - این حسد منطمه 
فعالیتھای محافل روحانيه ملی کشورھای ذیل را همشامل می گردد: 
رہ ا سبواحل شال شرف نا.٠‏ 


استر الما 
حد جغر افیائشسی این ناحيه استر الیا است - این حد منطقه فعالیتھای محافل 
روحانیەملیه کشورھای ذیل را ھم شامل مخز دڈہ 
استرالیاا ‏ جزائر ژیلبرت والیسّش''' جزائڑھاوائئی 'نیوژیلند 


جنوب اقیانوس آرام ‏ جنوب غربی اقیانوس آرام 


ارو ا 
حد جغرافیائی این ناحيه شامل ممالك ارو پائی و جزائر مدیترانه و ھمچنین 





بیت‌العدل و... ٰ ۳پ 








جزائردربای شمال مباشد این حد منطقه فعالیتھای محافل روحانیه - مليه کشورھای 


ذیل را هم شامل می گردد: 
اطریش ‏ بلژيك ‏ جزائر بریطانیاا ‏ دانمارك فلاند 
و "مات اھا۔. لک توف طلف ‏ ن نوہ ىر اك 


اسپانیا سوتد سویس' 





-١۹‏ چون اسامی کشودھا عیناً از منبع نقل شد در مواردیکە بعضی از اسامی مثل 
(ایطا لیا _ کهە صحیح آن ایتالیا است ۔_ بغلط آوردم شدہ جھت حفظ واصالت 
مدرك ومنبع می باشد. 
منبع اسناد فوق کە بر ای او لین مر تبه منتشرمی شود ازسری اسناد ومدار کی است 
کە ازمخفیگاھھای محفل بھائیان درایران بدست آمدہ است. شمسارۂ رمز منبع 
مربوطہه ای مع ش ٢۱۲۸۔۷‏ می باشد کە تحت عتوان فزمقؤ سسە )بادی> 
یصورت ماشین اہ نگاھداری می شدواست. 
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طر یقه انتخاب و کاڈی انحمن شور 
روحانی ملی 


١‏ نظر بکثرت بھائیان اوران طبق تصویب بیتالعدل اعظم در حال حاضر 
عدہ نمابند گان انجمن شور روحانی ملی یکصدوھفتادو رك نفر میباشند (نه واحد). 

۱۳۴۹ بدیع مطابق‎ ١۲۷ محفل ملی ایر ان بااجازہ بیت‌العدل اعظم ازسنه‎ ٢ 
کے یں مقدس ایران از لحاظ امری بەشصت و ھفت قسمت تقسیم نمودہ این فصل‎ 
سیزدھم اصول نظم اداری بھائی شامل اسامی شصت و هھفذت قسمت وحدود وظائف‎ 
مراکز قسمت‌ها عیناً نقل می شود.‎ 

-١‏ کشور مقدس ایران ازلحاظ امری بە ۶۷ قسمت تقسیم شدہ کە برای هر 
کدام مر کزی معین گشته محفل روحانی آن نقطە بە محفل روحانی مرکز قلمت 
تسمیەافته. 

٢‏ اسماء ۶۷ قسمت امری بترتقیب حروف تھجی بقرار زیراست: 

٠١‏ بادان ٰ ٢‏ آبادہ 








×وپپ 


۳. ار الہ 

۵. اصمھان 
۷. اندیمشك 
۹. بابل 


1ء 


ہشکت 


رجنورد 


٠‏ بندرعباس 
بیرجند 

. نبرِز 

٠‏ چالوس 
. درەقشلای 


رفسٌٛحاتث 

: تر رکٹٹرہ 

. ساری 

۰ سمعد جح 

:۰ شا٥آباد‏ عرتب 


. شاھرود 





تاریخ جامع بھائیت 


۴ آًریاشھر 

۶. امیر آباد 

۸ اھواز 

۰۔ بابلسر 

۲ بندرشاہ 

۴ بھنمشیر 

۶ تجریوش 

۸. جلفای اصفھان 
.٠‏ خرم آباد 

۲ داودیه 

۴ دروس 

ع۰۶ قسمت امری رضائيه 
۸ء زاھدان 

٠‏ زنجان 
.٢‏ سنگسر 
۴ سیستان 

۶. شاھی 

۸۔ شھر آرا 

٠۰‏ شیراز 

۲. طھران پارس 
۴. طھر اننو 

۶ فزویِن 

۸ کاشان 

۵۰. کرمان 


بیت ا لعدل... 
۱. کرمانشاہ 
۳. گنبدکاوس 
۵. مراغهہ 
۷. مشھهد 
۹. مھر آباد 
.١‏ نارمك 
۳. یراز 
۸۵ ھمدان 
۷۔. یوسف آباد' 


.۲ 
۴ھ‎ 
.7 
٠۵۸ 
۶ 
۶۲ 
۴ 
2 


۶٣۷ 


٤كالک‎ 

گر گان 
مرودشت 
مھاباد 
میاندو اب 
نجف آباد 
نیشابور 


بزد 


۱- حضرت والی امو اللہ طبق‌توقیع منیع تلگرافی مورخ فوریه ۱۹۵۲ ھفت 
نفر اشخاص مفصلەالامنای ذیل را نیز بسمت ایادی رک ئا 


4 


۲ 
۳ 
۴ 
۰۵ 
۶ 


۷۔ سرکار خانم کلارادان از استرالیا 


جناب فردشافلاخر از کانادا 

سر کار خانم کارین‌ترو از آمریکا 
جناب ذ کر الله خادم از ایران 

جناب شعا ع اللہ علائی از ایران 
جناب د کتر آلبرت موالشگل از آلمان 


جتاب موسی بنان از آفریقا 


۳۲- حضرت ولی امر الله بموجب توقیع صنیع مورخ اکتبر۹۵۷ ۱شت نفر 
دیگررا نیز بسمت پر افتخار ابادی امر اللہ وحدام پر گزیدہ انتخاب فرمودند کہ اساہی 


آنان بشرح زیراست: 


- مستخحضصسرح ازاسناد مشکو 4-4 محەذل بھائیان در ایےران اتخا بات؛ دستودات و 
قراردادھ4ای محفل روحانی ملی ص ٣‏ شمادۂ رمز ان -۳٢-۲۸٢۱١۔٣.‏ (برای 


او لین بار). 


٢‏ جناب ویلیامز سرز إ از افریقای غربی وجنوبی 
٣۳‏ جناب جان ربارتز 
تسمیه و انتصاب حضرات ایادی در دورہ حضرت ولی امرالله حضرت ولی 
امر الله طق توفیح منیع تلگر افی مور خ ۴ دسامبر ۱۹۵۱ دو ازدہ نفر ا شخاص مأصلة 
الاسامی ذیل را بمقام شامخ ابادی ہر ڈ5زیدہ ومنسوں فرمودند: 
۔ >" "''مرسوریمی "۳اد ایی سر ردق 
۳ سر کارخائم امیلیاکالینز 
۴۔ جناب ولی الله ور کا 
فإَََّّٛ"ٴ6 طر از الله سمندری از ایران (مھد امر الله) 
000+ علی | کبر فروتن 
۷. جناب ھوراس ھولی 
۸. س رکار حانم دروتی بیکر ۱ از قارہ امریکا_ 
۹. جناب لروی آیواس 
۰ جناب جرج تاوز ند 
۹ . ) دکتر ھرمان کروسن [ از قارہ اروپا' 
۳۲ء دکتر یو گوجیاگری 
۴ جناب حسن بالیوزی از جزایر بریطانیا 
هََٛٔ" جات پرائی ار >ً 6 





-١‏ ازمدارك سری بدست آمدہازمخفیگاهھای بھائیان بصودت ماشین شدہەحضرات 
ایادی امراللہء نصوص مبارکه شمادۂ زمز ای۔۔ای۔١۔-۷ ۵-۱٢۲‏ ص ۵ 





طر یقه و ... ۱ ۱ 2 





۶ جناب کلیس فدرستون ازمنطقه اقیانوس آرام 

بك۷ََّ" دکتررحمت الله مھاجر ازمنطقه اقیانوس آرام 

۸) - ا!بوالقاسم فیض ازشبەجزیرہ عربستان' 

وبرمبنای ھمین تشکیلات وسازماندھی است کہ بھائیان درایر ان دست بەيك 
برنامەریزی وسیعی زدہ و سازمانھای خود را هر روزہ بیشتر گسترش مسیدادند. 
مسدارکی کە بدست آمدہ از محفل بھائیان کە بطور بسیار محرمانه نکاہ۔ 
داری میشدہ نشان می دھد کە آنھا بصورت شبکەای سعی درتوسعه روز افزون آن 


ذاٹڈ سسىَلء 





١‏ ازسری ‌اسناد مکشو فہ مر کز بھائیانٔ 


ھینثتٹھای معاوؤ ت 
ای ۔- م ع ٣۲۸۳٢۱-۔۱‏ 


تصمیمات ھیئت جلیله مشاورین 


۱۳۴۹/۷/۲ مورخ شھرالعزة ۱۲۷ مطابق‎ ۵۲۰٢ نمرہ‎ .١ 
محافل مقدسە روحانیه شیدالله ارکانھم‎ 

طبق اطلاع واصله ازھیئت مشاورین‌قارہای درغرب آسیا درامتثال‌امریە دیوان 
عدل اعظم الھی دائر برافزایش عدد حضرات اعضاء معاونت علیهم بھاءالله درغرب 
آسیا ھیثت مجللہ مشاورین مقرر داشتەاند درایران چھارنفرعضوجدید تعیین وباین 
سمت منصوب شوند. اسماء نفوس مذ کورہ بشرح ذیل باستحضارمیر سد: 

١۔‏ سرکارخانم رو حانگیزخانم مھانیان (آبادان) 

.٢‏ جناب دکترمسرور دخیلی (مھاباد) 

.٣‏ )_ْٔ دکترمنوچھر مفیدی (مشھد) 

۴. _ ابراھیم خلیلی (عباس آباد) 

این محفل انتصاب نفوس مفصلةالاسامی فوق را باین سمت تھنیت و تبرِك 
عرضمی نماید وامیدواراست درظل توجھات الھیە بخدمات باھرہ موفق ومؤید شوند 

با تقدیم تحیات بھائی- منشی محفل 





0-7 ۱ کے 2ت ۶۱ 





۱۳۴۹/۷/۱۹ نمرہ ۶۴۴ ۵مورخ ۵١شھرالمشیهہ ۱۲۷- مطابق‎ ١ 

محفل مقدس روحانی شیدالله ار کانہ 
لطفاً صورتی ازمناطق ایر ان کہ ازطرف ھیئت مجلله مشاورین‌قارہای درغرب 
آسپاجھت تشویق وترغیب‌یاران درامرمھاجرت وتشریفات وایفای وظایف روحانيیه 
ہین حضرات اعضای ھیئت معساونت تقسیم گردیدہ جھت استحضار آن محفل جلیل 
ارسال می شود ضمناً خاطر نشان می ‌سازد کە اعضاء ھیئت معاونت هھروقت صلاح و 
مقتضی دانستند وفرصتیحاصل شد یاران سایرمناطق را ازفیض دیدار خود معطوف 

حو اھند فرمود. 

حواست محافل مقدسە روحانیه کمال مر اقبت رامعمول خواھند داشت که از 


وجود اعضای آن ھیئت مجلله کمال استفادہ بعمل آید. 


ہا تقدیم تحیات بھائی۔ منشی محفل 


ھہئتٹھای معافوت 
ای ۔ مع ٢۱۳۸۔٠‏ 


)٢(‏ دستخط ھهای ببتالعدل اعظم 


-١‏ طبق دستخط منیع مورخ ۲۴ جون ۱۹۶۸ بیت العسدل اعظم با مواففت 
حفر ات ‌ایادی امرالله مقرر شد٥است:‏ 
(بناہرراین هیئتھای معاونت برای صیانت امرالله ونشر نەفحات الله از این ببعد 
تحت نظرهیئتھای مشاورین قارہەای بخدمت مشغول خواھند بود راپورت اقدامسات 
ودرا بەھیئتھای مزبور تسلیم خوامند داشت ومیئتھای مشاورین قارەای ھرەوقع 
مقتضی ولازم باشد اعضای ھشتھای معاونت را تعویض یا اعضای جدید را تعیین 
خواھند نمود - درمر احل اوليەانتصابات وہا تغییراتی که از این لحاظ ضرورت پیدا 
کند پس ازمڈورت باحضر ات ایادی‌امر الله کە فلا برای آنقارہ بامنطم4 تعیین گردیدہ 
ہودند انجام خو اهدکرفت). 
-٢‏ مطابق پیاممنیع رضوان۱۹۷۰ بیت العدل اعظم (نظر باتساع دائرەخدمات 
امریه درسر اسرجھان بەھیئتھای جلیله مشاورین دستوردادہ شد چھل وپنج عضوجدی'۔ 
برا هیئتھای معاونت منصوبفرمایند. نەنفر درافریقا شانزدہ نفر در آسیا دونفر در 
استرالیا وھیجدہ نفر درنیمکرہ غربی. ٰ 
توضیح - طبق دستورات فو عدہ 
پالغ گردیدہ وجز ات وظایف آنان و طریقه ارتباطشان باجامعه بھائی و تشکیلات 
ہیئتجچلیلە مشاور ہن ذ کر شدہ 


اعضاء ھیئتھای معاونت بیکصدوھفدہ نفر 


اداری‌امری وھیئتجلیله مشاور ہن درقسمتبیان وظایف 


٠ اثت‎ 


ھینثتھای معاو ت 
ا - م ع ٢-٠٢۸۳-‏ 


تصمیمات ھیئت مشاور بن 


حوذہ مامور بت اعضای هیئکت معاونت در ا بران 


شمارہ عضوهیئت معاونت قسہتھای امر بهہ مناطق ملاحظات 
۱ جناب اشراقی بندرعباس منطمه ۵ 

۲ 6 : رفسنحان ٤ئ۵‏ 

۳ : 6 کرمان 0 

۷ 6 6 زاھمدان دجو 

۱ جناب خلیلی تجریش منطقه ۳ 

۲ 6 6 درہ قشلاق ت2 

۳'٤ زنجان‎ 6 6َ ۲ 

۴ 6 6 طھر انسر گ۰0 

۵ : 6 فزوین ٛۂٔءھ. 








۶7۸۴ 





ةاریخ جامع بھائیت 





۶ جناب خلیلی کرج 6 
۷ 6 6 کااك 6 
۸ ا یوسف آباد : 
٤ ۹‏ نوز چالوس ٦‏ 
۳۲ 6 ۹ رشت 7م"( 
5 6“ شھسوار ك۵ 3232"ع۷ص) 
۱ جناب د کتردخیلی تبرز منطقه ٠١‏ 
٢‏ کت رضائيه گر 
۳ 2-323. سیستان ھ2-+,) 
. ٛٗٔ ٔ8002 مراغہ گل 
۵ کا ا مھاباد گت 
2 ۴ 8*۰ میاندو آب ا 
۱ جناب دکترروحانی ار اه منطمّه ١‏ 
۷ 6 6 داودیهہ 06 
ٌ زین ہو5 زرگندہ 0018 
۴ 6 6 طھران 323۰ 
۵ ورطات6 کاشان ق4 پا 
2 .: 6 مھر آباد جا 
۷ ۹ ر6 سنگسر آة 0230۵ 
۸ |0 6 شاھرود ۰۴٣ک۳ک۴),۰)‏ 
۹ ۹ و طھرانپارس  ٤).‏ ۴ 


طر یق کے ... 


شمارہ 





بے پچ_- ._ے٭ہ ہم مچ۔ہ ےھ ح ہے 


کۓھ چ۔ہ پت ےں۔ں ی' ‏ جہ۔ حّ 


جناب د کترروحانی 


۳23-03 
2307۴ئتئ0 
7 
اہی 
جناب د کترعباسیان 
6ت 
ٴََ 
پا 
و 
6 
و مم 
بے چخ 
۶ 2 ْ 
اق 
غ یر 
6‌گ0۰0ٴٔ 
.0" 
مب بے 
66 
َ0“ 


سر کارخائم مھانیان 


طھر ان‌نو 
عباس آباد 
قلِك 

نارمك 

گنبد کاوس 
آریاشھر 

امیر آباد 

بابل 

باہلسر 

ھُمیر 
دروس 

ساری 

شامی 

شهھر آراء 

رم آباد ارستان 
کرما نشاہ 
ممدان 

گ٥ر‏ گان 
بہدرشاہ 
شا٥آباد‏ عرب 


آبادان 


مناطیق 


۰ 


٦ہ‏ ہج 


چےهہ ےہ چہہ چےہ لد پٹ پہ ططہے سصٍے ہے ہے یّ۔ بيجّہ۔ ہہ جح 





۶۸۵ 


ملاحظات 





علق و ... 


۵ 
۷ 


۹ 

۵ 
۲ 
۳+ 


۲۲ 
00 


۲۵ 
رھ 


۸ 
٣ 


۳ 





اص‌مھهان ) وحدت 
اندبمشك حانم مھانبان 


بابہل 


جناب عباسیان 


بجنورد ) ممفىدی 
بندرعہباس ۷ اشر ائی 
بیر جند ) ممیدی 
تجریش ‏ جناب خلیلی 
حلفا اصِمٰھان جنابپ و حدت 
چالوس جناب خلیلی 
رم آباد لرستان جناب عباسیاں 
داودیه ‏ جناب روحانی 
دروس ) عباسیان 
رضائيه ) دخیلی 
رشت ) حلیلی 
زنجان ) خلیلی 
ساری ) عباسیان 


۶۸۶ 


عم امیر آباد جناب ‌عباسیان 


ےی 

٠۰‏ بابلسر ‏ جناب عباسیان 
۲ بندرشاہ 6 6 
٣۴‏ بھنمیر : یئ 
ت 

۷ تبریز ‏ جناب دخیلی 
ج 

جج 

ق7 

١‏ خرمشھر خانم مھانیاں 
۵ 


٣‏ درہەقشلاق جناب خلیلی 


۶ رفسنجان جناب اشرافی 


ڑ‌ 

۹ زرگندہ جناب روحانی 
س 

۱ سنگڑ 6 روحانی 


۸۷ ۶ 
۳٣۳‏ سنند جح )0 6" 


۵ شاەآباد غرب ‏ ) 
۷ شافرود جتاب روحانی 
9(9 شھسوار ) خلیلی 


۴۱( طھران 6۷ روحا بی 


٣‏ طرهران سر جناب خلیلی 
۵ عباس آباد ) روحانی 


۶ فزویٰن ؛ خلیلی 


۴۸ کاشان ) روحانی 
۰ کرمان ) اشراقی 
۲ >2 )6 خیلی 


۵۳ مگنبدکاوس ) روحانی 


۵ مراغهہ ) دخیلی 
۷ مشھد ) ممیدی 


۹ مھرآباده ) روحانی 


۱ء نارمك : 6 


کے د3ب ) وحدت 
۵ ھهمدان ) عباسیان 
۶م یزد ) وحدت 


. تاریخ جامع بھائیت 


۳٣٣۷۴‏ سہستان 


ِ 
ذو 


شس 
۶ شاهی 


۳۸ شهر آراء 
۴۰ شیراز 
ط 


) دخیلی 


) عہاسان 
۷ ۷ 


) وحدت 


۲ طھران پارس جناب روحانی 


۴ طہھراننو 


۷ قلهھك 
۹ رج 


۵۱ کرمانشاہ 


ےھ ژھےوے۔ 


۴ کر کان 


من مرودشت 
۸ ممھاباد 
۰ میاندو آب 


۳ نجف آباد 


۴ نیشابور 


۷ وسف آباد 


6۷ ۷ 


)۴ روحانی 


)۷ خحلیلی 


) عباسیان 


) عباسیان 


) وحدت 


) دخیلی 


) وحدت 


مفیدی 


) خلیلی 
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اس 
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جرد 





بابیگری اردر رقت نوماسوئی 
از پنجرہ بدرآمد 


کر جه بابیان را زمان ناصر الدینشاہ روسھا از ایران بردند اما دیری نبائیسد 
کہ انکلیسھا آن نر تعلیم دادہ بصورت لومساسون از بنجرہ وازد ساختند. باتوجھه 
بەسیری که باببت‌طی کرد بھائیت شد سپس تحت حمایتمای بین المللی رشد نمود 
وریشہ دراسرائیل دوانید و شاخەمایش را درایالات متحدہ 5سترانید وقتی بە ایران 
راہ حت چھرہ وماھیتی غیر از آن داشت کە نکست ادعا مع کرد با ادعا می شد. 
ذو ذ نوماسونی ڈر رژیم بھاوی بےەبالاتریِن ردەمای حکومتی از پزشك 
مخصوص ش۸ذخص اول مولہیت کرفته (دکتر ایسادی) تا درون ح<ساستریِن ار کانھا 
مائند ماک فرمیکرں سیاسی و حتی نظامی حاکی از ا اسٹت کہ آشکنلات حد بد 
تاجہاندازہ سیستماتيِك پیادہ شد و چەاھدافی را دنبال می کردہ. در ابنجا آن عبارت 


کات اسرار سازمان مخفی دبھود مصدایف بیدا می کند کہ کو ئن 


رمار بپیچج فظؤامہاردھوٹ): فصل سوم اندرڑھای رہبسر ان پھودو 


کے تاریخ جامع بھاثیت ۱ 


خلاصەای از مسیرمارپیچی و تکامل اولاد اسرائیل را بسویحکسومت 
مطاءَہ دنیائی تشریحمی کند و برای نشاندادن فدرت ظفر نموں بھودانرا 
بەماری تشبیح کردہ کہ می خ<و اد طعمەاش را محاصرہ کند. فرزندان‌اول 
اسرائیل را بەسرمار سٴسىة رمودہ کہ ڈر قلب کشورئ برای ‌فاسد کردن 
نسل و برای از بین بردن٥‏ ان ملت فرومی برد وبسازان کہ مسیر ٭سودرا 
طی کرد بەامدافش رسید مات رتا را بایان رسانید بےەجای خود باز 


می 5د - 


حال ہاتو جہ بەز ایش بھائیەت در دامان اسرائیل وحمایِتھای‌همەجانبة انگلستان 
و ازآن مھمتر یشتیبانی بھودیان امریبکائی از بھائیت؛ باید دید کە چە امدافی بە این 


فرقه در ایران واگذار شدہبود: بازمی 5ر ڈیم بەحوادث و رجو می کنیم بهہ حوادث: 
اغعممت عد۱۹۵ نز بابہمان ولژروشنائی شیر از! 


×بھاءاللہ پا یە گز ار فرقه بھائیت بعداذڈ ۱۹ سال از 


زمان باب پور خرد را اعلان کرد) 


5رجه درمورد اھممیت عدد۹١‏ نزد بابیان درفصلھای گذشته بە تفصیل سخن 
رفت اما بنابه اھەمیت موضوع مروری دیگر بر اهمیت این عدد ارتشاط آن بابحث 
موردنظر بھتر روشن می شود: ٰ 

اعتقاد بەاسرار حروف و ارقام ازقدیم دربین مردم وج۔ود داشت4 ولٰی در بین 
بعضی از اقوام این اعداد نقش فوقالعادہای دارند کە در اصل این رسم ازمعتعدات 


حرافی کلدہ واشوزر بجا ماندہ است:. 


-١‏ کتاب اسر ار ۔ سازمان مخفی ییُود 





با بیکگعری از... ۶۹ 





عدد۹٦‏ بھرحال نکی ازھمین موارد است کہ نزد بابیان بی نھایت اھمیتدارد 
که درزیر بەجندمورد از ان اشارہ می شود: 
- باب سال وماہ را برمبنای ۱۹ تفسیمبندی نمود ونیز خودویارانش راحی 
بعنی ۹۹ نامید. 
عدد۹٥‏ تنھا بەھمین‌جا ختم ذشدء حسینعلی میرز ا ۔ بھاء الله پابەگزار بھائیت۔نیز 
1 :رات وھمین تەسیم بندی راقبول کرد. 
باب (بیان)؛ کتابش را بےە نوزدەواحد تقسیم کرد وکگفت ب-ەھرفرد بابی 
واجب است هر نوزدەروز نوزدہآیه از آ بات بیان را بخواند واگر برای او مشکل 
باشد ۱۹ مر تبه ادن ذ کر را بخو اند (زالله...) 
بای تمازخو ادا کبیڑاول ۹ ر3+ (انابکل ٥‏ بکوایذ:.. 
رہاب) واحد وزن‌طلا را مثقال وھر مثقال را ١۹‏ نخود قرار دادہ است.. 
- برپیروان‌خود واجبنمودہ که بعداز او تعداد کتابھایش از ۱۹ مجلد زیادتر 
عار یا 
- درموردطلاق... بعداز انقضاء ۱۹ماہ طلاق می دھد؛ دیگر ےجو بەزوجة 
مطلق لازم نیوست مگر بعداز گذشتن ۱۹روز... 
- ھرز نی را میشود ۱۹ مر تبہ طلاق داد... 
۔۔ عیدرضوان۔۔ ھمزمان باعیدنذوروز۔۔ ۱۹روز نخست مخصوص بەخودباب 
داردو یقيه برای ھیجدەٹفر امنای (خی) ۹۰۰۰۰ “<(۱۰۹ی+-ح) 
ک اکر يك بابی بہیند و ... تجاھل کند ۹وز زئش براو حرام میشود. 
۔۔ سپس واجب می گکردد بەدادن ۹١مثقال‌طلا...‏ ۱۹مر تب استغفار کند. 
۔- برھرفردبابہی اجب است۔ که درھرماہەشکلی رسم کند کە دارای ۱۹ خا:نہ 
باشذ... 
۔۔ واما... روز ۱۹فوریە سال۱۹۱۹۔م هم لژ روشنائی شیراز باشر کت ۱۹نفر 
انگلیسی: دوَھیز از اٹاسیسں شد: 





۶۳ ٰ ۱ 7ے تاریخ :جامع ھالیت- 





لژروشنائی شیر ا ۵۶ ط5 1881ا 


(... زخستین لڑ فر اماس و نری ہااجازڈانگلیس در ایر ان کە می توان 


اژروشنذائی دز شیر از 


کت اٴفر اماسو نری بااجازہ انگلیس درایران؛ء کە سیتوان آن‌را قدیمی۔ 
تر ان لژداذست) لژنظامیان انکلیسی ہنامرروشنائی در شیراز) ے 7۶82[ر][5 1٦1‏ ط8[ 
است. ان 7 کە ہبموجب فرمانں ؛ 3ھ اسکاتلند در روز نسوزدھم فوریھ ۱۹۱۹ 
(۱۳۳۷ د)٣٣بھمن‏ ۱۲۹۷ - ش در شھر شیراز ب-وسیلە افسر ان و؟روھبانان ارتش 
مستی. ای انگلیس‌تشکیل‌شد؛ مدت نیمقرن است کە باشمارہ ۱۹۱۹' بفعالیت خود 
ادامہ می دھد. فرمان تأسیس لژمذ کور بموجب فرمان کتبی وضمانت برادر بسیار 
ار مندفراماسو نی انگلیس بنامماژورژ نر الجنینگر ۸۷۷۰۱:68 :۰دوم تصصدہ[ ۰ط ۷۸۷۰ 


صادر شدہ است وافس انژزب (ا می تو ات ازحمله مؤسسین این ‌لژ درایران دانٔست. 


1. ۰۱۷۷۸۲۰ 870۰ ۸۷۰ ][. (18118:70 
2 6 .ط‎ ط٢‎ )(٤0۰ 

۰ئ) :3] .ا : 3 

4 6 8] ۰ 

5٤ : (۰ ۶ ط‎ 100۰ 

6 6 ٢ ۷۸۷۰ ] 1080۰ 

7 6 ۳ ۰ 

0017611-110۰ ة8 ۰[ 6 8 





-١‏ بیان دارای ۹ واحد است کہ یا ۷ ۹ واج ۱۷۱۰ی تحت 


ِحیبی وا گذار کردہ 





با بیگری از... ۶8۴۳ 


9۰ 1 ۸۰۰ 0 ٠ 
(10۰ 6 0ءہ))۷۷۰۷‎ ۰ 

7۰ ۸ //۷[ .7ڑ 6 .10 
7۹۰ ۰۷۷۰ 6 ک1 
۰ ا۱۷۷۲ .1ا 6 +13 
۰ھ ۹ 1۰ 
7۰ 1 ء۰( 6 1۰ 
۰۰ئی۵ 6 16 
0۰ھ ۷۰ 00۰ 6 17۰ 
7۰ > ۰ھ .17 6 .18 
۸۸8۲100 .[ ۸۷۰۸ 6" 1319۰ 


اژ کوروش شارہ م۱۵۷۴ 


سومین لژ فارسی زبان وابسته بەگراندلژ اسکاتلندء لڑکوروش شمارہ ردرف 
۴ می باشد. این‌لژ انگلیسی را می توان کانو نی برای پذیرش اعضای جدیدسایر 
آشکیلات فرام-اسو نی انگلیسی داذست. زیرا برخلاف لژخیام کےە در آن تحصیل۔ 
کردەھا وروشنفکران عضویت دارند؛ دراین لژ اشخاص ر نگارنگۂ ہہاافکارز وعنّابد 
ومشاغل کو ناگو ن وحرف مختلف گردھم آمدەاند. 

فرمان‌تاسیس ل ژڑ کوروش در ۱۴ اگست ۰ از طرف استاداعظم گراندلڑ 
اسکاتلندء صادرشدہ ودر ۹ آذر ۹ ددتھر اندر کاخ بنایان آزاد ( کلیسای انجیلی) 
زیرنظر استادان انگلیسی لژ روشنائی در ایران گشایش یافته است. در سالنامہ سال 
۱ پ) این لڑ در ردیف سایر لڑھای جھانی اسکاتلند ثبہت گرد: دہ و ازسال بعد 


نخستین‌ر ابطین لژ در انگاستان وایران بدین شرح معرفی شدەاند. 








-١‏ فر اماسونری؛ ئ۹( 











تار یخ جامع بھائیت 








بنیان گذاران ل ڑکوروش که درنشریەھای رسمی این ‌لژ معرفی شدہاند بەشرح 


زبرمیباشند: 


۱- برادر دکترعلی پر تو 

٢‏ برادر د کتر جعفر جھان 

٣‏ بر ادر دکتررحمت مرشدز ادہ 
۴- برادر حسین رامتین 

۵- برادر د کترمھدی ذوالریاستین 
۶ برادر احمد افخمی 

۷- برادر علیرضا دەروی 

۸ر آذ' دک ا حون کی 

۹- ہر ادرمھندس‌علی اصغر بختیار 
۰ بر ادر یو سمماز ندی 

۱- برادر فتحالله فرود 

۲- بر ادر کیقبادظەر 

-۳٣‏ ہر ادرمھندسحسین شفاقی 

۴- برادر دکترعبدالحسین راجی 
۵- برادر د کتر ارفع الساطنه فرخ 
۶- برادرھرن 

۷- برادر دکتر گزنی 

۸- برادر صالحچتایات 

۹- برادر ادو اردچتایات! 


لژڑکوروش در سومین چھارشنہه ھرماہ مسیحی درہاشگاەرازیٰ؛ تشکیل+ 





۲ فراماسو:ئری؛ لن ضص٢۔۲۷۳‏ 


بابی گری از... ٰ ظ۶ 


می دھدوهمانطور کە گفتەشد؛ لڑھائی کە درتھر ان بایکی از شھرھای ایسران تشکیل 
می شود ابتدا اعءضای آت دراین لژ پذبرفته شدہء سپس بەسایر لڑھا منتقل می شوند. 

در دوران فعالیت ھشتسالە لژمد کور تاکنون؛ چندین (راستاد ارجمند) کےە 
بکی از مقامات عالی فراماسونی است؛ دراین‌لڑژ پذیرفته شدەاند کسە برای نمو نہ 
آشربفات ورود دو نفر از استادان را از نشربه بسیار محرمانہ خود آنھا نقل می کنیم: 
ھمان‌روزیکہ دلڑ تھران باصطلاح فراماسو نھا (تقدیس) یافت؛ فراماسو نھای زیر بە 
عن:وان (اولین افسران لژتھران شمار۱۵۴۱۰ ۔۔ ق٠‏ اس بەم رکز لژ در انگلستانمعرفی 
شدند و پنچماہ بعد دومین انتخابات جافسران لژتھران) بدین شرح صورت گرفت: 


دو رہ اجلاسیه سال ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ و نتیجة انتخابات 
۱ روز ۱۵ آزد بىھثت ۱۳۳۷ 


-١‏ حضرت استادارجمند؛ د کترەمحمدحسابی 
٢‏ رئیس محترم قبلی ء مھندس حسین شفاقی 
۳- قائمقاماستاد؛ د کترغلامرضا کیان 

۴- معاو تن استاد؛ ابد ال بختیار 

۵-- سر پر ست ار جمنددوم؛ د کتر علی اصغر ٭٭شایار 
۶- سرپرست ارجمنددوم مھندس‌قباد ظفر 
۷ دبیرمھندس میر عبد الباقی 

۸- حزانەدارں محمود فرمند 

۹۔۔ کمك خزانەدارءمھندس ‌علی اصغر بختیار 
٠۰‏ امین خبر بەءءمھندس محسن فذروعی 

۱۔ خطیب؛ سلیمان بھبہودی 

٣س‏ راھنمای اولءمھندس ناصر بھبودی 


یو 


تاریخ جامع بھائیت 


٣‏ راھنمایدوم؛ حسن اسکندری 

۴- تشر یفات؛ سرلشکر اسماعیل شفائی 

۵۔ زیو ردارءھادی مصدقی 

۶ے کتابِ ز× دوقدائل عباب٭ھندی(خاد) 

4ے نکھمان داخلیءحسن اسکندری محمودفر منل - فضل الله مقدم 
۸- نگھہان خارجی سرمنگفضل اللہ مقدم 

۹ ۔ بازرسان حساب٤سی۔‏ ای ۔ فری ۔ اف ۔ اس ۔ دورابجی 
لژخیام ء تابع قانون اساسی 5راندلژ اسکاتلند 


لڑ خیام شمازرہ ۱۵۸۵ 


دومین لہ فار سی ز بان کہ 5 اسکاتلند رک اہ تشکیل دا( حیام 


است. این ‌لڑ درسال ۱۳۴۱ ٢(‏ نوامبر ۱۹۶۱) در تھران تشکیل شد و تقدیس یافت 


و اعضای مؤثری که درمراسم افتتاح تأسیس آن دخحالتداشتندہ عبارتند از : 


١‏ دکتر احمد علی آبادی 
۳ دک مر سا 

۳-_- دکنرھو شنگ آرام 
۴- د کتر باقر عامەلی 

۵ 0ھ 

۶ دکتر کر باسفروشان 
۷- دکتر ناصر بِگانہ 

۸- د کتر ایررج وحیدی 

۹- دکترحسین اسفندیاری 
۰- دکتر ناصر حداد 





ونائلمرحا ےت 9 ےم ۶۹۷ 





۱- د کترمحمد طاھری 

۲- مھندس‌شیلاتی فرد 

۳٣-۔‏ رحیم متقی ایروانی 

۴۶- عباس اسفندیاری 

۵ ھاشم نحکیمی 

۶- د کتر احمدتو کلی 

۷- د کتر مصطفی نامدار 

۸۔ہ ھوشنگگ عامری 

۹- مھندس طاهر محمدی 

در تاأسیس این لژ؛ نکته بسیارجالبی کە بەچشم مسی خورد: انتخاب اعضای 


ات 0ر 
قبول عبودذ‌یت وبر:تری 


لز روشنائی در ابران برای اینکہ برتری و سروری خود رابسرروی ھمه 
فراماسونھای ایرانی و کنترل خودرا بر اعمال آنانحفظ کند؛ واز کارها و اطلاعات 
آنھا حدا کثر بھرہبرداری را بنماید مسثلەی رنظارت کامل) را عنوان کردہ و آنرا 
برلڑھای ایرانی تحمیل نمودہ است: 

ان اقدام که رہ نفحع سازمانھای اطلاعاتی: اقتصادی و سیاسی انگلیس در 
ایران است بدوندرنگ ہاموافقت مر کز لژاسکاتلند در ادنبورك روبرو شد. آنھا رہ 
کار 5 ردانانل-ڑ دستور دادنےد تا (رسروری) وہر تری؛) وقبول (عبودیت)از گر اندلڑ 
اسکاتلندر ادرھرز مینە بر لڑھای ‌انگلیسی؛فر انسوی و آلمانی جدیدالناسیس بقبو لا ننك. 
عدہەای ازقراماسو نھای جوان که قبل از ورودبەلڑھای ماسونی هدف این تشکیلات 
مخفی را فۃَط وفقط استعانت و کمك وھمر اھی بەذو عبشر می ‌دانستندہ باقبول برتری 


۸:. ...ےت تاریخ جامع بھائیت - 


وسروری و عبودبت لڑھای انگلیس مخالفت کردند؛ ولیچون و۔وانین فر اماسو نی 
اطاعت محض و کور کورانهە .از دستورات اوليه ایجساب می کند؛ به ناچےار همہ 
فر اماسو تھای سە‌دسته مد کور حاضربہ پدیرفتن (عبودیت) و (سروری) و (برتری) 
گراندلڑ اسکاتلند شدند و بدین‌ترتیب است کہ بعد از ہمد تک وتاہی (کرر ہرستوفر 
اسحی‌فری) یھودی تبعةٌ انگلیس کہ ھمەجا خودرا حا کم مطلق و آم-ر حقیقی 
فراماسونھای ایرانی می داند؛ در راس کلیە سازمانھای فراماسونی قرار می گیرد. 
منتھی چون دراین ایام زمزمەہ۔ای مخالفت در لڑھا عليه انتصاب ہر خحاست و بیشتر 
اعضای لڑھای آلمانی بااطاعت کور کورانە و قبول عبودیت انگلیس‌ھا مبارزەشدید 
را آغاز کردند موضوع انتخاب سناتور دکترسعیدمالك در راس گراندلژ محلی 
ابر ان عنو ان‌شد. 

اِن سازمان ؛راماسونری کے 1۴87 ](18۲]8106٤ )۶۶۵۵۷1 1٥ي ١٤‏ ناممدہ 
می ‌شود؛ وظیفهەاش ایجاد ھماھنگی برمجمو ع فعالیت‌ھاء کسب اطلاعات واصله؛ 
حتی نطارت ہر مشاغلی است کھ درایران بەافراد واگذار میشود. 


کر بستو فراسحق فری,بھو دی الاصل تبعه انگلیس 


اکتون می پردازیم ب4م٭رفی 2 از بر ستەترین اعضایلژ روشنائی درایران 
کہ ھم ا کذو تب ردو از دہ لژ دیکروابستہ بەسازمانھای جھانی کراندازژ اسکاتلند در اہران 
رباست دارد. او کە دوسالقبل بەسمت ناظر اعظم لڑھای انگلیس در ایران انتخاب 
شد٥)(کر‏ (ستوفر اسحی ؛ر ی)نامدار د و تبعه4 انگلیس است. اِن انگلیسی یھو دی الاصل' 
که مدعی پیروی ازمذھب مسیح است ازچھل‌سالقبل تاکنون درایران بسر می برد. 





-١‏ در سا لنامه سال ۱۹۶۸ 83ھ 1 کات اسماڑڈل اورا اسحی ٤6‏ ذ کر 
می کنند واینخحود بھتر ین‌د لیل یھودی ہو دن اوست . رجوح شود ب4ذصفمفحه ۲٢‏ سطر 
۶ سا لنامه سال ۱۹۶۸. 


تووممسمسدممسسٗسسس.ی..تت--ککے مس 
باب ی گچری آد: 


۶۰۹ 





از سوابق او در انگلستان هیجاطلاعی دردست نداریم ولی از دوران اوليه خدمتش 
در ش رکٹ سابق نفت گزارشھای تأأسف آوری موجود است. 

او زمانی در تجارخانه شر کت نفت و بعدھا در سازمانعای کسب اطلاعات 
شر کت سابق نفت فعالیت داشت و آخرین پستش ریاست ادارہ کار گزبہنی بودہاست 
که پس از ملی شدن صنعتنفت بەخدمتش خاتمەدادہاند. فری ہپس ازاخراج از اوران 
بەعراق رفت ومدتی در بصرہ عليه دو لت ایر ان فعالیت می کرد و لی بعدآ بەرودزیارفته 
وہس ازدوسال باردیگر بەتھ ران با ز ػگشت: شغل ظامری ار نمابند گی ش زکٹھائ انگلیٔنی 
در ایران و دادوستدھای بازر گانی است. دوران فعالیت سیاسی و فراماسو نری 
کریستوفری از سال ۱۹۴۵۔م (۱۳۲۴۔ ش) درشھر آبادان آغاز می شود. بدینترتیب 
کە او در ابِن شھر وارد لڑ پیشاھنگش 10007 کە لڑ شمارہ ۱۳۰۵ ۔ وابسته بەلڑ 
اسکاتلند بود شد.٠‏ او درسال ۰ء ٢۳۳١(‏ ۔ش)بەلڑ روشنائی در ایران پیوست' 
وہس از اینکه بدستور حکومت وقت ایران از خدمت در شر کتنفت احراج شدء 
فعالیت فر اماسو نریخودرا دراڑ فراماسونری (فیحا 7:3108 شمارہ ۱۳۱۱) کە یکی 
از لڑھای تابعہ اسکاتلند در بصرہ است و اساس آنرا پسران شیخخزعل بنیان نھادہ۔ 
اند دنبال کرد. درسال ۱۹۵۳۔۲ ( ۱٣۳٣‏ ۔ ش) که مجدداً بەایران باززگشت باردیگر 
درلژروشنائی درابران فعالیت خودرا اون کہ اوت وہمو جب مندرجات سالنامدەسال 
۸ گراندلژ اسکاتلند در بین سالھای ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷ (۱۳۳۴ تا )۱۳٣۶‏ یکی از 
معروفتریِن و فعالتریِن اعضای لڑھای انگلیسی در ابران بودہ است؛ بطقار کٹ در 
”کٹائتا سال مذ کسورہ این دوران از فعالیت اورا 0٥٥٥‏ ا'7]ٴ )۸108٦6‏ توصیف 


کرد٥اند.‏ 
ھنگامی که لژتھران شمارہ ۱۵۴۱ وابسته بەاڑ اسکاتلند که ٭ؤسسین آن در 


بصرہہ زیرنظر شیخ٭زعلی بەافتخار عضو بت در سازمانھای فراماسونری درآمدند 





-١‏ ارضاً ص٢٢‏ سالنامه سال ۱۹۶۸ گراندلژ اسکاتلند. 
٢‏ دراصطلاح فراماسونری ۱ ینگونە انتقالات دا (11860 2 ہی نؤیند۔ 





ٰ تاریخ جامع بھالیت 








و این لڑ درتھران تأسیس شدہ اسحتیفری بعضویت لڑ تھران درآمد و از آنپس در 
سایر لڑھای فراماسو نری اىران نغقش اصلی واساسی را داشتہ است ودارد. 

فعالیت او در لڑھای انگلیسی ٤‏ بدانپایه ومقام رسیدہ که استاداعظم لڑ اسکاتلند 
بە این ِھودی انگلیسی مقام ۳ م۸ ۶ہ نصں[ ]1۱٥٥۲٥۶‏ را دادہاست. 
کریستوفر اسحقفری بھودی الاصل که همەجا تظاھر بےە دیانت مسیح می کن از 
روزی کە از خحدمت شر کتنفت اخراج شدہ تابەامروز عنوان ادارہ چندین شر کت 
ومشاغل گو ناگون را داشتەاست وھماکنوننیز درپناہ این عناوین بەزند گی سیاسیء 
اجتماعی وفعالیت فراماسو نری خود ادامہ می دهد. چنانکےە اینك بےەاتفاق ہوسف 
ماز ندی - بر ادرھمسر در گذشتە‌اش ۔ شر کر اسکی 0 در خیابان سپھبدز امدی 
را ادارہ می آکندا؟ 

اِن بھودی انگلیسی کہ درسازمان فراماسونری بەمقام (ناظر اعظام) لڑ زرناحیه 
اوران رسیدہ است,؛ بالاتریِن ممامرا درسازمان ماسونی ایران دارد. اوہر پانصدنھر 
از فراماسونءای انگلیسی؛ تبعه ایران حکومت می کندء و این گروہ ناچارنددست 
اورا بہوسند وفرامین اورا بدون درنگۂ وچون وچرا اطاعت واجراء کنندء 

فراماسو نھا از روزیکہ تأسیسات خودرا درجھان گسترش دادہاند تابەاەروز 
ھموارہ مدعی بودہ وھستند کہ معلم اخلاق؛ مجسمه شرافت ودرستی و پا کدامنی 
می باشند. شاید بتوان قبول کرد کھ دربین فراماسو نھای ایرانی؛ در گذشته و حاله 
مدان شر افتمند؛ درستکار وطرفدار حی و عدالت؛ ومعتفد بەدیائت اسلام ووجوہ 
ذات ہار یتعالیء وجود داشتہ ودارند. چنانجه ھماکنون نیز در اجتماعاتفر اماسو نهای 
ایرانی- ودرلڑھای وابسته بە انگلیس؛ فرانسہ؛ آلمان واژمستقل ایران کە وابستگی 
بەھیچیك از سازمانھای جھانی را ندارد - چنین افر ادی ی۔افت می شوند. اینان در 
اجتماع اہران نیز بەنیکنامی و پاکدامنی مشھور ھستند و خود نیز بد ین صفات عاليه 
انسانی اعتقاددار ند. 

ولی بطوریکە در بخشی از ھمین کتاب خوامد آمد عدہای ازفر اماس و نھای 


بابیعری ا2... 





کاوائی ابر ان موردتنفر عامہ مردم ھستندء بلکە در محا کم دادکھیڑی ابران اع ق2 
داشته ودر بسیاری از سوءاستفادەھا وسوءجریانات سھیم وشریك بودہاند. وھنوزھم 
ھستند... وپروندەھای بعضی از آنھا بەپایہ محکومیت قطعی نیز رسیدہ است. 

به عنو ان‌مثال ھهمین اسحیقفؤری ناظر اعظم فراماسونری ایران و کس 4 یانصد 
فراماسو ن ایر انی مجبور بەبو سیدن دستھایشھستند پرو ندہەھائی در شعبه اول: ادسر ای 
تھران واقع در خیابان فرصت دارد کە خلاصەای از آنر ا بر ای شناختن هر چەبیشتر 
این استاداعظم و رھبر سازمان فر اماسو نری انگلیس در ایرانء نقل مسی کنیم: این 
پروندەھا کە بەشمارہ ۲۹۸۹-۶ و ۰-۴۷ ۴۹ درشعبەاول داد گا بخش تھران تشکیل 
شدہ مہنی برادء ای او عا۔ہ بانو (انی مازندی؛ مادرھمسر فقیداو درز ی ماز ندی)است. 
قہل از اینکے ےلاصە پروندہ را نقل کنم لازم استء شمەای از زندگی خانوادگی وی 
را کہ منجر بەطلاق ھمسراولش وازدواج بارزی مازندی شد٥است؛ء‏ بنظر خو انند گان 
ار جمند ہر سا لیم : ۱ 

ھنکامیکۂ اسحیفری ر4 ابران ا5۸ ھمسری ہنام (مادلین ماتیلدام داش رت تہ 
اورا بنام خانوادگی شڈوھرش (مادلین فری) می نامیدند. دوران کے اىن زن و 
شوھر ھمہشہ بانزاع و اکشمہٹیں توأم بود. و باابنکہ آنان ہك پسر و بك دختر' نیز 
داشتنك باابنحال فری در 4۸۲۶ ۱۹۴۷ھمسرش زا طلاق داد. دراین ایام رزی ماز ندی 
در آبادان ذراش 5ٹ سابق نت کارمی کرد. واسحقفری نیز بن گار نجارخانہ و نا 
باصطلاح گار کران نفتی (فورمن) بود ررزی؛) در این ایام دوخےسو استکار ذاشت: 
نخست یک فر ھندی بامقام ودر آمد بیشتر و دیگری اسحق فری کار گر نجارخانہ کہ 
ھمسر اولش را طلاق دادہ بود. ری بعد از چندین سال ,22ء بەخحانه مازندی 


سرانجام (رزری) را حاضر بەاز دواح باخود ساحت: باوجود ابنكکه بین اسحیفری 





1ۃ دحٹر باقی ما تج ((ما دلین) شغخل او لہداش ارئہتے) درمراجع محیلت ہ-۔۔و دہ 
کہ ھما کنو ن ھمسریك امریکائ ثر وتمند است. پسرش نیز خلبان ھواپیمادت, 
ڈراماسونری جلد ٢‏ ص۹ ۱٥۵۸‏ 





0تت ..۔. ۔ ‏ تک س۳ 


مۃولد هفتم ما۰ ۱۸۹۸ - با (رزی) کە ازاو بیست سال جوانتر بودہ است)؛ اختلافات 
سنی زبادی وج دداشت. باابنحال (درزی)حاضر بەاز دواح بااسحق شد. قہل از انجام 
مراسمعغد بم وجب ةوانین مدنی ابران (اسحق فری) کە مذدھب خودرا مسیحی اعلام 
کردہبود می بایستی بەدین ‌اسلام در آید. زیرا بموجب ماد۱۹۵۹۰ قانون مدنی ایران 
(نکاحمسلمه باغیرمسلم جایز نیست) بەدنبال این مادەقانونء قانونگذار مادہ دیگری 
تصویب کردہ که می 5وید: (مادہ - ٥۰۶۰‏ ازدواج زن ایرانسی باتبعه خارجی در 
موردیەم کہ مانح قانونی ندارد م و کول بەاجازہ مخصوص از طرف دولتاست). 

بناجار اسحیەٗری درمحضر بی از عامای شرع (احتمالا' مرحسوم آ بت الله 
بھبھانی بودہ)ە‌دین اسلام در آمدہ ونام (علی )را بجای (اسحق بروی خودػذاشت. 
سپس ازدواج این دوکە در تھران انجامشد؛ درمحضر رسمی نیز بەثبت رسید ودر 
قبالہ ازدواح مذھبزوجین مسامان‌عنو ان شد٥ەاست.‏ ولی ملیترزیماز ندی(ایر انی) 


وملیت (علیٗؤری) انگلیسی بەثبت رسیدہ اآست: 





نی ٹری ات ۳َُ 





نو ماسو نی ,بامثلث فراماسو نیسم ۔ صهھیو نیسم ۔ بھائیسم: 


(دز حال حاضر ات شعبات فراماسونری انگلیس 
در ایسران یکنفر یھ-ودی الاصل تبعة انگلیس بنام 
اک سو ار ایز ال فرری فرارداردءفرامےو شخانه و 
فر اماسوٹنری درایران ص۲۹۹ 


سروٹ از داوود 


آیە -١‏ اینك چەخوش وچە دلپسند است. کهە برادران بیکدلی باھم ساکن 
کان 

آیه- مثل روغن نیکوبراست. کە بریش فرود می آید. یعنی بریش‌ھارون. 

آ يہ کہ بدامن ردایش فرود می آید. 

ومڈل شہنم حرمون است: که بر کوھھای صھیون فرود می آید. زیرا کە در 
آنجا خداوند برکت خودرا فرمودہ است. یعنی حیات را تاابد آلاآباد' 

۷۔ دبیراعظم برای برادران خطبه ایراد می کنند. 

۸- افسران تنصب۔ کنندہ لژاعظم ناحیه منظم دورلڑ می گردند ودراین ‌هنگام 


مخش‌اول مزمور سرائیدہ میشود. 


۳۶ کنابمقدس ۔۔ کتاب مزامیر یعنی ز بورداودد (ازتوراۃ) ص‎ ١ 


۷۰۳۴ 


تاریخ جامع بھائثیت 


مرمور بحش | 


آیي14- تا خعدادند شبانمن است؛ 
محتاج بھیچ چیز نخواھند بہود در 
مرتعهای سبز مرا مسی خواباند, نزد 

آبھای راحت مرا رھہبری می کند.' 
٠‏ م٢٢٣۷‏ ,۲8810023 
0ی 0 








+0٤ ۷‏ ٤٭د‏ ا['۱1 ۲٥,‏ طمرط5 بتھ ە ”07 6ط. 
٥ ط٥‎ ٥٥٥۸۷ ١ ۰‏ ٥ا8‏ 1] 
6" ا1680 16] :۰:ہہ۶ع ٥اا‏ 8م ک] 


٠ط ۸١۸٠٥٥٥٥‏ ٥٦٣ناںو‏ ٭ م18 


۹ دسمّه افسران مز مور دورلڑ مسی گردند ودرابن همنگام بخجش دوع 29 
۲۳ سرائیدہ می شود و سپس دستّہ افسران درغرب توفف کردہ و حضصرت دہیر اعظم 


ار حمند شراب میڑز یزد. 


مر مور ۲۳۔بخش ٢‏ 


آ یه۴ جانمرا رم کے ا0 و بخاطر 
نا خود بر اەھای‌عدالت ھدا یتممینما یكد؟ 





١ے‏ مزمور ك۳ آیەھای بك تا س4 ارتوراة به نقل ار کتابپ مقدس صن ۸۴ 
٢‏ از کتاب مقدس ۔ توراۃ کتاب مز امیر بخش ۲٣٢‏ ص۸۴۵ 








بپابی گری از... ۷۰۵ 


70:3[501 23.١۷٥۲۶٥6 ٠ 





ن٭[8 ع٥ ۱٥۶٥‏ دہ طاہ٥‏ عز ادہ5 ٠۷٥٢۷‏ 

۸۹١ 01 ]٥ ۷۷۸[1> 1٥٥ا‎ 7,6 

:688 ئا ا0 ] حا ۳(8 ہ دەناا ٥م‏ مط٤‏ ط٤۸۱‏ 

۰ 8 8016 ۲ ۷٢ہ ١‏ ١ط‏ ہ٣‏ آ'٦٣‏ 
۰- دستہ مزمور. برای بارسوم 5 ہے کر دہ و درایسن حال بخش‌سوم 


. مزمورسرائیدہ می شود. دستەدرجنوب توف کردہ وحضرت دبیر اعظمارجمندروغن 


میرزد. 


مزمور ۲۳ بخش ٣‏ 


آ یه۴ جرن دروادی سایەڈم-وت یز 
را روعم.ازبدی نخواھم تر سید زیر | 
تو ب-ا من ھستی. عصا و جو بدسٹی 
تو مرا تسلی خواھد داد 


۰ م23,1۷"۲۲ ۲۶40101 





٦٦08, طاوںە‌مطا‎ 1٢۷8۹ )٤(ء‎ [5× 1٥٦٥دا‎ 1887۴۴ ٥ 
٦۷0٢ ۷111163۶ 5006 زااذ‎ 
۶0۲ ۴رں.ہ عم ما٤ اص٥ :٭ہ ط٠٢٠ 8۶۲ نم'۲'‎ 
۸۵ص١1‎ ٥۱٥٥٥٥ 7٣ ہ٥٥‎ 7۰+ 
7 
دبیراعظم وافسراناعظم بمۃرھای خود باز می گردند.‎ -۱ 
دبیراعظم فرمسانیکە بەعنوان‌لژ تھ-ران شمارہ ۱۵۴۱ صادر شدہ است‎ -۲ 


رات می نمابند. 


٣١٣ص ایضاٴ‎ -١ 





۷۶۷ 


تاریخ جامع بھائیت 





۵۸۵ مد ہر تشربفات افسران تعیین شدہ ك تھرانں را دعوت می نماید کے ة3 دور 


کكکتکہ و رو سیله دادن سلام استادی بەحرتدبیر اعظم زسبت ەل اعظم ادای احترام 


ِمائند. 


۶- غخحطیب تنصیب کنندہ دعا می خواند. 
.2-29 حضرت دہیر اعظم ارجمند می 5وید (درعرش اعلاتجلیل برای ایزدمتعالء - 
برادرادذ درپاسح می گویند (ودر روی زمین صلح وسعادت بر ای ‌بشرم 
۸- مزمور ۷۲ سرائیدہ می شود. 


مز مور ۷۳۲۔ آمنگٹ دانفرملایبن 


آی۸١-‏ متباركبادیھوخدا کە خدای 

اسرائیلء کہ آو وةَط کارھای عیجس 

می کند. 

آ ۹4ے و متمارباد جم محیلک او تا 

ابدالاباد. و تمامسیزمین از جلال ا2ھ 

پر بشود. آمین و آمین! 
10011675611506 ٦ت٦:ا'‏ - 72 ۲٢۵۱۲‏ 
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1586 ٣0٥ ٥] 1878٥, 
۲۲۱۲ 16 ١10۵ 1٥٥ط‎ ۲۱71 ونح‎ ۸ ٥7[>8 
۰جح٭×م ٤8ط 810۶ کا‎ 





۸۸۵ تر جمهە کتاب مقدس توراۃ ص‎ ١ 








ہا بیگری انہ. ۹۰,۷ 


1)] ء30 ٭ہ٥‏ ۶٥1ج‏ 118 وط 516:٥60‏ )۸۱۲0ھ 
٣ ])۲[7:‏ 

,.1 1 810۶7 8١ط 16٤‏ ۲٥ء‏ 016 ۱۷ ء۰ 7'!' 
+۰اط 501611 ,7100ص۸ 


۹- لژ بنحوہ مقرر و باستانی بسته می شود. 


مراسم تنصیب 


ث- لژتھر ان‌شمارہ۱۵۴ ہو سیلهە حضرت استادارجمند تنصیب کنندہ دردر جەہ 
اول افتتاح می شود. 
-١‏ مدیر تشریفات برادر حسین شماقی استادتعیین شدہ را معرفی می نماید. 
٢٣-۔‏ حضرت استاد ارجمندتنصیب کنندہ خطابەای ہر ای استادتعیین شدہ ابراد 
می نماید. 
-٣۳٣‏ مدیر تشریفات خلاص٭ای از تکالیف باستانی را قرائت می نماید. 
۴-۔ حضرت ارجمند تنصیب کنندہ مراسم بساد کردن سو گند و وفاداری را 
ادارہ می نمابند. 


۵- انجام مراسم سرود. 


سفر اعداد' 


آیه۴٣-‏ يھوە ترا بر کت دہد و تًرا 
محافظت نماید. ٰ 

آ ی۵ یھوە ردی خوددا ہر تو تا بان 
سازد و برتورحمت کند. 





ےتور اۃےسفر اعداد باب ششم تر جس کتا بی مقدس ص١٢۲‏ 





۷'۴ ةاریخ جامع بھائیت 





[ ط٥۶٥“‏ صہ ٣‏ ط1 ء1 جہ٭م ۱۱ھ 
”٭( ں٣‏ 1ا۱ ۲× ٠٭ا‏ ط٤٢ 1۶٢۹‏ عط] ]٥‏ 51158 
[1]ٗ ا۶١۲‏ ی٥ن۵1٭×م‏ ط۲ ×زا>- ٭نط .٢١ہ ٠٥٦٥٥٢٥‏ 110] 
.ہہ نمزم”× د٥‏ ہ111 ٥<هہ٥ا٥طا ٣٢‏ ٥٥٥ہی‏ 
11 ۶0۹۸ 18 ٥0ا‏ عط] 5٥١٠٤‏ 0۸ص 
صأ[08: ٭سںا :۹11 جمط ہ١ ٣‏ ہہ ۷۷۱٢٢١‏ 
ھقم ٤ں‏ طاہ1 ]1٦‏ م ٥٥ا۶‏ ٭اط ١٥۰‏ ۷۷۲ 
3(۰ و ٍں طاہە1 1 جەمطہ ٭:[] ×ہ] ۹٢ھھ‏ 
۴۶۰ و اندن دعا ہو سیلہ خطیبے. 
۱ حصضصرت دبیراعظم ار جمند کو بەرا علادمت قعدرت اٹ ازطرف لڑ 
اعظم یه 2ي ت استادار حجمند اعطا می نماید. 
۷۲۔ حصرت استادار جمند پاسخ می دھد . 
-٣۳‏ اعطای عصای مدی رتشریفات برادر د. ماکنیل حزانەدار ارجمۂ جمنداعظم. 
۷۴ -- بر ادرشمافی مدیر ارجمند تشریفات جو اب می دھد. 
۵- حضرت استاد ارجمند دیہلمھا ونشانھای مؤسسین ونشانەھای لیاقت را 
اعطا می نماید. 
۶- هھیت نمایندگی لڑژ اعظم اسکاتلند بدسته منظم ازاژ خارج می‌شوند. 
۷ے لڑ پنحو مفرر وباستائی بستە می شود. 


۸۔ سر ود اختتام - ٦ھ‏ نک الر رس 


پدر باردیگر بەنام تو یکصدا سردد 
پرستایش بدرڑ۶د خودرا می ‌سرائیم. 
می ‌ایستیم تاپیش از پایان نیایش دد۶د 
خوورا بر تو نثار کنیم, 


سپس ازسر تو اضعذانو زنان درانتظار 





نو ماسو ٹی... ۷۱۹۱۹ 





کلام ا شی می‌ما یم 


حداو ند گار ا روشنی خودرا دراین شبی 
کہ درراەاست بماعنا یت فر ما وتاریکی 
ا و یم بەدرو شنی مبدلساز. 

اطقال خو در ا ۸5۹1 گا و خطر فارع 


بے 
۲٦‏ 


نکاھدار. 
چون تار یکی اوروشنی هر دو :برای تو 
نکتازئتد 

10٥78 006 - ۲۱٢ ۵59 
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۲٢٢ طامط ۸۶۰ ا اونا .د٥ ا:18‎ ٥(ا‎ ٤ ا'‎ ٠ 

قہل از آنکه بەرابطه فرامكاسونری و بھائیگری بہردازیم ب-اید نخست رابطة 
فر اماسو نری وصهہو لیستی تاحدودی روشنشود: خحوسررثنشود: 


فصل سوم کتاب (اسر ار سازمان مخعی دإھو د) تحت عنو اں: مار پیج و مار ؛بھود 


می کوید: 


((رهبر ان یھ ود خعلاص4!ای از مسیرماز پیچی وتکامل اولاد اسر ائیل 
را بەسوی حکومت مطامه ومافیائی تشروحمی کند وبرای قدر ت ظفر نمون 


٢١۷ص ایضاٗ‎ -١ 


0تت ٌ ی-۔-۔ 


بھود آنرا بەماری تشبیە نمودہ کە ھمیشه دول دیگر را محاصرہ می کند. 
فرزندان اول اسرائیل را بەسر این‌مار تشبیه نمودہ کە درقلب هر کشوری 
برای فاسد کردن نسل واز بین بردن آنملت فرومی رود وپس از این کەمسیر 
خودراطی کردہ و فتوحات خود را بپایان رسانید بەجای خود باز 
می کردد.)6 


زعمای صھیو بی برای فتو حات خسود نمَشەھا کشدہائد کےە قسمتی از 0 
انجام دادەاند و درنظر دارند قسمت دیگر را انجام دھهئٔد.٠.٠‏ نکتەمھم ابن است کهە 
درھر کشوری که سرابن مار نفوذکند و پیدا شود آنْ کشور در کلیەامور سیاسی 
اجتماعی و‌ اؤتصادی دجار لخغزشھا و بحرانھای گیج کنند٥ەای‏ می شود. دربك زمعشہ 
مفصل دورانھای مختلفنفو ذیھودرا در مسکو - کیف - ادسا ے قسطنطنيه وبالاآخرہ 
درفاسطین کھ نطة ممداً وانتھا است نشان میدھد درفصل اول این کتاب آمد٥است:‏ 
دانشمندان صھیونی چەمی گویند: حق‌بازور است. آزادی فقط توھمی بیش نیست: 
قدرت ور اماسون بھودشکست:اہذیز است؛ برای رسیدن بەيك‌هھدف وسائل متناسب 
با آنذمدف انتخاب می شود ےے.ے. 

درلژاعظم اسکاتلند مراسمی برفرار می شود کہ شرح آذرا در ارتباط بااین 
بحث بامر إجعه ب٭اشعار آنمراسم بھمان اشعار واگذارمی کنیم: 

سرودھای رسمی فراماسونری ھ کوسفندان ,بھود> 


اکنون که برای نخستین‌بارء باسرودھای رسمی فراماسونری ک4 در مراسم 
افتتاح لڑھا وساہر تشریفات مخصوص؛ ھمراہ باموز يك خواندہ می ‌شود: آشناشدید 
وملاحظه فرمودید که چگونہ این سرودھاء عیناً از (توراة) - کتاب مذھبی یھودیان 
اقتب+اس شدہ است؛ وما نیزہمنظور حفظ امانت در ترجمه ومستندبودن مطالب کتاب؛ 
متن این سرودفا را از تر جمەفارسی و رسمی مزامیرداوود؛ از رکتابں مقدس) 
انتشارات دارالسلطنه لندن - نقل کردیمء بدنیست از نکتە بسیار جالبی ضمنشرح 








نوماسوئی --- کات ام 


ترجمهہ ونقل این سرودھا آگاەشوید. صہحی ؛: 

از چندسال پیش من اگّھی پیدا کردم که شوقی همه خحویشاؤ ندان وپدر ومادر 
وبرادرھاو خو اھرھاودائی ‌زادەھا و فرزندانشان را راندہ ومیان آنھا تیرگی پدیدشدہ 
واکنون همه کارھا دردست بیگانگان است وبزر وسر بھائیان آنجاھم بے ك بیگانة 
است وھیچ ایرانی دستاندر کار نیست جزلطف اللہ حکیم کە از جھودان بھائیست 
وکارش آوردن و گرداندن ھبائیانست برسر گور سروران این کیش که در ایسران 
باین کار وز بار تنامہ خوانی) میکو بند. ازاینروبراین شدم 5ہ باچندتن از آنھا درنامه۔ 
ویِسی را بہاز کنم و بربنیاری از جیزڑھا آکاہ شوم آنھام ہدیرفتند و بیٔدریخ 
پر سشھای مرا پاسخ می دادند که پارہەای از آنھا را دراینجا برای شما می آورم د2 
میان سخن چیزی بیادم آمدکە بدنیست خوب 85وش کنید و بھرەای از آن بگیرید: 


حا ندان حکیم اذ بیخو بن یھودی ھستند و آئین و روش این کیش را نکەمیدارند 
ولٰی ھردستةای از انپا در کیشی فرورفتەاند: دکتر ایسوب مسلمسان شد وور 
مسلمانی استوادی نشان‌داد بمسجد میرفت وفرزندانئش دا مسلمان نمودچنانکہ 
اکنون دم جرسس میرز اشکر الله و بںکدذستّه ار وابستگانش یھوردی بودہ و ھستند, 
میر زا جا لینوس ومیر زایعقوب وفر زندان میرز انوراللہ م-یحی پر ستانت شدند 
ومیر زا جالینوس پایکاہ کشیشی گرفت ودر کلیسا روڑھای یکشنبہ پنك بدہ بود 
و ازددی انجیل سخنرانی میکرد. دکتر اردسطو پدرد کترمنوچھر وغلامحسین و 
براددش لطف اللہ که نامش دا بردیم بھائی شدند و ھمەی اینھا درھٗر کیشئی 
کد خودنمائی مسی کردند شور و جوش نشان میدادنےد ولی درخانه همه باھم 
ھمدست و یگانہ٭ بودند تاآنجا کہ ارسطودختر زیبای خود را بھیجيك از 
وامتکاران بھائی نداد و بەمیر زا جالیٹوس داد. 


ہیا غبدںب صبحی 





س2 تاریخ جامع بھائیت 
ےے ںہ .٠۔۹۹۹۹‏ .تج 


از منگامی که دلژتھران) درپایتخت ما تأُسیس‌شد وفعالیت خودرا آغاز کرد 
تابەامر وز دەھا رساله دربارہ دافتتاح لژھساءء دتنصیب مقام استادی و سایسر مراسم 
تشُریٍفات بطو ر مد رمانه از طرف اڑھا تدوین و طہہع وبین فراماس و نھای ایرانیتوزیع 
را22 نکۃہ حیرت انگیزی کہ در همه ابن رشالات وانتشارات بچشممی خورد 
اون بود کە فراماسو نھاباوجود ابداع واژەھا واصطلاحات مخصوص برای ترجمہ 
وہ رك 'رٰذان کلیه مطالنت حود بزبان‌فارسی؛ ھمەجا از سرجمہ فارسی سرودھای 
فراماسونری و قسمنسامەہسای توأم باموزیك طفرہ رفتہ و از نقل تسرجمه سرودھا 
خودداری کردہاند. 

البته این مطلب در آغاز زیاد غیرعادی بنظر نمی رسد؛ چرا کە بسیاری از 
سرودھا وادعيه واوراد؛ درمیان فرق ومذاہمب و آئین‌مای مختلف؛ از زم۔ان پیدایش 
بزبانھای سانسکریت؛ عبری؛ عربی و بطور کلی بصورت اولیه وبازبان اصلی آن 
فرقہ وآئین باقیماندہ وبعدھا نیز طی قرون واعصارء پیروان مذامب وفرق؛ ترجیح 
دادەاند کە ادعيه و اوراد ویا سرودمای رسمی خود را باھمان زبانھای او لیەبیاموز ند 
وبگار برند. چنانکه درمورد دین حنیف اسلام نیز ایرانیان کە پیرو این آئین مقدس 
وشریف ھستند؛ نماز و ہسیاری از آداب و‌ مراسممدھبی دیگر خودراء بازبان او لی 
آن بعنیعربی کہ زبان کلاماللہ مجید و پیامبر بزرگ اسلام است؛ 5ر گنت 
نه بازبان فارسی... 

طبعاً ہا این منطق خحودداری فراماس و نھا از تسرجمه متن سرودہ-ای رسمی و 
قسم نامھاء غیرعادی بنظر نمی رسدہ اماچون ھهمەجاء درمتن ھمین رسالات که بزبان 
انگلیسی مننشر شدی عیں مرو دھای ۰۸٦‏ ۱۷۷۰ 
نقل و‌ منعکس شدہ بودء ح<س کنجکاوی نکاردہ تحر بث شلہ زبرا چنانکه کفتیم 
فر اماسو نھا نە تنھا همه رسالات ومراسم ‌‌ ا20 ودرا بە فارسی ت-رجمه می کنند 
بلکە در اغلب مو ارد؛ لغات واصطلاحات واژەھای خاصی نیز ہرای بیان مقاصدخود 





نو ماسو نی ۷۹۵ 





ابداع کردەاند که نمو نەھابی از آن در ھمین کتاب آمدہ است. 

باتوجه بەاین مقدمات: و آگاھی براین امر ک٭ ھیچیك از اقدامات لڑھاہدون 
عات و انکیزڑہ نمی تو اند باشدہ برای ترجمە دقیق متن سرودھای رسمی وقسمنامەھا 
اقدام شد.٠‏ ودر جربان ھمین کار بعلت خودداری و طفرەرفتن از ت-رجمه سرودھا 
آکامّی یافتیم. 

تو ضیح اینکه ھنگام تر جمه قسمتی از سرودھا و آنچه کە ھمراہ باموزيك اجرا 
می شود جملات و کلمەھا آشنا بنظر می رسدہ وآمدن اسامی حاصی چون دیھوہم 
وتاکہد برپرستش اوء نگارندہ را بساصل و منبع این سرودھا رھنمونشد. باابین 
را ای70 انکاسی توراة را ٤شودم‏ ودر اینجابود که بعلت خودداری فر اماس و نھا 
از تر جمه سرودھا پی بردیم۔ زیرا این سرودھا جز مزامیر داوود کہ از کتاب معدس 
نەل شدہ بود چیز دیگری نبود و طمعاً کسانی کە قصد داشتند پیرو ان همےە ‏ ذامب؛ 
از ح<مله 47. از مسلمانان سادەدل راء زیر عنو ان رزہر ادری) بھمکےاری با٭خ-ود 
بخوانند جکونهھ امکان داشت عاناآنھا را وادا رآساز ند کہ ہنام سرود رسمی (یھوہ) 
را بپرستند و خودرا ( 5و سفند|ن او بخو انند؟ 

باوقوف براین حقیقت هنگام نقل رساله ثشریفات نخستین استاداعظم تر جمہ 
آبات توراە را از رر کتاب مقدس) - چاپ لندن ۴۳ - باذ کر صفحات و سطور آن 
بیان کردیم و ابنك برای ابنکه بدانیم فراماس و نھاء درلڑھای حود چەہ سو گندھائی یاد 
می کنند وجکونە پیروان ھهمه ٭ذاهہب را بەپرستش (یھو٥) ‏ خحسدای اسرائیل - وا 
می دارند بکار دہگر سمتی از آبات توراۃہ (مز مور صدم) را نل می کنیم وسپس 


ۃوضیحاتی دربارہ سرودھای فراماسو نھا یں سا 


درایتمامی رویز مین شد٭خحداوند را باشادی عبادت نمائید)ء 
(وبەحضو داو باتر نم بیائید٭بدانید کە یھوەحداست. اومادا آفر یدیھم 


(ماقوم اڈ ەستیم و کوسفندان مرتعاوم۵ء 


۸۶ 7 تاریخ جامع بھائیت 


بطور بٔکہ قرلا کفتەشد. داضت نک( و کان لڑھسای فراماصونری و 
برقراری سمت استادی؛ سرودھای مخصوصی ھمراہ باموز یك خواندہ مسیشود و 
شر کت کنند کان اعم ازمسلم ان یاہس بیجی ._مسلمانان عادیئ یاپیشوایان روحانی که در آن 
جاسات حضور دارند درمر اسم بااین سرودھا بەتشریفات فر ام-اسونی خود تبرك و 
میمنت می بخشد. 

تردیدی نیست کە استفادہ از سرودمای مخصوص و احیاناً ترنم موزيك در 
اینگونه مراسم و آداب و تشریفات مشابه امری غیرعادی نیست. وھر گروہ ودسته 
وسازمانی می تو انند برای ود سرودھای خصوصی دأشتەباشند. اما نکكتەابنجاست 
که سرودھای مخصوص فرام۔اسو نھاچنانکه در آئین برقراری سمت نخستین استاد 
اعظم فراماسونری انگلیسی۔ ملاحظه فرمودید جملات و آیاتی از مزامیر داوود- 
از توراۃ - از کتاب‌مقدس بھودیان است کهە طیآن بارھاء یھوہ را خداؤند آدمیان 


شناخته وھمه مردم را بندگان و (گوسفندان مر تحاو) دانسته است. 


نظر ؛ه استاد محیط طباطبائی ؛ە“عنوان 
جمعبندی مطالب 


(مہاز ذباد بھو ہ خدا؛ کە خدای اس ائیل است6 


٠‏ وابن جملات برز بانکسانی جاری میشود که نەتنھا داعیہ مسلمانی و؛ بہروی 
از دین حنیف اسلامرا دارند؛ بلکه مدعی مدابت دبگران و آشناساختن طبقاتەردم 








نو ماسو نی ۷۱۹۷ 


--سس سے ے سے سے سے ں__ےخملت_ صسصتصتٹ سا‫ 





بااصول مدعب و وادارساختن آنان بە پر ستش دای ركکانہ نیز و 3تد)! 

آنجہ مسلم است؛ عضویت این اضراد درسازمسانھای فر اماسونری و انجام 
آداب ومراسممخصوص ازطرف آنان - از جمله خواندن سرودھای رسمی اجباری 
مشمول بکی از این دوحالت است: 

نخست ابنکه نا آکاھانہ و بدون اطلاع از مقاصد اصلی کا دانندگات وتنھا 
بخاطر خحدمت بەمردم و اجتماع ازطریق اخلاق و انسانیت باین سازمانھا پی و ستەاند 
و‌ ازمفھوم سزودھائی کہ می خحو ائند آگاہ لءستَىٔك٠.٠..‏ ک٭ دراِن صورت؛) ھمین مطاابی 
کہ از نظر تان می گذرد می تواند همشداری برای همه نان باشدء بد ین معنی ک: 

7 ان ا ما کہ تو درا مل انام دائیں ہ٥‏ شنا]آفای 1ا کللہیٰ کک در 
کسوت شریف روحانیت ہستید؛ وھمہ شماھا کە بە صد و منظور خدمت بےەخلق! 
بوسە بردست بیگانگان می ز نید شماکه باگفتن (اشھدان‌لااله الااللہ بےەوحدانیت 
عدای بگانہ اہمان آوردەابدں بسنہد؛ کو نےە افرادی 5ھ ظاھر ا ملیت و ممّدسات 
مدعبی را محترم شمرد٥اند؛‏ ندانسته شمارا بە راہ دہگزی می کشائند. 

معتقدات مذھبی شمارا بەریشخند و مسخرہ می گیرند. شمارا وامیدارند؛ با 
جملاتی کہ حوداز معنی وممھوم آن آگاہ نیستند وجود خحدای ہکا نہ پیامبر مرسل 


و آیات کلام الله محبل را تک نٹ کک و‌ ھمز بان با آنان بکوئید: 


بدائید کە بھوە خدای ماست) ماڈوم او و کو سفندان مر تع اد ھستیم> 


وھمچنین وادارتان می ‌ساز ند کە تعلیمات توراة را کامه به کامه اجراکنید: 
(... ایرادی کە دراین‌سمت بر مسلمانان تازەوارد بەلڑ فراماسو ری گرفتەاید 
واردو درخور بادآوری است: 
بەفرض اینکہ سو گند بەخدای اسرائیل و توسل بەیھوہ و ایاویھیم (ب-ەصیغة 
جمع عبری) برای مسیحیان بەاعتبار اینکہ تورایة کتاب دینی معتبسر ایشان است 








ٰ ۷۰۸ ٰ ۱ تاریخ جامع بھائیت 


وھنوز بیش از عھد جدید رفح ٛنازمندیھای ایشان را می کند؛ اثری مأنوس و انشاء 
مزامیر داوود در کلیسا ھمچون کنیسە معمول باشد؛ برای مسلمانان کە تورایة ز بور 
و انجیل را پس از نزول قر آن منسوخ و غیرقابل بپیروی می‌دانند و بەخدای یگانه 
و عادلی اعتمّاد دارند کہ بروردگار جھانیان یارب العالمین است ودرمیان بنی اسرائیل 
وبنی اسماعیل و یا اسرائیل واردن بامصر و سوریه تفاوتی نمی گذ۔ارند توسل ے4 
دھو٥‏ صباروت خحدای اختصاصی اسرائیِل که باھمیچج وم ہما خر خلاق درک ع طز 
عنادرت بلکہ حق 7 وجه نداردء مخالف اساس اعتقاد دینی ایشان است. 
علاو٥براین‏ اشکال عفّہدہ ای کە در این آوسل و تبث به حعدای حاص بنی۔ 
اسرائیل و جود دارد مشکل تازہ قضيه دردلالت لفظ اسرائیل برمفھوم جدیدی غیر 
از مصداق دیر ین معھود از این کامہ اعت !ون کم ودی, ودولتی ہجدت۔ متمکل لا 
بھودیان الاجا نی و روسی مھاجر درس رزمین فاسطین ات کے و اٹ بەنےاماسرائیل 
معروف تدۃ ات 6ک ک1 ط52 اعصاض این مۂٴوعم سیاسی و اعتباری جدید 
بەلفظ اسرائیل دیگر برای خدای اسرائیل در ذھن مردم عصرہا جز خدای دوات 
اسرائیل مفھومی ندارد کےە آنھم مائند ستارہ شس پر دبکر مھسر و محبت وطلسم 
یکنختے: دعانو رسان تفع بلكد: يَشا ترسم بك کشور نوزادی شمردہ می شود. 
در ان صورت توسل بەخدای اسرائیل در روزی که دیگر مردم دویزمین از 
اِن کامہ مفھوم وم مظلوم و آوارہای را در نمی یا بند کە از ستم مسحیان در رنج و‌ 
عذاب برےاشد بلكکه خلالت بر مفھوع حکومتی نو ظھور دارد که ہے4 سعی انگلیس ڑ‌ 
امریکادرقاب‌ءالم اسلام پدید آمدہ وباجنگۓ وتصرف اراضی مسلماذان انباتوجود 
می کندء آنھم از طرف بكفرد مسلمان تازەوارد بەلڑ ؤر اماسوئری؛ رزحاششی از جھل 
ان مسلمان ںہ <ققت امور و‌ اوضاع وضابای اجتماعی و‌ تاربخی است. 
صر فنظر از جنہەھای دینی و تاریخی و اخلاقی چمین امری باروسش عموم-ی 
مسامانان در این ‌قضیه سیاسی مشتركه هم آھنگی وموافمّت ندارد. 


باغلہ,ه رو حسودپہرستی درعصرما ہر افراد وماعاتمساماست کہ غاللۂ کت 





سوئاہ لئنناان :اب لع 
سس ہے ۔ حوػطػٛدجُھےْچج<7<ججحہ۔ 


نو ماسو نی ۷۹۹ 






در انگو نہ جمعیتھای رمزی و پوشیدہ از انظار برای تامین مصالح حصوصی و 
جلتب کم ك مایغیبی بەمنافع شخصی صورت می پدیرد وابداً حنہة احلاقی و یاقصد 
د لّی در کار لہست ٠‏ 

بناہر این وقتی که ور امو شخانہ دبکر ڈرانگکلش وفرانسەھم نمی تو اند بەایجاد 
رابطه ب-رادری و دوستیحقیقی درمیان یپھود و مسیحی کمك کند بطسور اولی قادر 
نے اھد بر ودک میان ار بھودی بامسلمانی مخاش ازسیاست تجاوز کار اذہ اسر ائیل 
در منطمَة حاورمیانہ باذ کرنام عدای اسرائیل وتوسل بەیھوہ صبابیوت؛ عقدمحبت 
و اخحوتی ببندد. 

از حدای جھانیان و پروردگارعاامیان باید حو است ناچشم حرد بندگان حود 
را بگشاید وعقل ووجدان اجتماعی را بەجای غرور و غرائز ودسائسی در نھادهمگنان 
متمکن دارد وهمة افراد جو امعرا درظل مفھومانسانیت مطلق نیکخواہ وخدمتگز ار 
واقعی بشردِت تربیت کند تااین توطئەھسای کھن جھت استقرار روابط خصوصی 
میان دستەھا وافراد معین ازمیان برخیزد وصفای حقیقی جای این سرابھای زندگانی 
رایکرد محیط طباطبائی 








نوماسونی درون‌رژ م 


ڈرڑ جیا در دامنة کوہ کارہ و ب4 
معبد زیبا و کم مانند بھائیان رفتید در 
سالن بزرگگ 2ہرشکوہ آن قالیھای 
دھهھش نخست ور وڑ اج اق را واھید 
دہد که برروی!انھا نام امیر عىاس 


ھو بد] نقش بستہ است.) 
الیگارشی یاخاندانھای 
حکو ٹک ائاٹ 
ضص ٠۱۸‏ 


(دریکی از جلسات (اژفروغی) کە جوادمنصور ھوبدار 
دیگر یاران ح<سنعلی مہصوز حضورداشت::د تقاضای‌عضرویت آنمر حوم 
مطرح شد ولی چون دونفر از حضار بامھر کبود بساعضوبت او مخالفت 
کردند موردقبول واقع نشد. مرحسوممنصور پس از انحلال لڑ ھمایسون: 
ھموارہ 2 فراماسو نھا سخن میں کت٠6‏ ٰ 

فر اموشخانہ وفر اماسو نری در ایر ان ح٣‏ ص۶۷۴ 

(توضیح آنکه ھویدااز اعضاء داژفروغی کە یکی از مھمترین 

لڑھای فراماسونری است بود ونامش در ج٣‏ ص ۶۸۰ جزء اعضاء ثبتَ 


است:) 





ك َ‫ *ھ ط 
سا ما شا سمار ےا 
سر و 

ا ٌ ٠‏ 
آزارشاطلاحات راغلی 
ٰ ُ۴ 
۶و ٠‏ ۲ 
: جے سے ہم اما پا سی 

ً۲ - ّ ۱ یٹ ہاو ہے ور سوہ ے کید تی نگ آرمے تمہ ق ١ل‏ _ 
مونوع ٠ا‏ طہارات ۔ سے و ایا ےون ئل ۱ گمازہ شردحڈج 


کا او و 


تَارىِحْ حادئه سوہ جج بھی جم ای سے ر الم 
ان ا سس سز ٰ 
کی رخطرں دو موجہ تاریخ وصول خبر . :)/١۱١۱/۲٦٢‏ 
اف ة0 تاریخ گزارش ..٦۔1-1.۱-/: ٤‏ 
تمویم : 2 
۔ ا 





اس : ۱ 7 
حسین ۔۔۔۔ عسومالی دارائی ومعاون‌سابق اداره کل حسابداریڑژاند ارمری کہ با 


02 >7 و 1ت 1مد اعت ۔ ون آٹا ی عوید انئخست وزے۔ر 





درم املے م۔ رعانے مس 


غرواں نخت ا را نبا ٦×٣[ت٠۷٠٠‏ ۱ ٌکنےے 





نرد ١١‏ ۔ست. ے 





: مر مم 


٤ہر‎ ۲) 








تعمدادن مخھهھ ؛ 





۷۲۳ ٰ تار یخ جامع بھالیت 
خیلی محر ماٰة4 
آزارش اطلاعات داخلی 
موٴصو'غ اظھارات سے حسینْ ٠...‏ شمارہ ۱ الف 
محل.... تھر ان تاریخ حادنہ 
عطف ہشمارہ... تاریخوصول خبر۶٢/٢‏ ۶۴/۱ 
متبع خبر: ١١‏ تاریخ گزارش ۴۴/۱۱/۱۶ 


تقویم: ب٢‏ 
حسیں .ہہ عضومالی ڈا ای ومعاون سابق ادارہ کل حساہبداری ژاندارمری کہ 
باعلماء وروحانیون ارتباط نز دبك دارد اظھار مہمداشت حون آقایھویدا نخستوز ہر 
درمعاملہ محرمانه روش نفت ایر ان باسر ائیل عخذمت ب رک بانکشور ئمودہ دولت 
سرائیل درقبال ارنخدمت بکصدو چھل‌ھز ار مترمر بعزمین درفاسطین باہشان واکذار 
نمودہ استقی؟ 
میر زاحبیب ارڈ" عین الملك کاب آآار و مباشر عہدالبھاء 
(عباس‌افندی نمامش را بے امیرھویدا می دمد)' 
کات آڈار ومباشر عبدالبھاء: در کثات (ظھورالحق) یکی از کتابھای مغتبر بھائیان 
5 موردقبول آنھا امت درمورد ررعین الملك) حجمین امہ اپ کیج 
٦ج‏ ارسال‌ھداتا ب4:اعم شحصڑی بەدعکا کكه ہدان اشازہ شد ودیگر نشانەها کے 


بدا تھا ببز اشاز٥ھ‏ یشود ۔ ود می تواند گویای ہسباری از مسائل بساشد 2 
ا ا 0ار رایش باطنی هو ید! ناشی از ھمین‌ سو ابق خانو اد گی تا 


نوماسو نی۔. ٰ ۷۲۳ 


خیس- سے ےوےسےے سے سے - س۔ - -_ 
دہ ےد ھی ۲٢ے‏ سس سس --×سس۔س--سس--ص---۔د-سد۔ے۔سے۔سسچے۔ ہے سے اسجچووےوےوسےکے۔ پچچھچڈ وط اہ تع تھے مک سھگ صس٠٭س٣سحسصًػٛووود۔جےسسے۔۔۔ووسےسوحو۔ووومححعچج٢ص_وروُص۔د‪ٛٗسکطےےےوسکأُس!۔۔مصصووجو٭-سسہ۔.--ططگجڑکڑگھھ۔ ‏ چپ٣ٰإپأؤأىیسسستیےکض-ص-ص-ص‏ حس×سھ جج ے 


رز اد( کر فا ہمد وصا فا دامدا بی ا او عرت اندمخاضوں مسحفیمیں 
اصحاب آنحضرت شد تا وفات نمود. مدفنش درقبر ستان عکا است واز 
لا رم حیب الله عین الملك) کہ بە یر تو تادد وتربیت آنحضرت 
صاحب حسن خط و کمالشد وھمہی سعی کردہ و کو شعد ک4 شممهة بەر سم 
حط مماركه نوشت و در سنین او ليه نزد آن خضرت كکاتفِ آثار و مباشر 
کےا کردید بعد آ مشاغل دو لتیی و ک0 تا در وزارت خحار حهہ ابران 
ِافؤت) پسر ڈلکرشل میرز اخلیل حراط در عکا وھم از دخترش کہ ردرشام 
شڈوھر نمود) 07 باسعادت و رضایتی ورو ور تک کہ 

((میر ز احہیب الله عین الملك وارد کادر وزارتحخەارحهہ میں کرودد 
بە او ما وت دادہ می شود که در کشورھای عربی رک کس شی و تبلیغ 
بھائیت پہردازد. درعین حال وی مدت مدیدی دراین کشورھا عھدەدارمقام 
وونتولکریٰ می شود و تاسالھھای پیش از جنگكجھانی فعالانہ بە این کار 
ادامه داد ابتدا بھمان‌نام ( آل‌رضا) معسروف بود بعداً فامیل (ھ-و بدا را 


و ا ا 
برمی کزیند..٠٘)‏ 


ادوارد براون ڈذرمورد پددر هو بدا - میرز احبیب الله عین الملكَ ھ4 لا" 42 


محمدرضا شیراڑی معروف یوڈ٥‏ می نوشنا: 


(... (محمدرضا شیر ازی) وی ازجند ن راز دار رربھاء الله)است 


کہ پس ازوی عھدە٥دار‏ حفاظطت رسالت اسر ار بھاثیت می شودء' 


١۔-‏ فاضل ماز ندرانی؛ ظھورالحی؛: جلدھشتمء قسمت دومع؛ صففحةُ ۱۱۳۸ 
۷ت محلة چھر ہما شمانۂہۂ ۲۹ رمضان ۰٥‏ ٔ۳" غ 
0 ۰ . ہن عذزاه٥‏ نطا88 ٭ِط؛٤ٔ‏ ل٥‏ ٥ء‏ ہہ (1٥٥٥۱۲۰5‏ -3 


۲۴ ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


در ضمن. نموئنەای از دستخط نخستوزیر ٢۳٣‏ ساله ایران آقای امیر 
عباس‌ھویدارا ملاحظه می فرمائید کە گر چەباید بەامضای ولا تین زیبای ایشان آفرین قٌفت 
اما باید نسبت بەاغلاط سادەای کە ازدانش آمو(دبستانی هم انتظار نمی رودں سیا رتائ کٹ 
خو دداا (تاأسف برماکە چنین افرادی ملت ما را درجھل و بی ‌خبری نگاھداشتند...) 

گذشته اذاینکە بعضی از کلمات قابل خواندن نیست؛ بھرحال ایشان بجای قواعہ 
مرقوع فرمودەانسد (دقطلي٭م خوش را وخشء مرقوع داشته و... تادیخ آنھم کە دتاردیخء 
حودشان است. ۱ 


ےھ 

رین علیہ میں مس ىا گرا ں ‏ 

ا اکر می جو ے 

ہش زی کک اب یا 

ہمں َ" کے 
:. ریبدت ہے 


سس 
تھے تس 





۷۳۵ تار یخ جامع بھاثیت 


درسان۹۹ ۱۲ (خ. ۲ع)عین الملك دارای فرز ندی ‌شد. وی از عباس افندی 
(عبدالبھاء) واهش کرد ک٭ اجازہ دھد نامش را برروی این پسر نھند؛ کە بعداً امیر 
0 

الیگارشی؛ ص۸۵ و 9 ۔۔ 304 .7 ٤٤ "۱ا٦۷ 1158]1٥٥‏ ٥٥[م۲۱۱‏ 

ذوماسونی درایران باتؤجه بەبرخورداری ازویژ گیھای سیاسی وحمایتھای 
مالی 


مختلف بطور عانی بەفعالوت پرداخت: 


و ازطرف دیگر آمادگی زمینه جھت بارورشدنخیلی زود رشد کرد ودرابعاد 


(ہ-دنیست بدائید کہ درسال ۱۳۲۸ ششسال پیش یکسی از 
ےو بشاو ندان مجر زا احمد سھر اب گتچه از کارمندان ارئش و نسامش 
سر ٹیپ ھدآ !ت الله سھ راب|۔ت بخشی از دفتر 15711>110۷10 0 8585181 ' 
(آنجا کە دربارہ کنفسیوس ودستورھای او می گوید) از زبان انگلیسی 
ہفارسی تر جمانی کرد بی آنکه نامی ازفر اه مکر کتاب ہبرد ودر پشت جلد 
ودیہاچە نوشت) ان دفتر بە دستور وزارت فضرەنگ و ستاد ارتش چاب 


رت 
وپحجس شد. 


و اما دفتر ۸1001100 6٥‏ 81610 جیست؟ 
ردفتری است ہنام 590ء۵٥۷ 0٢‏ 81516 پاکنؤشت آدمیان که 
بیش از هفتصد رویە است ودرآن از روش ر(... بھائی سخنھا گفته ودر 
سفته دیگری بنام 81160:06 60ء8801 وخموش شکسته دربادەی۰.. این 


دفتر ششصدرویه است و دیگر رعبدالبھاءدرمصر) کہ دارای...' 


-١‏ پیام پدر صبحی؛ ص۱۹۱ 
٢‏ ١بضاً‏ ص۱۸۹ 


۸ے 


٣ ہ-‎ 


٭ سم سب اکم 6 93 )10۸8010 5.۸1۸011 00 ][ك 911110 و2)] پاپ ٤‏ 22 
ہسییمچیر ک. سر7 ووجچۃہ سے شا 282ج لت چیہ ٤ ۴۴)۰۰۷۳ :5:٤[‏ ہے یبا 
۶| ہس ۳٢٣ہی‏ ۸ )جح گے مر مم اکم اکر ہم 1٤9‏ 6ر کی چیہ ۱۴ء ٤ء‏ ۶ۃ ۷ ٣۷‏ 
حم لیے کۂ ۴مم لم ھی ۴6م یمم .کے ۴س× کی ٥ی‏ 
صمح صمح بے عم ٢٢ک‏ ۹6 


یح کس" "ب۶ | 
5 کے 57ء۰ 5 رت دشر ٣۶ہ‏ ٭ 


ےج مت حم نہ ع۴ ی۴۸ ج تسچ و 1ء 1٤٤٦٢٤٢ *<6٤‏ ٴء ل٤۱ ٣‏ 








نو ماسو لی... 





۷ 





ھمانکو نہ کےە می بینیم ترویِج و تبلیغ ایدہ و افکار فرقەای که کارنامەاش 
بوضو ع و بە4تفصیل برای خو انندگان گکشودہ شددرھر کشوری حواہ مسلمانخواہ هر 


سم کے : : 
این دیکری بدوز از اھداف در ازمدت نمی واند باشد. لی روئد در ابران بولرڑُہ 


ھمچنان ادامه یافت رفتہ رفته بطورعلنی تادرون سازمانھای حساس مملکتی و برض 


حیاتی وفرھنگی ھمر سید (یعنی ھمان عبارتی کہ کتاب اسرار مخفی !و د ذکر کرد.) 


قڈر ادامه سیاست نفوذ ذوماسونی مراکڑ حساس دڈلکرئی بیز رد4ەد‌ستکےت بھائ۰ان 


افتاد: 


نامخانواد گی: راسخ 
سن: ۴۴ 
جوئیٹہٹڈ تھر ان 


دان : بھائی 

بالاتریِن مدرك تحصیلی: دکترا 
رشته تحصیلی: جامعەشناسی 
فعالیت عمدہ: در ساز مان ہر نام4 
سمت: معادن ہر نامەر بزی 


نام: رامش(پسر) 

نام حانوادگی: راسخ 
سن: ٠۱۳‏ 

متواد: انگلستان 


دین: بھائی 


نام: مھرانگیز 
نام خانوادگی: ارجمند (ھمسر) 
سن: ۳۸ 
متولد تھر ان 
دیِن: بھائی 
بالا:رین مدراتحصیلیٰ؛ د کترا 
رشته تحطیلیٰ :روؤانشناسی " 
فعالیت عمدہ: ۵2۵اشکاہ نھر ان 
سمت: اسخا۵ بارز 
ام: مژدہ (دختر) 
نامخانوادگی: راسخ 
سن: ۸ 
متوالد؛: ااکتتات 


دین: بھائی 


یں ا ات ادن جلی مات 


2 





کے 








سا وش عو ئن یا ع162 رکید ہے سا انار ای تو ویک ...۔..-._| 
٠:‏ س ری -...[1۷ ۷۳سیت شر مار امراك|غ پہ..۔ ‏ مو ا ۔۔۔۔۔۔ ٹمزاںئیں_پ---| 

ہے سے للا مت لہ۔ ہےھ.۔۔۔۔ ہم ٹطئقئں_ _ 
رںںے۔ 2 0ر0 مار یمم یآ مان ا ہ۱۳۴۵ جا ںا را زی ات 
اڑب چس سس یٹ رر تھے سس سے سے سے پر سس مےیانوار سی اہ ھی جحجچجحے٠‏ کی ۔ 


0 


کاویاۃ 


سج 6ا [<ىا ٢٢٦۱١‏ ۱ے]' 
وو" 


۲آ یو 3+ 
-_ ََ 7 ۱ چ 037 ۱ ١‏ 
: جا ہا ےج ٠‏ 
َ‫ ہت 7 - ن 5 ١‏ 
۱ 3 
ھ 


ا .0 
گ2ر 6[ ئا کاھ سادا 


‫َ 





باتوجە بەاین مھم که مر کز آمادایران پکی از حساس ترین مسر کز اخذ اطلاعات 
می تواند باشد؛ وباتوجه بەاظھاردات صریح دھبران بھائی مبنی بررسوح دنفوذ دادن 
ابا دہشان در ار گانھای دولتی ایران:؛ باید انتظادی جز سقوط از آن دژیم نمی( فت, 


۷۸۷۳۷۹ 


کُکُاگکککَتےََھۓًکحکسَََََٛژققے.ے._ی_ى٠ج.ے]۰ج۲”_سیپس-ّ‫‫٭-٭۔-*۰-۔-‏ 
ہکےہ سےس-ےسک]ک‌ ‌. ٭ےےےکَ0٭ل.>:٭“٭“*::ت._- 


تاریخ جامع بھائیت 





ے ۳ سۃص-ص-ص--:ی-صح-ح- ۱ت کظٗک ُأک کک ک ۱۔کےحک0_کحٗگکُککککمث٢۳ثتت-..‏ ر۷ِِ۴-إّەّ.غ‪ ص. صعےو22ًٍَ1“ٗ/ ہ-حے 
سپمککوچجوؾْٔمس‫ٌۃدووسْەوادؤٹٹظكچچے۔ے۔ے ےے۔‌ 


ابن سازمان برای بھر ہ بر دارر یھای موردنظّر و ا<رای اھدافش درھرزمان ر4 
0 کہ لازم راشہںد درمی آبد و بەھر کاری ن در می دھد؛ جحجی دیدیٔم رھبر ابانں 


۱ ای ےج ہے ےوہ یں یا . ‌- ء 
در بش ت سر امام جماعتمسلمانان بەاقامة نماز پر داخت : باپیروی ار جنین شبو٥ای‏ 


ذو ماسوئی درو راہ اطاعت از رژیم پیشقدم می شود: 


موضوع شر کت در مراسم جشنھای ٭٭۲۵۰ سال شاھہٰشاھی ١‏ .بران 
عطف| بیرو از بیت‌ال٭دل اعظم بە4محفل‌ملی دستو ردادہ شدہ 45 بھائیانمقیم 
اور ان ‌بنحو احسن درجر !ان ہر گز اری مر اسم جشمٌھای ۰ کال شاھٰشاھی 
شر کتو آر ٹئیبی بدھنٰد ناائجاعم مراسم ازجائب بھائیان باشکوھتر و چشم۔ 
نظر ؛ە شنبه- با ٍؤ ج4ەبدسٹو رفو ق‌محفل ملی من جمعآوری وجوہ 
از اذر ادبھائی و آنھماز ط ربق محاڈل محلی مبادرت به پر داخت ۱۵/۰۰۰/٠۰۰۰‏ 
ربال جچھت خر بد ٭ؿ باب مد زس4 :با۵ !ود نمود٥اند‏ ضمناً از جکانب شر کت 
نو نھا لان و اشخاص متمول بھا ئی منجملەحبی با بت باسال'نعداد ٭ؿ باب دبکر 
خر بداری کە ازنظر اڈھان غمومی اسامی بھائیان واعضاء محافل محلی دا 
در روز نامەها ذو شتەائد. 
نظر ب؛4 س4شٰدة: با و ج4 بہٰام4 شمارزرہ ۹۸۰ || ۵۰/۵/٥۹ -۳۲١‏ آن ادارہ 
کل چنین استخضباط ممشوث۵ 4- ۵ستو ر ہیت العدل اعظم و انجامش اذ جاب 
محفلملی دز اجر ای مفاد نام4فوق خواھد بود. ردھبر 
تحقیی ودر صودت 5 پیل در ہو لح 
دایرہ۳ 
درح شود ۵/۷ 
اجتر اماً قبلا' درمورد خرید مدرسه یادبود بھا ثیان گزادش رسيدہ بود وم متا طق 
اعلام روز امہ ک4 بنام پروفسورحکیم ں٥‏ ؤ۴ دروروحی الا ہاب دج شدہ اوراف ۲۵ 
مدرسه یادبود را بھائیان ٭ریدادی نمودہاند. 
امضاء ۵/۵/۳٣‏ 


علی محمد راب درح شدہ ادراق ۵ مدرسه یاد ہو درا بھائیان خر یداری نمودہاند 


-۔ ےآ 


-١‏ نگاہکنید بەفصل‌ھای پیشین ھمین کتاب. 





هٍ ؟ء سے صصح 











ْ _ سے سے سا سم یٹ سسے 
ےت ظط جو پتسسحج ۔ شلہ کت کی سو مملبلی۔۔ مےے 
7 دو سیا پت یں ےہ ۹ ے تادے (فوع اخ 

وس : تم سے تس سے و ےب ک اریت رہن خ رہ ہے ئا ۰5 
ڈھکگیوکھیچوا ن ضا دن رت یک مہ ۹ ٹادیۓ رہہنن خہر برح رصلیات مسل1-4۔مرھے۔۔۔ 
ہےےے۔ہ ۔ یىی ای مریجھ.....سس ہے ك۳ : ملاحطات حفاطتی 





موصرے “سز جدہمراسم۔جشنہاؤىفممہِ۔ہسالہ شاھنتشثامہی اہران سک 











برکزارک رے اوت ساله شاهت شا ھی شرکت ترت تہیں بد ھند تااتجام مراسع زجاتب بہائیان 


اح وچشم گیرترا زشرکت تا یرا قلیتہاای سرت سرک ہیں 








نٹ رہ ہ حب کے پا وج یزوج دا یت کت جمخ اور وجوہ ازافراد بہاٹی وأتہم ازطریق محائل ۔۔ 





محلی 2 ۰ را و 7 پالر رت 2 کے 








تظریە ےے مہ :باتوج* ہنامه شمارہ سی ہے ا اور میلست و رارے - 


د ستوربیت العد ل اعظم وانجاعمش ازجائب محفل ملی د راجرای مناد نامه وں خواھد ہود . رعبسسر 


۱ ببر ور ہے ہی ردان 2 
۸ 
*. ول 
رم نین """" پر سرت تہ 


رو ا رٹ کے 
ول زم 


۴۲-۰ _2 0300121127 رس و وی وی ہک نگ ۷٠‏ 





سے ات می جس ون 
یں کے اس و لد : 
کا ذھ 1 . ع‌ 
: 8 سا > و سا ود لے 


ب ا 0 2 ۸0 ۱ ۵3ہ0۸٥۲‏ ۳۲و می ہی >> |۰ سوا ٭ ا حم کی ۱ ۱۶۰۰ء 220 6 ٦‏ 
٢‏ ۲ 3۶د ۲۱ دوہ وہ 1 ۱ 
)۲13 ۲> زہ ۲لا 
۶٦00 136 7‏ 3۸ہ 339۰83 “پ۸۹ مسمخ و ا <-- 
ا ۳ص سم 0 ہہ ےب ان ١ک‏ ٘ 

٭چدو> ٭ ہو 0۲39م ٠‏ تو ات 
115اط*٠‏ ت٥‏ ا3د ح3٭جةَ+وء ؛ 
0 وص بدبباہ ۸913 ٥×9۸‏ ۳ 

وا 20۸ سسطمص ٭ جب ہ 1 ]85608558 ٰ ٠‏ 
مو ود ط38210ع 38۸۸1٥‏ 27510۲ تہج ہم ہر ٰ ٰ 0-0 ۳ : ۱ 
7 27ا31 2 3 ۲۸٭٭ چڑوں ' حسم یح )رم مب |٤‏ ۳۳ ۱مم" می 32 ۰م ام سم من رو گر 
ہوا دہ دہ تد مہجدہ ٭ہہ۰۲:٭۰۰٠‏ جہ ۔ وےڈہ۲ ۱ کے 0 و ا 
1و ا او ا ا ا ا ا یی تی مم 0 ۴۴9ئ۱[ ھی جم ہے می میں مد “حسب مم ہو 
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میر زا احمد ۔ھراب رہبر کاروان ہ در اصفھان پا بجھان گذاشت در 
۷ سالکی از داراإفنون تھران گواہی نامه گرفت پس از چندی بہ بمبئی 
رفت در سال ١٢۲۸۴‏ خورشیدی ممصروعا زرہسپار شد و 'بدیدار عبدالبھاء رہد 
سه سال در مصر بدانش اآموزی پرداخت در سال ۱۷۸۷ عبدالبہاء او را ہےه 
وائنگتن فرستاد کە ترجمان میرذا ابوالفضل گلپایکانی باشد از ۱۲۸۱ تا 
پایان جنگ اروپا ۱۲۹۷ از نزدیکان عبدالبھاء و ترجمان او و مانند یکتناز 
خا ندان او بود در 1۱۲۹۸ باپیام ویژەای از نزد عبدالبھهاء بامریکا برگشثت و 
در ۰۸ 1۱۳ انجمن تاریخ نورا بنیاد گذاشت واکنون رہبر کاروان خاور وہاخٹر 


وخوائندەی مهمردم جھان دمھں دای 


عین کلیشہ ص؛ 1۸۸ پیام پدر صبحی 
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شکل و طرح بالا آرم بابیە و از لٰی‌ھااست؛ این طرح متا نا22 
ذدافد بت کہ 1ا دہ وآرم فرامساسونری بیز می باشد ابىن 
طلسم راونا ومر دان این ذر ۵ه برای تبرغ کہ وٹ یا 
بازومی بندند. 


بخش چہارم 





بھائی فر اماسو نرھا 


در کتاب فر امو شخانہ وفر اموسونری درابران در ح ٣‏ صفحہه ۴۶۴ عبارتسی 
آمد٥ہاست‏ کەزریکی دبکر ازرو سای بھائی کہ نام وعکس او دراسناد ر اماسونری دلدہ 
ششدہ د کتر ذبیح ازيہ 9 ات است کہ درفصل بیستو پنجم کتاب ذصو !ار اوجاب 


شدہ ات ےہ ےم 


(راستان‌فارس و شھر شیر از ھموارہ موردتوجەفر اسو نھابودہ است 
نخستبن لژ فراماسوذری ہو سیاہ افسر ان ازتش انکلیس 'در این شھر سکیل 
شد لڑی کےه درشیراز تأسیس شد درردیف لڑھای جھانسی ہاشمارہ ۶۸ 
(گراندناسیو نال دفرانس) بەثبت رسید ودر روز ۱۹") می ۱۹۶۰ در تھران 
-١‏ فراماسوثری جلد٣‏ ص۶۴ ۳۴ 
-٢‏ باتو جە بەاینکە عدد ۱۹ درا بھائیان مبداٴ ومأآخذ بسیاری ازاعیاد و تاریخ غیرہ 
قرار می دھند این تاریخ ناسیس با عضو یہت خاکت ات از اعضاء ہر جسته بھائیتے 
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تاسیس وتمقدبپس شلد وسپس بەشیر از منتقل گردید.) 


درتأٴسیس این لژڑھشتنفر زیر بعنوان.مؤسسین و اعضای مؤثر معرفی شدہاند: 

-١‏ دکترذبیحاللەقربان - رئیس دانشکدہ پزشکی 

٢‏ دکترفرھمند و... درسالھای ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ (۱۹۵۸ - ۱۹۶۰ -ع) يك 
فراماسون آمریکائی بنام پر وفسور (جیر اندو) ایتالیاالاصل که استاد تشر یح دانشکدۂ 
طب شیر ازبود درجاسات(لژمولوی) شیراز شر کتمی کرد. اوچون یك ماسونقدیمی 
بود؛ فراماسو نھای شیرازی را درانجام تشر بفات راھنمائی می نمود. 

درسال ۱۳۳۹ ش لژحافظ؛ ھنگامپذیرفتن یك عضو جدید دچار اختلافاتی شد 
کە نتیجه این مبارز اتداحلی بەافشاءشدن اسر ارمحرمانه لڑژ درشھرشیراز منجر شد. 
پس از این حادثہ لژمولوی کنترل بیشتری را برلڑژ حافظ اعمال کرد. ھرماہ کےە جاسه 
لڑ تشکیل میشدقبلا غلامحسین‌صارمی داستاد ارجمند لژمولوی از تھران بەشیر از 
مىیرفت وکرسی استادی‌لژرا عھدہەدارمی ‌شد ویکی دوبار کە از رفتن بەشیراز خود 
داری کت موردتوبیخ وسرزنش (راستاداعظم؛ دکتر سعیدمالك) قرارکرفت: ازاین 
بس لژڑحافظ در اختفا وحفظ اسرار بیشتری ادارہ میشد. 

درارتباط بادکترقربان (بھائی ۔ فر اماسونر) واختلافاتی کہ بین او واستادان 
پدید آمد. مبارزاتی کە طی سالھای ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ - ش بین رئیس اسبق دانمشگاہ 
مت از واستادانعض ولڑ فر اماسو نری(حافظہ واہسته بەگر اندلژمحلی ایران ازیکطرف 
ومخالفین آنھا ازطرف دیگر رویداد سہبشد که اسامی اعضای سازمان فر اماسونری 
شیراز افشاء شدہ عملیات محرمانه آنان برملاشود. 

درسال ۱٣۳۴۰‏ ش (۱۹۶۱)کە محمد درخشش وزیرفرھنگٹشد دکترذبیحالله 
قربان را درنیمەاول سال ۱۳۴۰ ا زکار برکنار کرد اگرچە دکترقربسان در نیمەسال 
۴۱ بعنی یکسال بعداز عزل دوبارہ کرسی ریاست دانشگاہ شیراز را اشغال کرد؛ 
معذالك کسانی کە بافر اماسو نرھای شیرازی مبارزہ مسی کردند درعمانمدت کوتاہ 








بھا ٹی کک ۷۳۷۴ 





موقفق شلد۔ بد اسرار فعالہت دکترقر بان وذِراماسو نھای شیر ازی را افشانمائند. 
(فر دو ن تو للی شاعر تو انای شیر ازی) در مجلہ سبیدوسیاہ' نمو نەای از کر دار 


د کتر ذبیحالله ٥ربان‏ را فاٛاش کے کد 


دیکی از اقداممسات پرارزش درحشش وزیر فرەنک عزلمردی 
اسدت ہنام (د کترفربان) که سالیان‌دران فارس و فارسی در زیر سیطرہ و 
نەوذ پابان نا پدیر این مرد می سو حت ومی ساخت. بر کیٹ وبانتظارخدەمت 
زشانیدنرئیس ۔دانشگاہ شیراز را بامیچیِك از اعمال درخشش نمی تسوان 
ھمتر از شمرد؛ برای مزیداطلا ع خوانندگان ومبارزەبزرگۓ وزیرفرھنک 
دربارہ عزل مردسیزدہشغله! مبمادرت بچابمما لہ زیر کہ بقلم نویسندہمطلع 
ارحمندی است کردید.) 
ررشاید عزل و تعقیب قانونی ذبیح‌اللەقر بان کش درحشش دراولین مصاحہة 
مطبوعاتی و رادیوئی خود از دوازدہەشغل خطیردیگر وی نیز بە اختصار 
سخن راند از چشممردم پاوتخت وسابرھمو طنان غیرفار سی ماء امری‌سادہ 
وبا ل,مەدشو ار تامی شود و‌ بھر حال جنین تصی دلاکنتد رک مشکلات این عمل 
نٍز درردیف کارمای دیگردرخحشش بود٥ەاست؟‏ ولٰیمردمفارس و‌‌ خصوصاً 
اساتیدو دانڈجو یاندانشکدەھای مختافاین استان سالیان‌درازء لکد کو 
قدرت اھریمنی (قربان) وشامد ڈانونشکنیھا وستمگریھسای ہی امان این 
پروردہ نت ((ڈر اماسو ن)بودہ وازتظلم وعا لیتر دن مقامات مسۂ ول مملکت 
بیزخبر حہس وتبعید واخحراح لتہج4 نکرفتەاند حوب می دانند کەدرخشش 
دراٍن مصاف برے٭اژدر سهمناك وشکست نایذیری غا لب شدہ وتاجەیایہ خطر 
کینەتوزی‌عظیمترین قدرتھای مرموز وبی گذشت را بجان خریدہ است. 


قربانِ نەتنھا ہبااحراز سمت دانشگاہ تھر ان و در ائنحصار کشیدن متجاوز 


4+ 1144ۃ-+بٹ۶آ٦“"‎ 
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ازپنجاسمت رسمی وغیررسمی بنفع سراست' بنگانە ہر سر اسر فارس پنجہ 
قدرت نھادہبود ىلکە کاراین اقتدار ونفوذرا بدانجاکشانیدہ بودکە سال 
گذشتہ باوجود اعتصاب عمومی و فانوئی اساتید ودانشجوبان دانشگاہ 
شیراز ھمامنگی باطنی استاندار وعالیترین مقامسات فارس بااین جماعت 
روشنفکر و کثیرکه باذکر دلائل و مدارك محکمهپسند خواستار رفع شر 
وی بودند ھمچنان ہر اریِکة قدرت شیطانی خویش باقی ‌ماند وبەدستیاری 
وپشتیبانی(مھرانہ وزیرفرھمنۓ وقت؛ تنیچند از شایستەترین ومحبوب۔ 
تریِن آستادان ودانشیاران آندستگاہ را نیز منتظر خدمت و ویلان نمود. 
تا آنحاکە نەتنھا استاندار مقتدرنمای فارس در پیشگاہ این روئینەتن بہكانه۔ 
برست سبرافکند؛ بلکە قدرتھای تأمینی ‌مافوق استانسدارہم دائستند کە 
هر گزتیغ‌ایشان‌بر پروردگار فر ام وشخانة سیاستھای کھن بر انخواھد بود. 
برای آنکە خحوانندۂعزیز برنمونەای ازنفوذ جھنمی (قربان) وقوف یابد و 
کارعظیم وپرارج درخشش را آنقدرمساهم سھل وسادہ نہندارد بایستی 
عرض کنم کہ در گرماگرم ماجرای سال کگذشته؛ پس از آنکه دکترقربان 
کلیه اقدامات استاندار ومقامات تامتا اون وگزارشھایٰ تند وصریح 
آنانراء درمر اج عالیه مملکتی بی اث رگذاشت؛ مقامات مز بور باابن تصور 
که چنانچەمدارك ار تباطمخفی دکتر ذبیحالله فربان را بسااعہ۔ال سیاسی 
بیگانە بدست آوردہ بە تھران ہفرستند موجبات رفع شبه مسر کز رادر 
پاکدامنی ومیھن ہرستی وی فراھم خواھندکرد؛ مدتی چند (خانه مرموز 
سر کیس؛ (ارمنی) بابھتر بگسویم مس رکز فعالیت ومشاورہ و کسبدستور 
فراماسونھا را زیرنظرگر فتند و خلاصه ضمن کنترل رفتو آمدھای قر بان 
سنوی وکاوش بعدی آنخانہ موفقیشدند مدارك موردنظر را بەبك 
م رکز انتظافی بردہ وضمن بازجسوئی از شخص دکترقربان گزارش نھائی 


ٰ بھائثیان مدعی! ند کە در امور سیاسی ودیگر پستھای دو لتی دعالت ندارندالا‎ -١ 
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امررا برای ارسال بتھران تکمیل نمابندء تصور می رفت کە دکترقر بان در 
برابر اسناد موردبحث کوتاہ آید وعلی العصول درمقام افکار یاادعایجعل 
ط وامضای خود برخیزد ولی عکس العمل وی آنچنان خلاف انتظار از 
آب در آمدکه رندان‌غلاف کردند وبرعظمت حضرتش آفرینھا خواندند! 
بدین معنی کە آقای ریاست دانشگاہ ودەها شغل دیکر نەتنھا مراتب ومدارك 
راتکڈیۓنڈموٰ د. بلکە اسامی چندتن ازشخصیتمای بسیار عالیمقام تھر ان 
را نیز بعنوان ھمکارمسلکی وہملڑ ومعرف ورابطتشکیلاتی خود برز بان 
آورد و گویا ذیل ورقه بازجوئی محرمانه استدعا کرد کسە چسون فعالیِت 
دستجمعی نامبردگان در تھر ان و شھرستانھایمھم کشوربخاطر مجدو اعتلای 
کشور صورت5رفته وعضویت درفر امو شخانەھم درقوانین مملکتی ایران 
جرمشمردہ نشدہہ چنانچه مقامات تآمین ‌مزبسور خواستار تحقیق کامل 
موضو ۶عھستند. بھتراست از آقابان ٠‏ و٠‏ ھم دراین زمینه سؤالاتی بعمل 
آورند. والۃہ پرواضح است که آقابان مزہور اشخاصی نبودند کە بتوان 
بدون سجدخا کہوسی مشرف حضورشان گردیدء؛تاچەرسدبجسازت پر سش 
وسؤال! 
بطورخلاصه برخی از آقایان عظام ممانھائی هستندکه سالھااست (ٍ پی۔ 
برداری ‌غارت عتیقات) موزہ ابر ان باستان وفع ل و انفعالات انجامیسافته در 
سدسازیمای ہبزرۓ کشور ونظایر آن تاپای حصن و حصین ودژ استوار 
شخصیت اءشان رفتهہ وھمانجا محو ونابود گردیسدہ است؛ خلاصه آنکہھ . 
ھرچەمقامات دولتی فارسء بتھران نوشتند که باباجان صلاحمملکت نیست 
بخاطرابقاء مردمتجاوز وقانون‌شکن ودسیسە کار ومرموزی چون ذبیح الله 
ِربان تماماستادان و دانشجو یان ودانشیاران بكدائشگاہ را کە از طرف 
اکثریت مردم فارس ‌ھم پشتیبانی می شوند سر کوب نمود وبەمرد دشمن۔ 
با ماف درو غہپردازی ابن چنین اجازہ داد کە این همہ درمسورد خے-ود از 


تاریخ جامع بھائیت 








۷۴۰ 






حمابتھای مقامات لاف و 5-زاف 
زندء نەتنھا مۂمر تمسر کے دیےد؛ بلکہ 
ھمانھائی کە از سالھا بایبنطرف برای 
حمظ منافع نامشرو ع ویغمای بی حدو 
حص‌ر خو بش میانشاہ ومات یر دہ استتار 
کشیدەاند جنان دستکاەہھ-ای قفدرت 
مر کزیر ابحمادت ازقر بان‌ہر انکیختند 
کہ نامبردہەدرمدتی کو ىاہتمامی مدعیان 
ودرا در آتش انتقام افکند و بكکمك 
((مھر انءء دِمار ازروز گار همەبر آورد 
وشا خمبار کشر ابمددسومان گاوبندی 
وزیر تیزتر کرد!) 


و در ھمین رابطه نظسری بس کے از دکتر ذبیحالله قر بان 
نوماسو تھا و نشی کہ وی می توانست برای 


بھائیت درخدمتہیگانگان‌بازی کند؛ می افکنیم: 


از افتضاحات دیگر ی کهە قر بات تەممدستی مستشار انگلینی 
کشیش کلیسای شمعون‫‌غیور شیر از انجام دادہ ودرسال قبل در مجلەھای 
تھران وسیاه محفق دانشمند محیط طباطبائی موردبررسمی قتیاقر ارَكَرَفَه 
یکی‌ھم انتخاب (آرم دانشگاەشیراز) می باشد؛ کہ طابق النعل بالنعل از 
نقش سبر عیسویان در جنگھای صلیبی اتخاذشدہ و باتردستی زیر کانەاي 


پنخزوۃ ما فرف و را7 از اف رت ا7ك1 





بھائی و ... 7 ٰ 8 ۷۴ 








آنمم ملتی 5ےه ود دارندۂ قدیمیتریِن دانشگاھھای دنیا بودہ ونسوابخ 
چاویدانی ازقبیل ابن سیناء رازی؛ فارابی؛ بیرونی وخیامرا تقدیم عالم بشریت کردہ 
است. افسدوس کہ نگارندۂ این مفاله کوتاہ را مجال نیست تادرمختصر از (مرقومات 
فاضلانہ محیط) استمداد جوید ونقاب از چھرۂ بیگانەپرستان بر کشدہ ولی آنان کہ 
طالبند می توانند بەمرجع فوق الاشعار عنایت فرمایند. 

در معرفی د کتر(ذبیح اللەقر بانم و عقّبد٥‏ ای که مردم شیراز دربارہ وی از سر 
تجربه وتحیق دارند ھمین بس کە چندین سال قبل دولت وقت ہمناسہت حسوادث 
آنھنگام درب‌سفارت فخیمه وقو نسولگری‌ھای تابعة آن را باقطع ارتباط فسی مابین 
فروبستء مردمشیراز اھمیت چندانی بە تعطیل ة-ونسولگکری آندیار نگذاشتند و 
رندانه چنین گفتند: احمق آن کس است کھ بابودن (قربانم از تعطیل قسو نسو لخانےه 
خوشحالشود' ۱ 

ھماھنگی بھائیگری وفراماسونری در قااب جدید و ماسو نی پیامدھائی 
بدنبال داشت کہ فااک- تساقلب دستکاەھای ادارہ کنندۂ مملکتی رسو ح نمسودہ و 
'آنانرابخدمت میک5رفت. روندمزبور زائیدۂ تلاش‌ھا و کوشش‌ھائی است کہ سران 
فرقة بھائیت بایادی فراماسو نرھای کھنە کار جھتنفوذ در ایران بکار بردندء درپس 
برنامەھای درازمدت آنھا بطور کلی‌خام نگاھداشتن تودەھا بگونەھای مختلف جھت 
پدبرش سیاستھای دیبکۃەشدہ از بدترین لطمات وضایعاتی است کہ افراد این فرقه 
برمردم ایران وارد ساختند. برای روشن‌شدن این ارتباط شوم کمی بە عقب برمی۔ 
کت وژرفتر ودقیق تر بەتماس‌ھای بھائیان و فراماسو نرھا در پیوندی کےە بسوی 
نوماسونی میشناخت نظری می افکنیم: 


دیکی از بھائی - فراماسو نھا [یا فوماسو ٹھای ] معروف ایران 
ک4 دارای شھرت جھا ا بود ودرسازمان ر اماسونی امربکا مقام (ژنر ال 





۳٣۸۶ص فراماسوٹری ج۳‎ --١ 





ماسوئی) ودرجة ۳٣‏ فراماسونی راداشت و ھمجنین عالٰی‌تراِن نشان ماسو نی را 
کە فقط بەرژسایجمھورام ربکا اعطاء می شود دریافت کردہ علینقی خان نہیل الدو لە 
بود, 

درابران نضحکر وت که نطفة آن در دل رڈژیم بسته و در دامان دو لتمردان 


آنزمان پرورش یافت. 


علینقیخان نبہیل الدوله از کر ہیں 
افرادخاندان سو رکاشی امت ۲۷۸۸ آ2 ا 
او کە یکی از رؤسایضرئۂ ۷ کا کے 
مذھبی بھائیان ابران وامریکا ‏ 
ب۔ود وعکس اورا در کنار 
تصوبر عیدالبھاءاز ارادت کل ٰ 
فوق العادہاو بەپیشوای بھائیان نبیل ‌الدوله وسایر بھائیان در حضود عبدابھا 





جھانحکایت می کند درخانەخود محفل ماسونی کوچکی داشت؛ کە اغلبروزھاء 
درحضور دیگران در آنجا بەعبادت می پرداخت. باابنکہ نبیل المدوله بھائی بود واز 
رسای این فرقه بەحساب می آمد؛ معذلك در محفل ماسونی خود دوقطعه از آثار و 
مناجاتنامہ خو اجە‌عبدالله٭انصاری را در دوتابلوی بزرگ فرار دادہء جلدوی محراب 
عبادت گاهش نصب کردہ بود؛ این دوتابلو بەخط یکی ازخوش نویسان عھد ناصری 
است کہ برای امیر زاآقاخان‌نوری) نوشته شدہ بود. نبیل الدولە آنھارا بەبھای 
گزافی خریداری کردہ وھمر اہەخودبہ امریکابرد. درجاسات فراماسو نھای ‌امریکائی 
وایرانی کە درمحفل کوچك ماسونی وی تشکیل میشد؛ اومناجاتھای خو اجەعبدالله 
انصاری:ا بەفارسی می ‌خو اند. حتی بطوری کہ گزتەاند ترجمه انگلیسی آنسراهم بہ 






بھائی و ... ٰ ۱ :نت ٠‏ ٰ ۱ کے ۷۴۳ 








فراماسونھای امریکائی دادہ و آنھارا وادار کرد کە ھمراہ بساقرائت مناجات نامہ 
در مر اب محفل ماسو نی مد کور علاوہ بر دو تابلو بالا١‏ دو شمعدان سەشاخےەہ 


سەجاد کتاب نیز قرارداشت کە کتابھا عبارت بودند از: 


۱ قانون‌اساسی فر اماسو نری 

۲-الواح بھاء الله 

۳- کتاب بیان (مھمترین کتاب بھائیان) 

وعلاوہبر اینھا بك شمشیر ایرانی یك بر 5 درحخت مصنوعی ےك قطعه بارجهہ 
زژریباف ھندو ستاننیز وجود داشت. ھر کاہ نبیل الدو اہ درجا و محر ابںماسو نی خود: 
بەعبادت مشغول می ‌شد ح.ەای از پشمشتر (بافت کر مان) کہ راەھای طلائی وابریشم 


سیاەرنگگ داشت بدوش می انداخت و بازدن‌زانو بەزمین بەعبادت می پرداخت. 


ر(علینقی حان نبیل الدولهء ہا اینکےە از زّؤسای فرقة بھٌُائی بود و 
معمولا نمی باِستی درامو رسیاسی دحالت کند؛ باابنحال وارد فر قة سری 
فراماسو نری شدہبود. او شصتوسەسال در امر یکا اقامت داشت وروزی 


که بدرودحیات گفت هشتادوھشت سال ازعمرش می گذشت؛) 


. نبیل ‌الدو له(عبدالرحیمخان کلانتر) معاون (کنت دو مو نتفورت) رئیس نظمیہ 
تھران بود'. وی‌ابتدا دردمت سفارت انگلیس کارمی کرد سپس بےەشغل آزاد 
وخرید وفروش تمبر پرداخت. این سالھا مصادف بازمانی بودکھ بھائیان ازطرف 
دستگاہ حکومتی .تحت فشار قر ار گرفته بودند واو کە بھائی سرشناسی بود ایران را 
ترك کمتہ عازم امریکاشد. نخستین شغل رسمی او درامریکا (کاردارسفارت ایر ان 
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بھائی و ... ۷۴۵ 





سے کو ۔ 
سےے۔_ س--ص-حیجکبععچجہ1ہط٠چجحے‏ 


درنمایشگاہ جھانی پاناما سپس باھمین عنو ان درنمایشگاہ (پاسیفیك) بود کە درسال 
۷ ئ اش وافت. چھارسال بعد۱۹۱۸--ھنگامی کەنمایشکاہجھانی (سانفر انسیسکو) 
افتتاح شدہ نبیل‌الدولە بےە خرح خود؛ غرفەای درآن نمایشگاہء بنام (غرفة ایرانء 
نائ کرد۷ وآنحه که اشیاء عتیقهء البسه؛ قالی؛ تابلو واشیاء منبت کساری تذدمب 


کاری داشت. دراین قرفه بەمعرض نمایش گذاشت. 





نبیل الدو لە وخا نوادەاش دردواشنکتن _ درتصویر فلورنٹس دمسر بہیل‌الدوله 


لیدر زنان بھائی امریکائی دا درمنتھاعليه تصو یر درسمت چپ می بینید. 


درسال ۱۹۱۹ بە‌دستور و وق الدوله - نخستوزیروقت ے مأمور مذاکسرہ با 
ویاسن رئیسجمھور امریکا شد و باژنرال (پرسینگۓ) نیز هنگام عقد قرارداد صلح 
درپاروس‌بەمذا کر پرداخت. پس‌از سقوط کابینة و وق الدولەازطرف (نصرت الدو لہ 
فیروز) وزیر خارجه تلگرافی بەاو اطلاع دادەشد کە از سمتّھای دولتی معاف شدہ 
است: نبیل الدوله آنگاہ بەایران باز ڈگشت ومدتی پیشکار (محمدحسن میرزا و لیعھد 
بود. ولی درسال ٣۳٠۴‏ شمسی مجدداأً ان بەامربکا مراجعت کرد و بەشغل آزاد 


٠تخادرپ‎ 





در کابینەدوم ةوامالساطنهہ کە مسئلهہ دریافت وام ازامریکا ودعوت ازش رکت۔ 


ھاى نفتی مطرح بود؛ رئیس الوزراء اورا بەایرانذدعوت کرد. اما این ‌بار اقامتش در 
اوران طولانی نبودء يك سال بعد مجدداً بەامریکا بازگشت وپس از مدتی اقامت در 
نیو بِورك بەواشنگتن رفت کھ تاپایاذعمر دراین شھر بسر می برد. ھمسرامریکائی او 
بنام ررفلور نس6 لہدر زنان بھائی امربکا بد وحوداوهم علاوہ بر فعالیتھای مدھبی 
(بھائی) در شورای طریقت فراماسونی امریکا نیز فعالیت می کرد.ٴ 


١س‏ فراموشخانه وفرلعاسونری درایران صفحات ۶۵ ۔- ۴۵۹. 





ام 


٦ 


ادا بت 


۳۴ 


آنجھ ساو الہ گر ارش کر دہ... 


موضوع: بھائیان شمارہ - 

محل: شیراز تار یخحادنۂ ٰ 
عطفف بەشمارہ تاریخ وصولخبر ١۳۷۵‏ 
منبہعخبر: گودرزی 


تھو یم: ب مع 

بایکی ازبھائیان کە درشر کت ملی نفت کار می کند برحسب تصادف برخورد 
کردم. او ہے کت کہ ثابت باسال سرمایەدار معروف مجرم واقعی اعدام طب بودہ 
و اینطور شرح میداد کكه ثابت پاسال [ناخو انا] اعلیحضرت ھمایون شرفیاب بە 
عرض رسانیدہ کہ طیب مسبب خەراب کردن گورستان پھائیان و گلستان جاوید شدہ. 
برای تکمیل این اطلاع از سوابق ذھنی کہ در تسابستانگذشته از [ناخسوانا]سال 
سروستانی کارمند فرعنگگ داشتیم کە می گفت بھائیان انتقام جزیرة [ناخوانا] کہ 
جندسال قبل مسلامانھا خراب کردند ازمدرسه فیضیەقمگرفتم واز چندماہەقبل ازاتخاذ 
فروش [ناخوانا] بھائیان شیر از شنیدم کە می گفت؛ مانہ فقط انتقامگذشتہ را گرفتیم 


۷تت ھت جا سس سک و عد سے سسسمممسٗووسمے‌وسسےچوپوسو سے چوس وچِى‌سمہ ےم ر۳ : ۳ 
۹ ۹ > سے ٌٛےًے ےس مضہ بسوانو سے سے کے حسم ٠‏ 5 


عوم وا ہی ۔-۔ - غ اسم جم ہمممصصحمیہ روم دن سے 
۱ ّ٘‪ُ' ص ۶چ ہے مم ےم ہے 
. 7 ۲3-۰ 
فوج تا ہے از و ۱ 8 اس 
تاریح حادثشہ سر ات ۹9 : ۴ 


۔تاویح جح وصول خبر ٰ ول ٢)‏ .. 


- ے عے 
ات نک و 
ج سے یا 10 7 ٤‏ -8" 
٠ ۱‏ ۱ نے ١‏ ۱ ےد ہ ٭ ه ا شوع و 
سےہ ۔ہ) یح ہنزادی ۱ 











ص تھے ۴ بوڈ ےت ر ی : : ہپ- 
بای اوَیجا کیسےان ۸ ارشورلتہ مٹلی۔ نعت ا کہ برمرحسبے تافدھ برخورد کرد ومب شہ۔. ژ0 اے۲۴۔ ٭> نز 


٠ :‏ 5 ے‫ ا عروفں ےھ 3 
رايت دار ممریف محر* واقمن اعدام کپی بودە واناور شرح مد ادگ ٹاسے یا ال ساس نب 
۱ اص٣‏ ت-۔ ےج ظےھآک مت کے ۔۔ کے“ دنت 


ھھو ےد ےہ 

















7 - ۱ ہه ٭‎ ' 2 ۱ ٠ 
اج کے عاب کرت کے عہٹ ہے بعر۔ رحاتیده لں کے سے کہ ہےسہےے۔ا عذا ار سب کردت ڈور۔ت ات اھ ہے رر سے .ای‎ 




















تد کے کٹ سس کے ہے سم اہ مشش تچ سح تس ب۔ححکڑص حکطصد*2چُ ھ سس حا رخ ےہ کہ > سے ے حجہ سے سح ہے سے سے مچےم 


علڑھ ۹ ً2 ہے مک ۱ا ے چَ گے ٤‏ عو سے ۓے ٦ ٠‏ ہر ہے و ے ٭ ۱ 
سروستاش چج ع ں٭۔-۔۔- ہے ۔--- تپ ے ہے 9٭۔ بیبائڈی انحجعناء کب ہر اۃ: ح سا ان سس خطلہد: ےک ٭. نے لم ے سے 


رت تہ شس اج ھک : َ 
سل سو اکھد کے و ہے ہف اق کے ےا ےا تھا لات کچہ کے .سے سئسے۔ اھ ہا لا -ھ و 


مکلانہا ا فان رسحة هھے ا ا وو ند ماہ میں ۱ ات 7 نا0 ای ھت ےے ستا٢‏ ۹ -. ا سے 











تحار بر ہک نر فتتۓ۔ تا 1 تعقو ۶ اترفتیم رلگہ مو وع ھی راتاء._۔ے 8 27 مات ؟ سے ۱ ح‌ 





۰ ہی 


پہاگیان بداند . 
پ اڈ کرو 1 : ےک ا 


٦ ّٗ‏ 
ا ا <7 +۰۰ عبت 1ئ :حا جات رون ور 0 000۷ات ۱ 


کے سے ود َ‫ کے 











ہے بے أھّو ‏ ٭ے عو ۔ کے .حک.سمسیصہے- 





۔ہائا درلند 22 صبث ٠.۔ہے؟.‏ 





.- ا 8 یی ت تے : َٗ - َ ےَ جح ھ 
۳ - ے۔ ۱ ۱ سا ے سے ای ا ٠‏ س تھے ئے ےه* سخ “َ‫ نے ای ىا ٭ ےھ ۔ہ۔ 
تب شم 1 2-۔ عارے باب ۵ف /7۔٭- 3 یئن وت _ شرظ* - ھ۔ سس ما لے ست لن سر لے 
: ہےچجچھسشُْتە کے - ثىے9۔ءٍه و سس ّح و ٍتے کات گککہ ‏ -حق لک سے تو سو حوحسمد ےد ڈکصوہ کچھ ہ گآ ڈی ھا کی دا صا جاہ ×رکے ا نے+'ئے ت2 
کے حقف: ‏ ٤غ‏ شا 5ک کستےة ×- ھک کاساھوت رہد جدد دی مود کا ہے ہے ئل ال للا تھے 3 اص وا ی2 الا للا : غ ا ع یھ لک َ‫ 8 وھ ا ہے ہج 


ص۳( را سس عد ساص سہیے را و کر یں 5 ا و" ٦‏ 
۱ سب ۱ 5 





سے مک کچھ سا کا ےکا اد سار و شع شرے ہے 20 کی کو ۱ 
ین نہے۔-۔ : ٠‏ چی 4-- سے -٭س- کے 
سنج هی >۔-۔ 7 ےرہ ےَ 0۲٦‏ ےھ ٭ 
پر شر و تم .سرت فی ید ث۔-َُ 
سڈ ٦‏ ئ8 ن٦‏ ََ 


0سر > مم“+سسووسسٗىىے 


* 


ے. : 
ساقلحہ ا ۓ ہس ٍٛٛػ٘فےلڈً 2 .۔ کر ہے ٠ ٠‏ -- 
8 - ۔ 
ضر ےی 
' ى فا ھ نپ 5 
صحے نب ۔٭ی َ‫ سس ہر حتے 7 وک ا و سوہ اس َ‫ 


ار با 








داد نے کس جا کک تاریخ جامع بھائیت 
بلکہ موضوع بھائی را تامر <له اصلاحات‌اراضی ادامه دادیم؛ می خواست موضوع 
اصلاحات ارضی را يك موضوع اەری وپیشگ5سوئی‌شدہ تلقی کسردہ و آنسرا از 
بھائیان بدائد, ٰ 
سا توق بھائیان بحرانھ-ای چندمامة گذشته ابسران واختلافات دولت و 
دوات وروحانیؤن [ ناخ رانا] بھائیان در لندن می دانند: 
قبلا ھم بہ اسحضار رسید... 


پِروند٥‏ بھاشان شیر از : ضرميمة شود. 


خیلی محر مال 
گزارش خر 


صفهٔحہ شمارہ: رك از بِكصمًحه 


نسخة شمارەبك از ۴ نسخه ۷- منبع :ھمکار 

-١‏ از ۳٣٣‏ ۸ منشأ: محفل بھائیان 

یه |۷ھ ۹- تاریخ وقو ع: ۴۷/۳/۷ 

۴۷ /۳/۷ شمارة گزارش ۶۹۴۶/ھ ۰- تاریخرسیدن بەمنبع‎ ٣ 
تاریخ گزارش ۴۷/۳/۱۱ ١۔ تاریخ رسیدن‌خبر برهبر عملیات‎ -۴ 
۷۷/۳ پیوست محلش۱۰/‎ ۵ 

دوگ کی نل کان ۲- ملاحظات حفاظتی 

موص وع: فعالیت بھائیان شیراز عطف پیرو٠٠٠٠٠ء‏ 


ساعت ۶/۵ بعداز ظھر مورخہ ۴۷/٣۳/۷‏ کمیسیون نشر نفحات الله درمحفل 
شمار ۴٥‏ واقفع در آکہەزو اب منزل اسداللەقدسیانز ادہ تشکیل کردیسد عہاس اقدسی 





شت پسی حنائم 





سے : 3 : گمزادش خہر مج 

ہے کے .8 ”سے سر اڑسےے۔ حتمہ !ا عٹےم بب س۔ گی تد عو سے یہ 

ےه إ “> ز گچ صا نم امس مد پ(ع 

ےا با مس سس و کس 

| سے ٭۰۔ -آجر سپ ھ ۔۔۔ شر ش ہس ۱ ٠۔‏ تاریخ وسیعن خیب جہ عنبع ای م۷ /ڑلائ) ..- 

٭ تاب گرا یئ ٢‏ ۴۔۹ ج٦ت‏ ۱- تاریخ رسیدن خبر برحبر سلیات صحل* ] گگرع/۷ نم 
٤ح‏ گے ظر۰ مم ۷/۲ ہ) ۹ ۔ے ملاحنظات عفاغتی۔ و -..ے ----ہ صمے ۔ سس 

ال ا دا و ا او و 


جیسجپ ۔۔ ہسوہْید کونہ ذ وس ہد جح ےے۔ سی سن سے لہ .صن ۰س ہد 


سکےمےہٗ ےک چےّ.۔ ۔ ہے جج 9 ٤ے‏ 
۰ 


7۰ 
سس ىؤإےووسسوسٰٗٛکسک ےد گج یبب-تن۱: ہت 





: 1 _-_۔ سغ ۱ 
عرضوغ ؛: بی کے ہے : جا مرہ ہرس کے گت سے موہ موا ای ای پا سر 


ساعت 5*٭" بحد ازظہر مورخہ ۷ 0) )"6 گبسمون‌نشرنفحات الہٴ فرتعتل ضارہ 0071+ 7 
منزل ١سد‏ الەتد سےا نزا زاد متشگی لگرد ید ۔عبا س١‏ قد سی کە سخن ران ن کمیسہون بود اظہار داعت جتاےد۔, 
آتا ىا المطم ا" بعا ناو یا یہہ ماخو دفد سا جناب آتائی اعیر عہاس عویدۂ 

( مہائی وہائی زادہ پانشا * الہ حرد ونفرکد خدایکوجں مہاثیان سباعند گزارتا تیازفعالیت حای 
ہے سی ااحد ل اعطتالعی مرجم یچا ثیان عید عند ء عغرعبہا اله مٹرناید( اہ سے کے 
تصرف فیہا ) دولت اسرائیسل د رجنگ سال )و۷ قہرمان ‌ج+ان شناختمشد ماجاممہ مہا ثیت ععالیت 
١ین‏ قوم عزیز ہہود را ستاہٹر سیگیم ما خیلی خوشحالیم کەتا نونی برا ىا حمایایران طرح مہنما بند پیشرشت 
ج رت ےترم اتب ارت عا تع جا تا سان کا 
طرحہای تہہے شد موسہلعد ولت گھ بحر شاہنشامآںنا مہرسرسد گزارشا تید رزستەطرح بەسفل ھاىی 


ہے سے کس سس سے جصٗھکے ا مات اد سے سس سے ا ئا زا ا ہے سا شش اش سے سس سچہش'ش'_ےشسہے شش ے حسبنبنبتیتگشسسمتتتببتتتم۴یپ6گ ىج۶6۴آەژڈژ پژسژڈکسکبی۰۱۰إ-سهس۳ کچکہیتٹ سسسے۔ 
روحائی پہہائی میرسد مصلا درلجنم پمان‌کار کاد رسہاثانا مرا ن‌ھر روز گزار‌خود را درزمینفارتش‌ابران ور 
نی نا‫ یٹ ٹس ا کٹ سے کک جج سأ جمزژ زج جج ک کے گے 








١یگ‏ جگوتما سلحعبا برا نوا ود میشود جگوے چتربازان راادیزیمید مد موٴحفل روسان بچاکیان ار سح 
مضایتم نوز 
6 صهہ ۹ م۳ ۳ لۓخ وت ٭٠‏ 
پر ٠‏ 
٦ِ . ۷۲۲‏ نگ 









ک٭ سخن‌ران کم۔سی وت بود اظھار داشت جناب آقای اسداللهاعلم وزریر در بار سلطنتی 
ہما اطف زبادی نمودہاندمخصوصاً جناب آقای امیرعہاسھویدا(بھائی و بھائی زادہ) 
انشاعاللہ ھردونفر کدخحدای کوچك بھائیان میباشند گزارشاتی از فعالیتھای خود 
بە ہہت العدل اعظم الھی نا ا بھائان ملهمْد . حصرت بھاء الله مر مائد (عنقال الله 
عنتصرف فیھا) دولت اسرائیل در حنک ء۶ و ۷ ۴ قھرمان جھان شناخته شدہ ما 
جامعہ بھائیت فعالیت این وم عزیز بھود را ستایش میک5نیمء ما خیلی حوشحالیم کہ 
قانونی برای احبای ایران طر ح می نماید ببشرفت و ترقی مابھائیان این است کە در 
ھر ادار٥:‏ ابران و تمام وزارتخانەها رك جاسو س داریم وهعَمّة يك بار 6ا طر حھای 
رھ ۔4شدہ و سہله دولت کہ بعررص شامنشاہ آربامھر مبر سد 5رارشاتی در ز هم4 طرح 
بە4محفلھای روحانی بھائی می رسد. الخ در لح پہمان کار گتامہ بھائیان ا 
ھرروز گزارش خودرا در زمینه ارتش ایرانں در اینکە جگونە چتر بازان را آموزش 
یىی ذھ بە4محءُل ز‌ؤ حا ۳ بھا ژہان تسلیم منما ند . 

حض‌ور فعال ھویدا درمحافل مختلف بھسائیان را از 5زارشات مستند مکرر 


عوامل ساو ال ممانتك 5ڈارٹٹ ریرجئین می خوانیم: 





۷۵۳ ٰ ْ تاریخ جامع بھالیت 





ہر خیلی محر مانه 


طبقەبندی حفاظتی 
گز ارش خبر 
صفحہ شمار ٥‏ از بكصففحهہ 


-١‏ از ۳۲٣‏ ۷ منبع گزارش بەگزارش [ناخوانا] خبر 
مراجعہ شود. 

٢‏ بە ۷ھ ا تا بش 

۳ شمارۂگزارش ۷۶۵۱/ھم ۹ تاریخ وقوع ۵۰/۲/۲٢‏ 

۴- تاریخ گزارش ۵۰/۲/۲٢‏ ۰- تاریخ رسیدن خبر بەمنبہع ۵۰/۲/۲٢‏ 

۵- پیوست _ ۱- تاریخ رسیدنخبر بەھرعملیات محل 

۷ٰ۵ 
۶- کی رند گان خبر ْ ۳۲- ملاحظات حفاظتی 


موضوع: فعالیت بھائیان دھبید 

شب ۲/۲/٠ن‏ جلاسهەبھائیان دہ بید درمنزل امر الله رفاھی تشکیل کرد رك: آقای 
عزیزالله بمبوسیان مبلغ ورابط بین محفلھای شیر از ودہبید سخنر انی کرد ودرمورد 
آزاد شدن بھائیت و استقلال ورسمیتپیداکردن بھائیت مطالبی بیان نمود. نامبردہ 
سپس اشارہ بەحقوق معلمان ودر آمد نفت وتیر اندازی بەسپھبد فرسیو نمود. سپس 
اشارہ بەشر کت کردن جناب آقای نخستوزیر درمحفل بھائیت در روز عید رضوان 
و ھمکاری دولت دز شھرستانھا نسہت بەفرقه بھائیت کرد 

نظریه یکشنبه اظھارات شنبه موردتأبید است. دریائی 

نظریە چھارشنبہ نظریه یکشنبه مو ردتابیداست. 





۲ سے 02 : 
ہے ۱ ہے سے 
ھییۓےگک-۔ اس ۔- ہے لے تھے ےجود 
٦‏ کے ٦‏ ٣ے‏ 
کک * چے تھے ٣ ٠‏ یس6 سوا ےہ 


۳ ۔- ٠‏ کت ا 7۷ھ 
چا کا کٹا تک ےرت ہک 





مرنر2 فما! ٹئہح: بہائے۔_۹؟ن ہد ہو 


سے سے جیٹ -٦‏ 
۔ صسدح ے روحرت ت۷( عرعرڑ در خرہ 7 
ھظ ہم .ا _ بد ہے ٠‏ اف8 ٹسیٹ و 


۹ تا۔یۃہ عفرمہ ٣ہحار‏ ۵ ہیجچے 
٠۳+‏ ۔ خا سے ور سےا حر سے سم اعآار٭ ق جا اہ 


نے 


9 “ہے تا رصدوەت شر سس سے !ات س۴ ١رر‏ ۹ 


٢‏ 1 کے نہد ا حصدلا ر۰ کچ کو وہ ےو ےی اتوید ھا ہے ا کا دعایوںیو سسٛووت ‏ ھا و ای مھ ری 


اززاو ایور اک تو پوت زوا لس ھے وو ناو فو سک موعقواو موا زہ مقااو سوہ سی کے 


ےیل اہ کححعوید: .جیوہ ‏ جو ۰۱ عو ہوسسأسوھ کھ سد سے کے ےج بیھیے حقٛ تچ ٭ . ہے ج یی |ھ* کے کعھ>< اد 


کی کچ کی گند وو کوے دے کوک -کود-معے مکٰے وج موکیوک کو ےہ یسک عجیوے کو-سمعسماتے دہ مموے ۔ 





وہ کسی کا ا او پا دو داد ےہ اصموھہ د٭ 


ہد 


بہےے۔ ما وو مہوچوکھٌونڑڈ ود ہو ےچ و ہے چھ ؤڑ یو درچر-سأسرککہ کھ کھووکی_ے۔ مچو‌سوےیے۔ مر 


شب ۲٤وی‏ جلے مہائیان دفبیسدد رمنزل اصراله رفاحیٰ تشَکیل گردید . آتایعزیزالہ 


پىہوسیان عبلغ ورابط بین محفلہای شی رازود مہى۔-_د سختراتی کرد ود رنوردآزادھ-دن - 


بئہائیت واستقلال ورسمیت پہ٘د اگرد ن ہہاثٹیت مطالیی بیان نمود_.نامبرذ ہ سہى١اشارہ‏ بہ 


حقوق معلان ود رآ.-د نفت وتیسرا 





7س ا ا تا کے ہے مت ضشضرقےہ 07- - - 


کے کے رج کات اتا کت تہ ورای 








اگ 


رد رمحغل ہہائیت درروز ید رضوان و ھعتاری دولت 





و 
ه‌‌ ہے [7ھ و ا وا ھا وت ہت 
نحصہےربضف ب سب ھ ‏ ۔ بہارات مزژڑر ب0 


ٴ٤‏ گ‫ : .َ‌ گے ٭ ۔- 


“َ‫ 
گے 


: یج 07 یئ اد 


ہے ےچ عصموف. کا ےر ہ---۔ 


ڈ٤‎ ۰ 


غ٭ رہہ ۳إر/ جال ےک سو مت جا ۱ نا ف8 





و چ وچ چوچجچچ ‏ جججچ سج ود ےوعوںو گ”یمبیصلججج ٤‏ حےحےےھححھسح[وجھچجچچوچجچھےے___ 
آ نچه ساواۓ... 


۷۵۵ 





نظر یہ ۷ھ- نظربه چھارشنہ موردتابیداست.م 
3 از 5زارشات ساو اك درمورد محفل بھائیان بە4حضور افر اد نزدیك در باری 
اشارہ می شود. 


خحیلی محر مانہ 


طبةەبہندی حفاظتی 
گزاردش خبر 

صفحہ شمارەیك از بكثصفحه 
نسخة شمارەیث از ۴نسخہ 
۳٣٣-١‏ ۷۔ منبع ۱۶۹۹ 
-٢‏ ۷ھ ۸ مات 
۳ شمارہ گزارش۱۵۲۷۲/ھ ۹- تاریخ وقوع ۵۰/۹/۲۴ 
۴۔ تاریخ گزارش ۵۰/۹/۲۹ ۰ تاریخ رسیدن خبسر بە منبسع 

۳ٰ۵ 
۵۔۔ پیوست ۱ تاریخ رسیدن خبر برهھبر عملیات 

محل ۵۰/۹/۲۷ 

۶ گیرندگان خبر ۲۔۔ ملاحظات حفاظتی 


موضوع: فعالیت بھائیان شیراز 

جاسەای باشر کت ١١‏ نفر از بھائیان شیراز درمنزل آقای صدیق حقیری در 
کوچه شمشیر گرها وزپر نظر آقای علی اکبر ایروانی تشکیل گردید. پس‌از قرائت 
مناجات شخصی بنام نەمت الله حکا کی کە پیرمردی ۷۰سالە میباشد و از اصفھانبشیر از 


آمد٥‏ است چندنامه بە آقای چھرہ نگارداد. نامبردہ ضمن صحبت اظھار داشت‌روزی 


وا ار کی یر ناوت 





ےو ےتا تر دنت تاس 
: وک 9 گزارش خبر 
مس کے 4ے پت ا سس -٢‏ عہم 4۹ ...مس سی الاب ت سسث ما پاسا می 
ا ا ۔- ا ہا حاے ۱ ادا کے متا ےا ماک مسا مہ اس مات مس حسم سب ہے 
وت کے ا جع تپ سم کا ۹۹ ے خاریہ وق وخ سس رق کام س6 ور نے ال دہ مس میس ۔ 
٣٢‏ .۔ کر ری تق ہی کب سی من لب ٤۳۴۶‏ ے نارے ر .سںجبر نے کا ا ورگکارے گا سام 
سوا او ا ابر ۸۸ 2 ٦‏ ۷ - تاد یح رمبمدت خر پرجہبر عسلباٹ مسل ۷ا ٴ(۹ ارہ 
٤ے‏ .ےی گڑاےگی کہ یں ف0 حر مات سای تح تک کہ 
و سے ہس سس یی حجچظچچچخچچخہ شش 








مرنرظگماۂ ے.. ہبہا؟ ان جو ہے دووووجحو ۔-صبوعرتے ودنہ س- کے ری ہیں 


پہ ر2 











مسےحالذروحاتی تمکل؟ مد یں ازتراس اح دسر ای ا وو اد 


سامیۓ ہہاثیت سخترانی وا مہارد ١اشت‏ دید ےد ەاست کہ یکی د ون نفرازمماباافراد تبلیغات 


ا دی کا ک5 خَرانت د گرنتایدآین ود مھ ا رزعا‌رضامغششےاہ 





ہہ ود ورازجشم علہ اعد ەای! 80102000 











ازسہائیان پشتیبانی 2 ...0 20 ہا الم قوزت گے ات 
سےٹٹگ۳ٹت ٠ے‏ کت تمس ٌش‪ژ کہ سے ے ‏ ےم چمسچتشسشستسگُگ٠ب7کء۔‏ ,عٌٔ٘ححح >> : 


بے کت . اطہا رات شنبەمورد تا ئي-د ١‏ ست : کر 








نترںهھ چہارشۂ ح مخت کت مت ۳ 





ےریہ ۲۷| 07ت رت تت7 ‌ 


کہ کگکوت 


و 1 
0 َ‫ 





أ۴ً_ ۴۶ 





آنچه شاو اك.:. 


۵۷ 


: صىسچصىٔےح مت 


خواہد آمد کہ تمام سلاطین جھان بشیراز بیابند و در بیت مبارك سرفرود آورند. 





خے‌وصاً عدہای ازدربار شامنشامی مخفیانە بر ایز یارت بیتمبارك بەشیر ازمی آبند. 
وی اضاف؛ کرد من در مدت عمرع ۴۵۰ نفر را بھائی کردہام شما از کسی نترسید و 
وپیٹٹر ک ارہ کید۔'سٹی'' افای ایروانی مدت ۴)۵ دقیقه پیرامون بھائیت سخنرانی 
کرد و آقای نصر الله چھرەنگار اظھارداشت پنجنفر از بھترِن بھائیان آبادان واھواز 
اخیراً بشیراز خو اھند آمد آقایان روی کار تھا ومھر آندقت نمائید. شر کت کنندگان 
در این جاسه عبارت بودند از علی ١‏ کبر ایروانیء نصراللہ چھر٥نگارء‏ نعمت الله 
ھ وش مند. 2 زت اللہ و شمند. | <سان الله وکا کاخانمھدیز ادەقاسم کریمیانءنیقی رضائی؛ء 
محمدحسن افغانی. بیژن گلشنء بدیع اشەروحانیء نعمت اللہ حکا کی اصفھانی. 

نظار به بکشنہہء اظھارات شنىهہ موردتاببد است٠‏ درہبائی. 

نظریه چھارشنبہ نظریه یکشنبه موردتابید است. م 


نظر یہ ۷ھ ۔- ذطر چھار شنبه موردتائد است. 


خیلی محر مانه 


طبقەبندی حفاظتی 
گزارش خر 


صفحهہ بك از صفحہ 


نسخهُشمارہە از نسخہ ۷ منبہع ۸۸۳۵ 

-١‏ بە: ۳۴۱ ۸- منشأً:مسمو عاتمنبع 

۳٣ / .-"‏ ۹- تاریخ وفقو ع:۰ ۵۷/۸/۲۱ 

۳ شمارۂ گزارش ۳۸/۳۰۲۹۹ ۰- تاریخرسیدن‌خبربەمنبع ۵۷/۸/۲۱ 


۴- تاریخ گزارش ۵۷/۸/۲۹ ۱- تاریخ رسیدن‌خبر برھبرعملیات 


تار یخ جامع بھاثیت 











۸ 
۵- پوعت محل ۵۷/۷/۲۴ 
۶ کے بد کات حبر ۳۲- ملاحظات حفاظتی 


موضوع: بھائیان شیر از 
آقای رئوفیان پکی از بھائیان سرشناس شیراز در يك ذاکرہ اظھار داشته 


آقای امیرعباس ھویدا بەپشتیبانی بیت‌العدلاعظم وکامبالای افربقا مدت ٣۳‏ سال 

برایران حکومت کرد و جامعه بھائیت بەپیشرفت قابل توجھی رسید و افراد متنفد 

بھائی بپستەای مھمی را در ایران اشغال وہو لھای مملکترا بەخارج فرستادند. 
نظریہ شنبە: عنوان مطالب فوق ازجانب مشارالیە بخاطر وقایع اخیرور کورد 


فعالہت بھائراتن بوذدہ است٠.‏ 
نظربە یکشنبە: باعطف: وجہ بەصداقت شنبه عذو ان مطالب وق ازجا نب مشار۔ 


اليه صحت دارد. 
نظربە چھارشنبە: نظریه یکشنبه موردتأیید است. 
نظر یە جمعە: نظریە چھارشنبه موردتابید است. 


نظر بہ ۷/ھ: نظریە جمعه تأبید میشود. 


حر خیلے )محر مانه 
گزارش خبر 


صمٰحہ شمار٥بك‏ از بلكػصفحه 
ذسحهة شمار رك از چھار نسخه 
۷۔ منبہع ۱۶۹۹ 


۸۲ منٹاگ 


۲۲۲-۴ 
۷ھ‎ ٢ 





ور حهہ سے سے - ات حد گی سنا-“ 


من یکے سی-۔ از سے مہہ 


۔ُ. جججّےصءےھ .جو ژکك ےھ ے_ے ور سسجت کد-ٌ. ےسج ےت لمجوسیوسد سسمة 





١ج‏ سس بے .سس سا 


می سن ح ۳٣‏ 
ہے ا کال و اخ کی 


موسسےوہسہں۔۔۔_[۔. 


7۴ 7> ھت بے 
ات کاو رای گا کلت کت بی را ار جا 0نا 


۷ےس نیہ ابا پا سس ات تہ سام مل تمہ ہس 


اص ہے کا مسحوحخاءتہ ہے .-. ×× و بیو روہ × عو زیو ہے 1وت ماد و کہ موم مو ےا ہو یس 


۹ سے بح دوفوع ییحی ا 


ےن اریم رہن حر منے ہ3( 97 8 
۷۹۔ ثانریت رسہنن خی ہرعیر صلیات مسل) ک- کر یر۷ ۷۷ ھی 








آتاورئرنمان کی سرعنا 
میت العدل اعطم وکا الا ی١‏ فریقاعد ت٣ ١‏ سال ہر 


خوج ہی رسید وارفرات حتڈ بای پۓ احا ئ2 






شمریەشتمه : عنوا نملالب فو 1ڑجا: 
و عخوه ا یامتلف وحھ بی نےء 31ے گے 
مریەدبمہہارے مہ4 ی ےب نیہ گ پتمےنہععورد تا پید ١|‏ ست , زھدرمہ 
حص دو عو و تھرمہ ج ہا رشتےممود تا یہد ١‏ ےتء 


ہسںە ۷ /ھ :ہ نلںە جممه تا یہد سعہشود 


0 
08 9 


۴۲-۰ طہقہ بتدی حفاطتی 


س شیرازد ریت تک لہارد١۱دےے‏ آتاىا 
بران حّومت گرد و جا 















سج ا سس۵ 


ماظن وول, امئلکٹ ا یا فرستنل د ند 








نب عشاراليه بنا ر ونایم ١‏ خ یرو رود فمالیت مہائیان‌مود ماست , 
عنوانم الب فوق اڑجانب معارالیهمحتد ارگ7 





۵۰/۴/۲۵ شمارۂٴگزارش ۹۵۷۸/ھ ۹ تاریخ وةقوع‎ ٣ 


۴- تاریخ گزارش ۵۰/۳/۳۱ -٠۰‏ تاریخ رسیدن خبر بەمنبع۵۰/۳/۲۵ 

۵- پیوست -١‏ تاریخ رسیدنخبر بەھرعملیات محل 
۵۷ 

۶_ گیر ند گان حبر -٣۲‏ ملاحظات حفاظتی 


موضوع: فعالبت بھائیان 

حلسەای باشر کت ٢٢‏ نفر از بھائیان شیر از تحت عنوان کمیسیون نشر نفحات الله 
در منزل مسیحالله روحانی تشکیل گردید پس از قرائت مناجات وصفحاتی از کتاب 
لو حاحمد آقایمسیحاللەروحانی پیر اموں بھائیت سخنرانی واظھار داشت دیدہ شدہ 
است که بکی دونفر از شما باافراد تبلیغات اسلامی تماس گرفته است دیگر نباید 
اینموضوع تکر ارشود شماھا بیادندارید کہ درزمان رضاشاہ ودرزمان سیدنورالدین 
مارا غارت کردند ولی شخص رضاشاہ ازاین موضوع ہسیار ناراحت بود ومخفیانه 
ودور از چم عاما عدہای از مسلمانان را از بین برد چوناو رك بھائی واقعی بود 
وھمیشہ از بھائیان پشتیبانی می کرد کشف حجاب از روی قانون و منطق بھاءالله 
صورت گرفته است٠:‏ 
زظریہ یکشنبە: اظھارات شنبه موردتابید است. دریائی 

نظار بە چھارشنہ4: نظر بەیکشنبەمو ردتابید است٠م‏ 

نظر یه ۷/ھ نفازیەچھارش:به مورد تائید است. 

در گزارش دیگری بەسندی برخورد می کنیم که درسال ۱۳۵۱ تھیهە شدہ؛ در 
یکی از محغ‌ل بھائیان ػفته میشو ذ کە شاہ در نظر داشتەاست بںەبھائثیت جنبڈر سمیت 
دھد. ودرھمینگزارش بکی از مس ولن سواہ لاو دع د۷ یت 
مسلمان اشارہ می کند. 





ا کے ے ۔-- - وہ وھجوجی ۔ے سے ×دسھ--->ت پمجہ ۰ ہے ھٹ ہ گا ہے ما ۔۔ ظاہے عہ کون ونود عو د سچے رہ ہقو سو وو وے حور د حےےجچجےے 
ےر کو سے ۹۹۰:-۔۔ 

لچ کہہے > رق جک واحاام سخ ار تحس 3ے ار - لیے ..- سے 'مىٔٔی۔م - عنۓعا ومچجھو دہ کددصوویکمچسسییکد متا کے لا ہد ہوکد ود د ود کممے کن بھوھوہہوووے ہے 
اج یح ٢'۔۔۔‏ ک وہ حر و ڈرو ںا ہے 


سے سصے سے ہے جج 


-- تاریح وسہمل خبی سے بح ۶ رل۹ رہ 
ے اریخ ر مہدآن خبے بے سے سلیات مح ۷٣‏ 9ر۔ ٠0۵‏ 


0 0,7 





کس ےہ ہن 
دع .6 پک ا 








9 ہ۔ہم ۱۹ کب 





و لد سک کو ھسے 





چوک چس ع اس جسسے.-ہچے ۔٭+کسوس۔ساساسوڈوسوسسوسستھ ۔ تھٛ۱ےص>-و-لسسصددصى---ص.صے-جعحصد سو کے کے ڈاتَکافمطک کائز سے سے 





گے گا ہیتەبپاڑئہاے.: ۱ تحت سرت 


صسصے 


صلف 


ےئک ےحُصولد ‏ ے۔ بے ہے وم 


ایس ای 

۱ 2 > کت 
می حس یں رت کت رواایک سد یتر بھی 
اس : 








2 تسچ جچے مج چا پچ شش ش٣ش‏ !ےس ںششسشس۔ 


کجے ءہرد١فا‏ وو و .٠ج‏ ےا ٹاو ار ما ات 
صارزه جند+٭> 
ا یی ک2 بہاٹئیان آبادان 





-۔ 


کت اغسرا ےھ روک 


9-۴ دت ۔ائید . شرگٹ گند گا ٹن دراہن جن مه عبارت بود ند از علی اگہسرابروائسسےسسی 


نصرال٭چجہرەنگارءنعمت اےھو نے ٭عزتال٭ھوشمنند“.احسان ٦ء‏ رکا کا خان مہد یزارہ ۔۔ 


فا0 کرمیانت ‏ عْتَیٗ رغا .مد تن افتا: 


نی بیژن:ػشنن ہبد یمالهہ روحانتی .نممت ا اے 


کت15 جتہچا تىحی.. 


لے ٠‏ کے ۔ ے اعہا رات بے مہ یرد کا ئے دں ا 


سصرب٭ ۲| ھ 


لہ( ×٣‏ سے ے ۔_ 


سے تفر یئ ہر ئہ۔۸است 


-. 2ھ تھا ہہ 
حسد ٭ ‏ کسیےیےوے 
ئا ھکا۔ لد 8ا 


دےے ً۲ ١۔‏ فی 
الع لی عم لدینپ پموار ئن ا 
٦‏ ۰ بی از تتے72 کیا ا ںا 
پہ سض ہر 84 کہ توف 
نی ےہ ےس میں 
معص ہے وہ :٭ : و" جج 
مو پر وہ ین سن 
پوئوت 
7ں لہ ناش حناحتی 


۳۴۔ص 





آنجه ساوال... ۱ ٰ ٰ ۷۶۳ 





خیلی محر مانه 


طبةۃ بندی حفاظتی 
گزارش حبر 
صمْحہ بك از بِكصمفحهہ 
نسخة شمار٥رك‏ از حنسخہ 
-١‏ ب۳۳۱4 ۷۔- مبع ۱۷۶۶ 
-٢‏ از/۷ھ 0 
٣‏ شمارہ 5زارش۱۹۴۹۶/ھ ۹ تاریخ وقوع ۵۱/۱۰/۲۳ 
۴۔۔ تاریخ گزارش ۵۱/۱۱/۷ ۰٠۔‏ تاریخ رسیدن خبٹر ب٭ منبیسع 
۰۷۳ھ 

۵۔۔ پبوست ١۔‏ تاریخ رسیدن خبر برھبر عملیات ۔ 

محل ۵۱/۱۰/۲۸ 
کے ای ٹکار ٢۔۔‏ ملاحظات حفاظتی 


موضوع: فعالیت بھائیان شیر از 
در جاسە تد کری که درمنزل مرحوم سرھنژشباب ہرگزار گردید ۱۷ نفر از 
بیانات 5 از شر کت داشتند در این جلسه پس از قرائت مناجات بەفرزند آن مرحوم 
2ةسلیت كفٰتەشد. 6 آقای (رز(اردشیر ماستر) د: رپاسخ 0-1 از شر کت کنند گان در 
جاسہاظھارداشت مرحوم سرھنگشہاب افسر سازمان‌امنیت بود وموقعیکه درسازمان 
امنبت شیر از حدمت میکرد حیلی بەبھائیان شیراز کمك مینمود. ٠‏ ہس ا زان درب4ارہ 
کارمندان باز نستہ بھائی صحبت گفتەشد که کارمندان بازنشسته باید در کلاسھای 
تعلیم مباغیِن شر کت نمابند و بجای ابنکہ بکار بنشنندء بە4مھاجرت بروند وبەدیانت 








وج محت اھ _ ضمہ کی جناعی 
* ت8ج ار بس یس - کے ٠‏ 


5 :03پ 9 ج سا رپ و 
: موی ا پ۷ حلےع 


جا سے از نہ 


۸ عنتا آ مه تےسشےرل_ںےہے ہے سے سے 
ایی شات ات نمی ٭-سے ۔ سے ۹1ے-۔'ثارثی و7۶ اع تنم جدوبرتزوجخوص ےی ہجچچے 
دوے ہت ارتا _٠‏ تاد رین فی پ سے ستچ۳چل(۔مب رہم 
٣‏ تہ کرش ون۹ ے 9 هہےں۔ ۹ - تاریخ رسیدن خبر بر بر عملیات مل لے |0 
و اق  --‏ ظفراارو[ن|..۔ ۳ ۔ علاحظات حناععی 

کڈ ہس ےدمت 











02227 _-۔‎ ٣ 














سسسسسسسے ھے ےشے تتتتتت تشےتتت ‏ ت00.0-70. سس اے ساک__ لج با عاەئے کے >..۔۔ 


صلف 





وہ نے ہت 





عی 27 
7> عو رود رض مرسچوسرعناضا یرد ید نر زہباٹیان شیرازشرگت د اشتند د راینجہلاےە 


جوم سن کر اہ زےرگتکند کاے 








امت ہے کےا غستد جو ربارہکا رمند ١‏ بویع یلت بت 


مبلغہںٴ شرگت نما یند وہ حا یا ینکە‌بیکا رہنشیتكث بە مہا جرت برود یم" 


وہعد 0 8 ٹی خد متانمایند ۔رشہید پسورگافسسرارتٹ میباغشدے گفتاگریدد مانت بہائی رسعیت عید ان نے 
.2 





گرعح نا راحتی د ربرابراد یا: پوچیےووچہاد وچ سے بے ای عا اہ رر 
شعارسمبت ندارید آنوقت مد روزوقت ل زم ١ست‏ ک٭بتوانیم برا ی١نِہا‏ صحبت گیع وآنہا راقانع نائیمسہء ید ر 
کرت کات کت 0 تد ٤اعنٹافاریامہرتصمیع‏ ۱27 در کے 
پیا ء 





د ستوراتی د رمورد رت د اذ ن ہسسےہ 








وت تی "وی تر کت وگفت عاءا ہے 








بہا ا 07 سیت8 ہ٭ ا ےگا خرد بخغخےد۱جحے! صمے ےط ٭> ۱ 
بع ایرن کت تا ۱ ےل غفہاراتبمنمےعوزت ناکجیجٹف ' چتچسا۔ 
سے سس ْ۷" ۱ ہے 
عربہ کی رکبے٥:ء‏ 7 و کتسہ سوب سہہا صسےم 
گا ے۹ "٠‏ / طف ے نر ۔ ى سج وم نا صحت 
4 ۔۔ عحجے 1 ہے 





]:9[ 9 3۲ را‎ ۶) +001 
۱ ٦ 


۴۲۰ 








۷)۴ ٰ ٰ کے تاریخ جامع بھائیت 





۔بھائی خدمتنمایند.ر شیذہور کە افسرارتش میباشد گەذت اگر بەدیانت بھائی رسمیت 
ممدادند دیگر ھی چ‌نار احتی دن ہر ابر ادبان دبکر ند اشتیم چون وقتی نمیتو انند دلیلی 
درردبھائیت بیاور ندمیگویندپس چرا شما رسمیت ندارید آنوقت چندروز وقتلازم 
است که بتو انیم برای آنھا صحبت کنیم و آنھارا قانعنمائیم سبس پدرسرەنگكشباب 
گفت چندسالقبل شاھنشاہ آریامھر تصمیم داشتند که دستوراتی درمورد رسمیتدادن 
بەبھائیت صادرفرمابندلیکن جمال عبدالناصر رئیس‌جمھور مصر بھانەای بدست آورد 
وگفت شا٥ابرآن‏ بھائی شدہ ودستور اسلامر ازبرپاگذاشته است وی اضافےه کسرد 
شاھنشاہ ابران راهھی را دنبال میفرمابند کە بھاءاللہ گفته است. چون اسر خدا است 
خودبخود اجرا میشود. 

نظریە یکشنبه إ- اظھارت شنبه مورد تاأبید است. 

۷ مذظور شنہه مرحوم سرمنگگشہاب رس سابق سازمان اطلاعات ل3 
رمآ باد لرستان میباشد. دریائی 

نظریە چھارشنبه. نظر یه بکشنبه موردتأیید است. 

نظر به ۷ ھ-نظر بہ چھارشنبه مورد کا0 أاست. 

وسندزبر در ارتباط با آنچه کە بعداً خو اھد آمد حائز اھمیت است: 


خیلی محر مانَه 


طہقه ہندی حفاظتی 


آزادش خر 
ب‌ف<4..٠‏ بكاز... بلگ... صفحہ 
س4۵ شمار ہەبك از چھار نسخه 
-١‏ ب۸۲۵4/... ۷- منبع شھر بانی آذربایجان شرقی 


-٢‏ از. ۳٠۰‏ /د... ۸ منمأا- 





و حجھ مور ہت ۱ نو جی 020-7 سے 
1 د 


ہے : 
2 ہہ ا یت را فو و وک مو ۔۔ 
وو و ای اچہای۔۔ ہیام ے یو نو رہ 


۵ر رت ہے ےے ہر 77 وس سے اتا و یا 
۴ے ١ؤ ٠‏ مھ ٣‏ آرو۔ ہیں 0ك ٠٠‏ ناریرہنن خی ہے سسجت ہہ جج گے 
۳ ہامءہ رس 7 یا رت 0 و ھا ِ0 ا 
سے نار ےہ ری کس شش سں۔ ۶ / ۱ ۱1 /۸۸ 1 ٭ ‏ مصے ٭ووں ك۳“ سے عفر سلات حفذاحلتی سیر اہی صا عغمیرسشظظئیرہ یر یا بر سے بیع 

۰ کے جو عت زوس رتو ئةھغد یدوس دس ژتد دواد مہہ وش مسعسعجدعی یرد اعد و چا عو سم روا مع مسوی‌موچے ہے کے سٌٗسےے صًوسو جھسےمسٗووججھکا دو ومدٴ صصومسسسمجد سسحوتأًوےہ مک در ۔سسصوس-- ہے ے ہے 


ے کے ندتاں ام وک و ھی ١٤ر‏ ( 8 ۸۲ اٹسخھ ا پر وھ ہت ا سا ...مسا -سسے سے 








یہ تِ 
کے( ے روہ اعد میتی کا کب وا لڑے ہمسکستے لس نے جج وو اہ اصسأٌووسدا دودح سے مو سے دو سسوہ:عہ ہع مر ؤے 
ملف 
3٦‏ پگ ك : 
۱٠‏ خَ وا وو جس سسکہص-صضموت جدا عو ہد عو جاے سیا عو بی پا وس ھا ہا موقاد کا وہر وع ےکھد صصح-یصیے د × و جع سموو موسجو: دہ وجع سال اہو وو و اعد یہ مہ مووہ اأسدجد دوّوہ مھوھ چ ہے مہو ےمج 
ےے_ ڑ 


چتند تن ازافراد فرقہ ہہائی د رکشوراسرائیلسکونت د ا۱ے وچند نفرٹیزازجملهہ شخغخصی 





ہنام رح اله مشتاق ال قریہ سیسان درااراف تبریز مآن کشورتردد داے وك حالیک از 








طرف فرقہ عذ گور ہکشوراسرائیل سگرد د توسط آنہاانجام ےگیرد ضنا“ مبہائیائیکە درآذ ہای۔جان 





ود رسای رشہرستانہادارای تا٭سہیسات رکارخانهہ حائی هسعد ازوسایل ولا ت سا خت اسرائیل 





استفادہ وا خرید آنیاقتصاد کشورمورد بحت پخاورضرمختم کا ملاپنڈ 1١‏ 


۲ وا سا رر 0ے ام ۰ 
کب وت 
مہ م٤۸۱‏ َ لار 
۱ ہے ...صلی موا رک رمعم 22 
کا ا لا ای 1 مگ ٠‏ 


ہت ۸ھ( 


وت 





۰۷۰-۔-ہ۲ 
ہے ہے 











یں ۱ تار یخ جامع بھاثیت 


۳ شمارۂ گزارش ۲۰۹۹۵/٣۰٣٠/د‏ ۹- تاریخ وقوع 

۴- تاریخ 5زارش ۴۸/۱۱/۱ -٠۰‏ تاریخ رسیدن خبر بەمنیع 

۵- پیوست -١‏ تاریخ رسیدن‌خبر برهہبر عملیات 
محل۴۸/۱۰/۲۸ 

۶ گ5یرند گان خبر ذسخەھای ١و٢و‏ ۳۲- ملاحظات حفاظتی 


۳() - نس۴ پروندہ 
موصو ع. ٦‏ ٰ 
چندتن از افراد فرقه بھائی در کشور اسرائیل سکونت داشته وچندنفر نیز از 
جملہ شخصی بنام رو حاللهمشتاق امل قریه و(سیسان) در اطراف تبریز بان کشور تردد 
داشتہ و کم كعائیکء ازطرف‌فرةہ مذہ کور بکشور اسرائیل می گردد توسط آنھاانجام 
میگیردضمناًبھائی ھائیک ءدر آذر بایان و سایر شھر سدانھادار ای تأسیساتو کارخانەھائی 
ھستند از وسابِل مطالات سای اسرائیل استفادہ وباخریدآن باقتصاد ”کش ود مسورد 
بحث بطور غیرمستقیم کمك مینمامند.! 
نسخەاول بەبخش بررسی دادەشد ک4 نظریه اعلامنمایند. 
مسؤل بخش ۸۱۶: نظری ندارند. 
ذزسخەاول بعرض بناء مدیریت 7 رسد مطلبی مرقوم فرمودند عین سند در 
صفحہ مقابل ٰ 
در اینجا بایدبەاین نکنە ہسیارمھم اشارہ نمود کە بھائیان را ھموارہ عفیدہ بر 
آذست کہ در امور سیاسی دخاات نکردەواز چنین فعا لیتھائی برری مدجلہ۔ سی کة 
در ذیل ‌ارائهە می شود روی ھمین هدف سیاسی و اطلاعاتی است کە سران بھائی ت خود 
را بری از آن نشان می دھند: 
درسال ٣۳۵۶‏ سرتیبعطاءاللہ مقربی بجرم جاسوسی برای شورویھا در ایران 
بەاعدام محکوم شد که شرح وجزئیات آن از ںبحث ما بدور است؛ تنھا بدین مطلب 
بابد پرداخت کە وی حائز پست بہسیار مھمسی در ارتش بود و بجرم داشتن ھمیٍن 


آنجھ ساو ال... 
۷٣۷‏ 








و ظ,فة سنگین مجرمیت جاس و سی اش اعداماعلام کر دید. حال بعداز مرورسنددیگری 


اذ ساو اك دال ہر امداف بھائیت درایر ان بەگز ارش در ار تباط باسر تیب عطاءالله مقر بی 


می پردازیم: 
نخستوزبری 
سازمان‌اطلاعات وامنیت کشورزھ 
ص٤‏ مت 
گزارش: 


ذربارہ... انتخابات هیئت رهبری بھائیان جھان در اسر ائیل٠‏ 

منظور: استحضار تہمسار ریاست ساواأك. 

فراراست در تاریخ ۹ انتخابات اعضاىهینت رھ ری محفل مر کزی 
بھائبان جھان را بعھدہ حواھد داشت. 

بھمین منظور نەعضو از هرمحفل بھائی از ۱۳ کشور جھان تا تاریخ وی 
برای شر کت درابن انتخابات باسرائیل عزیمت خواھند نمود. 

باتوجە باپنکە دوات اسرائیل در سال ۱۹۷۲ فرفه بھاٹی را بعَتوان بَكاتدھب 
برسمت شناخته است بنظر میرسد بااجرای برنامه تمعت از این فرقه میک۔وشد از 
اقلیت بھائیان در سایر کشورھای جھان ہو یژہ ابر ان بھر ہبرداری ‌سیاسی اطلاعاتی 
و اقتصادی نماب6د. 

آقای حادمی ٢۳ - ٠۱۸۶٣۳‏ ادارہ کل ھفتم ۳۱/۶ 

مسئلہ اقاہت ما کە ذ هب بھائی نیز جزوآن می باشد از وظایف ادارہ کل سوم 
ات بخطوص کت نماد تی یك|اتچاة آن خر بیو ہے را کے ان مق را شحاد نی 


می ‌باشد بہآن ادارہ ارسال نمودہ است. 








تھے ری 
و سے 


گزاری فو :ارک 


: دد ہار ۔۔-.۔انتعغابات میئت رمہری-:مہائیانجسہاند راسرائیل 








منظیر ٤‏ استحضارتیعسارریاست سارواكد 


قراراستد رتارخ ١٣٢۲/۲/۹‏ انتخامات امضای عیثت رہہری محفلمگزی بہائیان 
جہان‌مرکب ازنہ نقرد را سرائیل آخازٹرد د َ این حیلت ہمد ت یح سال رھہریف تحنل رگزی' 
بہار ای جہپان‌راہیمعہدەہ خوامد داعشت . 
ْ پہمین منظور نہ عضوازھرمحئل بہائی از ١٣‏ کخورجہان ناتاںخ فوق برای شرکت دران 
۔انتخاماتِ ہا سرائیل عزیمت خوا هند نمو شی 


. باتوجم باینکم د ولت! سرائیل د رسال ۱۹۷ قرقہ مہائی رامحتوان ن یلد علہ ھب برسمیست: 
- تجہجتثم-مے.,.م۔م۔وپپبپیمبہ9تیسو ‏ چحؤ ں ہم ج‪_سے سسًتسبتی سشسشڈٹا- 





شناختم است بنظرمتوسد پااجرای برنامو تحہیب 5 من فرقہ میکوشد ! زاظیتامہافیان درسا سر 








اکسیرھای جہان یرہ اسان ھت 2 اریِ جکی ام ا ئا می ایك 


تی رر “|.۔ےپ ٣‏ ] 
پچ س نت ہ0 سد اد ارم کل منت حم 8 
: ہہ 
ممی ۱ 
کل و کے 0م پا داب از رطار: (دارک ل۷م سے 


کو 
کیا ا ال تک ۳ مت 
074 اب 1 7 2( ۱ 


کے2 ءا یلرک ربلرؤنہ 









بط و ریکہ کسب اطلا عشدہ است)؛ حکمدادگاہ دربارہ سر لشگر احمد مقربسی 
که ہمو جب رایصادرہ ازداد گاہت+دیذنظر بەاعدام محکوم شدہ بود؛ بامداد امروز 
یکشنبه ٣۵۳۶/۱۰/۴‏ - اجرا شد. ٰ 

سر لۂکر مقر بی باایجاد ارتباط بابكدو لت بیگا نہ اسنادومدارك محرمانە ایر ان 
را در اختیار جاس و سان بیگانە قرار می دادہ است. بھمین دلیلء دادگاہ بسدوی اورا 
بەاعدام محکوم 5ک این حکم در دادکاہ تجدیدنظر موردتابید ورار ک دت ورای 
صادرہ از داد گاہ بدوی ابرام شد. 

بنابه گفته سر اغکر مقر بیء سالھایقبل شخصی بر سررا٥ہاو‏ قرارگرفت وباتھذید 
اورا وادار بەھمکاری کرد. اِن شخص صر بحاً و دش را معرفی کردہ ہو د و كت بود 
کە کارمند یکی از سفار تخانەهاست. 

دادستان پر و ند در دادگاہ تجدید نظر کھت ک٭ سر لنکگ ممربی اعتر اف کرذہ 
است کھ باوجود اِن آ کامی بەتماضای آن کارمندسفارت پاسخ ٣بت‏ داد. 

سرلشکرمقربی در دادگاہ گفته ب-ود اخبار و اطلاعاتی کےه دادہ می شدہ در 
سطح کلی بود و اکثر اخبار و اطلاعاتی بود که از او می خواستەاند. 

دادستان دادگاہ این اظھار اتر اتکمیل کرد و گفت ٭: سر اشگر مقر بی ھ.کاری 
خود را درسطح گ5ستردہای باعوامل اطلاعاتی خدارجی از سالھای قبل ادامه دادہ و 
علاوہ برتأمین خحواستەما و تقاضای آن کارمندسفارت؛ شخصاً نیز اطلاعات ہاارزش 
دیگری را جمع آوری کردہ و در اخحتیار الات کداد ۶ است: 

سرلڈگرمقربی؛ بنا رە گفتەدی ےودش دردادگاہ تجدیدنظر درابتدایھمکاری 
باعوامل بیکا نہ وسایلی در اختیارنداشتەولی بتدریج برویژہ در کسی دوسال آحیر 


عوامل بیگا نەرادیووضطصو ت وجچنددوربن در اخحتیارش 5+ ہو دند٠‏ 








تار یخ جامع بھالیت 





ب رنہ وت نو ارھار! خرزل ساعتمعین ردوبدل می کرد وز ادبوٹی داشت کہ 


هر اہ عوامل بہكانە ەیِخو استند بااو ارتباط برقر ار کنند؛ قطەای روی رادیو روشن 
می شد. 

سر اشک ر ری ظر کا 000 31ن 9 اٹل را بارفتن بەسفارت و گذراندن دورەای 
مخصو صضض و شردہ یاد کر فتہ بود و در دادگاہتجدبدنظسر؛ ر_4عنو ان آخریق دفا ع 
گفت ک4: 

ررمدتی که با عوامل رہكگانه بە اجار و برخلاف تمایٍ-ل قلبی در تماس بودم؛ 
ھموارہ مصالح ‏ لی خود را باسداری کردہ و بےە سوگند سربازی خود پایبندبائی 
ماند٥ام.‏ 

عات و انگیزہاصلی ھمکاری من؛ ناشی از ھمکاری اداری وترجمه تجاری 
درشر کت سھامی 1 باسر کر ڈنیوتو 5 درا ٠‏ مدت بعداز رك باز داشت۷ ماھ۹؛ 
دانستم کە وی افسری احراجی و ی0 از عوامل وارسته تودہەای بسود. طبعاً ترس 
ناشی از این بازداشت)؛ منجر بےەتصمیممن درمورد ھمکاری با آنھا شد: الہته این 
رشن فا ات 

دادستائڈ ا ذکاہ ک 20۰20 تی معتقد بودکە بەدلیل بندم هر کسی ک٭ اسرار 
نظامی باسیاسی ی دامفاهیمرمز راء برحلاف مصالح کشور بەاجنبی بدھدجاس و س‌است: 

آنحهە سپ ال ےکر رت اعتراف کردہ کہ بەوابستگات برکانہ دادہ است:؛ بنا بەنظریِسه 

سازمانمای اطلاعاتی ء اخبار واطلاعات باارزشی بودہ است کھ مسلماً جزوؤ اسرار 
نظامی بودہ ودادنشانبە رك کشور خحارجی ‏ یِز؛ مطلقاً بررخلاف مصالح کشور بود. 
بانھاہت تاسف؛ اِن سرباز ہاارتکاپ خیانتی بە صورت جاسو سی عراٹ سم نود 
را کٹ ایت کشوت را باجاسوسی بەخطر انداخته بود. 

ار ن کونه بخشایىش و گشادەدست ی‌ھا آنچنانمم آسان صورت تا کرفت 
کمٹرین بھائ آن‌اعمال سیراستمای مشخصی بود کە مردم درهھالە ای کاذب قرار 
گیرند و برای مواقع ضروری بھ ر کجا کە ربا ٭ طاب کند کشانیدہ شوند. بکار۔ 


آنجه ساو ا[... ۲۷۷۹ 


٣ سے‎ 


گیری عمال ‏ وماسوئی درھر لباسی برای این تشکیلاتمخوف جھانی - از وزیر 
٤‏ _هنە تا اشخاص ناگفتنی - کاری بس‌سھل بودکە شنیدن آن انسانرا دچار یك نو ع 
ناباوری می کند. افرادی که دراین شبکە کسار می کردند بدون شك افرادی نبودند 
که آنچنان پایبند آئین و کیشی باشند دکترقربانہ و دیگر وزیران کابینه ھویدا' 
نمو نة بارزی از این افرادندہ بنابراین انگیزەھمای دیگری درپس این جر ان قرار 


داشت که نمو نة زیر از آنجملەاست: 


سال ۱۳۴۶ :صو رت مجاس 


مجمع‌عمومی عادی شر کتمھامی امناء کہ ب-ہموجب آگھی منتشرہ در 
روز نام کیھان شمار٥‏ ۷/۱۴۶ مورخه ۴۶/۳/۱۳. 

روزنامه رسمی ک5شور شاھنشاهھی شمارہ ۶۴۹۶ مورخہ ۳/۲۰/| ۴۶ ساعت ۶ 
بعداز ظھرسہشنبه ٣‏ خەردادماہ ۴۶ درمحل شر کت واقع درخیابان منو چھری کوچ 
اربابجمشید شمارۂ ۳۷ باحضور کليیه سھامدار ان یانمایندگٛان آنھا بتر تیب ذیل 
[۹٢تن‏ اسامی کە ذکر آنان ضروری بنظر نمی رسد] تشکیل و چون حاضریسن در 
جلسە حائزاکثریت کامل بودند جاسە رسمی و برای انتخاب رثیس ومنشی مجمع 
اقد ام ودر نتیجه مھندس عبدالحسین تسلیمی [از حاذن-واد٥‏ وت ا وریر 
بازر گانی دوأات ھوی۔دا] رئیس و فتح الله فردوسی ہ-4ەسمت منشی جمع انتخاب و 
سپس در خصوص دستور جاسه مداکرہ شد. 

-١‏ سر تپ عطاء اللهمتر بی عضو هیئتمدیرہ گزارش جامعی از عملیسات و 
اقدامات شر کت بیان و بہلان سال ۱۳۴۵ را بەاطلا ع سھامداران رسائید... 

٠.٠‏ چون دورة چھارساله احتیارات ھیڈت مدیرہ پابان یافته ب-ود؛ لدا بسرای 


انتخاب اعضاء اصلى ھیئثت مدیر ہو اءضاء علی البدل ‌اقدام بەاخدذ رأی کردید و بالنٹہجھ: 








و فراماسؤ تریح٣‏ "ص۶۴۹ ۳۹۹2 





۷/۷۳ 





اش لمت کن شعا ع الله علائی 


۲ علءمحمد ورقا 


۳ سر تیبعطاء الله مە‌ر بی 


تار یخ جامع ٹھاثبت 


بەسمت اعضای علی البدل هیتمدیرہ برای مدت چھارسال ازتاریخمد کور 
انتخاب گردیدند... 


صورت جلاسہ سال ۶ ۳٣هیئت‏ امنای بھائیان - 


سال گ۵ بجرم وی 





شرافکر ؟حعد عقرب کہ ہے کشا مان 1 داد گاہ آچھنگ 


' نظر ىه اعدام محکوم شدحبود ؛باطاا امروز سے پکشبہ 


کر ہ ٤ر9‏ - اجرا صّلف ۔ 
تارثباط با یاف دونت 
ان ٠‏ ابا و مدارے محر مانه 
7 انرا فر اختیار حصساصوسان 
گرار میدادہ ! ست : بھمیں 
کت پ فادگاء بدوی اورا بە 
اضام محخکوم کرد ک عایزحکم 
هر داەگاہ تحنیەد نظر ٹيیزفمورد 
' تید قرار گرہت ورای صادرہ 
از داہه اہ دا کاٛ۔ ۔ 
بنا بەہ گفہ سرلشکر مقسربی؛ 
وو شخصی ب رصر ف او 
قرار کرفت و با سحت ال ر' 
: وادار چ4 حمکئری کرد ایسن 


شخس سر بعا ١‏ معرفی 
می یہ 


برسطی کسی 
پرہ۔ وا ہار و املاھاتی 
ود کھ رت 7 
ای ہ اے:اظوھنرات 





جس سے وگفت کھ ٠‏ 
کے بی ھمکاری خود 
ر ا درمطح ۶ تردمای باعوامل 
سپ لا ا بالھ۔ی 
قل ادامه نائه و علاوه بر 
تامین مد ہیں ۲ نقصی ان 
اطلاعات پلارزش دیگری وا 
جمعآ ری کردہ ؤفہ نے اختبیِر 
آنان گفذاردہ است ٠‏ 

سرلشکرتطرئیء بنا بەگفتەی 
خونش بر دادگاء, تحدیدخنظر ؛ 
در ابتدای ہمکاری با خوامل 
3ء رم اختیار بدا کہ 
ولی بتدریجچ ےک بی کو 


ا سال اخیرعواعل بیگانہ رادیوہ 


صط صوت روچ دوربیں ہے 


۱ داخت کہ حرگامعوامل 
ا تم جا اوارتباط 


برقرار کػلند ۔ تقطای رڑی 

رادیو روشن ھوئد . 
سرلشکر عقربی طرز کار با 
وسایذرا بارفتن بە ضفارت 


اچ 7 آخری دفاغ گفت کہ 


۹ 


اعت بر مسخص و صرول ۔ 


گرے بود وےر 
سی پھر ہے 


یو 


کے برای شوروی اعدام می شو د! 


دٴمدتی که باعوامل ے6 
بعاجار و برخلاف تمایل فلبی 
در تاس بودم ء ھموارہمصالح 
سی خودر! پانداری کرده و 
بہ سوگند سربزی خود پابند 
ڈھی انھاھ ۔ 

اعت و اشک ہیں ه آصمہی 
ھمکاری ضس ہ ىاشی 1 ھمکار یگ 


اداری 4ے تر حصد رہ نے 


سہامی اببا۔ ؛ باسر کے ا 
من در این مدت سنا بہکفكف 


بزداشت ۷ ےھ لے ھا اہ 


وی افسری !اخراجیٰ و یکسی 
از عواطل وابےّه تودحای ج 
طبعا ترس ناشی ازاین‌بازداشت 
مہھر بے نصسسبم من ٹر مصسورد 
ممکاری یا آتھا ند ۔ 'لبنە ایں 
تصمیم غبط ہود ۔ 

دابستان نادگە صرمشکشہر 
مقربی ء ممقے ود کے ہے 
کپ دی ہے ) صر می ک 
نصرار علطاھی ے صباسی پا 
مقانم رضسر راے۔ رخضلاف 


مصالح کشوز بہ اجسی ناف : 
حا سوس نے آبچەہ سرلشکر 
چا ؛ھتراف کریه که بے 


٠‏ ابوگائ ان و امت 


ىہ نظریہ سازمان صہی 
اعاڑھاتی اخیار و امت 


حر ان رطا یودوت دانگاں 


ہے 





ھت مدبےرہ شر کت ‌امناع بھائیان در دیماہ 





خسارجی نیز , 
ف مصالحکشور بود. 
بانھایت تاسف ہ این سرباز ٭ 
باارتکاپ خہانتی بەہ صورت 
جاسوسی ء علا قسم خود را 
تنکتە و اسیت کٹور را یا 
جاموسی بیخطر انناخته بود ۔ 





برق گرفتگی تراشکار 
را کرت 
شعیران جوانں ٣ك‏ سالەای 
ہا او حواد یس .ھاری 
در ات خر تا ول موا 
سی رڑی داد کے 
سید جوف در ضازعاش در 


روڑےی آھار فٹم مشضول 


تراشکاری پود , جسد بەھزٹکی 


قفا نونی حجمل شہ وجسریاننونے> 


با پرس دانصسرای شمیر' زتحت 
کتے قرار؟ گر فت٠‏ 


حریق در شازف 
حازظ ا9ک ے غےزعای 
ہے شب آئٹر گرفت ار حون 
١ہ‏ ہالەای تہ“ رض کریصی 


. یّْلیسً مجر وحئد محروے ہو سبلہ 


ما موران گعت ژاندارمری ہے 
برا منتقل شد ولی معالجات 
بہ نتیجھ نرسید و مجرفح ٣‏ 

سے ٤‏ در جیب مجرلی 
بطری بنزین پینا شد و ا اف 
یب ھما۔ مروك ریف 
عسی وریہ بپاؤئ“: 





کور کے 
اسب امقااغ شواست +> حکھ زا ان ےا 
سر لشھم آحد عفر بی کہ نو برای صادرء از دا زع 


تار نے اےۓضفام عسکوم 7 ١‏ صاجبآأن ا - 
کس 2 یں مسرؤوز سے پسکشنہ 


بموجب حکم دادکاہ تجد ید نظر نظامی, بامداد امروز 





بەيك کشور خسارجی کیسز 


: کت مطلقابرخلاف مصالم ۰ 
ےر عمق اعل بیگانە پاتھایٹ ثاسب: ا ما 
اد و آ۳ تعاپل سی عارنکاب خسپاننی ب٭ ضور 





لا سے 


حا قرھ ۔ن اسعة و زر تک تع پا ہے 


ز تےائطظ پا 


ایرنر' و جب ز کے سے ہیں 

بیگانہ قرا, کے ای ٭ ھا حیھِ۰ی9ی سصفحع _ 
نٹہل ٭ یآد؟,م توق یں نع ہٌے 
اساءم ۰ سح کو ۔ گر ك تی جک 


فر فادگام تحدید نظطر سر مار 
عائیدت فرار گرفت ورای صائرہ 
ار اد 5ھ پنوی ایرام دا . 
بنا پہ گفتہ سرلشکمر عظرہی 

ساٹھا قل ٦‏ 

٦ء‏ شخمی برمر اہ ار 
' برقت وا با ہے اور 
وادار به عمکٹری کرد . اب 

مس سیا خومشرا شفحرِ 0 
کردم بودٴو ٢آ‏ 
حون پروی  +‏ در یا ما 
احدید نظر گفت کہ سرایکر 
عقرب اعتراف کریے ایت کے 
پاوچوہ اق آکاھی نہ تغاصای 
ن گارئف مقارت یلت شت 
کی تر ہد داد کا کم 
جوہ اخبار و اسلاصاتی کہ 

نام مریشه ؛ یل کی 
و واائئٹز اقبار و اطلاعانی 
چون فزار 










س۔ گە کارمنه 


: تکمیل کرد وگفتٴ کیا : 
سرلنگر 3ك ضسکاری خز تن 
و تر سد اوک رر اھ ی خخ سی 
طافر ا سی خارجی آر انا ھی 
فس ایامة داد و 
ہہ جس سے اس اخ تھے ڈ3 پ ص یىی ۱ 
. سی 
> سر سیب سفار ت تلیضب سر 
انار عبات باارزرش دیگری رر 
سے سی تریہ وا تس افتپار 
سرلشکرهقریں , بنا بە گختدی 
حر دش اقکای داد گاء َ 
4ے سای عمکاری ج 2 


عازاوہ وا 


بیگائەو ساپلی در اختار نداشتہ. 


وی شضریے ہویڑم فر پکی نو 
سال اخیرعوافل بیگانہ ھی 
اح بح صوت وچنٹ نور بین پر 
ختبرش نات عو ذابف: 
سر لشکر عقربی نوارھا راہر 
سا قات یس رتدوبتئل ھی کرنس 
ر دیوٹی داشت کہ حرگامعوامل 
ےل ت مس خواس۰ّد خ ارارصَاط 
برقرار کلت العنەاى روی 
بادپو روشن میشہ . 
سر لنشکر عقری طرز ک 
وسایذرا کک 7 اس 
ائدن تورعای مفصوصر 


نشر یہ تہ جسود زا در 
و مخ 





جزو امرارتقامی وموبادنفان 





ضز تی بودم , صوارہمصالح 
۴ غودرا اسناریی ٹسردھ و 
یڈ سو گند سر ذا زا یں عو پا سد 


جاسوبی + علا کم غود را 
داے و سا عو رک 



























فا شی ھا مھدم 

سے و سشگیزہ ابی 
ہکاری من : دا گی از ھتکاری برق گرفنگی تراھ کا 
أنا رکف و فرحفه تجارییدر ٹر گت را کشت 
کھا سس" نہاے ہ باسر ٹر دمیویود۔ إ. شعیران اس جوانں ٣‏ ای 
ازداقت ۷ عافه ء ناستم کے | در اثر برق کردگی جان‌مپرہ 
وی افسریٰ آخراحی ؤ پکسی آ| حارلہ ضس روی ناف کے 


از عوامل وابت قوسنای ود 
ضعا رس ناشی ١_اینبازواشت:‏ 
کر بة تصمیم س ہر سورد 
ہمکدری نا آ سی' قند . الین یں 
نصیم غنظ یود .. 


ٹاممتان نفدگء صرلمکےر ردید رے فت۔ 

دففر سی ٦‏ مسّۃٰ پود کا سے ۱ رق ۱ 

دلییں نے ٤"‏ ہر نسی کە خار قد سا جا 
اخران سام نا سیامی ھیا یں اس عری کے 
ےہ ۹و یالعای ینام رضا کریسی۔ 
۰_ آنچہ نتر حشبھر مد نہ ۔ 
و کا لت ۰ بن کیچتۃ زرمہد و موروع چان 
املاماتی فیا و 7 4 از ہب پا 


۲ تاریخ جامع بھائیت 








بھائی یعنی بی وطن 


ھ بھائی ازھرملیت وکشوری کەباشد بەەر نقطدای 
از عالم کە دفت اک آنجارا کٹور خود داشسته 
تعلق خاطر بەمیھن و مولد خویش ئلداشتة باشد. 


از : اسلامو مھد٭و ت؛ باقر حجازی> 


نُغمات آسمانیدرقا لب آھنکٹو سرودپیامی است که بھائ۰ِان بەعنو ان بی وطنی 
سر میدھند: مفاهیم والفاظی کے٭ در بطن این نغمه گنجانیدہ شدم ار مت کا تفھیم 
می کند که بنا به کلمات خود اشعار هر گکجامنزل کم احساس‌غر بت می نما بم!! 


بخوانید: 








نو ماسو نی ٰ ۱ ٰ 8 





نغقمات ا سما کی 


در کجا متو لدشدەام: ترجمهہ سر 
نمیدانم ( کحام متو لد شدہەاعم اما حوتب می دانم کہ نام وطنم کہ( مین ‌است 
ھر کجا منزل کنم احساس‌غر بت می نمایمء 
دا کحاء عنوانی است کك انسانھا بەسر زمین حل | دادماند 
آنجا میتواند مصرہ پرو با نتادند ٹَائدكک:+)) 
۔حدا پھنه اک را خلق نمو د وانسان شھرھای کو جكکر ا 
خدا نوع انساثرا آفرید وانسان نژادھای سفید وسساہە را 


یىی 


بدان کە چەھندی باشی؛ چه انگلیسی؛ جەجر: 

چه ایرانی؛ چەآ لمانی وچەبر مەای... بر ای من فرقی نمی کند 

بەتو ھیچ احساس كکینە ودشمنی ندارم 

ہلکہ مالامال ازْعشق؛ دستم را بەسویت دراز می کنم؛ 

چر ا؟ کە عشق بەانسانیت ددی‌است بس گرانبھاء دشمنی‌ها میراند ومارا بەنغمہ۔ 
خوانی سرودھاھای نشاطافز ا میخواند: 

نمیدانم کجا متولد شدەام اما خوب میدانم کە نام وطنم کرەزمین استء 

کہا منزل کنم احساس‌غر بت ةمی نمایم... رت میں 
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٭ مجلەی ( آھنگ بدیع)ء سال ۲۷ شمارەی ۱١-۱١‏ بھمن و اسفند ۱۳۵۱اد کان 


رسمی جوانان بھائی ایران: 
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ھر ست اعلام 


ا 
آخوند ملا عبدالر حیم عاى | لەمَر یب 
۲۲۳ 

آرتموس لامب ۹ء۶ ء۶ 
آشش کوستاس ۶۹ء۶ 
آصف‌الدوله ۱۸۴۶ 
آغا محمد خان ۵-۱۳۸ ٣۲٢-۱۹‏ 
آقا باقر ۳۹ 
آقابيك زنجانی ٢٣۶‏ 
آقاخان نوری ۳٣٣۵‏ 
آقاسی حاجی میرزا ٢۳٣‏ 
آقا عبدالل مجتھد ۱١۷‏ 
آقا فتحعلی شیخی ۲٢٢‏ 
آفا محمد محسنلاریجانی ٢١۴٢-۹۶‏ 
آقا محمد مھدی کلباسی ٢١٢۴‏ 
آقامیر زاعلی ‌ثقة السلام ۹ 

الف 
ابا ۶۹۸ 
ابدال بختیاری ۶۹۵ 
ابر اهھیم حیدردیات ۶۵ 
ابراھیمخان ۹ 
ابر اھیم 





۱ ابن حآمد غزالی طوسی ۵ن۵ 


ابوالسعود عںءع 

ابوالفتح نصر ۴۲ 

ابوالفضل گلپایگانی ٣۶۴‏ 
ابوالقاسمالحسنی|الحسینی ۱۷۳ 
ابوالقاسم مجتھد زنجانی ٢۲٢۸‏ 


۱ ابوطالب خان ۲٢۴‏ 
۱ احمد احسائی 


۲۸-٢۲٢۷٣۶۵ 
۴۔۸۲‎ ۸۴۱-۳۹-۳۴ -۹ 
۱٢۷-۸ ۶-۸۵۸-۸۲۳ 

احمد (پسر باب) ۷۵ 


۳٣٣ احمداف‎ 


احمد افخمی ۹۵ ۴' 
|احمكک حبیب کاشا نی ۰۸ں 


احمد حکیم کاشانی ۳١۹-۳٣۸‏ 


احمد سھراب ۷۲۶-۷۲۵ 


ام خات جات ب۲۳ 
احمد امی ۵۵ 


ارجمندمھرانکیز ۷۲۷ 
احمد ھردودی ۳۸ 

ادوادد برالان ۳۹۱-١۱۸۰‏ 
اردشیر ماستر ۷۴۲ 


اردکانئی حسیين ۶۶۸ 





۷۷۸ تاریخ جامع بھالیت 





اريكک بلوشان ۶۷ 


ار سطو ۲۵ 


امیر تومان‌یاورخرقانی ۲٢٢۳‏ 

| امیر عباس ھویدا ٢۷۲۔-۷۵۲-۷۲۴‏ 
"اض رک ۷۲۱۷٣٣۹٣‏ ۰۷٣ص۰٣۴۲‏ 
ےی 


اون سس ات ۰۷۱ ت۳۷۷ 
اککاڈ عبدالکریم خراط ۳۲۱۷ 
اسداللہ علم ۷۵۰-۷۵۲ امیل سندر استودعخ ۵۶۸ 
اسدالّ قدسیان زادہ ۷۵۴ ۔امیلیا کالینز ۶۷۸-۵۹۴ 
اسدالله قمی ۳۴۷۳ ٰ اہین حاجی ۳۷۳ 
اسکندریحسن ۶۹۶ | انصاری شیخ مر تضی ۳۳۴ 
اوناترو ۶۶۵۹ 
ایان سھیل ۶۵ ۶۶۶۶ 


ایرو(نی ۷۵۷ 


اسمعیل بزر کک ۲٢۶‏ 
اسمعیل کوچكث ۲٢۶‏ 
اشرافی ۶۸۶ 
اصفھانی ‏ ۳۲۷ 
اعتضادالسلطنه ۱۱۹ ۱۸۹-۱۷۷- | 


ایموس گیبسون ۶۶۵۔۶۶۶ 
ایور لینكغ واتسون ۵۵۷ 
۲۳۱-۲٢۲۸ - ۳٣۳‏ ےا 


باب ۴ 0د [ کرد دمجا تا 
باباخانیاور ۲٢۶‏ 


افلاطون ۲۶۵-٣۲۵‏ 
افغانی محمدحسن ۷۵۷. 
اقاتی ۶ای لوملا باباقددت ۱۸۴ 
اکبر میوزای ظلالسلطان ۱۹۵ 

الاتل رزذل ۵۹۴ 
اللھیارخان آصفالدو لە دولوی فاجاز 


"۸" 


|| باقر حجازی ۷۷۴ 





بالیوزی حسن ۶۸۸ 

بختیار مھندس علی اصغر ۶۹۵ 
بخشعلی نجار باشی ٢٢٢‏ 

بد یع الله 2 ۷۷ 

برغانی ۲۴۹-۴۱ 

بزر کہ خان ۳۸۹-۳۳٣۴‏ 


الکساندر سوع ۳۸۲ 
اوارابیرو ۶۶۸ 

ا السلمه ٠٥١١‏ 
امیراصلان خان ٢٢٢‏ بشروئی ملاحسین ۱۹۵ 


امر اللەر فذاھی ۷۵۳ ہمبوسیان عزیز الله ۷۵۳ 





جعفر تبریزی ۲۷ ۳ 
جلال سینا ۳٣۷٣۷٣‏ 


بنان موسی ۶۷۷ 
بھائیەه خانم ١٥‏ ۴ 
بھیە نورد ۶۶۹ جمالیە ۴۰۱۲٢‏ 
بیژن گلشن ۷۵۷ 

بیوك خان پشت کوھی ۲٢٢-٦٢٢‏ 


|| جمشید ما کوئی ۱۹۵ 
جنرال النبی ۶ہ م۴ 
جوادمنصود ۵۲٢٢‏ 

جیعگر پاشا ۶۳۴ 


جی مسٹر ۴۱۳ 


ہے 


ت 


پاشا عبدالباقی افندی ۵۱ 
پاشا نجیب ۴۳۴ 
پالمرستون لرد ۴۱۳ 
پانی کی لثونك ۶۶۹ 
پرنس دالگودتی ۳۲۵ 
ہر2فسور جیراند9 ۷۳۶ 
پشت مشھدی حاجی ۳١٣‏ 
پوداکاولین ن۶۶۶.۶۶۵ 


2 
|| چارلز میسن ریمی ۵۹۹۵-۴۹۴۲۳ 
۶ ۸-۵۹۷۰ ۹ ۵۔٠‏ ۷ ۶.۶ ۶۳۲ 
۶۷۸ 
چارلز ولکات م۶۶8 ےئ ۶ء 
چانسھیو ۶۷ ۶ 
چر چیل وینستون ۵۵۵ 
چتایات اددارد ۵۵۵ 
چتایات صالح ۵۵۵ 
چھرہ نگار نصرالله ۷۵۷-۷۵۵ 
0( 
حاجی احمد مجتھد ٠١‏ 
|| حاجی تبریزی میرڑا شفیع ٠٥-۹‏ 
حاجی حبيه ۷۴ 
حاجی کریم حان ۹۹-۹ 
حاجی سلیمان خان ۱۷ 
۔حاجی عبدالوهاب قزوینی ۹۸-۴۷ 


ت 
تقی خان امیر کببیر ٢٢٢‏ 
تلماپر کز ۶۶۹ 
تیمور میرزا ۴١٢-۴۱‏ 
ث 
ثابت پاسال ۷۴۸-۷۳٣۰‏ 
ت 
جان بیگكک ۳٣۳۹-۳۲۷‏ 
جان ربارتز ۶۷۸ 
جان فرابی ۶۲۸۔۶۶۸ 
جرج تاؤوزند ۶۷۸ 


ٰ ۳ مدالله ۷۸ 
جسی رول ۹۴ن۵ کی 











۷۸۰ 





تاریخ جامع بھالیت 





حاجی‌محمدحمزہثر یعتمدار ۱۱۹-۴۷ | حمزہ میرزا ۱۸۴ 


۔ح] جی ملامحمدخان ۹ ے 
حاجی ملا محمدک علی بار فروؤشی ۸۲ خا نم باجی ۲ي 


۱۸۷۰۶ ۱۸۹۔۴ ٣١۵-۱۹‏ "۰م خحدارحم بیمان ۶۹ ۶ 


م۲۶" عدیجە (ما در باب) ۷۰ 


حاجی ملا محمد کسریم خان کرھاثی | غسرو بيك قادیکلائی ۱۸۹-۱۸۸ 


۸۹-۸ خسرو غان کرحم ۹۸ 


احلیل مسک 6ش ۲ 
خلیلیٰ ۶۸۶-۶۸۴-۶۸۳ 


حاجی ملا محمود ۱۷۲ 

حاجی میرزا آغاسی ۱۸۲ 

حاتجنی میرزجانی' ۱۷۹۶۱۲۴۱۱۱۹ خمسی مسعود ۶۶۹ 
۰م۸'" 

حاجی حسین‌عا لی ۱۱۹ 


حیرالدین بیك ۶۵ 
ث 


دارابی میر زایحیی ۸٢۲۔٣٣۳‏ 


حبیب الله عین‌الملث ۵۲۳-۵٢٢‏ دالگور کی ٣۰۳۴۱-۱۵٢‏ ۳۴-ت۳۵۸ 


۹-۶ ۱۷ در خشش محماكد ۷۸۷۳۱۷۷۷۷۳۶ 


حسن بالیوزی ‌افغان ۶۲۸ دروتی بیکر ۶۸۷ 
حسن خان سالار ۱۸۴ دریا ئی ۳۵٢‏ 
حسنعلی منصود ۵۲٢‏ دکٹر احمد تو کلی ۶۹۷-۶۹۵ 


حسین رامتین ۶۹۵ دک احمدذ علی آٴباد ۶۹۶ 


حسین خحان نظامالدو لہ تبریزی ۱۲۸ کان ارفع! لسلطنەذر خ۵ ۶۹ 


دکتر ایاج 9 عخیدیئ 7۹۶7 
دکٹ بافر عافلقع ۶3۶۷ 

دکٹر جعفر جھان ۶۹۵ 

۱ دکتر حسین اسفندیادی ۴ 


دکتر ذبیح اللہ قربان ۷۳۶۶ 


حسین‌خان والی ٢‏ 

حسین سلطان میرزا ۳۵۳ 
حسین شقافی ۵ ۶۹۶-۶۹ 
حضرت اعلی ۱۹۴ 

حکا کی نعمت الله ۷۵۵ 








فم, ستاعلام 
کر کے سس ٠‏ .00 


دکتررحمت الله مرشد ژادہ ۵٥ء‏ 

دکتر دوحانی ۶۸۵-۶۸۴ 

دک ضباء بغدادی م۵۶۰ 

دِکتر عباسیان ۶۸۵ 

دکتر عبدالحسین واجی ۶۹۵ 

دکتر علی اصغر خشایار ۶۹۵ 

دکتر علی پر تو ن۶۹۵ 

دکتر غلامرضا کیان ۶۹۵ 

دکتر فرزین ۶۹۶ 

دکتر فرھمند ۷۳۶ 

دکتر کرباسفروش ۶۹۶ 

دکتر قر بان ۳۷ ۷۔۷۳۸ ٥-۷۳۹‏ ۷۴ 
۷۰۰۴۲ 

دکتر گزفی ۶۹۵ 

دکتر محمد حسابی ۹۶ء۶ 

دکتر محمد طاھری ۹۶ء 

دک مرتضی زسا ۶۹۶ 

ڈاکٹ مصطفی نامدار ۶۲۷۷ 

داک تد تاض بکابہ2ءٌے 

اکر مھدی ذوالر یاستین ۶۹۵ 

دکٹر مھران ۷۳۸ 

دورابجی ۶۹۶ 

د2رتی فرابی ۶۷۰۱ 

دڑست محمد ۲٢٢۳‏ 

۳٣٣٣ دیباچەنگار‎ 


ڈیوید روھٰ ۷ءء 








دیویل ھوفمن ۶۶۵ ۶ءء 
- 
ذبیح‌الله قربان ۷۳۷-۷۳۶-_ -۷۳٣۹‏ 
۷۹۴۴۱ 


ذ کر اللہ خادم ۷۷ء۶ 


٢۶ ذ2الفقارخان‎ 


ذو فی ۳۴۸ 


رثوفیان ۷۵۸ 


راسخ ۶۸؟ 


راسخ شا ہور ۷۳۲۲۷۷ 


رحمانی ھادی ۹ ۶ 


رحمت الله مپاجر ۶۷۵۹ء 


مرحم ایروانی 2 


رحب وردرہ رٹ ۶۷۰ 


رشید بیك ۶۴ 

رضاخان میر آخور ۲١٢‏ 
رضاشاہ ۷۵۶۔۷۵۷ 

رضا قلی خان اردلان ۱۹۵ 
رکن‌الدوله علینقی میرزا ۶ 
روحانگیز مانبان ۶۷۰۱ 

روح الله مشتاق ۷۶۶ 

روحالله ەمتازدی ۶۶۹ 
روحانی ۶۸۵۔.۶۸۶۔- ۶۸۷ 


ا ای 


۷۸۳۲ تاریخ جامع بھائثیت 


تپکپپجتجےویس سس سکس>س“‫؛06سپ کپ پش 












رؤفہاثا ۶۴ سرمنگٹ فضل الله مقدم ۶۹۶ 


ریمی ۵۹۵ سعیدااعلی ۲٢٢-۱۸۷-۱۱۹‏ 


زرین‌تاج ۲۴۱۔۲۴۲ سعید پاشا ۶۳ 


زعیمالددوله ۲۹۳-۱۹۲ || سعیدخان افشار ۳٣۶-٣٣٣٢١۸‏ 


ر سعیدخان میردا ٢٥٠٢‏ 


زین ‌العا بدین احسائی ۳۹ سلطان ا الَاگاء "۲۴۳ ٢۴۷‏ 


زین‌|ا لعا بد ِن خدان ۰,۰۱۷۱۷ سلطان حسمن مبر را "|٠‏ 


ۓ“ 


رر سلاطان خحانم (۴٣‏ 


5 الک ۶۶۰330 سلطان محمودخان انی ۱۸۷ 
سس سلمانپوزھنوچٹر ۶۶۹ 
سالار ۱۹۵-۱۸۴ سلیمان بهبہودی ۶۹۵ 
5ا 5رالند حا کت لن ۶۷۷۰۸ "مشسیمان ۶رہ بیکٹک ۶۵ 
سامخان ۲۳۸ سماوالله ٢٢‏ 


سپبھبل فرسیو ۷۵۳ سمندری مھدی ۶۶۸ 


سمیعافندی ۵ 


سرتیپ عطاءالله مقربی -. ۲۷۶۷-۷۶۸ 
۶ے ۷۷۰ ۷۶۹۔۷۷۱ 
سر تیب ھدایت الله سپراب ۷۲۵ || سید احمدرشتی ۵۴ 


سردار جو ڈر ۵ 


سردار عباستلی خان ۳۴۳۔۳۴۴ 


) احمد یزدی ۹۷ 
) العلماء ۱۸۷ 
سر رونالد استورد ۵۵۸ ) ج+عفر دادابی ۱٢۳‏ 
سر عبدالبھاء ۶۰۵۵۵ ۵۵ ) حبیب الله ۱۴۷ 
سر کیس ازمٹی ۷۳۸ 

سر لشذکر اسمعیل لمائی ۶۹۶ 
سرلشکر شعاعاله علائی ۷۷۲ 
سر هر برت ساموئل ۵۵۵-۵۵۴ 
سرھنگگ شباب ۷۴۲ 


)ٴ حسین یزژدی٘ ۹۷۹۶ 
) ذکر ۸۰ 

و فورادی ۶۸ 

) عہدا اما در بیك ۶۵ 

) علی باب ۳۸ 











فھر ست اعلام 





۷۸۰۳ 
سید عای تاجر ٥ؾ۰-_‏ ۴ ۷۸-۷۵-۲ | شرفالدین ۵۹ 
)۰۱۸ شریف العلماء مازنددانی ٢۲١۹-۲٠٢‏ 
٤‏ علی خان ۱۳۷ " شعاعٌاس علائی ۷۷ء 
) علی خان سرھنک فیروز کوھی شلی ساندرم وء 
۲۲۴۶-٦‏ شوقی افندی ٣۲٢۳۔٢‏ ۳۷ء۶ ۳۹۲-۳۸ 


) علی محمد ٢۱١١-٠١٠۶-۹۵۹۱‏ ۵۹۹-۵۶۸-۵۵۹-۵ 


۱۲" شھبازرخان مراغەای ۲٢‏ 
) ابوتراب ۱٣۷-٣۳۶‏ 


) محمد اماع جمغهہ ۱۸۵ 


) ابو تراب اشتھاردی ۶ 
آء احمد 28-۹-۸ ما سے 


6 محمدمشعشع خو زستانی ۲۷ 
) مهھدی بحرالعلوم ۳۹ 


٢٢۲٢-٠١۷-٠٥٠٢ -٠٣١١۔۰٥‎ ۷۶۰ نورالدین‎ ) 


(۷ ۶ ۸۸ لی الله‎  ) 
٠١١ اسمعیل‎ ) ١١۳١ یحيبی دارابی‎ ٤) 
۲٢٢ سمندری مھدی ۶۶۸ شیخ‌الاسلام طاہری‎ 
٢۶۶ سنکاران نیر ۶۹ء۶ ) بھا٭الدین عاملی‎ 
۶۹۹ سیف الملوك میرزا ۱۹۵ ) خحزعل‎ 
٠١٠١-٠١٠۳-۷٣٢ شش ) عا بد‎ 
۵۰ شاهزادہ اسکندر میرزا ۶ء۶١ ) علیفی‎ 
۴۹-۴۴-۱۱-۹۸ حمزہ میرزا ۱۸۳ || ) کاظم دشتی‎ "×۷ 
١١-۹۸-۹۱ خان میر زا۱۸۷ نا ۸-۶۹ تا‎ ٢) 
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۷۸۴ ٰ ۱ تاریخ جامع بھائیت 





۴ محمدعلی ۵۸-۵۶ عباس ھویدا ۷۲۴ 


) مھدی قزد٥ینی‏ ۸۸ عباسیيان ۶۸۶ 


ص 
صا اف مصطفی ۳۸۰ 


عبدالباقی افندی شوقی ۸۷ 
عصدالبهاء در بیشتر صفحات . 
ضصادى خات گروسی 0 عبدا لحسین آوارہ ۷۲ 
صارمی غلامحسین ۷۳۶ 
صا لح چتایات ۵ ۹ ۶ 


عبدالحسین تھرانی ۳۳۴ 
عدالحت ان ہک رہ 
صبار ۶۶۹ عبدالر حمان خان کلانتر ۷۴۳ 
صبح ازل ۳۲۷-۳٢۲۶-۳٢۵‏ عبدالله تعاشی ۶۳ 
صبحی ۲۳ ۶ ٣۳۲۔۳۲۷‏ 


صبری ایزوبل ۶۶۸ 


| عبدالله خان افغان ٥١۵‏ 

عمدالله خباز م۲۲۷ 

صفر علی خان سرتٹیپ ٠٥١۱۷‏ 
طِ 

طاھر دیباچە نگار ۳۱١٣‏ 


| عبداللہ سلطان ۲٢٢‏ 

عزت الله ھوشمند ۷۵۷ 

ٰ عز یز الله خان سردار کل ۱٢١‏ 
طاھرہ ۹۸۔-۹ ۹ 7 ا کا0 مکی ى۳۱ 
طراز الہ سمنددی ۶۷۸ عزیز یزدی ۶۶۸ 

علاعالعین ۶۶ 

علی اصغرالحسینی ۱۷۳ 

عل "اک ملطارت جو رد 

علی اکبر فروتن ۷۲ 

علی خان ازریاوی ۲٢۲٢‏ 

علی خحان سردادر ۲٢٢۵‏ 

علی محمد ورقا ۷۷۲ 

علی نخجوانی ۶۶۶ 

|اعلی تی خاننبیل الدو لە ۲ ۳-۷۴ ۷۴ 


طباطبائی استاد محیط ۷۱۹-۷۱۶ 


ظط 
ظافر کیقباد ۶۹۵ 
تُ 
عباس اسفندیاری ۶۹۷ 
عہاس فاطمی ۵۵ 
عباس قلی.خان لاردیجانی ۱۸۷-۹۶- 
۶۸۔۹ ۱۹۔-٢٢ں٢۔-۳٢٢٣۔-۴١۲‏ 
۵٢۔۶١٢٣‏ 


عنیھی رضائی ۷۵۷ 
عباس میر زا ۳۷۴م۸" 





حُ 

غلام احمدقادیانی ۵۸ 

غو ج علی سلطان ۲۳۸-۲۳۷ 
ف 

فاضل مازندرانی ۷۱۲ 

فتح اعظم ء۶ 

فتح الله فرود ۵ن ۶۹ 


تح علی شاہ ۷۔- ۹ ٥-٢٢‏ ۴۔۸ ۱۳ 


٣۔۲٢٣۳‏ 
فتح علی شکارچی ۲٢١۷‏ 
فرح خان تبریزری ٢٢۴‏ 
در دشافلاآخر ۶۷۷ 
فرمند محمود ۶۹۵ 
فر2دتن علی ١‏ کبر ۶۷۸ 
فریدون توللی ۷۳۷ 
فضل الله مقدم ۶۹۶ 
ذضل الله مھتدی ۳۶۰۔۶۲ 


فضل علی حان ثرہ باغی ٣۳‏ 


فلورانس ۷۴۵-ء۶ ۷۴ 
فذؤاد پاشا ۷ 
ڈو ن‌ھاەر ۶۵۶ 

ق 
قا آنی میرزا حبیب الله ۳۸۰ 
قاصد مراعدای ۳١٣٣‏ 





ْ/( ۵ 


| قباد ظفُر ۶۹۵ 


قدوس ۶ ۹۔۹۴٢‏ 

فدوس ۹۶۔-۱۹۴ 

فان دک ذ بیحالله ۷۳۷ 

٢١١-٠۵ ۴۴۵-۴ فرۃالعین‎ 
٢١١۹-۱۱۲۸۱١ ۵۔۔١۳--۱۲‎ 
۲۴۶٢٣-۱۸۷۱۸۵۱۸ --۔-۲‎ ۴۳۴ 
۲۴۴۔۲٣۴۳‎ - ٣۷٢ 

ا 


کاظم خان فر اشباشی ١۵۶‏ 


کادمند2بو راناتو ۶۹ء 


کادین ترو ۴۲۷ئ۶ ۶ 
ک سان اسم ۷۵۷ 


ٰ کت رد اسحق دری :ٍ- ۔۹۱ ۶ے 


۶۱۸ 
کریمخان اشرفی ء۹۶ 


۶۷۷ کلار دان‎ |١ 


کال سر آ1 رک دو تو لل کی ہل 
کلنل شیل 


الال ھیکس 


| کنستانتین میخائیلوفِدورف ۳۸۰ 


کاو نا ریواول ۶۸ 
کیدانی محمد ۶۶۸ 


۱ کلیس +ودستون ۶۲۷۸ 


ہز 
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۸۶ ۱ ای یع ات 
سر ےتا ٰ محمہل ان امیر اود ۹‌"٘'َ) 

گاردینر لوید ۶۶۹ 

گر گین‌خان ۱۳۸ 


ل 


محمدرضا بزاز شیرادی ۷۲۰ 

|| محمدرضا قناد شیرازی ۵۲۳ 
محمد سلطان ہاور ١--١۹۶‏ 

ٰ محمد سودانی ۶۴ 

لوت می حی۵۸۷۸۰1 محمد شاہ ۱۳۸۔-۲ ٢-۱۶۶.۱۶‏ ۱۸ 

ارد بلغو زد ۶ ۶ہ ۴ 


۲١۴-۲٢١٢ ۱۸۵۸-۴‏ 
| محمد علی بارفردش ۹۹ 

محمد علیخان شامسون:انشات ۲٢۲١‏ 
محمد علی میر زا شاھز ادہ ن۴۵ 

|| محمد کریمخان قاجار کرمانی ۱۲۲ 
| محمدمھدی تبریزی ۴۰۴ 


محملذ نبیل زرندی ۷۲ 





لرد گیچنر ۵۵۷ 

لی الله حا کم ۳۴۔۶۵۸ ۶ 
لروی ایواس 

لوئیس ۶۷۰ 
ماتلیدماتلیدا ۷۱ محمد تنجیب پاشا ۵۰ 





مجدالدو لە ٢١٢٠-٣١٢۷‏ محمود کلانتر ۳هھ) 





محب علی خان ۱۹۵ مژده راسخ ۷۲۷ 


محمد احمدمتمیھدی ۶۴-۶۳ مسیح الله روحانی۷۶۱-۷۵۶ 
مصطفی خان امیر تومان ۲٢٢‏ 
مصطفی خان قاجار ۳٣۳٣-٣٢۲۴‏ 
مصطفی خان ھزادجر ہبی ۱۹۶ 


مفمدی منو چھر ۶۸۶-۶۸۰۹ 


محمد بن عیداللہ تومرت ۵۵ 
محمد بيك چا پادچی ۱۵۱ 
محمد بيك یا۶٥د‏ ۱۸۷ 
محمدتقی خانسرھنگك ۲٢٢‏ 
محمد حسسن بشروی4ای ۹۶ ملا احمد نرافی ۱۸۰ 
محمذ خان امیر تومان ٢٢۴-۷۲۳‏ ملا احمد مراغەای ۹۸ 


ملا بزرگك نوری ٢١١١‏ 

ملا حسینں ۹۴۔4۶۔-۴٠۱۵۳-۱۔-‏ 
۵۷ 

ملا حسین انادی کرمانی ۳٣‏ 

ملا حسین بشرویەای ۳-۴۵ 

ملا حسین حسین آ بادی ۱۸۶ 

ملا حسینقلی نوری ۱١١‏ 

ملا حدابخش قو چان ۹۷ 

ملا عبدالخالق دزی دھقانی ۱۸۲ 

ملاعلی اصغر نیشابوری ۱۸۳ 

ملاعلی بسطامی ٠١۱۷٢-۹۴-۹۳‏ 

ملا محمد تقی ھراتی ٠٣٠۷‏ ۱۷۴- 
۹۷۸ 

ملا محمد علی زنجانی (حجت) 
رت تق 


ہل محمدعلی قدوسی ١-٢۷١‏ ۱ -۲١۱۱ے‏ 


ملا محمد کاظم مجتھد ۱۸۵ 

ملامحمد مازندرانی ۱٢٢‏ 

ملامحمد ممقانی ۵-۸۵-۱۵ ۱۲ 

ملا مھدی خوئی ۹۸ 

ملا محمد مھدی کلباسی ۱۷ 

ملا هادی ۱١١‏ 

ملا یوسف اردبیلی ۹۸ 

مھانیان ۶۸۶.۶۸۵ 

۴۱٢-۳۱۱۳٣٣ مھدعلیا‎ 

حھدیزادہ احساناللہ و کاکاخان ۷۵۷ 








فھر ست اعلام 2 و 
۱ ٰ ۷۸۷ 


۱ مھدیقلی میرزا ٭ہ٥+-۔- ٢١٢.۲٢١٢۹‏ 
مھران (دکتر ) ۷۳۸ 
مھندس شیلاتی ذر ۹۷ء۶ 


) عبدالباقی ۶۵ 
عباس محمدی ۶ہ 
٤‏ علیاصغر بختیار ۶۹۵ 
٢‏ قباد ظفر ۶۹۵ 

۶۹۵ محسن فروغی‎ "٤) 

۶۹۵ ناصر بھبردی‎ ٤ 


٢٢۳ میسن 'زریمی‎ ١ 
۱۵۰٠۔۱۵۔۱۴ میرزا آغاسی‎ 


"0 ابراھیم محلاتی ۱٥۱۸‏ 


۷١۱۔۳٣ ابوالفضل گلپایگانی‎ ٤ 


6 ابوالقاسم حجة الاسلام ۶ 

) احمد ۵ 

۷۴۸ باقر خوانساری‎ ٤ 

) تفی جوینی ۱۸۵ 

٢٢٢٠۔-۲٢۴۔۸۷۔۱۷-۱۵ تقی خان‎ ٤ 
۲-۔۲۲‎ 

۱۷۲ تقیخان لان الملك‎ ٤ 

۱۷۶ جعەر‎ ٤۲ 

ہ۶ جعفر خان معیرالممالك ۱۵۶ 

۹۸ جلیل‎ ٤ 

۶ حسن امیر نظام ٢۲٢٢۴‏ 

۴ حسن گوھر ۸۵ 

۷ حستعلی بیاء۱۶۔۱۸٦۔١٢‏ 


6 حسین ممدانی “م۸ 


میرزا خدابخش قوچانی ۹۷ 

۴ رکا بز اد تھا 

)۴ رفضافلی ھدایت ۷۹ 

۴۶ سلطان قورخانەچی ۲٢۲٢‏ 
٤×٤‏ شفیع تبریزی ۶۸-۶۷ 
۷× طاھر ۸۸ 

)| عبدالله نوائی ٢١۵‏ 

) عبدالوھاب قزوینی ۴۵ 

۲٢س9سابع‎ ) 

6 علی اصغر شیخالاسلام ۱۵۶ 
4 عبدالکر یم ىٴ‌ٛه غ 

۱۵۶ فضلالله‎ ٤ 

٭ کریمخان اشر فی ٢١٢۴‏ 

۶ محسن قاضی ۱۵۶ 

)۴ مدہملد روہ خوان یزدی ۹۷ 
محمد علی ۹۸ 

محمد علی تبریزی ٠۶‏ 
ہ۴ علی قزوینی ۹۸ 

6 علی محمد طاھری ٠۰۶‏ 
۷ محمود خوئی ۹۸ 

۸۵ محیط کرمانی‎ +٤ 
ساٹ تک‎ 
۱۵۶ مھدیخانبیانالملك‎ 
۹۸ هادی "9زویتی‎ ) 

۷× یحیی صبح ازل ۱١١‏ 

۱۷-٣۱۶ یحیینودی‎ ۶+ 

_ یوسف ارد بیلی ۹۸ 


' ناصرا لدین شاہ 











۳ ۱۵۶۸۔۱۵۸ 
۲ ۶ ۶١۔۔٢ ٥-۱۷‏ ۱۹۵-۱۸ 
۲۱۲۴" 


نبیل الدوله ۷۴۲-۷۴۳ 


نجف قلی اھنگر ۲٢۷‏ 
نسلرد ۱۵۴- ۵۸050۴۴۳۲ 


نصرالله خان خمسە4ای ۲۴۱ 


نصرت الدوله فیروز ۷۵۵ 


نصرت الد٭لە فیروزمیرزا ۳٤٢‏ 
نصیرالملك ۴۰۱-۱۵۶ 
نظامالدوله ۱۲۹ 


نظامالعلماء ۱۵۹-۱۵۸-۱۵۷-۷۴۳ 


ہه ۶ۃ 


نظ خاإن گر ایی 085۶ 


نعمت الله حکا کی اصفهانی ۷۵۷ 
نوابہ خانم ١٢٥‏ ۴ 
نور ۔شکارچی ۲٢٢۳-۲٢٢‏ 
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وحدت ۶۸۷-۶۸۶ 


وحید بھبھانی ۳۹ 


ورقه علیا ۷ن ٣۳۲۔۴۲۰‏ 
و لی الله ور کا ۶۷۸ 


بن 2202۵ 


۱ ویکتوریا ملکەه ۳۹۳ 


ویلیام سرز ۶۷۸ 
ویلیام مکٹرل ۸ ۶ 
ویولت نخجو اتی ۸+ 


ذف 


ھادی افندی ۳۹۸۔۔۔۳۹۹ 
ھادی مصد تی ۶'۲۰۶ 

ھاشم حکیمی ۶۹۷ 
ھرمان کروسن ۶۷۸ 


ھروی علیر ضا ۶۹۵ 
ھودی ملا محمد تقی ۳١۹‏ 





ھوارد ھارورود ۶۹ع 


ا ھوپردانبارد ۶۶۹ 
ھوز اس‌ھو لر ۸ ۶۷ 


ھوشنگ عامری ۶۹۷ 
ھومند فتح اعظم ۶۶۶۵ ۶ ۶ 
یىی 


| یحیی ‌خان تبریزی ۲٢٢۴‏ 


یو گوجیا گری ۷۸۵۹۴ء۶ 





فھر ست اعلام ور ۷۸ 
| ھری بویل ۵۵۷ 
۱ ھیو جا نس ۶۶۵ 
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